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بمسسسم الله الرهمن الرحیم 


ذکاریی کامی که گزارش آن دا عامعه را جواهر گس کند 

و نگرش آن جیب نامه را عنبریی عپاس را اماس آذرینندا 
آعمان و زمدر است - ردگیی مقلی که دیباجه معیفه دانش وعر 
لوح صفی بینش سرد منایش بیقیاس دارنداً مکان و مگین - 
قبوميکه ساية پان|سمان را بی طناب و اساطیر بر افراخت -و بساط 
زمین را بی بارویارر گسدرده معل عگون و آرام ماخت - صانمی 
ک» همگي مصنومات بیقموی هدایت مشحون ( ر ان مر شی ‏ 
یسییجمده ر لکن لا یفتهون تس+اعهم ) بزبان حال و لسان مقال 
حمدگذار ذات‌مقدس رثا پرداز وجود منزه اویند - منشبی که خامهٌ 
آرادنش بمد د لبالی و بیاض ایام جلی بر وحدت ذات و کذثرت 
صغات‌نکاشت -قادری که نیرنگ سازیی قدرت او گوذا گون آفریدگان 
را بی دستياري از نشیب جاي‌نيسني بر نراز گه هستی برآورد- 
»قدري که شگفت پرداژیی تقدیر او پیوند جان آسمانی را باجسم 
زميفي مصدر امورعجیده رمظیر آثار غری+ه نمود - حکیمی؟* حکت 
۵ 52۷ 

۱ 


4 , 343770 ع[008) 
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۱ ۴ /) 
جامعٌ چیه و تجهم گردانیده پای اعتبار بر افزود - د بزبار گوبا 
ودل دانا امنیاز #خشیده بجامعیت کمال و کمال جامعیت 
پرمسخد خلانت منمگن ماخت - وفرشنگان را با بار نام عصمت 
بمچود ائداخت - و چون اجل موعود او رمید و امر معپودش 
منصرم شد برخی از اراد امجادش به نیروی حگمت ر شجاعت 
پار خلانت. کبریی ر صفری که ازان به نبوت و ازبیی بسلطنت 
گذارش دعنه مفعمل شده در رهنمونیی پرسنش خالق لاچون 
و حسی معاشرت با خلایق گونا گون تبغ زبان و | گرنته زبان تدغ 
بکر داشده موجب مراجام اسباب معاش و معاد گشتند - و در 
چندی که توانائي این دو بار گران نبود این در خطب خطیر 
ازهم جدائی گزید - و حاملان خلافت کبریی بانبیا ر رمل معبر 
شدند - وصفعه‌لان خلانت صنری بسلاطین و ملوک - و چون نویت 
ظپور اکدل کاینات - و افضل موجودات و بروز فضایل و کمالات 
ذات قدسی سمات ۰ ع ۰ 
آن بیش ازآفربنش و کم از] نریدکار 
که مجمع خلافتین بود رسید - ازجا که رجود همه سودش غایت 
ابجاد موجودات بود مرتبهٌ خلانت کبرول باوج کمال مرتی‌گردید - 
و جباني از دریابار عنایتش که بسا عنایت دریا بار عام است 
به دلی اهندا بر آمود - و بآفتاب ظبورش که مانند ظپور آنقاب 
تام ات از ظلمات کفرو ضلال رهائی باذت - و چوی بناکاممی 
ژمیندان و کامیاببی آدمانیان ازین خاندان فانی بنزهنگاه جاردانی 


اسقال درصول بعادت مستمرا البی که هر کمالی مستعقب زدالي 
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امث خلافت کبریی راه انقطاع پیمود - و بیمی عبت آن فذات 
ذات ااکمالات (عباء هدایبت را که ثمرا خافت کبرین است 
با ریامت عباد وسمیاست باه خلفای اربعه بدرش همت 
برداشتند - و هملي نیت حق گزین و طویت صدقآئدر بر اعلای 
کلمة ائله گماشتند - و آلچه در زمان صدق نشان صدیق از (ثامت 
امور معلمین خصوما تنل هل ردة - و در ررزار حق آثار فاررق 
از عدالت و داد گستري و ظالم گدازي و مظلوم پروری ر کشایش 
باد اهل عناد و فرویستی درهای فثنه و فسان - و در ایام سعادت 
انتظام ذ الفورین از نیم امصار و تجپیز عساکر اسلام‌شعار - ود رآران 
شجاعت عفوان حیدر کرار از کشتن کنداوران باطل گرا - و خسنن 
دلوران عدارت آما - بروی کار آمده از کثرت اشتبار و فرط اننشار 
معناج نرش ذبست - و چون کار از خلانت بسلطنت محض 
رمملکت صرفت (نذاه و مدار سلاطدن بر دراژ دمنی - و ظلم 
پرمنی . و فرو گذاشنری حقوق معبود و عباد - و اندرختن لذات 
جصانی بي بفیاد - شد - چنانچه در تاریم نامبا بتفصیلی 
گذارش یانته که نارش آن جز فرمودن زبان خامه - و خراشیدن 

روی نامه - فاید؟ دیگر ندهد - و از مسمای سلطنشت جز اسمي 
راز حقدقت فرمان دهی جز رسمي - نماند - و لوازم این امر 
عظیم - ومرامم اییی شان جسیم - عغثل گشت - و عدالت 
ر مویت کة میزان اننظام |مباب معاش و معیار النیام مواد معاد 
امت مبمل ‏ باتتضای حکم و مصالیم ارادت کاملةٌ ایزدی - و 
مشیت شاملهٌ سرمدی - برآن رت که دعایم این مرتبت جلیل- 


> ۳۳ 


۳۰ 
و فوادم این منزلت جهیل - باز سر بر انرازد - و ازان رر که شایستگیی 
این کر گران (عنبار در ذرات ذرات السعادات فرمان گذاران 
ایری دودمان قدسی نژاد - خصوصا فات ملکی ملکات فرازندة 
رایات جلال - برازند؟ اورنگ (قبال - ناهج ی جهانکشائی - 
بانی مبانیی عالم آرائي - قطب دایر؟ ءظمت - مرکز *عیط ابیت - 
خدیو هفت کشور - فرمان فرمای بعر و بر - سلطان المشرقبی - 
و خاقان المغربدی - مالک الخافقدی - ثالث القطبین - معدن 
الدنیا و (لدین - غباث الاسلام والمسلمین - مورد عنایات ایزد منان - 
بجر مور تومیر مایصنی فران دک باتین ابزدی رین از چتر ماد 
برنخت اقبال جلوس نمودند - وبه تیسیر مرمدی الچه از بلاد و 
امصار همست آحماني رفنعنش در عرض سی وچهار سال بر کشود 
تا ادقراض عالم زینت افزای تاربخنامپا خواهد بود - چنافچه باید 
" یافنه آمد - مبانیی ای بنای عالی باسم سامیی ایری گروه والا شکوه 
بلن‌ي گرای شد - و چون استعداد این کار بزرگ - و قابابت 
این شان سنک - در نفص نفیس - و شخص قدیس - مقذن 
قوانین جپانباني - مدون دواوین کشور -نانی - سرمايةً عدالت 
و فصفت - پیرابگٌ رهمت و رافت - مطلع. انوار خافت البی - 
منبع اسرار ظل اللبی - مفخر معالي ومکارم - مرجع اءالی 
و اکارم - مجدد مایگٌ عاشرة - ق2 اکامره - پایه انزای همست 
بلندان - نشیب انداز خود پسندان - ایزدهی مکذت عرش مکان - 
گردون شوت قدرآوان - ررشن دل مبررتفوبر - مب رافسر -چیر سربر- 
آ-مانی از رقهت دریک دسر - جرانی از خرد دریگ مر- بسیار 
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#خش کم پذیر - زود ءغو دیر گیر نظام ملک و دولت - قوام شرع 
غرض اصلی از اختاف لیالی و ایام - مقصد کلی از ابتاف عذاصر 
ر اجرام - مفبع معارف حکم - مذشاء کاس شیم - فروغ بخشرگوهر 
درربین دشوار پسند - صواب گزیری حق پیوند - عنوان جرید؟ قدر 
ر قضا - سالك منییم تعلیم و رضا - فیرست کرایم اخلق - ملجای 
اعاظم ] داق - بر انروزند چراغ بيذائي - بر امرازند؟ پایُ دانائي - 
مفتاح کنوز آهماني - کشاف مرایر معانی - رانع لوب تعقیق - 
ناصب اعلام تدقیق - چبره کشای امرار تقید و اطاق - داناي رموز 
انفص در آفاق - ژبانش با خاق و دلش با حق - ذاتش درکسوت 
نقید مطلق - ظاهرش با زه‌ینیان دمساز - باطنش با [سمانیان 
همراز - صورت زرح د ررح صورت - معنی جان و جان معفی - 
امو بر انروزندگای چراغ مبل - قدوة نوردندکان راه نظام کل - 
مظپر عظايم کرامات - منشاء شرایف آیات - آب گوهر بخنیاری. : 
جوهر شمشهر جهانداري - رعش رایت فيررزي - تینش ایت 
بمروزی - رایش روی ین مصالیم جمیور - رربش این ردي 

موایم امور - اه بخشش ابر نیسان - هنگام کوش هزیر ژیان - در 

بزم همه دسصت -در رژم‌همه دل - تاج از سرعرش کرایش در مباهات - 

آخت ازپای فرقدان سایش در ثبات - پاینخنش برگردن شیرگردون- 
#ر چرخش زیر پایةٌ گودون - تاجدارار بخدمت گذارنش ارزومند - 
خدمت گزارانش بناجداری نا خرسند - همتش ملک ملیمان بای 


رن ۹۳۹۳۹ > 


۳۳ 

صوري نستاند - عدالنش دل موري بسلیمانی نرنجاند - عزم شتاب 
آنینش چور ثذایش جبان پیما - حزم درنگ گزینش چوی عبدش 
پابرجا - بعطفة منانی جبانی محضرگرداند- بنپشت رگابی ملطانی 
فرمان بر - شرنات قصر جال بی زراش سر بآسمان بر آفراخنه - 
اتبال بی همالش بگلگونة درام رخ برافردخنه - بنوجبات پاد‌شاهانه 
ش فاعد؛ موادقت دی و دوات احنوار - و بندبیرات ملکانه اش 
رابطٌ ماک ر ملت پایدار- اوراق ناک از صعیفه مکرمش جزری - 
خط امتوا از صفعهٌ مفاخرش سطري - بادشاهي را با درام [گاهي 
انباز ماخنه - تچرد را (ا تعای دمماز گردانیده- جبینش در عالم 
افررزي خورشید ظامت زدا- دساش «ر جود گستري ید بیضا- 
نمیم کرمش (شجار مپرگان زده را بجوهر تمد [بساری کند - ابر 
انضالش از شورد‌نان مهر گیا بروباند - در زمانش اخن رمال رري 
وبال نه بیند ‏ درآرانش زنگ نا اسبدی ب رین امانی نع ذشیند- 
بعاط چاه بسیطش فراخنای ثش جبت رادرگرننه - مدای بنج 
نورت جهانشایش گوش هفت نلک باز کرده - داد گستري‌که تا 
رایات عدل ]یات بر بساط زمبن بر انراشنه . هز برجان شکر چون 
شور علم خوردن باد در داخده و باه خزان در احياي اسوات نبات 
خاصیت دم مسیع بر روی روز انداخنه - نننة بیدار که زمانه را آشوب 
خانه ساخته بود سر ببالیری خواب گذاشنه سبب (می و آرام عالمیان _ 
است - ررژگار جفا ار که جبانی را به بي [رامي انداخنه بود در 
لک بندگانش‌منملک گشه هوا خوا: جبانیان - گوی بی رو (ن 


چرخ درخم چوگان ار - ابلق عرکش زمانه زیر ران ار - ررنق عبات 
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ررراج معابد بجائی زسانیده که در میکدهای عربد؟ً محني تگیار 
خدا پرسدی امت - و عوض نعرا *+خواران مناجات شب زند؟ ۵اران . 
دخنررز که پرده از رخ برانداخنه درکوچه و بازارجلوهگر بود از خمیازه 
عدم سر بر نمي آرد - نی که شام را پمعانقة بنت العنب بیام 
میرسانید جز مبعه گردانی کاری دیگر ندارد » ببت ه 
انکه زر هست دز سر انرازي * ملک ترکی ر ملث تازي 

ابو (لمظفر شراب الدین معمد صاحب قرآن ثانی شاه جهان بادشاه 
باد - و شفاه ملاطیر والا مقدار بنقبیل سدً سنية او مجدر - چنالچه 
شایه جلوة ظهور داد - کوس این دولت سامي بامم گراممی او بلند 

آرازه شد - و اوراق این معادت نامه‌پنام نامیی او در شهرازه ۳ 


ازانجا که درب حضرت آسمان رتبت نیک بهبچیی عام امت . 

و خیر مالمی تام - در خاطر قدمي ماثر پرئو انکند که چنانچه 
موانع نگارار بامثاني صعيفة هر قرني بذکر معامد خاناني تزئین 
نموده گوش و گردن روزار را بفراید مناتب او ملد و مقلد 
ماخنه اند - اگر تدبیرات صایبه و افکار ثاتبه که برای امئقاست 
نرمان رراثي از فراع صواب (ندوز این نبازسند دراه بی نیاز 
حقيقي برریکار آمده - و مقدمات بيداري و مقلات هوشیاری که 
بجهت اسنداست اورنگ آرائی از نکر دانش افروژ ای مسئمند 
کارساز تعقيقي جلو؟ ظبوریافنه - باحریر در آید - هم‌موجب انتشار 
۲ 
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معامد جلیلهٌ ایری درلت بلند صولت - و اشنهار مکارم نبیلة ایس 
ملطفت رالا صرتبت گردد - وهم لالیی دربا بار ملک داري و ۵راری 
مماي فرمان گذاري را دسفور العمل جهانبانی باشد - و هم دیگر 
ساطبی معادت آثین را قانوی ملک راني - و چون برای ایس»ارواا 
آتار طرز گران از اکبر نامه که درتلفیق مضامیی ن وآئیس -رتنمیق 
عبارات دل نشیری - بطراژ رنگيني و تازگي مطرز است - پسند خاطر 
دشوار پسند خدیو دانش نواز دانا پرور افناد . جست و جوی کي 
که بای طریقهٌ انیقه مفاصد را ترتدب ده - و مطالبت ر یب ۱ 
نمودند - تا آنکه بفعوای « بت ۰ 
هرانکومپیا بود درلتی را ». اگر او جوید اجوبدش دوات 
بومبلهٌ بعضی از ملنزمان بساط تقرب بعرض اشرف اتدس رمدد 
که عبد العمید اهوري المولد و المنشا: که دل رمدده را اژ اختلاط 
زارد خاطر شورید درا از ارتباط فلان و بهمان - وا پرداخنه در 
معمورة پنفه بزاوبة تنهائي - وپیفولگ بی نوائي - در ساخنهامت - ررش 
سضر پردازي و طراز انشا طرازی شیم ابوالفضل نک فرا گنه - 
اگر نگازش معالي و مکارم ای دولت رال - و گذارش معامد ومأثر 
ای ملطنت‌دست بالا- بدو باز گذاشنه آبد - هر آئینه ایی تالیف 
منیف - و ایری تصفیف شریف - بأمجی که در خاطر دور بدرن صواب 
گزیر مرکوز امت نکاشته شوه - ازا نجا که روزگارم خجسته بود - وناامي 
رخت از غمغانه ام بربسه - منشور معادت گفجور که نقوش معنبر 
ر ءطور منور آن به انامل فیض شوامل جهانداري تعریر وتعبیز 


یانئه بوه - و هرگلهٌ آن دواد دید بیفا و سویدای دل دانا برای 
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طلب این گمنام بناظم [ن صوبِه عز صدور یانت- بعد از رمیدن آن 
مثال درلت ثمثال .. » پیت ه 
بیزم خدمت شه جسام از جای » بپای باه گشنم را: پیمای 
همه ره مجده میکردم قلم وار » بارک راه میرنتم چوپرار 
رچون بر دربارگه نلک دستگاه که مبنغای امانياست - و ملنقای 
معادات جاود افي - رسیدم - بعرض رمید که آن مرید و غلام نو خرید 
پر عنبة نلک رتبه مننظر دریانث دولت بار اممت - بعکم معلی 
دربن #خت مود و ررزگار محمود درون در شده » پیت ۰ 
عرص دیدم چون جان و جواني |خوشي 
شادی افزای چو جان و چو جواني غم که 
ربسعادت زمدن بوس رسیدم چون گودم که آسمان را در آغوش: 
کشیدم - 9 
نیک بنگر چه مرد ناداذم * کاسمان را زمین همي خوانم 
ازجا باشارة مقدس به پیشگه قوایماورنک جرانباني بردند ۰ ع * 
بخت ]نجا بمی و ای مس کرد ناه 

رپس ازانکه از مشاهد؟ طلعت خورشید آماي مشنري سیما 

راسنماع معاررژ گوش ادروز داکشا - دیده را نور و دل زا حرور 
در گفت - حئم اتدس بنگارش مفاخر و ماثر این دولست" 
معلی بشف صدور رمید - اگرچه بعئم واجب التباع این 
امر نبیل و شا جلیل که نه در خور دانائي وتوانائي ای قلبل 
لبضاعت یل (لاسنطاعت بود پذیرننه آمد -اما دل دوربین 
زبان مامت کدود - و خاطر | نجام گزین راه سلامت نمود - که این 
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( ۱۲ ) 
جمارت نکنه مر رلجور ون ناداني - یا گمچورگنج معاني - شکر 
مرخدا را که زبس رنج تندرمني امت - و رضا مر تضا را که ازیس 
آثار و فصعای عطاره ارامت از توچه آید - که تعمبی را شاید - 
و چه برژید .که بنظر درژیه - » بیت ‏ 
لب دریا و [نکه قطرً آب »رخ خورشید و آنکه کرمک شبناب 
دربن انا همت صواب (ندیشکه بیم‌نرمان پذیریی‌خاقار دانش نواز 
رو آژرد از در خیر خواهي درآمده گذارزش نمود - که کشایش هر 
دشوار در بند اشارة پاد‌شاه فلا که استا - و نمایش هر ار درگرو 
رفاي خد‌یو ملیمان حای زسانه خواهش اوکار گزار امت - در چرخ 
بفرمان او در گیر و دار ۰ بت » 
کار نه ایس گنبن گردان کند * هرچه کند هممث مردآن کند 
عقیدت رامیخ ذریعگ تصول ای منت ات - وارادت صادق 
ومیل حصول این نیت - اگر بعد از تعصیل این کم و تیمیر 
این سرام - از امداد (عکت موادی - و اسعاد روژکار مساعه - 
شپنشاه ام بخش بچشم عنایت نظر فرماید - و بلوش رعایت 
کشد - و ررزار جفاار حلقٌ پیش کاریست درگوش - لجرم #عریر 
ان نامگ نامی که پاسم سامیی پاد‌شاه نامه موحدوم گرد‌ید پرداخت ۳ 


1 ق ی 
چوی نکرش زا:چه ذات مقدی که منبی است از دلایل 
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( ۱ ی ) رادت 
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فيررزي و کمرداني - و شواهد بيروزي و جبان گشائي - و 
امارات مطایقت تدبیرات این مظر فیض نامتذاهي با تقدیرات 
آلبي - و آیات آنبه آسنار عرش مانش باه اه پادشاهان 
اد جای حق آگاهان گرده - ناگزیر مقام بود - بفضایل 
دستاه ما علاه الماک تونی که از فی جوم و دیگر علوم منقوله 
ر معقوله نهيبةٌ وافي دارد و از پیشکاه نوازش پادشاه داننش 
نواز #خطاب فاضل خاني و خدمت ميرسامانيمرنراز امت فرمان 
شد که زایجهٌ گرامیی وادت را باتفاق مفجمان يوناني و هندوسنانی 
۳۹ بادرزک درلت حضور سعادت اندوژ اند استباط نموده رقم ف 
گرداند - او باسر ای ایس تذکر؟ برکات [سماني و تبصر؟ً معادان 
جارداني نگارش نمود ‏ و نگارند؟ مفاخر و معاليي این دولت دلند 

مرتبث داخل ايی رقدمة کربمه ساخت « 
مطوع نیر اعظم و طلوع سعد اکبریعفی ولادت با سعادت 
خاتار هفت قلیم خدیو تخت و دیریم نظام بخش کارخانة (بجاد 
که بعکمت کامله و قدرت شامله مشاطهُ انچم و انلاک را وامطهٌ 
النیام و ازدواج اضداه گردانیده و کیفیت منوسطهٌ مزاج را 
مشیمةٌ قابلٌ (مشاچ موالبد و مرکدات ساخنه گوذا گوی نقوش 
دیعه و صور *جیبه از پردة تواری عدم بصعراي ترائي رجود 
آررد: است - صلح معاش و معا معشر بشر را که از 2۳ 
آباي علوي و (مهات سفلي بتشریف ( و لد کرمنا بني آدم ) 
مشرف امت بوجود مععود انببا ر ملوک منوط و مربوط ساخننه 


حفظ نظام کل ر ۵ «ر درز ماجب نامومی مود ودي 
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و الهام و [یات و معجزات بر |گیخت تا باتتضای ایام ر مصالی انام 
شریعنی خاص ر طربقتی *خصوص گردانیده بدراعیع (سنیناس و 
زراجرروع و باس خلائق را دعرت کند - و وظایف عبادات و احکام 
عادات را فحوی که مودي بصلاح معاش و معاد بود تعیهر نماید - 
و معانظات قواعد شریعت را در هر قرن پادشاهی صاحب شوکت 
بعرصةٌ رجود آورده خلت خافت قاصت اورا براراست - و در اقاست 
امرو نهي ر حل و ءقد دست اورا قوي ساخنه فرمان پذیریش را 
در کامامچاز نظام ( طیعوا ال و اطیعواالر-ول و اولی مر مفنم) 
به اطاعت خویش وماحب شریعت قربر‌گردانید - نا احکام شرع 
بشکوه و شوکت ار نافذ و ازامر و نواهیی شارع بصولت و هببت او 
دایر باشند - چه (سأننامت مصالی‌دین بی‌شعوه و شوکت پادشاها 
متعسر است -ونهستی آتش نننه بی‌شمشیرآبدار ایشان - قال‌الله 
تعالی شانه ( لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلفا معیم الکناب و 
المیزان لیقوم الذاس بالقسط و انزانا العدید نده باس شدید و 
منانع للناس ) + بت ۰ 

مکی تقیال. که بی نو همع رخ رشن 

بعقل خوبش کسی ره برد 7 چات 

(گر نه هیبت سلطان کند حمایت ملک 

درینن جپان ندهد کس‌نشان (من و ثبات 
مصدق این سباق ر مصداق این سباق (.مت - ولادت سرور انبیا - 


در درچ اصفبا - ینت * 


چراغ ادروز چشم ال بینشی « طراز کارگاه آنرینش 
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(۱ ۱۰ ) 
معمد مه‌طفی صلی الله علیه و ] له وملم نزدیک تبدل قصمت 
عظمی و (ننقال اثنها بالف سابع قریب بآغاز درر قمر و تواد 
پادشاه (صلام - قبلمٌ انام - بر ارند اورزگ خانت اي - فرازند؟ 
دبییم ظل اللبي - خورشید مپبر مءدلت طرزي - ابو المظفر 
شهاب الدیین *عمد صاحبقران‌اني شاه جبان پادشاه غازي - مقاری 
اننقال اننها بالف نام و ثبدل فسمت عظمی و اننهای 
دور قمر چههمچنان درآغاز که ساب عنایت ازلی مقنضیع تاسیس 
اماس شریعت - و تمیید فواعد دیی و ملت - و (تامت مراهم 
دعوت و حجت - ر ارتفاع اعلام ارشاد و هدایت بود - کوکب ولادت 
حرور انبیا - عدر نشبي بارگاه امطفی - خورشیه سپیر رساات - 
ماه فلك جلالت - مش ی برج سعادت ‏ قطب سه‌اي سیادت ‏ بانق 
ام القری در ماه ربیع ااول موافق نیسان ماه ررمي ال هشنصده 
رهشناه و در استندري از مطلع ارادت بعاني - ر مشرق 
عذایت يزداني - طالع گردید - و بفرر غ انوار سعادت دیدة جپانیان 
روش ساخت - و به پرتو اشعهٌ هدایت عرص جان از ظلمت 
فالمی وا پرداخت * » بدت ۰ 
نبي اتانا بعه باس و فثرة » مس الدبی واارثان فی اارض تعبه 
ثارمله ضوءا منیرا و هادیا » یلوج کما لح الصقیل لمهند 
درانجام که حکمت بالغه (نتضا نموه که امای شریعت بنازگي 
نشئیه یابد - و قواعد ملک وملت از سر نو تجدید - عرص روژار 
بمدل و داد آراهنه شود - و تم ظلم و سم از ساحت مر بوستان 
گيني براندرخنه پیشگاه هستي را ببصط بساط امی و امان زیب و 


> 0 
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ژبفت افزاید - و کارگاه ديفي را بذقش و نگار عدل ر احسان رراچ و 
روذق - ضوابط و قواعد پسندیده بروی کارآید - و وضع زمانه از لباسی 
اندراس براید - برطبق حدیث ( ان الله یبعث لذه الامة علی 
راس کل مائة سنة می؛جدد لها دینها ) بر سر مانة عاشرة در شب 
چلجشنده که شب سلخ‌شه رربیع الول‌سنة الف صی الاجرة که بامطلاح 
(هل تلجیم که شب موخر تابع روز انارنه شب بیست و پفچم بود 
اردي ماه آلهي و باعنبار شرع و عرف که شب مقدم تابع روز 
دارند شب بیست و ششمدی از شهور سال سي وششم جلوس"جدد 
مراسم دولت - *عدد حدود سلطذت. برافرازند لوای جبانبانی- 
بر افرزند؟ شمح کسراني - آنتاب سچپر جلال - سپب رآنتاب اتبال - 
رونق انزای دیهیم‌وگاه - پادشاه آسمان جا: - جلال‌الین معمداکبر 
یادشاه در دار السلطنت لهور که از (عاظم بلاد |قلیم ثالمث است و 
طولش از جزایر خالدات یکصد و نه درجه و بیست دقیقه عرش 
از خط اسنوا مي و یک درجه و پاجاه دقیقه بعد از گذشنی پل 
ساعت و چارده دثیقه و بیست انیه از اول شب مذکور مقارن 
خروج الشعاع که مقغضیی رفوع سیم الغیب امت در طالع و دلیل 
ررشنیی ضمیر - ر حسن تدبیر - و منانت راي - و رجاحت عقل 
وصفای‌نفس - و قوت حدس و ازین است‌که آلچه بر زبان حقیقت 
گذارگذرد بوتوع آید طلیعهٌ طلعت پادشاه فلگ بارگاه داد گر عدل 
گستر بطالع مبزان از انق رلدت ر مشرق معادت طلوع نموه و 
شررق انوار مولد همایونش دید؟ آاي علوي و امهات مفلي ضبا 
آگن ساخت رفروغ طلعت مبارکش بروجناتکاینات پرتو معادت 
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( ۱۷ ) 
آداخت ببرکت دوم مدمذت لزومش سر انخار زمیذیان بآممان 
رسید و طنطنه: کوس بشارت از ایوان کیوان گذشت ه بیت » 
ز ور طلعت این دری هیر کرم 
چو بوسنان ارم شد ریاف جان خورم 

آرفرجبین خچسنه اش چون خورشید پیدا - که بر-چهرعریر ملطنت 
هرچه زردتر آعتابی شود گيتي افروژ - ر از امارات طالع ممعودش 
چوی میم هوید| - که شب تار عالم عفقریب از طلوع ذیر دولنش 
وزی دد خرم ذر از عید و نو ررژ » * بدت ه 
في آعبه ینطق عن سعادة جده ه اثر الفجابة ماطع البرهان 
ن الیال اذ۱ رایت نموه ه ایقئت منه البدر فی اللمعان 
صورت زایچةٌ مسعود کهکارذامهٌ ادوار - و هیکل بازری ژابت و عیار- 
است - باخیار راصدان وت ولادت - و مترصدان طلوع آغتاب برج 
عقا تب و تصعیم تمودارات مقرره معنبره - ر شهادت دلیل 
ر امارات ظاهره - ایراده دلایل سعادت - و تعداه امارات و شواهد 
میمنت - طالع خجسته اش دربن وقت که بمفاد ( ماک و اجبا 
علی العاگ الدرار اونی و انجز ) ارفاع فلکي ایفای وعد _ و سعود 
آساني جاز عید : نموده - و مبادي عالب مقالید امر و نمي 
رحل و ءقد بقدهةه اتندارش داد - و امهات سافله ماد #عروکان را 
بارمفان در کنارش نپاده - آسذان نگ نشانش بوسه جاي اسر 
رزار - ر "جده اه جبابرگ هر دیار - گردیده - و مرادقات جاه و 
ماش - و شادروان شوکت و اتبالش - عرصهٌ ربع مسگوی را فرا 

گرننه - آگرچه در ظاهر از مقولهٌ تعصیل حاصل است 

۳ 
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و لیس بمیم في ااذهان شهی » اذا احناج لفبار الی دلیل 
بلیکن !جهت آنکه جم‌انیان بدانند که مساعری جمیله و مأثر جلیله 
این پادشاه ملیمان جاه در ارملک و ملت - و نظام دی و دولت - 
بمعافدت عذایات بزدانیسصت - نه پموانقت تدبدرات انسانی - 
وتضاباي مظیمه - ویفایع جسیمه - که بفردولت و |نژرنش صورص 
انجام یانته بمساعست تائیدات آسماني است - نه نيرري تبرجای 
زمبني و اتغاتات زماني - برخی از دلایل و شواهد سعادت این 
زابچمٌ خچسنه - و انموذجی از احکام اي طالع فرخنده - ممت 
نکارش می بیابد - تا همکنان کیفیت ارتباط عالم عناصر و الاک در 
یابده - ومباحان عالم بالا را غرض از تکاپوی و جست و جوي شناخنه 
صفعه ضمیررا بنصویر ( ذلک تقدیر المزیز العلبم ) بر آرایند - 
و ژبان بیان را بنقریر ( رپنا ماخلقت هذ باطلا ) بر گشایند - چون 
فا وفع بای ریت ب یروش خراعه: ساطلتا + ووید دون 
این پادشاه گردون بارگاه نایب فات اقدس پیغمبر اخر ازسان - 
و ژانیی پادشاه [عمان توان حضرت صاحبقران - آمده - نقشبغدان 
کرگاه اختراع طااع خجسته اش برج میزار نکاشنه اند - خانه زهره 
شرف زحل موانق طالع خاذم الانبیا - مطابق عاشر طالع صاحب 
قراس کشور کشا - صاحب طالع ژهره کوکب املام صاحب عءاشر قمو 
اهب دور مستواي بر طالع کوکب زحل و ژهره هردر ناظر بطالع 
زحل درعاشر با صاحب طالع منناظر صاحب طالع درخانك سعد اکظر 
با ماحب خانه در یگخانه تا بذبروی موانقت طالع مراحم شریعت 
سیدالمرملین را احیا ن‌ایه - ر (ماس دولت صاحجقران را تجدید - 
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بلسهیس گویده ( العدل في تلد افرجل من ال بوست الماک علی 
مشائلة مواده لهية الفاک في الوقت النی قام فیه ذلک الماک) 
بیان زحل در عاشر طالع و شمس و عطارد در رایع رزهره در ثالت 
له جپات مشاکلت با طالع صاحب قران است مقتضیع آنسبت که 
چنانچه آنعضرت بملوتدر و رفعت منزلت بر ساطین ررزار و 
خواقبکامگار غالب وفایق آمده- و صورت هر مراد که بکلک (مود بر 
ای اندیشه کشیده - بر حسب داخواهش بوصول پیوسنه - و هنگم 
طلوع[ذتاب ملطنت در مقام اصلي ظبور نموده . و همانجا را مقر 
حریر «لطنت. و پادشاهيگرد‌انيده - وآن«ملکت را در ژیب و زیت 
ررونق و معنوري ر عظمت از مثر بلاد عالم گذرانیده - اییی باه‌شاه 
جبای پفاه را این مراتب ( طابق الفعل بالفعل. و الق بالق ) 
معصل و میس رگردد - و نیال آمالش مذمرانجای سعادات و 
رنقش هر مراد که بر فد ضمیر کشد بی. توتف باس مور و 
ابسروجوه بر منصةٌ ظهور جلو گر آید - سبعان الله گمان نمي‌اننه 
لد در هیي رفت اعل احکام بر درسنهی قواعه خویش این جنین 
دلبلی بب یافنه باشند - و این قحم شاهه‌ی مشاهده نموده - هرگرا 
درنمعفي شیهه بوده باشد واقعات و حالت این پادشاه را که این 
عپای ناس نعم ایزدی. حامل آنست مطالعه نمایه - و صورت 
پقیس را حشاهده - شعر ۰ 
خذ. ما تراه و دع شیئا سمعت به 
في طلعة ااهمس ما بغنيك عی زحل 
بون. طالع خجهنه رته طالع مال قوار علويیي که تبل, از رلدت 
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و موافقت طالع مال قران حوتي با طالع اذرف در رقوع قران ذریبه 
بدرجهٌ حابع و بودی طالع از ارتاد طالع وقت قران نودد مبدعد که ساب 
چترفلكك وایش اکثراقالیم عالم را فرو گید - مقالدد بیشتر ممالك 
ربع مسکون بعبِضٌ اخنهارش دراید - انوار مرحمتنش بسان آنتاب 
جهاداب بر مشرق و مغرب تابد - و در بسبط باه بساط عدل و داد 
بگسترد - سلاطیی اطراف غاغیهٌ هوا خواهبش بردوش ارادت نهند - 
وخواقی اکذاف حلقهٌ اخلامنش درگوش اطاعت کشدد - بودن طالع 
جلوس که از »جادیی معنبر و امهات ر اصول مقرره سث برج فران 
مقدم بر ولادت طالع حال فران دولت مرضع فران ایام خافت 
از نوادر النفاقات و غرایب واقعات است - و عقل دوربیر‌را از درک 
دتادی آن نظرکوتاه - همانا نلک کيم رنتار برامني گرائیده این‌نقش 
بدبع بروی کار آورد* - یا قاید اقبال به ذبروی اخت ببدار باین رضع 
نادر رهنماگی کرده - آری ( اذ! اراد الله اسر قدر (-بابه و یسر ادواته 
و اتاح له الدواعی و اماط دونه ااعویق و العوادی ) هرگاه مشبت 
العی بنمشبت ری تعلق گبرد اسباب ان سلسله وار دمت در 
بکدیگر دهد و مواد و (دوات آن زاجبره بذد بعرصه ظپور اید - و کثرت 
هیلاح ر تعدد کدخدا دریس زاعه سعادت انلماجه مر و شمسص و 
جز و مقدم و درجه طالع صلاحیت هیلاجبت دارد جنانچه زدره 
د مردخ و ژدل شايسنگي کد خداثي دلبل امت بر درازی عمر 
ر طول حیات و امنداد ایام دولت و جهانبابی - و |سندامت روزگار 
خلانت و کشور -ناني - و شمول *حت ر قوت طبیعیت و اعقدال 
مزاج و اسنقامت طبع و جودت ذه و حدت هم و ذکا: ر حواس 
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لوار - خاطري »لخواهد آتش نماد - آپ نزاد - از آلیش تغرنه 
درر ازبند تعلق آزاد - تا بلطانت جوهر یمبادیی مفارته تواند 
#درست - و بصفاي طبع پذيراي صور منطبعهٌ الواح اناک تواژه 
گشت - انسرده طبع خاک‌نشیی حصار علایقرا آرزری وسول بأنمقام 
خیال خام اسمت - و پزمروء خاطربادپیمای بادی عوایق را هوس 
حصول آن‌مرام از انديشة فاته‌ام - پص‌همان به که ازیی وادی در گذرد 
راتتضای صه‌لیس را مقرسد بوده شرح آثار و خصومياتي که 
دربن مرا حق نما مشاهده مینند بمساعدا رقت حواله نمایه 
ربدستور صعهرد و رمم مردوم مراکز بیوت دوازده کانه و نبفنی 

از احکام آن بر نارد » : 
خانة اول - مرکز این خانه بنمودارات مقرره دقبقٌ چهاردهم است 
ازدرجة درم آزبرج میزان که خانة زهره و شرف زحل وهبوط شمس 
ردبال مریخ است حده زحل وجه تمر دریجان زهره اردجان عطارد 
لي عشربه رنه بهروهفت بهر زهره درجم مذیره مذکرصاحب مثلثه 
عطاره بشرکت زحل ومشتري مستواي بر درجهٌ طالع زحل و زهره 
امفدلل ازیس خن خداوندش و نیرین و سهم العدوة وميم الپجلاج و سهم 
الحعادة و سهم الغدب وهیلاچ وکد خدا و ارباب مثلثات طالع نیرین 
برخول ذری و جان رکیفیت عمرر زندگاني و چگونگي‌توای جسماني 
و نفعاني نمایند بودن حهم الغیب و سیم الریلم در طالع مخفوت 
اشنه معدینی و انوار نیرین بون هم الحبود در حوت در تدبیر 
معد اکبرو تعدد هیلاج و گدخدا و بودن صاحب طالع در خانه 
سداثبر ر توت ارپاب مثلات طالع و نیر نوبت دلیل است 
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بزببر عدل ر داد بیاراید - و قوانی پسندیده وضوابط شایسنه بارشاه 
عقل دوبن برویکلرآررد - ضمیرخورشید نظیرش مر مور عونیه - 
و اه مین کونیه > بو3ه مرچه در جیه۳: عاطر ماوت تاارتی 
بو ظبور انگند - موافق واقع و نفس الامر باشه - چوی زحل در 
اف است مسئولی برطالع ر مهم النیبمسفوف بانظار کواکب و 
هل با صاحب طالع متناظر و عطاره در خانة زحل دلبل امست 
برانکه در احدات عمارات عالیه رابنيةٌ رنیعه که مبندص روزگر را 
نمثال آی در آئینة ضمیر نگذشته باشه معمار همنشدمت صنعت 
بهشاید و حاصل ؛عرو کان را مرف آن نموده بانواع خوثعالي و 
خرمی دران روزار گذراند * 
خانةٌ درم - مرکزایی خانه بطریق مراکز *عفقه یک درجه 
رببست ر هشت دثبقه است از برچ عقرب که خا سوم 
رهبوط قمر و وبال زهره است حد و وجه و درجان و اردجان 
راثنی عشریه و هفت بهر مریخ رنه بهرتمر درجهٌ قیمه مذکرصاحب 
ملثه مریج بشرکت زهره و قمر مسئولي کولب قمر این خاه 
منسوب (ست بمال و معاش راعوان و انصار ازییی خانه وخداوندش 
ر همم السعاة و خداوندش و مشنري در سهم المال و خدارندش 
رخدلوند مقلثه نبرنیبت ر مقلثه خانگ عال,ر مثلثه مهثری 
رم السعادة بری امور استدلال نمایند بودن مربج قابل تدبیر 
عطارد ۳1 مسئولی بر سهم السعاد: است و نظر مس که خداوند 
ببت الرجا است بمریخ و بودن_ سم الملات و ااسلطان در بت 
(لمال دلیل (حمت برآنکه ایس پاد‌شاه روشن دل ؛عسس تدبیر ر ضرب 
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برگ و فوزی منک شناخته بضاعت مفر آغرت و اد را: معاد 
مازد - بودن صاحب پیت (لاعوان و انصهار که ریخ است در خانة 
خوه قوي حال دلیل است برآنیه سواه گران و اشکر پیکران چون 
حرکات گردوی بي نبایت و چون فزات آفتاب نزن از حد و مایت 
با عدت بعیارو ابیت بیشمار در ظال‌رایای نصرت آیتش که مطالغ 
طولع آنناب سعادت و اقبال و مشارق شوارق ماد جا: رجلال است 
*جنمع شوند و بمظاهرت ب#خت بیه‌ارزش و معاضدت شمشیرآبدارش 
بساط (بهبی وللة زسان و سلاطی نافف فرصان زا در نوردند و فلاع و 
حصرنی‌که از غایت‌رنعت مر #رناتش بآممان سایف- و کر زصین 
ازنراز نضلش کمنر از ذره نماید - مفنوح و مخ رگردانند -(تصال 
زهره بمریع ومقابله با طالع دلیل است برآنکه همت را بررعایت 
رترئیب اعوان و انعدار معطوف ر مصررنف باشد و ایفار بیشدر 
از پا استعداد و اسنیپال مورد مراحم رعواطف پاد‌شاهانه گردند 

رباندازا تربیت و رعایمت و عطوفت و مرحمت مصدر خدمنی 

شایسنه که موتع قبول باید و در پا سریر خلانت مسلجسی و 
پسندیده آید نشوند و هفوات و زات را عفو ر صفع از سکارم اخاق 

پادشاهی امیدرار باشند ۰ 

حانةٌ میوم - سرکز اي خانه یکدرجه و مي و چپار دذیقه 

است از برج قوس که خان» مشنري و وبال عطارد و هبوط راس 
رشف ذنب است جه و دریجان و اثفی عشربه و هفت بهر 

مثثري وجه عطارد ارد‌جان قمر ده بهر مریخ درجه نیر؟ مذکر 
مامب مفلثه مشنريی بغرکت آنتاب ر زعل مسئولي کوکب 
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و درمتان بر بحاط یکرنگی ر جانسپاری بوده در مراسم دولخوهی 
ثابت قدم باشند و از نوازش و مراحم پاد‌شاهي بهره مند گنف و 
بمراتب بلند و درجات و لانایز شوند - وقوع صاحب طالع ددربی خانه 
با ماحب خانه دلیل ست برانکه خاطر ملئوت ناظر بسفرهای 
نزدیک مایل و راغب باشد و نقل و حرکت بهیار وری دهد و 
مسرت فزاي خاطراتدس رمتضمی نواید و منانع باشد » 
خانه چهارم- مرکز اینن, خانه یکمزجه ربمت دفبقه اس 
از برج جدی که خانه زحل ر شرف مریخ و هبرط مهتري وربال 
تمر است حد‌عطارد رجه مشتری در؛جان و اثفی عشریه و ذه بهر 
و *فت بهم زحل اردجان شمس صاحب مثلثه قمربشرکت زهرد 
رمریع مستولي مریخ. و زحل ازیس خانه و خداوندش ر شمس 
دزحل و زهره و قمر و قابل تدبیر خداوند خانه و صماحب بیت او 
امتدلال برحال پدر و مادر و ملک و ضیاع و عقار و عواتب امور 
راجام رها نمایند - بودی ژحل در عاشر #عاسد راس با زهره 
متناظر قابل تدبیر مردخ و بودن راخ قابل تدبیر [غتاب دلیل 
امت برانعه مقدم اقبال توامش بر دودمان معلي در اررع رالا 
ره‌بارک و فرخنده باشد و پواسطهٌ فات اقدسشض افتاب شکوه و 
شولت خاندان جلال [غیان اعلی حضرت صاحب قران باوج 
شرف رمد و از فروغ پرتوش عرص جهان ررشن گردد ‏ و از حضرت 
جد نامدار -پپر اقندارش برابطٌ رجود مسعود و راهنمائی قاید 
قالش دولت ر معلکت بحضرت راد ماجد عالیمقدار خورشیه 
اشنبارش نققال نماید - ر ازانعضرت به نیرری شمذیرر لطلف 


> ۴۳۳۹9۹ 


۱۵و0۲ 


8۲۱۱۱۰۲۱۵۱۷۲ ۱ (۲ 


> ) «دا 0ع2زانو۵ا 


۵ ۷۱8۵۷۵0" ۵82131۱6۱۵-۵۱6009 پاجدل :۸۸۵۸۸۸۸/۸ 61یا پدنط عد* 5593386/60 ۱6006-00286 
وویاورعدوم یود بحمدق رنمعدیا ردق ريدم ونایمویعیج6) ما 72-90-01۲0 20:66 9 / باجدل://باه) باعنام‌رق نا058 ]26116۷9۲90101۲60 


(۵ ۲ 


۳۸,۲ ۲ 


۲۳۸ 

خانه منصل بمشنري دلیل است بر نعدد ارلاد و احفاد و رضا 
جوئی اخلاص خوئی برخوردار نرمان بردار شایته بایسته و سزیه 
عفایت و کمال توجه اقدس برعایت ر ثربیت آنپا و رسیدن آنبا 
بمیامی تاثیر تربیت و وساطت رضا جوئي ر اخلاص و ارادت 
بمراتب بلند و درجان ارجمند - بودی صاحب پفجم در عاشر 
محامد رای با ماهپ طالع متفاظر دلیل ات برآنکه فرزندان 
عالي مقدار از یرتو انغفات و عذایمتاقدس ر نظر عبت وعطونت 
یبرد و وان باشند و بعلو قدر و مرتبه و ارتفاع شان 
و رتبه امنیاز یانثه پیوسقه کمر خدسمت بسته پی پر طریق 
وی اخاص و مطاوعت ر ارات بوده شخص خلافت را قوة الظیر و 
بازری ملطنت را مر پفجهٌ لطف و مبر پا شفد ذظر مریخ و زحل 
مقتضیی آنست که فرزندار عالیمقدار از خوانین بزرگوا پرهیزگار 
عالي تبار شرف الذسب جلیل العسب بعرص وجود آیند - و بودن 
تمر و عطارد به تقلیب طالح و زحل قابل تدبیر مریخ دلیل امت 
برانکه تعص ر هداياي بسیار ر نفایص ر ظرایف هر دیار بعضی 
برسبیل پیشکش و ارمغان د برخی برمم باج و خراج ؛خزانة عامره 
عاید گردد - و نظر زهره بزحل دلیل (ست برآنکه طبیعت مبارک 
باستماع اصوات خوش و دعمات داکش مایل وراغب باشد و در اکثر 
رنات بوصول اخبار ماره از اطراف ر ورود رسوللن اکناف خاطر 

ملئوت ناظر قربیی 4:جمت و شاه‌مانی باشد ء 
خا ششم - مرکز اي خانه دقدقه پلهار ۲ نهم برچ حوت 
است که خانگ مشذري و ذرف زهره ر وبال در هبوط عطارد است‌حد 
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و عشم و رنور عبید و خدم و توجه خاطر اقدس برعایت مردم 
معرّف و مشهورو صررف اوقات فرخند: ساعات در کار مپاه مفصور » 
خانةٌ هفتم - مرکز ای خانه یکدرجه و چبارده دقدقه ات از 

برج حمل که خانة مریج و شرف آفتاب و وبال زهره و هبوط ژحل ۰ 
است حد مشنری رجء و دریجان و اردجان و هفت بپز و نه بر 
رائنی عشريهٌ مریح درجه تبمه مذکر خدارند مثلثه مشتری 
شرت شمض ءزحل محنطي فریخ و آنتاب - اي خانه 
ملموب (سمت باژراج و شرک و اضداد و خصما ازیی خانه و خداوندهش 
معلولي و دهم الفزویي و خدازندشن و سهم العیید ر خدارنفشضن 
و ارباب مثلذاتر زهره ر قمر و ککب یه دریی خاند باشد: بر لموال 
منسوبات ایب خاته امتدلال نمایند - بودری مستولي بربی خانه 
مریج و آنناب د سهم النزويم دربن خانه و نظرصاحب طالع و قمر 
وارباب مثلثات ای خانه بای خانه دلیل است برآنکه مخدرات 
حریم عصمت ءفایف بزگ منش خجسنه کردار پائیزه ررزکار 
بائند از خانواده عزو شرف بآداب خدمتگاري آراسنه - دل 
بر لوازم رضا جوئ یگذاشنه - از نیکو خدمني کامیاب دولت - و ازپاگ 
اعنقادي بهره مند سعادت دنیا رآخرت - بودن مریخ به تربیع زحل 
دلبل امت برآنکه از رقوع تضیه نا گزیر بعضی حزن ءظیم بخاطر 
مبارک راه یابد وزندره بی اندازه بگرد ضمیر منیر در آید بودن 
مریج دریری خانة مقابل طالع در تربیع زحل دلیل امت پرآنکه 
بدسگالن وخصمای از منصوبات مریج بوده باشفد و چون زهره و مشتري 
ر دیگر کواکب باین خانه ناظراند ذات (ندص از شر و سکر و غدر این 
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رت 2 

دربی خانه دلیل امت برانکه از سم میراث اهباب و اشياني 
باعد و نهایث (خزانء عامره عاید گرده ر در ار ملک و دولت 
مف شود چراگه زهره با زحل منناظر است ه 

خانهةٌ نیم - مرکز این خانه یکدرجه و سی و چبار دفقیقه است 
آژبرج جوژا که غانة عطارد و غرف راس د ربال مشانری امت حد 
ردرتجان و هفت بیر و نی عشریةٌ عطاره دجه مشتری اردجان 
شمس نه ببرزهره درجةٌ تحس مونث خداوند مثلثه عطارد بشرکت 
زمل و مشنري محئولی کوکب ءطازد ر مشتری اپ خانه مذموب 
است بدین ر مذهب و ملت وعلم و حکست ر «غر دور و رریا و 
زهد ر ثقوی از جواهر ایبی خانه و خداوندش و مستولی و قابل 
تتیر مه ارنید عانه از از مرو خریی وعطاری و خشتری وجبی لعلم 
رهم الصفر و خداوندان ایری سهام بر مذسوبات این خانه (ستدلال 
نداینه بودن مشتری و عطاره که کوکب علم و دین است ناظر 
پایبی خافه و وقوع سم العلم در تدبیر قمر دلیل است برانکه ذات 
آلی را حفظ مراسم دین ر رراج شرع سید المرسلین پیش نراد 
هت باشد و درنصل قضایا از جاده شریعمت غرا تجارز جایز 
داره ر بکمال عقل و فرامت و وفور فهم و کیاست و پاکيزکي 
قیدت وصفای فیت و دينداري و شریعت پررري سرامد ملوف 
رعاطین روی زمین باشد و در عنفوان جوانی و ربعان شباب که 
"ال وسارس شیطانی است و میدان هواجصی جسمانی تونیق 
وه و اثابت یابه و دست رد بررری منگرات. و مفاهی. نید و 


سازب_ ر ماهی را پشت پای زده تعری رفاي یزدانی را بر 
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عشر نیمه مذکر خداوند مذلثه مرلخ پشرکت زهره و قمر مسئولی 
تولپ مرب این خانه منسوب است عجار ر درلت و حشمته 
و ملطنت و ریاست و شکوه و شوکت و عظمت و شنل ر عمل از 
خوهر اي خانه و خداوندش و فابل تدبیرش و از مسئولی و از 
مهم الملک و سیم العمل و خداوند هریک و از شمص و قمر و زهره 
رمریج و کوکب مفیرو [حل و مشنری و کوکبی که دربن خانة 
اسندال نمایند بودی زحل که صاحب شرق طالع است در عاشر 
معامد راس و (تصال خداوند عاشربمشتری و بودن مریج قابل 
ندبیر آنتاب و امنیلای آی بر عاشرو احنفاف شمس ر قمر 
یکراکب دلیل است برانکه چون مفشور دولنش بطعرای جبان 
ارای ر انتباد المل موش مگردد و ماهبچه چذ ر ناک نرسایش بر بسیط 
زمبین رزمان سای گستر شود و بفروغ رای جیار کشایش ماخت 
ملک ر دولت منور گردد منظور علو همنش تقوبت دین مبین و 
نمب العییی سمو طرش احکام شرپست مید المرصلییی باشه 
عرمه جبان در عبد درات روز افزه نش رشک ررض رنموان و ساحت 
ربع ممکون در ایام خلادت همایونش مد ام وامان گردد ببار 
ایام درلنش چون ایام بهار خرم باشد و خرمی هنام سلطنش 
ماننه هنگسه خرصی دور از عم از ر#عات غمام عدل و احسانش 
گلشی مملکت همچوی بپشت از فیض لبیل ناضر و بار ورر از 
تطرات نیسار عاب بر و امثفاننش نیال اتبال طوبی دار از رشعات 
آب کوثرموسبز و تازه و تر همگی همنش بر اناف خیرات و اشاعت 
مبرات مصووف ثمامی ءزیمنش بر تعظیم عادات و علما ر تگریم 
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وحم الرجا و سیم الاصدتا و خداوندان یام و زهره ر مشنری بر 
احول مذسویاتِ این خانه استدال نمایند بودن فابل ندبیر شمس 
مریخ و قابل تدبیر زهره و زحل و بودن شمس رمریخ و زحل در 
اوتاه دایل است برانکه مورد نظر النغات ر عنایت اندس پیشتر 
ارباب صلاح و خداوندان خاندانياي قدیم باشند و پایعٌ قدر و شان 
این گروه بیفزاید و کامیاب حصول مطالب ر مارب گشنه بدرجات 
بلند و صراتب عالیه فایز گردند و چوی این کواکب بمقابله و تربیع 
طالع اند بقدر حق ترببت و مرحمت مصدر خدمات پسندیده 
نشوند و آینه خاطرجمعی بغبار بی اخلاصی ر زنگ نفاق مکدر 
باشد بودن مسئولی مشنری در تسدیس طالع و تثلیت حا‌ی 
عشر و بودن سپم العقل و الفطق درحاد‌ی عشر دلدل است برانده 
ورزا و فواب درلت ابد طراز بحلیهٌ فضل و دانش آراسنه بوده 
در کار ها از رری عقل خوض مینمود: باشند ر نقص المر و واقع 
را ملعوظ داشه قطع و فصل مپمات ملعی و رتق و ننق امور 
مالی بارشاد عقل درربس اتدس ر دالت نکرمندن مقدس 
انجام دهند و در وضع ضوابط رقوانیی و رنع شبات و کشف 
مشکلات از مشکوة خاطر ملکوت اظر اقتبای نمایند بودن صاحب 
طالع به تهدیصی طالع و به تثلیث حادی عشر دلیل اسث بر 
فراوانی اسباب زینت و ونور موجبات شکوه و دوکت و حصول 
مرادات و متمنیات بر وفق اراده و دلخواه » 

خانةٌ دوازدهم - مرکز اي خانه پلجاه ونه دقیقه است 


از برج سنجله که خان شرفت عطاره و هبوط زره رربال مشثری 


( ۳۰ ) 
ات جد و دربجان و ایُذی عشریه و شفت بر عطارد رجه شمص 
ارد‌جان مشنری نه بپرزحل درجه قیمه سونث خدارند مثلذه ثمر 
بهرکت زهر و مریین مسئولی عطاد اب خانه مقضوب است 
باعدا و دراب و خوف و هراس خانه و خدارندش و قابل تدبیر و 
خداوندش و مهم العد| و دیگرسیام ر خداوندان سبام تخستین 
بر احوال منسوبات این خانه استدلل نماید بودن عطارد مخنقی 
و سم (اعدز در جدی در تدییر زحل و نظر معدین بطالع و ای 
خانه و مقابله مربیع با طالع رز وتد دلییل است بر بسیاری اعدا و 
گرننار شدن انبا بوبال و نکال و شقارت و نکبت و مو خانمه 
و خسران دنیا و آخرت و فراغ خاطر اقدس از نکابت و مکایدت آنها 
بو آنتاب ناظر بای خاذه از تثلیت مقتضی آنست که شغذس 
مقدس در مواقع خوف و خطر چون کوه استوار باشد ر در معارکی 
که سرد را قدم ثبات ازجای ررد از ربی پردلی عنا تمکی د وقار 
از دست ندهد ر بعرره رثقی توال مئسک بوده غبار وهم ر 
هرای ر نزل برآینهٌ خاطر ملکوت ناظرش ذه نهیند بودر مریخ 
دروتد قوی حال در برج ملکی ثابل تدپیر ]ناب و عطاره ور 
بودن سهم السعادة دربن خانه دایل است بر فراهم آمدن دراب 
بمیار و چپار پایان بیشمار به خصوص نیلان کود پیگر آسه‌ان 
حرکت وامپان قوی هیکل قمر سرعت ر انعام بی‌نبایت اژیی جنص 

باعل ملاح و مپترانی سچاه ز اعوان ر انصار * 
راقم این کلمات که حصول امباب سعادت ر فثم (بواب درات 


وابسنه مناوت عمببه لیاف زا ردو عفن [ابواب میه اند یبای 
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) 

ملوی و امپات سغلی را در کارخانة تقدیر و نکار خانٌ تصویر واله و 
حبران و عاجز و سرگردان می شناسد چون مستبعد ندید که اسرار 
حلمت الپی و جود بعضي اشیا را مربوط بظرور بعضی اباب ساخنه 
اند چنانچه طراوت بساتیی و ازهارو لطافت ریاحین و انوررا بسن 
طلت بیارو لطف اعندال لبل و نهار باز بسته اندکی ازمآثرو 
مفاخر ایری پاه‌شاه عالیمقدار یر افتدار که بعیی الیغیی مشاهده 
نموده بقدر نطرت ناقص خود بر شواهد و دلیل ای طالع خجسنه 
منطبق گرد(نید ر براي رفع |سنبعاه بر سبیل (شهاد بر لوح بیان 
نلشت و شرج احوال آینده را سال‌بسال چون وقنی وسبع وخاطري 
نارغ می خواست فروگذاشت و خی را بر دعا خثم‌نمود » نظم » 

تا بود مقدور گردون سعد و تحس و خبرو شر 

تا بوه مجبور سرد و گرم گيني شیم و شاب 

پايةٌ قدرش مباد از گردش گردرن رود 

عالم جاهش مباد از آنت گيني خراب 

نفس پاکش همچو ذات عقل ایمن از فساد 

ال عمش #مچودور چرغ بفرون. از خسایب 


فرابای کرام و اسلاف عشام خلیفه زمین و زمان 


چون مفاخرو مأثر خاقان #عرو برد فرمان فرماي هفت کشور- 
مومس اساس جهان بانی - مشید ارکان گینی سنانی - پادشاه 
عرش صری ر - شهذشاه ممالك‌گیر- رامع رایات عدل و احسان - خانض 
آثام چور و طفیان - حضرت صاحب قران را ملا رف (ادین علی 

۹ 


۲۳۹۹۹ و۵0) 
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یز در ظفر نامه و ملا عبد اه هاتفی در تیمور نامه و دیگر 
ارباب تاریخ در مصنفات خویش به تفصیل نکشنه اند - و احوال 
مدمت اشنمال رصان تدومی ارژاد حکم ران قدمي نپاد ۳ پایم۸ 
افزای فوایم اورنگ شوکت و حشمت - گره کشاي معاقد ماطنت 
[۳ عظمت ۳ حضرت فردرس مكاني ظربر (ادین عمعمیل بابر بادشاه 
غازي در وافعات بابري که ۳1 حضرت بزپان ترکي بط خعمنه 
ثمط نکارش فرموده اند و سوای, جزري چند مبین حال چند 
ماله که از مبان افناده در کنابخانة پادشاهی موجود است رقم 
پذیرننه - و اخبار و آثار ناصب اعلام شوکت - رانع لوط ابیمت - 
چم پيراي دی و دنیا - گلش آرای صورت و معنی - حضرت. 
جذت آنبانی نصبر (لدین "عمد همایون پادشاه غازی - و خداوند 
فرو فرهنگ - خدیودانش رهنگ - فروغ اخش ایوان جلال - فلک 
رخش والا اتبال - حضرن عرشضس آننياني جلال الدین *عمد ابر 
پادشاه غازي بشرح و بسط در اکبر نامه گذارش یاننه - و سوایع 
و وقایع فرازند؟ مباد کمکاری - برازنده سریر "خنياري - چراغ 
مکاني نوراادی مد جهانگیر پادشاه در جهاگیر نامه مزبورگشته - 
این پناه دوران - قبلٌ کیپان - تا جناب نبوت مب ابو البشر علی 
نبینا و علیه الصلوة و السلام در کلب مبسوطُ تاریخ مرقوم گردیدد 
خامةٌ بدایع نار وقایع گذار فک ر آنرا تحصیل حاصل دانسنه منعرض 


ذمیگردره - و بتنمیق تاریخ رادت ر جلوس بر تخت فرمان دهي 


ی 6 ) 


( ۴۳ / 
و ارتعال و صدت زندگاني و سلطنت حضرت ماحبقران - و اخاف 
گرامي آن افقتضار زمیین و زسان - که در سلدلة ندبت سامي این 
ژینت افزای اورنگ و دي,دم - فرمان فرمای هفث افالیم - واقع 
ند مي پردازد - تا مننبء‌ان اخبار بر *جملی از اخوال این 
برگزید کار المي اطاع حاصل نمایند * 
سلطان اعظم خاقان معظم مالک الخافقیی ثالت القطبن 
کطب الدنیا و الدین حضرت امیر تیمور صاحبقرن 
(مکنه الله في عبوحة الجنان + 

آی واا شکوه عالیقدر شب سه شنده بیست و باجم شه‌یان سال 
هفصد ر حي و ششم بطالع جدي در ظاهر خطةً کش که بشبر 
مبز شپرت دارد و از بلاد تورار است و یک منزل سمرتند در انچمن 
وجود قدم سمادت توام نهاده جهان افروز گشنند - و ررز چبار شنبه 
لوازد‌هم ماه مبارک رمضان سال هقصد و هفناد و یکم که عمر گرامي 
بحي ر پیج سال ر هفده روژ رمدد: بود در شهر الخ انسر فرماندهي 
و ائلیل کشور كشائي بر سر نباده اورنگ جمانباني را آسماني پابه 
ماخننه - و بیمی تائید ایزد بی همال - و نيروي دوات و اتیال - 
ازابندای جلوس برنخت کامراني تا اننباي ایام زندكاني‌که می 
پم سال و بازده ماه و پلي‌ریژ بود فتوحات عظیم و خیرات جسیم 
کذ تلع کرنامیای پیشنیانن زعاعنی ار امبای پایتانهان امک 
بروي‌کا رآ رردند - و مملکت »وراه النپر و بدخشان و خوارزم و ترکسنان 
و زابلستان و کابلستان و هندومنان تا دارالملک دهلی و خراسان و 


عراق عرب و عراق چم ونارس و مازندران وگیان و کرمان و طبرمتان 


) 6 ۹ 


:۱ 
و جرجان و دیاربگر و آذربایجان و کردستان و خوزسقان و مصر 
و شام و روم و دیگر بلاد و امصار و بعار و اقطار که نارش تفصیل 
آثرا نامه جداگانه بایه بل خامه فرسوده زبان از عپده گذارش آن 
کشیدة اند - وبر منابر حرمین شریفیی و دیگر اماکری شریفة و مشاعر 
قدسیه خطبهٌ فرسان فرمائی بنام نامیی ۲ عضرت خوادده شد - از 
بدو |:جاد عام تا حال هب یکی از ملاطیی روي زمین در شوت 
جم‌انکشا بدین پایه نرسید؟ - و چشم روژ کار چنیس باد‌شاهی ندیده - 
و گوش زمانه مثل این فرمان ررائني نشنیده - شب چپار شنبه 
«غدهم ماه شعبان سال هشتصد و هغتم در اثناي آنکه آن خانان 
که از سمر قند تا انجا هفناه و شش فرمح است رخش حیات 
بفسیی مرای حپان بافی ژاخندد - نعش عرش پایٌ آرن حضرت 
بشکوهی که شايشنهٌ آن خدیو نثأتیی باشد بسمرقند رسازیده چسه 
اطب رآن بزگ دی و دنیا را بروفق سنت سنیةٌ خیر الانام علده 
و علی ]"» و حبه الصلوة و السلام در گنبذي که آن حضرت مضچع 
مقدس خود قرار داده بودند دفی نمودند - مدت عمر هفناد سال 
عالم آرا گنه اند * رباعی * 
سلطان ثمر آنکه مثل او شاه نبود 


ِ_ ِ 
در د«ودصل رجي و شش امد بوجود 


بت 6 ) 


۳ ۲ 
در هفصد و هفداد و یکی کرد جلوس 
در هشنصد رو هت کرد عالم پدرود 

۴1 9۹ ی ۲ ی 

( آن شرف گوهر ادم نظام #خش عالم را چبار پسر بود - تخستین 
جپانگیر میرزا - آن والا نسب در حیات آن حضرت بست مرحله از 
عمر نور دیده در هفذت صد و هغناد ر شش شر سمرفند رحلت 
نمودند - دوم عمر شبج میرزا - آن رنیع منزلت نیز در زندگي پدر 
رنیع قدر در ربیع الول سخه هقنصد و نود و شش در سس چبل 
سالگی شربت شپادت چشددند - سوم میرزا مبران شاه + راخ 
ولدت د ارحال آن گرامي نزاد نکاشنه می اید - چپارم شاهرخ 
میرزا - و آن عالي مرتبت بعد از پدر بزرگوار چبل و سه سال 
و چپار ماه در ممالکا مقنوحهٌ صاحب فران ظفر فردن سیوای 
ررم و هندوسدان حکم رانی نمودند و درشهر دی | جه سال هشت 
صد و پدجاهم بعد از ژندگی هفناد و دوسال راه بقا پیمودند ) * 

میرزا میران شاه 

خلف الصدق حضرت صاحب قران ظفم قربن اند در هقصد 
رشصت ونیم قدم درملک هستي نهاده بعد از شنقار شدن 
حضرت ماحبقران ابا کر میرزا مبیس پور الجذاب ( *) خطبه و 
سکه را بنام پدر وا قدر زینت داده چندی م,عات ملعي سرا نجام 


تمول - در بیست د چبارم دي القعده «شنصه ر دهم از وحشت 


( ۲ ن ) اي عبارت فقط در نسحَةٌ [ ک ] بوده است » 


( #) [ جناب یعنی میرزا میران شاء م : 


۴۳۹۹۹ و0ی) 


ی 
آباد ايی جپان بدار اانس جنان شنائنه اند مدت حیات آن 
عالي درجات جهل و یکسال بود » 

سلطان معمن مدرزا 
فرزند دولت پیوند میران شاه اند - با برادر خوه مبرزا خلبل در 
سمرتند می بوده اند و در زمان سلطنت میرزا شاه رخ ازین ۳ج 


کی 


سرا بدار (ابقا رحلت فرسوده اند چون تاریج وادت و ارتعال آن 
حقرصا ور کوازیخ._ سمتبره بنظر دز نيامدة پنایرین تاه نهد « 
سلطانی (پوسعیه مپرزا 
بن سلطا معمد میرزا - در حنه هشتصد ر سي باشاعت انوار 
وجود تمام سود جبان را نرو غ آمود گردانیدند و در سر بیست و 
بنج مالگي بر اورنگ سلطنت جلوس نمودند و هزده حال فرمان 
روائي کرده بیست ر چم رجب هشتصد رهفناد و سیوم بفردرس 
برس خرامیدند مدت زندگاني مامي جهل و سه سال بود * 
عمر شیخ مهرزا 

پسر چپارم سلطا ابو سید میرزا اند تواد آن رالا نزاد در حال 
هشت صد و ششم در حمرتند بوتوع آمد و پسد 3 والد ماچد در 
اندجان که دار الملک وایت فرفغانه است اورنگ آراي حلطنت 
گهنند و ررز در شنبه چبارم رمضان سذه هشت صد و نود 
و نه در اعصیقست از نفاً تعلق دل بر گرنته سفرعام تجرد 


نامشر (سنروشنه است در تصرت داشنند در شخبه را 
مش (-خرو ورتم و ردز اخ 


) 6 ۳۳۹ 


[ ۰۴۷۰ ) 
بر گزیدند زمای زندگي آن بلند قدر مي و نه سال بود ۰ 
حضرتن گيني مناني فردوس مكاني 
ظپی الدین »عمد با بر پادناه غازي 

آی حضرت ششم ماه معرم مال هشتصد و هشناد و «شام بفر هستي 
بسیط روی زمدی را رشک بپشت بریی ساخنند و روژ سه شنبه پفجم 
ره‌ضان سال «شنصد و نود و نیبم که من مبارک به بازده سال و 
هفت ماه ر بیست و نه روز رسیده بود در خطهٌ داگشای اندجان 
روتق انزاي سریر جمانماني گهنند و بازده سال در ماوراه ابر 
حکم ران بودند و با ملاطهی چغناي و اوزنگ: نبردهای عظیم نمووند 
پی ازار بیست و یک سال ودو ماه ر سه روز در ابل و قندهازو 
پفخدان وغزنین و توایع ومشانات آیی دیار بفرمان .دهي 
پرداقتات و دزبی غیانپنی نوسی. بقصه کفایش ببندرمنان 
آمده اند نوبت چم روز جمعه هشتم رجب سال نبصد و سی 
ر دوم در ظاهر قصیهٌ پانی پنه با سلطان ابراهدم ولد ماطان سکذدر 
بن حلطان ببلول لوبي که مد هزار سوار آفغان. و هزار نیل جنگي 
هراق کاشسته با که دوزراليه فيروژي) از دوکر و تور تور 
موداگر و جز آی همگي درازد» هزار کص بو معاربه نموده 

غفیم را کشقه لوای نی ر ظفر برافراه هندومتان 0 نشان 

ا ( -پوی دکهن رگچرات و بناله ) مسخر ساخنه اند (بعد این 


( ون ) فقط هر نسخه رک ) (۷ ن ) ازبی جا تاصفعه ۹۲ 
عطر ۱۱ عبارتی که جاپ شد فقط در نسخه ( ک ) بوده است * 


ار ۳۹۹۹۳9۹ 6 ) 


(, ۰۴ ) 
فیروزی عالم افروز به بازده زج روز با رانا سنکای کافر که از 
اخوت فزونی مکنت و غرور و انبرهی جمعیت باهنگ پیکار و اعد 
رزار تا خانو ( لو ) آمده ود نبرد مرد آزما و جهاد حیرت انز 
فرموده بصرصر حملیای کوه شک خلافت پیشکان شقارت فر را مثل 
مورر ملخ پراگنده ساخنند و جمعیت آن جمع مغرور را بسان هدات 
مدشور پباد داده (ساس هسئی آن ادپار پورهان ا با خاک برابر 
گرد‌انیدند چنالیوه فنعنامةٌ که ات بابری رقم یانه و دربن 
شاهنشاه نامه نم ايزوي نقل می یابد تا جویندگان »وانع را بر 
حقیقت حال گبي پدید آیه ورف نگهان دور بدن را سرمایه 


معرفت البيی پدست آفند آزان باز گوید * 
نفل فحنامه 


(لعمد لله الذی صدق و عده - و نصر عبده - و اعز جنده - و هزر 
(لاحزاب وحته و شم بعده - با صي رنع دعایم الاملام بنصر اوابایه 
الراشدین - و وضع فوایم ااصنام یقیر اعدایه الماردین - فقطع 
دابر القوم الذیی ظلموا و العمد لل» رب العالمیی - و صلی الله 
علیی خر خلقه معمد سید الغزاة و امجاهدین - وعلی له 
و اعابه البدات الی یوم الدین - تواتر نعماي سبعانی باعث 
تکاثر شعر و ثناي یزدانیست - و تکثر شکر و ثنای بزداي مورث 
تواتر نعمای سبعاني - برهرنعمئي شکری مرتب است - وهر 
شعری را نسسنی از عقب - ادای لوازم شعر از فدرت بشر ماجاوز 
(ست - و اهل اتندار از اسنیفای مراسم آن عاجز- علی الخصوص 


> 


( ۰۹ 
شری که در مقابل نعمني لازم آید که نه در دنیا درلئی اژان 
عظبم تر باشه و نه درعقبی سعادنی ازان جسیم ثر نم‌اید - وايمعني 
حز نصرت بر اتویای کفار و (حثبلا بر اغبیای فجار ۶» ( اولاک هم 
اکفرة الغچرة ) در شان امثال ایشان ناز لصت‌نخواهد بود - و در نظر 
بمیرت (رباب (لجاب احسی ازان سعادتي نخواهد نمود - المفة لله 
که ای حعادت عظمیی و موهبمت کیرول که مر (امپد الی هذا العهد 
مطلوب اصلی و مقصود حقهقیی ضمیر خیر آندیش ر رای صواب 
کیش بو درین ایام خجسته فرجام از مکس عواطفب حشرت 
ملک علام روی نمود - فتاح يي مذت ر فیاضف پی علت تجددا 
بمفتاج غایم ایب غدض فر چبرو آهال تیاب تص تا مان ما کفوق ‏ 
امامیی نامیی افواچ با ابنهاچ ما در دفتر غزات گرامي مثبت گردید - 
و لواي الم به امداد لشکریای ظفر (نجام ما بادچ رفعت و ارتقا 
رسید - کیفبت صدور ايي معادت و ظپور این دولت انکه چوی اشعهٌ 
سیوف یاه احلام‌پنا: ما ممااک هند را باءعات انوار فثع و ظفر مفور 
ماخت - و چنالچه در نتم نامبای‌سابق ممت تعریر بافقه - ایادیی 
توفیق رایات‌ظغ رآبات مارادرسمالک دهلی و اگره و جونپور و خرید(؟) 
و بهار وغیرلكت ب رانراخت - (کذرطوایف انوامازحاب‌کفرد: رباب اسلام 
اطاعت و (نقباد نواب فرخنده فرجام‌مارا اخنیار نموده طریغی عبودیت 
را بقدم صدق واخلاص پیمودند - اما سنكاي کافر که در سوابق یام 
دم از اطاعت نواب خچسنه اجام ما میزي اکنون بعضمون ( ابیي و 
(متکبر و کانن منالکامرین ) عمل نموده شیطان صفت سر کشید - وقاید 
شکر دران و سر خیل مهاه #)جوران گشنه باعث اجاماع طوابف 
۷ 


کی ۴۳۹99۵ > 


۰ 8۶ ۲ 
گردید - که بعضي طوق لعنت زنار در گردن و برخي خار #عنت 
ارتداد در دام داشتند - و استيلاي ان کنرلعی (خذله الله في یوم 
الدین ) در وایمت هند بمرتيةٌ بود که پیش از طلوع اذناب ۹ 
پادشاهي و قبل ازم‌طوع نیرخاافت شاهنشاهي با انگه راجها و رایان 
برزف نهادکه در مقابلهٌ اطاعت فرمانش بودند - و حاکمان و پوشوایان 
منصف به ارتداد که دریس *عاربه در عنانش بودند بزرگيي خود را 
منظور نداشنه در هیچ قنالي متابعت بل موانقت وي نکردند - 
و درهیم مسانرت طریق مصاحبت و مرانقت ار نمپردند - 
تمامي سلاطین رنبع این خطهٌ وسیع چون سلطا دهلي و سلطان 
گچرات و سلطان مندر و غدرهم از مقاومت آن بد عيربي موانقت 
کقار دیگ رعاجز بوده‌انه و بلطایف العیل مدارا ومواعا می نموده‌ادد - 
لوای‌کفر در قربب دریست شهر از بلاد اسلام افراخته بود - و تخریب 
مصاجد و معابد نموده عیال و اطفال‌مومنان ان مدن ز امضار را ابر 
ساخنه - وقوت ری از قرار راقع؛جانی رسدد :که زظر بقاءد و مسئنمر؟ 
هند که یک اک وایت را مد سوار و کروری را د« هزار سور (عنبار 
میکنند بلاه مسخرژ آی سر خیل کفره بده کرور رسیده که جای با 
اک سوار باشد - و دردن ایام پسي از کعار نامی که هرگز در هدچ 
معرکه یکی ازایشان امد(دش نه‌نمود «اند بنابر عداوت عسئر املامی 
براشگر شقارت اثروی افزودند - چناچه ده حاکم به اسنقلال که هربك 
حون دزد دعوی سرکشی می نمودند و در قطری از (قطار فاید 
جمعی از کفار بودند - مانند اغلال و سلاسل بدان کفر فاجر متصل 


گفرتنل وان عشرةٌ کفرهکه بر قدضف ء شرٌ مدشره اوای ماوت فزاي 


> 


۱ 8۲ ,) 
( نبشرهم بعذاب الهم ) مي انراشتند توابع و عساکر بسیار و پرگنات 
وسیع القطار داشتند - چنالچه صلاح الدین سی هزار سوار را ولیت 
داشت - وراو لآدیسنگه باکری درازده هزار سوار و ميدني رای درازده 
هزار خوار و حفرن خان ميوانيي دوزده هزار سوار و ثازنیمل ایدری 
چبار هزار سوارر نربت هادا هفت هزار موار و -نفردی ؟چي شش 
هزار سوار و بیرم‌دی چبار هزار موار و نرمذگه دیو چبار هزار سوار و 
*عمود خان ولد سلطان سکندر اگرجه وایت و پرگنه نداشت (ما ده 
هزار سوار تخمینا بامیدواریی سرداري جمع کرده بره - که "جموعة 
جمبعتآن *۲جوران وادیی‌سلامت و امنیت نظریقاعدة پرگنه و رایت 
دراگ )٩(‏ و یک هزار باشد - القصه آن کافرصفرور باطی کور ظاهردلبا 
پاتسارت کفار سیاه ررزکار که ظلمات بعضبا فوق بعض بایکدیگر 
موانق ساخنه در مقام خالفت و *عاربهٌ اهل اسلام و هدم (ساس 
شربعت سید الانام علبه الصلواة و السلام در [مد - مچاهدان عساکر 
پادشاهي مانند قضای البي برس رآی دجال اعور آمده تضیه (اذا 
جاء تضاعمي الجصر) رامنظور نظر بصیرت [ساب مبرتگردانیدند 
رکریمة ۷ جاهد فانیا بجاهد لنفه» ) را ملعوظ داشته فرمان 
واجب اللذعان ( جاهد الگفار و (لمنافقیی ) را بامضا رسانیدند 
روز شنبه میزدهم شهر جماددی الانی سنه ٩۳۳‏ که ( بارک الله ني 
سبننکم)نشان مبارکیی آن روز است درنواحیی موضع‌کانود (*)ازمضانات 


۱ ۳ تن أ( در واتعات با ببی پارمل ایدری نوسنه * 
( * ) اععیم خانوه - شف صلفه ۴۶۸ ۰+ 


۴۳۹۹۹ و0 ) 


(, ۲ ) 
پیانه حوالیی‌کوهی ک3 ده کروههی اعداای دیر بود مضرب خیام نصرف 
|تجام لشکر املام گردید - چو کوکبه و دبدبة سوکب املام بلیش 
اعدري دین و کادران لعین رمبد مالفا ملت محمدی که مانند 
(معاب فیل درپی ان‌دام کعهٌ اهل املام بوند فیلان کوه پیکر 
عفربت منظر را فتفنان خود ساخننه - و همه منفق و یکدل گشته _ 
لشکر شقاوت اثر خود را فوجپا پرد‌اخنند مثنوي ۰ 
به آن فیلپا هندران ذلیل » شده غره ماننه اعاب‌فنیل 
چوشام‌اجل جمله مکروه و شوم ه سیه تر زشب بیشنر ازجوم 
همه‌همچراتش و لین چودرد ۰ کشیده سراز کین چرخکیوه 
چومور آمد افه‌از یمین و بسار ۰ سوار و پیاده هزاران هزار 
و بعزم مقائله و کرزار منوجه اردوی نصرت شمار شدند - غزاة 
عسکر |سلاسی که اشجار رباض شٌجاعت اند صنوبر صفت صفها 
کشیدند - و نگ خود صذربر هیات آنتاب شعاع را چون *جاهدارنی 
الله بارچ ارتفاع رسانیدند - صفي چون سد سکند رآهن خام و مانند 
طربیق شربعت بامنقامت و اسلعکام مبییی قوت مناننش ( کانیم 
بنیا مرصوص ) و فلج و فيروزي بمقنضای ( ولاک علی هدی 
من ربیم و اولاک هم المقلعون ) 44 اهاليي ان صف *خصوص 
دران رخنه ني از طباغ رهیم * چورای شهفشاه و دی‌قویم 
علمپای او عرش فرساهمه » (لفهای انا فلعنا همه 
رعایت حزم را سرمي داشته بطریق غزاة ررم جبت پناه تأگچیان 
و رعد اندازان که در پیش سواه بودند صفي از ارابه ترتیب نموده 
با یک یک زاجیر اتصالداد: شد - القصه جیوش اعلام چنان |ننظام 


) 6 ۱ ۱ 


([ 0۳ ) 
و امفعکاسي پدید آورد که عقل پیرو چرخ ذیر مدبر و مرتبش را 
آنرین کرد - و دری ترتیب و اننظام و تشژید و املعکام مقرب 
اعضرة السلطانی اعتماد الدولة (اخاقانی نظام الدین علی خلبفه 
داد سعی و اجنپاه داد - و همه تدبیراتش موانق تقدیر و جمله 
مرداریبا و کارگزاریبای او پسندید؟ رای مذیر افغاد - مقر عزت 
پادشاهی در غول مقرر گشت - و بر دست راست برادر عزبز ارشد 
ارچ‌ند معادت يار ال*ختص بعواطف الملک المستعان حسین 
تیمیر سلطای. و نرژند امز ارشد ارجمند منظور انظار خعبرت له 
سلیمان‌شاه وجذاب هدایت ماب ولایت اننساب خواجه دوست‌خاوند 
و معتمده السلطنة العلبه و موتمی العتبة السنیه مقرب خاص و 
زبد؟ اصعاب اختصاص یونی علي و عمدة الخواص کامل الخلاص 
شاه منصور براس و عمدة الخواص زبدژ (ععاب اختصاص 
درویش معمد ساریان و عمدة الخواص صادق الاخلاص عبد ال 
کنابدار و دوست ابشبک [قا درهعال خود فرار گرفثند - و بر دست 
چپ غول سلطنت ماب خلافت نتساب سلطان علاء الدین عالم خان 
بی سلطان بیلول لودي و مقرب العضرة ااسلطانی مشار البه و 
دستور اعاظم الصدور بییی النام ملاذ الچمور موبد السلام شیتخ ژینی 
خوانی و عمد؟ ااخواص کمل ااخلاص معب علی ولد مقرب 
اعضرة السلطاني مشار البء رعمدة الخواص ۳ بیگ برادر 
توچ بیگ مرحوم مبرور و شیرانگی ولد نوچ بیگ مرحوم مذکور 
ر عمدة (لعاظم وااعبان خان معظم‌ارایش خان و دسنور اعاظم الوزرا 
ی اللعم خواجه حصین و جماعةهٌ دیوانیان عظام هريك در موفعی 


) 6 ۳۳۲۹۲۹۲ 


«۹ 

مقرر ایهنادند و در براذغار فرزند اعزارشد ارجمئد سعادتبارامگار 
منظور انظار ءفایت حضرت افریدگار اخثر برچ سلطنت و کامکاری 
مپر «چیر خلافت و شهرياري الممدر ح بلسان العبد و العر معز 
(لسلطنة و اخلافة عمد همایون بهادر سنمکن 3 - به یمیرن 
معادت قویری آن عزیز فرزند جناب سلطضت مب (لمخثص زفواظفت 
المالگ الدیان قاسم حصیری سلطا و عمدة الخواص (حمد یوسف 
ارغلافچی ومعتمد الملک کامل الاخلاص هندر بیگ توجین وسعنمد 
الماک صادق ااخاص خسرر کوکلناش و معنمد الملک توام ببگت 
اردو شاه و عمدة الخواص کامل العقيدة ر الخلاص ولی خازن و فرانوری 
و عمدة الغواس پیر فلی ميمناني ر عمدة الوزرا بین الصم 
خواجه بهلول بدخشی و معنمد خواص عبد الشکور و عمدة العدن 
سلیمان آنا ایلچیی عراق و حسین ابلچیی سیسنان مقررگشته بریمار 
ظفر دثار فرزند کاهکار مشار الیه ءالبجناب سیادت ماب مرتضوی 
(ننساب میر همه و عمد: الخواص کامل النخلاص معمدي کوکلناش 
و خواجلی امه جاندار تعدن یاننند - ر در برادغار از امرای هند 
عمدة الماک خااخانان دلاور خان و عمدة الاعیان ملک داد کررانی 
و عمدة الاعبان شید لمهایخ شخ کورن هریک در مقامی‌که فرمان 
شده بو ایستادند و درجرادغار عساکراملام شعا رعالي‌جاه نقابت پناه 
رنعت دستگه افاخار آل‌.طه ویص سید مپد‌ی خواجه و برلدر اعز 
ارشد کماز منظور انظار عنایت حضرت افریدکار #عمد سلطان 
مبرژا ر ملطفت مب خلانت انذساب عادل سلطان بري مبدی 
صلطان و منعمد کامل ااخلاص عبد (اعزیز مبر اخور و منعمد الماک 
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صادق الخلاص *عمد علی جدجنگ و عمد الخواص کامل اخلاص 
تنلق قرم قراول و شاه حسیی یارکی مغول غالجی و جان ببک 
(نکه صمف کشیدند ر دریی جانب از امرای هند لییز 
ااحلاطین حلال خان و کمال خان اولاد سلطان علاء الدین مذکور 
ر عمدة الاعیان علیخان شیخزادة فريلي و عمدة العیان نظام خان 
میانه تعین شده بودند - و جبت تونغهه معنمد الغواص تردیک 
و ملک قاسم برادر بابا قشعه با جمعی از فرقة مغل در جانب 
برانغار و معتمد الخواص موس اتکه و رتم ترکمان با شلیغ با 
جماعتی از تابیغا خاصة در جرانغار نامزد شدند - و عمدة الغواس 
کلمل ااخلاص زید؟ اعاب اختصاص سلطان معمد تخشي اعبان 
ر ارکان غزاة اسلام را در مواضع و *عال مقرر؟ ایشان داشنه خود 
باستماع احکام ما مستعد بود - و تواچیان و یساولن را باطراف 
ر جوانب ارسال میگرد‌انید و احکام مطاعه را در ضبط و ربط سپاه 
ر -پاهي بساطدن عظام ر امرالی کرام و ساثرغزاة ذری |احنرام 
یرنه - و چوی ارکلی لشگر تایم‌گشته هرس !جای خود شنافت 
فرمان واجب الاذعان لازم |امنثال‌ثرف اصدار یانت که #+چکس 
بی‌حکم ازمعال خود حرت ننماید -و بی رخصت دست *عاربه 
نکشاید - ر از روزسذکوراخهینا یکپاس ر دوگهزی‌گذشته بود که‌فربقین 
منقاپلین منقارب یکدیگر گشنه بنیاد مقاتله و ارزار شد - قلبین 
عسکرین مانند نور و ظلمت در برابر یکدیگر ایستادة در برانغار 
جرانغا چنان ءظیم تنالي وافع شد که زازله در زمیی و ولوله 
در مپیر برین اناد - جرافغار کفار شقاوت اثار بجانب برانفار 
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میمنت دثار عساکر اسلام شعار منوجه گشنه بر مر خسرر کوکلنای 
و ملک قاسم بابا قشعه حمله آوردند - برادر اعز ارشد حسبی تیموز 
ملطان حسب فرمان بکومک ایشان رفته مردانه قنالی آغاز 
نپالهه و کفار را از جا برداشنه قربب بعقب قلب ایشا سانیه 
و جلدو بنام آن عزیز برادر شد و نادر لمصر مصطفی رومی از غول 
فرزند عز ارشد کمکار منظور انظار حضرت افریدکار (مختص 
بعوطف الملک الذي يثيي و یاسر معمد همایون بهادر 
ارایها را پیش آورده صفوف سپه را به تفک و ضرب زین مانند 
قلوب‌شان منکمرگرد اند - و در عیکعاربه ملطنت‌ماب قاس حسبی 
سنطان و عمدة الغواص احمد یوسف و قوام بیک فرمان پادته 
بامدد ایشان شنانتند - و چون زمان زمان .افواج اهل کفر و طغیان 
صتعانب و متواتر یامداد مردم خود می آمدند - ما نیز معتد 
(لملك هندر بیگ قوجی را راز عقب ار عمدة ااغواص معمدي 
کوکلناش و خواجگی اسد و بعد ازان معنمد السلطنة العلیه موتمی 
العتبة السنبه مقرب خاص زبدژ اعاب ختصاص یونص علی 
و عمدة الخواص کامل الخلاص شاه منصور برلاس ر عمدة الغوای 
صادق العقيدة عبد الله کناب دار و از پی ایشان عمدة الغواس 
درست اببک آا ر *حمه خلبل آخنه بيگي بکومک فرمتاديم 
و برانغارکفره بکرات مرات حملها برجانج جراففار لشکراسلام آوردند 
و خود را بغزاة ذوی الأجات رسانیدند و هر نوت غازبار عظام 
بعضي را بزخم سهام ظفرذرجام بدارالبوار(یصلونها ر بیس القرار) 
فرسناده برخي را برگردانیدند - و معنمداخواص موس اتکه ورسانم 
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ترکما بجانب ءقب میاه ظلمت دسنگاه با کفار شقارت پناه توجه 
نمودند - و معتمدالخواص ما -حمود وعلي اتکه باشلین‌لوکران مقرب 
اعضرت الصلطانی اعتماد الدولة اخاقاني نظام الدیری علی خلیفه 
را بکومک مشار الیه فرسناديم - و برادر اعز ارشد عمد سلطا میرزا 
رملطفت ماب عادل سلطا و معلمدي الملک عبد العزیز می رآخور 
ر تقتلق قرم قراول و معمد علی جاچک ر شاه حسین یارکی منول 
غانجي دست (معاربه کشاده پايمعکم کردند - و دحقور (عاظم (لوزرا 
بین الاصم خواجه حسیی را با جماعةٌ دیوانياي بکومك ايشاي‌نرسناديم 
همه اهل چپاد در غایت جد و اجنهاد راغب مقاتاء آمده ی کریمة 
( قل هل تریصوی پنا لا احدی!عسفییی ) را منظور داشنند و عزیمت 
جانفشانی کرده لوای جان سناني افراشنند - و چو»عارده ر مقاتله 
دیر کشید - و بنطویل اجامید - فرمان واجب |لذعان بنفاذ رسید که 
از تابیغان خاصفپاد‌شاهی‌جوا.ان جنگی و هزبران‌پيشه یکرگی کهءدر 
پص ارابه ماننه شیر در زنجیر بودند- از راست وچپ غول بیرو أٌیند 
ر جای نقکچیان درمیا‌گذارند - و از هردر جانج کارزار نمایند - از 
پس ارابه مانند طلوع طلجعةٌ مبی‌صادق از ذنق افق بیرون تاختند 
خوی شفق گون کفار نا میمون را در معرکه میدان که نظیر «چیر 
گردای بود ريخته بسياري از سرهای شرکشان را سناره صفت از نلكك 
وجود و ساختند - و نادر العصر استاد علي قلي که با توابع خود 
درپیش غول ایمناده بودمرداگیها کرده‌سنگهای عضيم القدر که چون 
در پل میزار اعمالش نهند صاحیض ( فاماصی ثقلت مواژینه فهو 
في يشة راضية ) نام برآررك - ر اگر بر کوه راسخ و جبل شامیج (ندازند 
۸ 
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۲ 
( العه(لمنغوشض) از پا درآره - #جانب حصار]هنی دثارمف گفار 
انداخت - و بانداخدن سنک و ضرب زن و تفک بسباری از ابنیگ 
اجسام‌کفار را مندم‌ساخت - تفک اندازان پادشاهي حصب‌الفرمان 
از ارابه پمیان معرکه آمده هریک از ایشان بمیاری از کفار را زمر 
ممات چشانیدند - و پیاد: درمعل مخاطر؟ٌ عظیم در آمده نام خود 
را درمیان شیران بيشةٌ مردی و دلیران معرکة جوانمردی ظاهر 
گرد‌انیدند - ومقارن | یفعالت فرمان حضرت خاقانی به پیش راندن 
رابهاي غول بنفاذ رمید - و نفس نفیس پاد‌شاهي فنیم ودرلت 
از یمین افبال ر نصرت از یسار جانب سپاه کفار "لعرک گردید 
و از اطراف و جوادب ءساکر ظفر مناب اينمعني را مشاهد: نموده 
تمامي؛عر ذخار «پاه نصرت شعار تموجءظیم بر آورد و شجاعت همه 
ونان آن ؛عر را از قوة بفعل د رآورده ظلام‌غبار نغمام کردار چوعاب 
مظلم درتمامي معرکه متراکم‌گشت - وبریق امعات سیوف دلوران 
دران جنگ خونریز از امعان برق درگذشت تبیي‌گرد ری خورشید 
را چون پشت آئینه از نور عاري کرد - و فارب بمضروب و غالب 
بمغلوب ]مدخنه سمت امنیاز از نظر متواري شد - ساحر زمانه چنان 
شبی در نظرآوره که سیاره دران غیر تبر نبوه و کواکب وابتش جز 
مواکب ثابت الفدام نمی نمود * مثنوي » 
فوو ردت و بررشت ررز برد * نم خون بماهي وبر ماه گرد 
زسم منوران دران پین دشت. * زمی‌ششندوآسمارگشت‌هشت 
مجاهدارر غازي که در عیرس سراندازي و جانبازي بودند از هاتف 


غيبي نوبد (واتینوا وا تعزنوا ر انم الاعلون) می شنودند - و ازمنیی 
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از ۱ ۱۵ 
ریبی مزد؟ ( نصر سر الله و فتع قریب و بشر الموه‌فذری ) امتماع 
می نمودند - چنان بشوق *عاربه میکردند که از قدسیان ملا اعلوی 
ندلیعهیی بدیشان مبرمید - و ملایک مقرب پررانه صفت برگره 
سر ایشان میگردید - و ما بیرن الصلوتین نایر قنال چنان اشنعال 
پانت که مشاعل آن علم بر انلاگ می افراشت - و میمنه و میسر؟ 
لشی. اسلام مدسره ومیمنة کقار نارجام را بافلب‌شان در یک *عل 
مچتمع‌گردانید - و چون اثار غالبیت مچاهدان نامي و ارتفاع‌لوای 
امقامي ظاهر شدن گرفت ساعتی آن کفار لعبن و اشرار بي لین 
در حال خود علعیر ماندند و آخر دلبا از جان برکنده بر جانب 
رای و چپ غول حمله آوردند - در جاذب چپ بیشتر *جوم کرده 
خود را نزدیک رمانیدند - اما غزات ش#جاعت سمات ژمر ثواب را 
منظور داشنه نبال نیزد در ژمیی‌سینة هريك نشاندند - و همهرا چوی 
بخت میاه اپشان بر گردانیدنه - فرین لیی حال نسایم نصرت و 
اتبل برچمی دولت نواب خجسته مأّل ماوزید - و مزد؟ ( انا نعناک 
ففعا مپیفا ) رسانید - شاهد نت که جمال عالم ریش بط (و یفصوک 

الله فصرا عزیزا ) مزب گشنه بنقاب |سنقبال درمتر اختفا بوه یاری 
نموده قرب حال‌گردید - هندوان باطل حال خود را مشکل دانسته 
(#العپری المنفوش ) متفرق هدند و ( #لفراش المبثوث ) متلافی ‏ 
گشنند بسیاری‌کشته در عرکه اننادند وگثيري از سر خود درگذشنه 
سردر بیابان آوارگي نبادند و طعمهُ زاغ و زغ گردیدند و از 
کشده پشده ها انراخنه شد و از سر ها منارها پر‌اخنه گرد بد 
خهلخان میواتی بضرب تغنگ در سلک (موات در[ همچنین 
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پیفتری از سرکشان ضلالت نشافرا که سرآمد آن فوم بودفه 
تیر و تفک رمیده روز حیات سرآمد - از جمله راول آدي سنگه مذکور 
که والیی ولایمت دونگر پور بود و درازده هزار سوار داشنه و راي چندر 
بیان چوهان که چرار هزار سوار داشنه و مالکچند چوهان وداپت 
رای که صاحب چپار هزار سوار بوده رئنکو ر کرم سنگه و دونگرمی 
که مه هزار موار داشده و جمعي دیگر که هربلگ از ایشان مر خیل 
بزرگ گررهي ر سردار قاطبهٌ ذفي شوکت و شکوهی بودند راه دوزخ 
پیمودند و ازیری داروحل بدرک ااسغل انتقال نمودند و راه داراعرب 
از زخمیان درراه نامرده مانند جنم‌پرشد - ودرک السفل از منامقان 
جان بمالک درزخ «پرده مملو گردید - از عماکر امامي هرکس 
پبر جانب که شناننی در هر کامی خود کامي را کشنه يانني - و 
اردري نامي از عقب منپزمار هرچند کوج نمودی هی تدمی از 
فرسوه معنشمی خالي نيانني ۰ * مثدری ۰« 
همه هندوان گشنه خوارو ذابل » بمنک وتفک همع (*عاب فیل 
ز تنها بسی کوهپا شد عبانن * ببر کوة زان چشمةٌ خون ردان 
ز سیم سپام مف پرشود * گرازان گربزان ببر دشت و كود 
ولو علی ادبارهم نفورا - وکلی امر (لله قدرا مقدورا - فعمد الله السمبع 

العلیم - و ما القصر الا م عند الله (لعزیز اعکیم * 
شرح ارتعال آ حضرت انکه -- از اتفافات عارضةٌ تپ 
بر مزاج اعثدال امئزاح حضرت جنت آثياني ( ۰ ) 


( ۰ جنت آشبانی پءغی شمایوی بان‌شاه * 


) 6 


۱ 
که در سنبل تیول خویش کامیاب عیش و عشرت بودند 
طاری شد و به امنداد کشید - آن حضرت از اسماع ای خبر 
وحشت اثر بیقرار گشنه از فرط عطوفنت فرمان دادند که 
بدار الملگ دهلی رمیده از ]نجا بشتي ررانهٌ پیشگاه سعادت 
شوند - تا در حضور |ثرزف طبیبان حاذق که در پای تخت اند 
بمعالجه پردازند - اتفانا بعداز رسیدن حضرت جنت آشیانی 
پاستای رانت هرچند اندیشه در معالجات بکار رنت و تدبیرات 
برری کار آمد در ازاله بیماری سودمند نیفتاد - ررزی‌انطرف دربای 
جون به (تفاق دانایار عصر فکری در معااجه داشنند میر ابو البقا 
که از (عاظم افافل آن ررزگار بود بعرض معلی رسانید که از 
دانشوران پیشین چندن رسیده که هرگاه اطباي صوری ازعلاج 
امثال ایس رنجوری عاج زآیند چار؟ کار انست که گزیده تریری (شیا 
تصدق نموده تندرسنی از جناب صمدیت مسالت‌نمایند - ان جبان 
کرم فرمودند که بیتربس چیز ها نزد همایو منم - و همایون از حرم . 
گرامي تر و شریفتر چيزي ندارد - خود را نداي ار میسازم ایزه 
جبان بخش تبول کناد سعات اندوزان حضور معررض داشتند کة 
اییی حرف چرا برزبان اقدس رود ایشان بعنایت البی*عت عاجل 
یانده در سایةٌ دولت حضرت بعمر طبیعی خواهند رمید - غرض 
پیشیذار انست که از مال دنيوي گزین چیزی تصدق بایه نموه 
پص ان الماس بیبپا که بعد از کشنه شدن ابراهیم افغان بدست 
انداده بود و به ایشان مرحمت شده و هشت هثقال "وژن دارد 


دصدق بابد کرد جواب د |دند که مال دذیا چه راقع دارد و ءوض 


026 ۱15 


,۳ ) 
همایور چء تواند شد خود را نداي او میکنم که کار برو مخت شده 
و طاقت ازان گذشته که بي طقنیی ار توانم‌دید و اییی همه رن ادر 
توانم تاب آورد انگاه بخلوت سرا در شده و بمناجات دانای ذیان و 
اشکار پرداخنه و شنل خاص این طبقةٌ علیه ؛جا آورده - سه بارگرد 
سر حضرت جنت [شياني گشننه چور تبر دعوت بیدف اجابت 
رسیده بود |ثرگرانی در طبع کردم یاننه فرمودند برداشنیم و فی‌الغور 
حرارت غریبه عارض قدمي پیئ رآتعضرت شد و در عذصر حضرت 
جفت آشبانی خفت پدید مد و در اندک فرصت صعت کاسل 
رری نمود و ذات فیض سمات آنعضرت زمان زهان گرای ترمي شد 
تاآنده اخذاف مزاج تزائید وتضاعف گرفت وعلامات رحلت وانثقال 
هویدا گشت) و ششم جماد‌ی(لول سال نبصد و مي و هفنم ازچار 
بافي که در دار ااخافت اگره برلب آب جون سر سبز کرده ان ببار 
اقبال بود بگلگشت ریاف رضوان توجه نرمودند نش اقندس 
را بدار الملک کابل برد: جسد مقدی را در گذر که کابل مدفون 
گردانیدنه مدت زندگاني چپل و ذه سال و چپار ماه و یکروز بود و 
زمان ملطنت می و هفت سال ر هشت ماه و ده ررژمی و 
در مال و ده‌ماه ومه روز پیش از تخیر هفدستان بیشت 
نشان ازاثجمله ده سال و چبار ماه در ماراء الذبر لیکن 
درین مدت از ماطنت جزنامي نبود و پیومنه !جنگ و جدل 
میگذشت و بیست و در سال ر شش ماه و حه روز درکابل و غزندن 
و تفدهار و بدخشان و چار سال و نه ماه و بیعت و ثه روژ یا فرمان 


0 ۱ و0) 


) ۳ 

و استبداد داد معدلت پررري و نصفت گسثری و ملک آرثي 
و فثذه پيراني داده و اطفاي نوایر بفي و ءفاد و اعلای معالم غز و 
وجباد نمود: ماحت بسنان مراي ای مملعت رسیع را از خص 
و خاشاک وجود تباه کیشان نساه اندیش پاک گردانید » 

حضرت جفت آشیانی نصیرالدین 

مع.ده همایون بادشاه غازي 
آن حضوت شب سهء شنبه چباردهم ذی القعده سال نبصد و 
میزل‌هم در ارک دار لملک کبل زینت بخشر. هسنی گشننه و 
نیم جمامی ااولی سنه نیصد و می هفت (۰) ( ۵ر بست و چهار 
سالکی درداراخلانت اگره تخت جبانداری‌را بجلوس سعادت بلنه 


پایه گرد‌انیدند ر اوایل جمادی الوای نهصد و جرل و یک بقایه 


(۰) یی جا تا «فحة ٩»‏ سطر ۳ عبارتی که ثیت می شود 
يبی عبارت نقط در اه [ ک ] بود ر در دیگر نسیم بعرض آن 
عیارت مندرجه ذیل بود: است » 

( که عمرگرای وهای و مکی ۳۳ قشروبا و وان 
ررز رسیده بود در دار اخلانت اگره تخت جهاند اری ر تجلوس 
سعادت مانوس بلند پایه گردانیدند و روز یکذنبه سیزدهم ماه 
رببع ااول سنه نهصد ر ثصمت ۳ 6 در دار الملک دهلی از عبرت 
جای دیا بنزهعت سرای عقبی توجه نمودند - ایامحیات آن‌رضوان 
مرتبت جبل و عه سال و چهار ماه قمری و ۵: ررژ بود زر مدت 


خلت بن و پامر رال روار هو تمرم و بل ررژ ) ۰ 


) 6 ۱ 


) ۴ 

اقبال وهدایت دوات بساعت م-عود پایعزیمت در رکاب شوکت 
نهاده عنان"یکران همت از دار ااخلاست بارانه تخیر مالود وگجرات 
معطیف اشنه سلطان ببادر که سیوم رسضان این سال قلعء جونیور 
از راجپوتان رانا اودیسنگه گرننه بود ازانجانب بقصد *عاربه بسمت 
موکب عالی رران شد و در همین ماه نواحی مند مور از مضافات 
صوبه مالوه تلافی عسکرین دست داد از شكرفي انبال هشنم شوال 
این ال بی اثغعال ذایره حدال و قال سلطان بپادر شب هاکام 
راه‌گریز بچانب مندو پیش گرفت و فرارار خیول و اسباب و 
ر اموال بدست اشعر اقبال‌انناد اعضرت بنعاتب پرداخنه منوجه 
مندو گشتند و ساطان پس از تعصر چند روزه چون قلعه مندو انفنام 
پذیرفت بکام ناکامي بقامه چانپانبر که ببنربن قاع گجرااست 
رفت و ازانجا بکنبایت و ازان بدیت (؟) هنانت ر انعضرت عفان از 
تعاقب بازنمی کشیدند چنالچ» بیادران رزم جو تادیب تکامتي 
نموده با فراوان غنایم یکنبایت که *خدم (تبال بود معاودت ۳ 
بتائیدات آمماني در سال نبصد و چبل و درم فقیم وایت مالود و 
ولیت گجرات شون روز سده نیع ونچیل وولی نهازشن بان 
چپره کشا گشتث دهم معرم سنه نبصد و چبل ر هفت !عسب 
مرنوشت عی_الکمالی رسید و تا پنم مال پنی‌ماه ر بانزده روز در 
فکر تدار کگذ‌شنه گذدشت بعد از انقضای مدت مذکور روز پني‌شنره 
بیست و بأجم جمادی ااخری سذه نیصد و پأجاه د دو قندهار 
از میرزا عسکری که به نیابت میرزا کامران به تنظدم و تسیق آن 


می پرداخت اشراع فرمودند و شب چهار شنبه خرازدهم رمضان 


> 0 


) ۶ ( 

سال مزیور شبر کرامك پپر بل را از میرزا کلسران که درایجا به 
گرننند - و ارایل فیصد و پفجاه و مه رری همت بصوب بدخشان 
که صیرزا ملیمان #عکوسم تآن اشنغال داشت و مر از فرمان برداري 
ید : بود ۴ انديشة حروری ۵رد سرش میداد آورده ن را پر کشود‌ند 

ر اواسط ی (کچه ذبصد و شصت و یک از بل‌بصوب هندومتان 
ببشت نشا توجه دروخیم رب الثاني من رصن 
و ازان مصر جامع پضت فرمودل: هفنم ردب این حال سرهند ر 
بپرنو ماهچهٌ عام آرا نور [گدی ساخنند - دوم شعبان‌این‌سال درظاهر 
ر از جانب هلهمان خان حکوست پلجاب داشت و بعد از سپری 
شس ررزگارش مدعیی فرمان ررائی شد ر خویش را مکندر نام 
نهاد و ازمند تا دریای گنک بتصرف در آورد: جنگ صف نموده 
بود نتم کردذد - و روز یکشنیه چهارم رمضار اب سال بدار الملگ 
دهلي تشریف آوردند و در (أجا روز یکشنبه سیزدهم ماه ربیع الول 
سذه نهصد و ذشصت و سه از عبرت جای دنبا به نزهت سرای 
عقجی خرامی نمود‌ند ت روصه منور؟ ] تعضرت سگم حضرت عرش 
حبات ۳ رضوان مرت جهل رنه سال و چهار ماد فمري و ده 
ررز بود از ولادت تا جلوس بیست ر مه سال و شش و پلي 
( روز از اورنگ دشینی تا شنقار شد بیسصت و بنج سال و دو ماه 
تمری د پنج روز ازان میان از ررز تخت آرائی که نه مال هشنماه 
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( ۷۷ ) 
یک روز با ملطنت رانیی ابل ر غزنی و تندهار و بدخشان فرهان 
فرمای هندرمنان بیشت نشان بودند - بعد ازار تا پانزده حال 
و پیسمت و نم روز بسنوح برخی سوانع دست تصرف از ممااکه 
هندوسنان کوتاه بود - ر از جملمٌ ایس مدت قریب نه سال و هشنماه 
وایت غزني و نندهارو بدخشان منصرف بودند. پس از معارت 

هخدوسنان نیز فرمان فرمائی نمودند ۰ 

حضرت عرش آئیانی جال الدین 
*عمن اکبر باد‌شاه غازي ۰ 

آ تعضرت شب يکشنبه پم رجب سال نیصد و چبل و نبم در 
حینیکه شس در اول درجةٌ عقرب بود در حصار امرکوت بدرلت 
و اثبال ازمطلع جاه و جال‌طلوع نموده بسیط هفت طبق‌خاکرا چون 
نه طارم املاک نور اگیی گرداذیدند - و تریب نصف الفپار جمعه 
دریم شهر ربیعالفاني سال ذبصد و شصت و -یرم‌هنگامی که شمس 
در دهم درجة حوت بود و عمر گرامی به سیزده سال و چار ماه 
شممي و هزده روز که سیزده سال و هشنماه قمری و بیمت رهشت 
روز باشه تخت درلت را در کانور از مضافات لاهور بجلوس مقدس 
رنعت آسماني و ینت عرش مليه‌اني داند - و شب چبار شنبه 
درازدهم جما‌ی (اخری سذء هزار و چبارده مطابق دوریم آبار در 
دار الغلافت اکره از شور شکدة دل انار جبان بمرغزار چثان رحلت 
فرمودند مدت عمر آن ولا شکوه شصت و مه سال شمسی و یگررژ 
بود که شصت ر چبار سال و بازده ماه فمری و هفت روژ باشد و 


مدت فرمان فره ۳ جبل رنه سال و هفنداه شمه‌ی و مبزده ررژ 


) 6 


لد و ۲ 

که بفجاه و یکسال و دو ماه قمري ونه روز میشود - اعضرت را به 
املی حضرت خاقاني صاحبقران ثاني تعلق تماسی بود - همواره 
در کف عاطفت ترببت میفرمودند) شرچ این اجمال آنکه چوی 

وادت با سعادت گیپان خدیو زینت افزای عالم هستي گردید 
حضرت عرش آشياني ررژ ششم از میاد معادت بنیاد بمنزل 
حضرت جفت مکانی تشریف برده فرمودند که خواهش مقدس 
آذست که تازه نیال بوسنان عظمث را بفرزندي پرررش نمائیم - 
و درهجرا شفقت خویش فرشیم فرمایم و گینی خداوند را 

بدولنخانة ولا آرده بمیبری حلبلهٌ خویش حجله ذشجی رنعت واعقلا 

پرده گزین *جد و عا - در درباي کامگاري - قرژ باسرا تخنیاری " 
منتقبٌ نقاب ابپت - *حلچبمٌ حجاب عظمت - خد؛جة الزماني رده 

علطان بیگم بفت هندال مبرزا بی حضرت فردرس مکانی سپرده 
برگزاردنه که مارآ از بط شما فرزندی نیست این‌دلبند معادت 
مند بخت بیدار اتبال آثار فرزنه ما و فرزند شما است در آغوش 
رات و کنار عطودت خویش حضانت نه‌ایند -و آن فروغ بخش 
شبستان ملطفت گینی خدیو را از مبد صبی تا عبد تمیز بلطف 
نرشیم پرو ش فمودند - و اعلی حشه رد ت در |ندوخدن سعادت خدست 
جد |مچد کوشید: تا نفس وپسین آن علدن مکان جدائی نگزیدنه 
جذانچه هنگام احتضار آن اممان اققدار حضرت جذت مکانی 


۳ ۲ ۲ 


( ۲ ي ) نقط در سخة [ ک ] 


ب 6 ) 


) ٩۸ ( 

بمدد خان اعظم و راجه مان منگه با حضرت جنت مكاني که بدرون 
قلعه مذکور بودند راه منازعت پیمود جناچه تفصیل ار در جپادگیر 
نامه مسطور است ) رالد ماجدة اعلی حضرت رافرستاده هرچند 
آن گوهر ادسر خلافت را بناکید تمام طلب فرمودند و پیغام دادند 
کدر چنین وقت بودن آن فرزند درالجا مذامب نمی نماید نظر 
بر عنایتی که حضرت عرش آثياني را برین نو پردرد البي 


بود دمت از خدست گزاري باز دد|شنه والدگ معظمه را رخصت 
نمود1 پر گذارداد که تا رسقی از زندگیی |تعضرت پافیست خود ر 
از خدسصت باز ذمیدارم - دربن اثنا حضرت جفت مانبي نشریف 
[رردند و بعد از ملازمست حضرت عرش آننیانی دست اعلي 
حضرت گرننه بدرلاخانة خود همراه بردند - اعلی حضرت از ششم 
ررژ رلادت تا ایی زمان در ملازهت حضرت عرش اشياني بودند - 
بزیاد مقدس خدیو اثبال میریه که ای سه پادشاه گردون 
صاحب فران عالم کبر که تسغیر ممالک چپان خصوصا هندرعنان 
پررشت ذشان دمولة اند و فانون ملک گیری د رمیان آررده رهنمون 
اخلاب سعادت پیوند گشنه - دم حضرت گینی سنان پابر بادشاه 
که از ولیت بهلدوستان آمده بضرب شمشیر جهان پیرا آن را 
مسخر ساخنه - سیوم حضرت عرش آشیانی ابر بادشاه که 


پدرامنه شد و بومنان امری و ارام شد و حصون دشوار کشا ده خبر 


) 6 


۰۹۹ ۲ 
پذیرفت ور گرد کشان روزکار غاشبهٌ انقباد بر دوش گرفتند ه 
حضرت جذت ماني نور اادیر *عمد جپانگیر پادشاه 
او حضرت بعد انقصای هفت گیزی از روز چهار شنده 
هغدهم رببع اللول سال نبصد و هفناه ر هفم مطابق هزدهم 
خبریور سنه چبارده البر شاهی در دار السررر فنحپور میکری 
منولد شدند - ر پص از چري شدن یک ساعت تجومی از 
ررز باجشنبه بیستم جمادی الخریی سنء هزار ر چبارده هجری 
موانق دهم آیان سال پفجاهم البر شاهي که عمرگرامی سی ‏ 
رشش سال ریک ماه شمسي و پیست و مه روز بود ۳ 
و هفت سال و سه ماه قمری و سه روز باشد در دار |لخلاة آکرد رن 
دولت را بلند پايگي بخشیداد - و بیست ردرسال شسي رشش روز 
که بیست و دو سال و هشت ماه قمري و نه ردژ می شود (میش 
ر #مراني و طرب ر شادماني گذرانیدنث - در آخربری تشریف آن 
حضرت بکشمیر عارءة ضیق النفی بران حصرت اشنداد پذیرفت 
ر ضعف بعمال رسید - ر از اخلال توی ر نقدان اشنها علامات 
ارتعال ر قرب زمان انققال برار حضرت ظاهر شد - چنانچه هنم 
انصراف بدار الساطفت لهور فرمودند معلو نیست که تا چند حیات 
ممتفار وبا کل - و کرواجورز مرف طفیان فمیق.- و تا زمینس بمفزل 
بی متغیر گشت - و روز یکشنبه بیست و هشتم صفرسنه هزار 
ر مي ر هفت هجری مطابق پانزدهم آبار درحیفیهه عمر كرامي 
پاه و هشت مال ر یلگ ماه شمسي و بیست و نه روز که 


پاجاه و نه سال ر یازده ماه قمری ر درازده ررز باشد رسیده بود 


) 6 


([ ۷۶ 
در همین منزل عمای روج پاک آنعضرت ازین نشیسس خأک‌پرراز 
نمود - و چون شبریار که از بس نانابلي و بی جوهری بناشدنی 
معروف است ر در السنه و افواه بیمین نام مذکور پیش از نبضت 
موکب مسعون تعضرت باد براورده بود - و مزه و آبرر براد داده 
ر بدیی حبب رری مازست تبله ر مربی ر رخ نمودن باهل‌ردزکار 
ند‌اشت - و بمبالغه و ابرام تمام رخصت ادا نموده پیشتر بلاهور 
شذافقه بود که ررزی جذد درانجا بمعالجه و مدارای خویش پردازد 
ذور معل که مصدر چندین نئنه و فساد شده عالمی را شورانیده بود 
بخیال معال آنکه زم‌ام حکم راني‌بدسنور زمان حضرت جنت‌ماني 
در کف اختیار و قبضٌ اتندار خویش دافقه باشد بناشدني‌نوشت 
که جميعني فراهم [ورد: بزرديی بشنابد - مک درل مخت خان 
بارادت خان که در همه حال دم یگجهنی و موانقت میزد برگزاره 
که چون موکب منصور خدیو اقال خلیفه بامتجهال از دا اخانة گر 
درر وافع شد ر تا وصول رایت جاه و جلال بآ شب رکرامت (پرعالمي 
پامال فننه و شوب میگردد و بدست [رردن بادشاهزاده های 
عالیمقدار معمد دارا شکوه و حمد شاه شجاع و معمد اورنگ زه ب 
که در حرم نزد نور معل می باشند بالفعل متعذر است - صواب 
آنکه روزي چند بلاقی پسرخسر را که ارلابسعی نورعل نزد ناشدنی 
می بود و هنام رخصت ار از کشمیر باهور حضرت جذت مكاني 
از گرننه بارادتخان حواله نموده بودند بناپر مصلعت بسلطنت که 
جز |سمي بیش تخواهد بود برداشنه اطفاء نایر آشوب نمایم - ومنوجه 
است,صال ناشدني گشنه شاهراه دولت را از خس رخار رجود تابکر, 
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او 2 ژار ی الدال دنع این للادوت مهرشت ی رجبی میحر 
بوفان دولت 9 خلقنش از خلت تابلیت ‏ و جوهر 
ذاتي عاری‌بود و کرامت منظرش تصدیق‌کلام الظاهر عنوان الباطن 
مینمود در لباس ساطنت لباسي درآوردند - و فووا اورا موار کرده 
با جمعي از موانقان و دولنخوزهان که اعقماد تمام برقول و نعل 
اینان بود روانمٌ منزل پب شگشنند - و مقر ساختند که نوز معل یک 
منزل از عقب میآمده باشد - و درهمی روز یمیی الدوله بنارمي 

هغدو را بمواعید عنایات بادشاهی امبدوار ساخنه مقرر نمود که در 
مسارعت و |ملعجال برصبا ر شمال مشی گرفته خود را بخدست 
سرا سعادت برماند - و چون وقت باکاشتن عرضه داشت وشرح احوال 
ونا نمیکرد مهر خود راجبت اعتماد باو داد که بنظراندس در آورده 
رتایع را بتفصیل بعرض مقدس رساند - ومعروض داردکه ونت‌گنجای 
توقف ندارد و درنگ بر نیابد بر سیبل تجیل متوجه دار الخلافة 
آگوه گردند - و پس از بر آمدن لشکراز کوهستان و رسیدن به بهثبر 
آی تدرً خوافین بلند مکان خواجة ابو ااع را که يك منزل‌پیش 
ره مینورد د ید و بدین جپیت یک روز بدشخر اش بهنبر رسیده بوده پا 
جمعی از امرا ر اعیان در (ستیصال ناشدنی با خود مففق 
عاخت - و نظر بر مصاعمت دولت تور حل ر که آن وال شا ن اژو 
آمن نبوه از معل پاد‌شاهی بمنزل خود آورث" نگاه داشت - و هرحه 
پادشاهزادهای کامگار را ازر گرنت - و چوی بلافی را بساطنت برد اشنه 
بل ذاهداشخی این مه جوان بت نزده خویش سناسب ندانسنه 
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(. ۰:۷۴ 
خدمت این دراری سمای خلافت را بصادق خان٩ة‏ اببی عمش بود 
و همشیرا معرمهٌ اش در حبالةٌ نکاج او مقرر نمود - ناشدنی بعد از 
اطلاع بربن رقایع از تبي دسلی نقه عقل و شعور ابواب خزاین 
لاهورکشاد: بنگاه داشت لشکر و عامای جمعبت پرداخت - ودرعرض 
در هفته قریب هفتاد لک روپيةٌ نقد بی موقع و بی‌جا بمردم بی 
سر و پاداد- چنانچه بعد از امتبصال آن بد مال و اسنقرار این 
دوات ابد (تصالکه متصدیان مهمات مرکر خاصطٌ شریفه اجپت آذکد 
خام‌طمعای زوزگا رعبرت گیرند و می بعد احدی بی وجه معقول بر 
اخذ مال پادناهی جرأت ننه‌ایند در صده مطالبعٌ آن در آمدند 
و در هرجا هرکرا پادتند مواخذه نموده انچه از دفاتر بنام ار ب رآمد 
پاز خوامت کردند - مبلغ چپل و پفی لک روییه داخل خزانه عامره 
شد - و قریب بیست و پنج لک آن پشامت رخیم العاتبه از میان 
رنت - القصه او بعد از تضیع مال و دادن مناصب و خطاببای 
نا منامب بوکران بی نام و نشان خویش فریب پانزده هزار موار 
از مردم قدیم و جدید فراهم آورده انواچ مرتب ساخت- اگرچه 
اولیای دولت بواسطة تنگي و معوبت راه کشمبر اکثر سردم را 
#جایگیرهارخصت نموده بودند ۰ و دربن وقت همگي جمیعتی که 
با یمین الدوله همراه بود به هزار توار نمی رسید - و درمیان انمردم 
نیز جیبه سفقود بود چه تور خانه و کارخانجات ژاید را در اهور 
گذرشته جریده فته بودند (ما یمین الدوله همت بر دفع مخالفان 
گماشنه به ترتیب افواج رتسويةٌ صفوف پرداخت باافی را بر 
یک فیل و طبمورث وهوشنگ پسران شاهزاده دانیال را برفبل دیگر 
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سوار کردة خود با ایغان و موموتخان دمیر عبد (لبا‌ی و میرخلیل 
الله پسران میر میران بزی ر خانلر خلی ذر الفقارخان فرامانلوکه 
بنازگی از ایرار آمده دولت بندگی حضرت جنت مكاني یانته 
بید در قول جای گرفت- هراول خواجهٌ ابوالسی با راجه جگت 
منگه ولد راجهٌ باسو و اله ورد؛خان و مخلص خان و جمعی دیگر 
ازببادران عرص شهاست مقرر شد - برانغار از ارادنتخان و شرف الداین 
حصی ولد یومف نیکنام ر مروت خان ترکمان و میرزا شجاع راد 
میرژا شاه رخ و خر الدین احمد و ملا مرشد ر گروهی دیگر از 
مقصبداران و تمامی احدیانی که در مقر کشیر‌همراه بودنه فراز 
یانت - و در جرانفار صادق خان با خان زمان و شاه نواز خان ومیر 
جمله و معنمد خان و جمعی دیگر از بندهاي رزه‌جو معیری گشت 
رای فوج بفروجود باد‌شاهزاد‌های عالدمقدا رمعمد دارا شوه وعمد 
شاه شجاع ومعمد اررنگ زیب که بر یک حرضة فیل چون مه گوهر 
یک درچ وده اختر دریک برچ جايداشنند ژیفت یافت - والنمش 
شایسته خان با شیر خواجه رمید هزیر خان و خواص خان و سید 
جعفر و سید عالم پارهء و منصبداران جلو که داررغکیی اذبا 
بار بوه و فریقی از راجپوتبه مقرر کردند - و روز یکشنبه یازدهم 
بیع الول سال مستور ناشدنی جمیعت پراگند؟ خود را به اه 
قورخانة پاد‌شاهی ء امرا ما کرد: بایستغر خلف شاهزاده دانبال 
را که حوالهٌ خواجء ابو العسی بود ودر روز رانعه حضرت جنت مکانی 
فرار نموده نزد ار باهور رفته حرذار این لشکر ادبار ساخنه و سلطان 
-پپصاار نامیده بمقابله ومقائله تعدری نمود - و خود با جمعي بصواب 
۷ 
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دید زنش که او و مادرش ماده ر آماد6 فصاد بودند از عقب بر (هد 
بعد از عبور از دریای راری افضل خان که در زمان حضرت جنت. 
مکانی خدسمت میرسامانی داشت دربن حپت با کار خانجات 
پادشاهی پیشتر بلاهور شنافته و دریی هنگام ظاهرش با ناشدنی بود 
و لبذا وکیل و سدار علیه جمیع میمانش گشقه و باطنش فدائی 
اعلی حضرت از راه درلأخواهیی خدیو نشاتین برگذاره که رن 
بذات خویش, لایق درلت و مناسب حال نبست تا رمهدن خبر 
لشعر توقف ناگزیر است - و چوی درسه کررهي لاهور کنار ررد یک 
تافی فریقی شد بمجرد مواجبه بی آنه هنگامة مفیز و آویز گرم 
شود و تفنگی کشا پابد یا تبری از خانة کمان بیرون ايد جمعیت 
پریشان ناشدنی راه فرار پیش گرفت - آن ادبار سرشت از امنماع 
خبر هزیمت بایسنغرر پراگنده #دن لشکر نکبت اثر خویش معاودت 
نموده بدوللخانة پادشا‌ی که پس از ارتعال حضرت جنت مانی ‏ 
از منزل خود بآنجاآمده بود در خزید - سالر سپاه نیررزی شایسته 
خان خلف خوبش و ارادت خان و افضل خان - که همان ررز از 
شب بر آمده با آن امف_دورای ماات_نموده بو بدرری حصار 
فرستاه اینانداخل قلعه شده بضیطکارخالجات پرداخنند - و فبروزخان 
ر خدمت خان که از خواجء سرابان معتمد حضرت جنت مكاسي 
بودند دروعل پادشاهي رفنه ذاشدنی را با زوجهنننه سکال‌او از خانة 
کة دران پنهان شده بود بر آوردند - و درهعلی‌معفرظ حبص نمودند 
روز دیگر یمین الدواء و دایر درتخواهان بشهردر آمدند - و دید8 


ناشدني را مبل کهیدند ذادبگر مبل عاطذت ننهاید - و نگاه بدان 
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حو نکند و یمین الدوله عرضه داشنی مشتمل پر کیفیت حال و 
بشارت آيری نس و اللماس #جلت در ترجه بدر اشة ال هی 
پاد‌شاه حلیمان جاه خرحناد - و بنارمی که خبر شنتارشدن حضرت 
جنت مکانی برده بود ببال (لجال پرراز نموده - و درعرض بیصت 
«وزرمصافت پعیده را طی کرشدة ررز یکشنبه نوز دهم شبر رببع الول 

سال بخبر رمید - بو از راه بمنزل مبالخان که بانددگ روزی 
پیش ازو شرف تقبیل بساط خلفت بانته ببود رنت - وبا او ببارگاه 
عالم پذاه شناده حقیعت رانعه را بموتف عرض رمانبد - و مبر 
یمیی الدوله را بفظر انوردر آوود - بمأمانی که شرف اندوژ حضور 
سرامر نور بودند فرمان شد که ساعنی جبت توجه موکب جال 
پصوب دار ااخلانة اختیار کنند - ر چون از خانچپان لودی ناظم 
دکهن عرضه داشلی نرسبد مقر نمواند که موب ابال از راه 
گچرات بدار الخلانة رکضت فرماید - ر روز پنچشنبه بیست.و حیوم 
ربیع الرل مطابق دهم آذر درساعنی که مخنارفن جوم بود 
از حیز نیضت فرمودذد - منشرر عذایت گنجور مقننل بر ومول 
بنارسي ر رمانیدی اخبار تیجه موکب کیان نورك از ره 
احمد آباد بصوب دار اخلامة بیمین الدوله ارسال ۵|شتند - و جان‌نثار 
خان را که از بند های مزاج ان و فدویان جان فشان بود بطغراي 
نغرای ایپت*عنوی بر انواع لطف و عنایت ر اعال‌داشلن منصب 
وجاگیر ر موه داری .دکن بدستور سابتق نزد خااجبان لودي 
رخصت دادند - تا نویه عواطف گوناگون رسانبده اررا بعنایات 
پادشاهانه مدئمال مازد,-و برهخفیات ضمیر ار وتوفي حادل 
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۷۱ 
نموده آنرا بعزعرض رساند - آن نادان پس وصول فرسان عذایت عفوان 
جوابی داد که سرش بباه داد - و با نظام الملک موانق مطلب 
خویش عبود و موائیق درمبان آورد؟ بایمار مغلظة موکد گردانیه 
و تمامی ولایت بالاکپات باو هواله نموه - سوای سپهپدار خان که قلعة 
|حمد نگر بمبد؟ حفظ و حرامت او بود در باب تملیم ایس قلعه 
نوت ار اعنبارنلمود - دیکررهمگی جاگیرد ارای بموجب نوشأنجات 
ار معال جاگیر خود را واگذاشنه به برهانیور آمدند - و چنیی مملکنی 
مفت ورایگان بنصرف نظام‌الملک دادند - و او جان نثارخان را بی 
عرضه داشت رخصت کرد چنانچه مشار البه در احمد آباد بسعادت 
مازمت رسبده حقبقت معررض داشت - و فرزندان خویش را با 
سکندر دوتانی و جمعي از افغانان که پا رنبایت اتغاق د(شنند 
در برمانپور گذ|شنه خود باجمعي از بند‌هاي پادشاهي مذل راجه‌گچ 
سنگه و راجه جیسنگه و غیرهما که ضرررة با او ۵م‌مرانقت زده خود را 
از شر ار *عقوظ میداشنند ر | نچام کار پس از تین خبر وسول 
اعلم شپرززی باجمیر. ازر جذانی کزینهد بنواطی. خوگ رنننه 
بماذدر مد - و مالود را از مظفر خان صوبه دار آلجا گرننه متصرف 
شد - و ازی حرکت ناصواب منویات خاطر ننذه اندیش او بر ری 
روز تاد - و چوی ماهچفرایت اقبال برسرحد گجرات پرتو (نگذه 
عرضه داشت ناهرخان مخاطب بشیرخان که از تعیناتیان عمدو آن 
صوبه بود مبني از (ظبار دولنخاهیی خود و اراد باطل میشغان 
بی اخلاص که درا وقت صوبه دار |حمدآباد بود رسد - لهذ| خدصت 


صوبه داریی احمد اباه باو عذایت فرمول‌ند ی و حکم شد که مبف, 


) 
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. خان را بطریق نظرینه قید نماید - و چون همشیرً حضرت مید علیا 
که آن حذر معظم را جز او همشیرٌ حقیقی نبوه و بدین سبب با 

او کمال عبت داشنند در حبالهٌ نکاج مدف خان بود - خدمت 
پرست خار که ازغلامان فدوي معتمد (مت صعدی شد که احمد ]باه 
رنته ار را بدرگاه آممان جاه ببارد - و بگذارد که بار اميمي رگزد‌ی 
نرسد اگر نه این نمبت بودی سیف خان د۵ر (حمد آباك بیاسا 
رمیدی و بند بندش جدل کشنی و فرمان صوبه داری *عوب 
خدمت پرسلخان بشیر خان کرامت ارمال یانت- و موب 
معلی کوج بر کوج بعنار نردده آمده از گذر یاداپباره ءبور نمود 
در هر منزل جمعی از تعیناتیا صوبة گجرات بردایت طالع و 

تاوززیی اخت دولت زمبی بوس در می بانتند - مل ماد مذبیر 
مطابق هفدهمآذر در ظاهرتصبةٌ سینور که بر کنارات نربده واقع‌اممی 
جشی وژن قمری اننبای سال مي وهفنم و ابنداي مال هي ر 
مخت از عمر اید پبوند. مرتمت شب قمزوه ریز نزلی, غاطرها 
گشت - ودران ررز مبارک سید دلهر خان بارهه سعادت ژمبن بوس 
دریانت . در همین روز عرضه داشت شیر خان بذرکه واا رمید 
معررض داشته_بود که از نوشن هندرای گچراتي که در دار (لسلطنة 

اهور میباشنده ظاهر شد که یمین الدوله و ساثر درلنخواهان در 
حوالیی لهور با نا شدني جنگ کردند - و ار شکصت فاحش خورد: 
حصاري شد - و بهای خود بزندان مکافات رت - بدیی مرز۵‌احسب 
اعکم (اقدس نقارة شادیانه نواختند - رچون خدمت پرمت خان 
اعوالیی |حمد آباد رمید شیرخان (حنقبال نمود - و مراسم(د اب بنقدیم 
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رمانیده سیف خان را که دران‌وقت عارضة جسماني ضمیمةً مرف . 
بي اخلاص‌يي او شده بود بوی حواله کرد - او آن رنجور نادانی را نظر 
بند بدرگاه حعلی آررد بادشاه جرم بخش:شفاعمت حضرت ممدعلیا 
جرایم اورا بعفو مقرون داش /آن زفدانیی خوف و دهشت را اژ 
بفد غمبا ازاد مااخننفد -و در حوالیی مورت از توابع گجرات سیر شمس 
که پمنصب در هزار وپانصد‌ي و هزار و پانصد سوار سر بلند بوه 
و بالترام رکلب دولت کسب سحادت می نمود - #خدمت عله دازی 
قلعٌ سورت طر آفراز گردید -ر شیر خای تا مود باد کهدرازده گررهی 
احبد آباد مت باستقبال شتاننه باردری کیبان ییی پیوست 
و بلقبیل عنبهٌ مپپر سرتبه سرافرازی کونین حاصل نموه - و نار 
واپیشکشی در خور از ات احمد آپاه بنظر انور در آورت - دمیرزا 
عیمی تر خان و مبرزا والي و ديگربندهاي تعینات ]نجا نیزسعادت 
اندوز ملازست گشنه مورد عنایات شدند- هفدهم شبر رببع الثاني 
مطابتق پنچم دی ماه کنار تالب انکربه که در خارج شهر نر است 
بهر احمد (باد واقع استفیم بارگه آسمان جاه گردید - و شیر خان 
را که بصوبه داری گجرات سرانراژي یانته بود بخلمت و غنجر 
مرصع با چپول کناره و شمشیر مرسع , باضانة در هزاري در هزار 
و پانصد مواربمنصب پنیم هزاري بفجبزار موار و:عنایت امپ 
از طوبلهٌ خاصه با زیی‌مطا ونیل بر نواختند - ر خواجه جاخاطب 
بخواجگ جپان را کة از دم خدسمت بمنصب درء.هزاري ششصد 
سوار مفأخراست‌دیوان (نجا گردانیدند - هزدهم میرزا عیصی‌ترخان 
را اخلعمی و صوبه داری تغر ر باضانه دوهزاری"هزار ر میصدموار 
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۱۷ ۲۰ 
بمنصب چبار هزاري ذات و در هزار ر پانصد سوار مر بر(فراخنه 
بد انصوب رخصت نرمودند - و معلقد خان را که بمنصب چرار 
هزثری در هزار سوارو جمال نوهاني ره نامب هزر وپانمدي 
پانصد سوارو ميد مبارک راکة بمنصب هزا ری سیصد موار سرفرازاند 
در بحمده آذاد گذاشتند - وسید دلیر خاررا با چندي‌دیگر ازبندهاي 
تعینیات احمد باه در رکاب دوامت گرففه بیست و پفچم ازجا 
قرب حعادت روانگ دارالخلانة اب رآباد گشنند - و شبرخان منوری 
معاودت یافت - و خدست پوت خان بدار السلطفة لاهور معدی 
گشت - و نظر بر نظام وال مصاعت جم‌ورمصحوب او فرمار عالي 
شان بخط مبارک مشنءل بر کشیدن میل +چشم داشدني ر باتي 
و برادزش طبمورث و هوشنگ که وید8 عاقیسی بیس نداهنند و 
ابیفا آرردن این پفم تن بدرگاه معلی اگر میمر باشد را! فرستادن 
بجاثی که مقراینبامت با خلعت خاممه ر خفجرمرصع باپبول 
کناره و شمشیر مرصع گران بیا بيمین الدوله ارمال یانمت - و چون 
خدصت پرملخار روز یکشنبه بیست و درم‌جمادی الولی مال‌هزار 
ور هي و هفنم مطابق دهم ماه بیمن فرصان فضا جریان و تبرکان 
ملیمان زمان بأمف درران رمانید - یمیی‌الدوله و دیگر دولخواهان 
همان روزخطبهبنامنامي‌خواند: منبربالقاب سامي‌بلند پايه گرد انیدند 
رباقي را که از سلطنت جز نام ند(شت ر حقیفةٌ مقپد ر ناكام بود 
درعلیمفامب *عبوس ساخفند - و شب چبار شنبه بیست و بأچم 
مطابق میزدهم بیمر ماه هرپني را مرحاه پيماي واديي ننا گرد(نیدند 
و گلشن هسني از خار رجود‌اینان پاک ساختذه رچون لواي جهان 
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پیرز بنواحیی ولایت رانا رسد - رانا کون از رری (خلاص ر عقددت 

با رانا اسرسنگه پدر خود در همین جا دولت ملازمت اندس‌دریاننه 
بوه چنانچه گزارش خواهه یافت بزمبن بوس سربر افراخت - اور 

بعنابات پاد‌شاهانه بر نواخته و بمنصب #جبزاري ذات و جبزار 
سوار بو سابق ر مرحهت یقول پیشین مرافراژماختنه دمتوری 
معاووت «خشیدند - هشنم مطابق بدست و چم د«ی بر کنار تلاب 

قصبةٌ ماندل جشر‌شمي و زن انتهای ال مي و ششم و ایند 

مال مي و هفقم از سفیرن عمراید طراز ترتیب یانته کم خش 
جپانیان گشت - هفدهم ساحت |جمیر به پرتو ماهیچمٌ اعلام لام وة 

جنت مکانی صورت اتمام بانةه بنزول اجلال آمماني پابه شد - خدیو 

خدا ]که با [ئین جد بزرگوار و پدر نامدار خویش ازانجا پیاده 

پروضةٌ متبرکة حرخبل اهل یقینن خواجه معین الدییی ریج اله 
ررحه تشریف برده و رمم‌زیارت بنقدیم ره انیده - معلکفان د"۲اوران 
آن مزار نایف اثنوار و مدفعقین آی دیار را به عطای نشور 
و صدقات و تعلدٍن وظایف و ادرارات کمیاب ماخند - و غردي 

ممت مرقد متبرک فراخور مین مجدي مشئمل بربازده طاق 
شصت گزر عرض چپاردهگز قرار یاو ت - و فرمان شدکه بنایان مانع 
نظر و منگ تراشان منعت گرتمام آن را از منک مرمر در کمال 
صفا و (مفعکام بسازند » 


> 


( ۷۱ ) 
شرج احوال خواجه معین الایین قدی مرا 
خواجه از میستان حت ر اورا جري‌گویند که معرب سنگری است 
در پانزه ه مالگیی او پدر بزرگوارش خواجه حسی که برراعت 
مشغول بود و بقنامت میگذرانید درگذشت - شیم ابراهیم مجذوب 
تندرزي را گذر بر افقاه - رزز میاصی نظر اودرد طلب دامن گیر 
فمت خواجه شد ‏ قطع تعلقات صوری نموده بسمرقند و خْار| شنافت 
رقدري بعلوم کسبی اشنغال فرمود - ازانجا بخرامان رت و نشونما 
در آنجا یافت - و درهاررن که از توابع نیشاپور است (دراک میت 
شیخ عشمان هاررني نمود1 دست ارادت باو زد - و بدست سال در 
معبت شین ریاضات شانه‌کشید - و سفرها و غربنبا پیش گرنت - 
وبسياري از بزرگان‌وقت رامئل هی نجم (لذبی کبرول دریانت - خواجة 
از ابر سلسلهٌچشننیه امت - بدر وامطه بخواجه مودود چشنی میرمد 
و ببفت وا-طه بایراهبم ادهم می پیونده - و پیشثر از آمد 
حلطان معز الدین معمد بی سام مشپور بشپاب الدین غوري از 
غزني ببندوستان برخصت پیر خود آمد - و در اجمیر که رای پنبورا 
حکم زان هفدوسنان 7 نجا اتامت داشت مفزل گرفت . و درانجا در 
سلء شذعد وسی رسه رهگرای ملک تقدی شد - مرقد نیض موره 
ار که مزار جپانیان اممت و مطاف عالمیا انچا است - خواجه 
" تطب الدیری اوثي اندجاني در بغداد در ماه رجب سال پانصد 
و پیست و دوم در مد وسام. ایر لیف ممرتفديي "عضو ر شخ 
شراب الدین سبردردي و شیخ اوحد الدین کرمانی ر جمعي از 
بزرگان بارادت خواحه معدی‌الیی اسنسعاد یافت - شیج فرید شرگن 
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۳۳ 
اجودهنی مرید خواجةٌ ات و تا نظام الدیی اولیا 
بداوني دست ارات بشیج فرید دا۵: - و او پیر شیم نصیر الدین 
معمود اودهی امت که راغ دهلی شنهار دارد - خن کوتاه 
بمیاری از ارباب کمال از زیر داصی تربیت خواجه برخاسته اند - 
قدس الله امرارهم ۰ ۱ 
دربن ناریخ تبول مپابلخان در موه اجمیر و برکنات 

نواحیی آن مرحمت فرمودند - وانی‌رای و راجه بهارته و سید ببوه 
و ثور الدین قلی با دیگر منصبداران که حضرت جنت ماني بز سر 
مپابنخان تعین فرموده بودند و اینان در اجمبر توقف داشنند 
|-نجلامعنبهٌجلال نمودند - و چوی اوه اتبال طراز از اجمیربصوب دار 
(اخلافة نبضت فرمودنه خان عالم و بهادرخان ارزرک و راجه جدسذکه 
و مظفر خان معموري و دیگر بندهای درگاه خابق پناه بدرلت 
زمین بوس رسیدند * 

نگرش تاریخ روز فاسهٌ ببروزي و #خنياري - فبرمعت 

جرید؟ نيررزي و کاماري - یعنی جلوس ابد 

مانوس فرازندة انسر جمانگيري و ملک داری ‏ د 

برازند؟ تخت عاام كشائي و فرمان گذاري - عنوان 

معیفةٌ نرزانگي و سرنرازي- ابو المظفر شیاب الدین 

معمد صاحب قران ژاني شاه جیار بادشاه غازي-که 

ایام. دولنش چون موم #ن باقع بیوسیه با از 

ادرار ملطننش جون ریات نلک |ژهم نا گسسته « 
دادار بیبمال و آنریدگار بی مثال بقدرة کامله افراد نوع انسان را 
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دا 
بواعطةً جلب منفعت و دفع مضرت که مسرمایةٌ زندگي ات 
و پیرایة پايندگي معل قوت شهوی و غضبي گرد‌انید - و پید(ست 
4۶ فوز؟ پوت و جورا عصب که هر کسن بان دود خید زااهر فد 
باعث زیار دیگری شود اجنلاب می نماید - و بای از مضرت 
"خویشدی با انکّه موجب نفع غیری باشد اجنناب - آن مقنضیی عدم 
توالف اصت ومتنقاضیی وجودنخالف - و ای مفضی است باختلال 
معلعت تمد که کار گذاري و مددگاري یکدیگر باشد و اعال 
عقد8 نظام عالم وقوام بِفي [دم - و رنع ایخالفت فطری و دفع 
مخاممت جبلي بعدالت و سویت جبری مفوط است - و باتعاد و 
رداد ثسري مربیط - و تعصیل اي شان کبیرو تیسیر این امر 
عسیر بي فپرماني که کلاه فر البي پر سر وتبای ذیروی ظل‌الابي در 
برداثنه مظبر قباري و غفاری ايزدي باشد مراجام نگیرد - د بي 
جهانباني ه به تنظیم (داب ماک راني ر تقدیم وظایف کارداني و 
|تامت حدود سیاست و احکام معدلت جپاذرا [باه دارد و بامضاء 
مراسم ۵ادگستري و اجراء لوازم جبان پروري رگفایت مرائب مظلوم 
نوازي وظال‌گدازی داها را شاد صورت نءپذیرد - همت جبان‌کشایش 
کهبا []-مان دم همد»ي زند - و با مقدسان ملاء اعلی‌مرهه‌سري‌انرازد 
برام و اسایش ج‌انیان مبذول باشد - رو رایگيِفي ارایش که 
ی رعالمملکوت بود - و جام‌جمان نماي اسرار ماک - برآزادیی‌گرفناران 
واملاح فساد کاران مصریف - و بصلاح کار اینخنیار سعادتمند - ر 
مداد روزکار این دادگر اقبال پلند - انام کافة و برایا قاطبةه بر *جت 


ررشی +چت ملمت بیضا - و جاد8 سر کشاد 8 شربعت غرا - » سنقیم 


کی ۴۳۹۹۹۵ > ) 


(۰ ۱۴, ) 
و مسندیم باشند - و مرمواز ارامر و نبي الهي پا بیرون ننهادة 
همگي همت مرف اکنصاب ان و اجتغاب ای گردانند - عالم 
خزان زد: را بابباریی معدلت چنان مر مبز گرداند که دیگر رري 
پر مردگي نه بیذه - و ازشورشکد8 جیان گرد بیداد چنان فرو نشاند 
که بر هی دلی غبار کدررت ننفيفدً. اشغال بی پایا جپانباني: 
را بنيروي البي بانصرام رماند -وبار گران فرمان رراثي را بر دوش 
همت گرای بار بردارد - چپرة فا را بذاخن غدر خراشد - و حرف 
رناق از لوج دل صفا منزل بکزک نفاق ننراشد - حقیقت ملطاني 
پابانیی همه داند - و غرض از جبانباني شبانیی رمه - ریاض 
دينداري بآبیاریی تیغ ابدار ارسرسبز و شاداب گردد - و حیاض 
مار يبمدد کاریی‌جو یبارعدا انش پرآب - دلهای‌تیره بفروغارشادش 
ررشی - رخاطرهاي پزمرد: به نسیم احسانش‌گلش‌گرده - مصانب 
ازای بر انگیزد که دلبای غمزده را از غبار معنت صاف گرداند - 
ر تیغ خونریز بآن از غاف بر آرد که خفجر نثنه را در نیام کند - 
در شور زار درون ص۵رکای که منابت کفر و عصیان است عذی 
توهید و ایمان بشگفاند - و دلبای ناریک فسارت زده را باشعةٌ 
آنتاب هدایت فروغ آکین گرداند - بمعاضدت سروري بامنقال 
سرکشان متمرد را قید کند- و بمعارنت پيشوائي باستبهال دلبلی 
نرمان پذیرای را مید - در حسی سلوک بمقتضای خلافت البي 
خویش را بر بیگانه ر نزدیک را بر دور رجحان به بخشد - و در 
افافه افضال به تضای ظل رلبی با به ر نیک و دوست و دشن 
یهسان سعاملت نماید - در همه اجوال و ارقات تردیت اهل‌فضل 
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( ۸۶ ) 
رهفر ناگزیر جبانباني‌اند - و مراس‌عزت آن طبقه و لوازممعیشت 
ابی طائفه در خور حالت بانجام رساند - تا بصیت فضیلت 
بومتي و صوت هفر پررری او دانایار جمیع بلاه خاطر از مواط 
رصاکن وا پود|خنه تعب ره نوردی مرمایمٌ حصول مطالب 
دانصنه رو به تختگاه او نیفد - و هفرمندان همگي دبار دل اژ عشایر 
رقبائل برگرنته حفت غربت ر بیکمي مرمایة ومیل مارب 
نداشته بدرگاه جبای پفاه ار شقابند - درتمبیل مفکلاح و تیمیر 
معضلات امتمداه را از همت [عمان رتبت خأک نشینان كوي نیاژ 
اثر عظیم داند - و همواره پاس آن دارك که از نفس تیره دروني 
زنگ کدورت بر آئینةٌ دل اي گرره حنی پژوه نذشیند - بیرکت 
نبت حق طویت او ]ار رهمت البی از آممان بزمین آید - 
ر بمیمنت همت بلفه نیمت او نباتات از زمین بفلک گراید - 
» نظم ۰ 
چونیت نیک باشد پادشارا » گبر خیزد بجای گل گیا را 
فراخیبا و تنگییای طرف * ز رای پادشاه خود زند ف 
مرة ای مفاخرو «عالي ذات ذات‌البرکات - ازم السعادات.فرخنده 
صعات - ملکي همات - پادشاه دی پناه - حق‌گزیس حقدقت ]گاه- 
سلیمان جاه - کیوان بارکاه - فلک حشمت - قدر قدرت - ابو المظفر 
شهاب الدین *عمد صاحب قران ذاني شاه جهان باد‌شاه غازي است 
انکه گودوی هر نفص گوید ز تدرر شوکنش 
کو سایمان تا در اگذاش نهد انگشتري 

در عنفوان صغ رکه ایام غفلت ر تن [مانیهمت امرار اردانی از 
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( ۸4 ) 
(ساربر دلپذبرش که خطوط فر یزدافی امت و حطور لطف سبعانی 
ساطع بود - در عنوان. صبی که هنکام بیبوشی و اداندست آذار 
جهانباني از جبیی مبینش که ]ین دلائل ؛خنیاریست و جام 
جپان نمای شمایل کامکاری (مع - و حون اسباب حپادبانیی این 
دولنمند حق پسهد ما5۵ شد - و ابواب جپان سنانیع این خنور اقبال 
بلند کشاده صجج سعادژی که زماده را از دیر باز چشم ارزو در راه 
سطوع آن باز بود دمید - وکوکب دولنی که چرخ در جست د جوی 
آن شب و روز گروش دشت بارج طلوع رسید - سراددی که آسمانیان 
بد‌عاهای نجم شبي پاسان تخشع و امتکاات درخواست مچگردند 
برنراز روائی برآمد - و امیدی که زمینیای !عجدات حنرگاهي 
بزبان تضرع و ابدبال مسالت می مودند حلوژً ظپور دان - یعنی 
پرازند اررزگ خلافت روز پچشنبه پدست ز ششم حماد‌ی الولی 
مال هزار ز حي و هفلم دار اأخلانة زگرد بآرایش و این رو 
انزای دیده وران شد - و خرد و بزف برای دریافت سعادت دیدار 
فیض [ثار از خانه ببازار بر [مدند - چنالچه جا بر تماشائیان 
تنگگشمت .و همکنان از چبدن نار تارک مبارک کم دل برگرننند 
چندانکه پای اندیشه در مضمار ادراکش لنگ با فر البی و شان 
ظل ی انوار پادناهي از جبدن مه رآئینش تابان و آثارجمان 
پناهي از آثينة روی حق نمایش درخشان بآن شرر کرامت بیر 
ورود میمشت | مود نمودند و جون‌ساعت معادت (شاعمت جلوس 
مبارکف درازدهم رز بود بمنزل فیض *حفل که در ایام پادشاه 


ب > 


( ۸۲ ) 
برانراخنه تشریف فرمودند - و ده روز دبگر دران مکان والا بیان 
توف گزیده روز دوازدهم هشنم شهر جه‌ادي الثانی سال هزار 
وحی و هفت هچری مطابق بیست و بفجم بیس ماه البی رغرً 
امفندارمذ ماه جلالی سذه پانصد و چهل و » ماک شاعی ربیصت 
و هفنم تدر ماه تديمي سنه بصد و نود و هفت یزد جردي وچارم 
شباط ماه ررمي سنه هزار و نبصد و مي وه (سکندري که من 
گرامي بسي و شش سال شمسي و بیست ر هشت؛ روز که سي 
و هقت ال و ده ماه تمري و هشت روژفمري باشد رمبده بود - 
روز مبارک درشنبه که بشرافت مولد گرامي صدر نشیی بارگاه فتوت 
و گرامت مبعث سامیی خاتم و فاتم باب 15 صلی ۸1 علبه واه 
رملم مشرف و مکرم است ب رگردون باد سبر آحمان سار در خانة 
زین چوی خورشیه درخانة چرخ چار مین نشمنه بشکوه سليماني- 
و شوکت صاحب قراني - اخت بیدار بر یمیر - و اقبال کارگزار 
بر یهار - آسمان کمر خدمتناري بر میا جد اري بسته در پیش- 
ر زمانه حلقة فرمان برداري بکوش حق گزاري کشیده در پس - 
در دولنخانة ارك دار اخلانة زگره که از مغانت و ارتفاع رری ماه 
رپشت ماهی خراشید: است - ر معماران جادو فري از سنگ مرخ 
حفان پرداختهند - گوئی شفقیامت از چیب ]مان مربرکشیده 
مانفه ریج در بدن و گل در چم نزرل معادت فرمود - و بعد 
انقضای مه ونیم گهزي که یک ساعت ر بیست و چهار دقیغةٌ 
؛جومی باشد در خجسته ماعفی که چون ررز جوانی همه شادماني 
بود 3 مانند شب وصل غواني همه کاسرانی - کلاه جهانباني که 


> ۳۳۹ 


نف ( ۸۸ ) 
در کار کاه رباني بدستكاري صنعتگران آسماني ترمبع باننه برد بر 
مر - و قباي حکم راني که از اطلس نلك اطلس برش شعام 
قفاب و سوزن مسدع خباط کار خانه (بداع دوخنه بود در بر- و تبیغ 
جهان کشاي کفر زدا ۳۹1 رباف دولت ر ح‌شمه سار شادابیسمت - 
و حیاض دین را جویبار میرابی - دز کنر پای |دمان پیما بر تخت 
فرقد مار نباد - و درهاي شادکامي بر رری‌ررزگار کشاد و داددهی 
و روز بازار دیگر شد -و نشاط و انبساط را با دلپا سردکار دیگر 
و دطعه ه» 

بخت چون بر تخت دیدش تهنیتها کرد ر گفت 

لی که برتخت جيانداري تومیدانی نشست 

چون جهانداران کمر بر بند و عالم مي کشاي 

رنت کر آمد کنو بیکار نقاني نشست 
[ممان چتر برین آنتاب جپان کشا چون چثر آسمان بر خورشیه 
عالم ارا بر افراته نی نی هماي همایور میماست که بر تازک 
آممان سای شهنشاه جهان سای سعادت انداخته - یا چرج سنه‌گار 
امت که بمعارت جفا پپذکي گرد سرصاحب قران ثانی میگردد - 
ارباب تفت و قام و فان تذقنت و حشم ژبان رت کشودند - 
دست نثار کشاده در آز و نباز بر رری روژار بسنند » ببت ه 

بزرگان برو تبنیت ماختند ه بدان مر بزرگي مر افراخنژه 
نذاري که باشد مزاوار تخت » نشاندنه بر شاه نیروز #غت 

و اصعاب عمایم از مبرات بادشاهی جیب و دامان کلن ژز و جواهر 
گرداندهه طنطنة این دعا بآه‌مان رمانیدنه هشعره 


) 6 


۸٩ (‏ ) 
ءظفر داد بر دشمی عپاهش ه میغغاد از مر درلت کاهش 
مرادش را معادت راهبر با ه ز نو هر روزش اقبال دگر باه 
فرخاده جشنی دلکشا که چرج همه دی دیده مثال آن ؛خواب ندیده 
و خجسته بزمی روح انزا که گردندکان ربع مسکون و فوردندکان کوة 
و هاموی ازان گلشی همیشه بهار گل حیرت چیده بر آراسته هد - 
بل روضةٌ بپشمت بربن امت که بنماشای بارگاه آسمان کار کاه قطب 
فلک جانبانی بر روی زمیری آمده ۶ شهر:» 
دگرباره اف رن نشاط ۰ در آسود: شد خهروانی بساط 
بر آراست از گوهرو زر بزیبب ۰ چوباغ ارم مجای دافریب 
رامشگرزی جادر بنفمهٌ باربد‌ی و دم زهرری قلب را روج و قالب 
را روج میدادند - و پري پیکران دسنان مرا بعسی‌نغمه ونغمةٌ حهن 
چشم وگوش را رشک انزای بکدیگر میگرد|نبدند «شعر و 
غزاخوان غزالن تازي زبان ه بننمه شعر ربخنه از لبای 
باهنگ ترکي بنان چئل » ربوده دل از ننمة معندل 
زموت خوش ایند؟ پپلوي » ترنم کذان زهره در پيردي 
بخار مچمر و بخور عذبر زمدن را طبلهٌ عطار و آسمانرا گوی عذبر 
گردانید - و دماغ قدوسیان ملاء اعلی‌چوی ررضةٌ بهشت بربن معنر 
« پیت ۰« 
هر ۲بعدم_بسوزد ببر/خوران » مشک میاست را درجم رآنتاب 
اخشاب مذابر از القاب نامي چون شاخ گلدی بنگفت - پایه اش 
از رنعت احاميي گرامي پا بر مناکب کواکب ناد - زبان خطیب 


پم اهماء معاات میما جون دمت زر ادشان کرم‌گسثر جواهر ریز 
و 


) 6 ۳" 


1۳ 
شد - و دهانش باطف دعای بي رباي ساطان دادگرچون قفا 
ونانه در آگیر و مشک بیز ه شفزره 
عزد گرجبزژیلآید ازبی چیررزه گوی‌سنظاز 
کند افاق زا خطبه بنام شاه دی پروز 
پیامایه کنو خانم بیغزاید کنو سئه 
پیارامد کنون فتذه بیارآیه کنور مثبر 
خطیب لبیب بعد اداء مخامد البی و نخت سید المرملین د 
مناقج خلفاه راشدیی بذگرمفاخر غشرة اضله اژ فرمان ررایان این 
دردمان والا شان که مرآة حالات عشر؟ مبشره ر مظهر کمالات عقول 
عشره اند - و میم آغازشان که هرگز بشام انجام مرماد از ممطع 
ذات اکمل ماحبقران اول «طوع نمود؛ - و خورشیدکمال شار‌که هرگز 
کسوف نتضان مبیناد از مطلع شخص آتدس صاحبقران اني طلوع 
هریکی از اباء گرامي خلعت و ا کرامست فرموده سر رفع‌فش بآسمان 
آسنین اعنبار اساف و |خلانش خواهد بود پوشانیدند - و چلدان 
زر و سیم بونام نامي که خانبا نفار ان سزد ربننند - که آز مندان 
تبي دستت زا جزنراخوی جیب رداص آرزرلی نماند ‏ و از و ندازرا 
بادلیا گفت ز گوی - در اعم و دنانیر بسعهٌ صاحبقران ثاني رخ 
بر |دروخته - ماه و بر شب و روز "عناجانست یا از امم اعظم 
شاه جهان خاصیت دلربائی‌گرننه گرد نامه تخیر عالمبان » شعر » 
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) ٩۱ ( 

جون مگه بنام شاه پیراحده شد * در چشم سناره تدر مه کاستة شد 
من يكروي اشرفي و روپده را بنارش کلمت طیبه و حاشیه باساميي 
مامیه خلفاي راشدین د روی دیگر بنوشدن نام نامي و القابه 
گرامیع - خورشيد -پیر کمال - خدیو مرب ر جالل - رک افزای مهر 
و ماه گرد‌انیدند ‏ #عکم مقدی دبیران مخ پرداز بدایع طرازبقلم 
در ریز مشک بیر مناشیر جلوس میمنت مانوس که تمیمةٌ گردن 
ببررزي امت و جرز بازری نیروژی نکاشتند » شعر» 

دییر خردمند رش ضیر مه نگرنبه نام دلپذیر 

نهالی بود خامه اش نازذیی * زبسیاریی‌سیوه مربر زمدن 

بگوشمخالف زنزدیک ردور ه صریرنی‌کلک او نفیع صوز 
ر فرامین قضا آئین بطغراي غراي ابو المظفر شباب الدین مجمد : 
صاحبقران اني شاه جهار‌پادشاه غازي مطرز - ر بمپر اشرف ارژف 
مزین گشت -وفرمان شد که مسرعان باه سیرباطراف راکناب ممالک 
معررهة برده جبانباذر| نویه دولت سوید و مزدة نشاط مغلد رسانند 
مپراتدی ارزگ که صورت مر است ررری فرمان ظفر عنوان 
را چشم جهان بین و صفسةٌ مشکیین منهور معادت گنجور را چشة 
آنتاب نور آگبن تا پنام والا احذشام حضرت جذت مكاني و امماء 
هشْدانهٌ اجداد رالا نزاه مزیی بو به نه «چیر اشنهار داشت - درین 
هنام میمنت النیام که انسر دادگري و اورنگ جمانداري (جلوس 
ابد پفوند فر وبا از مر کرفت - و حق بيفي و دين پردری ررنق 
وفیاه دیگر- اس کرامت قمم پامشاه حق اد بعکم خبر المور 
ارحطپا درمیان اسامي نه کایةٌ اباي شرف انتما نقش پذیر شده 


> 


٩۲ (‏ / 
مرکز دایر نه «پپر گشت - و بمذابة باصره در حواس ده کاذه - اژ 
مشکوی رفعت و اقبال خوانبای جواهر و ژر نواب اممان قباب - 
خورشید رحلجاب - ملکه ملکی عصمت - مالعه همست - کریم 
مکرمات بنی آدم - عظیمةٌ معظمات عالم - عافلٌ دهر کاملةٌ عصر 
فدو مطیرات (سوة متقدسات 5 مرفیةٌ صانی دم ۳ وفیةً و ون کرم ُ 
در دریای وزارت و «چ,سالاري ج‌ غرة ناصیهٌ معادت و بزرگواري "۳ 
موجه (عر دولت - صدفگ لالیع سلطفت - مدقةً مروت - حديةةٌ 
فنوت - خاتو شبسئان عظمت ر جبانیانی - بانوی مشکوی رفعت 
و کسرانی خر هفر عصمت - ممطورة منرعص.مت ال کریمگ 
پرومندی - روحه شربفه سربلندی - راسطةً عقد لطف ایزد‌ی - 
رابطهٌ ملسلگ رحدمت صرمد‌ي لمراٌ شیر و خنياري - شجرا مر 
تاجداری- ذربعةٌ حصول مراد ات - وسیلوصول کرامات-عطیهٌ مراحم 
يزداني - تلعِچهٌ مکارم «بعاني - حضرت مد علیا ممناز الزماني 
ارجه‌ند بانو بیکم الملقده بممئاز معل ۰ شعر » 
بانمی اکمل و خانون احل ۰« عصمست این شرف دی ود دول 
آن بجاه و بشرف ده زدنکگ ۰ ۹ بقدر و بمکان به زژ ژحل 
پبارگاه نلک جاء فرسناداد ۳ باریادنکان بساط تغرب بدست داب 
پیومت برفرق آسمان سای انشاندند - (سمان پشت خم شده دراهم 
نار فراهم ماخنه است ۰ ماع ۰ 
کوثه بینان همه کواکب وانند 
زمدی دام باز کرده دنانیر گرد آورد: است ۰ ۰ ۰ 


ناتص خردان زر معاد خواننه 
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۱ ۳ ۲ 
خادان کامکار حضاران بزم ذرخاد را از نوئینان بلند مقدار ر امرای 
رالا اعتبار ر دادات نایم و فضلا و ها و شعرا و ارباب تمجیم 
به بخششهای پادشاهانه و صلات ملکانه که تفصیل [ن گزارش 
نپذیرد جملی ازان نکارش خواهد یانت کامیاب گردانیده مشگوي 
دوامت را بفر حضور سواسر فور فروغ اگین ساخت  .‏ ه بیت » 
در آمد به‌شگوی میفو مرشت 
چو روج امن کامد اندر بپشت 
پردکیان حریم عفت مانند کواکب بر ددر ان ماه شبستان جلال 
گرد [مده مرامم تهفیت و وظالف «هارکباه بفقدیم رسانیدنه - وموره 
ااطاف «جعانی حضرت ممدعلیا ممناژ الزماني*جلصس پاد‌شاهانه 
ور محفل ملکنه اراسته خوانیای جواهر و طلا و نقره که در کمیث 
و کیفیت مساوعی نژار بزم بيروني بود برفرق مبارک افشاندنه - 
ر پیشکشی که از چنان ملک فلكي هست - سلگي نیمت- برای 
چذی پادشاهی ولا دسنه مزد و زبید ازجواهر ژراهر و الیی منلالی 
و نفائص اقمشهٌ هر دیار و شرایفت ت1سونات هده کشور بنظر اکسجر 
اثر در آوردند - و بشرف پذیراثهی شبفشاه بسیار بخش کم پذیررمید 
پدت ۰ 
مر بانولی پانوی نیک بخت *» به پیش شنشاة خورشید تخت 
کشید انچنان پیشکشرای نغز » که بینندگان را بر انروخت منز 
ونواب عصمت قباب - عفت مب - گوهر درج سلطفت و بهريزيی- 
اغثر برچ دولت ر فجروزی - لعل کان مروت - فگین خاترفنوت - 
نیال باغ جلال - سرو بومنان انضال - و نور حدتهٌ شاه جباني - 


> ۴۳۹۹۹ 


۴ ) 
تور حديقٌ صاحب قران اني - در8 دربای‌نام‌داري - دری‌مماي 
کامکاری - غر دولت و سروري - ناصیهٌ سعادت و #خنوری - فر؟ً 
باصرةٌ چبار شاهی - وامطهٌ عقد عالم پناهي - فاعم ابواب خیر 
اندرژي اتمه کناب طاعت انروزي - *خدرا سرادِ ابیت وجلال 
مسئورة قیاب شوکت و اتبال - واحد4 جپان عصمت و کرم - ثازبة 
رابعه و مریم - ببین ثمر؟ شجرة ملک راني . مبین شجر چسس 
جپانباني - مللهٌ زمیی و زمان ماه کون و مکان - پادشاهزاده 
عالم و عالمیان - جپان زا بیگم (لمدعوة به بیگم ماحب - که‌بشمایل 
پسندیده - وخصایل‌گزیده - و شرایف آثار- و کرایم اطوار - پیش 
از دیگر دراریی فلک سلطنث وللیی ؛عر درلت بنظرعنایت 
و النفات گیی خدیو عالم خداوند منظور اند نثار بایسنه و پیشکش 
شایسته بنظر خجمنه (ثر در آدردند - ازروري عطونت و راذت 
شرف تبول بافت - نزد معما شکانان امرار حقایق - و لنغز کشایان 
جقایق امرار - در تساویی عده ( نی جاعل في (ارض خلیفه ) 
( شاه جپان پادشاه غازي ) سلمه الله و ابقاه (شارات ات 
با انکه این شکوه و اعنلا چون کلم‌قديم‌الهي [عداني جاودانيامت 
نه زمينيي فانی-و اي فرو بهاماننه ملک مليماني عطیهٌ يزداني 
امت نه پساتماني - و مساواة (بي کلام مجاز (تنظام باعدره فلت 
جاه ( شپاب الدیس معمد شاه جهان صاحب قران پاني ) کهٍسبب 
(نتمال بر القاب کرات نصاب حضرت ظل اللهي (شار؟ مذکوره 
را صریم بر گزارش میدهد - برخاطر تاصر این خاک بیز كوي نیاز 
پرو انگنده- براي‌جلوس مبارک خن پردازان نصاحت [ذاروشعر 
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۲۱ 
ظرازار بااغت کار تواربیخ نز یامته اند - از(اجهاء این تاریخ امت 
ک حکیم ركناي کاشي*خلصس بمسیع لباس نظم پوشانوده پم‌سامع 
بشارت مجامع خدیو فضیلت درمعت فافل نواز رسانید - وبه 
پادشاه زمانه شاه جبان * خرم و شاد و کمران باشد 
خکم او بر خلایق عالم » همچو حک‌تضا رران باشد 
بیر ال جلوی ارگفتم ۶ در چبان باد تا جهان‌باشد 
سعید ای گیلانی *خاطمب به بی بدل خان که بخدمت داررنگیی زرگر 


تعمین ر جایزه کامیاب صورت و معني گردید # بیت ۰ 


خان ولا مرافراز امت در تاریخ جلوس مقدس بای . ۰ ع ۰ 
جلوس شاه چبان داد: ژیب ملت و دن 
مایم شده - و میر صالی خوش نویص تاریخ اررنگ آرائي چذین 
منظوم ساخنه ۰ ه ببت ۰» 
تا بوه از عالم و الم لشان ه شاه جپان باد پناه جبان 
کلک قضا حال جلومش نوشت * شاه جهان باشد شاه جبان 
و (زینت شرع) و ( خد| حق ؛عق‌دار داد ) نیز پافنه‌اند - و بردل 
ایس دریوزه کر کوی نبازمفدان ( درشنبهبیست و پمجم‌ییم ) که از 
اتفانات حمنه مثتمل است بر عدد روژ و نام روز و ماه جلوس 
مقدس ور اعدادش تاریخ مال اي عظبهٌ دنیه است دارد گشنه ۰ 
حضرت جشت سكاني اعلیی حضرت را در ایام سعادت فرجام 
پاد‌شاهزادگي +عد از خسنیی تسیر مک دکن بامم سامی شاه 
جپان موسوم ساخنه بودند - چون خوافدن این دودمان والا شان 
بالتاب ممیه ملقب اند -چنانچه حضرت فردرس مكاني بظبیرادین 


ی ۴۳۹99 > 


۷ ) 
و حضرت جنت ]شیانی باصیر الدیس ر حضرت عرش آندیازی 
تجلال الدیی و حضرت جفت مکاني بلور الدین - لمي‌گرامي اب 
بالنماس یمیس الدوله آمف خان شپاب (لدی مقرر گردید - و پالهام 
ارببي و افاضهٌ غيبي تیم‌نا و تبرکا لقب دیگر صاحبفران اني اخغبا 
فرمودند - لله العمد که کار هاي حضرت شاهنشاهیرا که در ایام 
پادشاه زادگي برری کار آمده باشئور فراژند؟ انسرجپانبانی برازند؟ 
(ورنگ گینی(منانی غباث الاملام و (لمسامین معز الملة و الدین 
ثالث القطبیی حضرت امرتیمور صاحجقران انار الله برمانه که پیش 
از جلوس سور بر زدة مشایهمت و جادست تام مت - و مساوات 
بدنات صاحبقران که -بصد و شصمت و بنج امت باز بر شاه چبان 
شاه صدق ات مقواه است ۰« ۰ نظم ۰ 
پيربة نخت ر مفخرتاج ۰ کنبال برري ارست *عناج 
نور نظسر بزرگ‌واران » #عسراب نماز تاجداران 
دربن روز نشاط انررز پادشاه ام +خش که؛ کان و دریا از دل ر 
دسنش در بوزه گراند - و بای سرمایه بوانكري و کرم پيشگي نام ور 
دو لک اثرني و شش اک روپد* -عحضرت مریم عرد آممان مد ممذاز 
الزماني به میغةٌ انعام مرحممث فرمودند - و ده لک روپیه سالیازه 
مقررشد - و به پادشاهزادة جیان و جبانیار بیکم صاحب صد هزار 
اشرقي و چپاراک روپبه #خشش شد - و شض لك روپبه مالیانه قرار 
پافت - ر حکم شد که دیوذیان کرام نصف را نقد از خانه والا و عوضف 


و 6 ) 


۹۴ 
نیمه دیکرمعال جددین نمایند - و هشت اک روپِبهٌ دیگر بعضرت 
عاوا میردئد - که هرکاه مظهر دلایل تاحداری - مرا شمایل 

ی + مهرد سر 7 رک - مر 
بخنياري - مطرح انوار المی - مطمم انظار شاهنشاهی - گوهر 
سروري - عذصر بزرگي ۲ برتري ۳ پاه‌شاهزاده معمن داراشکوه - و مرو 
جویباردولت -کوکب برچ سعادت - منشاء آثار بسالت - مغماً اطوار 
نبالت - پاهشاهزاد8 معمد شاه شجاع بهادر - و جامع‌امارات بهروژی - 
حاوعی ایات فيروزي - مورد ءنایات پادشاهي - مظبر الطاف ظل 
اللبی - باد‌شاهزاد؟ *عمد اورنگ زیب - از دار السلطنة لاهور بدار 
جاه پرافروزند - چار وندم"ك ررپیه میان ایشاری تقسیم نمایند - بدین 
بدریمدن‌پور ءظمت - ویک اک روپیه‌بسیو مین فرژند دولت -ومه 
رنم‌لل ر.پیه به پاد‌شاهزاد؟ کامکارواا تبار راد ۲خش و پاد‌شاهزاد؟ 
ارحمند اطف الله و در دریای #خنوري روش رای بیگم و غر؟ 
دوات و مردري ثریا بانو بیگم بدهند -و یومدٌپادشاهزادژ رالا مقدار 
#عمد دار شکو* زار روپده - و پادشاهزاد ژ جالی ار ید شاه شجاع 
زب رانصد رویده - و پادشاهزادژ عالي نسبا مراد کش درصد و 
پچاه رو پد4 مقرز فرمودند ۰ 

تصویر زاچة طالع سعادت مطالع جلوس ابد مانوی 

فرازند ‏ لوای جم‌انباني حضرت صاحبپب فران ثاني که م لا 

فریده دهلوي بطور اخغر شغاسان بوذاني |ساسخرا ج :مود »(ند 

۱۳ 


و 9 0 


۲۰9۸ 

سح برکاث گوني و ا 5 نله سعادات زميني ر[سمانی - 
تدصر؟ مباسی ديني و دنيوي - تذکر؟ معاس صوري و معذوي ی 
یعنی زا له طالع معادت مطالع جلوس ابد پدوند نقش پذیرخامة 
حقیقت نگ ر گردانیس ناگزیر دنیقه حلچان حقایق موجودات و 
موشگادان دقایق کپنات است - تا جهانیان که بیشثر گمره و کمثر 
بره اند از پس پرد؟ غفلت و پندار ب رآمده چنین اسور جلیله را 
از تائبدات یزدانی نه تدبیرات انسانی دانسنه مرسری نه پندارند 
و چفین شدون نله را از تیسیرات جاوداني آمه‌ني به تسربات 
زمینیی فاني پنداشنه آسان نه انکارند - بای اصطراب حقیتت 
کشا بدانند که مقصد چم و افلاک ازین گردش سال و ماه و تگادد 
گاه بیگاه تعصیل این اسر خطیر و تیسیر اي شان‌کبیر بود - و باین 
مرة حق نما به بینند که چه مایه نظرات سعادت بکار رننه - و چه 
پایةٌ معادت نظرات بروی کر آسده - تاکار گزاران کار گاه آسماني - 
و چهره کشایا تقدیر یزدانی - ايری فرازند؟ رایات ملک داري و 
چپانگيري.- برازند8 تاج فرمان زرائي و جبان كشائي را زیت 
افزاي اورنگ ایس سلطفت بی زرال - و زیب افروز دیمدم این 
دولت بی انثقال - گردانیده - جهان و جهانیان را نوید آمایش 
آورد‌ند . رمزرا نشاط سممد رسانردند ۰ 

اه طالع شاهیست این * جدول اسرار (لبیست این 

یه دولت و لوح مراد * فذللهٌ دانش و فپرست داه 

کوک کوکپ عز و علا ست * کون ومکانرا بسعاد ت صلاست 


دیده بربن لوح ازل باز کن * بردو جران تا بابد ناز کن 
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حون مین امتیعاب خصایص و ومعت اسئیفای تدم ببوث 
درازده:‌کانه بیش ازان امست که بپایمردیی گلگون کوته کام خامه 
نوردیده آید - بعکم ناگزیر رقمت اندکی از بسیار و يكي از هزار مرقوم 
قلم صواب رقم گشت - تا بد ریافت لغنی از بو العجبهای این اثبال 
ابد اتصال و شگرت کاریی ایری دولت بلند صولت که از خواص 
فظرات بدیعه و [ذارحرکات غریبه است دید حق ببی هوا خواهان 
انماف گزین جلای تازه پذیرد - ر ناتوان بینان بي راه رو جادا 

مسنقم رامت ی و درست آثياي ۳ پیش گیرند ۰ 


هر ح مراکر ببوت دوازد؛ ان 


خانه اول - که خانة طالع اشرف است برچ حوت راتع شده 
که خانگ سعد اکبر و یبت الشرف سعد اصغر امت- و مرکز ای‌خانه 
دتیٌ پانزدهم از درجهٌ پیستم ای برچ است که خجه رین ور وچه 
مشتري باشد - ر ایس درجه مون امت ونیره و رب مثلثه اش زهره 

کت مریخ ر خدمت فمر و (ثنی عشربهُ زهرو و نه ببرمشتري 
ر هفت بهر عطارد و در:جان ی قمرو اردجان شمسص د مستولي بربن 
خانه مشنري بشرکت زهره و مهم الملک و السلطان در دقيقهٌ مي 
و چبارم از درجهٌ بیست و نهم و زهره در دقبقهٌ چبل و دوم از درجة 
در ازدهم که +عسب تسوبه البیوت در خانهةٌ دراژدهم است واعسب 
برجیت در طالع بشرکمت - بیان احکام ای‌خانه - چون صاحب طالع 
مشنری است که معد اکبر است بشرکت مریخ و «عد اکبر دروئد 
عاشر رقوع یافذه که خاده درلت و سلطدت است - و مریخ حسب 


رم ره ۲۳۱۹ > 


۳۰۸ 

برجیمت درو تد رابع و بيرهاي فوت مریرنجاه ر در زباده برضعفش 
و ببرهاي وت مشثری صد و جبل رچهار زیاده بر فعفش و توی 
حال و مسدولي بر جرو طالع سعدین و سعد اصغر که صاحب طااع 
امل است ببرجیت در طالع است که برچ شرف ارست - و سوم 
المللگ و لسلطان در طالع و صاحب او در عاشر واقع شده دلللت 
میکند بر دوام دوامت و ساطنت و اسفقرار خلانت و شوکت و اننظام 
مور مملکت و حشمت و داد گسنري و رعیت پروري و علو همت 
و سمو منزلت - و بوان سیم الملک در طالع و صاحب او در عاشر 
در طالع جلوس اشرف دلیلی است قوي بر درازهی مدت ملطنت 
چنالیه در كفاية الفعلیم آورد 5 که اگر سوم (لماگ ‏ و صاحب او در 
اوتاد طالع جلرس باشند مدت درلت و ملطنت دران خاندان 
مدت قران (عظم باشد - و چون دربن زاچة مبارف بعضی کواکب 
تسویه و بعضی ببرجیت القمر ناظرند این دادل است پراکه اکثر 
ممالک اقالبم سبعه در تصرف اولياي درات قاهره در آید چنانچه 
در بعضي کلب قرانات [ورده اند * 

خانة درم - برج حعمل ات که خانة ربخ است و ف آتثاب 
و مرکز اییی خانه دقبةهٌ می و سوم از درجةٌ بیست و سدوم این 
برچ ات که حد مریم است ر وجه زهره و رب مثلذه اش 
شمس بشرکت مشنري ر خدست زحل واثني عشریه زدل و 
نه ببر زهره و هشت بیر زحل و درنجان مشتری ر ارد جان قعر و 
ایری درجه مذکر است ر مظلمه و مسئولی برد جز و مرخ امت 
دمعوی از شرکت شمص و سیم الجاعة در دقبقهٌ پنجاهم از درجةٌ 
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بیست ر میوم است و سیم الفن در دفیقه پنجاه ر سبوم از درجه 
هفدهم - بیان احکام ايري خانه -چون صاحب ای خاذه مریخ است 
بشرکت زهره و مریخ بحسب برجیت در رد رابع و زهره بعسب 
برجدت در وند طالع و در شرف خود مریخ‌دربیت قوت و مسفولي 
بربی جزو بکثرت شهادت مرخ و افناب و سم المال بعسب تسویه 
اببوت در خانة بازدهم ر صاحبش زحل در برج شرف رانع شده 
دالت میکند بر معموریی خرانهٌ عامره و انکه جواهر و نفایص 
بیکران ر اموال فراوان از رلیات بعیده وجپات مخقلفه بخزانه جمع 
آید ر چون آعتاب و مشنري بقوای اي و «رضي آزامنه در برج 
مذکر اند و زهره اعسب برجیث در طالع قرار گرنة» دلالت بر 
اسندامت دوامت و ا.خقرار خلادسی و معموریی خزاین و کذرت 

ذخایر مدکند » 
خانةً میوم - برج ثور وافع شده که خانهٌ زره و شرف قمر اصت 
و مرکز ایی‌خانه[ خر درجةٌ بیست ور چبارم اد برج اس که حد ووجه 
زحل و رب مثاثه اش زهره بشرکت تمر و خدمت مریخ و اثنی 
عشریهٌ زهل ر ه ببر شمس و هفت ببر مریخ و درنجان زحل و 
اردجان زهره باشد - ر ای درجه مونت است و خالده ومسئولي بران 
جزر زهره و سوم الشرف در دفقيةٌ شانزدهم از درجهٌ چپاردهم 
احکام ای خاذه - چون صاحب خانه زهره ا.نت بشرمت مرخ ۲ 
مریخ +عسب تسویه البیوت درین‌خانه و زهره اعسب برجدت در 
طالع و این خانه برج ثابت راقع شده دلالت داره بر که ردعت 


ر جللت ر عظمت و شوکت"عضرت روز انزوی گردد - و چون‌صاحب 
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خانه میوم ناظر است بخانگ نیم که خانة دیس و اسلام و سفر است 
و زهره که کوکب اسلام است صاحس این خاه است ههواه در سفر 
رایات عالبات پم و ظفر بر افرازد - و باگ ۳ درست اعنقاد 
و منوجه احوال سادات که متضمی خشنودیي سید کاینات است 
صلی اللء علبه رآله وسلم و علما و فضلا و صلیعا باشند - و در رداچ دلن 
اسلام مجداعیی جمبله بظپور رساننه و چون ای خانه به برادران 
و اقربا منموب است و بعسب تسویة بیوت مربیخ درانجا راقع شده 
دلامث دارد برانکه برادران و اقربا نزدیک و دور صاحب طالع منکوب 
و مغضوب شده پفلاکت و هلاکت رسند - و چون زهره در برج ش 
امت دالت دارد برانکه مخدرات مرادفات عصمت و "حاچبات 
حچب عفت خصوصا ذوات قرابت قریبه همیشه خوشوات و مسرور 
بود» بدولت و جمعدت خاطر باشند - و نهایت معبت و اخلاص از 

با بظهور رسد - و توجه [ تعضرت شامل حال ایشا باشد ۰ 
خانهٌ چپارم - برج جوزا است بشرکت درطان که خانة عطارد 
ر شرف راسص است و مرکز ایس خانه دقیقا پلجاه و بأْجم از درجلٌ 
بیست ر میوم این برچ است که حد مریم و وجه افتاب امت 
و رب مژلثه اش زحل بشرکت عطارد و خدست مشتري و اژنی 
عشربهٌ مشنري ونم یی ‌مرین ی هغت آپیرشمصی, ودراجان زدل 
و ارد جان مشثري و ایس درجه مذکر است و ذیره و مستولي برین 
جزر عطاره #عوی از شرکت مریخ و سهم العلم و اعلم در دقيقة 
هشنم از درجهٌ پفچم و سهم الاخولً و الاخوات‌در هدفه هشنم از درجهةٌ 
پمچم وسریخ دردقيفةٌ بازدهم‌از درجهٌ‌هشم رقمر در تفه سبوم از درجه 
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امت موب است ٍعواقب امور ر املاک ر ادداب- و صاحپ خانه 
عطارد اسمت پشرکت قمر و عطارد #عسب تسویه در خانهة یازدهم 
و تمر بیرجدت دری خانه دلامت کفد برحسی عاقدت و ژثبات 
مملکت و انزونی حاه و مرتیت و کذرت اسباب و اموال و علو قدر 
ر مازلت و طرح نمودن عمارات لطیفه ۲ پغناعمای غریبه و بسیاریی 
خدرات و مبرات صاحب طالع - و انفاع گردنی خلق از کثرت 
معصوات د ارزانی, آبادانمی ولایات - و بودن سهم السعادت بعسب 
تحووه درین خانه دال است برانکة عواة ب کارها (خیر و خوبي 
خانه #اچم - بر ج سرط ان است بشرکت اسد که خادد ثمر ورف 

این در 3 است که حد مشلری رز رحه عطاره امت و رب مئلزه 
اش زره بشرکت مریخ و خدمصت مرو ائناعش یه زحل و ده بپم 
مشتری و هفت به رآفتاب و درجان. مریم و اردجان قمرو آيری 
درجه صولت استا و مظامه ۳ مسئذولی بر ای جز و زشره و همهم 
در آخر درجهٌ ضحم نت و #ذجم زر هم العقل و اخطق در دقیقهٌبازدهم 
از درجهٌ بیست و سیوم و هم ااورطه و الشدة در دقبقةً اول از درجة 
دهم و راس در دق سی د چهارم از درجهٌ بیست و هشتم - بیان 


مذعوب اس وصاحب او قمر در برج جوزا ر [متاب دربرج دلر 
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و ثمر در برج جوزا معظوظ امت يعني از برج شرف ب رآمده رو 
بخانه داره و راس درین خانه و سهم لسعادة بدرجیت هم دربن 
خانه و مسئنواي بربی جزو زهره واقع شه دلالت دارد برانکه 
فرژندان سعادت پدوند ببطودت و شفقشت شاهنشاهي فریر باشند 
و در سای دولت و کنف عذایت حضرت اتدس ای ترببت یابند 
و بسعادات صوري و معنوي فاي زگردند - وذعف و هدایا از اطراف 
و اکناف و جهات مخلفه برایهٌ سربر ام برسد - وائثر اوقات بقرح 
و شادماني و عیش و کامراني گذرد - و میل خاطر اشرف بشنودن 

و دانستی نغمات و قامات و اصوات و اعاذات بیشتر باشد « 
خانهٌ ششم - بر ج (-دا-مت که خانم ]فنابامت و مرکز ای خانه 
دقیقهٌ چهاردهم از درجهٌ نوزدهم این‌برج است که حد عطارد ووجة 
مشفری امت و رب مدْلء اش انناب است بشرکت مشثري ر 
خدمت زعل و ائنا عشربه مفتري وذه ببرعطارد و هفت بهر زحل 
و درتجان مشذري و ارد جان شه‌س, مسئولي بربن جز و شس 
بلعوی از شرکت ءطارد - و این درجه مذکر است و خالیه و سهم 
(اعب رالافة در دقبقَهٌ سیزدهم از ۵ رجهٌُ بازدهم - و سهم النزویج در 
دقیِقَهٌ بیست ر هشنم از درجةٌ نوزدهم- و سهم‌آلعدید در دیق سیوم 
از درج4 دوم - بیان حکام این خا.ه - چوی‌این خاذه مذسوب امت(خدم 
وعبید وامراض و درا برچ اسد دانع شده و صاحب ای خانه آفناب 
است پشرکت عطارد و اکثرکواکب ناظر ادد بایری خاذه و سپم‌ااعبید 
به برجیمت درس خانه و مسئولی ردن خاده آفناب و عطارد است 


دلاات دارد بر اعندال مزاج سعادت امثزاج و بر بسیاری غلامان 
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رادار و خدمنکاران جانسوار باخلاص و يکچرتي ِ- 
خدمات پسندیده و ترددات نمایان بجا آررند - و منافع‌بسیار وفواید 
بیشمار رسانند - و مپمات عظیه» کفایمت نمایند - و از یمس دولت آن 
حضرت بافواع نوازش تربیت یابند - و روزگار بفراغت و جمعیت و 
فرج و مرو ر گذرانند - و چو مشتري از خانة عاشر ناظر است بنظر 

تالدت بخانة ششم اتتضاي معادت حارید میکند ۰« 
خانةٌ هقنم - برچ سنبله است که خانه ر شرف عطارد اصت 
و مرکز این خانه دقبقه پانزدهم از درجه بیستم ایس برج است که 
حد مشنری رو وجه زهدامت و رب مثلذه اش زهره بشرکت قمر 
و خدمت مرییخ و (نفی عشربه و هظت بهر مریخ و ذه بپر عطارد و 
دراجان و اردجان زحل و مسنولي برد جزو مشقري و اي درجه 
مونث امث و مظلمه و سیم السفر در دقيقهٌ چبارم از درحهٌ ذیم و 
زحل در دقیقهٌ بیست و نیم از درجهٌ سیزدهم و بعسب تسوبه‌درین 
خانه - بان احکام این خانه - چون ای خانه وتد سابع (عمت 
و ماحبش عطارد بشرکت زهره و مسئولي برین جز و مشنري 
و ژحل !عسب سویه درین خاذه اسمت دلات دارد بر مقپوريي 
اعد(ی درات - ومغلوب و صنکوب بودنمخالفان - و ایفکه آتعضرت 
همیشه از شر و مکر و غدر ایی طبقه ایمی و حالم از غرر و نقصان 
ایشان در حفظ و حراسصت ایرد سبعازه و تعالین باشند - و چون زهره 
ناظر امت بنظر مقابلاً احوال ازراج مطبرا آ نعضرت اخیر و خوبي 
گذرد - و معبت و الفت بدرجةٌ کمال باشد - و موانست و موانقت 
یی نبایت بود - و نسبت بیعضی عذایت و توجه بیشتر باشد ه 

۴ 
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خانهٌ شم - برچ میزان امت‌که خانةٌ زهره و شرف زحلاست 
و مرکزاین خانه دةبق مي رسیوم از درجةٌ بیست ر میوم این 
برچ استکه حد زهره و وجه مشنري است و رب مثلثه اش زحدل 
بشرکت عطارد و خدمت مشتري و ائفی عشربه تمر و نه ببر و 
هفت بهر مریخ و دربجان عطارد و ارد جان [نذاب و مستولي‌بردن 
جزوزحل و اي درجه مذکر است و یره و دم لعیله در دقبقهٌ 
هفدهم از درجهٌ بیسث و نم - بیان احکام این خانه - چون این 
خاذه مذسوب امت بخوف و خظرو مواریف ر صاحب خانه زهره 
است پشرکت مریخ ر زحل !عسب برجیت دربن خانه امست 
که پرچ شرت ارست دلاامت دارد بر الم وتان پبکر اتدس از جمیع 
امراض و #کروهات - و مصون بودن »زاج اندس از کل علل وانات 
و اگراحیانا عارضهٌ عارض فات تدس‌گردد زود دنع شود - کهصاحب 

این خانه در برچ ثن خود است و در طالع * 
خاذه نهم - برچ ءقرب است که خانمٌ مربیخ است و مرکز ایری 
خانه اخر بیمت وچبارم درجهٌ ایس برچ (مت که حد مشتري 
زر وجه زره تاد راشف اش زمره ریت مریی ریخالامت 
قمر و اثنی عشریهٌ آنثاب و نه ببر ر هفت بیر زحل و دربجان‌تمر 
و اردجان ژحل و مسئولي بردن جز و ژهرة ر این درجه موذثاست 
و نیره و مهم الغیب در دةرقهٌ چپل و چبارم از درجهُ سیوم - وم 
(ضیاع و العقارو سهم بعد الغور در دفبقةً شانزدهم از درجة بیستی 
و دوم و سپم المرض و سم (اعد! در دقدقهٌ پذعاه ر هفنم از درجهٌ 


دوازدهم و سم ابورع در آخر درجةٌ هغام - بیان احکام ای خاذه - 
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چوی این خاذه مفسوب است بعلم و دیس و سفر و صاحب خانه 
مریخ بشرکت مشتري و سیم الغیب نیزدریی خانه راتع شده و 
مستولي بریس جزو ژهره است که کوکب دین ر اعلام است دلات 
دارد پر رموخ اطن حشرت در دین اسلام و ورع و عبادت وطاعت 
ر تتویت شرع و تربدت اشراف وهلعا و شفقت و مهرباني برعلما 
و نفلا و حسن مرالجام و سامان کار ربار و سفر و رزانت رای 
رمتانت فکرو اصابت تدببر پعنی اثرآن موانق تقدیر وقوع 
پابد - و دالت کند بر زيادتي‌فيم و فراست - و دانش و کیاست - 
رب رکثرت مغر که منافع بیشمار و فواید بسبار دارد - و مبب ودور 

دوات و عظه‌ت و زدادتیی جاه و شوکت و مال و مکنت است * 
خانه دهم م برچ قوس است که خانه مشنري و شرف ذنب 
امت و مرکزایری خانه دقیقه باجاه و پُلجم از درجهٌ بدمت د سیوم 
ای برچ است که حد و وجه ژحل است ورب مثلثه اش آنداب 
بشرکت مشتري و خدمت زحل و اثفی عشربةٌ ءطارد و نه ببر 
زهره و هفت پپر قمر و درتجان شمش و اردحجان زهر: و مسئولی 
بریس جز و مشذري است بلحوی از شرکت ژحل واین درجه مذکر 
احت و مظلمه و سر ااعنماد در دقدقةً سی ر دوم از درجهٌ شانزدهم 
رمشتری در دقبقةً بهست و دوم از درجةٌ بیست و هشتم - بدان 
احکام ایی خانه - چون این خانه وتد عاشر امت و منسوب (ست 
بدرات و سلطشت و عمل و جاه و صاحب این خانه مشثری است 
بشرگت زحل و مشتري درین خاذه قوي حال و مسئولی بر طالع 
رمستولی بر جزر خود و زحل در بر ج شرف دلیل است‌پر ازدیاد 


ب ۴۳9۳ > 
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دولت و عظمت و ازرنیی جاه ر حشمت و میل خاطر اثرف اطی 
به نيكنامي ر فتم ابواب عداات ر رعیت پررري ر نصفت 
و داد گستري و سعی در اننظام امور مملکت ر امباب شوکت و 
اببت ور این که ایام ملطذت بعیش وکامراني مقرون باشد - وصورت 
هرعرای که بر ای خیان (دی قفی یه عمج غراهای دلن 
ظبور یابد - ر اتعضرت بعلوقدر و رفعت منزات بر سایر سلاطین 

روزکار فایق و غالج ]یند « 
خانهٌ یازدهم - برج جدي مت که خادٌ زحل و شرف مریخ 
است و مرکز این خانه دقبقه پاجاه و پلجم از درجهٌ بیهنم‌ایی برج 
استکه حد زهره ر وجه مریخ است ورب »ثلثه اش ژهره بشرکت 
قمر و خدمت مریخ و ائنی عشربهٌ شمسص و ند بپر عطارد و هفت 
پیز و درلجان زهره و ارد جان مریخ و اي درجه موذث امت وایهة 
و مسئولی بربی جزو زحل و «بم اراد در دقیقهٌ ببست و درم 
از درجهٌ چم و ذنب در دنبقه می و چبارم از درجهٌ بیست و 
هشئم - بیان احکام اي خاذهة - چون ای خاذه مذسوب است بر جا 
و اصدقا و سعادتپا و صاحب خانه زحدل است و مسئولی بربن 
جزو در برچ شرف خود و سیم المال درین خاذه واقع شدء دلاات 
میکند بر بسباری دواخواهان عمده از خاندانپای قدیم- و وژرا و ارکان 
دولت دانا و حکیم - ر وصول مذافع و فواید کثدر: ر حصول مرادات 
و مطلوبات عءظیمه و هر مطلبی که #خاطر (قدس گذرانند بزودی 
ر خوبی پرآید - و ]نچه درآینة خبال پردواندازد بزرد ترین وثی و 


خودثرین صورتي؛عصول موصول شرد - وبانواع خرمي و فرح و نشاط 
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مرور گذرانند - و میات سلطاني ر معاملات ديواني #عسب 

خواهش دل میسر گردد » 
خانهٌ دوازدهم - برج دلوست که خانهٌ زحل است و مرکز این 
خانه دقدقَةٌ چمارد هم از درح نوزدهم این برج امت که حد مشنري 
ووجه ءطارد است و رب مثلذه اش زحل بشرکت عطارد و خدمت 
مشتري و ائنی عشریهٌ عطارد و نه بیر مشذری و هفت بیر زهره 
ردرچان عطارد و اردجان قمرر مسئولی بربس جزر زعل بعوی 
از شرکت - و ایس درجه مذکر است و ذیره و مرم المال در دقبقة 
مي ر هفنم از درجةٌ هفنم و جزو اجنهاع مقدم در دتبقهٌ هشنم از 
درجم هفدهم و شمس در دتبقة پنجاه و نیم از درجة بیست و 
چم و عطارد در دثوقهٌ یازدهم‌از درجم میوم - بیان احکام‌این خانه 
چون اي خانه مفسوب است بد‌شمنان و چارپایان بزف ر صاحب 
ایری خانه ژحل است بشرکت مشنری و مسئولی بربن خانه زحل 
ر مذنري و هر دو قوی حال اند - و نیراعظم که خسو |نچم و عطیه 
بغش عالم‌است نیز درب خانه باعطارد واقع شده- و اجنماع ایشان 
درحقیقت بمثابهٌ اجنماع دناب است دلالت میکند که بسبب 
ازدیاد جاه و دولت و رفور عظهت و حشمت همیشه اعد مقم‌ورو 
منکوب - و همواره دشه‌ذان *غذول و مغلوب باشند -و اواد و اعقاب 
سعادتمند بدراث ابد پدوند قرذا بعد فرن ر تسلا بعد نسل فایز 
گردند - و چبارپایان بزرگ از فیل و اسپ و شنربسیار در م‌رار خاصه 
شربفه جمع آیند - از غرایب اتفانات که طالع جلوس مبارک 


مواد طالع سال دران (صغر است که در سله «زار رعي و دو 
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در برج |اسد وافع شد:- و ای دلیل ست وی بره طول مدت دولت 
و ایام سلطذت - و چون ههء‌کواک ب بقوای ذاتي رعرفي‌نوي حال 
اند دلالمت قطعي دارد برکشایش کرها و حصول مراد و نبل مقصود « 

در هتم فرمان روائی حضرت عرش [ياني و آخت آرائی 
حضرت جنت مکانی هرگاه یکی از آیندگان بشف ملازمت 
مشرف میگشت یا یکی از بندگال بنکرمهٌ عنایث پاد‌شاهی مگرم 
میگردید مر #سچده می ناد - جذایه در ملل سالقهة ر ام سابقه 
برای برگزبد کان دين و پدشوایان راه یقبن بطرینق عبت و فروتن 
به عدادت ربندگی پدشادی برژمدن می گذانشندد 2 مر 
آدم را ر پدرو برادرای یوسف را ازین گونه بود - و اییی تعیت در 
امم پدشیری بمثابهةٌ ماام و عصافعه بوه - پس از انکه عالم بفروغ 
خورشید ادن مسندیم عسي ردین مستقیم احمدی نور آگدن 
شد - و چراغ ملل بالیه وادیان خالبه فرومرد - این تحیت مذسوخ 
شد و بدل آن سلام ر مصافعه مقرر گشت پیت ۰ 

ای ملنبا زبعات توه چوی معنبیا بمید و نوررژ 

چون خافان دین دار و جپانبان عبادت شمار بر سریر سليماني و 
اورنگت گيني ستانی جلوس اندس فرمود همگيي همت 
پاد‌شاهانه بر تجدید مراسم ملت مصطغوی که رر باندراس نیاده 
بوو و نیمت ملگاده بر تشئید مبانمی شریست معمدي که مفرف 
پر انطماس شده بو گماشنه - تخمنیی حکمي‌که دران ررز سعادت 
(فروز که شب قدر ازا سرمایهُ کرامت ندوزی در یوزه کند - و روز 


ذو روز پیرایٌ دلکشانی زر حبان افررژی - - اژ پیشگاه ( دن پرردزي و 
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ریبعت گستري ءز صدور یافنت - این بود که مزاوار اد ی تعظد م ذات 
ثقدی »مات معبود حقيقي دانسنه ِ رای دیگر ناصبه بر خا؟ مات 
ننپند - مپابت خان خالخادان دوه ساار معررض داشت که ایزد 
جبان افرین برای نظام عالم چناچه بندگان را در مرتبةٌ نازش و 
بزرگد اشت مدفارت آ ریده - یکی ۳ بیابهٌ ارج ردعت رعزت برمی 
و حالت روز کار در آتمام اموز ضروربهٌ او ممد و معاون میگرد‌اند 
#معنیری تغارت در مرانب تعظیم وتبجیل‌نیز از اواژم اندظام ومراسم 
قوام‌این نثاأةگردانیده - بر همکنان هویداستکه چنالچه اي دودمان 
رنیع (آشان #عدب کدفیتث درلت و جاه و کیت زمان و مکات 
ر دسگاه از جمیع فغرمان روایان والا مقدار امنباز دازد - جچه از زمان 
نوح تا امروژ بطنا بعد بطی! ارنا و حسبا باستقلال رت نشدن اد - 
وخافادعد شاف اسنعدرد او دسا باسند بمال‌گدنی ستان - و درٍن عهد 
بعخد وهدذت مد ده غبار عار منالعت ۶غبری برداعس زدعت [۴ اعنپار 
اییی طبقهٌ علده نه نشسته - و ملسلهٌ ازین فروبپا و حبل منین عزو 
اعنلای اي طایفهٌ رفیعه از هم نا گسسنه همچنیی ناگزیر پایه 
شنای و مرتبه دانی انست که اعیه این گروه والا شعوه نیز مفایر 
تعدان مش رکه میا سایر بند کان البی باهد - و حون حضصرت از 
پرهبزگاری و اطاعات اوامر باریغعا ای و تقدس به سجد: راضی 


میسرین اگر بچای «جده ژسس بوس راز پابد هراینه سررشنهٌ 
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امنباز مخدرم از خادم رثبس از مرزوس و سلطان از رعدت که 
استقامت مور جمپور و اسنداست جمهور امور بان باز بسن است 
مضبوط باشد - و میب اننظام جمعبت انام و الفیام رفاهیت خاص 
و عام چنانچه باید بروي ک رآید - پادشاه دی پناه بجبت پذیرائی 
ملنمص آن هواخواه قرار دادند - که هر در دست برزمین گذاشنه 
پشت دمت را |سنلام نه ایند - تاهمتعوت رعایت بابد - رهم«جده 
برری کار نیاید . « پیت ه 

از مرتبه دانی است دربن مرقده آرای 

یز ندهد مرتبه جز مرئبه دان را 
و بارجود ابن رعایت جانب سادات والا درجات که مستعق تعظیم 
و تکردم اند و ففای صلاح آذار و درریشان پرمیزار ر زاوبه گزینان 
عبادت‌گزار فرمود ان تواضع‌نیزمعات نمودند - و در زمان ملازمت 
پسلام و هنکام وداع بغانعه اکنفا فرمودند - و چون زمین بوس صورت 
«جده داشت پس از چندي پادشاه حق ۹ ۳۷ ۳ نیز برطرف 
ساخنه تسلیم چبارم تجاي آن مغرر فرسودند - چفالچه تفصیل آی 
در سالي که قرار پافده نکاننذه خواهه شد ۰ 

و چون اعتضاه خلانت و فرمان روائی - اعتماد ملطف ت ر کشزر 
کشائی - فص خانم وناداري و حق گذاري - آب جوعر حقیقت 
ر جانسپاری - مونس وحدت سراي حضور - خاص (لخاص بزم 
سرور - مستشار دولت خاقانی - موتمي بارکاه سلطانی - هه‌دم 
داكشاي #جلس خاص - *عرم خلوة سرای اخلاص - دذیقه یاب 


مرایر بادشاهی - رمز شذاس مزاج داني د آگاهی - مورد ااطات 


اس ۳۳۹۹۹۹ > 


1 ۰۱۱۳ ) 
شاهلشاهي - مطرح عواطف ظل البي - جوهر مرآة حقبقت و ونا - 
فررغ شمع یکرنگی و صفا - قدو خوانیی بلند مکلل - مبارز ااملة 
یی الدواه ۳ خان - که منشیان باغت نشان بنارش این 
لقاب سعادت نقداب در مضامیی صراحم آگین که بنام آن قدو؟ 
نوئینان مان شرف صدور خواهد یانت مامور گشذند - هنوز از دار 
(اسلطنة اهور بدار ااخلافة اکبرآباد نرسیده بو - و شرف ملازست که 
در حغبغت ملازست شرب است در نیافژه - مذشور عاطغات (خط 
نوازش نمط نادته هیکل گردی اعتبار اسلاف و تمیمهٌ ساعد اففخار 
اخاف آن نهخة معالی و مکارم گردانیدنه - و در فرمان مقدس 
بلفظ عمو که طراز آمنین «باهات ر نقش نگی مفاخرت آن مجمع 
اطوار هوا خواهي و ممکی امرار پادشاهی است عز (ختصاص 
اخشیدند - منصص آن رکن رکدن دولت روز آفزون در فرمان ررائي 
حضرت جذت مكاني ببفت هزا ري‌ذات و هشت هزازسوار در ا«چه 
مه (میه که درآن زمان و در عبد حضرت عرش آشياني منصب 
هیچ يکي از اصراد ی شان برای زیاده نبود - و بیش از دو سه 
نوئیی والا اعتبار بای پایةٌ گرانمایه ارتقانه‌نمود: بودند رسدده بود - 
دریی سلطنت خداداد که عبار شغاسی و مقداردانی را روز بازار 
اس - و روزکار عداوت کار برخلاف گذشذه مستعدان نوازش و 
4سنعقان تردبت را خدست گذار - غایبانه هنشت هزاري ذات و 
هشت هزار سوار در ا-په سه (-چه که درتأخواه سواران از یک ۱«چه 
۵ بیمت افزون اصت مقر گردید و برای درام ذکر مناقب 
ومفاخر آن عمدة نوئینان والا شان اموژٌ امرای رنبع ("مکان 


۱ 


رای ۳0۹۹۳۹ 0) 


) ۱۱۴ ( 


قل ۳ مذشور عنادت گنچور درا ناس نامي تست شاداد < 


نقل فرمان کرامت عنوان 

داناي رموز ساطلت عظمیی - واثف مار خلادت کبرچل - سرخبل 
بکرنکان ونادار - سار کجتان حق گذار - کار فرماي ارباب سیف 
و قلم - مدبر امور عالم - زبدژ خوانبن عالي شان ‏ قدوژ امراي 
بلند مکان - عضد الخلانه - یمد الدولء - عموي داد امف خان - 
در اما حضرت ملک سنا بوده بدانند - در چبارم گهزي روز 
مبارک دوشنده بیست و بلجم ماه بیمی موانق هشلم جماده‌ی 
الثاني عنه هزاررومي و هفت بمباركي و نیروژیی در دار اخلامت 
اگره جلوس میمفنت مانوص بر تخت علطذت و سریر خلادث واقع 
شد - بدمئوری ۱5 معروض دنه بودند لقب را شباب الدین قرار 
دادیم - چنالچه نام مبارک مارا بعنوان اقبال نشان صاحب قران 
ثانی شاه جیان پادشاه غازي در خطبهٌ که دربی روز بلاد آرازه 
گردانیدند درج نمودند - و سکه هم بهمی نام مقدس زده شد * 

لله ااعمد که آن نقش که خاطر ملخواست 

آمد اخر ز پس پرد8 تقدیر برون 
(مید راریم که اللء ثعالی این پادشاهیی کل «ندوستان برشت نشان 
را که #*عض کرم خول بما عذایت نموده برما و شما که شریک این 
دولت جارید طرازید مبارک گرداند - و روز بروژ فثوحات تازه ر 
نصرتبای بی ادازه نصیب ارابای دوات روز رن ساژد - 


خدمت پرعلغان آخر روز جمعه رمید - وعرضه د|شت شمارا گذرانید 


) 6 


( وا ) 
و برض رعانید که مقرر نموده آمد که روز پچ شنده (بدت و یکم 
ماه ببس ازا نجا روافه ثوبد - و رژ جمعه چباردهم ماه اهفندارمذ 
بمازمت ما مشرف گردبد ايفمعني جون دالت بران مینمود که 
زمان دریامت مازمت نزدیلگ رسیده خوشعال شدیم - قرار داه 
اینمعنی که پاد‌شاهزاد‌های کامگار بر خوردار را همراه بداورید وخواج: 
ابو اعسی را در لاهور بگذارید *سنعسی انناد - مروپائي که در روز 
مبارک جلوس میه‌ذت مانوس پوشيده بودیم براي ای عضد (اخلانه 
فرستاديم - هرچند که هرچه بآن عمو عنایت فرمائدم زیاد؛ ازان 
گنجایش دارد اما بالفعل منصب هشت هزاري ذات رهشت هزار 
سواردواسچه مه اچه عنایت نموایم- و -واي‌آن بددر اهري را بطریق 


انعام «رحمت «رموددم ون عناينهاي ما پرشما مبارف باشد « 


3 
گذارش نوازشباي ملانه که دربارا امرا و 
مذه‌بداران ردیگر بند های کرو ژجلوسمقدس 
درلت اندوز حضور بودند جلواً ظپور یانته » 

جوی از بدو تمبز فطرت پادشاهانه مصروف تعصیل مکارم اوسات 

ر مفاخر اخاق اعت - وطبیعت ملکانه مبذرل ذسخیر دلپا باسباب 

وفاق و اتفاق - ته‌امي |ندیشه انکه بر دام دلی غبار معنت 

ننشیند - و همگی خواه شآنکه از ررژن خاطری دود غم بر ذه‌خیزد - 

و صراسم نیاز رو باذعدام‌نبد - و مبانیی آز رخ بانهدام - سنا با داش 

چشمه سار درباي جود ست چوی نگ با گل ۸123 است - 

وءطا با دش که لوح خطوط ببودست چون نشا بامل 


در یک قااب راخزه 0 


) 6 ۱ 


) ۱۱٩ 

بذل بي دسنش نماید همچو دانش بي خرد 

مال با جودش نماید ههچو شاهی با حشم 

ررح را از رن هاي دل تمي کرده کنار 

آز را از گنم های جود پر کرده شعم 
دردن روز میمنت افررز که. افسر جپانباني نور وضياي تازه یافت 
وتخمت ماک منافي فروبباي بی اندازه - الضال را اب رثنه بجوی 
آمد - و نوال را رونق گم شده بوي - از فزرنیی‌گرمش حرص گردنه 
چشم دپر سیر دامثلا اثناد - و امید جپانگرد بر بارگاه ساطدن 
پفاهش بار اقاست شاد - مبلغ هغناه و دو اک روپد» - شصت لک 
روپبه در مشکوي اثبال به پردگیان عصمت و بادشاهزادهای وا 
گوهر جنالچه گذارش یافت - و دوازده لک روپبه بسادات و سهان 
و ضا و صلع) و #عرا و بر هم ءطا فرمودزد * و بدت و 

درخمت هدبت او خوده در ایند عالدست 

ژ سدره بر گذره چون بنثیی برمد 
و مفامب اغني از بندها که شرف افدرز حضور بودند بد‌سئورسابق 
مقرر شد - و برخي باضافه سرانراز گشتفد - و مرحهمت خلعت 
گرانمایه وخفجر مرصع و جمدهر موصع و شمشیر مرمع و علم و نقاره 
و تومان وطوغ و اسپ بادپا و فیل کوه [سا ضميمةٌ عنایت منصب 
و انعام نقد گرد,د - خست عواطف بادشاهي دربارة دولقمندانی 
که بسان اقبال در رکب دوات از خیبر بدارالانة [ گره [مدند بر 
ش نگاره - مپابلتان کم از ملازست حضرت جفت مکاني هنگامیکه 


از بل بدار السلطفت لاهور مي ]»دند از راه جد| شده و تچات 


زر ۹۳۹۳۹ > 


[ :1:۳۷ ) 
خود ررهائی فرزندان ۲ حفظ داموس درین ددسده از رری عاتبت 
اندیشی درخدببر پناه بدر « آررده بسعادت ملاژمت مسنعد گردیده 
بعذایت خلعت خاصه با چارقب طلا درزي و خفجر مرصع با پپول 
کذاره ز شمشبر رصع ومنصب هفت هزاري ذات وهفت هزار سوار 
درامپه سه اسپه وخطاب وااي خانخاناني ودپه مالري و علم و نقاره 
و تومان و طوغ و دو اسپ اطویلهٌ خاصه با زیر طلا و فیل از حلقگ 
خامه پایراق نقره و صاده فیل و چپاردک رری.ه ند فرق سباهات 
بر افماخت 9 وژیر خان که لخد مت وژارت ءز اختصاص داشت 
(خاعت و خفهر مرصع با پبول کناره و مخصب بنج زاری ذات 
وحه هزار سوار ِ علم و دقاره و اپ از طویلهٌ خاصه بازین مطلا و 
نبل از حلةَهٌ خامه و انعام یک لک روپبه - و سید مظفر خان 
پارهه تهمدوري (حلعت و خلجر مرصع و شمشیر سرصع و منصبی 
چپارهزاریی ذات و سه هزار سوار و علم و نقاره و اپ از طویلة 
خاصه با زدن مرطلا ۲ فدل از حاقه خاصه و انعام یک لك رویبه - و 
دلورخان تریج بخایت خلچر سرصع و سذصب ج,ار هزاری ذات 
ر در هزار ر پانصد سوار و علم و اسپ از طویلٌ خاصه با زیر مطلا و 
فیل ر انعام چاه هزار ررپبه - و بپادرخان ررهدله #خلعت و خفچر 
مرمع و ماصب چپار هزاریی ذات ر ده «زار سوار و علم و اسپ 
از طویلهُ خاصه با زین مطلا ر فیل و انعام پفچاه هزار ررپیه - و سردار 
خان #خلعت وخهچر مرصع باضادة پانصد سوار بمنصب سه هزاری 
ذات و دو هزار سوار و بعلم و نقاره و اسپ با زیسی نقره و فیل 


ر‌ ابعام می‌هزار ررپبه - و راحه پینهلداس پسر راچه ُوپال داس کور 


) > ۴۳۹۹۹ 


۲ ۱ 

که از بندهاي معتبرجان «هار درگاه رالا بود - در ایام بادشاهزادگیی 
شپنشاه فلگ بارگاه با یک پر جاذشیی بلرام نام جانرا در راه 
ولی تعمت خویش فد| نموده - تخلعت و جم‌دهر مرصع و ازاصمل و 
اضاده بمنصب سه هزاري ذات و هزار و پانصد سوار و بعلم و اسپ 
از طوبلهٌ خاصه با زین 3۳ و فبل و انعام می هزار روپ« - و میرزا 
مظفر ۶ رماني (خلاعمت و خاچر مرصع و منصب مه هزاري دات و 
هزارو بست ودوسوار ر علم و اسپ بازیی نقره وفیل و (نعام سي‌هزار 
روبده - ر راجه مذروپ ولد راجه جگنانیه کچیوه» بخلعت و جمدهر 
مرصع ر مذصب مه هزاري ذات و هزار حوار و علم و اپ با زین 
نقره و انعام بست و پفیم هزار روپیه - و قلیج خان اخلعت و خفجر 
مرصع و باضانگ پانصد سوار بمنصب دو هزار ر پانه‌دي ذات و ۵و 
هزار موار و بعلم و امپ با زد نقره و نیل و انعام بیمت و پفجمزار 
ررپیه - ر خواجه فاسم سید انادی بخلعت و خفچر مرمع و مذصب 
دوهزار و پانه‌دي ذات و هزار و بیست ودو سوار اسپ با زیر نقره 
وفیل و انعام بیست و فجبزار روپده - و رضا بهادر»خاطب (خدمت 
پرسفتخان که بهخت بیدار و اختر سعادت بار از ایام مبی بغلامی 
خداوند جهان مفلخرگشنه - و بمزاج دانی ور نیکو خد مفي‌درام حضور 
در حریم *عرمیت راه یافده ‏ خلت وخلجرسرمع و اژادل و اضاذه 
بمنصب دو هزار ذات ر هزار و در (بست حوار و بعنایت ام 
و فیل و انعام بیست هزار روپبه ر خدست والاي میر ئوزکی د 
عصای مرصع - ر هریک از یوحف *عمد اه و جان‌نثار 
ای نو ان امپ ولد مپابت خان خانخانان بخلعت و خذجر مرمع 


) 6 ۲۳ 


۰ ۸ 

و منصب دوهزاریی ذات و هزار سوار ر خستین بمرحمت اسپ 
رفیل و پانزده هزار روپیه و دربمبی بعنایت علم و اسپ و فیل 
ونرازده هزار روپده - و د‌یانت خان دشت بیاضی بغلعت و منصب 
درهزاری ذات و هشنصد موار و انعام هفت هزار رویده - وبکه تاز 
خان بخاعت و منصب هزار و پانهد‌ی ذات و چهار صد سوار و 
انعم مکی قزار زریج 2 واعیب کیرانی کلمت و ماضچ هزاری 
ذات وهقصد هوار - و ترخا مبانه امیش و منصب ه«زاری ذات 
ر ذشصد حور - ر هریکی از (براهیم حسیی*خاطب بمرحمت خان 
ر زبرددست خان و خواجه برخوردار ر حیات ولد علی خان ثربی که 
از بندهاي روثناس ای درکه والا بود و در راه فبله و مرذد خود 
جای درباخنه وجیت سنگه راتپور و مدورام‌گور و سیام سنگه سیسودیه 
خلعت رماصب هزاري ذات و پادصد سوار - و حیات تری باذعام 
هفت هزار روپیء - وجیت منگه بانعام شش‌هزار روپیه - و هرکدام از 
نوت خان و جهان خانککر خلعت و منصب هزاري ذات و چبار 
مد سوار و انعام‌خش هزار ررپده - وخاچر خان و ءاول ترین تخلعت 
وءنصب مسطور و انعام بجبزار روپبه و شریف خار و عثمان روهیله 
عبهاد رخا #خلعت ومذصب هزاریدات و سدصد مسوار - و اهتمام خان 
رترکناز خان بخاعت و منصب هزاری ذات ودو صد و بلجاه سوار و انعام 
ذش‌هزار روبده - و حبیب سور خلعت رمنعب هزاري ذات ودرصد 
عوار- و رشید خان خواچه سرا ؛خلعت و از اصل و اضاده بمنصب 
هزاری فذات و درصد سوار و بافعام چار هزار روپبه سراذراز گشنند ه 


پص ازای نارش »رام شاهنشاهي درباب جه‌مي که در 


> ۴۳۹۹۹ 


۳2 
ژمان دولت حضرت جذت مکانی منصب داشنند - و درب روژ 


مسرت (ما (وات اندوژ بودند ۰ و تخني لمذاعمسا ساپق و برخی 


بافانه مر بر افراخنند می پردازد - خان عالء را #خاعت و خدجر 
مرصع باپپول کناره و منصب شش هزاري ذات و بفجبزار سوار و 
علم و نفاره و اسب از طوبلهٌ خاهه با زیی طلا و فبل از حلقمٌ خاصه 
با ماده فیل سرپلند گردانبدند - و قا-م خان جویفی را #خلعث و 
خنچر مرمع باپپول کناره بر نواخته- از سوارار منصب او درهزار 
سوار در اسپه مه ده مقرر نموده بعفنصب پچ هزار ذات و فجمزار 
موار دو اسده سه اسچه و بعام و نقارة و امسپ ازطوباه خاصه با یرق طلا 
و فیل از حلقهٌ خاصة سرفراز ساخنفد - و لشکر خان بخلعت وخلجر 
مرصع با پیول کذاره ر صوبه داریی کابل از تغیر خواجه ابو (احسن 
که ظفرخای پسرش نيابة به نظم‌آن هی پرداخت و باضان درهزاری 
ذات و دو هزار سوار بمنصب پفجمزاري چبار هزار سوار و بعلم و 
نقاره و اسپ از طویلهٌ خاصه با زیی مطلا و فبل - و راجه جیدنگه 
تبیر؟ راجه مان سنگه بخلعت و جه‌دهر موصع و باضاههٌ پانفند سوار 
بمنصب چپار هزاری ذات و سع هزار عوار و بعلم و فقاره . و سیه 
دلفر خان بارهه #خلعت و خاجر مرمع و اژ ال و اصاده بمنصب 
چار هزاري ذات و دو هزار و پانصه موار ر بعلم و نقاره و فیل - 
و رار سور بپوربه بخلعت و جمدهر مرمع و با ضافةٌ هزری ذت 
و پانضده سوار بمنصب چار هزار ذات و در هزار و پانصد سوار 
و بعلمو نقاره و اسب و فیل وراجه پپارته بندیله #خلعت و جمدهر 


مرصع و پاضاده پانصد‌ي پانصد عوار یمنصب مه هزاریه دو هزار 
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رپانسه موار و بعلم و اس - و میرزا خان ولد شاه نواز خان بن 
مبدالرحیم خانخانان بخلعت وخفجر مرمع و منصب مه هزاري دو 
مزر موار و علم و نقاره و فیل - و مصطفی بیگ اخلعت ر خفجر 
مرمع و باضان هزاريی ششصب سوار بىنصب مشطور و اخطاب 
ترکمان خاني وعلم رامپ بازیس نقره- و ايزايی(؟)تخلعت ر جه‌دهر 
مرمع ر مفصب سه هزاری ذات و هزار ر پانصد سوار- و بابو خان 
کرانی بخلسی و خاجر مرمع باضانة پانصدي سه صد مور 
بىنصب مذکور - و هر یک از سید بیوه رعليغلي درس و بپار سنگه 
بندیله بخلعت و خلچر ر جمد‌هر مرصع و منصب در هزاريذات 
رهزارو در بیست هوار - ر سید بیوه اخطاب دیندار خاني و علم و 
اسپ - و عليقلي به علم - و نورالدیس فلي ؛خلعت ومنصب دوهزاري 
ذاتِ وهفصد سوار- و سید یعقوب بخاری ؛خلعت و باضانةٌ پانصدي 
مد موار بمنصب هزار و پانصدي ذات ر هزار موار - ر جکمال 
راد کشی عنگه رانپور خلمت ر منصب هزار و پانصد‌ي ذات و 
رمفصد موار - ر مید عالم بار«ء اخلعت ر از اصل و اشانه بمنصب 
هزار ر پانع‌ي ذات و ششصد سور - ر راجه درارا داس گچپوانیه 
بغلعت و منصب هزاري ذات و هشتصد سوار - ر هردیرامگچپوانیه 
اخلعت ومنصب هزاریذ ات وششصد و پاچاه سوار- و راجه بیرنراین 
بخلعت و منصب هزاری فات و شصد سوار - و مزاوار خان پسر 
لذکر خان اخلعت و از اصل و اضانه بمنصب هزاري فذاث و بانصت 
بوار عز رفأخار اندوختند - و دزمان شد که تیول سابق اینان بعال 
باشد - و جمعي که بغزرنیی مفهب سر افرازی یافنه اند طلپب 
۳ 
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( ۱۲۲ ) 
اضاةٌ تن‌گردد - چوی ناش («امي کمثر از هزاري دربن فبرنی 
اقبال بطول مي|جامید حسب العکم (اغرفت بر ذکر جماع مذکوره 
اقذضار افناد - ر الا دربی روز فیض اندوز تا هزار منضبدار از موج 
خوز جود پادشاه دریاوش کان (خشش باندازة امنهداد ر استعقاق 
ببره ور گشنند * 
(ماممی بخت ببداراني که در ایام خجنه فرجام 
بادغاهزادگي درلت بندگي اندرخنه بعد از 
جلوشس اب مانوس بيایهٌ رعتبار رمیده اند ۶ 
چون جمعي از بندگان فرج ررزاز از ایام نیک زنجام پادشاهزادگی 
تا وقات تدمي همات فرمان رواثي در ملزست گرامي ترتیب 
پافقه :خی خدمست ودرام حضور در دل نیش منزل کیپان 
خديو جاي کرده اند - و از اخاص رافي که ببنرین مفاخر بني[دم 
است > د مپترین مکارم عالم - و وناي صافي که سرآمد شنایل بیبه 
(سنت - ر سر دفثر خضنایل رفبه - در سفر و دنر خدشت گذاریی 
قبلهٌ ذین و دنیا نمودةامباب رفعت ر چاه - و مواد سکنت و د»نگاه - 
اساده گردانیده اند وبنوازشز‌ای بادشاهی کامیاب صورت ر معلي 
کشته بعکم خانان بنده پرور- جپانبان اهسان کمتر - مخامد نکار 
شاهنشاهي و منانب گذار ظل آلپی - اممای این بخنباران دربن 
گرامي نامه مثبت مدگرد اند - تاباننشار ذکر جمدل - و اننثارمیت 
. یبیل - عمر ثانی بل زندکانهی جاوداني بیندوزند - یادگار خومنه 
و تذار فرخنده مرمایگ اعقبار (ماف و پیرایگ افأنشار اخانب این 


فدودان 8۶بدت کیش‌گردد - دژبرخان که به‌فصب و زارت سرنرازي 
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داشت - سید مظفر ان بارهه - اسلام خان که تخدست #خشيگري 
عربلند بود نکازش مراتب خدمنكذاري رهواداری و جاذمپاري رو 
برمان بردارعی اینان را دنثری جداکانه باید - معنقد خان - دلاورخان - 
ببادرخان - سردار خان - راج» بینباد اس‌کور - میرزا مظفر کرماني- 
راجه مفررب- قایم خا- خواجه قاهم سوداتائی- رضا ببادرمخاطب 
خدمت پرسخان - یوسف "جمد خان تاهکندي - جان نثارخان - 
اخاصس خان - خواجه چپان خوافي - اعنماد خان - خواجه یهه 
نازغان - زبردست خان - وتان - شرزه خان - اهنمام خان - ترکناژ 
خان - رشید خان خواجه سرا - مید احمد - میرخان - یکدل 
خان خواجه سرا ه 
()اکنون بنقریبگ ارش ایری‌گروه اخت بيداراسامي جمعي 
که بمیاسی تربیت خانار تخت روژار بدرجهٌ دولت تمه 
پیش از جلوی عالم آرا از فرط ونا و اخلاص در نیرن 
و پبکار جان بر باخنه نیکذامی ابه اندرخنه اند بر می‌نکارده 
راجه ببجم پسر رانا اسر منگه 5: بشمول عواطف شاهنشاهي ؛خطاب 
مباراجگي سرانراز گشنه بود و از وفور حمایت و بسالت در جنگ 
مب تاعهای گرداذه بروی کار آررده مردانه زخمپا بر داغنه درراه 
خدایکان قدردان جان را نثار نموده و راجه بعرماچیت که از 


( 4 ) ازیفجا تا مطر م صفجه ۱۲۵ عبارنی که چاپ شد فقط در 


هه زک ) بود * 


ار ۴۳۹۹۹۹ > 


(۰ ۲۰۳۱۲۳ 
فدوزت و تقدیم خدماث پسندیده و توددات نمایار مت خطاب 
رای رایان فرق ملخار بزانراخته بوه رپس آزان بپاية رالی راجکی 
رسیده بدین خطاب مامور گشنه ر در عرصه پیکار برسید زخم 
تفنگت برپیشانی خوه را فدا ساخثه و راجه گرپالداس گور که از 
رف ه«های میر جانبیار درگاه معلی بود و با بلرام پسر جاذشین 
غود در له هنکام پورش که بر فلعه آن شده بود نقد جان در راه 
زلی نعمت خویش در باخده و بیرم بیگ ترکمان که تخدمت 
بخشيگري لشکر اتبال بلند پایکی داشث و با حسس بیگ پسر 
خود برساحل دریای گنگ ر جون که برم پیوسته میرود در میدان 
فا بمردانگی حانفشافي نموده و معمد ثقي سسار مخاطب 
دشاه قلیخان که ار نیز جان نذار گشته و شیز خولجه که از یه حوانان 
شعرکه هدجا بود و دز جنگی ه مباراجه بکار آممده از فزوني تبور 
پای امنقامت فشرده مرهم‌ایة هضثی بذل نمود؛ و عابه خان پسر 
خواخه نظام‌الدیی احمدکه به اغفی گری حضرت عرش آغدانی 
انار الا برهانه مباهی بوه و ار پیش از وزير خان تخدست 
دیوانی سرافرازي داثث و فر رام معل که العال به البرنگر 
اشنپار داره ررز یوزش گوهر زندكاني ایذار نموده ر علیخان ترس 
که از بندهای رو شناس شد؟ جبانباني بود و در وایت‌تنهه روزی 
که راجه گوپالد اس بکار آمده جرعه شهادت در کشیده شاه بیگخان 
که در روز یورش ناءه برهانپور بدلبري جان سپرده و خانقلی بهادر 
برادر کلان فلیچ خان که در تلذگنه بزخم ذفنگ شپید اه هیام 


نبری پسر (فضاخان که بوازرنی طالع از راب معات جدا شده روانه 
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۲ ۳۴۹۰ 

بلجا پور گشنه بید و به کیفر ايری کردار نکوهیده او تفر بفنل رمده 
و "عمد خان مپمند که روز فثم بنکالة و کشنه شدن راهیم خان 
صوده دار آنچ! و رحدم خا کاکر با 5 الرداه در روز سپري 
دی عابد خان ر جمال خان و رسله‌خان برکی که در حنگ 
نواحي کلگره که با مرزبان [لجا بریی کرآمده ر حسن بیگ 
بدخشی و شیر بقا و سید عبد السلام بارهه که اینان نیز زرزي که 
عابد خان بدرجه شهادت مرتفی گشنه و الم بیگ فوجدار پرگذه 
پیاه از مقباعاتگجرات جوعر ند گافی صرف نمود: «) 

نگارش‌گروهی از نویذان وال اما درفرمان ررائی 

حضرت جات مکاني بي انار الله برهازه بنظم عوجات 

هی پرد اخنند - و ۹ جلوسسعادت مانوس(رخي 

بدستور سابق منصوب ماندنه ولخني معزرل ۳۳ 

اماهیی جماعةٌ منصوب 
یمین الدوله صاحب صوبهٌ اهور و ملتان که نظم میمات ملتان 
به نیابت او امپر خان ولد قاسم خان نه‌گی می نمود - خانجپان 
لودي ذاظم دکن و برارو خاندیس - اعدقاه ار موه دار کشمیر - 
پاثر خان مجم ژاني صوبه دار اودیسه * 
امامیی گروه معزول 

مبزا رسنم صوبه داریی ببار ازر تغیر شد - ور بجای ار خان عالم 
معین گشت - خواجهٌ ابو العسن ناظم کابل و ظفر خان پسرش 
بنیایت او دراجا مي‌بود - آشکر خان!عکومت آن سرذرازي یافت 


قاسم خان جوبني صوبه داردار الخلافة اگره بود - از تغیر فدالخان 


رد ۹۳۹۳۹۹ > 


). ۳۹ 

بذظم بناله مربلند شد - سیفب خای در اثناء نوجه موکب اتبال از 
دکرن بصوب دار |لخالنة هذام وصول رایاب جهان پیما عوالی |حهد 
[باد از صوبع داریی احمد آباد معزول گردید - ر ؛جای او شهر خان 
بر فواخنه آمد - مظفر ان حاکم مالود از تغییر ار خان زمان راد 
مپایت خان را ثعین فرمودند - جپانگیر قلي خان ولد خان اعظم 
از صوبه داريي المباه معزول شد.. ر #جاي او جانمپار خان منصوب 
گشت - مخنار خاي ناظم دهلي از تغبر ار بقلیع خان مفوض شد ه 

گذارش آنغاز تاریخ جلوس ایب پیوند جضرت صاچهب 

قرای اني - و تریب ادرار و منین جارداني * 
اززنجا که ربط معاملایب دینبه و مپمات دنپویه و بط ارامر 
«بعانی و اجکام سلطاني بی آعه چزوی از اجزاي زمان را که 
موزل مانیة عظیم مشپوره مانند تچ ملني يا حدرث دولني شده 


ٍاشد مبداء وقایع و مفثع جوادث که انقلاب زمانه مقنضی ادست 


رگردش چرخ متقاضی آن -گردالفد صورت نه پذیرد - چه تجذیی زمان 
ورود احکام و نعیس نامخ و منسوخ و بط انساب و موالید و حفظظ 
وفیات و اعمار پی تشخرص آغاز منمسربل منعذر امثٍ -و مکوب 
ر‌ رسایل باون تاریخ اعنبار نگیرد ۳ ناگزپر جمیع ام مالفة و اقوام 
سابقه برای تعییی وتایع و تبتّیي حوادث مبدا؛ قرار داده مدار 
مماملات دینی و دنيوي بران نهاده اند - و آنرا بزیان تازي 
نوج - پس ازان طونان - میس آن بعذت ابراهیم - آزان پص 
مبعت بوهف - ازان «پص پعثت مومی - پسثر مبعث سلهمان - 
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پستر ازان بعذت عيمي - و میان عيسي و خائم اخبیین که ایام 
جاهلیت و فقرة بود فرزندان اممعیل ثا مرک کعب بر لوي بفاء 
کمیه ‏ یمد [زان هام الخیل تا ری کردیه بو درفارجیان جلوس هو 
ناجداری تاریخ اعنبار می نموده افد - ردر قدمای هندومنان 
نیز همین طریقه جاري بود - و چون فروغ خوردید ملت مصطفوي 
عالم زا در گرفسف - و مصابیع ملل خالیه فرر مره + ثاریع هجري 
وفع شده - رافیم [ذعبت که واغع آی فاروق اعظم است - چور از 


بعض عمال مکائیب بی فبظ تواربم سیرسبه - و باهمال آن مفاملات 


چنانچه باید تنقیع نمی 9 امی راتمومفین از شرمزان مود 
نرس پرسیه که مجوس چبزي را که بان حفظ اوتات کنند چه 
مي نامند - گفت ماه روز انرا معرب ساخنه مورج گفنند و ازان 
تاریج اشتقاق یانسه - و ازار رر که فوررز عالم آفروژ باعندال هوا و 
استواء لیل و نهار- و زیذت باغ ر راغ باقصام فوا که واثما - و زیت 
کود وصعرا بانواع ریاخیر و اجار - و ارایش زمین و زمان خضارت 
و نفتارت نمبست !جمیغ ازمنه امنیاز داشت - در اثبر نامه و 
جهانگیر نامه ه رآغاز سفیین اژ فروردین فشاط آثیر‌نمودند - درون 
را که بیمیی دولت خاقان روژگار - ملیمان جباندار رري لشعر 
اعام - پشت «پاه ایمان - که در ابنداه جواني - بل اغاز عقل 
هيولني - انوار فيررزي و ایات فرمانگذاري از چبرا «شتري 
سیمای ای مسنتد کموت پادشاهی هوبدا بوه - رآثار دیس پنررري 
ر امارات ديفداري از جببةٌ سب رای اییمنعلی خلانت البي 
پید! - جبان پژسرده تربیت جاوداني گرذت - و زمانة پیر طراوت 


ات 6 ) 
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جوائي - و هرچه از آثار په‌ندید؟ بالقوه بوه بطرا ز فعل مطرز شد . 
و [ذچه از اطوار گزید8 بالفعل بوه بعلبهٌ کمال ملعلي گشت ۲ 
ازاجا که همگي هت پادشاهانه و عزیمت ملکانة خدیو هفت 
کشور - نغد‌اونده اسر و بر - مصروف رراج دین حق آئین عمدي 
و رونق طريقه انبقهٌ احمدي اسث - علبه ی الصلوات اکرمهپا - 
ر سر العیات افضلیا - و باعلو منزلت و جاه - و فزوايي مکنست و 
دسنگاه - از خزاین بي پایان - و عساکر بیکران - وکذرت اسباب تنم 
ری ِ - و فرط مواد مستلذات جسماني اعظهٌ از رعایت 

ارامر و نواهیی ملمت غراء مصطفوي بغفلت بگرایند - و لمح از 
کب بت ۷ شریعت ببضدای تبوي نرادهي نگزیننه > بر خاطر 
صواب ذاظر پرتو افکند که مي و در سال شمسی و شش رز ر هشت 
ساءبت تجومي و ثلثی سي و سه سال هلالياست - و پیداستکه 
اف "موی رمي و حه عال دی مجین زامی. زدو مال, تخشاي 
خردمند ععادت وردین پژوه نپذیرد - بنابران مقلع سوانع 
ر مبدء وقایع جلوی مقدس قرار داده مدار حفظ ارتّات احکام - 
ضبط حوادث ایام - بر سنیر و شهور قمري که مبناء تازیج *جري 
است نادند - و ازین جبست که عدد فرمان روایان این دودهان 
کرامت نشان !وجود همه سود ای یر برگزید؟ ار بی بشهارمیمدت اثارده 
رسدد؛: است - حکم معلی شرف نفاذ یادت که هر ده سال را اژبن 
عبد معادت مپد یک دور اعتبار کنند - و دریی نکاربن نامه سذیی 
را بایری طربق سال اول از دور اول و سال تخسنین از دور دوم و 


بربن تباس می دوشکه باشنه - و اگرجه آورنگ جمانیسنادی هشدم 


0 عاو۵0ی) 
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ما حماد‌ی الذانده بجلوی والا دلند بايگي پادده بود - اما چموی 
(بنداء سال از سرآغاز ماه اولیی - از پیش کاه دانش فرهان شد که 
مبداء عال فرخنده جلوس غرةٌ جماه‌ي الثانیه (عنبار کندد - و بدیری 

مضموی مفاشیر قضا تاثیر بصوبجات ممااک محروسه صادر شد * 

تا ناگ طول دهر پیماید * بذراع سنین و شیر شهور 
بسنین ور شهور دررش باه * طول ایام و امنداد دهور 
حليةٌ مقدس ات اندس بادشاه دین 
پناه - و #خص اکمل خانان حق [6؛ « 
دادار تدیر - و آفریدار خبیر- ترکیب غریب (نساني را در 
اشنباک عروق و ارتباط عضلات و اتصال عظام که بدایع 
منایع آن را باربک بینای علم تشریع تفصیل داده آثار 
شگرف کاریی قدرت البی بروی رز انداخنه اند با ۵یگ رجانداران 
(نباز ساخت - دافتفال (عضا و (تنصاب فامت و خیلان جلود و 
خطوط دمت و پاکه دفیقه شناسان علم قبافه از کیفبت آن شمایل 
ببیه و خصال رضده و امرار غریده و ثار جیده |حتنباط نموده 
حیرت افزای موشگانان دقایق صنعت !مچور گشنه اند (مندازدا۵- 
و چنانچه در مراتب جاه و مذازل دستگاه بندگان را متفارت آفریده 
در دلایل نیزتغارت نهاده - قيان پادشاهان را بادشاه قواف‌اگردانیه 
مصداق اي مقال صدق‌مآل احوال مسنغذم8ای خدیو خداشذاس 
است - و افعال کریمهٌ اي خداوند دی |هاس - و ازانجا که 
تفصیل امارات دولت بلنه - و تطویل ایات علطنت حق پسنه را 
که ماهران اییی علم شگرف از پیکر انور آن صورت «ردمي ر معفیی 
1 


کی ۲۳۹9۹۵ > 


۱۳۳۰ ۲ 
آدمي فرا گرذنه اند دنتری جدا کانة باید - ناگزیر نبد‌ي مطابق 
(ستنباط دانایان هندوم‌تان بپشت نشان که در فی قیافه بیش از 
دیگر ۵انشوران غور نهوده کنابپای مبسوط فراهم دارند - برمماجهال 
و اخنصار نکارش نموده بر كوکبي اژ چرخ دوار و برگی از گلزار اکنفا 
مي نماید - ر کوران اتوان بيفي را دید دق ببی و لنگن شا راه 


2 


انصان گزيني را پاي صدق پیما سرانجام می‌دهد » 
قامت والا امنقاست کهاف ابجد آ فربنش است و سرو جویبا 
بینش بعکم خیر (لموراوطها منوط است - و آن بردانائی بلندر 
1 ق کاء بی‌مسانند دلیل ‌- سر دانش پرور که در در و شکوه هههر ندارد 
و در خردی و بزرگي میانه است - و ازان بر هوشیار مغزي و بیدار 
دلي و دانائي تام و عدالت عام پي برند - رنگ گرامي اسمر 
است در آن بکمال خرد و فزونیی فطانت و دوام هوشمن‌ی و کثرت 
سعادت دارین دلبلي دیگر ۵ لته 

انا املیم جو حدیت تو در انواة انداخت 

تصهٌ پوسف مصری همه درجاه انداخت 

4 م وه ۰ / ی ۰ 
لوحه پیشانیی نوراحي ۹۹ لوح معووظ شمایل سلطادي استا - 
و تقویم فویم خصایل جبانبانی در کجر و صعر معندل اسمت - 
و [ن دال است بر اعندال انبساط و انقباض در اخثلاط خلایق - و 
اچه از خصایس جبانداري و ننای فرمان گذاري که مواد خوانان 
خطوط پیشانی ازان عبِفهُ معاس نسخهٌُ مباس فرا گرننه اند 


بو نگرش چام نپذپرد 2 بریسار آن هه درلت پزه مذبت 


) 6 


۸ ۱*۳۱ 
مو مشکدی خالیست زیفت انزا همانا عنبرین نقطهٌ است که از 
تلم صانع بدچون بر صفحهٌ مجد انناده - یا نقطهٌ انخاب است که 
دست ناظم کامل بر شاه بیت تصیده آفرینش نماد« - و (مارات 
خجسنگی و آبات فرخندگي که دثبقه حنجار علم قیافه ازان 
امتخراج نموده اند از بسیاری‌گذارش پذیر نبست -طاق ابرر که در 
زيبانی طاق است - و با مردااگی جفت - فراخی و کشادگیی آن 
دلیل دل کشاد: و خاطر زاده یت - و امارت انفتام ابواب دولت 
ر اعال عقدهاي ملطنت - چشم دوربدن که درکون در چشمش 
در نباید در تنگی و فراخي اعندال دارد - ر در سياهي و سپبدي 
کمال - و امتدال [ن دلیل امت بر غزارته علم و پاکیی طینت - 
نسان (لعییی آن چشم مردم و چشمةٌ مردمي که چون قبلٌ ملوات 
کعبهٌ صلات جمانیان است مانند عیی العبواة در پرد؟ طلمات 
چاوید زندگی خش عالمیان اسث - و آن دلدل است بر فزوذیی 
قر و فرارنیی عقل - بر پشت چشم رامت مشکین خالی امت 
در کمال زیبائی - امرار برکات وآثار معادات آن بزبای خامه و خاسة 
زبان گذارزش و نکارش نپذیرد - حساد ای درلت خداداه را + نظم ه 
بینی اندر کمان ابروی شاه تیر دل درز ناتوان بینی است 
توا آن‌که الف از دعوعق رامتني نزد ان خط به بيني کشیده 
دلبل استداست [ثار و امنقامت اطوار امت - و مابین چشم چپ 
پیوست بینی آخ که آنرا به هندوه‌تاني زبان مسه گوبند راقع 
شده - و آن رونت دولت مسندیم و سلطذت مسنقجم است - گوش 


4 حش نیوش که دریچةٌ "غزن اسرار البي است - و شاه راه بشایر 


> ۱۳۹۳۹ 


1۳۲ ۲ 
نامتفاهی متوسط است - و ازان حدت فهم و شدت حانظه امتنباط 
نبایند - رري انور که خورشید ازار انوار ءالم انروزي فرا گیرد - و 
مشفري آذار معادت اندوزي - درکمال اعتدال است - و آن برانعال 
پسندیده ر احوال گزیده دلبل . دهان جواهر |فشان که مکن لالمی 
امرار البی (ست - و کلن یواقیت حفایق نامنفاهي - ازرری اعندال 
در تنگي ر فراخي امارت مردانگي (ست - دآیت فرزانگي - 
لببای مبارک که از رشک تبسم داربایش دل غلچه خوندی است- 
و از حسرت تعلم جانفزایش آب حیات ظلمت نشدن - درستبری 
ر باریکی میاذه اسمت - و ازان لطادت نطرت و نظادت طبیعت 
استنباط کننه - امنان الي مان در خردي و كلاني کمال (ءتدال 
دارد - و باهم نپایت |ننظام - و اتصال آن (مارت رامت گوئي 
است - آواز مقدس در ائناء شفقت و مپر روجگستر و ررح پرور است - 
و درهنگام سطوت و قبر دل‌گداز جان شکر - بيشتر بفارسي در کمال 
فصاحت در بلافت تکلم میغرمایند - رب بعضی هندوستاني زبانار که 
فارسی ندانند بپندومتانی - و چون نواب جذت مب خدبجة 
الزماني رقبه سلطان بیگم پنت هندال میرزا بی حضرت فردرس 
مكاني که در عبد صبی به پردرشآن نور پررد؟ البي می پرداخنند 
چنالچه نکشنه رنه ترکي زبان بودند - و باخدسة مشکوی دولت 
بترکی حرف مبزدند - از بسپاریی اسنهاع اکثر الفاظ ای زبان می 
نپمند - ليلک از تلت ممارست بأن کمقر مر میکنند - چه در 
خرد مالي طبع انس را باین زبار رغبت نبود - و نواب خد:جة 


الزم‌اني از کمال رافت و عطونت کام و ناکام بریاد گرنفن آن نمی 


> 0 


۱۳۳ ۲۰ 
دامنند - روزی حضرت جذت مکانی از رری عذایت و مپربانی 
بزبان طیبت فرمودند که اگر شخصی از مس پرسد که از صفات 
خدیو اقبال در چامع وله ساجف آزروی کمال, اب برض رمادیددنةه 
که |نشاء الله تعالی بنوجهٌ حضرت ای صفت نیز حاصل شود - همانا 
ابی پاد‌شاه صورت و معذي که پمان کمال استالن بي عبب است - 
دانسنه بازالٌ ای منقصت نرداخنه - تا چشم زخم را مچندی 
باشد و دید ناتوان بین را بندي - *عاهن و شارب آن مجموعةٌ 
معالي رععامس سیاه رنگ ات - و درتنگي و انبوهي ودرشني 
رفق سنة مدیگ تبویهة بروت را فصر مبکنند - و *حاس را یک قبضه 
میگذارند - گردن خجستنه در نبایت صفا و اعندال امث - و آن 
دلیل امت بر نبالت نفص , بمالت ذات و اصابت تدبیر واضأّت 
ضیر- سینه با مکبنه‌که‌گنجینگ |عرارالبی امت در فراخی و تنگی 
مباذه است - دسنهای فرخنده که در سفن و کشودن ابواب دولت 
نمودار ید البي است - و در گرفا و داد اسباب ثررة یادکار قدرت 
ناتناهي ۳ دركوذبي و درازی ذبایت اعندال دار۵ - و آی دال 
ات پر لطف و قبر و دا و مد بموفع - کف دست که بعر 
میرط كفي است ازان دریا بار #خشش در کشادگي و نرمي 
منوسط امت - و آن دلبل دور بینی و مبرگزبنی ات - اصابع 
نض مراب پاییگازه 2 هر یک جدرلی است از دریای رحمث 
البي - له ریاف (مال و اماني چاررکن عالم را شاداب دارد - بل 


> ۱ 


) ۱۳۶ ( 

درياي نوالست ور بمعیط کف پیوسته حباض شش جت عالم 
را سیراب - در درازي و كودبي و نرمی و درشدي و منبری و تنگي 
در ذهایت توسط است - و ازان فرمان ررائي و جبان کشاني 
استنباط کنند - از اتفانات حسنه بر هر یکی از دید و وسطي و 
بنصرو خنصر دست راست مبارک خالخجسنه فال رانع شده - رایس 
چار نمودار شگرف آثار دلیل امت بر کشایش جبات چبار کن 
عالم - برکف هر دودست جود پیوست‌که در بزم ورزم بد بیضالت 
خطی وافع است - که مجل درام زندگي و توتبع خلود پايندگي. 
3 - پاي ناک ما درکمال اعتندال اممت - و خطوط آن‌که امارات 
اتبال ررز افزری است - و مطور آیات دولت همایون - حیرت افزاي 
دیده وران قیافه شناس است - بر کف پاي مشگدن خالي است 
میمنت اشتمال دلیل بر جپان کشائي و فرمان ررائي * 

پیش از جلوس اقبال مانیس !چند سال درحوالیی خطةٌدشای 
اجمیر در اثناء لتنغال بعشرت "خچیر از دررصومعةٌ بنظر خورشید 
اثرورآمه - چوی انتاب بنصف النبار رمیده بود- و حرارت بر هوا 
مسئوای گردیده - عنان توجه مثعطف ساخنه ان زاوبه را بغیضف 
نزول و بخشیدند - زار به ذشی دولت ملازمت دریانت چون 
در خن فیافه مبارت داشت الذماس مشاهد؟ اساربر داپذیر دست 
حق پرست و خطوط پاي سربر آرا که امارات درلت کونیری است 
و اشارات میمنت نشاتیی نمود - ازانجا که دریی درگاه [سمان جاه 
هپيرنيازمندي را برد مللمی دل شکسته نگردانند - این امنیت 


که اتصای مطالب سعادت مندان است - و (مداي مارب دراه 


> 


[ب. ۱۱۴۵ ,6 
باندان در معرض خبول افناه - و بعد از (معان نظر بعرف مقدس 
رمانید که خطوط دست دولت پبومت که جداول دربا بار جود 
است - و حطور لوح ب,بود - ازان | گهي میدهد که خلعت زند کانیی 
گرامیی. بطراز طول مطرز احست <ر کناب عمر ساعني بهیرازادرازي 
مشرز - و خال میمنت اشلمال پاي چپ معلی که خال‌رخسار 
دوات ات - و نقطهٌ *عی فةٌ ملطنت - اژان منبي است که 
اسعی بان هندومتان که چار دانگ جبار است - و سواه اعظم 
کیهان ارثا و امتعدادا بي منازعی بای شخص اندی باز گرده - 
رعایر ممالک و اقالیم موعبة و املعقاا بي مشارک باین نفس 
مقدس - و سلاطین‌عالی جاه رخواتیی والا دستگاه اسثلام عنبهناک 
رتبه که ملجاء خداوندان تخت و دیپیم امت - و مامری درماندکان 
هفت (قایم - درباننه کراست داریی و علاست نشاتیری بیندوژند - 
ر ضوابط فرمان گذاري و ررابط ملک دارينسق تازه و نظم‌بیانداژه 
یابد - و چون خلافت ابد فرین و سلطفت بلند آثبی بنهجی که 
آن پیغوله گزین گذارش نموده بود برنراز ظبور بر [مد - امید عظیم 
امت که پادشاه داد گرو جبان پذاه جود گهستر بر تخت درلت 
و #مرانی و منکاه سلطنب و جهانباني تا ۰ 
فلك را دورگيني را درنگ امت 
فرمان رراي دین و دینی - و جپانشای صورت و معنی باشد ۰ 
گذارش لخنی از عبادات شریفه و عادات رگ 
ایزدکارساز - ود ادا جهان پرداز - نوع بدیع انسان را بدل دانا و زبان 
گویا از سایرجاندارار امنیاز بخشید - تا بدل‌هسانمی‌آغریننده شناختنه 


کی ۴۳۹99 > 


) ۱۳۹ 1 

بفکرمقاصد جلیلةٌ دیفیه وتدبیرمطالب نبیلهٌ دنیوبه که ناگزيرزندگي 
و نا گذران پايندگي (مت نماید - و بزبان شرمع جسیمهةٌ ايزدي و 
و پاس نعم عظیمةٌ مرمدي گزارد: از مطالب دیکر ] چء خواهد 
بیاران و یاوران برسانه - اگرچه رواتب عبادات ازجمیع|فراد انساني 
در جناب احدیت مطلوب است - اما از ناظمان کثرت که بغزرفیی 
7 و فراوانیی نعما از سایر جهانیار اختصاص یافته (ند مطلوب تر- 
ر تا ذات قدمي عمات سلطا روژار بعلیةٌ طبارث و صلاح [رامه 
نباشد ‏ رب دیگران ربق قبول ارامر ر نواهیی الهی در نباید- ودل 
زمانیان به پیرویی شرایع نبوي‌زگراید - و ازینچهسی من سنیة البي 
بران جاری امت که هرگاه کار دی رو به اندراس ذید - و شعار (ستام 
رخ به ۳ بنائده ايزري یکی از بندگان معادت اندوژ بربي 
کار آید - تا به ابداری مساعیی جمیله گرد فغور از ساحت اسلام ذرو 
نشاذه - و بد‌منیاری دین پروري و دیانث وری اماس شریعت را 
مشید گرداند - و چون معابد املام رر به انبدام نهاده بود - ومبانیی 
شریعت رخ به انعدام - ایزد کار ماز ای بادشاه املام نواز کفر گداز 
را اورنگ آراي اقبال‌گردانید- بنیان |ملام را چنان معگم ومرموصس 
ماخت که تا روز نشور کرد فغور بر دام درام نه نشیند و بدهست 
حوادث رززکار غدار ارکای رفیعهٌ آن تزلزل آپذیره - هر چند تفصیل 
شرایف عبادات این ملطان پرهیزکار و کرايم عادات این خاقان دین 
دار بیش ازین امت که خامةٌ برید: زبان از عبد! نارش آن برآید 
پا در تگناي صفیان نامه در اید - (سا برخي ازان برسم اخنصار 


تکاشنه خداوندان بصر را بةه بصیرت رهنمون میگرده - و نابینایان را 


> 


(۱ ۱۳۷ ) 
هرمةٌ بیناني سرانجام میدهد - اوتات ثبا روزیی آی فدوة اعاب 
طبارت بوضو میگذره - ر در غمل راجبي لمع درنک روا ندارند 
ودرادای صلوة و صبام مکنوبه بلهجی که در کنب فقهیه حنفیه 
رانع شده نپایت اهثمام بکار می دارند - و در لبالیی‌مثب رکه زیاده بر 
نسف بطاعت و ادعده و نبازندین درگاه ممدیت و افاضهٌ خدران 
رمبرات بسادات ر مشایخ ر فضلا و صلعا وتضای حاجات اجان 
میگذراننه - و در جمیع اوقات و حالات آنقبله راسنان و تدوا حق 
شنامان روي نیاز بدرگاه بي نیاز حقيفي و ار ساز تعقيفي دارنه 
و در نزاهت بمرتبهٌ احنیاط میغرماینه که اگر دست طبارت 
پیوست بممه‌وی ديگري حنی جواهر شب انروز که در نفایس 
دنیا بلطافیت و شرافنت ضرب المذل است برمد میشویند - و مبل 
خاطر تد‌مي مأثر بعطریات روح پرور روج گستر ذه به انداز؟ نگارش 
خامه مشاث بیز عنبر ریز امت - ر از اشنباق رای جان چرور ازم 
بیشت ئیر که هميشه به انواع عطرو اقسام بخور معطرو مبیذر 
امت ور حانیار تقدس نهاد جرد نزاد برای فوت ذخیر ها بر 
میدارند . و لبای لطافت اس آن ملکي ملکات چذان عطر امود 
امت که اگر احیانا بر شارع اتفاق عبور اند گوئی کارران خطا د 
رجدی دراجا بار کشاده - یا نانبای چین و تاتار در ره‌گذار 
اننال» - عطر جم‌انگيري که عبارت است از خلاصهٌ گلاب در زمان 
] عضرت اختراع وافنه - و بدین «بمی به ای نام موموم شده همگی 
عطریات را اژ اعنبار و مقدار انداخذه است -و جمبع بوهای خوش 
را مد بازار ماخنه - و در جرمبخشي و عذر پذیریآن قبلٌ ارباب 


۸ 


> ۴۳۹۹۹۹ 


ز ۱۳۸ ) 
بخشش ر اخشایش که گذارش آرا دفتری جداگانه بابد این 
ببت اکتفا می نماید * شغعر « 
تایب اندر خواب نام توبه ننواند شنید 
گرنه بیند عشقبازيباي عفوش برگناه 
و آلچه در اغماض عین از تقصیرات جمعي که در اوقاث معادت 
سمات پا‌شاه زادگی شصوصا ایام نیک الجام افامت دکن 
در رکب ظفر نصاب بودند بریی ار آمده - اگر بتفصیل آن 
پردازد جز آفکه حمل بر افراق مدح طراژان رود صورتی دیگر 
نداره - ناگزدر بذارش مجملی سعادتمندان پند پذیر ژا در عفو 
اندوژي و کرم آموزي دستور العمل تازه میگذارد - جماعة کیره 
از نوکرا حضرت جذث ملاتي به تربیت آن خمنه نواز 
شکسنه پررر به اژقای مدارج علده و اعثلاي معارج مذنه کامیاب 
صورت و معني گردیدند - و طايقگ غزیره از مازمان آن چشمه سار 
ننوت و مردمي بنوازشاي ملکذه از حضیض خمول به ارچ رفعت 
و بلند نامي ب رآمده از اعبان دولت گشنند - چون هنکام آن شد که 
حقدقت وفاي ان گروه سیب فطرت دون همت که از اخلاص 
خااص فدوبانه چوی گویم که از خرد مصلعت آمیز بازرگنه نیز 
نصدیة نداشاند بمعک تجربه رمید - چشم کوتاه بیر را از گونا گور. 
حقوق نوازش و تربیت پوشیدند- ر خاک بیونانی برنرق ررزار 
نکوهیده بيخته جدائي گزیدند ر آبرری خود را رهم‌پیشکن را برژمدن 
شرمساري و بی اعنباري ردخته- از درلب همرهي معروم گردیدند 


رچون اورنک چرانبااي بجلوس ععادت مانیس سدرة المنتیای 


) 6 


) ۱۱۳ 

آمال و آماني‌گردید - چغان جرائم دور ازبخشایش را بذیل افماف 
پاد‌شاهانه پوشیده باز بیمان مذاصب عالبه سربلند گردانیدند - تا 
خجالت ر انفعال نکشند چنیی تقصیرات ربیله را در خلا و ملا باه 
نفرمودند - ازانجاکه همگي نیت حق طویت مصروف انست که 
جمبع سداعات بروفق شریعث غرا باجرا رسد - و تمامی (حکام بر 
طبق دی منیب بامضا - در مماکنيی بای فسعرتی ۳9 طرف آن 
دریای شور پدوه است تنومندی براه مطاولت ومصاولت ناتواني 
نشنابد - ردر وایئی باین رسعت‌که هرصوةٌ آژان ملک فرمان ردائی 
راا شکوهی بوده مرج مظلوسي دمت ظالمي بر ننابه - و اگريکي 
پقنل خصی يا بریدن عضوي بی وجء هرمي پردازد درپیشگه 
خلافت و عدالت جزاي آن بروفق شربعت ندیم رمد - و گر احیافا 
در یعی از مولجات شخصی مملحنق عقوبت شود ناظم ]نجا 
بي آنکه بعرض ایسادگان پایگٌ مریر خلافت رماند بر سیامت اتدام 
ننماید - و در اجرای امور عياستي ازکان درلت را از احاد الفای 
باز ندانند - اگر اتغاقا سفاگیی سلاطی روم وقزاباش 1 دبي 
باکیی ایفان در مياحنهاي گوناگون "مذکور *جاس ب تفن 
میشود خاطر مپر ناظر چنان مذاثر میگردد که آذار کدورت وآتتلی 
در پیشانیی نورانی ظهور می يابد - بر زبان الهام بیار مکررا گذشته 
که ایزد بنده نواز ملاطبی را حکم گذار و سایر بني نوع را فرسان 
بر دارازان گرد انیده که همگی همت ملکانه را بر عدالمت ومویت 
که نظام عالم و قوام عالمیان به آن بازبعنه ام مصررف گرداننه 


و سیامت را آاچنان بنقدیم رسانند که دمت ظالم پیرامور دامن 


ی 6 ) 


۲, 1۳۶۰ [( 

سلوک نمایند - و بکندن خارین مثم و تعدي گلشن جمانرا + 
پیرایبد ‏ نه آنه ثیغ کی اخنه به خنصر زلفیرکمثر تقصيري خون 
افراه انسانرا که بنیان باشان البي!ت بریزند و به اندک توهمی 
و کمثرگمانی با بني نوع خود که بدایع ودایع ایزدی آند بسیزنه 
هوفياري و خبرداري از افعال نزدیکان - ر تجمس و تصفی احوال 
دوران بدرجم کمال (ست - تا بدونیکی‌که از ملنزه‌ای سعادت حضوز 
و حکام صواع اث و پیشکاران آنبا سر بر ژند مکادات آن بفقدیم رد 
بدل و عطای این خاذاند رباوش کان بخشش بزبان خامهگزارشنمو۵ان 
نارسائی خویشتن برروی روز انکندنست - آنچه ساطیی واا دسنگاه 
در غمری (نعام گذاه - دردن دولذخانه در هر جشنی بکر مدرود 
جنانچه در جالی خود گذارش وافنه ۳1 خوهدیا نت و قطیه ۰ 
7 با فراوای میم و ژر خورشید هنکام هخا 

را بدلوی سیم بخشد با بمیزان ژر کشه 

شاه را بیس با کمال راد مرد‌ی سیم و زر 

نی به پیمایه بکیل و بر ترازو بر کشد 

حیا و آژرم #عدیست که در خطاب هیم یکی از بندکار حرنی که 
فی الجمله قعي ورکاکنی داثنه باشد برزبان طمارت نشان نمبرره 
و برروی ه+چکس "خني که بامف انفعالر خجلت باند چه جای 
هک مه رنستا و خرق رت مي فرسایذد ۰ فره ۰ 

حیای عالم با ارمت وی تجب نیود 


بت 6 ) 


([. ۱۳۱ ) 
در نگارش‌طلاقت لسان و فصاحت بیان و حسن تقریر ولطف تعریران 
مجمویهٌ معاعن رو میاس به همیی بیت اکنفا مینماید ه ببت * 
جار پامل سررفنگ خلش: + بفد! نو زمانة کپنشس 
هراه ذکر مقدم یا نقل سرگذشنی بر زبان جواهر فشان یرود 
مرانمب ساصت و جزالت و مدارج براعت و باغت چنان رعایت 
می یابد که دشوار پسندان *غس طراژ ر دقدقة شنامان معني پرداز 
فاید فراید اذراآریز؟ گوش حقایق نیوش میگردانند ۰ فرد ۰ 
گربکار انکند زبان را او » مابه بخشد همه جهان را او 
اگر کلمات قدسي سمات و ءبارات وحی آحای آن منبع مفاخر 
و کماات که بعضار معفل نیض منزل اناده مي فرمایند فراهم 
آیند - هراینه ساطی عالیمقدار و خواقین والا اتتدار را برای 
آموختی ]داب سلطنت و جبانداري - و اندوخنن اسباب درات 
رفرملن گذاري - و وزرای صایب (لرای را در تدبیر ممالك - و تفویر 
مسالک- ر عموم برایا را در حس‌سلوك به ابذای جنص ر لطف 
معشیت با اهل منرل -قانوني تازه برری کار آید - خط زیب فیط 
1 معدن مکارم و معالي که برخط مپوذان خطه دلر بای خط نسغ 
کشیده با شکسنگی کمال درسني دارد ۰ درد ۰ 
گرنه ارتنگ مانی امت خط » ازچه خطبای مقله کشت مقط 
دسمت ار پا هلم جو پار شود « بر معاني مخ سوار شود 
خط وسعني وی‌زغلمست و نور « هست چوی زلف حوربررخ حور 
الثر ارات در میمات ضروربه پپادشاه زادهای کامکار بخت بیدار و 


ارای عالیمقدار اخط نوازنی درط فرمان می نویند - و کی بر 


> ۱۳۹۳۹ 


۱۳۴ .) 
منوان منشوري که منشیان عطارد ]ار به نوئینان ولا اتندار نکشنه 
پاشند سطري چند تعری رسیفرم‌ایند ی گر نیکان این عصر *عمود 
وپاکان اي دهر مسعود بوجود همه مود ان سلطان حق گذار 
دین دار بنازند جاي آن امت - و در تمامی‌اوقات زندگی بسپاس 


ای 


و معاملات مملکت بنقی (ندی که نمودار نفوی قدسبه ات 
می پردازنه .لمع از فرسان بردارعی جبان آنرین ر خبراری *جزه 
و مساکدن غافل زیستند - پیشیایان وجود حق مود چذد بادشاه 
دزدگر سپ رآئین - و خاقان‌گرمگسثر حق گزیی را بدعاهاي نیم شبي 
و آرزرهايمحري خوامنند - و به آن نرسیده بزاران‌حسرت و تأاي 
رخت ازین غمکده بر بستند - چنانچه قدو8 خی طرازان انضل 
الدیی الخاقانی میکویه رباعي » 

هر یک چند اژ خسان جپان سب رید 

ررشن جانی ز آممای زیر آید 

خاقاني ازبی جنص دربن‌دهر"جوي 
کد کارران دیر آید 


۳۳ 
, بر 1 مدشدی 


و نیز بطرژ دبگر میگذارد * رباعي* 
گوبند که هر هزار سال از عالم * آید بوجوه اهل رئای عرم 
آمد زین پیش ما نزاده ز عدم * آید پس ازبن ر ما فرو رنه بخم 
بیار قسمت اوقات‌تدمي ممات و تدومي بات 
بجلایل اسور يزداني و نبایل شیوی سلطانی 
رمذایت بیغایت «+عانی انسان از سایر موجودات بعقل وکردانی 


> 


۱۴۶۰ , ۲) 
مخنص گشته معل تعلیف_ارامرو نواهي و مورد باز بری آابي 
گردید - و چفی *خلوقی که انموذج صنایع غيرمنفاهي است و مرا 
امرار گوني و الهي ببازي رو برای بازی نیانرید: اند » مثنوی ۰ 
توچه چيزي چه‌گودري چه کحي ۰ نرميددي اخوبش درچ؛ ري 
عرش کم در بزگواری تو ه فرش در موکب عماری تو 
بل مقصود كلي و مطلوب اصلي[نست که پرمنش افرید کاربقدیم 
رماند - و در معاملات ابذاي‌جنص مررشتهٌ سویت و عدا ات بدست 
داشنه در مقام ياري و مددگاري باشد- و با اهل مفزل در داد و مد 
و ارگذاري طرعٌَ اندقه دمن" سلوک مرعی دارد - طول الخصوص 
فرمان روایان والا شکوه که به نبرري يزدافي و فررآسماني از کادةٌ 
برایا خلانت ر نبابت البي امقیاز یانته انتظام عالم و النیام 
چپانیان باهم وجه همت وال گردانید؛ اند - چه ناگزیر سلاطین بلند 
مرتبت آنست که سر اجه مظلوم از دمت هیچ ظالم درر دارند - و 
دلیای عالمیان بکرم پروري و داد گستري مهرور - و در ذرريي ددن 
قویم و شردعت مسدرقیم نهایت اهنمام بکار ۵اشنه ذبی دسنان ۳ 
یه ایصال مراد و توانگران را بعذایت و مرحمت شاه گرد انند - للم 
العمد که قبای این‌شمایل رضیه بر تاست زیبای این پادشاه دیس 
پناه چمت امت - وانسراین خصایل بیبه برنرق [عمان مای 
این خاتان فلك دسنگاه درمت - برخی از ارقات منت آیات این 
ذات ملعی صفات بعبادات الهی ‏ و لخنی بمیمات پادشاهی دپارة 
به امثراحت بدن برای ترطبب دماغ - رترری قوي - تا سپام‌بادشاهی 
‌ حوایج بندگان البی بانیساط طبیعت ر رطوبت دماغ بانصرام 


زر ۹۳۹۳۹ > 


/) ۴۴ 

رد میگذرد - وگاهی برای(ءتبادتردد ردشواري راگه‌ي از احول ملاگ 
و افعال رعایا به تخچبر می پردازند - و در خورد و خواب که اکزیر 
زندگی و پایند گیست نهایت اعندال رعایت میفرمایند - و اصلا 
پسان فرمان روایان منغاب که غرض از پایهٌ گرانمایه سلطنت جز 
اندوخنس مال و منال که مرمایهٌ وزر و وبال است مر دیگر ندانند 
و ههمکی زندگانييكرامي را بمستلذات جسمانی ز مغتنمات نفسانی 
که پيراي اثرونال است صرف نماینه- لمع بنغلت ر بطالمت 
سر نمیرود - خجسنه ساعات شباروزي جغیر انقسام یافنه - پیش 
از بامد(د بدو ساعت نجومي از خواب عبادت انتساب درآمده بوضو 
می پرد‌ازند - درآغاز مبی‌صادق سنت موکده گذارده تا رسیدر هنگام 
مسنعب ملوة فرض رو بقبلةً مرادات در کمال تخشع و اسنکانت 
نشسنه به اوراد و ادءعبه مشغول میشوند - پس ازان فرض را تخلوص 
ذیت و حضور قلب ر تعدیل ارکان در نهایت تضرع و ابنهال اد 
نموده بوظایف مقرره صی پردازند + متلوي « 

خود ندیدند بر مرگهی * مال پیمودکان‌چوتو شاهی 

بهترین‌مایه اش اژسرحدرجد * مت آحه‌دست رذرض احد 

طلاعت ایزی بضاعت را * سنت (حمدی شفساعت را 
عد از طلوع آعثاب بدر ده گهري سر مهر اذسر از درد#چه که آن را 
پزبان امل هندوستان جررکه درشی گویند بر می آزند - جهانیان 
سعادت کورنش درپاننه کمیاب مطالب صوری و سعنويمیگردند 
الثردر گهري وگاهی باقتضای قلت رکثرت مهمات و کمي ر نزولی 


(زدساط طبدعت کمتر یا پدشتر هم می زشینند - و غرض از رفع این 


) 6 ۳۹ 


( ۰۱۳۴۵ ) 
طرز بار که حضرت عرش شياني انار الله برهانه اختراع فرموده اند: 
آعت که (ثربندها بی مزاحم و مانع در میدانی که ماننددل 
ودعت کریمان و-دع است پدش ازجمیعکرها بدریافت طلوعافناب. 
آسمارن آرا و سطوع خورشید گینی کشا فیض نور و نور نیض دریاینه 
دم گرفنگان و جور کشندگان بی منازعی دراعي و مقاصد خود را 
معررض دارند - و متصدیان مپمات عدالت بکذه معامله وا رند 
در دوللخان خاص و عام یا خلرتخازم که بفسلت‌ازی معررف گشده و 
خدیو زمان آرا بدرلاخانة خاص موسوم ساخته اند جنانچه 
گذارش می یابد بعرض آقدس‌رسانند - تا به نفص نفیص بازبری 
نرمده فصل معاملات برونق شریعت غرا نمایند - و نیزنیلار مست 
مرکش [دم‌کش که اوردن انها در دولنخانة خاص و عام‌باعف عضرت 
نام است درهمین جا از نظر اتدس بگذرند- و جنگ نیل؟» خامة 
بادشاهان هندوستانست - و درخور تماشای فرصان روایان والاشان - نیز 
دربن سکان فصییم واقع‌وه - ااعق بی‌چفان موداني وسیع آر یز چنین 
در عفردت منظر کوه پیکر بر رری کار نياید - در زیر دست و پای 
این در بی عنون با چار سنوی در اثفای گریز و تعاقب جباني 
دست خوش و پا مال گردد ه بیت ه 
یکجرا پشه را کشد برجای ۰ روزار از در پیل پپلو عمای 
اگرچه باستانی سلاطین هندوستان به تربیب افیال کوه کن صفب 
شگن پرداخنه اند - اما اچه از جیاد افراد این نوع در کمیت 
و کیفیت بسان دیگ, اشخاص کال بایر. انواع درین . دولت بلنه 
طرتبت ببم رسیده در هدیم زضانی شدیده نیامد تا بپیدن. چه: رسد 
۱ 
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کاهي #عکم انبساط طبفعت تا چبار بلج جشفت جنگ می ندازنه: 
و فیان کون آملی باه پا را در همین در زمدر بر اپ می درانقه 
تا درپیکار بر موار دئیر در ایذد - و ا-پای اقواج‌قاهره و تابیفان امرا 
در همین عرص پپفاور می بیناد - و ازین مقام کرامت اننظام 
بچپررکة دوللخانةٌ خاص ر عام که در کمال زیت و صفا است و 
بالی آن برای پذاه [ نتاب و باران ايواني از پارچه بر پا میگرده 
وزیر آن قالینبا فرش میشود ر «ه طرفش چوودن **جري است 
بطرل پناه گزو عرض پانزده مذتمل برمه هرازه تشریف 
میغرمایند - و جپافیان معادت کورنش دریافده کا میاب مراد(ت 
میگردند - پادشاهزادهای عالیمقدار بر یمیر و شمالس ایستند - و 
هرکاه حکم میشود مي نغیننه - و الثر بندها پشت "جچر در ت» 
ایوان و برضی که به نسمت قرب امنیاز دارند در راسث وخنی 
ان نشمین معلي باندازگ مرتبت سعادت قیام می افدوژند - و 
متصدبان مپمات پرابر جپروکه در خور رتده ایستاهد معاصلات ملکي 
و مالي بعرض اقدس میرمانند - و ملنه‌سات منصبداران بوسبل 
بخشیان عظام معررض میشود - و حمعی بانافات و خدمات سرپلنه 
میگردند - و «رخي که از صواجات و اطراف مالک بدرگله عرش 
رشنباه می آیند بسعادت ملاژمت ستعد می شوند - و طایفه که 
بصواجات و خدمات منعن میگردند دستوري مي‌با بند و بفریعة 
مب [تش و مذرف تواخاده و بخشیان احدیان برق اندازان و احدیان 
از نظر کیمیا اثر میگذرد و هرکرا مصفعتی رءایت داننه لماس 
مبنمایند - و ماصدیان معاملات -رکار خالصة خریفه از میر سا 


) 


( ۰ ۰۱۳۲ 
و دیوان بهوتات مطالب کونا گوس بعرض |شرف اتدص هیرماننه ۵ 
وهر کدام را بداهة پاغي که هیرت افزای وژرای عطارد آثاز 
و کینه تیچیان کارگذار شود میفزمایفد - بوماطت مقربان درکاه 
عرایض پادشاهزادهای عالیمقدار و حکام صوبجات ر نوجداران و 
دیوای و #خشی ر دیگر منضدیان صیمات اجا رپیشکشیا مبگذرد 
غرایض و فلک سلطات. و عمدهای درلت پنفس نفیی 
مطالعه میغرمایند - وخقبقت ءرائض دیگربذدهابومیلهٌارداپ تقرر 
بیرض مپرسد - و مدر کل ممالک معروسه از عرایض مدیر چزو 
آنچه تابل عرض باشد بموتف عرض‌میرساند - د احوال و حوایم ال 
(منعداق را از ماذات و مشایخ و فضلا و صلعا هعروض میدارد 
و مقاصد این جماعه پانصرام مبرمد - و در حضوراقدس بیر کدالم 
در خور استهداد مبلغی ذقد عطا مشود - ر منصدمی خدسصت: عوض 
مکرر یادداشنبای مناسب ر جاگیر و نقدي و اقهام معاملات 
ابواپ اامال ر ارباب العایل ساثر احکام مطاعه بار دیگر برض 
ا۵رف میرماند .و عرگذارار اعطبل و فیل خانة خبول و نیول رحم 
معتاد از نظر مهدس م گذراننه - ضابطه‌گذ‌شنی سعناد و بازخواست 
زری که؛جرت خوراک دراب از سرار فیض آثار تس میشود برتقدیر 
ژبوفي و لغریی ابنی جانداران از مصفومات پادذاه دانش دسنکاه 
حضرتعر شآشياني‌استد و متصدیان داغ وله تابینان اموار 
که خیول‌هان تازه بداغ و تعبعه رسیده باشد بااسپار بنظ رکیمیا : 
«اثر درمي آرند - تا اگر آدم یااعپ زبرر باشد - تابدن باشي بعناب 
پادشاهي صعاتب‌گودد - دیگیر مهاهله روا ندارد - ازجا پص, ازچار 
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( ۱۴۸ ) 
گبري و گاهي بنج بتقافای قات و کثرت حوایم و مپمات بندگان 
البی برخاسدهبدولخخانة خاص رنه پابه‌انزاي‌اررنگ اقبال میگردنه 
در عهد درلت حضرت عرش آثیانی میان دیوانخانه و مشکري 
دولت جائی‌بودکه آن حضرت دران غسل میکردند - و درانجابعضی 
ملنزمان بساط قرب بار مي یانتند - و دیران و #خشی نیز معادت 
حضور درباننه مطالب ضررریه بعرض میرسانیدند - بمرور ایام ای 
خلوتکده ازانرر که حمام متصل آن اماس می یابد باسم سلخازء 
مشموز گشت - و برالنةخاص و عام‌مذکور - و النون بذسمی اقدس 
بد ولنخانهٌ خاص‌زبان زد روزکار است - ود رجا جواب بعضی‌عرایض 
ضروربه بخط مبارک مي‌نویسند - در جوابلختی مطالب که بذریع 
وکیل با وزیریا منصدیان خدست عرض عرایض صوبء داران بعرض 
اشرف میرمد دبیران بااغت لین مطابق [ آچه بر زبان الپام ببان 
جاري شود فرامین نامن مضامیی قلمی‌می‌نمایند - ر بعد از کارش 
بشرت مطالمةٌ خدیو دوز بدن احتباط گزین مبرند - اگرغلطی در 
عبازن یا سپو و نسدافی در مطالب رفنه باشد اصلاح مناخ - و از 
بادشاه‌زاد‌های کمکار هرکه ماحب رساله باشد رسالٌ خود در ظهر 
فرمان اطاعت عفوان‌ئوشنه بمپر خود مبرساند - و پایای رساله دیوان 
معرفت خود مي تویسن: - بعد آزان فرامین قدر آئدن (عرم خذرم 
میرود - تا (مبر اشرف اوژ که نزه حضرت مید علبا ممداژ ازماني 
است مزیی گردد - و درین خلوتکد: دیوانبان عظام مرمات خالص 
..شریفه و تأخواه ارباب مناصب معررض داشنه بانصرام میرداننه 


و نیز مدرک حوای|عاب رسفعقاق بیرض اقدی فیرساند -رخدیو 
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۶۳ ۷۳۹۵ 

. خدا | گاه جمعی را زهدن د مجلغی را نقد و برخی را بومیه درخور 
احتعداک مرحمت نموده کامداب میگ,دانند - و لغنی را مبالخ از 
خزادن ژر ر ژن و تصدق در دای مراد درد از احنیاج بر می‌ارند 
ونبذهی از اوقات بدیدن کارناء‌باي صذءمت گرای سر طراژ جادو پرداز 
اژ مرصع کر و مدنا کر و غدرهصی‌پردازند - و داروغبای کرگاه عمارت 
خامه باتفاق معداران شرف کار نادره آثار طرح عمارت بنظر املاح 
اثر در می‌آرند - و چون خاطر خورشید مأْفر را بابایگ رفیعه و امعنة 

مفیعه که روزگار دراز بعکم آن [ذار ما تدل علیذا از ءلو همت وسدو 

دوات خهاوندش بزبان بی‌زبانی د,گغنارنه -و اعصاردیر باز از (باد 
گيري و زینت گسفري و نزاهت پروري‌ام‌شر یادکار توجه تاماست 
اکثر منازل را بنفص نفیس طرح میفرمایفد -ودر آچه معماران 
چابک دست بفکر دراز طرحکشیده‌باشند تصوفات اجاوبازخواسنهای 
زیبا میگدند - و بر طرح مقرر رکن‌رکدری دولت ساعد رصیی ساطذت 
یمبیی الدواء [صفذان شروح قدصي احکام برمي نک - تا دست آوبز 
متصدیان عمارت و معماران باشد - دریی عبد آسایش‌ممدار عمارت 
بجائی رمیده که حدرت‌انزای جپان نوردان دشوار پسند و مپندمان 
جادو کار ای صذعت اي ماذند است تفصیل آن در معالش 
.نکاده نامه را رنگ آمدز و خامه را فش ادگدز خواهد گرد انید - و 
گاهي جانورار شكاري از پرنده ردوند: بنظر والا درمي[رند - ولخني 
پنماشای اعچان پري منظر کوه پدکر بادسیر انش سار رق نهاد 
براق نزاد که رایفاان چابک نوار در عن دولاخانة خاصه»رگردانند 


مي‌پردازند - وچار پفیمگووی روز بایری مشاغل بهرمیرود.و خدیرزمان 
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[ ۱ 
دز باز پر جور خسفگان دل شکسته با انکه سرام دانای معاسله نهم 
خدا ترس را پثان وال نان فضا و عدالت و داروغگیع آن نصب 
فرموده ,اد زوز چبارهنجه بی تخلف از جهروک در سن برخاسته 
دولخانة خاص را رشک بپشت برین میگردافند - ر دران روز معدلت 
انرد ز جزمتصدیان عدالث و ارباب فنوی و چندی اژ ففلای 
دیندار دیانت کر و برخي از امرا که همیشه ملنزم بارگاه 
حضور اند بار نمي یابند - و متکفلار عدالت یک بیک از 
دادخواهان را بنظر اتدس در آورده مدعي بعرض (شرف میرمانفد 
و خاقان مظلوم نواز ظالم گداز بشگفنه روئي و نرم خوئي کیفیت 
وافعه استفسار فره‌وده بر وثق ننواي علما حکم مبنمایند - و اگز 
مياسفي پاید کرد برخصت شارع بنقدیم میرسد - و دربار؟ داه 
پفرهان اطرات و اکنافکه فصل مدعیات انا جز در همان مرزمیی 
صورت پذیر نباشد مفاشدر والا بفاظمان افجا صادر سیگردد که بدوز 
بیدی ر حق گزيني مدق از کذب باز دانسنه سنم را تدارک نمایند 
۳ ستنرویده را بداد رماناد - واا ماخاصمین را بدرگاه عدل و انصات 
تا دارالخلافه اکبرآناد که معط رایات جلااست بفرسنند - و از مشاغل 
دوللخانه خاص فراغ بانته بشه برج که در بلندي بسدرة امننبی 
هم آغوشامت - و در استواري بسد سکندري هردوش - تشریف 
میفر‌مایفد - دردریدت الشرف‌غبر پادشاهزادهاي کامکار بت بیدار 
و چندي از ملنزمان بساط قرب هیه یکی بی دسئوري راه نداره 
عنی خده‌تکاران که ایفا نیز بي طلب در نمی آیند و بانخدمت 


.ذبام دارند تونف سبکنند - و بعضی اموز پادشاهي 5 برری روز 


) 6 


۱ 

اننادن ان صلح فولت نیت و مضامیي فرامدن قضا آئین کد 
بامراي دور مت باید نوت و اظبار آن «هانع یج بر اننابد 
باوزیر درمیان می ارند - و [عچه ازمطالب ضرور؛ خالصه و طلب و 
تفخواه ارباب مناصب در دولاخانةٌ خاص بعرض نرسیده باشد وژیر 
دریغجا معروض داشنه بافجام میرساند - و درس رنعت کدة دولت 
در -#كيزي می‌نشینند - وگاهی که مقاصد بیشغرباشدبیدنرو نزدیک 
به نیمه روز مدگوي اقبال را بقدوم میملت لزرم رشک افزاي 
مینو می‌گره اند - و همین که وقت نماز ظهر مبرس بنماژ و اوراد 
پرداخنه طعام نغاول میفرمایند - و تا معاملات به ترطیب دماغ و 
انبساط خاطر بِنقدیم رسد ساعفی بروفق سفت سنیهٌ نبویه علیه‌کرايم 
الصلواة و الأعیه بقیلوله می پرازند - و درحرم *عترم نیژخاف 
دیگ ردولنمندار غفلت پپشه به‌صناذات جسماني ر منعمات‌نفه‌اني 
نپرداخنه بقضاي حوائم معناجان اقنال مینمایند - ر مفت 
ماب عصمت (حلجاب -ئی‌النسا خانم که از مزاج‌دانی و شیوازبانی 
و حصن خدست و لطف ادب در خدست ملبةٌ روا حضرت #۳ 
علبا مهم سازي و معامله پردازی سعات, اندوژ است همواز 
مطالب درماند گان و مقاء‌د انتادگلي بعرض آی میت قباب خورشده 
نقاب میرساند - و آن بانوي حربم|تیال بچدیو خداپرست معررض 
میدارند - و چباني کامیاب مرارات میگردد - و به‌ستورات پراگنده 
اوقات فرلخور حال زهبی و ررژیانه ر زربقد صرحمت میذوده- ربرخي 
دوذیزگان را که ازبیسی دبي چیزی سیاب عرومی درا چام نپذیرد 
از حلی رحلل ونقوب ردیگر ] مچه‌فاگزیرای اراست - درخور اصالت و 
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حالت جراز عنایت مبشود - و به همسران انها نکاح|نعقاه می یابه 
و هر روژ در میبل اندس از زر و زیور و مبالغ گرامند .بای عثوان 
بخرج مبرود - و پس از ذ.ازعصر کاعی اچپروکة دو انخانم خاص و 
ر عام بر مي [یند - و بلدکان سعادتمند پدوات‌کورش میرمذد - و 
باند از؟ رقت میمات ررائي می یاب - و کشکچیان کء بپندودذاني 
زبان چوکی دارلی گویفد تسلیم قور میکند - و همواره بمرافقت 
سعادت نماز شام را ورد ولنخانةٌ خاص #جماعت ادا میفرسایاد - بعد. 
از نماز درای نشیه‌ن فردرس [نین که از فزونیع اموري شموع مرصع 
لک فروغ اگین است قرب چار پنیم گيزي بنظم مرمات ملطذت 
(شتغال مینمایند - و اهی دربن مکان نزاعت نشان پاسئماع 
قسام نغمات گوینده و سازنده توجه میفرمایند - صبارت پاد‌شاه 
دانش دستگاه دربی مناست بی مانند که لذیف ترین مسقلذات و : 
دقیق ترب معة وات است خصوما ننمة هندوستاني بمب ایست 
که زیاده برا متصور نیست - پر همگنان پیداستکه حسري صورت 
را خصوصا اگر متکیف پگرفیت ذنمه شوددر دلربانی و و این 

اثري عظد ءاست -چنالچه در اطفال بٍي تمیز مشاعد و صعاین است 
و لبذا هیچ امني از امم بي مومدقي آنیست حلی سکان شواه خ 
جبال و قطان براري و قفار - و [آنچه از ومعت دسنگاه و فزرني 
اداهاي نارک و مرارانیی معاذی‌زنگین و مضامیی‌دلذشین وگذارش : 
مراتب نازو داز در زغم هندومتان است دز دیگر غمات عشري 
از اءشار و يکي از هزار نیست - و بااجمله حسی نفمة هندوستان - 
چون نفد حسن هند عالم گیر اسمت - زر نفسه شفاسان ار حن 


> 


( ۱۳ ) 
پرسنان هر دیار مر از را امیره » نظم « 
گوش چشمي شود جوآردرنگ ۰ چشم گوشي شرد چومازد چنگ ۰ 
و بسا از موفیان ماني دل ر ریاضت مندان پیوند گسل در معفل 
فیض منزل سماع وتواجد جان بجانان باماني «هرده اند - 
و ودیعت حياة را شگفنه پيشاني ‏ تغصیل آن از بمیاریی شبرت 
معناج نکارش نیست - و بعد فراغ ایس اصور نماز عشا را اد| نموده 
از دولنخان خاس بشاه برج تشریف مبفرمایند - و اگر ری 
در دولت خانگ خاص مرانجام نبانته باشد وزیر کل و بخشیان 
ا طلب. فرموده بانجام میرباننه ر از ههیاریی رجه اري کار 
اصر ز بغردا نینداخنه بل کار فرد| اعررژ ساخنه بمشكوي درلت 
تغریف می برند - ود مه گري درانجا بامتماع نفمه فرح اخش 
خاعار مقدس گذته با دل بیدار ر خرد هشیار سر دانش پرز 
پر بالین‌خواب مي نبند - و تابذوشیر‌خواب در شوند *جاسیان شیوا 
بیان در پس پرده کنب سیر و تاریخ مبی احوال انبیا ر اولیا روقایع 
ملاطین سابقه ر حوادث خواقبن سالفهکه سعادتمندان پند پذیر را 
تذکر؟ بیداریٍست - و بیدار #غنان ررشن ضمیر را تبصرا هشياري - 
خصوصا ظفر نامه که دران آذار فرمان ررائی د جبا کشائی حضرت 
ماحبقرانی گذارش یاننه و راقعات بابري ۴مخوانند - و همگی 
ارتات یاب عجادت |تنهاب‌فریب بدو پپراصمت - اکثري میفرساینه 
که ارقاتي که بدادگستري . و خلق پروري - و الجام مهام جپانیان - 
ر تضاي حوایم مجناجان - و اندر خنس امباب رضای البي - و 
اداي حق نعمت پامشاهي - بصر توان برد حرف باشد که بان 
۳۰ 
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و 10۳ ۰ 
کوتاه بینان ناه‌پای و تن پرران حش ناشذای خواب غغفلت 
مصرروف گرداندده شود ۰ 
تعربفی وسعت وآبادی آگبر اباد 

بععم پادشاه جم جاه حضرت عرش اهياني انار الله برهانه 
بچای پیشین قلعهٌ اگرد بر عاحل دریای جون مشق رریهٌ شیر 
(خشت وگل بدا یانته بود - و بمرور ازمنه قواءد آن رو بانیدام نهاده 
معماران ارپرداز و مپندسان جادو طراژ در نید و هفتاد و و 
هالی عاليي حصاری که تا رملخیز از عموارکای همت حضرت 
عرش ]شياني و علو بنیان دولت باني باز گوید بساعني که در 
فرخندگیی کار و پايندگیی حصار خنار بود بنیاه نهادند - در نبصد 
و هشتاه آن بنای آدمان سارا که دررش سه هزار فراع پادشاهي 
ات -ر عرض اماس مي و پيناي دیور نزدیک بفصیل پانزده و 
ارتفاع آن اژ اساس تاکنگره شست - و مشئملاعمت بر بروج بستکانه 

3 نظم ۰ 

برجش همه برچ آمماني است » گوئي نلک البروج اني امت 
د جبار دروازه دارد که هریک -ر بفلک کشبده در دوات بروي 
جپانیان کشاده است - بانچام رمانبدنه - از پایان دیوار تا شرفات 
سنگ‌ای سرخ تراشیده چنان باهم وصل‌کرده اند که دید پاریکبیی 
پدرز آن آي نبرد - وبفرمان آن حضرت دران حصار گردرن سار 
منازل عالیه براي نشیسی خاص از نگ سرخ که درین دولمتا 
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۲۰۴ 
ابد اعقصام که رواج صفایع را روژ بازار دیگر اصت- و عنایت ايزه‌ي 
را بآرایش عالم مردکار دیگر- !جاي آن مفازل نلمي ارتفاع از 
نگ مرمر که مانند ئینهٌ مکندری عکس نماست - و بهان باط 
ریات مندان مصفا -چنار ماخذه و پرداخذه شده که حبرت انزاي 
جهان نوردان امت -جنانچه گذارش خواهد یافت - برافراخقفه - 
اگرچه در اکبرنامه مبلغ خرچ عمارت نارش نیانه |ما درجهانگیر 
نامه مسطوراست که هي و پنیم لک روبیه مرف آن شد؛ - ظن 
الب آنمت که اي مبلغ بر عمارت قلعه و منازلی که در دوامت 
" حضرت عرش ]شباني در قلعه اتمام یاننه خرچ شده باشد - و برکفار 
درداي جون شهری چون عرص زمین فسیم بل چوی ساحت آسمان 
وسیع آباه شد - از افسام نفایص و گونا گون غرایب همه کشور و 
الوا نعمات و انواع مسخادات هردیار یاد کار بشمت برین استه - 
امناف ناگزیر عشرت و ناگذرار معشیت وضیع و شریف ذران 
اماده - رااف صنعت‌گران و حرنت پیشان مرنه العال فارغ البال 
بر ردی ررزگار خود ابواب جمعیت کشاده ۰ شمر » 
شبري بینی جوفکر دانا ه در ری همه کئنات پیدا 
جون عارض دوسمت از دکواي ه در ری ۰۵ ارژو که جواي 

و بقازتي از جلوس سعادت مانوس حضرت صاحب قران اني 
بعراست تازه و شرانت بي اندازه رسیده معط رحال اسماني و آسال 
و معظ انافل رجال گرایده - تا حصول این دولت واا ببمان نام 
قدیم موموم بو - جو رجود هر شي بوئت خاص و شخصی 
مخصوص مفوط امت - مشید ارکان فرمان زرائي - سقنن فوانهی 


رن ۹۳۹۳۹ > 


) ۱۵۷ ( 

جپان کشائي - حضرت عرش آشباني ۶* اجاه ر یک مال و در ماا 
قمري ر ده روز بامتغلال د جمعیت بر تخت کامراني منمکر بوده 
#گذر اشیا را باساميي جدیده موموم گردانیدند - ای شهر را با انکه 
نام قدیمش از حس لفظ و مهني عاري بود با اکبر آباد موموم 
نماختنه - و این فام نامی‌همچنان درپرد | غیب *ختفی ر*حنچب 
بود - حضرت ماحبقران ثاني وز جلجن ما زا این متفر اد 
رنمت وجلال را اکبر[باد نام نهادند - و ازانجاکه هرچه برزبان الهام 
بیان پادشاه ررشس دل حقیقت که ررد مثل تقدیر البي رراني 
دارد - اکنون بهمین نام گرامی بر السنهٌ خاص و عام مذکور 
امت - و در دناتر مسطور - دتیقه شناسان انچم و الاک (يي بلده 
را از اواغر اتلیم دوم شمرده اند - طولش یک صد ر پانزده درجه 
امت - و عرفش بست و شش درجه و سه دقیقه - شرقیی آنولیت 
بپار ر بنگاله است - غربی اجمیر و تنه - شمالي دهلي د بنجاب و 
کایل - جنوبي مالود و و - (گرچه در سااف ایام دهلي پادشاه 
شین و سلطان گزی بود اما اکبر آباد ازانرو که در وسط مالک 

*عروسه واقع شده - و درباي جون. که بش رون تر از روان 
عاقاست - و گوارا تراز احسان باذل - و از بسیاری دریا دربا خون 
در دل فرات انداخاء است - و از عذبیت و گوارائي دجله دجله 
آيرري چشمةٌ حیوان راخنه - از میان ثبر جاري- چنانچه (مد شد 
مترددین طرنین و آورد دبرد احمال ر اقال جانبیی همواره 
هفتي امت ۰ نظ » 
رردبست که کوثرش ءدیل است ه آبش ملسال سلصبیل است 


) 


) ۱0۷ ( 

4 یل که زرشث ار همه مال ۰ شيداي سملسل (حامت ساسالی 
حصرت عترض انتبانیی باتامت برگزیده مقر رایات درلت و اقبال 
گیرن|نودند - دور دار |لاسلام بغداه ۳۹1 وا اءظم بلاد عراق عرب استا 
و عپد یعید و مدث مدید دار |لعذلاذ ‏ خلفای عبایه بود و شعرای 
پیشیی بنازي و فاردي در مدح آن اشعار غرا گفته اند - قریب 
بدو فرمیخ امت - چنانکه مجمع :ضایل ملا شرف اادین علی یزدی 
در ظفر نامه نکاخرده - و آن تخمینا شش کروه رضمي اسمت - و دوز 
معمور؟ دار |اخلافة اکبر آاد از هر دو جانب دریای جون 1۵ گروة 
پادشاهي است - که بنج فردیخغ رایت و قریمیب پانزده کرده رسمیی 
#غدرسنان پاشد - برین تقدبر بمراب ژیاده پر بغداه استا - 
قلعه ودوامخانه والا وعمارات مرتفعه پادشاهزادهای عالیمقدار و امرا 
پیشتر[بادانی دربر‌طرف آب که جانب مفرب است واتع شده و 
گرده - و با ازیین سذازل روج انزاي ررح کشا بیک اک ررهجه تا پچ 
لک صورت انمام پذیرفنه - و اجه بکمثر ازیس انچام گرننه از دابر 
احصا بیرون است - دران طرف آب که مت مشرق است باغهای 
عالی داکشا و عمارات رنیعهٌ دلکش میان بحاتین ساخنه اد: - و 
عمارتی که امرا بجپت سکونت ساخنه باشند کمتر است ‏ و آبادی 
آن در کرژه دور و يثك کرده طول و نیم کرره عرض دارد * 

بر جویند گان آثار و خوانند کان اخبار پوشیده نماند که در کب 


توریخ ر‌ غیر آن نام اب دربا جون مي لورسند و در باناني نامپا 
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ژبان زد روژگار است و در کنمب اینان ایی آب را اسامیی بسیار 
ات ازانجمله کالدي - کالند نام کوهی است که منبع این ۵ریا 
است - جون‌فذور احادیث منشابه است - و اننان اثاویل مذشابك - 
گلگون تیز گام خامه برزن گذرش این دامفان چند بنقریبی 
نوردید: بشاه راه نارش وقایع دولت ابد پیوند که فرا پیش 
داشت رسید ۰ 

چارم روز نشاط اندوژ از جلوس اقبال مانیس امان الاء *خاطب 
بخانهزاد خان عبین خلف مپابت خان خانطانان از دار السلطنة 
اهور آمده بنقبیل بارکاه عرش جاه جبرو سعادت بر افررخت - 
همان روژ عشرت افروز او را #خلعت خامه و خفجر مرصع با پهول 
کذاره و شمشیر مرصع وصوبهة دارعی مالوه و باضاهةً هزار موار منصب 
طویلةٌ خاصه با زین مطلا و فیل اژ حلفگ خاصه و انعام ایک ی 
ررپبه نقد بر نواخنه دسفوریی آنصوب دادنت ۰ 

هفدهم جمادی الثادیه راجه گم منگه ولد راجه سورچ سنگه که 
خال زاد حضرت خانانی ات - د این مین سخقامت خال رخمار 
افنخار ار از رطس مالوف کهوایت جوده پور ر توابع آنست‌و بماروار 
(شنپار دارد بدار |اخلافة رسید - و بزم‌دن بوس نان عرش مکان 
هرپلند گشنه مشمول مراحم پادشاعانه‌گردید - و بعفایث خلعت 
خاصه و خدچر مرصعب) پم واکناره وشمشیر مرصع و منصب بلچبزاري 


آذات.و موار ۳1 در عم حضرت جات مکانی داشت و علم و نقاره 
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و ام از طویلهٌ خاصه بازیی مطلا و فیل از حلقهٌ خامه 

نوازش یانت ۰ 
بیست و دوم ارات خان و مقرب خان و حکیم مصبیم الزمان 
از دار السلطنة للهور آمده بدرات کونش رمیدند - ارادت خان را 
بخلعت و خاجر مردع باپهولگناره و شم‌شیر مرصعو باضانگ پانصدي 
ذات و فزار سوار بماصب نم هزاري ذاث و موار بمردمث علم و 
نقاره و امپ از طویل خامه با زین مطلا و فیل از حلقَهٌ خاصه سر 
پر افراخده بدسئور سابق میر #خشي گردانیدند - و مقرخان زا 
+خلعت خاصه بر فواخئذه - د#جهت پیری از خدسمت معا 
داشنه قصبهٌ گیرانه را که وط ارست و پیودنه در جاگیر او بوده 
صرحمت فرمودند - که بغراغ بال بدعاء روز فزونیی حشممت و اقبال 
و دراژیی عمر پادشا: باجاه و جال مشغول باشد - پدرش شیم بپنا 
درملازمت حضرت عرش آنبانی +خدمت طبابت خام.ع جراحي که 
دران فن بي نفايم روزگار بود تیم مینمود - ار نیز دربن صفعت ۳۹ 
عدیل و سپدم (ممث - - حضرت جنت مکاني از دیربس بندگي اد را 
بمرتبةٌ وااي امارت رسانیده بودند - و ازادرو 5 در زمان دولت 
1 بادشاه داک بارگاه در کارسازی و معامله پردازي مرد هر کار و 
کار هرمرد مذظور نبود ببمیی کهاز جواهر وتوف دشت صوبة عمد8 
گجرات مانند ءورت ر کنبایت که هر یکی معدن نفایس و 
منبع رعایت (ست بفادر دارد باو د(دند - و چون از عهد؟ کگذاری 
ملک و سرداریی: «داه ننوانست براعد صوبهٌ مذکور را ازر براورده 
داقطاع اعای حضرت مقیر کردند - و حکیم مسیم الزمان را #خاعی 


> 


۳ ۱۳۷۶ 

و به 1ب پیشین بمنصب سه هزاري ات ر پانصه موار سر انراژ 
ساختند - ازانجا که در فرمان ررائیی حضرت جفت مكاني 
بارگاه آسمان چاه این پال‌شاه |حسان دسنگاه پناه جاي سلاطهن اي 

شان ۲ راجپباي والا مکان بود و هرا کار فرو پسنة بوله بای ی اسان 

دولت آقیان روي نیاز ی نبا - و هرجا ررزار خسن بود دردن 
سدژ سینه بار اهل میکشاه - ابراهیم عادل خان حاکم :#جاپور از خرد 
دوزایین و راي صواب آثیسامرار خلافت و جبانباني از لوح پیشانی 
نورانیی اي خدیو خدا (گاه خوانده - و انوار ملطذت و کشور 
سنانی در چبدن ور آگدن ایری خافان جپان پناه درخشان دیده 
همواره 0 ۳ و يكدلي بدعت اخاص پرت داشنه همگي 
همت مصروف هوا جوئي و رضا پزوهیی این قبله راسنان میگرد انبد 
رافمت و عاطفت پاد‌شاهانه بر متعلقان او خصوصا پهمرش معمنل 
ذام که اکنون جاذشین اوست ه«صوط و ممدود‌باشد - و جون ابراهدم 
عادل خان هن می که‌موکب گيني‌پیما در خیبر اناست داشت 
زذذگاني از جبان ناني بر بست - بادشاه دوست نواز دش گداز 
اژ ردی مصررت ملکانه و فلوت اد شاه ازه سالگ دود‌صارن ذبوت سیر 
عبد السلام مخاط باخثصاص خان را بنعزیت و دلجوئی 
فرسناده معمدعادل‌خان وليعبد اورا باعتبار تازه و افلخاربی اندازه 
امنباز بخشید: بودند - آن مطهع انظار خاتاني مرامم تسلیه چنالچه 
سعادت اسثلام عنبگٌ خلافنت اندوخت -و پدشش*عبد عادل خان 
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۲۰۱ ) 
از اقسام جواهر شب اروزو انواع سمزصع لش بیش با باظز پاذشاه 
یسیار بخشن کم پذیر در آرد - و #خلعنث و طاجر مُزمغ ر ماضب 
چار هزارین ذات و در هزار مار و خطاب اسا‌خاني و اپ با زین 
مطلا و فیلو خدصت «خشیگرییی دوم و عرض ِِ ملصدانی.آلن 
۹ سر پر انراخت ها 4 
درین هنکام بصمع والا رمیدکه رادا کرین را روژگاز بر آهند- نچون 
از نواخنه های این دراه سلاطیی پناه بود - ر بر کشیه هاي این 
بارگاه.آسمان جاه - و جت سنله خلف جانشیی ار پص ازمالفن 
غرهودن گيني خدیو در ایام سعادت فرجام پادشاهادگيي ی وال 
اصرسفگه جد اورا چنایچه گذارش م ی یابد از متا وري زنهکب 
اخْتري دریداق دک و سیزکشنیر مان وکاب ذيروزي: نصاپ بود- 
او را بمفصبپ نیم هزاري پنی هزار سوار «رنراز گردانیهنل - و رای 
نوازش عفوان متضهی خطاب رانا که لقب آبا و (جداد آو-متاو 
خلعت خامه و کمپوه مرمع با پهواکناره و هشیر سرمع ز اس 
از طویل خاده با زیر‌طلا و فبل از حلقمٌ خاده با براق نشره مفتعون 
راجه بهر ذراین باو فرمتادند - و اجه از وطن مالوف به پدز او 
برمم تیول موانق مقصب مج هزاري ذات و "حوار تن شده 
بوذ بار ءفایت نرمودند ۰ ات 
اکنون بذکارش نیرنگی اقبال خافاز ی درثادیب ۲ تفیبه ۳ 
رانا امرسنگه میپردازد ما ۱ 
چون در ناصیهُ اطوار فرخنده آذار فرمان فرمای این ژمان 
ممبود ر کشور کشای این آران مود اورنگ " آرای:جبان باني 
۲۱ 
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ندشرت صاجمب قران ثانيي از عنفوان مد ارائی دلایل جپاندارني و 
شمایل حعم گذاري هویدا بود - همین ؟» عمرگرامي بسن رشد و 
تموز رمید حضرت جات مكاني کذارش هر مبم معبي و حل 
هر کار مشکلی بة رای رزین آبری پیش بجر ر خرد صواب گزین 
ایس بیش دار شجاعت و حمامت این ذست پرررد لاف البين 
و جلادت ر بسالت این شبسوار معرکةٌ دليري ر آكاهي حوله ۷ 
فرمودند - و اعسن تدبیرات صنیع الطاف يزداني کزهای دشواز 
انچنان بائیس شایسته رداني می یافت که موجب حبرت دیدوران 
آاه میگردید - ازانجمله احت معامله رانا امردنگه واه رانا پرتابب 
۳۳ رانا اودیسنگهابی راناسانکا که با پادشاه غغران پناه رضوان دسنگاه 
خلدآراسکاه حضرت فردوس مكافي در نواحیی موضع خانوو از مضانات 
پیانه نبرد ارا گشنه برد - و ار حضرت در رافعات بابري شرع حال او 
چذیری نموده اند (8) که قوت وی از قرار وآقع ؛جاثی رسیده که نظر 
بقاعد؟ مستمر؟ هندرسنان ۶ه یک لك وایت را د سوار و کرور را 
ده هزار سزار اعنبار میکنند بلادمخر آر سر خبل کفره بده کروز 
رمیده که جای یک لک موار ب!شد - و دربن ایام بسي از کفار 
نامي که هرگز در هدي معرکه که يكي از اینان امدادش ننموده بذابر 
عدارت عساکر املامي براشگر شقاوت اثروی افزودند - چنانهه ده حاگم 
باسثقال که هر یک چوی درد دعویی سرکشی می نمودند و در 
قطری از (تطار قاید جمعی ازگفار بودند مانند اغلال وملامل بدان 


آره) پنگر صفعه 0۰ عطر ۱۴ 


) 


۰9۳ ) 
کاترفاجرمتصلگشنند - رآی عشر؟ کفرهکه برنقیض ءشراعبشردلوای 
شقارت فزای - نهشرهم بعذاب الیم - می اءراشتند توابع و مساکر 
بمیار و ولایات ومیع‌القطار داشنند (ن - کس) - چذاچه سلبدي حی 
هزارحوار را ولیت داشت - و راول ادیه‌نگه ناگريدرازد: هزار موار 
ر ميدني رای ددازده هزار موار- و خسن خان ميواني دوازده هزار 
سوار - و بارهمل ايدري چبار هزار هوار- ونرپت‌هاد! هفت هزار سور 
هیجوت رس تاه 
وف - ک ) داشتند - و جمعیت هر کدام بنفصیل در راتعات 
بدان فرموده اند و میین ساخلله که پس از پیوستی این فالت 
پیشگان تمامی جمعیت شةازت اندرژان در لک سوار باشد هراد 
* حضرت چنبن نکاشنه اند یقبن که از یک لکس سوار موجود 
۳1 نخواهد بود - پودیده نماند قانونی که ای حضرت در باره 
جمعیت رتم پذیر خامه حقایق نار گردایده اند دران ایام 
معمول زمیداران بود ازبن رهگذر 5 در جای و مقام خود بوده 
هرکت نمی نمودنه با وجود النقال و ارتعال این فابطه متعشی 
نشود و بقدر بعد مسافت مظلب از مواطن ر مصاکن حرکت 
موجب فزونی تا همواره -هاه گردد و لهذا اچ» اکنون درین درات 
خدا داد ابد مدت ازل بذیاه مرزنان هذدو-غان ببشت نشان که 
همگی در بندگی این ءِنْبةً -پپر مرثیه ند و از ترده ر هفر 
(جپت تقدیم خدمات ماموره ناچار بنوگران خود میرسانند بسابق 
نسینی ندارد تا با فجة دپگر بندگان به تابینان خود می دهند چه 
رمد - سخیی کوتاه الخ 


) 


1۹۳9 
رسحلفتي کج پنم‌هزار سوار- و پزمدیو چبارهزار سوار. و نرنگة 
دی چنباز هزار سوار- و عمونذان واف سلطان مکفدر اگرچه وایت 
و پرگنه قداشت ما ده هزار سوار تطمیفا بامیدواریی سرداري جفع: 
کزدة -کهجموع جمعیت آن ۲۸جوران وادیی‌سامت و امفیت نظر 
بقاعذ! پرگثه و وایت دولک سوار باشد - هزگاه ان حضرت چغیزن 
نگانددم ان یقن که از یک لک سوار موجود کم حخواهد بید - مخ 
کوتات ات4 را ناهمواره پدر برپدر مرغرور و انا رخاریهه- و باعتماه 
جبال بهاضخه و قلاع راسخه دم نخوت و امتعبار زده-" بهدچ فرمان 
فرضانی: هنداوستان طریغق اطاعت و انقیاد نتي پیمرد -. چنافوه 
حضت عرش آتهاني با اان: اعفام" شان و سمو مکلن و ذزرنیس 
دیتکاه- ر بسباریی عدت ۰ و امنداد.زمان "سلطنت و کفرت 
نوئینان عالبمقدار م واامرای. نخدست گذار + و فرط عساکز - و 
پذوز فخایر - و ظبور کار" مای نبرک - و قیادارهای. بزگب - که 
هریعی کو نام ررزگار - و باراسةٌ اءعبار است ۰ هرچند همت پر 
گماذنند که دود‌مان رانا باطاعت و ادقداه دراید - رولیت ار مسذو 
گود۵ سمو قلعً چفور را که از قاع متبنه .و حصون رصینةٌ رف .اردي 
منگه بود بیستم ردبع الفانی دالمهند ر هفناد و #ٌجم یذات [شرفد 
*هاصره نموده «ه شنبه بیست ر پلجم ذعبان ال مذکور بغلبه ء 
اسقیلا معنوح «اخنند - و بند مراجعت بدارااخلانت مکور انواج‌ناهوه 
به سرداری امرا بمالش رانا اودیه‌نگه و راداپرتاب و رانا امرسنگة 
قریمفاد‌ندا - اما تلپنیت و [نقیاد صورت نگرفمت - و چنون ‏ از فزونیی 
رهنمام در اراخر عید دولت ارایل ربیع ارل«ال‌هزار ومشنم حضرتت . 


و 60 


) ۱۲4۶ | 

چفت مكاني زا له موی پور ملطفث و رلي عبد دولت بودند بر, 
اقا امرسنگه تعبیری فرمودند - ]حضرت بي نیل مطلب از ادیپور 

مرا جعی نمودند - و رانا پسربزگ خود را بخدمت [ عضرت نفرمناده 
تا بمازمت ار چه رسد - ر پس ازانك» ذوبت جپاند في؛حضرت جنت 
مكاني رسید از حهیت ملکانه بر گذردند که چون ما در ایام پاد‌شاه 
زادگي باین میم سامور گشنه بودیم و ااجام نگرننه لخسنین کری 
کء همگي همت بران مصروف داریم اي ا.مت - ارا شاهزاد؛ پرویز 
باتالیقیی آصف خان جعغر ببگ با بسیاری از اسرا مرخص‌گردید - 
درم بار مبابت خان با اشکری. گرا د-توزی یانست - بار موم 
عبد الله خان ببادر با جنود موفوره بامت.صال ار معدري شد - ازانجا 
که کشایش ای کار و حل ان کشوار بفظرت و غدرت و رای وروبنه 
این تءلیم یافنة دپستان ايزدي باز بسنه بود - هربار جزمرگردانیع 
عمعر فده مترتب نگشت - ناگزیر حضرت جفت عکنی باندیهه 
آنگه تاخود مئوجه نشوند این عم صورئی پبد| اخواهد گرد - پس 
از انقضاء هغت گهزی ازشقب درم شعبان مال هزار و ببست و لاوم: 
هچمري مطابق بست و چبارم شبر یور از دار ااخلافة اکبراباد بصوبٌ 
دبارااخیر اجمیر توجه فرمودند - ربأجم شوال سالمذکور مطابق بهست 
وششم [بان بٍآن مکان فیض نخان ر-یدند - و علاج "هر در تعین 
شخص اقدض حضرت خافاني دانسنه خود درانع) اناست گز یدید - 
د‌ چنباردهم ی القعده این ال مطابق شم دی این جبان اتبال 

را که دران وقمت حن مبارف به پیت و در سال و هفت ماه قمری 


۱ عاو۵هی 


) ۱44 

رماده بود - بعطای تبای‌طلا دوزي مرمع کلکاصرواریذبراا ران‌گلپاي 
آن کشید: بودند - و چبر؟ زردوزيکه طرا آن‌ازعقودللی بود و کمربند 
مملدل مروارید و کییوه مرصع باپهول کناره و شمذیر مرمع رباضانق 
چبار هزاري ذات و هزار سوار بمنصب درازده هزاري ذات و شش 
هزار موار ر صرحمت در امپ خاصه یکی عراقي کود پاره نام بازدن 
مرصع -دیگری راهوار برق مرعت بادرنتار بازین‌ط! و نیل فت گم 
نام خاصه بایراق نشره و ماده فیل نوازش فرموده به تثبیه ر تادیب 
رابا |مرسفگه رخصت دادند - از ملنزمان پدشگاه حضور راجه سورج 
سنگه خال حقبقيي اعلی حضرت - وازش خان ولد سعید خان - 
هیف خان ولد سید معمود خان بارهه - تربیت خان نبیر سقیم 
ان + ابو اش مکی ری سنگه کین برادر حقیقیی راجه 
دورج سنگهه و رانا سفکر( که حضرت جذت مكاني او را بغطاب رانا بر 
نواخنه بودند - و پسر رانا اردي سنکة است ) ملیمان برگ مخاطب 
بفدائي خاناخشي - و واقعه نویص این لشکرمنصور. زار رتن هاد| - 
راجه حورجمل پر راجه باکو- راجه بکرماجیت بیدوریه - مید علي 
4خاطب بصاابت خان ولد سید قاسم بارهه خمر دلي ارزیک - 
سید جاجی حاجی پوري - میرزا بدیع الزمان پسر میرزا شاهرج- میر 
حسام الدین ولد میر جمال الدین حسیی اجو- رزاق بی ارزبک - 
درحت بیگ - خواجه معسن عرب خوابيخاطب به عرب خان - 


سید شراب باره - در خدست اقدس معیگشنند - و مقرر شد که از 


( ۲) ایس قدر عبارن فقط در سغه (ک ) امت 


) 


( ببا ) 

صوبه مالوه ان (ءظم میرزا عزیز کوکلناش ناظم آن ولایت - شربدون 

خار ولد معمدقاي خان برلای - عردار خان برادر عبدالله خان بپادر- 
ومایرمنصبداران آن‌صوبه - ر از صوبه گجرات عبد زلله خان بپادرصوبه دار - 
داور خان کاکر- سزواز خان برادر عبد الله خان بپادر - ژاهد ولد 
شجاعت ان - باربیگ و دیگر منه بداران تعینات آجا (ن -ک) - 
و از صوب دکن د کثر لشکریان پادشاهي پادشاه زاده پرویز 
درانجا بود و از مدهوشي د بی خردي وکار نانرمائی سردار بودن 
اینان درانجا حض عبت - قلبلی مثل راجه نرمنگه دیو بوندبله - 
معمد خان نيازي - یعقوب خان بدخشی - حاجی بی آورنگت - 
مبرزا مراد ولد میرزا رسغم صفوي - میر اپ مغاطب پشرزه خان ‏ 
الله یار کوکه - غزلي خان جالوري۹ه*جموغ ز بنصست هزار سوار برد 
پبمرا‌ی معین‌گشتند . (ما تا رسیدن اعلیی حضرت باردیپور نصف 
اییی لشکربموکب اقبال نه پیوسنه یود - ر چون موضع ماندل که 
پیست و چار کروهیی اجمیر رامع شده و مبدای ولایست رااست- و 
ملطان پروبزو مپاتنضان ازانچا ددم‌جرات پیش گداشنه بودند صخدم 
-رادق جال‌گشت - خدیو اقبال شررع در نشاندر تهانجات لمودزد- 
تهانه ما رت است از جمعی از سوار و پیاد: نچي و کماددار که 


( ی -ک ) بمازسی مقدس بفتابند مجموع. این فوج غانزده 
هزار سوار بود - اما تا رمیدن اطی حضرت به اردي پور نصف اب 
لشکر بموکب اقبال نه پدوسنه بود بعه از وهول عم ظفر طراز 
باجا جمعی دیگر نیز »ذل راجه نرسنگه دیو الخ چار هزازه 


) 6 


) ۱۹۸ [( 

چار ۵بواري بز دور خود کشیده در مکار ذوف فروکش کلقد- و 
بمعافظت راه ر فبط معال نزدیک تمانه ر رمانیدن رسد اژ تهانه 
بقهان دیگر بیردازند - برون‌کوه شش ثبانه مقرر گردید - جمال خان 
ترکی درمافدل - دوت دک و خواجه؛محسن دزلباتن - سدد حاجي 
در انقوله - عرب خان خوافي در شاه آباد معروف بهپار - میر حسام 
الدین ولد مبر جمال الدیری عهین ااجود ردیوک - سید شاب با رهه 
ورکتل دباری - و چون زایات فيروزي به اوذنولهکه ۰۵ کررهیی اود؛چرر 
- است رسبد اعلی حضزت راجه دورج سگه ر چندی از مندمای 
- ول که شایسادگی ی کنکاش داشاند درباب تعیی معل اقامت (سنفسار 
.نمودنه - راجه معروض داشنت‌که عااح ذران انست که اونتوله که بیروی 
رگود است معط عسکر افدال گردد - و پگ دزد و بهة اوذیپور رفن 
مناسب نمی نه‌این که غذیم علف نواحي خواهد موخت - و رسد 
: تخواهد؛ رمید - شهموار معرکة دليري و دللوري مشورت ظاهربینان 
قبول نفرمود: با دلي قوي و خاطری مطمثش به ارد؛چور" تشریف 
فرمودند - و آنرا (داصبت کاه ساخته چار فوج #جپت ماللش رانا و 
و تخزیب وایت ونپب و غارت فیل و اسر و بدست آوزدن 
فیلان تعیرن کردند - یکی بسردذاری عبد له خان بیادر فیررژ جنگ 
که از (حمد [باد همالنجا رسرده درلت ملازمت اندس دریانته بود- 
درم به باشليقي بلار خان‌کاکر- و بمقنضای حزم و احلباط پرم ببگت 
#خشي بیمراهیی او معی گزدید:. تددر تقدیم خدست مداهاه 
فورژه - میوم بسرکردگیی -ید سیف خان باره وکشی‌سذکه و یی از 
. پفپ‌هامی اعلی حضرت - نچارم بکار نراني خعمد دفي: میرّ ؛ ۱ ۳ 


) 


(۱ ۱۷۱ ) 
اعلی حضرت ( + ) ( که از کیای بحمت جفپن معدن ده 
بود - و فراوان برنا و پبر کشذه و خسنه مراجعت نموده - و در 
آرد:پور بسعادت ملازسمت مراسر میمنت مستسعد گشنه اپنان ‏ ) 
بناخت پرداخنه - ودمت یغما و تاراج کشاده . و داد کفش زو 
کوش داد - و تمامیی آن دیار پی مپر مراکب مواکب فيروزي 
گردانیده گررها گروه بگو نيستي فرستادند - و جمعی کثیز 
از ذکور ر اذاث کفار نابکار باميري گرفنند - عبد الله خان بپادر که 
فیل عالم کمان سرآمد افیال رانا را با پني فیل دیگر بدست آورده 
بود ررز نوررز عالم اررژ مطابق نبم صفر‌سال هزارو بدست و سیومٌ 
هچري احراز درلمت کورنش نموده (نیال مذکور به پیشاه حضور 
آورد - دالرر خان و بیرم پیگ (ن ) هم‌سعادت آسنان بوی دریانته 
فیلی چند که گرذنه بودند از نظرمقدس گذرانیدند - ودیگر 
سران «چاه نیز قرب دصرت معاردت نم‌ود؛ بملازمت اقدس نایز 
گهنند ( ) ( اعلی حضرت فیل عالم‌که‌انو هفده نیل دیگر ر با 
عرضه اشمت مشتملیر مبارکیاد نوروز و نوبد فنوحات تازه معوب 
جادون رای دیوان ببوثات خویش ؛خدست حضرت جفنت مكاني 
ارسال داشنند - و ان حضرت غرمان عذایت عنوار معنوي بر 
غراوان آفرین و هزارآن تعسین بخط خود نوشنه نرسنادند - و چون 
خان اعظم در آمدر از صوه مالوه درنگ ننوده بود چنانچه خدیو 


( 1 ) ای عبارت فقط در ادخه رک ) است ه 


( ن ) پرم ببک 
و 


> 0 
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اتبال حعیم خوشعال پسر حعیم همام را فرسناده بودند که 
مزژولي نموده اورا بموکب نيروزي برساند -با وجود مفصب کلن و 
خدمت نظم صوبهٌ مالوه جمعیت قلبلی که هملي سه صد سوار 
میرمید همراه آورد: بود - و معیذا چشم از حقوق نمک خوارگي 
باز پوشیده نفاق می ورزید - و در شکد تکار مدکوشید - و خدیو ادب 
اموز اورا به ببت الادب زندان نشانیده حقیقت بخدمت جنشت 
مكاني معررض دائنه بودند - و آن حضرت این صعنمي پسندیده 
مپابت خان را معین ماخذه بودند تا بای پور رننه اورا بدرگاه 
معلی بیاورد - چوی مپابنخان را بولا دراه رمانید آی حضرت اورا 
به آمفخان 5 دران هنگام حراست قلعةٌ گوالیار بعپد؛ ار بود حواله 
نمودند که بدااجا بغرستد- و خدست نظم صوبهٌ مالوه از تغیر وی 
با مه کرور دام بطریق افعام [زان صوبه بفروغ انزای‌گوهرخلانت عطا 
فرمودند - ) (لقصه خدیو درربین بانديشة انکه برمات رمبده آید 
نشود که فرمت از دصت ررد در شعاب جبال و قلل اثلال که مغر 
و مقر او بود تمانجات نشانیدند - و مقرر ساختند که بدیع الزمان 
ولد میرزا شاه رج باجمعی از متصبدازان و تفکچیان در کوذ,لمبر - 
مید میف خان بارهه در جارول - راذا سنگر ولد رانا اودیسنگه 
در کوکنده - دالور خان کاگر درآمنه - فریدون خان برای در آورتن - 
هادا در اوکنه - معمد تقی میر آخشي در چارند - بیرم بیگ در 
بیجا پور - ابراهیم خان مهمند از سلازمار عرکر اعليی حضرت در 
جاور - میرزا مراد پسر میرزا رسثم صفوي در بادبري - مزارار خان 
برادر عبد الله خان بپادر در پاتوره - زاهد پمر شجاعت خان 
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۲ ۷ ( 

در کیوره - آخني از راجپوتان راجه حورچ -نلهه در ساده‌ري 
باشند - و مداخل ر مخارج برو مسدود گردانند - د آن رحشي 
دشت ادبار را درمیا گرفته تا بکشند یا بدست نیارند دست اژر 
باز ندارند - و سرالجام جمعیت بر تهانه [نچنان نمودند که رانا از 
هر طرفي که «ربردارد تبانه دراعجا در تنبیه ار بمدد دیگریعناچ 
نشود - هر يکي ازینار شبانه روز درجا ر مقام خود مسنعد پیکارر 
ر اماد کرزار بوده در حوالیی آن تردد سی نمود - دربن زد و برد 
ارچه و اسیر بیشمار بدمت اولیای دولت فاهره امتاد - و فراوان‌ یر 
ر کنشت بمعياشکر املام مفیدم گشت - و خرصس عمر يسياري از 
باطل کیشان بر در هیاکل بباد نا رفث - مجملا به آرای صایبه 
و انار ذاقبه و تدبیرات کشور کشا ر ترددات حبرت افزای حضرت 
شاهنشاهي و درانیدن افواج پي در پی بی ملاحظهٌ -ورت رما و 
کذرت باران و نرب و غارت و قنل و امر و ضبط مداخل و مخارج 
و نشاندن تبانچات درون و بیردن کوه خاصه در معالی که از 
ناگوارانی اب و ناسازکاریی هوا و صعوبت مکان وهم به فشستی‌تبانه 
درانجا پي نمی برد - در مدت قابلیکر آن چنان بروتنگ ساخننه 
که ار جان ر اموس خود را در معرض هلاک و ثلف دیده 
و حدات درگرو فرمان برداري ر نجات ۰عصر در خدمتگذاري 
دانسده پرای سفدر داس مذم سامان اطین حضرت منومل شد - و 
پذریعگ #جزو اسنکامت و وسیلهٌ افکسار و ضراعت امان خواه و عفو 
پژوه گشت- و عرضه داشنی *+عوب هرداس جبالا که عمده ثربن 


راحجدٍ .نان او بوه ور هچ‌گرن خالوی خود که از معده‌هان او دود 
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( ۱۷۲ ) 
بوساطت رای مذکور فرسناده معررض داشت -که خود آمده ملازمت 
نماید - وکریی پسرکلاد جانشبی او برکاب فيروزي ؛خدمت حضرت 
جنت مكني رود - آگرچه قصد اتدس امتیصال او بود اما چون راي 
سندر دا اسفعفا نموه - و نیز بعد از رسیدن این ماجرا بمسامع 
حضرت جنت مکانی فرمان عالیشان صادر شد که آن فرزند ععادت 
مند وقوع اينمعني را خدت عهده نمایان دانسنه دت از هاگ 
او باز دارد - ملنمسثرف پذیرائی یافت - و برطبنق آرزری ار ملا 
شکرالله دیوان و رای سفدر داس که بعد از الجام این مهم حسب 
الالنماس اطیل حضرت نخستین خطاب انقل خان و در مین 
بلقب راي رایلن از بیاه عفایت حضرث جنت مکانی سر 
برافراخت - از حضور سرامر نور مرخ ص‌گشنندکه تملیهٌ او نموده اورا 
پاستان رافت بیاررند - و نشان والا شان مزی بذتش جهٌ مبارک 
۶ برات حیات او بود عوب ایفان ثرف صدور یافث - رانا که 
دل از رهائي برگرننه بو ر دست از جار مه ر از فرزندان و 
فاموس و وایت مایوس ۵۵۶ بوصول این توتبع زندكاني عازم 
تب کرم گردید - و چون #عولیی ارردو رسید حضرت خافاني عبد 
الله خان بپادر و راجه سورج -نگه و راجه سک,دیو بندیله ر سید 
میف خان باره را بپذیرة او فرسنادند - او پس از آنکه دید8 
امیدش بفریغ جمال مالم را ررشني پذیرنت بئ بندها نام 
ادب بر زمین سوده مراسم عبودیت بنقدیم رسانید - خاقان پمال 
مرش بدست مبارک برداشثه اورا درفراز صورت و سعني‌گردانید ند 


و بعامات امید افزا ومقالات بیم زدا جم‌عیت ظاهر ر باط (خشیدند 
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۳۰/۳ 
و بموجب امرمعلی عبد الله خان ببادر و راجه سورج سنگه بریمین 
ععاات قرین و رانا بر شمال میفت اشنمال نشسنند - بعد ازآن دع 
پسر ار مورجمل و ببدمکه قوی هیکل و بس مردانه بود و بیمن بندگیی 
این درگا: #خطاب راجگی رو پس از چندي بم‌اراجگی مربلندی 
یافت و باکه و در برادر رانا سرغه وکلیان و دیگر عقیه و راجپونان 
عمد 8 او بار کورنش یانتفد - رانا لعل کالن مشبوري بوزن هشت 
تانک با دی)رجواهر و مرصع آلات و نه امپ و ذه فیل بقیگ تاراچ 
افوا ج‌فاهره پیشکمر گذرانید - وتخلعت فاخره وجمدهرمرمع و شمشیر 
مرصع و اسپ بچاق از طویلهٌ خاصه با زب طلا ر فیل از حلقهٌ خامء 
با ماز نقره سر براثرالخت - و بده کسص که + پسر و در برادر 
وپفي راجیوت معنبر او بیدنه خلعمت و جمدهر مرمع امپت 
و #چبل تن دیگ رخلعت و اسپ - وبه پلجاه راجهوت خلعت تنبا. 
مرحمت شد - و رانا دسئوریی معاردت به‌قر خویش یافت - و 
(جیمت مزید ءزت و اعنبار و افضل خان و رای رایان بمشایعت 
ار ماسورگشتند - وازانجا که او کرری را همراه نیاورده بن چه طربقه 
زمینداران استکه پسرجانشین خود راب" خویشنر بملازمت ماطین 
نمی آرنه و ساعت انصراف اعلام ظفرجام |خرهمان روز بود مقرر 
گشت که افضل و رای رایان در همیی روز کرن را بدرگاه معلي [رند 
و آخر آن روز کرن جببه سای بندگي گردید - و بعنایت خلعت 
فاخره وجمدهر مرصع و شه‌شیرمرصع و اسپ از طوبلهُ خاصه بازیر‌طا 
وفیل از حلقهٌ خاصه با براق نقره مفلذر شت - و چو از تاخضت 
و ناراج انواج اعر امواچ پربشانی تمام !حال سلسلهٌ را نا راء بافته 


کی ۴۳۹99۵ > 
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بود و از بی ماماني سراجام این عفر برکرن دشوار پنجاه هزا رررپده 
بطریق انعام باو عنایت فرمودند - و رایات انبال قریی هزاران 

۰ : ۴ :۰ 4 ۰ ِ. 
فرخي و فيررزي و فراوان خجسنگی و ببررژي بصوب دار اخیر 
اجمیر بلندي گراي شد - ( ن) چوی نوزدهم*عرم ظاهر اجمیر مفیم 
سرادنات جلال کشت جمیحع آمرا باسر حضرت جنشت مکنی 
باستقبال شنامتند - و فردای آن روز يکشنبه بیستم معرم منه هزار 
و بدست و حبار مطابق بازدهم امفندار -عادت ملازمت رالد 


( ن ) و چون ظاهر اجمیر خیم مرادق جلال‌گشت جمیع امرا یامر 
حضرت جفت ماني باسنقبال شناننند - و فرداي آن ررز یکذنده 

بیستم معرم سنه هزار و بیست و چپار مطابق پانزدهم اسفنذار 
خدیو جبان خداوند دوران بشگوه آسماني و شوکت مليماني 
برکلگون اقبال سوار شده بنوزگ تمام و آرامنگیی تام که مشاهدآن 

شگفت افزای روزگار بود یسال بسنه روانه دند - ارای نقاراً شادمانی 
بایوان کیوان رید - و صد(ی مرناو کرنا واوله در زمین وزمان 

(نداخت - ژمینیان بعیرت در ذدند - و آممانیان بدعای بق! رطب 
اللسانگثآنفد - حضرت جنت مکني که درین هنگام پص پفجره در 
جهررکه تماشای فوج آرائی رتوزگ این شهسوار عرهم رغا مینمودند 

بعد از داخل شد خاقان مه‌الک سنان در دولاخانه بجهروکةٌ خاص 
ر عام ب رآمدند -و ی حضرت را در حبری سعادت اندوزی مازست 
از فرط مررباني و قدر دانی‌به ب رگرننند وببشانیی مبارک‌بوسیدند 

سلیمانن زمانن هزار مپر بطریق نذر الخ ( فخة ک ) 
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۱۷۵ ) 
بزگوار اندوختند - حضرت جنت مکاني از نرط مهرباني رتدرداني 
به ب رگرفننه - ای حضرت هزار مبر بطریق نذر و زار دیگر برسم 
تصدق و بلورینن مندرفچة کر نادره کزان ندیک شحور بجواهر 
شمیری با لعل گلان مشپور رانا که جواهر شنامان شصت هزارررپية 
قیست آ نمودند - و فیل عالم کمان بپکریی یلا رانا و دیگر 
انبالی که ازور ر اثباع او دربی یساق بدمت انتاده بود بای 
پیشکش گذرانیدند - حضرت جفت ماني تبای زربفت خاصه 
با چار تج طلا درزي که بران كلهاي مرمع نشانده بردند - و خجر 
مرهع و شمشیر مرهع و در اسپ از طویلهً خاصه‌يعي با زس مرصع 
ديگري يا زین طا و فیل از حلقهٌ خامه بجی کفچر نام پا براق 
نتره وماده نیل عنایت نرمودند - و در جلدري ای خدمت 
پر منصب این جبان فيردزي که درازده هزاري ذات و ثش 
هزار سوار در ادپه مه ا-پة بید حه هزاري ذات و در هزار موار 
در اهپه -ع ا-چه انزودند - که عجموع پانزده هزاري ذات و هشت 
هزار سوار تمام دواعچه سه (-چه باشد - و سواي آن در اثذاي این‌سبم 
مه کرور دام بطریق انعام از صوبهٌ مالوه با خدمت‌نظم آن صوبه از 
تغیرخان اعظم میرزا عزیزکوکلناش که ؛جیبت داماد‌ی خصرر چشم 
ازحقوق نمک خوارگی باز پوشیده نفاق می ررزید و در شکست کار 
مي کوشیدز بذیری میب خدیو ادب[موز اورا به بیت الادب زنه‌ان 
نشانده حقیقت بخدست حضرت جذت مكاني معررض داشنه 
بودند - و در جذاب سلطفنت مسلعس افقاده و مپابلخان‌مامورگشنه 
که به اودیپوز رنه ادر بدرگ٩ه‏ معلی بهاررد - رپص از زمبدی او 
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1[ ۷۷ ) 
بو[ درگاه به آمف خان که دران هفکام بخطاب اعنقاد خان ضر 
بلند‌ی داشت و حراست قلعهٌ گوالیار بعپدة او بود حواله شده که 
پدنجا بفرسد ) مرحمت نمودند - پس از آن کر دولت با ریاست 
ازای پص نوئینان که در رکاب فيررزي آمده بودند سعادت اندوژ 
کورذ شگشنند - وگرن بعنایث جمدهر مرصع و مالای مررارید وکچوه 
مرصع با پهولکثاره وحسب الاللماس خدیو نشاتین به‌نصب پفجم‌زاری 
پلچپزار سوار و مرحمت نصف جاگیر درون کوه و نیم دیگر بیرون 
آن سر بر افراخت - و عطای اسپ و فیل و انعام پذجاه هزار ررپیه 
فقد ضمیمةٌ دیگر عفایات گشت . و پس از چپار ما: رخصت 
انصرات بموطی و مسکی خویش یانت - ور مقرر شد که جگت 
منگه پسرکانش که امررز جای پدر وجد (ی ) خویش 
رانا صت با هزارسوار در دک خدهت نم‌اید. ببست و سدم جمادی 
الثانية عامي انضصل خان که از نضلای دار العلم شیراز اممت ر از 
(یام نیک فرچام پادشاهزادگیع اطیی حضرت سعادت اندوز بندگي 
چنانچه گذارش یانت بوسیلم فضایل‌موري ومعنوي رذریه اغاص 
: خالص ر عقبد8 رامیخ و قدم خدمت و ونور مزاج داني و ارشفاسي 


(ن ) خو بخطاب رانا مرفراز گشت در مازست باشد - ر او 
چنانچه نگاذنه امد با هزار سوار در هردو ساق دکن که در سنون 
اتبه بنقریبی گذارش خواهد یانت در راب اتدس دولت انددز 
خدمت بوده در مفر کشمیر ذیز ملئزم رکاب فیررژی بود ه بدست 
و ششم جمادی الثانی الخ * 
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۲,۰۲۴ 
بمزید (عنبار و اعنماد امنیاز دازد از دار (لسلطنت لاهورردیده درات 
حازمت اندوخت-ر ب#خلعت رال و خلجر مرصع و بافانة پانصدي 
پانصه موار بمنصب چار هزاري ذات و در هزار سوار و مرحمت 
امس با زییی مطلا و فیل مر بلند گردید - ر #خدمت ميرساماني 
بدستور حابق منصوب گشت - ملع ای ماه پادشاه خطاپوش عطا 
پاش باللماس حضرت مپد علبا ممناز الزمانی سیف خان را که 
بحبب بعضي تقصیرات از پیشگاه نظر عاطفت انداخته ازمنصب 
و جابگیر باز داشنه بودند #خلعت وهفعب چبار هزاريذات وسواز 
و علم و نقاره هر بلند گرداذبدند - سالیانه حکدم رکنای کاشي بیمت 


۰ 


و چپار هزار رویبه مغرر شد * 


رسیدن بادشاهرادهای وال مقدار و میرن الدوله ۱ 
اصفسان ازدارالساطنت لا هورودارااخلافتاکبراباد 


غرة رجب سال هزار وسي وهفنم «لای‌مطابق نوزه‌هم اسفندارمن 
ماه - دراریی‌فاک اقبال - للیی صدف جلال- انوار حدقة دولت - |تمار 
حد بقه ماطذت ‏ پاد‌شاهزاده *عمد دارا شکوه - و *عمد شاه شچاع ۲ 
معمد اورنگ زیب - و قدو امرای والا مکلن - اسوق نوئینان عالی 
شأن - رکن رکین فرمان روائي - ساعد »ساءد جهانه‌شائي - 
یی الدوله (صتخان - و دیگر خواذیی وحشم - و مایر عبید وخدم 
از دارالسلطنت اهور بعوللی دار اخلانت|کبر اباد وسیده #عکم جیان 
مطاع در ظاهر بپرشت ابا معروف بهئندره نز.ل نمودند . 
حضرت مبد علیا از نوید قدرم - مسرت لزوم - اثمار نواد - و ازهار 


۳۳ 
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مراث - د مزد؟ رسیدن ابرین مکرمیرن - کمال سررر اندوخنه 
بدمنوریی خدیو عالم خد اون باي آدم - با درا مدفی دولمت - 
موجه بعر سلطنت - غرً نامیةٌ امراني -.فرة العب حشرت 
صادب فران ثاني - بیگم ماحب و دیگر فرزندان والا گوهر برسم 
پذیره منوجه گهننه - ازان دو یمین الدرله درخد+بت دراریی 
فلکب جللات پاستقبال هود چ والا و معمل علیای حفضرت ممناز 
الزماني - و گوهر در چ جبانباني بیگم ماحب سوار شه - حضرت 
مید علیا در اثنای راه جاني که مرادق رفدست برای ملاتات 
پر انراخنه بودند بدیدن دیدار مسرت (ثار فرزندان کار بعد از 
مفارقت دراز - و لقاي رانت انزلی راادین ماجدی پسص از 
مپاجرت دیر باز - چندان نشاط اندرخنند که نارش نپذیرد - چه 
در کار خانه ابداع بارتي که بگذارش‌کیفیت این انبساط کهدالنی 
اسمت چفانی و وجدانی دنم اسائی و بهایی - ونا کقد - (بجادذیاننه. 
تمام روز بجمال فرحت انروز اراد امواد. و دیدار گرامیع ابوبی 
شربفیی #جت آمود گشنه شب هاکام («شکوي ابیت ععاردت 
و رصول ئل د فردایآن روژ پاش نبه جمیع|عبان خافت وارکانسلطانت 
بعکم مقدس استقبال نموده پادژاهزاه ی اتبال مند مت بلنه 
را با یمدی الدراه و دیگر بندهای اخلاص اندیش ارادت کیش 
ببارگاه عظمت آرزدند - و چون جپررکة دولأخانة خاص و عام بپرتو 
جلوس اقبال ث,نشاه سلیمان جادنور [ گای‌گردید - پادشاهزادهلي 
ات پیدار و یمبی الدوله و دیگر سعادت پژوهان بدولت ملازمت 


رمردند . خست مین گودر مکل جالت بهین چوهر یب 
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۱ ۲۰۱۱۷ 
بساات - *عمف دارا شکوا سعادت زملن بیس :دوخدند و هزار 
مپربرمم نذر و هزار دیگر بصینة نثار گذرانیدند - پس ازان نور 
حدقهٌ اقبال - نور حدیقه جلال - "عمد شاه شجاع زمین ادبببلب 
نیاز بومیهه یک هزار و پانصد مبرنه‌ف بنذر ر فسف به نثار 
بنظر کیمیا اثر در اوردند - انگه مرو جویبار شوکت - گلبی گلزار 
حشمت *عمد اورنگزیب باستاام ماحت جپانبانی معادت اندرژ 
گشنند - و «زار مبر نف بنذر و نف به نذار گفرانیدند - آن 
آممان چاه ر جلال کواکب ئواتب اقبال را در آغوش عاطفت کشیده 
بتقبیل جبیی روش بيشاني گروانیدند -نشاط ای روز عشرت افروز 
که غلغله در زه‌ین - ورلوله در چرخ بربر - انداخنه بود از گذارش 
پیانه امت - وبانکار شآشنا نه - بعدازان عماد العلطنت یمیی الدوله 
امف ان یه تلقیم عذبه فاگ مرتبه سر رفعت پآهمان انراخمت 
و هزار صبر نذر ر یک خوان پر از اقسام جواهر با هزار مهر دیگربردم 
نثار گذرانید ‏ ر باشار؟ا خدیو جپان خداوندگیپان بجپروکه کهنردبان 
پایة اممان رنعت امت رذنه مر عبودیث بر پاي نلگ پیما 
گذرشت - پادشاه حق ناس حقیقت (ماس از بده پردري 
د پرورده نوازی بر در دست کرامت پیوست حران سرگروه ارباب 
مدق ر صفا مرآمد (عاب حقیقت ر رنا برداشنه درآفوش عنایت 
گرننند - و باییی عاطفت پادژامانه مرش باآسمان‌رسید - در همان 
#جلص شوه مانس پادشاه دریارش - کل اخشش - خلعت خاصد 
با چارتب مرمع و خاجر مرمع با پپولکتار؟ گران بها ر شمشی مرمع 
با پردله صرصع که از غذایم نتم اهمد نگر بود و حضرت عرش 


۳ 
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و ۱۱۸8 ب) 

آشیانی بعضرت جنت مکاني ر آن حضرت در جلدري کشایش 
دکین بشپنشاه ملیمان جاه مرحهت فرموده بودند ریک اک ررپده 
قدمت داشت و علم و نقاره و تومان د طوغ و دو اپ از طویل 
خاهه یکی عري با زبری صرصع دیگری ءرفي با زیی طلای مرنا 
کار و شاه آس نام نبل از حلَةٌ خاصه که سرآمد نیلان ایام بافشاه 
ژادگی بو با ساژ طا و ماده فیل عنایت نموده سر مباهات آن 
وا-طهً عقدمعااي و کارم بکیوار رسانددند - و خدمت راا رتبت و 
وکالت تفویض فرمود: مر مقدس اوزک که در »شکوی انبال 
نزد حضرت مد علیا می بود بالتماس آن گردون تباب خورشید 
| حغجاب بآ عماد ی دچردند - و در مخاطبان بلفظ عمو که 
تا دامن قیاست طراز آنمنیی افاخار ار سیم مفاخر خواهد بود 
گذارش نهود: کب سود و هخبوط جم‌اندان گرداندند - اعق ادای 
انچه از اداپ عقیدت و لوازم ارادت اژین حق گذار نعمت - و 
باس دار *فعت - بتقدیم ومیده ر آلچه از مراسم نوازش 
و امبخشي و مرائب بنده بروری و پرورده نوازي از بادشاه مرزت 
نپاد - شفشاه فقوت نزاد - بروی کار آمده از اند ازاخامة کوته زبان 
بیرون است - بعد ازان شایهده خان مهیی خلف یمیی الدراه 
سعادت کورنش دریاننه تخلمت فاخره خاجر مرهع با پرولکناره 
و شه‌شیر مرصع و باضادهٌ هزار و پانصد سوار بعفصب پنیع هزاري 
چبارهزار سواز و بمرحمت علم و نقاره و اسمپ از طوبلهٌ خاصه بازین 
مطلا وفبل امئبازیامت - و دیگر امرا که در خدمت پادشاعزادهای 


کاسکار بایمدن الدوله از دار السطنة لاهور باستان اقبال رسبده بودله 
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۱ ۱۸۱ ) 
به ترتیب مخاصب بنقببل عنبهٌ والا ناصبة بخت مفدی بر انررخنه 
مشمول عذایات شاه‌نشاهی گشتند - و لغتی بمنامب سابق و 
برخی ۶ اضاده سر اذرازي بافنند - بدیی تفصیل - صادق خان 
بغلعت و خفجر مرهع و مذصب چبار هزاري ذات و سوار و علم و 
نقاره - خواجه بافي خان #خاطب بذیر خواجه بخلعت و خفچر 
مرمع و ماصب چپار هزاری ذات ر سه هزار و پاندد سوار 
رعلم و نقاره و سپ با زی مطلا و صوبه داریی همه از تفیر 
میرزا عیسی تر خان که در اثناء توجه رایات چبان کشا از دکن 
بدار الغلافت اکبر آباد هفکم وصول موکب اقدال عوالیع احمد 
یاه بنظم صوبث مزیور دستورني یادته برد - میر حسام الدین انجو 
که در مالف ایام مصدر خدم‌ني شده بود اغلعت و خفجر مرمع 
ر منصب چبار هزاری ذات و ده هزار سوار و علم و اسمپ بازین 
مطلا و فیل- شاه نواز خار پسر میرزا رسنم صفوي (خلعت وخلجر 
مرمع ر مفصب سه هزاري ذات و هزار و پانعد عوار و علم و اعپ 
بازیی نقره - مبر جمله #خلعت ر خذجر مرصع و مذصب مه 
هزاري ات و هزار و دودعمت -وار- موسواخان (خلعمت و به (ضافةٌ 
هزاري ذات در صد و پلجاه عوار پمثصب سه هزاري ذات و 
بخدست صدارت کل ممالك معرره» پدسئور سایق - مئمد خان 
«خلعت و منصب سء هزاري ذات و هشنصد سوار و اعپ بازین 
نقره - خواءخان #خلعت ر مفصب دو هزار و پانصدي ذات ر هزار 
ر پانصد سور و اسي - *خاص خان ؛خلعت و خلجر مرمع و 


#«ذصب در هزاري نات ۲ سوار و علم و اسپ ر فیل - ((۸۱ و بردي 


> ۳۹ 


ِ 
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5 در عبد حضرت جفت مکاني بمعیمد خان مخاطب گشنه بود 
بخلعت و خفچر مرصع و مذصب دو هزاري ذات و موار و خطاب 
الله وبردیخان و اپ ر فبل - بپاربداس گچرواهه (خلعت و 

منصب هزار و پانصدي ذات و هغنهه سوار - راجه زرژ افزدن 
بخلعت ومنصب و پانصدي ذات و ششصد موار - حکیم خوشه‌ال 
ولد حکیم همام بخلعت و منصب هزار و پانصدی ذات و دو مد 
سوار - حکیم ابو القامم گيلاني بخلعت ر منصب هزار و پانصدي 

ذات و پنجاه سوار و خطاب حکدم (املک و انعام پلجمزار روپیه - 
راجه گردهر #خلعت و منصب هزاري ذات و پانصد سوار - میرزا 

شهاع ولد مبرزا شاه رخ بغلعت و منصب هزاري ذاث و چارسد 

سوار - تشریف خای خلعمك و منصب هزاري ذابت و درمد مواز 
سرافراز گردیدند - و تیول مابق اینان #عال حکم شد - و دیگر 
نوبیلان و منعب داراني که در موجات بودند جمعي بمنامب 
سابق ر جوفي باضانه نوازش یانتند - بدیی نمط - خالجهان لوحي 
زمنصب هفت هزاريذات و هفت هزار موار دو اسپهر مه ادچه - 
و هريگي از خواجه ابو(احسی و عچه دار خان ر یاقوت خان حبشی 
و جادون رای کبنهه بمنصب اجپزار عوار - و اعفقاد خان و باثر 
شان و ججرار سنگه ولد راجه نرسنگه دیو بدیله و اوداجي رام‌دکنيی 
بمنصب چبار هزاري چار زر سوار - و فداي‌خای و ببلول میانه 
بمنصب چپار هزاري مه هزار سوار - و جپانگیر قلي خان خلف 
خان اءظم کوکلداش و مبارژ خان افغان بمخصب سه هزاري سه 

زار موار- و بیگلر خان بمنصب مه هزاري درهزار و پانصد موار 


> 


) ۱۷۳ ۱ 

و هر کدام از سرافراز حان و شیباز خان درناني و راجه جگت 
ملگه واد راجه باسو بمنصب سه هزاري پانصد سواز - و رشیدخان 
انماري و خر لملک ولد یافوت خان حهشي بمنهب شه هزاري 
هزار و پانصد سوار - و سید هزبرخان بارهه بمنصب سه هزاري 
هزار موار - ر هریک از لشكري ولد سیرزا یو.ف خان و سید نظام 
خلف مید صدر جیار حضرت عرش آشياني بمنهب در هزار 
ر پانصدي در هزار موار - و امیر خان وامد خان بمنصب دو هزار 
و پاحصدي هزار و پانصد سور - واللء یار خان بمنصب دو هزار و 
پانسدی هزار و دو مد و پنجاه موار - و ظغر خان ولد خواجه 
ایو اعسی بىنصب دو هزار ر پانصد‌ي هزار و در بهست سوار-و 
هرکدام از اسلام ( ارملان) بیگ *خاطب به ذمشیرخان وبااخوقليم 
بمنصب در هزاری هزار و پانصد سوار- و *+سعان ريردي ملقب 
"خلچر خان و رفهوي خان و *خنار خان بمنصب در هزاری هزار 
در یست‌سوار- و معید خان بهذصم‌دوهزاري هزارو یک صد سوار - 
رهریک از میرزا والی رخلص له بانافة پانصدي ذات و دو 
مد و #اجاه سوار - و آتش خان دكفي از اصل و اضاده بمنصب دو: 
هزاری هزاروار - و ابراهیم حسبن عشفري و مزب الله وعمد زمان 
طبراني و «سونت دكفي ر رارل کلیان جصلميري و معلدار. 
خان دكني بدستور پهشین بمنصب مسطور - ور الخفات خان ولد 
میرزا رسنم صفوي بعنصب در هزاري هفت. عد حوار - و سید 
بایزید باضانهٌ پاندي صد سوار پمثصب در هزاري هقتصد مواز 
و غیررژ خان خواجء سرا بمنصب در هزاری پانصد سوار - و راول" 


۷ 
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( ۱۸۴ ) 
پوجا پمنصب هزار ر پانصد مار - ر هر یکی از زین العابدن 
ولد جعفرببک و آمف خان باضانة پانهدي در بست سور - و 
شرف دی حهین باضانة پانصد‌ي پانصه سوار پمذصب- هار و 
پانه‌می هزار سوار- و سرنسال ولد سادهو سنگه‌گچ, واهه بائیی سابق 
پمنصب مزپوز - و یادکار حسدی‌خان از اصل ر اشاده لمخصب هزار 
و پانصدي هشت مد سوار - و هر کدام ازسیرزا حس راد مجرژا 
رمئم صفري و سعادت خان نبیر زین خان کوکلناش و نظر بهادر 
خویشگی بدستور سابق بمنصب زار پانصدي هفتصد سوار- ر 
جلال ولد دلاور خان کاکرباضانة پانصد‌ي صد سوار بمنصب صرقوم و 
شیع فرید باضافة پان‌دي در بست سور بعنصب هزار رپانصدی 
ششصد موار - و حکدم عبد اعاذق ولد حعیم همام گيلاني بنصب 
هزار و پانصديششصد (ن - مه مد ) عوار - و هریک از برماجوت 
وله جچهار منگه بندیله و راول‌سمرسی بمنصب هزاري هزار موار- 
وال عم ولد مبرزا ماهي و سکادر بر(در شپداز خان درثاني 
و دولت خان ولد الف خان قیام خاني بمنصب هزاري هشتصد 
سوار - و سپراغان ولد جعفر بیگ و امف خان و سید غلام ععمد 
برادر مدد یعقوب ر بابا خواجة و لعل‌خان بمنصب هزاري هقتصد 
سوار - و اکبر قلي ککر و بلبیدهر «نگبارت و کشن سنگه و مادهو 
منگه رلد راو رن هادا بمنصب هزاري ششصد موار - و مبر 
عبه الله و میر ابراهیم خویشان میرزا سید یو-ف خان از ال و 
افافه بمنصب هزاری پانصه ر پنجاه موار - و مفل خان ولد 


> 


[. ام ) 

فان نم وزیا و گرم الله ولد علي مرد آن بهادر د درست بیگ 
ولد تولک خان و بباریمل ولد کش سنگه رائهوز و مرتضی قلي 
برادر جانه‌پار خان و پرورش خان بارهه و اقا افضل بدستور سابق 
پنصپ هزاري پانضد مار - و میرژا خان ولد زین خان باضافةٌ 
رابور(ن) از اصل و آضافه بمنصب مذکور - و کامل خان ولد خان اعظم 
و شاه بدگ خان رذر افقار بیگ ترکمان و خواجه بابای مخاطب 
بجانباز خان بآئیی پیشیی بنصب هزاري چبار صد سور - و لطیف 
خان نقشبندي از اصل و اضافه بمنصب میور - و خواجه تامم‌ملقت 
بمقیدت خان بننصب هزاري مه صد و چاه سوار و میرژا حیدر 
ولد مدر زا مظفر صفوی پاضادهٌ پانصدی بای موار رمذادب 
پمنصب مسطور سر بر افراخنند » ۱ 
دریانت -ر بعنایت خلعت وخأجر مرصع و به اضانث هزار و پانصدي 
ذات ر هزار سوار ب‌نه.ج چار هزاري ذات و چار هزار «وار و علم 
ونقاره و اسپ با زین مطلا و فیل ر صوبه داریی اله باد سر افاخار 
بآممان رسانید » 

هشتم راد رتری هادا از وطری آسده چبیی طالع به تقبیل عنبة 


نلگ‌رتبه بر |فراخت - و بمرحمت خلعت و جمدهر مرمع پمذصب 


(ن ) نوئور 
۳۴ 


۳ 
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بلج هزابی ذات و سوار پدستور سابق ر علم و نغاره و اسپ بازین 
مطلا ر نیل تارک افنخار بر افراخت - همدرین ررز خدمت رزارت 
سب النماس یمین الدواه بارادت خان مفرض شد - و خلعت 
خاص ر قلمد ای مرمع باو عذایت فرمردند - و صادق خان را از تغیر 
ار میر بخفي گردانیده بخلعت و قلمدان سرمع پا اءقبارزش 
انزودند - درین تاریخ برجم راتهور بمنصب هزار ر پانصدي ذات و 
هفنصد سوار. و پرتعبراج راترور بمنصب هزارر پا صدي‌ذات وخش 
مد سوار «رفراز گشنند - بمیر ظبیر الدی علي يزدي مه هزار 

روپده انعام شد ه 

جشری مسرت افراي نوروز مالم ار 

دبدبهٌ قدوم (#چمت لزوم نوروز جبان افروژ جپانیانر| نوبد عشرت 
جدید رسانید - و طنطنه مقدم فیض توام بهار نشاط آثار زمانیان را 
مود عیش جاوید - از رمیدن کوکبه‌شاه رنگیر کلاگل اشجار پزه‌رده 
خلعت طرمي و شادابي پوشید - و روژگار خزان‌دیده و چمن مپرکان 
رسیده بر زمردیی بصاط «جزه باد؟ شغنگي و -يرابي در کشید - 
بلبل نغمه -را بلعن باربد‌ی غهزدگان خزار را نشاط تازه بخشید - 
و ملمّل جادر نوا بصوت زه‌روي ااسردگان سمرگان را انبساط بی 
اندازه - ابر گوهر بارسایه بان نیض بر رری #عن‌گلشی بر افراخت - 
برق درخشنده براي رردنیی *جاص باغ مشعل بر افروخت - رعد 
خروشنده کری ءررمیی گل بر بام ناک مي نوازد - يا مور رمخیز 


است ۳۹1 واهیای اموات تبات ی پردازد 5 ردز در شفیه «وازدهم 
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رجب هزار ر مي د «فنم هالي سرماي نور و ضياي آسماندان - 
پرایغ فر و یبای زمینیای - جمشید زربن که - خوردیه عالم آرا . 
کي خسرو آسمان اه - فغاب ظامت زدا - رایات عدالت و اعتدال - 
و الویٌ شوکت و جلال - بشرف خانة خوبش بر افرالت - باد سبعها 
بفراشی بساط عالم را رنت ر روب تازه داد - و ابر چابت دست 
به.قائي بط زمبی را آب و تاب بي‌انداژه - روی کوه ر هامون چون 
انکلیون بگونهاي رنکرنگ نگریی شد - و رخسار باغ و راغ چوی 
بوتلمون برنگباي گوذاگون نمودار ببشمت‌بریی - شمال روح پرور از 
رباخین روج گستر عنبر تر پدامن و آمنین کشید - ر از بوی بهار 
چون زلف پار ر طبل ءطار مش پیزو مثبر ربز گردید - عرص 
ژمین را من و یاج چون [-مان پر زهره و پرویی ماخت - 
#عن بوسقان از «بز؟ زمردییی رنگ‌در فیروژ! چرخ بریری انداحت - 
گل جلوه کنان رءشوه گران[نقاب از رخ بر انداخت - و بلبل شیدا 
کاشانه دل درد[ از مناع شکیبائی بپرداخت ه ه نظم ۰ 
» جپان شد تازه از باد بپارای 1 زمین را آبرو انزرد باران » 
خور خرم نیا خرمي‌درت » بللبا بردرید از خرمي پوصعت ۰ 
»گل از گلاخت‌امي برآوره » بنذشه پر طارمي بر آررد » 
* ز هر شاج شگفنه توبباري » گرفنه هر گلي بر کف نثاری » 
دربن ارقات‌فرخنده سماتکه از اعتدال*وا دلبا از غم وا پرداخنه بول- 
و خاطر ها با خرمي در ساخنه - باهتمام پدشکاران کارگاه دولی - 
و کر گزازان کارخان سلطفنت - در عر درلت خانةٌ خاص و عام _ 


ماه بايي مودوم بدل بادل که مانفد عرش بلند مکی امت - و 
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([ ۱۸۸ ) 
چون آسمان فراخ داهن - برانراخنه «پیری دیگر بر رری چرخ 
برین کشبدند - و در ته آن ا-پچعي از *غمل زربذمت و بر دور آن 
شامیانپا هم ازیی جفس بستونباي طلا و نقره برپا کردند - و 
فر شبای رنگارنگ و به اطایگرفاگون گدارده درو دیوار دواخان#خاص 
عام را بمخمل زربفت و پردهاي فرنگي و ديباهاي ررمي و 
چدفي ر زربفت های گچراتی و ايراني آرايش دادند - *جلی 
بر ری کر آمدکه هل وت فد جیا‌گرد را #عدرث انداخت ه 
۱ و بیت » 

زده خيملي بریشم طذاب » درو فرش زربفت بیش از حساب 
همه پردها دیب شمنري ه هه نرشها سندس عبفري 
چنان نقشیا کرده بروي نار » که نقاش چبس گشنه زد #رمسار 
خدیوعالم - خداوند بني آدم - طراز کسوت جپافباني - مظبر 
رحمت يزداني که پیش همت خورشید آثارش گنج شایکان‌ماندد 
(حچار پیه‌قدار است - و دناین معادن و خزاین .بعار چون خاک 
و [ب بي اعابار- بر اونگ جيانباني که سدر؟ آمال و امانی است 
و طوبای انضال و مراني - با ف رآ-ماني - و شان عليماني - 
جلوس مدسمت مانوس نرمود: بر روی زماندان |-باب نثاط ر ابواپ 
اندداط آماده و کشاده گردانیدند - تیم ءدل دماغ روزار ءط رآمود. 
گردانید - و روایع بذلمشام زمانه «خور اندره - و آنتاب برر نوال کوه 
و هرا را «فور -اخت - و ابر اسان و افقدال خارسنان وگلستان را 
تازه ر ثر » ۰ نظم ۰ 


)0086 


۰ ۱۸۱ ) 
زلک که ردر این زمان ند اژ سر ه که هست اذسر شه برمرسرانرازي 
خطاب خسرو اج کنو بگردانند ه که مصلعت نبود خسرری پانبازی 
فریو کوس و کرنا- و صدای نفیر و -رنا - رای مسرت در زمان 
و زمیر انداخمت - و طفطءٌدعاي *عاب مایم ر (سنع‌قاق و زمزمةً 
ای خی طرازان نظم و نثر و لوله در چرخ برین - دراری برج 
دولت در درج حشمت چار یادذاهزاد؛ ولا گوهر که چارعنصر 
#خص درلت ند - و ارکان اربعهٌ کعبهُ -اطنت - در چار گود 
نخت ملیجاني با فر‌سطاني قرارگرفناد ‏ ر درپای هریر خلافث - 
سر آمد ا رک مملکت - سر دنا رراعیان دوات - یی اادوله اصلخان 
امناده سر اعتبار بر |فراخت - و دیگر ارکان دولت و اعیان ملطفت 
و سایر ارپاب عنامب در خور نسبت و مفزلت ایسنادند - و گجمع 
مفاخر و معالي یمد ا"دوله بنوازبای ملکانه (مغیاز یانت - و 
عنایت خلعت ژریی‌وانعام نیل‌گزبین چنسوله نام با یراق طارساده 
فیل ضمیهٌدیگرعواطف گردید - در ایام خجسته فرجام بادشاهزادگي 
بضرورت وقت ده ( ن - ۱و ) اك روپیه از لشکر خار گرننه بودند - 
ازرنجا که دامن همت کیوان رفعت که چون جیب آسمان ازنقایص 
اس غبار سقدن برنیاید - هموره»رکوژضسیردربانظیربرد که هرگه 
وقمت مقنضي باشد باز دهند - درین هنگام که ررزکار پدشکار ای درلت 
بلند است - و چرخ غاشیه بردا اي ملطنت بُی مانفد- آی مبلغ 
را باو صرحمت فرمودند - خدیو دور بین صواب گزین بالهام اربي 
و تائید غیبی که هميشه دسنار این دولث جاو ید امند اه مت - و کار 


اییی سلطثت ابد میعاد - پیش ازانکه خب ر[مدن نذر معمد خان 


- 
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(. ۱۹۶ +) 
بر سر بل چنالچه گذارش خواهد یانت له‌سامع حقایق #جامع 
رسد - و باعث تغیر ظفر خا ولد خواجه ابو ااعسی که در زمان 
حضرت جت مكاني به ذیابت پدر نظم میام ِّ کل مینمود 
بروي ار اید - ررز جلوس سعادت مانوس اورا بصوبه داریی کابل 
سرپلند ساخنه بودند - چون درینول بعرض مقدس رسید که ظفر 
خان در درا خره‌انه از مضاعات تیراه در حینی که ءبد القادر پسر 
احداه بد نباد را فققل نموده بود خبر شنقار شدن حضرت جذت 
مکابي دذفته یعقوب‌خان بدخشی و بالچو قابیم و سعادت خان ر ءبد 
الرهمان ترنابی و معین خان بغشی ر جمعی دیگر از بندهای 
جانسپار را بکابل فردناه - ر خود به پشار مد - رپس از نظم مرمات 
(نجا برمم هر ساله که اظم آن صوبة قشاق در پشاور کند - و ثبلاق در 
کابل اراد؟ رفتن کابل نمود - هر چند کار دیدکان پیکار ورزیده ازی 
تصد بی هنم منع نمودنه پگوش قبول ذشذوده از راه کونل‌شاد‌ي 
بپعنار و خیبرروانه شد - ر از خرد سالي و ناآزمونی مراتب حزم در 
حل و ثرحال و مدارج احنیاط در حط و اننقال رعایت ننموده 
برد نوردی در آعد - نااه آرک زئیان و افربدیان ددکار یه کردار که 
در شعبه از شعب پر شغفب افاعنه این کوهسذان اذد و در ظاهر 
فرمان بردار و خدمتگزار و در باطن فثه جوی ور شورش بزود د 
پدوسنه خواهان فرست دزدی ردست اندازي‌بر مر را [مده دسمت 
بذاراج اردر شودند - وازان رو که مردار ذا کردهار جمعی دوز بن 
نجرد گزین که بمد افعگ دزدان و رد زنان توانند پرداخ مت در ساقه 


بگذادنه پیش‌رفنه‌بود - اموال‌بسیار بغارت‌رفت و بیمزاهان رنوگراه 
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۷ ۱ ) 
و خمارت فراران زسید - و ار عنان همت و زمام ثبث چنان از دمت 
داد که یچ وجء بچار! [ن نتوانمعت پرداخت - حضرت جهرانباني 
خرس زرژمهرت[ما ار بعذایت خلعث خاصه سربلندگرد‌انید: بنظم 
میمات آن صوبة رخصت نمودند - و نزدیگ پانزده هزار موار 
کار دیدة پیکار ر رژیده از مادات بارهه ر #خاریی رمغول و افغان و 
راجپوت بدنعات از رکاب نصرت نصاب بکمک او دمنوری یافنند - 
بهادر خان ررهیله ؛خلعت و تیولداری عرکر کالپی ر مالش 
زمینداران منمرد ان سرزمیی و*خلص خان #خلعت و فوجداري نپروژ 
و آن نواحی و راجه ببارت بندیله #خلعت و نوجداری پرگنة اتاوه 
و مضانات ان که از خالصات شریفه ات و دیغدار خان #خلعت و 
فوجداری میان دوآب - و مغول خان ولد زین خان کوکه #خلعت 
و تلعه داریی کبل مسر بر انراخته مرخص گشتند - وملا مرشد 
شیرازی ؛خلعت و منصب هزاری ذات و دو صد سوار و خطاب 
مکرست خانی و دیوانیی بیوتاب و حکیم جمالي کاشی بخدست 
دیوانیی مرکاز حضرت مپد علیا ر فزونی منصب - و سید عبد الواحد 
راد مصطفیی خان بخاری بفوجداری سرار حصار سریلند گردیدند 
چون حصار دولت خانء# خاص و عام را از موج خبز بخشش 
پاشاهی کامیاب صورت رو معنی حاخه مشکوی جال زا بقدوم - 
میمفت لزرم فردغ آگدن گردانیدند - پردگیان سرادق عزت مرامم 
تپنیجه بنقدیم رمانیدند - رهریک در خور حالت و منزلت بنوازشی 
هر فراز گردید - بعضوت مپد علیا |سناف پیرایه و اقسام زبور که 


غیمت ان پلجاه ک رویده بود. مرحممت شد - و جواهرو حلی پیمت 


> 


۳۹ 


۱٩۲ (‏ ) 
ر پذیاکب روپیه بپایشاهزاد؟ عالم بیگم ماحب - رجواهر و سرصع. الا 
بیجیت و پني. لک ررپیه بدیگرپاه‌شاهزانه:های .مار علایقمدار 
معمد دارا شکوه وعبد‌شاه .شجاع ومعمد اررنگ یب رمزاد؛#خش 
و ررشی رای بیگم و ثربا بانو بیگم عنایت مرم‌ودند - وبا خجستد 
ررز شرب به بزمبای دلگشا ر جشنیای فرح افزا حیرت انگیزگی 
سالان چهان گردید: و دشوار پسندان غرایمبب دیده گشنه جبان را کام 
اندو زگردانیده از روز جلوس مقدس تا این روزء‌شرت اذررز یک 
کرور و هشناد لک ررپیه از جواهرر مرصع آلات و خلت و خذجر 
مرصع و جمدفر مرمع و شمشبر مرمع ر ای و نیل و اشري 
و روپده (ذعام فرصوده نام جود اممای "خا کوشان پبشدن و ماس 
بار نامهای کرم فروشان لخسنین گشتنه » نظم « 
کرده شاه از دراز د-فیی جود * از جهان‌دسمت خواستی‌کوناه 
درکرم خود چندی توند بود * بشری لا اله لا الله 
از انجمله یک کرورشست اک اروپده#عضرت مد علبا و پادشاهزادهای 
مار - و پیت لک. زرپبه بتاپر پنذها - اگر تبعلی این زمان 
مسعود بوجود همه سود این سلطا کرم گسثر بذازند #چا است . 
و پاکلی این روزگار معمودد به بو همه جود این خقان دادگر سر 
بر افرازنه سزا - چه [نچه ساطین عالی مقدار (جد و جهد فواران 
بروزار دراز غراهم آرند - و آن را سرمایةٌ مکذت ر جاه و پیرای 
توکت ردسنگاه پندارند - درین حضرت, فلکسا رتدت. باذعام بیکروژه 
وفا نکذد - بل به بخشش یک تن اکنفا - * ببییه 
هیام جول.ما حضر بک ءطایي تسمتد" 


مر ۹۳۹۳۹2 > 


۱۹۳۰ ۲۲ 
هر عاملین. که از بل دزیا و عن. زمد 

و نچه دربن ایام عشرت انتظام از پیقهش نواب مد علیا 
و پاد‌شاهززدهای کامگار وامرای والامقدارشرف پذيرائي پافت ده لک 
زرپیه بود - چون رگن السلطفت یمین الدواه شان سپاه داد« بلچمزار 
موار خوش اسپ و یراق از نظرخورشید اثرگذرانیده بود - و بحسب 
کمیت و کدغرت پسندید؟ طبع دشوار پهند خافاني افناد - در روز جود 
انروز برمنصب آن مسند ارای بزرگي هزاري فات وهزار سوار در 
ا-په مه امهة افزردند - که از اصل و اضافه نه هزاري ذات و نه ها 
۰۱ دو ا-چه حه اسده باشد - و جاگیرجید که حاصل هرسال آن پنوای 
ات مرحمت فرمودند - در ملطنت این‌دودمان عرشن 

ما هی بای این پایمٌ گران مایه نرمید تا بدولت ملوک 
دیگرج. -د - مپابت خان خان خانان سپه سالار را بانعام رن راد 
نام فیل از حلقة خاصه با یراق نقره ر ماکه فیل سربلندگرد افیدند - 
دربر. روز مصرث انزا که تاریین ررز نامگ دلكهاني ر کمراني (حمغا 
یه از جلابل ءواطفت پاد‌شاهانه و نبایل مراحم ملکانه بروی 
کار آمد - بخشیدن جرایم عبد الله خان است - و رهاثی یاندن او اژ 
زندان - بذریعهٌ درخواست تدوةً ارباب عفوت و صفا او اصعاب 
معرفت و تقیی عبدالرحدم خواجه - آن ملالٌ حلسلةٌ نبوبه نقاو؟ طبقه 
علیگ نقض بندیه از قبل امام قلي خان دالیی توران نزد پادشاه 
غفران پفاه حضرت جفت مکاني (نار الله برهانه برسم رنالت آمده 
در دار (لسلطنت لاهور احراژ ععادت ملازمت نموده بود - آن حضرت 
چه از رهگذر نحبت دم اخلاس و دعاگوني ايری علسله حامه 

۳۰ 
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بان خاندان بلند «کلی وچه اجپت کراست نسب ر شرانت حصب 
باقسام اعزز و اکرام سرنواز گرد‌انیدند - چنانچه هرکاد سعادت 
حضور می ا.دوخت پبلوی نخت معلی حکم نشستر میفرمودند 
امتیاز هط پاشتت وچوی ید او جلون عامشق مالوسعضرتت 
صاحیب فران ثانی بدار ااعلافة اکبر آباد آمده سعادت ملازمت 
[ندوخت شبنشاه تدر شناس؟5* در مبد عاطفت مدش خدارندان 

(حساب و انسابپ ۳ ردز بازار دیگر است خواجه را بذایت خلعت 
خاصه با چار قب طا دوزي و انعام بٌجاه هزار رربیه نوازش نموده 
پپلوی تخت مقدس عتقب پادشاهزادهای وال گوهر حکم نشصنن 
فرمود ند - با انکه سلاطین الا تمکبی کء مدت های مدید ماحب 
جک ۳1 خطبة بود 5 اند - و اژ حوادث ررژگار نغدار و نوازل تلا سنمکار 
بای درگاه ملوک پداه زینباری شد ها می ایساند - و جون عبرد الله 
خان را بسلصلهٌ سنیگ نقشبندیه نسبت قرابت بود خواجه النماس 
عفغو تقه رات او نمود - و باد‌شا؟ جرم خشس عذرذ؛وش خواحه ر 
ره پدیرائی درخواست مفنخر و مباهی گردانبده عبد (((4 خان را اژ 
مقبول درگاد باری - خواجهٌ کلان خواجه جویباری امت - که بمی 
و زه واسطه بمید ی عریض بن امام جعفر عدادق میرمد - از احلهٌ 
بان دود‌مان عالي در مرثبهٌ کمال است - و وحود این خاند ان 


متعالی دران دپار بس گرامي - عبد الله خان ارزیک رالعع توزان 
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حلقهٌ ارادت خواجهٌ کلان در گوش عقیدت داثنه حصول, پایگ 
سلطنت را از میاصی توجه صوري و معنوی آن ببگزید! البي 
میدانعت - درد روز فرخنده رای سنگه ولد راجه بهیم که پسر 
رانا آمر سنگه است و بیهر, عبودیث خاص و عنیدت صادق از 
پیش کاه نوازش حضرت شاهنشاهي بخطاب مپاراحه که اعظم 
خطاب های الوس راجووتده است سربلند گشنه بود بتقبیل عنبهً 
فلک رتبه تارک بخت بر اذراخت - خافان قدردان وفا داري و جان 
دپاري و خدمات پسندیده و تردات گزید؟ پدرش رعایث نموده 
اورا باوجرد خرد سالي تخلعت ناخر و «رپدي مرمع و جمدهر 
مرمع و منصب در هزاري ذات و هزار عوار و خطاب راجگي رو 
امپ و فیل و انعام بیمت هزار ررپده نقد سربلند گرد انبدنه - الم 
برادر زادً جعفر بیگ آمف خان بفوجداریش بهرايم نوازش یانت - 
مرحمت خان بخشیی احدیان با فوجی ازیس گروه بمالش فساد 
اندیشان آنروی آب مرخص سل - بقافهی *عمد معید شرعیي 
گرهرددي ( ن ) عاحب عادل خان حاکم (جاپور خلعت ر فبل ر نه 
هزار ررپبه مرحمت شد - پاقوت خان حبشی ر که از غلاسمی خداوند 
خان به‌یافوت خد اوند خان اشنیاربافنه وازرشد وشجاعت مدارعلده ومشار 
الیه درلت نظامالماک که بامم‌بی مسماي حکومت خرمندی دارد 
بود - و اکنون درماک بند کان منسلک اساحت و بمنصب پني‌هزاري 


ات و سوار مباهي 1 یددایت ارسال علم و نقاره مرادراژ ماخنند ۰ 


( ن کگ ) هرردی 


2 
> ۲۳۹۳9 


ی ۳۹۹ 

لبلة المعراج بید مبلغ ذه هزار روپده باصحاب اسفع‌قاق عنایت 
فرم‌ود‌ند ۳ چپارم شعبان حاجی ۳۹ احه بمنصبا هشمت صدی مه 
۳ سوار سرافراز گردید - شب پانزدهم که لبلة الجراة بید و شعره 
بجکم شه چراغان الچنان شد ه که گینی زک هشنم آسمان شد 
اگر از کنفدت و کمیت آن ناشنه آید ظلمت کد؟ دوات مانند 
فرص ناب جذمةّ نوز شود - و زان مداه خامه چون شعله طور - 
دربن شب متبرک مبلغ ده هزار ررپبه بارداب نیاز رمید - و 
عبجادت ‏ مخصوص آن برري کار آمد هزدهم قامم خان و راجه 
جیمئگه با دیگر بند هاي کر طلب بعنایات شاهنشاهی مربلند 
گشنه به برکندان بلج ده و رش فساد منه‌ردان هرژمین مرابن و 
فواحیی آن دسئوری یادنند - +جبار سناه ولد راجه نرسنگ‌دیو 
بعدیله از رطن ]مد دوامت کورفش دریافت و هزاز مهر بصینةٌ 
نذر و یک فیل برسم پیذکش گذرانبه - و بعنایت خلعت رز جم‌دهر 
مرمع با پیول کناره و علم و نقاره لواي عزت بر انراخبت ۰ . 

رحلت بادشاهراد؟ عالمیان 
ذریابانوبیکم ی ره تکه آخرن 
ازانچاه ررزگار بي مداد - و عالم کون و نساد - مقنضیع اثار 

ملیاازی - و منقاضیی اطوار منغایره است - درین هنکام عشرت 
اننظام ۰ مزاج ثمر؟ چمن انبال - نبال گاشن جلال - ثریا بانو بیگم 


) 6 


) ۹۷ 

بعارةگ آبله از مذیم اعندال ااصراف یادت -و بیست و میوم 
شعدان هزار ر دي و ه«غنم هلالی در عم هفت مالگی از عدت 
هرای دنیا به ترببت آیاد آخر زخت هصلی بر پست - اگرجه 
بمقتضای شفقت ر رداد پدري وفرزندی؟ه ناگزیر نشاء تعلق است 
گرد ملال بر صفوت کد8 خاظر حق ناظر بادذاه مپر گسفر نشست - 
و زنگ کدررت بر این ضمیر پر تلویر خانان جیار پردر - (ما چون 
آن دانای اسراركوني و البی شفاسای رموزانفسي و آفانی - جمیع 
تقدیرات البي را خبر خالص يا غالب چذانچه در نی نامای 
عداني ر بياني *عفق و مبین ات دانسنه - در گلزار همرشه 
ٍپار را و تسلیم که پدشهٌ سید گان درگاه ایزدی است ۳ مقجم امت - 
دریری مصدبت شکیب ربا رضامند و خرسدند بوده هملي مانم 

دیدکان «شعوي کمکاري - ر غم ر-یدکان شبستنان جبانداري - را 

خه.وصا حضرت مد علیا که از فرو راخشی ثمرة الفواد - و پزمردن 
زهرة اراد - غبار الم مراق خاطردربا ماثرش را سذت تیرو داهت 
ره‌نماي شدبائي و بوري گشت - رهید خان انصاري از دکن 
آمده معادت آستان بوس دریادت - و بعفایت علم اوای مفاخرت 
پر افراخمت - اسد خان معموري از برهانیورآمده جارد: نیل پبشکش 
گذرانبد - هریک از پپاز سنگه ولد راجه نرسنگه دیو بندیله - 
و اهتمام خان بانعام فیل عز سآنیاز اندوخت - چون مفاوٌ خاندان 
نبوت و ولایمت عبد الرحدم خواجه بدیریی مرفي که داشت از 
تنگنای دینا بومعت آباد آخرت شنانت - از مممان نوازي - 


رز ریب پردری - که شیم کریمهٌ ان گدوان مرابت امتات 


-_ِ 


) > 0 


) ۱۹۸ ( 


ره علاس افضصل خان خی شد که صد دوم خداحه راد خواحة مره 

1 ی نا خن حهخم م2 4 و ظ 2 
را تعزدت نموده بشرف ملازمت برماند - پصی اژ آذکه خلف 
الصدق خواحه بعضور رمید او ۳ مشمول مراحم پاد‌شاهانه ساخنه 
لداعت سر عزت بر افراخنند ۳ «عاص الله واد احمد ببگ خان 


عبلی خطاب افلخار خان مقنخر شد ۰ 
ولا دت‌باد شاهرادهٌ عالمیان ساطان دولت افر | 


شیر رمضدان سثه هزار ور می هفوت هلالی مطابق بیستم اردی 
ببشت از خدر معلیی هر معظم حضرت مپد علیا فرخنده كوكبي 
بر سیپر خلافت طالع گشت - شپنشاه دوران دمت نوال [۳ افضال 
کشود: بر روی جمانیان در از و یاژ بر بسننه - ر جشن مور و 
لٍساط مروز سرب ۲ مبسوط ساخلنه امرايی وا مقدار ر «خلیت 
هاي ناخره مرافراز گردانیدنه - و اصعاب عمایم و اعلعقاق و ارباب 
طرب و نشاط ر بمبالغ گران مذد بینیاز ‏ ملنزم‌ان بساط تغرب 
باندازة حال نذر و پیشکش گذرانیدند - و همگي بحضرت مید علیا 
انعام شد ورن مر شیر خلات بسلطان دولمت افزا موه وم‌گردید ‌» 


رخت هی بریسئن بادشاهزادة جم‌انیان 
دادار کار ساز - و آفربدکار کام پرداز - سلاطدن جپان کشا - و 
خواقین عالم آرا را - بغواایی اراد کامکار و تعانج (عقاب بخت‌بیدار 
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) ۱٩٩ 
و ثواثر اسباب جپان کشائي و ترادت مواد درات فزائي - کمپاب‎ 
- داشنه - کاهی بونوع حا نهْ دل آشوب - و حدوث واقعة خاطرکوب‎ 
گرد کدورت بر ساحت بواطن ذزاهت مواطن این مظاهر (اطاف‎ 
اي ی انگیزد - دا عدن الکمال گروه تقصان پزوه را سپندي‎ 
باشد - و چشم بد بین را بندی - لبذا در ائناي آنعه آپباریی‎ 
انضال شمنشاه دربارش - ان بخذش - حیاض دلباي جهانیان‎ 
را لب ریز شادابي - ر موج الیز ميرابي داشت - نیم رمضان‎ 
مطابق بدست و پلچم اردي بپشت پادشاهزاده ساطان لطف الله‎ 
پص از زندگیی به‌سال و هفت ماه از شورش کد؟ دنبا بارام گه‎ 
[آخرت شنانت - خاطر خیر اندیشان دولت - و ءیش هوا جوبان‎ 
هاطنت را مکدر و منفص گردانید - پادشاه حقبقت گاه که در‎ 
شدت و رخا تسلیم و رضا شیم کریمث آر حضرت وال رتبت امست‎ 
بصبوري و شکيبائي باز گشنه حفرت مپد علیا را بمواعظ دل‎ 
نشین رهنمای ت-لي گشنند - پانزدهم میابت خان خانغانان «په‎ 
ساار بعنایت خلعت خامه و جه‌دهر مرصع با پپول کناره هر بر‎ 
|نراخنه #جای خان جران لودي بصادب صوبگیی ولایت دکن د‎ 
برار ر خاندیس حهرا ءزث بر |فراخت - و حکم شد که خان زمان‎ 
خلف او که صوبه دار ماود بوذ نيابة به نظم مپام صولجات مذکوره‎ 
بپردازد - د صوه مالوه از تغیر او #خان‌جهان مرحمت شد - هغدهم‎ 
مپابت خان خانان جواهر گران با و مرصع ات و نفایص‎ 
اقمشه بردم پیشکش بنظر کدمیا اثر درآزرده - از انجماه مناع يك‎ 


تک رریده براي سرفرازي ار شرف پذيرالي یافت - «زدهم مغنار 


۹ 
) > ۲۳۹۳۹ 


( ۲۰۴ ) 
ان بفوجداریی سرا ر متگیر مقلخر گشت - بیست ر درم مبر 
حسام الدین اجو را خلعت و خلچر مرهع و خطاب مرتضی خان 
و عذایت فبل و پنچاه هزار روپیه ند بلند پایگی بخشیده ؛جاي 
شیر خواجه‌که در اثفاي راه تنءردگراي ملک بقا شده بود بصوبه دار 
تذه مرافراز ماخنند - اخلاص خان #خدمت دیوانیی صوبهٌ برهانیور 
و عفایت فیل سربلند گردید - ازانجا که همگي همت ملکانه بر 
تیمار داریی روزکار خسنکان و غمگساریی فاک شکمنگان مصروت 
است درین ماه مبارک رمضان هر شب سلالة دودمان سبادت 
موموی خان صدر بعکم جبان مطاع گروه‌ی از اهل احنیاج و 
|ستعقاق از نظر خورشید اثر گذرانید - و هم‌کنان کامیاب گردیدند . 
هواي, یوضع و مد متاشن مباغ. مي هزاز ررپیه تفت پاینای 
مرحمت شد - جون شهر سعادت بهر رمضان باداي صیام و امضاء 
عاجات و اءطاء مبران با چام رسید - شب یک شنده غرا شوال 
مطابق پانزدهم خرداه «ع ۰ هلال عید پدید [مداز کذار زاک ه 
صداي شادیانه از زمدن به پرردن رسید - و نداي مبارکداد بمکان 
و مکدری - مجم گاه باد‌شاهزادهای #خت بیدار و امراي عالیمقدار 
و دیگرخدم و حشم در بارگاه آسمان حاه فراهم آسده دید آرزر ۳ بطلوع 
آنتاب عالمآرای حضرت صاحب فران ثاني و مطوع طلعت مشثری 
سيماي ماه نور انزای جيانبااي روش گردانبدند - و تسایمات 
تینیت بنقدیم رساندده بای ترانه رطب اللسان گشنند * شعره 
اي عید دی و دوات عهدت خجسته باد 


ایاست از حوادث ایام رسله» باد 
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۰۱۳۲ ۰) 
تا رسم تبنیت بو اندر جهان بعید 
هر بامداد بر تو جو عیدت خجسته باد 
جمپاندار عبادت گزار شوه مليماني و شوکت صاحب قراني بر 
شبدیز ماه رننار بعید گاه رنه نماز ادا فرسودند - و در تشریف 
برلن رآرردن چندان زرنثار انشاندند - که رسم [زونیاز ازجهان برزنتاه 
« تطعه » 
تا هست بر جریدة ایام نام عید ه تا عید طبءبا را عشرت نزا شوه 
ایام دولنش را هر ررژ عبد باه » عیدی کزر مراد در عالم اد[ شود 
دوم شرف الدین حسیی !خطاب همت خانی - و شاه ببک 
ارزباك که از چوانان کار دیده پبکار ورزید: است بخطاب خاني سر 
بر انراغنند - سیو خواجه فاسم که در همگي ایام نیک فرجام 
پاد‌شاه زادگي ملازم رکاب ظفر نصاب بت #خطاب صشر خاني - و 
لشكري ولد مپرژا بومف خان رضوي که از پیشگاه نوازش حضرت 
جفت مكاني بدین خطاب مر انراز بود #خطاب صف شک خان 
نامور گشتند - بنج فیل که بافر خان نجم اني از اوقیسه بعئوان 
پیشکش نرمناده بود بنظر کیما اثر درآمد - هرکرا در بدر فطرت 
الوده طیغت تیره روزگار و ناقص عبار سرثذه اند - هرچند .باب 
کامروائي و مواد درانه‌ندیی او بیشتر فراهم آید - و امنمةٌ دنبوبه که 
رالا همت بلند فطارت بان ازجا فروه و رو بغفزونی نود - هم در سپاس 
داری پرورد کار ون ر چگون و حق گذاری [نربدکار ی وه و 
موی مفهیم ذا نوم بي نرماني ر *حچهٌ نا مسنقیم تن آساني 
پیموده - ر هم !خداي *جازي ر خدارند حقبقي که باعث رراج کار 


۳۹ 


رن ۹۳۹۳۹ 1 0 


۳2۴ 

و ووثق روزکار اوست سررشلةٌ حسی عقیدت راطف خدمت اژدمت 
واهشله - و راء بیوفائی و حاد معصیت گرائي سهرد: - خود را 
مطعون خاص و عام و مطررد نانص و تام سي گرد اند - مصداق این 
مقال احوال شقاوت مال دریای روعله است - ار از فرومایگان و 
و گم نامان گروه شورش پزوه اداغنه بود - خدیو عالم خداوند بني 
آئم - که غریب نوازي و شکسنه پروری «جيهٌ رضیةً حضرت اسمان 
رتبت اوست ان تنگ حوصاء را از نشیب ناكامي رگم نامع 
نوکریی مرتضی خان بر فراز امراني بر آدرده در ملک نوئینان 
وال اعقبار منسلك گردانیدند - و ازان رر که باد؟ نوازش پاد‌شاهانه 
۸5 مردآن مره و خداوندان خرد را از جا مي برد زیاد: بر نچد 
حوصله تنگ و ظرف تنک او بر تابد واقع شد - و کمان تیور که 
درا چفد بن هزار دلی خرد وزن جهالت ف شریک غالب است 
عاارة |سباب بد مسنی و تنگ شرابمی ارگشت - کارش از هشياري 
به بيپوشي و از نرزاگي بديواگي اوناده - و |(مباب نکال و واه 
زوال اد روز بروژ بغزرني نپاده تا آنکه در جنیر خاک بيونائي بر 
فرق کر خود هخنه - ر گرد بی حقيقي بر تارد روزار خود ردخنه 
از رکاب سعادت جدائیگزید - و نزد خان جیان که از قبل حضرت 
جنت مکاني صوبه دار دکن بود رفت - ر ببمین کور نمکي و کفر 
نعمني انغا زنموده معرک سلسلة اندیش‌ای ناد و خيالباي 
کا سد گشنه - از (حملهٌ) امپاب مزید حببالت و ضلالت و بواعست اژدباد 
تباهي و گمراهی آن تبره زای کوتاه بدی گشت - دربن هنگام 1 


قوایم ارگ جهانباني اجلوس مقدس [عماني پایه شه - آن بد 


> 


3 
مست باد؟ بی خردي ازکردار نکوهیده و (طوار ناپسندیده نداست. 
کشید: پد‌ست اویز ضراعت و ابدبال‌که درد درگاه خلایق پناه توی 
تریری ذرایع «خششی و «خشایش است بد رگاه عرش حاه آمده تارف 
لخت بنقجدل احغان کیوان مکان بر افراخت ال حضصرت عفونة صدرات 
را از مکملات مرامم جبانداري و منه‌عات مکارم فرمان گذاری دانسنه. 
و سع هزارسوار مر افرا زگرد انودند - بل اززندگانبي‌تازه آمفیاز #خذشیدند 
تا بیاموزند شاهانی که زر بخشفد ر سدم 
رمم‌جان #خشددن از خاتان دی *جرم نواز 
دواز دهم شوال خواجه ابو العسی تربینی که بخدعت دیوانیی 
حضرت جنشت مکانی سربلاد بود اژ لاهور آمد و (سعادت آستانبیس 
رسید - و بمذایث خلعت و خلجر مرمع با پپول کناره و امپ 
بازین مطلا و فیل مباهي گردید - میرزا حیدر ولد میرزا مظفر 
صفوي از جاگیر آمده دولت کورنش دریانت ۳ ثبب هر دم بعه 
از (نقضای نیمه آن جچهار سنگه بندیله از تدره رائی رد تبه خردی 
و شقاوت ذاتي ر مبه خنیی فطري از دراه خواندن پناه بوطن 
پر فان خویش گریخت - ظر حند اعبای دوامت معررض داشنند 
که اگر حکم قضا نفاذ عز صدرر یابد ای خسران زده را تعاتب 
نموده ماسور یا مقنول گرد انیده آید تا دیگر هیچ کوته اندیش بر 
گشنه +خت بر چنین تبه کاري جرآت و جسارت ننماید - رازدان 
قفا و امرار خوان قدر گ کار هر وفت رودذت هار / جذانوه در 
کار خان ابداع مقدر گشته مي داند فرمود - که انشاء الله تعالی 


> 


۸۳۶ ۲۰ 
جزای اطوار ناشایسنه و صزاي کردار نا بایدنگ ارعنقریب الچلان 
در کنار روزگار ان بد‌مست باد و جبالت نپاده می اید که همگي 
مناره سوخنکان شقاوت اندوز عبرت بر گرذنه دیگر پیراموی بني 
و دماه نگردند - شبرویی روهیله #خطاب شباز خاني سربلنه شد - 
چوی اعذماد خان خواجه سرا که ازخدست گذاران قدیم ایری درکاه 
عالم پناه است الماس زبارت حرمدن شریفییی نمود پیست و 
چپارم ادرا رخصت واده بیست هزار روپده نقد بوی انعام 
فرمودند - و حضرت مید علیا و پاه‌شاهزادهاي رالا گوهر نیز 
ده هزارررپده مرحمت کرداد - بست و نیم سید محمد اسفرايفي را 
که از ماجه سادات آن دیار است و از نزد قطب الماک آسود 
معادت ملازممت ۵ریافنه بید هزار مهر عنایت شد - روز دوشنبه 
سلخ شوال که روز تبر از ماه تبر بو جشی عید عاني ازعقاه 
پامت - پادشاه زادهاي مکار و پمد الدوله صراحیپای مرصع 
ر دیگر نودنان نامدار صراحی,ای میناکر و زر ین و سیمین 
پر از گلاب و عرق فتنه ر عرق ببار از نظر مقدس گذرانیدند - 
درم في القنده عبد الله خان را که رتم عفو برجراید جرایم 
ار حسب الالتمای عبد الرحیم خواجة کشیده بودند چنانچه 
نارش یانت بمنصب واای پأجيزاري پنیم زار سوار و عذایت 
شمشیر و علم ونقاره و اپ با زیی مطلا و فیل و انعام پمچاه‌هزار 
روبیه بر نواخنند - و سرکر قنوچ به تیول ار مرحست گشت . 
تامم خان و راجه جیسنگه و دیگر بندهاي کار طلب که بئادیب 


تمرد کیشان مپاین و آن نواحي رنفه بودند تنبیه شایستع نموده 
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) ۶ 

میوم ماه مذکورهعادت آمتان بیس در یاءتند - چارم هريکي از 
چندر مر و بهئوانداس پسران راجه ذرسنگدیو بندیاه بمنصب هزاري 
ات و ششه د سوار سرانراژ گردید - هفتم عبد الرحیم واد خد( دوست 
باتان پانصدي پانصه موار بمنصب مه‌هزار و پانصدي ذات ودر 
هزار و پانصد سوار و بعنایمی علم و نقارة - و پپاز سنگه بندیله‌باضانة 
هزاري هشنصد سوار بمنصب سه هزاري دو هزار موار - ر بباري 
دای کچپواهه از امل و اضافه بمنصب هزار ر پانصدي هزار موار 
هر بلند گردیدند - هشتم ملالة الصادات الگرام سید جلال بباری بن 
حید ممد نبیر پیشوای اولیا شاه عالم گجراني از رطن مالوزف 
به تبنیت جلوس مقدی [.د؛ بذرف مازهت چبر ععادت بر 
افروخت - و بعنایت خلعت‌وانعام ده هزار روپیه حرعزت برافراخت - 
دیانت خان دست بیاضی بخدمت اخشيگري ر واقعه نوبسیي‌دکن 
سر پلند گردید - نیم میرزا رمتم صفوي و در پسر او میرژا مراد 
#خاطب به |اخنات خان و میر زا حسی از صوبٌ بهار آمده بسعادت 
آسنان بوس رسیدند - و بعنایت خلعت نوازش یانتند - اززنجا که 
همت [سمان رفعت پاد‌شاه جم جاه بر فراغت دل ررفاهیت عیش 
عالمیار مصرف (حت خصوعا گروهی ک؛ از حوادث ررزگار و شداید 
زمانة غدار بای حضرت خورشید منقبث زينهاري شده از فزونیی 
|میاب عشرت و جاه یاه مواطی مالونه نمدکنند حعم شد که بمیرزا 
که عارضة نفرس مزمن ءاو؟ کبرسی ارگشنه از حرکت باز داشته 
است یک لک ر بیست هزار ررپیه سالي میداده باشند تا در 

دار اخلانه بغراغ بال بگذراند » 


> ۱۳۹۳۹ 


) ۲۶۷ ۱ 


آمدن نذر یی خان ی 


پوس نس, بل و بر ُردیدن ۳ بم‌زاران 
خواري و شره‌ساري و نبذی از احوال 
او برادر کلانش امام فلخان ولی توران 


حلق بد رن انصاف گزین داند که ه رکه پاسباب دنب دزد 


دود و 

مواه فاگ جسمانیه پای کار و انداز؟ روزکار خود نشذاخنه هوای 
کدوز کشائي ر تمنای ملک گيري را در سربی‌مغخز که هوس خانه 
, اماذیی کذبه و امال دٍاطله است جاگرم کند - و بکلامات مموه» و 
مقدمات مزخرفه خوش امد گویان که در لباس دوستی‌کار دشمنی 
بانچام مي رساننه از جا رنذه نسبت باقبال بلندان و خت بیداران 
مررشنة ادب ورزی و مرتبه دانی از دست واهشنه ره‌گرای بی 
اعند(لی و بدسکالی شود هرائینه خسارت دید کوندن و خیبدت 
کشید؟ نشأتبی گرد + قطر » 
سرکشد با هرو در بستان کدو « یعنی ایر‌مر برکشیدن هحمسریت 
آسمان ۳ 11 از سرو و کدو ۰ خود کدامدن مر سزاي «رور مرت 
مصدق اي مقدمات حق یات احوال‌نگوهیده مال نذر معمد خآن 
برادر خرد (مام ذلبخان حاکم توران است - آن تبره رای غنوده خرد 
از کوتاه بیفی ر بد همنشيني که در کف مبزان خسران ابد وخذلان 
سرمد است وذوع حادئة ناگزیر حضرت جشت مکانی و بودی اعلا 

وولت اننظام اورنگ ارای جپانباژی دران هنگام در جثیر که اتصای 


دکن امت ی پسان فلده پژوهان فرصت جوو شورش طلبان دهاه خو 
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۳ 
موجب فوز مطاب دانسنه بپبوسذن-خذیر کابل گران لذگری از اوژبکان 
تنگ چشم بوژنه ررو امانان ۴عرا ذشین کراژ خو- فراهم آورث - 
ر چون (-یاب خواري رز مواد شرم‌ساری آن مهار شتا شوریده کار 
سر انجام بانده بودنه‌شان بزرگواریی این سلسلهٌ سنده که پناه جای 
علاطیی والا چاه است بچشم عاثدت بب دید - وه شوکت 
جاند اریی ای خاندان رنیع مکان که زینبار کاه روزکار شکستکان بی 
دمتگاه است بخاطر جپل گرین رسانید . رنه بمنع برادر کان‌ستنع 
گشت - و از جذون جوانی و فنو‌ادانيهزیمت ر فيررزي وناكامي 
و ببروژي بقلت د کثرت حشم دانسته غانل ازانکه سلطنت بعنایت 
بیغایت ایزدی منوط ات - ودولث عمایت بی نبایت سرمدي 
مربوط - و تقدیرات يزد‌اني مطابق ارادت هعاد تمند ان فرخنده 
روزکار - و از کمیی «هاه بل و بسیاری عسکر خود بغرور انتاده ررانة 

کابل شد - و ندانست که سد مکندر بلشکر یاجوج هرچند بسیار 
باشد رخنه نیذبرد - و ملک سلیمان!عشر مور هرچند بیشمار بود خلل 
نگیرد - پدرة کز( گدبر) ر-یده مقرر نمود که عبد العزیز پسر کلانش 
که در غوریست با عبد الرحمن بی دیوان بگي اتالبق او و بافی 
پرادر کلان عبد الرحمن حاکم قرادیان و شه نفر مبراخور حاکم 
طالقان و عرض حاجي بنمای حاکم غوري ر فاسم حسی قوشجی 
حاکم ابیک و طاهر میرژای منغظ حاکم بعان وهاي کوکلناش 
نذر *عمد خان حاکم امام و کشغری خراجه حاکم اتسرای و تردون 
بی قطان حاکم امکمش ر حق نظر تواچی باشي و جاجم تونسانه 


و جمعی دیگر برسم هرادل پیش رود - و خود از عقب رران گردید 


> ۲۳۹ 


۱ 
ایفان بغواحیی قلعهٌ فعا ک که بر نراز کود واتع شده آمده باشارا 
خان همت بر خی رآن گماثنند - و پانزدهم رمضان مطابق ءعی 
و دگم اردي پپشت سهفوج شده فرب *+عکاه که شام دولت بدخواه 
بود کرنا کشبده از اطراف هجوم آوردند - از جانب [بگیر که شمالیع 
قلمه است عبد الرحم بی اثالیق ر عوض حاجی و قاسم حسین 
و طاهر میرزای منفظ و کلشغری خواجه و جوفی - و از طرف دروازه 
که فرتی است مالم کوکتناش و حقی نظرتولچي ياشي و جاجم 
توقسانه و چمعی - راز ممت «رکوب قلهع که جنوبي است نه نذر 
مبرا خور ر ثرسون بي د گروهي - چون عبد الرحمن بدروازه رمید 
خدچر خان حارس قلمه از اخلاص رایخ و ءقبدت صادق باعنضاه 
عنایت الب ي که همواره کار ساز این دولت ابد مدت است - واعنماد 
اقبال شاهنشاهی که همیشه کام پرداز این سلطنت قدر قدرت - دل 
بر چان فشانی نیاده همگي همت مصروف نبرد گرد‌انید ‏ و 
جمعی از بیادران نامجوي اوزبکیه را بضرب توپ ر نفنگ رهراي 
عدم ماخت - بقیة القار راه گریز بهمودند - پفکارگران جوانب دیگر 
نیز دل بناي داده ببزارا خواري ر سرمشاري‌بزینبار فرار درآمدند 
نذر "عمد خان پس از اي از غیرته بی جا و حمیت نامز بر 
مران شهاه و هروران نبرد گاه ژبا تبدید و توب بر کشاد - ودل زا 
باییی خوش کرده که هرگاه عابل بنصرف در ید توابع و مضافات 
آی بی عفت ترده و شدث بیکار بدست خواهد آمد رو بکابل 
نهاد 2 بخاطر کوتاه پینش در نیامد که هرگاه چنین حشري گران 
ب» پیکار تلبلی که #معادظت این قلعه نامزد بودند کاری ازپیش 
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با 
نوآدسگاد برد - و قلعهٌ کابل که جمعی کثیر از فدوبان جانسیار و 
وفادارای اخلاص کار به 15ءت و باسبانیی آن مي پردازند - و در راه 
خدمت گذاریي خداي *جازي ر خدارند حقيقي جان بازي و 
سر اندازي را ببانه ممجویند - چگونه کارپیش خواهند برد - و ازانجا 
که کنداوران خیر اندیش - و گردان هواکیش - این دولت ابد 
امنداد راه در آمد کایل از طرف غور بذه و چاربکاران بر انگروه بی 
شکوه بساه بودند از طریق سیاه -فنگ روانة کبل شد - و چون به فواحیي 
پمغان رسید دمتانعدير تطاول دراز ساخت - و پانگنوش را بقثل 
وغارت سکان پمغان و للندر که در دره سکونت نموده بودند و از شر 
این مفا ک بی با ک دران پذاه کاد فراهم آمده تعدس نمود - و برخی 
از قطان (اجارا که از طایغهٌ سنیهٌ سفیه بودند اسر نموده اسباب و بال 
ونگال برای خود سرانجام داد - و ازانجا گذشنه در نزدیکیی بل 
فرود آمد - و نوشذچات وعد و وعید و پيةامباي امید و تبدید به 
بندهای پادشاهي که درخت اخلاص شان بآبباریی وفاداري بخ 
و شاخ بثریل و ثربا رسانیده - و ارکان شپر که طلاي رناي شا بمعک 
ازمودن کاصل عیار ب رآمد» - مصعرب صالیم ایک اقاسي و چندي 
دیگر از معنمدان فرسناد- و خواست که پخاه کارا حقیقت اندوز را 
بنمویه و تلببس از راه برد - یعقوب خان بدخشی د بالچوقایم دامای 
قلیم خان رعید الرحمن تربانی و معبی خان «خشي ۲ اي زاهد 
فاضیی کابل که (ز صلعیاء و پرهدزکاران است و دیگر بفدکان پادثاهي 
و اهالیی شپر در صفهٌ بیررن درواز؟ دهلي فراهم آمده فرسنادهارا 
طلبیدند - و برمضموی‌سرامات اطاع يانه گفتند - که این فدریان 
۲۷ _- 


) > 


۲,۱۳۱ 
را که بطنا بعد بطری ثواختغ و مرافراخت آيرن دودمان عرش مسکان اند 
چززوناداری پیشة و غیر جانسپاري اندیه4نیمت ۰ و تا این‌بندگان 
موررثي ر 1 از دولت نوازش ای دود‌مان خلانت مکان اسنیفای 
جمیع مرب موري و معنيي - و اتتناي هکي مرادات ديني ر 
۲ دنيوي - نموده اند از جاس مسغعار و حیات بیمدار رمقیی باقي 
است با اعدای این دولت حق پسنه چز *خاه‌ست و متادات - و 
پا بد اندیشان این سلطنت بی مانند غبر مخاشت ر سعادات - 
کاری دیگر نخواهد بود - به‌قنضای لدیی اصبعة گفنه میشود » 
که پیش ازانکه انواج نصرید (متنزاج و عساکر فيروزي مأًثر که دربن 
نزديکي بکومک اهل قلعه میرمد - بدایدکه ارزوي تخیر این قلعه 
۶ از آمال#ذبه ات ۰ وهوس گرفتی ابر ملگس که از آمانیم‌باطله 
از سر بر اررده بملک خود مراجعت نرمایند - و لا بغد از رمیدن 
يراي خواخوار و دلیران جان ذکار بر گردیدن و بوطن رمیدن ار 
میسر شود بدشواري و خواري خواهد بود - چون ابلچبان بر گردیده 
حیقت را گزارش نمودنه + نذر عمد خان از حمیت نازیبا همنی 
که سی داشت بر تسیر قلءه گماثث * ٍ 
روز باجشنبه بفجم شول مواذق نوزدهم خرداه قراولان ار از 
پشنهٌ نهر فع و پشنةٌ ماهر ر نمودار ندند - قرارلای جنود نصرت [صوی 
بر پشنهٌ ده افغافان و هقبرا مید م‌دی خواجه در برابر افواج غذیم 
تا آخر روز به‌دانست پرداخنند - و چون تنق ظلام الم را در گردت 
جدآدران طرفین به‌قر خود باز گردیدند - و بعد ازان که لوای ذورٍ 
انزاي ارنگت آراي چرح چبارم بر مواکب کوااجبه چيرگي یات 
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۰:۴۲. ۸ 

و ءمکر ظلمت اث رشب مانند اعدای ایری دولت خدا داد رر +,زده‌بي 
نهاد - جمالمت کوشان باطل آندیش از جاي خود کوج کرد: دردور 
قلعه فررد آمدند - نذر مجمد خان و ءبد اامزیز در اه عبد لرحسس 
بیگ تربانیکه همال قلءه امت - ر پلنکلوش بی اتالبق داداربی 
در صقبر؟ خان دررلی که شرنعي فلبه است محعاذي درواز؟ د«لی 
ر عجد الرجم دیوان ببگي در مدبرسهٌ خواجه عبدااجق که شمالی 
قلعه اسیت پبلوي دولمی خانه قدیم - و کاشغري سلطان برنٌ نذرعرد 
خان در کلکنه که جفوبیی قلعه اس . منازل گزیدنب - و ازهر جانب 
ملچارها آغازنبادنف - بدیین تفصیل صلچار پلام وش داداربي درراز؟ 
دهلی*چار عبدرمزیزءبدالرحمی اتالوقید روازا آهني ‏ ملچار #عمد 

باني بي تلمان طرفب شیخ طازس - مبپار بافي دیواد بیگی 
روتاصس جحاجی ایسک ]نا باشی و نذر پرراچي و نظر جوره آقاشي و 
حقی نظر تویچی باشي مهار درداز؟ دهلي و درداز؟ آهني - ملچار 
کشفری ملطان ر منصور حاجی وترسوی ميرزاي *خنصر دررازا 
خواجه خضر - *چار جوجک بیگ حائم ترمذ و حاجی بیگ 

برادر ار رازني با چمعی میان لچار پلنگنوش و ملچار اهنري 
علطان ملچار تباد مبرلخورو یاد کار بعریت میا مهار پلنکنوش 

اتالیق و ملچار باتی دیوان بيگي - *اچار ,شلی بیگ پروانچي 
حاکم ده نو با مردم امام قبی خان مپای ملچار عبد العزیز ر ملچار 
*عمد ياقي بی خلملق - .راز طرفبی باسنعمال آلات جرب وادوبت 
ضرب هنکامة جان بازي کرمي داشت - و بضرب توپ و تفنگ 


گردان لشکر فيروژي - هرروز جمعی از ررشنامای ارزیکیه راه نيستي 
۳ ‌ 
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۲ ۳۷۴ 

شعاري ۲ جداري اننظار سپه سار نبرده در دنع غذیم را: جلادبث 
سپرد ذذرعمد خان از ر-یدن لشکر خان بذاریتآب که درازده کررهيي 
کایل است آگپی یاننه دمت از معاصر؟ قلعةٌ ابل باز درشت - 
و مردام پرگند؟ خود را فواهم آورده ببوس آنکه دمت بردی 
باشکرخان تواند نموه بموضع نگرامي نزول‌کرد - لشکرخان از ناموس 
جوئي و پیکار طلبي !هجرد استماع خبرپی شآمدن نذر *عمد خان 
بقصد جنگ صف برمبیل ماعجال رزان شد :+ پهرخود سزارارخان 
و سعید خان ور مبارز خان‌روهیله و سایر فدویا که بطریق منقلا پیش 
فرستاده بود پهوست - و باستظیار اقبال #درمال حضرت صاحجتقران 
ثاني عساکر ناگ ماثر را که چوی اجل مومود و قضای »بعنوم رر 
نگردانند ثرژدمي داد: روانه گردید - و جوی نذر مجمد خان دید که 
لشکر فیررزی درنبایت دلبري و چيرگي می ید و نوگران مادراره 
خوار پیکار گذارش کء در ررز بد همپاثي کنند ذلیل اند - و 
بسياري از المانارر غارت‌گر غنیمت بر مال مسلمانا بدعت انداز 
پر گرفنه بارطان مالونه بر گردیدند - و همرهانش از هرد طایفه 
زیاده بر هفت هزار موار نخواهد بود مود ای (جارت نامريم و 
ناید8 این بضاعت ناءتجم - می چابراسه فقد مج - دانسنه روز 
جمعه نیم ش ر#عرم |لعرام سنه هزارومي و هشت هجري موانق 
هقدهم شبر یور دل بر گریز نماد ر مرمت از باد و برق استعاره 
نموده - وساعات شب بر لوقات ررژ افزرده - نشیب و فراز مسانني 
که دریک صاه قطع‌کرد: بوداچبار روز نوزدیده بع بل رحید ۲ حنااجه 
جهعي از لشکریان اورا ده نشینان و | گزینان بقئل رعانبدند - 


سب 6 ) 
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و لشکر خان ررز جمعه شانزد‌هم عرم مطابق بیس و چبارم شبر 
یو داخل نزهت گاه ابل گشت - اگر لدگر خان بی توتف تمانب 
مي نمود‌هرچند به نذرمعمد خای نبیرسید اما بم‌یاری‌از همرهان 
ارمقیدر مقتول میگردیدند - طالب‌کلیم تاربخ‌رخصت انواج‌نصرت 
مصدق آن ات که هرا تلامرن الردعیی ان - و ژبان اینان لسان 
الغیب - میه ساار خجر مسرن اثر ايین نثیم ولا که نالع ننوحات 
بزرگ است و مقدمهٌ نصرتهای سر در سپرند شنیده همانجا 
عفان عزیمت باز کشید - ور حقیقت بدرگاه خایق پناه عرضه داشت 
عرایض لشکر خان و راتعه نوبسان کبل و دیگربندگان نیز بمرض 
اقدعی رسد - شم‌فشاه حق | گاهازین فنیم داکشا و فصرت فرحمت افزا 
زبای حق گدار بشکر - ردست زر بار بشکراذه - کشود - و جباني را 
از نیازمندان بی نیاز گردانیه - و میت این نت نامي باذناب 
و نواصمي رسید - و صوت این بشارتگرامي‌تا اداني و اناصي » تمه » 

ازتو رزم اي شه واز بت صوا ی نصرت 

از تو عزم اي ملک راز مالک السرش ظفر 

همه پوذند کف چون تو بپوشی خغنان 

همه خواهند امان چوننو (خواهی مغفر 
اعق هرکه با اتبال مندان کم پیکار بندد ر با بخت بلندای دمم 
پرخاش کشاید جر ناکمی و بد امي طرني نه پنده ۵ بیت ه 


مومباني همه دانند کرا چرخ شود 
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هر کجا پذه به‌پپلو زدن آید با پیل 
عکم شد که خالخانان بر گردیده سعادت تقبیل عنبهٌ ناگ رتبه 
دریابد - و معنقد خان از مبرند بدار السلطفت لاهور رفده بیگمان 
و ساثر پردگوان‌حرم‌سرلي حضرت جفت مكاني را ازجا بداراخلانة 
اکبر آباد [زد - و لشکر خان را بارسال خلمت خاصه و (خت بلندنام 
فیل از حلفهٌ خاصه و ماده فیل با حون فقره بر نواخنده - و چون 
از عرایض وقایع نکاران کابل معروض ائدس شد که اوزبکان تبيد ست 
ازمعنه شهرو رعایای نواحیی آن هرچه دربری مدت مدید از عدل 
شامل رجود کامل ایری دودسار ظالم گداز مظلوم‌گذار اندوخه بودند 
دست نعدي کشاده بذیب و غارت برده اند - از رءت پروري وا 
گرم گستري فرمان ققا توا صادر گشت که مبلغ یک اک روپده 
از خزانةٌ عامرگ کامل بصواب وید قاضی زاس که بصلاح و دیافت 
مقبول دلپاست بستم کشیدگان غارت دیده قصمعت نم‌ایند » 
ه قطعه » 

ناظرٍی علوي و سغلي ز بذل جود تو 

بعر و را درفراق گوهر و زریانه 

کیعه از جود تو سلطان و رعیت درخنه 

بره از دست تو دریگن و توانگی بانتة 
چون افنان (حادیت بهان فئونش منشابک است - و اطراف 
اقاوبل ماننه اصنانش منعانق ۰ ذبذی از احوال نذر معمد خان 
و برادر کلانش امام قلی خان والمی توران نوشنه خوانندان ادن 
سعادت نامه را از اننظار بررسی آرد - این هردر برادر پسران دین 
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۷ ۱۴ ) 
کعمد خان مشرور به ینیم خان بی جانی خان بر یار *عمد خان 
عمزاد8 حاجم خان والیي ادرکنچ اند - یار معمد خان پص از 
گرنتن طائفه اررس ولایت هشثر خان را از امالش بنلبه 
و اسثیلا بی حامان و هر انجام بماوراه الذیر آمد - سکندر خان 
پدر عبد الله خان اورا جوان اصیل بل دانسنه دختر خود را که 
همشیر؟ حقیقیی عبد (لاء خان بود در حبالهٌ نکاح او در آورد - آزو 
جانی خان منولد شه - و از جانی خان بلج پسر دی *عهد خان 
که اژ همه کلان بود - بافی *عمد خان - داي *"عمد خان - پاینده 
کعمد سلطان - الهم ملطان - و این هر پنیم برادر از قبل عبد الله 
خان دز تون و قاین می بودند - الیم سلطان درانجا در گذشت - 
و پار *عمد خان که با عبد المومن خان پسر عبد الله خان که در 
بلج می بود پس ازان که عبد الموصن خان اررا بدبب کدورتی 
ازجا اخراج نمود بیندوسنان بیشت‌نشان آمد - و سعادت صاژمعت 
حضرت عر شآشیانی دریانته مورد عفایات پادشاهانه گشت ‏ رپس 
از چندی مرخص شده بقادهار رنت تا ازان راه بزیارت حرمدن 
شریفدن بشتابد - دریراثفا عبدالموص خان در ولیت رام ب‌تیریکی 
از ارزبکیه که از کمبن نفربن دل شکستان سم دیده کشاد پاننه بود 
نیستی گرای شد - و در توران هرج و مرچ عظیم روی نمود - 
چنانچه هر سري «رداري وهر دری در باري گشت - دی *عمد 
خان با پرادران خبر قثل عید الموس خای شنیده از جائی که بود 


ذه هرات زسنده آنرا مذصرف ناد - شاه عباس رقصدپیکار اینان لشکری 


ترنیبس داده پپرات ۵ - جون برد در گرنت شکست بر اوزیکده 


۳۸ 
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افناه - و دیری *عمد خان‌کشنه گروید - در فرو رنذن او برخی‌گویند 
که از جنگ گاه بر آمده بالومی رمید - و اأچا در گذشت - و بقول 
جمعي بيکي از احشام رفذت آن جماعهٌ نشناخته سلوک نا شایستنه 
کردفد + و بعد از شناخت اژ بیم التقام از هم‌گذرانیدند - بانيمعمد 
خان باولي معمه خان بطرف ؛خارا آمد - و پس از چندي والیع 
تُوران شد - و پاینده معمد سلطا تجانپ فندهار انناد - شاه برگت 
خان صوبه دار انجا اورا متتید ماخنه بخدمت حضرت‌عرش آشياني 
فرستاه - آن پادشاه الا جاه اور بعصی بیگ شین عمري کدمتوجه 
کابل بود «هردند - و بقليم خان صوبه دار پلجاپ رسانیه - و بعن 
ازیک سال در دار لسلطت لاهور جبان فانی را پدرود نمید - یاز 
معمد خان از تندهار نزد نبیر؟ خود بانيعمد خان رفت بافي 
معمد خان اورا برم‌هند حکوست آن ماک منمگن باخته -که 
و خطبه بنام ار گرد - و چون باتي »حمد خان دربانت که جدش 
به تربیت پدران خود عباس سلطان و ترسون ملطان و پیر*عمد 
ملطان که نه از مادر جاني خان اند سرگرم است - پدر خود جانی" 
خان را بخاني ب رگرفمت - بعبا ازان که یار #عمد خان و جانی خان 
رخ هستي ازبن «پلجچي هراي بر بستند - باقي معمد خان بر 
مسند خانی نشست - ر چوی پده‌انة عمرش لبربز شد خانيي توران 
بولي مین خان قرار یافت - خواجگ ابو هانشم خواجة ۵ بیدی 
و *عمد باني بي فلماق که از قبل رلی معمد خان حاکم سرتند 
بود و پلنگنوش بي اتالیق که بهمک ار درانجا می بود - چور اژ 
اوضماع نگوهیدا دلی معمن ۳ آزار پافته بودند خطبة و سکه بنام 


) 
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امام قلیخان کرده اورا از بلج‌طلب ننودند - او با برادرش نذْره‌عده 
خارن بطلب اینان از آب جعون گذشنه خواست که از ره کود تن 
پسمرقند رسد ولي معمد خان بعد ازآگبي برينمعني از اخارا 
لشعري فراهم آررده از فرشی و خوزار گذشت - ر بقبلش رسیده 
مر راه بر اینان گردت - بعد از رسیدن ای در برادر به تنگ خرم 
که چار کررهیی قبلش امت هه‌رهان ار که از کور نمکي وزر پرمابي 
چشم کوتاه بیس از حقوق‌خد ون حفيقي‌پوشیده روز ناکاسیی صاحب 
را عنام عاميايي می پنداشنند نوج نوج جدا شده بای در برادز 
مي پیوستند - اگرحه دلیا از کردار نا هموار ولی محمد خان آژردة 
بود - و خاظرها از اطوار بی شذجار ار انسرده - اما درین وت 
تنگ که ازمونگاه جوانمردان حقدقت گزین است بنا بایسدی ولیی 
نعست دیرین خود را از دمت داد - ولي معمد خان بررنمعنی 
اطاع یانته از افطرار ناگ فرار برخود پ-ندیده بعه زیک پور 
شب از قنلش‌به #خارا رنت. وه روز درا جا توقف نمود - چوی 
درانجا نیرویی بودی در خود ندید بغاکامیی تمام بر آمد و آی خانم 
کوچ خود را در قلعهٌ چار جوي که بر کنار جذعون است گذاشته با 
رسنم ماطان پسر خود از راه مرو بشمدمقدس رفت - و ازافجا پسر 
را پپراة فرمناده خود. باب کمک نزد ذاه عداس باصفران شنانت 
(مام قلیخان بر فرار او ]که گشنه نذر عمد خان را بنعانب روانه 


گرد|نید - وخوه وٍسمرفند رفمت - زذر معمد خان تا آب عون 


تعاتب نموه -ر جون دریافمت که راي *عمه خان دوز دست رنده و 


رمیدن بدر میصر نیت آي خاذم مذکوره را که حاکم چار «وی 
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بار رساننده برد گرنثه به بخارا آمد -و اورا درانجا گذ‌اننه براي 
در یافت پرادر و دیگررمصاليم رر بحمرتند نیاد - پهن ازان که 
سمرتند رسید حکوست و خانی رکه و خطبه بنام امام تلیخان 
مقر رگشت - و ملك را باهم قسمت نه‌ودند - امام فلیخان المع بخارا 
و حمرفند گردید و نذفر معمد خان حاکم بخ و بدخشان - امام 
قلیخان پردگیان حرم عم خود دیده ]ی خانم دختر عباد (لله 
سلطان برادر خرد عبد اللء خان را که لخست در حبالهٌ نکلج عبط 
اامومي خان بود - و بعد آزر درتصرف ایشم خان فزاق و پس ازان 
در ازدراج پیر معمد خان و ازان پص در عقد نکاح باقیغان -پس 
منکوحهٌ ولی *حمد خان - و دز ارزبکیه به نبکو رونی ر یمن قدم 
اشلمار داشت - بعقد درآدرد - د از بی باکي و نا پرهیزکاری زرج 
غبر مطلته عم زنده را بنکاحی که در هیه مذهبي درست نباشد ‏ 
متصرف شد - شاه عبای اگرچه مقدام ولي معمد خان را باعزاز 
و احنرام تلقي نموه - اما بدادس کومک و دیگر مرانب (عانت و 
امداد که در گرنشن ملک بکارآید نپرداخت - اتفافا در انای انکه 
ولی معمد خان از امداد والیع ایران مایوس گشته نه رای بر 


کشت داشت و نه رری ماندن خطوط سرا ارزبده که ار از شومیی 
نفاق آنبا اوارشده بودمشتمل پر پشيماني‌ازگذشنه و خدمت اري 
و جانسپاري در آینده به ار میرسد - ار از رسیدن این مکاتیب و 

شنیدی قصءهٌ پر غصهٌ آی خانم از شاه عباس رخصت حاصل نموده 
منوجه اخارا گردید - و بعد از شش ماه که در رنذن و بر گشنی ار 
از عراق گذشمت بنوران رسیده بمعارنت بعضي مرا که از کردار 
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خود ندامت کشیده در مقام تاني بودند !خارا را بٍي حذگ بدسی 
آرث - امام قلعخان از #خارا فرار نموده بقرثي امد - وی خانم را 
انجا گذشنه بسمرتنه رفت - ولیعمد خان از راه میانال بسمرتدد 
منوجه شد - وچون بدر فرسنگیي سمرنند رسید امام قلیخان بیردن 
پرآمده جنگ کرد - و نکست برولي معمد خان الذاد و یکی از 
ملازملان (مام قلیخان (نیای حابظ نام ار را دسنگیر کرد: نزد امام 
تلیخان آورد - واعکم امام*اجخار کشنه شد - و سلطنت توران |منقلالا 
پاسام قلیخان باز گت - و حکوست بلیخ ر بدخشان و مضانات ان 

بي منار‌ي بنذر معمد خان تعلق گرنت ۰ 
چبارم نی( عجه جمانگبرنلیخان پسرخان (عظم را از تغیر بیگلر 
خان‌ولد سعید خان ناظم مرکر سورتهه گرد‌انیده رخت فرمودند - 
پرتاب سنگه اجدنیه بمنصب مزار و پانصدي ذات و هزار سوار و 
خطاب راجگي و عذایت فیل سر عزن بر افراخت - در ءبد فرمان 
روائیس حضرت عرش اشيابي و سلطنت حضرت جنشت مکني و بعد 
از جلون حضرت جیانبانی تا ان تاریخ پیش جبروکه دولفخانة 
خاص و عام که» دران جمبع بندتان به دولت پارو سعادت دیدار 
مپرنند عمارتي که ملنزمان بساط حضور را از باران و گرما 
پناه باشد - نبود - ایوانی از پارچه استاده میکردند چنانچه زکاثزه 
شد - و چون درین زمان مسعود هرچه سرماية ]سایش 
جهاندانی اعت از مک قوت به‌ظر فعل آمده - و آچه پيراية 
آرایشش جپان است از حضیض عدم بارج رجود شناینه - بعکم 
عالم [را معماران جادو آثار - و تجاران آزر کار - اپواني عالی که مر 
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بکیوا کشیده است ر بذاثي رفیع‌که بسدرة [لهثنبی رمیده در پیش 
جپررکة درلت خانهٌ خاص و عام بطول هفناد گز و عرف بیمصت 
ر در گز پادشاهی در چرل ررز چنااچه در مرلة ضمیر نورادی 
حضرو ت‌گيني‌سناني پرتو انگذده بود باتمام رمانیدند - هم|یستادکان 
پیشگاه اورنگ جمانباني را از آب و آعناب پناهی تازه بیم رسید 
وهم روی بارگاه آحمان جاه را زیننی بي‌انداژه - مه طرف اینابوان 
والابذیان‌که هرطرف راهی داره و ازآن امرا و خدست پیشکان و دیگر 
منصبداران ررشناس درمی آیند"حجري از نقره نصب کرده اند - 

درین ایوان بند ها در خور پایه ؛جائی که معیی است به آئيني 
که دق *عفل‌مااطدنبا فر و تمکی‌باشد می‌ایستندبیشتری پشت 
جر و چند‌ي که بنسبت قرب امنیاز دارند متصل بدر ستونی 
1 نزدیک جرررکه است وقور برهران با عامياي زرس و طوفغبای 
زردی وثور خاصه در جانب چپ پشت بدیوار قیام می نمایند - 
درپیش اينن بنای آعمان سا صعفی است ومیع بر دزران چولین 
"«جري رنگین که بران سایبانهای*خمل زربفت بر می امرازند - 
دربن جا هرکه منصبش از دوصدی کنر است و اعدیان کماندار 
و تفلنچیان قدر انداز و برخي از تابینان امرا بار عی یابند - بر 
دروازه هاي دولت خان خاص و عام و هر دو "جر گرز برداران 
معذمد و یسارلان و دربانان بلباس هاي ناخر مي ای-‌نند - تاپیکاده 
ر هرکه ایق مرتده ازین مراذب بار نباشد راه زد‌هذه - معنی 
بردار شعر طراژ طالب کلیم ارت رباعي در وصف این مکان واابندان 
نظم نموده بعرض اندس رسانید - و بصلهٌ پادشاهاده دام امید از 
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ا ۱ 
گران بار عطا گردید ۰ ۵ شدر » 
این دازه بنا که عرش همسایهٌ ارس 
بانیست که هر ستون سبزش مرویمت 
و شکم مقدی شرب صدور یافت که در دار السلطنت اهور نیز 
پیش جپروکةٌ درلمت خانة خاص و عام بههمیی آئدن ايوانی عالی 
پنا کنند - و عمارت شاه برج پاده‌ام رساننه - ای برج رمیغ و بنای 
منیع را که مر رنعنش بمناط پرربری کشیده امت و امامش 
به پشت کاو زمیر رمیدد: ه شعر ۰ 
با ِ یشت کاو و ماو ی در امل همه ردان 
با برچ گو و ماهي در فرع همقران 
بنوان . ازو مشاهد: کردن چشم حر 
؟فیت کواکب و اشکال مان 
گوئی روضه ایست از برشت بربن - یا آسمانی با چندی تمائل 
ر مور برژمیی * 
غر؟ ماه آذر نوزدهم سال آزجلوس حضرت جفت مكاني آغاز 
صقر اساس نمودند - و بعد ازان که بیلداران چابک دمت انرا به 
تبرري بازو به اب رسانیدند مپندسان دورب جد[ تن و معماران 
«طیم ژمین رک - و بر فراز اساس کرمي معانی اساني 
و »ذازل جاود انی بجر و اهب حبونره آسا يك اخت گرد‌انبده 
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( ۲۲۴ ) 
تا هفت فراع مرتفع ساخنند - پس از اورنگت ارائی خاذان گیثی 
سنان تا مال چپارم جلوس میمنت مانوس -۰ ذراع دیگر بیان 
دستور بر انراخنه 7۹ جنالچ» در هررده که یک قطار خشت را 
بنابان بکار مي بردند یک اک و هشناد هزار قالب خشت 
مرت مي شد -ر جون منگفلان عمارت دار السلطنهطرحي که در زمان 
حضرت چات مكاني قرار یافنه بودپدرگاه سلاطدی پناه ارسال داشنند 
و پسندطبعد‌شوار پسند ذبفناد - بعکم خاقانی‌بمین الدوله که بردقایق 
ایرع نعمت (گاه ست طرحی چند که سمار کار بصوایدید او 
بررنکهنده بنظراقدس در آررد - بکی بشرف قبول راصااح متدس 
وسیدهو بازدهگز دیگر کرمي معفي اسمافی بلند ساختند.مطابق ان 
مبانیی فلک سا بر آفرشتند - بالاي این میم یک اخت که ارتفاع 
آن ازروي زمیس بیست ريك ذراع است ايواني بطول بیست وش 
فراع و عرض درازده که اساطدی دوازد ه کاده دارار؟ آن از سهنگ مرمر 
(ست من اراره و حاشيهٌ آن را پاخچار گوناگون بر چینه اري 
نموده اند سر بر افراخنه - همانا از پرتو تباریل ای قصر گردون 
عظمت است که اسمان فیررژه فام هر بام و شام لولوي و ببرمانی 
میگردد - از رگ امیزی این بنای آسمان سا ر حلي بند ببار 
وخسار؟ لاله و چبوایاموی می اراید - عقب آن‌طلبی خانه ایست 
بطول درازده ذراع و عرص هقمت که اراره اش بسان زار ایوان 
است - و مشرف اسمت بر درياي چم - ساحل آن و شرفی رغربی 
مق خانه دارد بقطر شش ذراع - هریک گنبذي سقف فرعانب 
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۲:۳۲ 
و نیم - و پینا مه ونیم - ودرهر ضلع شرقی و غربي شاه برج ايوآنعي 
نزه بطول نه ذُراغ و عرض شش مرتب گردید - حوالیع ایس مذازل 
فردو مشاکل شش نشیم دیگر درکمال صفائعی وزیبائی امت که 
ازاراال‌همة از منگ مرمراعت و-قوف و جدران‌آنبمرایای حلبي 
زینت يافته - غربیی شاه برج بنگله از سنگ مرمر ساخند اذه که 
بر چنیکاریی عقبق و مرجان و دیگ, احجار ثمبنه رشک افزایکرنامةٌ 
مانوي است - شمالي و جفوبیی ای بذگله دو ایوانیست که رو 
پمشرق دارد - فرش *عن این عمارات نزاهت امارات را که بلجاه 
فراع‌دربجاهاست از هنگ مومی‌وهنگ مریم گره‌بندي نموده اند - 
درومط عم حوضی ات بدست در بیصت که چهار نبرازان 
منشعب میگردد و میان حرض چبوتر؟ پر چبنکاری بای در بلج 
بارتفاع سه بسوه ازرری صحر - جنوبی سمت *سی‌مزیور نديدني 
امت مریع بعرض و طول مه و ندم ذراع که شرقي و نغربیی آن‌دو 
شاه نشی امت‌با در خجره زیب آگین هریک بطول 9 
فراع ر عرض مه متصل هر حجره طولنیی خانه واقع شده - وپدوست 


هرخانه ايواني رر بشمالبطول ده ذراع و عرض چار پس یک ایوان 


طبنی خاذه ایست که خوابگاه مقدی است - بدراژیی ده 9 ۱ 


ببخاي پنج - با (زار؟ منگ مرمر که مصوران شگرف طراز ونقاشان 
جادو پره‌از باذسام تلویی و تعیب ۲ تصاریر و نقوشی خصوضا 
تمائیل بلاه و بصاتی [نرا نمودار جام جیان نما ساخنه اند - خاوران 
موي *حن متطور پایان کرمي ایس عمارت #عفي دیگر واقع‌شد: 
بطول پنچاه د دم ذراع ر عرض پاجاه و بک و نیم » 

۲۹ 


> ۳۳۹ 
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[. 1۳۳۹ 
هفنم ی (جه کرمسیی راتبور بافانة پانصد‌ي ذات وده‌صد 
موار بمنصب هزارر پانصدی‌ذات ر هشت صد سوار نوازش یافت » 
روز جمعه دهم عید قربان عشرت انزای جبانیا گردید 

۰ رباعي » 
دوعید. است مارا زروی دومعني * هم ازروي دین وهم ازروی دنیا 
خمته یی عید دیدار سلطان ۰ مبارک دگرعیه قربار افعیی 
آواز؟ة ترفیت از چار جپت عالم برخاست - و غریو شادیانه زمین 
و زمان را در گرنت - شبنشاه ایزد پرست برگلگون آممان هیعل 
هاه رفنار سوارگشنه با فرنلعي وطلعت ملکي و شان خد| داد بعیدگاه 
تشریف نرمود : باداي‌نه‌از پرد اخنند - و در رننی و آمدن رسم نذار 
برری کار آمد - و مراسم قربار بلهجی که در شرع مطهر مبیی ومقرر 

است بزقدیم رسید ۰ 

پانزدهم قاسم خان را #خلعت و صوبه داریی بنگاله و عنایت 
ادپ از طویل خاصه بایراق طلا مر بلند گردانیده بنظم میام 
آن ملک رخصت فرمودند - درياي ررهیله را بعفایت خلعت 
و جمدهر مرصع و اسپ با ژین| مطلا و فیل و بیست هزار ررییه 
سر افراژ ماخنه بدکن دسئوری وادند - و حکم شد که جاگیر 
ار در همان صوبه تن شود - بمیر جمله سي هزار رویده مرحمت 
گشت - قلیم خان بعذابت نقاره بلند آراژه گردیه - هريهي از 
میر عبه الله و میر ابراهیم خویشان سید یوسف خان اژ اصل ‏ 
و اشافه بعفصب هزاري ذات و پانهد و پفجاه سوار مسرفراژ 


گشنند - *عمد ثلی که از قبل شاه عباس نزد تطب !ما 


> 


| ۲۲۲ ) 
بایلچی گری رفنه بوذ ر بعد از توتف مدید از گلانده بای راه 
مراحعت زموده سعادن زمبن بیی دریادت - (خلعت فاخر 
قامت افلخارش برارا-نند - و بانعام پانزده هزار ررپیه دای 
امیدش ب رآموده رخصت ایران فرمودند - چوی کبیلوجی بهونهله 
که از عمدهای نظام الملک بود برهنمونیی بخت بیدار داخل 
بندهای درگه عرش اشنباه گشت - و بخانزمان پسر مپابت خان 
خالخانان که بنیابمت پدر؛عکوست همگی ممالک دکن د برار 
وخاندیص می پرد اخت پیومت - اورا بمنصب بنج هزاری ذات 
و پنیی‌هزارهوار مرفراز گردانيدند - و برای -ربلندي اوو امیدواری 
دیگران فرسان (ستمالت با خلعت و جمدهر مرصع و عام و ذقاره 
و اسپ با زین مطا و فیل ارمال نرمودند - درریش *عمد 
را که بمساعدت طالع و مرافقت بخت از عادل خای جداثي گزیده 
در سلک بندگان این آمتان دولت[شیان منسلاشگغته بد بمنصب 
سه هزاری ذات و دو هزار موار مفأخر ساخنند - و به ارسال خلعت 
با خفچر بر نواختند - پیشکش عادل خان وقطب الماک که نخستی 
هزده ساله و دومدر دواژد: ساله بر مسند حکومت نبا کان نشسنه 
بسار آبا پذیرای قدسی احکام زند - با عرلیض مشتمل برتپدیت 
فرمان گذاری و جمانداری ر رسرخ اینان در ارادت و خدمناری 
بنظر خورشید اثر درآمد - از جهله پیشکش عادل خان نیلمی بود 
تمام عبار فرک کال بوزن بلج مثقال قیمت آن سي هزاز ردپده نراز 
پامت - امر سنگه ولد راچه گم سنگه پانعام فیل ثارک اعنبار بر 


ا قراخ خست کلم الملک‌از اصل, اضافه بهذصب در هزاري دات و پد و 


91 م‌ 


) ۲۲۸ ( 

سوار مربلن‌ي یانث ۰ 

از غر8 معرم ( منه ۱۰۳۸ ) تا روز عاشوراء ده هزار روپده بارباب 
احنیاج عطا کردند » 

روز جمعه بیست و سوم خاذان قدردان بزیارت مرقد منور 
حضرت عرش آشياني انار الله برعانه تشریف فرمودنه , و نزن از 
ومول بدرراز؟ آی مزار فیض آذار پیاده شدند - و بلوازم زیارت 
پرداخنه و ]داب بذقدیم رسانیده ده زار روپدة بخدمة 7۳1 موضح 
منبف و اهل (سعقاق بذل نمودند - بمالة الصادات حاري 
کمالات مید جال بخاری که از احمد [باد وط مالوف خود به 
تپنیت جلوس میمنت مانوی ده بود چذانچه نکاشته شد 
خلعت و فیل و مه هزار ررپیه نقد صرحمت نموه رخصت معاودت 
دادند - چون بمسامع حقایق مجامع رسید که خان عالم از فزونیی 
کودنار بمهدات صوبه برار چنانچه باید نمینواند پرداخت - ازاجا 
که همگی همت والا بر نظام جپانیار مصروف است - ر نمامي 
ذیمت معلیی بر اننظام عالمیان معطوف - اورا معزول گردانیدند 
و سیف خان را بعنایت خلعت ر صوبه داری آن مملکت و اسپ 
با زیی مطلا و فبل سر انراز ساخنه رخصت فرمودند - *خلص خان 
بفوجداریی سرکار جونپور معبن گردید * 

پانزدهم صفر منزل ماعه مساعد ملطنت یمییی الدوله‌که برکنار 
درباي جوی متصل درلت خانه ایام پادشاهزادگي وافع ای 
پمیاسی قدرم مرت لزوم حضرت خاقانيامماني پایه هد - آن سرامد 


نونینان عالي قدر مرامم پانداز و نثار و لوازم جشی و درور بخقدیم 
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۱ ۲۳۹ ) 
رمانید: پیفاش راا از جواهر ر مرصع ات و نفایس اقمشة هردیاز 
و اسپان تچچاق و فیلان ذامي با یراق هاي زربن و سیمدن که قبست 
همه پنیم لک ررپیه بادد از نظر سیر اثرگذرانوه - خاقان بنده ناژ 
بجبت مرنوازیی آن عماه السلطنت در روز دیگر با حضرت مد 
علیا و پادشاهزاد‌های جوان (خمت دران منزل دلکشا بشادمانی ر 
کامراني گذرانیده روز چبارم بدرلت خانةٌ مقدس تشریف آوردند- 
پیدکش اعنقاد خان ناظم کشمیر از نظر کیمیا اثر گذشت» 
بیست و بجر میهد نظام باانمٌ پانصدی ذات بمنصب مء 
هزاري ذات و دو هزار موار ر عنایت نقاره مربلند گشت » 
بیعتر ششم صفر چوی مطابق‌بودبدرم آبای‌ساد زیخ ارتعال 
پادشا ءرضوان دستگاهخاد آرام کدحضرت‌عرش شیانیانارالله برهانه 
زین جبان فانی به نزهتگاه جارداني امت - شرنهادحق آ ا«بمزار 
فیض آثار آن حضرت رفذه آداب زیارت بنقدیم رمانیدند - وبغرمان 
وال انواع اطعمه و الوان خاری و اقسام عطریات که جسب الحکم 
علامي انضل خان میرهامان هرانجام نموده بود - در مرچار 
خیابان باغ دلکهای آن مطافت جپانیان پرساط سار انبعاط 
خوان در خوان چیدند - و امرا و منه‌یداران و گرز برداران واحدیان 
و مادات و مشایج و علما و صلعا و دیگر خلایق ازان اعناف نعم 
بیره بر گرننند - آخر روز عنان توجه |شرف بدللخانة اامنعطف 
گردید - و چندي از امراي نامدار بامر خدارند جپان دران مکلن 
بیشت فشان شب زنده داشنه ده هزار ررپده به حفاظ و دیگر اهل 
احنیاج و اسلعقاق رسانیدند - راجه بهارتهه بندیله بعنایت نقاره 


> 


۲ ۴۲ 

پلند آراژه گشت ۰ 

ششم ربیع الول سزاراز خان باضانه پانسدي ذات و مدسوار 
پبنصب هزار و پانصدیذات وشثصدسوار معلخر شد * 

هفنم میابت خان خالخانان که بعد از انیزام نذر معمد خان 
بغرمار در توامایاز سبرند معاودت نموده بود بسعادت اسقجامعنبة 
غلک رئبه‌سسئسعد گشته هزار مبر نذر گذرانیده بعنایت خلست 
خاصه و امپ اژ طویل خاصه با زیر طلا و نتم نصرت نام فیل از 
حلقهٌ خاصه سر بلند گردید - و دیگر |مرا که برجم کیک همراه او 
بودنه نیز معادت آستان بوس دریاننند - و هر یک فراخوز 
حال نذز گذرانید * 

هشتم شپنشاه بنده نواز منازل یمبی الدوله را صورد سعادت 
و جلال گرد|نبدند ون #جمح معالي زحم پا انداز و نثار بنقدیم 
رمانیدنده پیشش‌گرانمایه بنظر انور در آوره - خدیوجهانداربراي 
مزیه فلخار آن ولا اعتبار یک شبا ررز با حضرت مبد علیا و 
پادشاهزادهاي بخت بیدار کامکار دران ابذیةٌ نزاهت امکنه بنشاط 
و انبساط گذرانیده بدولنخانهوالا مراجعت نرمودند - از اصل واضانه 
عبد الرحمی بیگ ترنابی بمنصب هزاري ذات و پانصد موار - 
و صعیین خان بننصب هزاری سه صد سوار نوازش یاننند - و هم 
بمیرزا عیسی تر خانبعداز تخییرصوده داري منبرا و نواحیی آن در 
جا ید عفایت: شف « : 

شب دوزدهم مجلص مبلاد سعادت نم ۵ ۰ شعره 


آن مرکز دوز هفت جدول * گرداب پسبن و موج ارل 
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۱, ۱۷۳۱۲ 

ء لیهوطیآ له و عبه‌می ااصلوات افضلهاسی (لمعیات اکملبا - ثرتبب 
یانت . و بسياري اژ سادات و مشایج و علما ر صلیی) فراهم آمدند - 
گيني خدیوبرمسندي که بجبت تعظیم این مجلس منیف 
بر زمی گسترد:‌بودندجلوس فرموده درازده هزار ررپیه بء‌نیازمندان 
عطا نمودند - و در خور حال #جمعي فرجیپای شال مرحمت شد 
و گروه انبوه از افسام اطعمه و الوا وحلاري و انواع فواکه و منقلات 

و اصذاف عطریات بهردور کشنند * 


ابلچی فرستادن حضرت صاحبفران یی 
نرد امام نلی خان والی توران " 
چون درناصية اطوار فرخنده آثار فرمان فرماي ای زمان 
مسعود - و کشور كشاي این اوان عمود - آورگت اراي جه‌انياني 
حضرت صاحب قران ثاني - ازعنفوان مهد اراني - دلاثل جبانداري 
ر شمایل حعم گذاری - و امارات امالهٌ قلوب - و ایات اقالهٌ ذنوب - , 
هویدا بود - همیی که عمر گراه‌ي بسس‌رشد ر نمیز رسید - حضرت 
جنت مكاني کشایش هر مبم معبی -د حل هرار مشکلی - 
برای زرین ان پیش بین - و خرد صواب گزین اي پیش دان - 
وشجاعت و حماست این دست پررر لطف البي - و جلادت 
و بسالت ای شهسوار معرکةٌ دلبري و اگاهي - حواله می‌فرمود ند - 
راعسی تدبیرات ایس منع ااطاف یزدانیارهای دشوار آنچنان به 
آئین شایسنه روائی مي بافت که موجب حبرت دیده وران اه 
می گردید - چانچه نیم رانا امر دنكه ولد رانا پرتاب پور نا 


9 تج 


۳۳۲ ۴ 
اودي منگه رن راناما باه که گذارش یافدت - و فنوحات دکن ۹1 
تمخیر حصار اسنوار کانگره و دیگر نیو که شرح هریک برمم اجمال 
در اثنای نگارش وفایع سنب [تبه در معل مناسب رقم پذیر خواهد 
گشت - ازان بازگوید و - از مادرات افعال - و واردات احوال - 
این بزرگف کرد؟ ذی الجلل که در ایام پا‌شاهزادگی جلوا ظهور 
چنانچه شاه عبای‌نرهان‌رواي‌ایران دران‌هذکام خجسنه آغاز فرخنده 
(نجام - از ظپور این اثار - و اصغای این اخبار - به آمد شد تجار- 
و مایرمترددین آن دیار - و اسنماع شمایل رشیه - و خصایل برچه 
۲۳ اوضاع گزیده و اطوار پسندیده - ببقدر‌می دانست - که اورنگ 
سوه این سای انم پروردگار رحمت اعم دادار زیب و بپا و زیدت و 
عبت و وداد و *عرک ملسلهٌ_ مودت و اتعاه گشت - بنابران 
والیی توران (مام غلیخان ملالهٌ علیه علویه‌علالاطبقه سنیةٌ نقشبندبه 
عبد الرحیم خواجه را که (حوال او سابقا نارش بانته برسم حجابت 
بملازمت حضرت حنثت مكابي فرمناده بود - داسعروض شارد - که 
جون آن حضرت ما دو برادر ر ذرزند می خوانند درینولا که شاد 
عبای بر تندهار[مد: آثرا بقصرف در آورده اصت لیق انکه اشعر 
گران با سامانی در خور در ظل رایت پاد شاهزادة اخت بیدار - مود 
والا اثار - (عتضاد و انظپار ظفر - سکندر چاه ملیمان فر - شا:جپان 


) 6 


( ۰.۲۳۳ ) 
کة میت فیررزی ر صوت ببروزیش با دیگر مکارم اخلاق ر مجاس 
شیم حهان پدماست 3 بتسغیر تندهار معدن گرد ۳ ازین طرب 
بالشکر ماورای (لفیر و بلیخ و بدخشان بدا صوب شنانته آید ‏ و 
اچه مقتضای نرژندی نعبت بآن حضرت و برادری نمبت 
بپادشاه زادة جوا بخت پر خرد است بنقدیم رسد - وبعد از 
نع فندهار بع تسغیر خراسان پرد اخنه شود - پم آزانکه آن ملک 
تصرف دراید هرچه خواهند ضمیمةً ممالك عروسه گردانند - 
و تمه را یما مرحمت فرماینه - ثاکاه در اثناي این گشت ر شنود 
تضیهٌ نا گزیر حضرت جذت مکني روي نمود - و بعد ازانکه عالم 
(فحر 5۵ از جلوس مقدص نضصارت تاژه یات - و حهان برهم خورده 
اننظام ین اندازه - خواجه از دار الساطنت اهور بدار الخلافت 
کب رآبا آمده معادت بار اندوخت - و برمدن بیس مقدی چپ 
فلخار بر انروخت - و در همان نزدیکی به دیریی مرضیکه داشت 
پیشگاه ضمیر صواب پذیر شپشاه حق ] کاه حسی قبول یافت - 
شانزدهم ربیع الال مطابق بیست و درم آبان ماه حکیم حافق را 
که پدرش حکیم همام گياني بانفاق مید صدر جبان صدر در عبد 
فرصان فرمائی حضرت عرش آمياني برسم رسالىت نزد عبد الله 
خان رذنه بود - بعنایت خلت و خفجر مرمع و اس و فدل پايةٌ 
اعتبار پر افراخت - و برسم ارمغان جواهر و مرصع | ات و دیگر اسنعه 
بمتداشت با نامه منبي از مراعم صدقو صفا ومنبی از لوازم خلت 
۳ 


> ۳۹۳ 


( ۲۳۴ ) 
و ولا بدر حواله فرود: نزد خان بسغارث فرسنادند - وهعمده‌دیق 
خواجه خلف الصدق عبد الرحیم خواجه را ؛خلعت ناخرو کمر 
خاجر مرصع و انعام‌می هزار ررپبه نوازش نموده با حعیم دسنوری 
معاودت دادن - و ده هزار روپبه نقد بصیغة انعام نوازش نموده 
تج خراچه. جرتدازي. راد این عجد اترهیم اجه سرب 
حکیم ارسال داشدند * 


نفل مراسلة بندین اعلیی حضرت بامام قلیی 
خان والبی نوران ۱ 
تا رشعات لاک بدایع نگار- و نقیعان خامهٌ مذعباز - در اظبار " 
روابط دومتي و ولا - و ببار مراب صدق و صفا . طراوت اخش 
چم خلت ورداد - وعطر افزاي معفل صداقت ر (تعاد باشد - 
دیباجةٌ آمال د امانی - و حديقهٌ حذمت و امرانی - ساطنت 
مأب - معدلت قباب - نصفت اباب - شوکت انساب - عنوا رصع 
ابهت و کماري - طغرای منشور درلت و بخمياري - فارس مضمار 
فثوت - جوهر مراة صفا و صفوت - زیبندة اسر خاني - شایستة 
ومادة کشور سنانی - سلالم دودمان عالی - شعبهٌ شجرا تبخاشرو 
معالي - گوهر عر عدل و احسان - *جدد قوانیی بای عالي 
من الموید بالتائیدات الزلية می‌الله المعیی المستعارن - دامت 
ایام |خوذه و سلطئنه - و زادت (عوام‌خلنة و محبنه - بنوقبع سعادت 
جودانی دوم - و برشعات معاب کرامت در جبانی مرشج - اه - 
هقوقت تعادسعنوي - و ارتباط موزی ۰ ک؛ بوامطهُموانع‌ظاهری 


) 6 ۱ 


[ ۲۳۰ ۲ 
مدئی در حجاب خفا "کجوب بود - از مراماغ سامی - و سفارضة 
نامي - #شعو #جواهر زراهر مصادقت - و *عنوی بر درر غرر 
مرادقت - 75 عوب نقار! اصفیای کرام - ءمد؟ نجبلی انام - نله 
عنامع دین فویم - خواجه عبد الرحدم - در باب مام خبریت 
اننظام این نیازمند درگاه الهي و دیگر مقدمات پسندیده بامط 
حضرت - قدسي‌مرتبت - رضوان پناه - خلد آرامگه - اذار االدبرهانه 
نظر بر قرابت سابق - بی جدید جبات احق - ممت اردال 
پذیرنه بو - جلوً ظبور و بروز یانت- رگرامی نامه رک ملسله 
مصادفت و موالات - و مشید مبانی موانقت مصادقات گردید - 
و ازمطاویی آن‌شمایم صفوت پمشام صداقت رسید - مرکوز خاطرمقدش 
آن بودکه در اول جلوس میمنت مانوس بر اورنگ ملطنت ونرمنان 
ررائي خواجه مذار البه را با یکی از معتمدان دراه رخصت فرمایم 
تا مجده ررابط صوري و معذوي - و مذکر مناسیات قديمي وجديدي 
گرد - منوح دو مقدمه سبب توتف و تراخي 7 یکی فوت 
خواجه مرحوم بعد از (دراک عز ملازهت رالا و احراز شرف خدمصت 
معلیی - درم آمدن نقارا اماب کرام نذر عمد خان از ری بی 
فگریپا و بی تعریک,ا که لزم ایام شباب است ب6بل - اگر بدافلت 
عقل رهنما ازیری انديشة بي حاصل ر پندار دور ازکر که باغوای‌جه‌عی 
از کوته اندیشان بی خرد بادیی آن شده بود ثقاعد نمی ورزید - 
فرسئادن جبوش مذصوره از دراه ضرور بود - و بعد از انکه افواج قاهره 
پی درپی میرسید مالحظٌ آن بود که غبار وحشنی درمبان برانگیخنه 


(0 1 ۲۳۳۹ 


( ۲۳۹ ) 
بهنان نرر مایه_ از هم گسبیته -چون شبوا منودة رنباط و النيام ار 
تدیم الیام الي اآن نیمابین این دودمان رفبع الشان و حلسصلهٌ 
جلبلهٌ خواندی «چیر تمکین ولابث‌توران ملعفق برد - و آئیی صدق 
و سداد بین الجانبین صورت (ننظام و انعقاه داثمت - دریی ایام 
سعادت ابغسام که بمعاونت تائیدات ربانی - و ءظاهرت تیهرات 
آسمانی - بانواع فوخات غیبیه - و اصناف فیوفات لاریبیه - مقرون 
است - و شاهد هر مدعی و مقصود که بر صفع خاطر خیراندیشان 
این سلطنست ابد فربری مرتعم می گرده - بانم وجود ر احصی طرق 
جلو؟ ظرور میناد - منظور نظر حقق بین حقیقت گزین آن است 
کوشیوة فرخند8 (تعاد و یکانکی بیشنر از پیشتر ملعوظ ضمایر 
قدسی سرایر باشد - و در اسعکاءمقواءد مودت - و اتساع عرصهصد اقت. 
که ممتلزم انبساط خاطر دونان ۰ و اننظام اوضاع جپان و جپانیان- 
است - زیادت تاکدد رود - تا وئافت اخوت - که ابد لاباد درتزایه 
باد - مشمود همکذان گشته - ننايجي‌که بران مترتب امت عفقریب 
بر وفق اراد اولداه درلت طرفیی بعرصهٌ ظهور آید - بالغعل جهمت 
تشئید مبانی وداد و وفاق - که نظام بخش انفص و آذاق اسث - 
بسیادت مآب - مرتضوي اننساب - سلامٌ دردسان کرام - خواجه 
معبد صدیق خلف الصدق خواجه مغفور ازروي عاطفت ومرحمت 
رخصت انصررف ارزاني داشنه - حکمت مأب - ثللجة ااماجد 
والاعالی - ایق العفایات السطانیه - حعیم حاذق را که از خانه زادان 
معنمد گعرم رات گفتار - درمت کردار - درگاه والا است - 


اخدم تآن‌گوهر اکلیل شجاعت - فارس سید آن شپاست - فرسئالابم 
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۲۳ 1 
که بعه ا ادراک سعادت ملازمت بابلاغ مقدماتی که در هر باب 
بتغربر ار تفویض یافنه مبادرت نم‌اید - شدمةٌ فویمهٌ مواخات آنکة 
هميشه بپمیر طردق بهراعات‌نسبت‌سابقه - و فرابت قریبه - بارسال 
مراحلات منیفه و مفاوضات ثریفه - که احهی مکارم اخلاق ارباب 
وفاق است - پیشنر*عرک سلسلهٌ خصوصیت وجهپنه‌ندی گنه - 
همواره بواردات ات آزم الکرامت - و اظهارمرغوبات طبع موالت سرشت - 
که رابِطهُ يانگي - و رانع غایل بیگنگی است - مسرت پدرای 
ضمدر عطوفت اشراق گردیده خوشوقت یمان باشند - مسند ابیت 


و خانی خلد . و سربر ملطفت ر کمرانی سوید باد « 

بر افراختس رایات نصرت ایات بثتارباري 

2 ۰ ِ 0 ۰ 

9 نياثاي حصار دُوالیا رکه ار حصورن ميعة 

هدویتان بهشت نثان است ویدار خن 

جچهار کوهید: کردار از خواب غغفلت و پندار 
بر دقایق شناان الجم ر الاک هویداست - که اجرام علوي 
که بسغلدات نهبت فاعلدمت دارند پدوسنه در حرکت ان - واجسام 
سقلی که بعلویات علانهً قارلبت دارند همواره يا بیشنر در سکون - 
۴۱ شرحند حرکت نزون ثر بت اثار فراوان تا جناعه سرعت مثر و 
کثرت اثار میارات آزان باز گوید - بنابران لیق سلاطین داد گستر 
پا‌شاهی - و نفاذ ارامر و نواهی- بمب اداگ‌اند - حرکت است - 
ر در خور رعابا کهدر پنیو زیردهنی بفزلهٌ خاک - سکون- وهرتدر 


رن ۹۳۹۳۹ > 
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) ۲۳۸ ( 

ازدن گروه والا شکوه حرکت ببشر - ادفظام ممالک و اس مسالک 
رز افزون - و ندایچ اقبال را جلوا ظبور گوناگوی - و لبذا ائثر 
اوقات رایات جیار کشاي حضرت خانانی - و مواکب گيني 
پیمای |ورنگ آراي جمانباني - اژ شبری بشبري اتنهاض می 
نماید - اگرچه در برخی حرکت بظاهر عزبهت 8 سبرو ثکار امت - 
اما در باطان پیش نپاه همت فلک رثبت |زست - کة حقیقت 
آبادیی مملکت - و کیفیت ام وایت - اژ قرار واقع بر ضمیر 
خورشید نظیر که آئدنةٌ عکس پذیر تقدیرات الپی است زرش گردد 
و منمودان غثنه انگیز- و مفسدان شوزش آمیز - بدریانت کیفر 
کردار تکوهیده دیگر سر از فرمان پذيريی بر نثابنه - و براه باه 
خودسري و خودرائي نشتابنه - زهی تونیق و خبی تائید که 
آچه در دبکر ملک داران رهنمانی لهوو بازي است - و دست 
آویز غغلت و معصبت پردازي - دربن بر گزید؟ پارگاه کیریا - 
سرمایه تقدیم مراسم سپاس داریست - ور پیرایه اقدام بر 
لوازم حنق گذاري م نظم * 

مرج ایلراناه یی * ناور .هی . پخابا ‏ سر 

مایةٌ درویشی و شاهي درر ۰ مخزن امرار ابي درر 

تاشب وروزاست‌شبش روز باه ه گوهرشاهیش شب انروژباه 
ازاجمله ای نبضت فيروزي گرا است - که بمبب اشتمال بر 
مالش +چهار سنگة واژور بخت بصیرت بخش عبرت گزینانگشت 
او پسر زاجه نرسنگدیو بندپلهاست که درایام پاد‌شاهزادگیی‌حضرت 


جنتمکاني بوسیله قنل‌شجیم |بو(لفضل - کهتصنیف ابرنام*سرماية 


بت 6 ) 


۳( ) 
فلخار و پيرايةٌ اشتهار ارست - وبفزونی*-رمیت واعنباردر خدست 
حضرت عرش آشیانی *عسود رزار بو - پیش آمده -کیفیت این 
ماجری انکه چون قدسي‌مزاج | عضرت بسنوح لخنی امور از حضرت 
جفت مکانی انعراف یافت - شیخ را که برای نظم میمات بدکن 
فرسناده بودند زین رهگذر که خدمت اندوزا حضور باز گشنی 
بجذت مکنی داشنند و در اخلاص و راعني و درمني و اعتماد و 
معر میت هی یکی پاو تمبرمید طلب فرسودند - و حکم شد که 
جمعیت خود را درانجا گذاشته جریده به پیشگه حضور بشنابد - 
او برمم یلغار بره نودي درآمد حضرت جنث مکانی که از نرط 
اخلاس و یک ررئي شبیج با رلی نعمت خویش غبار آلوده خاطر 
بودند [مدنش دری هنم مخغل مطلب پنداشنه - و جریده 
شنانننش غنیمت انکشته - ازقدر نانشنا‌ی دفع شیم را تعمین 


1۳ ملطنت دانسله نرسنگهدیو را ۳۹1 بعنایت اخثصاص داشت و۰ 


شیح را از مر زمین ار ءبور ناگزیر بود گونا گور نوزش وعده کرده 
بقتل ار تعریی نمودند - آن فرومایه از زر پرسني در کمین 
فرصت بوده پص از رمید شبخ‌بمرز ر بوم او با صوار و پیاده بسیار 
هجوم آورد - هرچند هوا خواهان شبخ ترغیب ب رآمدن از عرص 
پیکار نمودند ار عار فرار بر خود نه پسندیده مال هزار و یازدهم 
مردانه نقد ژندگی در راه قَدلهٌ خود در باخت - نرسنگ‌دیو پس از 
جلوی حضرت پیت ءکانی بفقدیم این اسر نکوهیده بقرب و 
منزلت امنیاز بانمث - رو ی عنایات گشت - و در اواخر ملطنت 
"عضرت زان رو که از شدت عارضة ضیق النفس بي دماغي 
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عنصر گرامی راه یات - و امور مبمةٌ دولت - و شبون معظام 
سلطفت - اژ اتظامی که داشت بر انناد - و مدارکار بررژراي طبع 

آمن شد - و هنامهٌ بازبرس و بازار باز خواست رر بانسردگي و 
کساد" نهاد-- بدمت آویز رشوت دست تعدی و تطارل بمجال 
زسبنداراني که در حوالیی رلیت او بودند دراز ساخت - و ذررت و 
مکذت و خزاین و دفاین و مواد جمعیت ر دست که اررا وایت 
مدر حاصل و سپاه تجائی رمبد که هیچ يکي از راجپای وععث 
ایاد هندوسنان ر میسر نبو - پدش از شذفار شدن حضرت حذدت 

مكکني بسه چبار ماه روژگارش سری شد ر جانشینی ار بر+جهار 
منگه پسرش قرار گرفت - چون اژ املا ک و اموالي که ار درن 
مدت مدید اندوخنه بود بیکبار بی *عنت بدست ایس ناخلف 
انناد - پصسی ازان که بمیامی حلوس افدس روزگار افسرده تازگی 
از سر گرفت و حل و عقد |مور درات د رتق و فذق شیوی سلطنت 
بارباب |خلاص ر |*عاب اعنماد باز گشت - و ابواب تشخیص 
ماو دافم مهمات از قرار واقع بیم و امید که در کف ترازوي 
اسنفرار دی و دولت است درمیان آمد - آن تبه رای تبره خرد 
بنوهمات باطل - و تخیلات اطایل - و غرور اموال موفوره - و فلاع 
حصینه ‏ و (شجار منراکمه - که اباي نتذه اندرز ار بروزار دراز 
معانفات نموده برای ژوز سیاه ادبار اماده دشنند نبم شبي که 
شام بد (جام فکبت وخذلان ار بو از دار ااخلافت ابرآباد راه وطن 
پرننن پیش گرفت جنااچه لکاشره مد - و جون بادیه پیمای 


ضلات بسعتِ هرچه تمامثر بارندجم» که پناه جای ثیره روز 
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قرار از بود رمیده در صده امتعداه لشکر و اعکام قلاع و اعدا۵ 
امیاب قلعه داري و احکام مداخل و مخارچ شد - چون گویم که به 
برانداخت خانة دولت خود و برافراخشن لوای ناکامی پرداخت ‏ 
ر فکر فاسد و اديشةٌ کاسد او بعرض مقدس رمید - برای برکندن 
خارش نعاد آن کوتاه ین بی مداد و بر افگندن بنیان غرور و 
پندار آن برگشنه ررزکار بي رشاد ده هزاررریده از دالوران نامیس 
جو- ر کنداوران پرخاش خو- با در هزار تغلگچي و پانصد بیلدار 
بسرکردگیی صبابنخان خااخانان مپه ماار از پیشک: خانت معین 
کشت - و مبد مظفرخان پارهه و دلور خان بر واسلام خان و مردار 
خان د راجه رامداس نروری و نظر بیادر خويشگي ر راجه روزافزور 
ر بهگوان داس بفدیله ر جیت مور و آختی دیگر منصبداران درین 
نوج مقرر شدنه - و #خشيگري ر راقعه نویصمی ای لشکر نيروزي 
باسام خان که بقدم خدمت و وفور اعلماه امقیاز دارد نامزدگشت - 
و هام رخصت خلعت خامه با نادري و کلگیی مرصع پسپه سالر 
و نقاره و فدل به دلاور خان - و علم و نقاره و سپ با زب مطل 


ما 


و دبل پاسلام خان ت مرحهوت فرمودژل و فر 


ن «چهر توامان 
خاچبان لودي صاحب صوباً مالوه شرف صدور یانت - که او با 
۳ ای صوبه و راجه بهارته بندیله که نباکانش راجهٌ ارندجهه بودنه 
ر حضرت جنت مكني از پدر کلان او گرننه بنرسنگیدیو داد:بودند 
وبا +چهار سنگه دشمنیی مورونی است - و راجه پنهلداس گورو 
و انیرای سذگه دلن و صغدر خان تجول‌دار مرن و ثور الدين‌قلي 
ر مرمال رلد مادهو منگه گچپواهه و بلبیدر سیکیاوت و پیر خان 
۳۱ 
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رین 30 

میانه و راجه گردهر و خفجر خان جوره تامي و برخی دیگر 
منصبدارای که #جموع هشت هزا سور بود و در هزار تفاگچی‌پیاده 
و پانصد بیلدار راه چنديري که جنوب روية وندجپه است بملک 
آن ثقارت پيشه ور آمد - و خشی و وافعه نوس این فوج نورالدین 
قلي شد - و منشور وال بنام عبد اللء خاي بپادر بصدور پیوست کد 
از جاگیرخود قنوج با ببادر خان روهیله ر راو سور ببورتبه و شهباز 
خان آفغان و رشید خان انصاري و پپاز -نگه بندیله و کشن سنگه 
ب,دوربه و شاه ببگ خان و جمعي دیگر از بهاد ران کار دیده 8 
که مجموع هفت هزار سواربود - و در هزار تفذگچی پیاد: و پانصه 

پیادار از طرف شرتی بمرز و بوم خرابةٌ ادبار درآید ر #خشيگري 
و واذعه نویسیی این‌گروه نصرت پزوه بعلطان نظر برادر میغخان‌مقرز 
گردید - و بموجب حکم اقدس از تابیفان رکن رکی درلت .ساعد 
رصین »لطلمت - یمیی الدرله[دف خان دو هزار «وار بسرگردگیی. 
"مه پافر نیز , بمرامین. این مرج عبر هه - تجمه بیست ر 
و هفت هزار موار مرد انگلی - و شش هزار تغگچی شیرارژن - 
ر هزار ر پانصد بیلدار -نگ شکی - براي استیصال آن بد مال 
نامزد گشنند - و مقرر شدکه تا خدیو دادگر در باری و آن‌نواحی 
بساط زمیی را ببلال نعال مراکب گینی‌پیما - و رری هوا را باشراق 
مااعهٌ رایات جپانکشا - مزین و منور داشنه بنشاط سیر عشرت 
تخچیر پردازند - افواچ سه کانه از مه طرف در آمده لاع اورا تسخیر 
نماینه - و خار ی فساد کیم گرایان بی سداد بر کنده آن سر زمین را 


از لوث رجود بي سود اینان پاک گردانند » 
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روز مبارد در شنبه پمت سوم ربیع الول مظابق بیست وثهم 
آبای بعداز انقضای یازده گرزي رزیر خان را #عراست دارالغلانت 
اکبر آباد گذاشیه بصوب باري نت فرمودند - و نور منزل را که 
یباغ دهره زبان زد روزکار است بورره مسعود نیض مود گرداذ,دنه 
ر زان نزهدگاه بدرکو ي‌ظلال رایات فبررزي برساحت فأعپور انگندند » 


جسته جشس عمریي ورن 

روز مبارک دو شنبه ملخ ربحع الادل سال هزار ر مي و هشئم 
هالي مطابق ششم غرة آذر که نشاط و امروائی اولداء دولتاست 
در دلخانة فلعپور جشن قمري وزن انجام سال‌سی ر هشنم وآغاز 
سال سی ونیم از سفدن زندکانیع جاودانیی حضرت خاذاني آراسده 
شد - و فریب نصف النهار آن‌گرانبار عذایات رحمانی که قدر گران 
منگش کفدین مهرو ماه پرنذابد یکپار بطل ر یکمرتبه بنقره و شش 
بارباچناس دیگر وزن نموده آمد - و آن وجوه باه‌عاب احنیا پرارباب 


نیاز ردیده و جبادی از ناکمی بر آسد ۰ بت * 
شاهی که داش طاسم اعظم دارند * نه گم فاگ یوزن ازر کم دارند 


اژ فرط بزرگي نهوان رززش کرد * در بکطرفش مگر در عالم دارند 
و ازر و سیم نثار که حضرت مد علیا باتیی هر ون از مشهوي 
ثبال فرستاده بودند - دامان امید عالمی ازضلعا و نضلا و شعنرارندما 
و اهل نغمه و نوا بر [مودند - چور صدتات در دنع ضاربدني و 
جاني - و جلب منافع ررحانی و جسماني - بانفاق (عاب ملل و 


عل - و اطداق ارپاب دیس و دول - ج و آثار دارد - حض,‌شا 


#۷ 
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«رش آذباني آئین رزین رز اختبار نموده ذات مقدص خودشتن وا 
در مرتبه یکی بعد از انقضای مال شممي و دیگری پص از 
انتبای سنه قمري رژی می نرسودند - ایک در ورزر شمسي دواژد: 
بار- تخسنیی باربطلا و یازده بار بدیگر ایا - و در وزن تمري‌هشمت 
بار- اولیی بار بذقره و هفت بار باشیای دیگر - و وزن فرزند|ن کامکار 
یکبار باعتبار سل شمسی بوقوع می آمد - و رجود وزن در مصارت 
تصدق مرت می شد - و حضرت جفت كاني پدرویی حضرت 
عرش آقیانی نموده هرمال ان رسم مذفست ومم را بعمل عی 
آوردند - ازانجا که ای کار سیمنت آثارحبب روائی‌حاحاتنیا زمندان 
است حضرت جانماني‌دو مرتبه شخص اکمل خود را رزن میفرمایند 
و از فزرنیی جود گستري در هر مرتبهٌ وزن طا و نقره مقرر نموده اند 
در وزن شمسی تخستین بار بطلا و درم بار بنقره ود:بارباجفاس دیگر 
ر دررزی قمري اولدی بار بطلا ودیگر بار بفقره وئش باربدیگر اجناس و 
پادشاهزاد‌های عادت پروررا یگ‌مرئبه برسی سجند - از اصل واضانه 
خدمت پرماخار بمنصب درهزاری هزار و پانصد موار-و اصام‌تلي 
ولف جای مهارخای بملصب هزاری چپارصد موار س رافرازي یاننند « 

هفنم ربیع الانی میرزا عيسي ترخان که صوبه دارعق نُه 
ازر تغیر یافته بود و مذهرا و نواهیع آن درتبولش عقرو شده از له 
آمده بسعادت کورنش کامیاب صوري ر معنوي گردید » 

هدت‌ظ هرقعبك باری بغررخ ماه رایاتگینی آرامنورش - وتا 
بنج روز دران هرزمین بعشرت "خچبر نشاط (نزاي خاطراقدس بودند. 
د چون عزم تماشای تلعةٌ گوالبار و سبرر شکار آر نواحی مصمم بود * 
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بیست وبنجم ارجا کرچ نمود: منوجه تماشایآن‌قلعة آممان فرما 
شدند - ظفرخان ولد خواجه ابو لعسی تربيني از 5بل آمده بفرف 
آمنان‌بوس رسید - هفت ندل چارنرو سه‌مادهکه خواجه قاسرمفاط ب 
بمقیدت خان دیوای صوبهٌ ببار ارمال‌نمود: بود بنظرکیما اثر درامد » 
دهم جمادي الول یادکار حسین برادر ابی حمین خان 

بخطاب خاني نوزش یافت ه 
ءزدهم ظاهر گوالیار خیم عسکر گيني کشا گردید - همانروژ 
برنراز ای حصی حصین بر آمده آنرا باقدام‌میمنت النيامآسماني پایه 
گرد‌انیدند - ازان رو که حراست ان #عکهء بمود مظفر خان متعلق بول 
و توابعآن بجاگیرا و مقرر - سید منصورپسرش پيشكشي درخور از تبل 
والد خویش گدرانید - چون جمیع افوال و افعال و حرات و سکنات این 
چبان کشاي دادگر و علطفت پیرای عدل گستر بر مصالم دقیقه 
و فواید عمیقه که عقول ءاآمبان در ادراک آن قاصر و عاجز امت 
اثنمال دارد - از جملةً حکم خفیهٌ اي فرضت واا رسناریی 
ژندانیان این حصار آممان سار است- پموجب حعم معلی احوال 
جمعی کثیر از (هل جرادم و تقصیر که از دیر باز درا *حکبه که 
دار العقویٌ مسنعدان تعذیب و تشدیه امت و تادیب خانةً 
*سحعقان تنببه ر تهدیه *عبوس و مقدد بودند بعرض مسقدی 
رمید - و بنفس اقدس منوجه تشخیص احوال ور تفنیش افءال 
این گرفتارای گشنه چندی را که رجود شر آمود شان سبب ننذه و 
فساه بود و از نامیعٌ ررزگار نکوهیده آذار اینار در دل پادشاه 
نبفته اگاه چغان پرتو انگند که هنوز از اطوار نا بایسنه د کردار 


۳ 
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ناشایسنه در مقام فداست وخجاات نیسنند - مقیدگذ‌اشنه دیکرانرا 
بتصدق فرق مبارف رهائي ذرم ودزد * 

تمه داستان جچهار واژون طالع آنكه افواج بعر اسواج که برای 
پر کندن خار بر فساد آن تمرد نباه نامزد شده بودند از وصول 
مواکب گيتي کشا بگوالیار استبداد تازه یانتنه - و جماعة بندیله را 
که دست خوش نبزاس و پامال یاس بودند دست از ارو 
کار از دمت رنت - خانذانار سچه سالار از طرف گوالیار بقصبهٌ 
جاده که شانزد: کررهیی فاءه اوندجبه اسث - و خاچپان لودي از 
جانلب فرور به موضع کفدار که سه کروهمی آن #عکبه است - و عبد 
الله خان ببادر از کاپي عولی ابرج که آن نیز شانزده گررهنع 
اوندجهه است رسیدند - و بهلدران جانباز و دلیران نبرد پرداز کر 
مت بسنه دمت جلادت کشودند - و به سنان‌جان‌سنان و تیغ سرافشان 
دمار از روزکارخاکساران بادیه ادبار بر آوردند - و چون جچهار نابکار 
را ررزکار به تیرگی و کار به تنی‌گرائین - د ببيچ وجهي رای گریز 
و روی سندز نماند - بمپابت خان خانخانان مپه سالار منوسل‌گشنه 
از راه انزجار و انهمار نوشت - که اگر بمراحم خسرواذه رقم عفو بر 
جرید؟ اعمال نکوهیده مل ایس جه کر بر گشنه زرزگار کشیده آید 
هرآینه بدرکاه سلاطدی پناه شننانته سعادت عنان بوس دریابد - 
بپرخدمني کهنعدی فرمایند مثت پذی رگشنه حيوة باقی درتلانیع 
تقصیرات گذشنه بالجام رساند - دریر اثذا از نکاشنهٌ وقایع نوس 
فوج عبد الله خان بپادر بعرض ملنزمانآ-نان عرش مکان رسید که 
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ود تلعه ايري را که در تصرف جیار نیره روژگار بود بدسنیاریی 
تائیه يزداني و پایمردیی انبال حدضرت صاحبب قران ناني چسنی 
و جدرد دسني سرمواری کشود - و غنیمت غراوان بدمت *جاهدان 
دین ر مبارزای لشکر نصرت آثین در آمد - تفصیل ایس ماجرای 
عبرت انزا آنکه عبد الله خان بهادر با همرهان و عمد باقر سرامد 
تابیذان یمین الدرله و بعضي مسران دیگر از شرفیع ایرج که مشرق 
ری ملک بندیله است و ججهار نکوهیدهکار از تسغیر ان با-تواریی 
مداخل و مخارج فراهم خاطر یود - و بیادر خان روهیله با نوجي 
که همراه داشت ازطرف شمال- و رشید خان و بباز منگه بندیله از 
جانب جفوب پورش نمودند -و عبدالله خان بپادر باتوشو خود 
پیش از همه هنکامهٌ پیکارگرم گردانید - و دلیران صفدر و دورن صفدار 
پای بسالت فشرده دست حماست‌کشودند - و تا یک پپردادمرد‌ي 
ر مردانگي دادند - ر بعد از زد و خوره بسیار رکشش وکوثش بیشمار 
از رری جد کاري و اخلاص شعاری پیاده شده از خندق گذشنند - و 
بقدم حسارت بر دیوار حصار بر آمده درون راخنند - و اخسارت 
پیشکان سده گلیم گرم آریزه گشنه بسا پیر و برنا را به تبیغ خوتغوار 
رسذان جان گزار رهگراي_ نذاگردانیدند - و بپادر خان فیز کمر جهد 
پسته دست چاه کشاد و فیل کوة انگن صف شکن پش 
داشنه در قلععه را بر کنه - وبا برادران و تا بینان بیاده چون 
بر جپنده و باد وزنده "چسني و زبردهاي دران حصار کوة سار 
موئل حصبی و معقل رصین پنداشنه بسياري ازان گروه 


ارت پروه دران فراهم و بودند - در ]مد - و فریب در هزار 


ُ 
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کس از کغار کفران شعار بپزاران خواري و خاکماری بادیه 
پیمای نیهنی گردیدند - جمعي از لشعر نصرت اثر نیژ رخسار 
سعادت بکلگون شپادت بر وشن - خاتان تدردان حسب 
الالنماس عبد الله خان بهادر در جایزا اي خدست بپادر خان 
و پپار سنگه بندیله را بعنایت نقاره -رپلند گردانیدند - و با انکه 
لشعر نصرت اثر ازرری چبرگی ر زبردني مقاهیر را بیزازان 
خواري آوار؟ دشت هزیمت گردانیده بود و نزدیک رمیده که 
درخت نساد از بیج ر ببی برکنده آید لیکن ازان رو که امیان 
دولت خصوصا مپابت غان خالخانای امنغفار زلات و تقصیرات 
او نمودند ملاس اینان بشرف پذیرائی رسید - و فرصان قدر 
توان عز صذور یانت - که چون آن بر گشنه درلت شفته 
بخت بذريعةٌ نداست ر وسیلضراعت بدرگاه جبان پناه ماکه ما 
خایفان هفت اقلیم است - و ملچهای آمبد هر مسانرو مقدم - باز 
گردیده است بمراحم پادشاهی مطمدٌن بوده بتقبیل سد؟ حفیه 
پیشانیی اخت بر افروزد - و از وصارس شیطانیو هوا جس نفسانيی 
خاطر وا پرداخنه کسوت خلوص‌عقیدت‌را بطراز رسوخ اردت برطرازه 

صفدر خان بمرحمت علم مر افشخار بر انرلخت « 
از مونم این سال میمفت اشتمال [ز۸5 - نظاملپملک ازساوت 
انبال خاناني دمت از معال بالگهات که بارلیای درلت آممان 
مرتبت منعلق بود باز کشید - #ذارش این مقال برسم اجمال 
آ نکه - پس از رحلت حضرت جذت مكاني - و پیش از جلوس 
عالم آرای حضرت جهانياني - که روزی چفد ضوابط ملک بر افتاده 


ب 6 ) 
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ود < ور قواءف دولت رونباختلال نهاده - خالچهان نودبي ازكوذاهبيني 
و بد ه‌نشینی جقوق مک خوردگي و اداب نعمت پروردگی بر طاقا 
نسیان گذاشنه سر از شاه راه رفا و وفاق پکباره بر تافت و اندیهیای 
مد و خیالبای فامد دل تیره اش را از راي رشاد ر روبت سد اه 
پرداخت . و تمناي‌مري و سرداري ر هواي برنري ر ملشداري 
مرشورید! اورا هوس خانةٌ دیو غرورماخت - و براي پیش بردس 
مانی عاذبه و آمال باطله با نظام الملک طرح وداد و اتعادي که هز 
باه بي بذیاد ار نبود انداخنه تمامی معال بااگپات را که داخل 
مالک مهروبه یود بار باز گذاشت - پس آزانده بجلوس مقدس 
حضرت خلازت پفاهی‌مهمات درلت نظام‌گرفت - و معاملات‌سلطدت 
یام - ر چها [شفنه بآرام رسید - و روزکار برهم خورده بانتظام - 
فرمان قدر تومان بنظام الماکعزصدور یانعکه از اماکی با گپابعا 
آچه بایی علطنت ابد مدت متعلق بود و ار از کوته انديشي در 
هر ر مرجي که هر گدائی کدخداني شده بود - و هر نامزائي 
بیشرالی - مقصرف شده امت - دست باز کشیده بده‌ئور سابق 
بنسب: اولیای دولت باز گذدارد - وعروا وثقای خدمناري و 
فریمان برداري را کم سرمایه امی و رسنگاری است پدست اخلاص 
پرست (ملنوار گرفنه دیگر پیرامور خوب سري وخود کاسي کهصورت 
المي و بدنامی امت نگردد - و اکر از #خت خفنه و خرد آشفده 
س فویم بت و جادة مسنتيم تباعت از دست داده در 
گذاشنن آن معال امپال خواهد نمود فرمان قضا مضا بخانزمان که : 
بات پدر درصوب دکری است شرف مدرر خواهد یانمت - که با 


۳۲ »۳ 
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مشاکر جیان کشا و مواکب گیتی پیما منوجه بالگبات شود - و آن 
امافن را کم ر نا عام از تصرف او برآزرد - و کیغرس رکشي وگردن 
تابي که مشمرخذلن ابد و منلم جرا مرس استت ,دز گفاز 
ررزگار ارنهاده احرال بدمالش را عبرت مایةٌ مایرتبه کاران صغربر 
وتیره رایان زر گردانه - نظام الدنک بعکم مقدی دست اژان 
معال باز داشنه معررض دالامت - که از اماکری بالگپافک 7 فد 
بانیار این هواخواه حک‌پذبر بود برمیدن متشور اتدس به‌بندهای 
پادشاهي پا زگذاشت - اما سید کمال قلعه دار بیر از کونبي خرد 
دل از پرگنه بیر برگرنته بنصرف عمال خاناني باز نمیگذاره - ر از 
جادا «عس شنوی این جان سپارپا برون نباده هنجار ناهموار خود 
پرمنی و خود رائي می‌پد‌اید - و چوی از عرفه داثت نظظام املاث 
پدديچ ثباه و اندیشه کوتاه عید کمال بعرض ایعناد کان پایهٌ صریر 
جهادباني رسید - ازپییشگاه سطوت فرمان شد + که خان زمان بالشکر 
فيروژي با ایس برآمده سزای شایسته در کذار ار نید و بهررا 

که از امعن نامور و بلاد معتجر دکی است و ده کرور دام جمع آن 

است از دست تغل پرمت اد باز سداند - پص ازانکه خانزمان 

پموجب عکم‌جیان مطاع با لشگر دکن و خاندیس تحوایی بیررتد؟ 

سبد._ کبال اژ شکوه جنود اتبال و هیبک افواچ دشمی مال اظهار 
زدامت و خجالت نموده عذر جرائم هواست - و بیر را باولیای 

دولت باز گذا٩ت‏ - خانزمان [ نوا بائین پیشیی به‌ف شکن خان 
7 ولد سید یوسف خان رضوي مپرده با عساگر فیردژی بدرهانپور 


باسخیر بر مدرجه بود 


۱ مراجمت نمود - هی ۹1 خاي زمان 


) 
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نظام الملک از حیات مازي ر معیدت پردازي ساهوی ببودله و 
و جمعی حاح داران را با شش *زار حوار از دولناباد فرسناه - که 
در زمی خاندیص غبار شورش بر (هخنه -پاه فصرت دسناه را 
مذبذب العال ومتردد اابال گردانند ۰ باشد که ثم تلعث برچندی 
در تعلل و تونف انتد - غانل ازانکه باییی 9*4جماس باه ونگرهاي 
کوتاه تاخیر در انصرام صیمات درلذ-ندی؟» پبشگکاران تقدیر بزد افي 
متگفل سر الچام اشغال درلت ابد مت او شد: اند صورت بگدرد ه 
و تمویف درانتظام معامات بخت باندی که کرگذاران تدبیر 
آمماني متصدی اتمام اعمال ملطنت نلک عدت او گشنه جلو8 
ظبور نپذیرد - دربائي رودیله که دران ایام جاگیر دار (شارده 
و آن نواحمي بوه - مقل بادرژان و سیل دمان بان خاکداران بادية 
ادبار که میان در آب تهنی و بورنه (نربدا) درآمده خاک (دبار برنوق 
رزگر خود میربختند ر-ید - و بجنگ و بیکار مالشداده ازان ملک 
بر آرد - درین مال فرخنده مأل آچة از مواهب خاتار مفضال 
برری کر آسده جپانیان را کهرداي ارژر گردانید - پیش ازان است که 
پای سیاج جبان پدمای و هم بهابان آن رسد - یا دمت متام 
بادپای خیال بدامان آن » چنا» قریب چپار اک بیئبه و یکصه 
ر بیست هوفع در بست حوای فراوان زر نقد بوسیلةً صدر به طبت 

ارباب -خعقاق سرهمت شده ۰ 


۳۳۰ 


(فاز دوم عال 
فرح ال ار دور آول جارس مثدس 


زوژ شنده 1 <ماد‌ی الثانده سال هزار ۲ مي ر هشنم هالي 
مطابق هشتم ماه بیس دوم .سای خجسنه مّل از اورنگ آرائی 
خافان گردون سرب رگوش روزگار نویه کامرانی بر افراخت - طذطنةً 
فشاط جباثرا عشرت آسود ماخت - و زمزمهٌ شادسانی دور و نزديگ 
/ مسرت کف - درین تاریخ معذقد خان که پردگدان سرالدق 
عصهت را از عمات معظمات و اخوات معرسات اعلین حضرت. با 
ذیگر مسئورات گرم محذرم حضرت حشت مکاني از دار الصملطشت 
للهور بدار الغلافت ابر آباد رسانیده روانگ اسنان اتبال شده بود دز 
گوالیار بزه‌ٍن وس ساحت خلافت روش پيماني گردیه - فرخنده 
جشی شمسي وزن روز مبارک درثنده سیوم اي ماه مطابق دهم 
پبلمی بزم #جمت افزاي شمسی با وژن خاتمه سال می و هفلم ر 
واه مال حی و هشتم از سنین زندگایی جاودانیی حضرف 
نجپانبانی .ارایش یافث -ر ابواب کمودائي برروی جمرانیان 
کشایش - آن کوة وتار آسمان مقدار یکمرتبه بطلای خالس و مرتبةً 
اشیا رژني تازه و قدري بی افدازه یانت - نگارش مدارج نشاط و 


انبساط و مرانب خر و #خشایش ۳۹1 درین معذل فدض 
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منزل بنقدیم رسبد - نه بانداز خامگ بریده زبان و نامع تنگ میدان 
امت - پوشیده نماند که وادت با معادت ۵ب پلعشنبه ملخ شهر 
ربیع الول هنه الف می ۱مچرة النبوبه - علی صاحپا و آله و 

معبه ااصلوة و العیه - مطابق بیست و پفچم دمي 1۳ بامطلاح 
ملجمیر که شب موخر دابع ررز امت پص از بلج ساعت و دوازده 
دنبقه جهانیانرا مزد؟ ؟مراني رسانبده - لیگ مقرر شده که اگر 
۵رین تاریخ بعسبت اوضاع فلاي ساعت ضعفي د|شده باشد 
#جلس جشی بهاعني عرض بیست روز *ختار بود ملعقد گردل - 
بابرا دریری تاریخ مسعود که ساعت در کمال میمئت بود جهن 
رژن مبارک ترتیب یانت - ذر دیگر ارزان ندز همین ظریته مرمی 
خواهد گشت - درین ررز صیمنت افررژ یافوت خان حبشي را که 
درمویگ دکین_ خدمت گذار است بعذایت ارسال امپ بازبن مطا 
و قیل عر افرازگرد انیدند - اسلام خان از فوج میابت خان خانخافان 
رمیده شرف ملازمت دربافت و بمرهمت پادثاعانه مفلخر گشت 
خواص خان و الله وردي خان و خدست پرست خان بعنایت علم 
سر اعتبار بآهمان بر افراختند - سعید خان واد احمد بیگ خان اژ 
نعیناتیار صوٌ ابل از صل و اضاذه بمنصب درهزاري ذات و 
هزار و چار مد سوار - و دررغت خان باضانه پانصدی فات و پاذه‌ه 
موار بمنصب هزار و پانصدي هشت صد سوار مباهي گردیدند - و 
زبردمت خان باضادةٌ پنعدی فأت و صد سوار بمنصب هزار و 

پانصدي شش صه حوار مباهی گردیدند » 


هفدهم میرزا حسن رله میرزا رستم مفوی را لت بر 
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نواغنه رخصت بنگله فرمزدزد » 

بیست و حدوم رایات جپانکشا بد از (تامت مي ر ۵۰ ررز دز 
مر زمدری گوالبار بصوب دار ااخلافت بر افراختند * 

غرا رجب پساعت خجمنه از نزعت کد8 نور منزل همعنان 
فیروزی و هم رکاب بهرررزی موار شوند - و چون لخني‌سباني آسمانیی 
دولت خانة رالا انجام نباننه برد در منزل حعادت معفل ایام 
باد‌شاهزادگي که ببردن نلعه برکنار آب جون اماس پذیرنته است 
نزرل اجلال فرسودند - بسد از سه ماه و هفت روز داز الغلافت بقدوم 
مقدس رشک) ببشت برب گشت - و دریذهاب و ایاب فه قاده شبر 
و ببست و پاج نبله کار و دو صد و پانزده [هو به تفنگ شکار خاصه 
شد - درب روز مبابت خان خالخاذان با عمدهای درامت ابدطراز 
که ب-رگردگیی ار پمااش بذدیاه نامزد بودند بٍ-عادت گورنش رحید 
و در حضور اتدی نير بزبان استکانت و ابقبال درخواست جرابم 
جچپار تباه ر نموده القماس کرد که درلت کورنش دریابه . 
چون ججبار آشفنه ررزکار بذیل نداست متمسک بود ر بعبل 
خچالت متشبی . و بغیر خواهان اخاص گزین و هوا خواهان 
اختصاص آئین مللعمات شان همواره عز تبول مي یابد ملنجي 
گشت - بخشیان عظام را حکم شد که آن خطا پیشه را بیاورند . 
و مهایت خان فوطه در گردنش انداخنه و هر در سر فوطه بدست 
خوبش گرنقه یأئین گفاه کران عفو پژره باخشیان به پیشگد. حضور 
آورد - صراحم پادشاهي بر جرید؟ جرایم فقیله ار رقم اغماض‌کشید.۰ 
رءکارم شاهنشاهي ذمايم رببلگ ار بذیل عفو باز پوشبد - ر هزار 


) 
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مپر نذر و پانزده لک ردپیه که ار بعفوار جرمانه گذرانید پپذيراني 
رسید - ر چون حکم بو که همگی غیلان بنظر اتدی در آدرد جهل 

فبل پیشکش نمود - و دیوافیان کرام حسب اعکم از جمله جاگیر 
ها که‌در تصرف اوبو موانق منصب چارهزاري چبارهزار صوار باو 
واگدادنه تدهه رابه خان جپان‌لودی و عبدالله خان ببادر و مید مظفر 
خان و پپار سنگه بندیله پرادر او مطابق طلب هریک ات نمودند - و 
مقرر شد پا دو هزارسوار و در هزار پباده بندیله در دک خدمت 
نماید - و یه از عال همسایگان بستم و تعدی در تصرف دارد 
واگذاشنه دیگر پیرامون آن (مکفه نگردد - خانجپان لودي که در اثناء 
روانه شدن از مالود بدریانت ععادت ژمین بوس حصب الحئم 
به قلبیة ججبار تبره ررزکار پرداخنه بوه شرف کورنش انداخنه 
هوار اثرنی نذرو بیعت ر شش فیل بیشعش گذرانید و از پیشاه 
فواژش خافانی بعنایت خلعت خامه ر خمدهر مرصع با پیولگنازه ‏ 
مر افراز گشت ۰ ۱ 

صیوم مپابت خان خالخانای که نظم صوبهٌ دک با نامزه 
ده بون بغلعت ناخر ر در اسپ از طویلةً خاصه یکی با زین 
طلا ر دیگری با زين مطلا مرمباهات برافراخته بصاحب صویکی 
دار الملک دهلي سربلندگشت نظر ببادر خويشگي بفوجداری شرکر 
حنیپل مر افراز شده دسنوری یانت ۰ 
ههنم تلیم خان بخلعسمت و موبه داری اله آباد و باضانةً 

پانصه‌ی ذات. و پانصد موار یمذصب مه هزاری 3ات ر دو هزار 
ر پانهد موار بلفد پایه گردید ۰ ۱ 
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یم مادل خان را بارمال تشریف زرین با نادری . سیمذن 
مصعوب خواج» طاهر گرژ بردار بلند پايگي بخشیدند - پیشکش 
شیر خان ناظم صوبة کجرات در فیل با دفایی گجرات باظر 
خورشید اثرد رآمد ه 

بازدهم مبرزا شجاع ولد میرزا شاه رخ باضانه پانصدی در صد 
سوار بمنصب هزار ر پانص‌دی ششصد سوار مفخر شد ه 

چباردهم پرموجی برادر ک,يلوجي بمنصب مه هزاری هزار 
و.پانصد سوار سرافراز گشت » 


گذارش چشن نوردي ۱ 

اورنگ آرای چرخ چارم ظلمت زواي هفت طارم روز مع شید 
بیست و چهارم رجب مال هزار ر مي و هشام هالي رایات اعندال 
به بیت الشرف برافراخت - و چبرة ردزار نه بای یانگ 
ويوي و شکونهاي شگفه رو برانروخت - چون مبانی گرلدوناماس 
دررن قامةٌ والا چام یادنه بود- خدیو ایزد پرمت دریا دل‌درین روز 
عالم (فروز از منازل ایام باد‌شاهزادگي ب‌د از وتف بیست و در روز 
بدولذخانةٌ معلی تشریف فرموده ؛خچسن» ساعنی که ازان نظرات 
]سمانی معادات جاوداني دربوز؟ نماید تخت پاد‌شاهی و مسند 
جبای پناهی را بجلوس مقده آ.ماني پایةٌ گردانیدند - چنالچه 
فروردین عالم آرا دشت و کپسار و درو دیوار را بریاحین رنرزگ 
و مبزهای‌گونا گون زیب ر زینت بی آندازه :خشید ‏ بهاردلکشای 
انضال خلیفة البی و بذل بی پایا در هاي شادکامی بر ردعا 
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۱ شپانیان کشود - و بعطای بیکران جیب و دمان نیازمندان بر 
آمود - دلپای عالدمان را شگفنه گردانبد » پیت ۰ 
جو بمتان تاژه شد از باد نو روز » جبان بستد ببار عالم افروژ 
بنفشه مر بر آورد از لب جوی » زمیگشت ازریاحیس برس گوی 
۱ ملک زا نوزده بر مسند ناز » بعشرت رم موژ و گاج پرداز 
۱ چوگل پيشاني درلت کشاده « پیالی پشت و دراث باز داده 
۱ درس روز خجسته برده لک ر,پده سالبانه حضرت مهد علبا ممناز 
الزمانی یک لک روپیه افزودند - خواجه ابو العمی باضانه هزاری 
3ات و هزار موار بمرژیه والی شش هزاری ذات و سوار مرتقي 
گردید - ارادنخان را از تغیر مبابلخان خانخانان‌که خانزمار پسرش 
پنیابت او بنظم میمات موه دک می پرداخت چنانچء گذارش 
یافت بعذایت خلت خامه یا چارقب طا دوزی و شمشیر مرمع 
و صوبه داری دکری د دو امپ از طوبلهٌ خاصه عرافي و ترکی با زین 
لو و عطه وتننء آ لاف عاشه: بسانم گیل جرولات عاقال 
رخصت فرمودند - و خان زمان را بدرگاه جپان پناه طلبیدند - و 
خدمت الا مرثبت دیوانیی کل ازتغیر ارادنخان بعلامی انضل 
خان شبرازي که در ایام سعادت (نتظام پادشاهزادگي نیز دیوان کل 
بود مفرض شه - و بر مفصب او که حار هزاری فذات ر دو هزار 
موار بود هزاری ذات و پانصد سوار افزودند - تاریخ وزارت ار ءع ۰ 
شد فاطون وزیر اسکندر 

یافده اند - او در دار (لعلم شبراز مراتب دانش اندوخنه بپغدوسنان 
بپفت نشان آمد - و برهنم‌وني .!خت بیدار در زمره ماازمان 

۳۳ ۱ 
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درگاه آمبمان جباه 4اخرط ند + و به یم ترییسبم پادشاه نضیامی: نواز 
فاضل پردر]داب بندگیی ملوکب ر ضوابط و زارت رکفایت و دیگر لوازم 
اپ اصر کپیر - ر مرامم اي شا خطیر - کسب نووده مسلم‌د. این. 
مایه گرانمایه گشمتب - و خدمت تنظیم مبام مبر مامانی از تغبر 
عامي بیر جماه که نامش مجم امیین امت مقرر گردید - اد 
از سادات موسوعی شهرهنان جفاهان ات - برادر کلانش مچرر 
جلال الدیی جسیر ر در برادبر زاد؟ ار میر ری و میر رثبع الدعن 
معبد بمنصب صدارتِ شاه عباس رسیدند - و برادر زایماش 
پد‌امادمی شاه نیز فایز کشننه - ار بزد حاکم گل‌کنته #جمد تلي 
تطیب الملگ رفته رزیر که بامطللم آن ملکب مبر جمله گربند شد - 
و بعداز رجلت *عمد قلي بوطن باز گشت ۰ چون در آنجا نقش ار 
نزو شاه عیاس نبک. ناهست - پرهنمانیی ععادت روز افزرن بعد 
از طلب حخبرت جنت »كاني رری امیه بأستان آن عفوف 
منفرت "عاني آررد: در ملک ملازسان منسلکب گردید - و بعد از 
رحلمت آن پادشاه جم جاه «اجبل بنبد کل ایری درلت اید پیوند کشت - 
دیانمت خان باضانةٌ پانصبی فات و هغصد سوار بمنصب در هزاز 
و پانصدي هزار و پانصد سوار - وافاخار خان بفوجداریی جمو باضان3. 
هزار موار بمنصب در هزاری دو هزار - و از اصل و اضافع اکرام‌خان 

پمنصب دور هزاري ه«شنعب سوار - و فوالفقار بپکیم ترکمان پاضانة 

پانصدي در ببست سوار بمنصب هزار و پانصدی ثشصد موار - و 

از امل ر افبانه ملنفت خان بمذصب هزاري دوصد و جاه سوار - 

و مبر برکه بمنمب هزاري در بسیت. موار مأأخ رگشند « 
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شب بیست ز هفنم. مبلغ ده هزار روپیه بمساتقار بثال 
فرمودنه و مقور شد که هر سال این هبلغ دزییی شب متبرک - و 
۵ هار روپیه لثر شب پانزداهم شعبان - و سی هزار رربیه فر ماه 
مبارک رمضان - و ده هزار روپیه در عشرةً ارلی مخرم - و ده هزار 
ررپدا در شب دواژدلام ربیع الرل - بمعذاجان و نیازمندان عطا 
فومایفد - از روز میمنمف اقدوز تعویل تا شرفت آنناب از همگي 
پیشکشی که حضرت هپد علیا شمناز اازماني و پادشاهزادهای 
وا مقذار و اسرای عالي اعتبار وری یمی الدوله گذرانیدند 
قریبه هشت اک ررپیه بشرت پذيرائي رنید ه 

شب پافزدهم شعبان ده هزار ررپیه باهعاب نباز عنایت 
دمودزد: ۰ 

هقدهم معتقن خان / فوجدار اجمدر ماخنه رخضت فرمودند ۵ 

بیست و بکم منزل رکن رکیرن دولت آصفخان بقدوم شعادت 
لزوم بای آممانی یانت - او بعد از تقدیم مراهم پا انداز پیشکش 
گرانه‌ایه از اقضام عجواهر و مرمع آلث - و تعف روزار: و نوادر 
هر دیار گذرانیه - ازان جمله مقاع سه لک زریده درجه 
قبول یانتت » 

ونات بادشاه زاد؟ دولث افزا 

هشئم رسضان قرة العبن ملطلت بادشاهزاد؟ دولت ابزا از 
شورشگاه دینا رو بارام اه آخره ت نهاد شرنشاه حق اگاه غبار کدررئی 
که از شغقت پدری بر یله خاطر مپر ناظر نسه بود بممقلا . 
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خرامیدند - وهمگي غم رمیدگان مثکوی اقبال خصوصا ملکهٌ جپان 
مالکة درران حضرت عبد علیا ر بلصایم ولکشا و مواعط غمز1۵ 
تسده بخشیدند ه 
ندای تهذیت و صدای دعای دوات گذبف چرخ را درگردت - و 
نوال پادشاه جود پرور اسم آز و نیاز از جبای برگرفت - حضرت 
جپانبانی که تمامی ماه عثبرک رمضان بطاعت صوم گذرانیده 
مبلغ ی هزار روییه مقرر به ارباب احنیاج عطا درمود 5 با فریزدانی 
ر شود آمماني بعیدگاه تشریف برده نماژ را بخضوع تمام ادا 
نمودند - و به خجسته مراجعت درلنخانق وا را فروخ بخشیدند - 
و در رندن و آمدن عالمي کامپاب خواهش گردید - و جان نثار 
خان از اصل و اضافه بمنصب دو *زاري هزار و در صد هوار- ۲ 
سید احمد را بقلعه داریی کالمچر و عذایت فیل سرافراژ ساختند « 

درینولا از نوشن وقائع نوبص کابل بعرض ایسناد‌گان پایهٌ «ریر 
خلادت مصیر رسبد - که لشکر خان موبه دار کبل جمعی از بندگان 
پادشاهي‌را بسرکردگیی بالچو فلج وخفجر خان و عوف بیگ تاتشال 
بتاخت قلعه بامپا ( که کینه قلعقٌ ربراني بود در سرحد بل وبلخ 
بوایت خود داشت - پلنکنوش در ائذاسه انصراف از راه ضعاک 
بایماقلت خود دران قلعه جوفی از اوزبهده بطریق تهانه گذاشنه‌بوه 
و ارزیکان بگفنه از بمرست کلعه ‌ جمع آفوته پرداخت / فرضفاث - 
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اوزیکان بمچرد استه‌اع رمیدن این نوچ بقلء فعاک پاي ثباث 
از دست داده فرار نمودنه - و جانبازان اخلاص کیش از فعا کب 
بعصار پامدان رسدده و انرا از بنیاد بر کنده همدرش فیررزی باز 
گردید‌ند - عوض برگ از اصل و افافه بمنصب هزاري ششصدسوار 


ریندست تبانه دارعی شعا ک نوازش بانت ۰« 


رسیدن بحری بیک از تبل‌فرمان‌فرمای ایران 
شار عباس برسم رسالت بدرگر آسمان جاو 


در اثهای نکارش داسغان ۶رسنالن حکیم حاذق برهم مق ارت 
نزد (مام قلي خان رالمی تورای گذارش یانت که شاه ءباس فرمان 
فرمای ایران که از فراست و کیاست بپر؟ وان داشت در ایام 
پادشاهزادگیی خدیو انبال از ظهور اثار «#بروزي و امغاي اخبار 
فيررزی باه د و ۵د تجارو ساثر منرددیی آن دیار و اسنماع شمائل 
بببه ر خصایل رضیه ر اوضاع گزیده و اطوار پسندیده میدانست که 
آررنگ خانت پس از حضرت جنت مکانی بوجود همه سود 
۳ [گاه خرد فر و بها خواهد بات - و بدی دیب مکرر بارسال 
عفر و اسفار اظپار معصادوفت ومخالصت می مود ی ر راه موالفت 
ءوائست می پیدود - دریئوا که سربرر انسر بپاي نرقدان ما 
ر ترق عرش گرا بلذد پایه گردید و طنطنه عالم [رائي این مبر 
پر جبانداريي زمدن ر زمان را درگرنت - شاه پس از شنفان 
ان خبر در مازندران "عري بیگ‌را که از معنمد انش بودبدتپنیت 
جلوسن سمعادت ماووس یره ۸ ۵ - وده ار بر گذارد ۳۹۹ حون از فرسنادن 


0 
) > 0 
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او جز تهنبت غرشی دیگر نبست باسلعهال تمام دولت ملاژست 
دزیابد - ورررزی جند بمعادت حضورم‌ستسن دگشانه رخصت انصران 
حاصل کند - و بمرعی هرچه زیاده ثر معاودت نماید - و پر کیفیت 
احوال فیض اشتمال آی مطلع خورشید کمال مطلع گرد‌اند - و 
معرت ناس مشنمل بر شکر این مودبت کبریل و منبي از مپاس 
این نعمت عظمی‌مصعوب ار ارمال داشت - اگرچه پدش ازرصول 
مجامع زسیده بوک - اما ازرئتچا که اغزاژ: فرمناد‌هانی سلاطین وال 
شعود حجبهٌ رضبهٌ این پادشاه صورت و معنی امت - پحی‌از رمیدن 
او بعوالیی دار الخلافت بیست و چپارم ذی الفعده معنمد خان را 
جرست سر بلند‌ي و اعنبار او باحفقبال فرمنادند ۳ مفغیر مسطور 
برناتت خان مزبور بأسنان (قبال رسیده چررگ افلخار بتقبیل ماحت 
جال بر انروخت - و بدقدیم مراعم کونش و تهلیم مر عزت 
برانراخت - و بادب ثمام نامه را گذرانبده معروض داشت - که 
شاه #مجرد وصول نویه جلوسی مبارک از نرط انبساط بنده را به 
تپندت گذاري رواذه ماخنه (ند - عنقریب یکی از سعقمدان ر با 
تعفت و هدایا بدرگاه معلی ارمال خواهند ذمود - خاقان دریا نوال 

روپده دام اسبدشی بر [مودند ۰ 

لخنی از احوال شاه عبای بر می نار 

زمید: ور درمانرواني و کهور ففانی و فبط" سملکت ر نظم وی 
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و #دبیر ملک داري بپنرین اين طبقه بود - و نقطةٌ مقابل پدرء 


تولد ار شب دوشنبه غر رمضان سال نهد رهشناه رهشنم هلاای 
ربلد 4 قراضه راقع هو از ری جر9 سای از راهان زوین 
شنانته بجای پدر که بلقت چرس تفت برمسند شاهی 
نشحت - و پهل ر در مال در مملکت خویش کاسیاب یی 
ر ویاست بود - و باسنقلال ثمام اجرلی اوامر و امضای احکام 
پذات خود می نمن - اما بیهلری بی رعایت غرپمت را ر 
معایخت ملست: بیش /خواهش نقمن هی ,و بجمي, بروی: از 
سی آمد ‏ و قدر درجهٌ واای سلطنت نشناخنه پیوسنه بصعبت 
ارافل مشغرف بود - وهمگی‌همنش به‌تربیت |حافل مصررف -و 
از مبر بروري وعاطفت گستری‌که سزاراز بزرگ پاه‌شاهان و فبا ر از 
سترف جهاندارانست عاطل - از کثرت سغاکیش جمعی کثبربسد؟ 
سینه بر حضرت عرش آشياني و حضرت جنت مکانی که آزامکه 
پرا گندگان ررژار بود - و پناه جای شکستان هر دیار - رمبدند - و 
بقزرنیی دسنکاه و فروانمي جاه کامیاب صورت و صعفی گشنند - ر 
چوی #جاء رنه سال و هت ماه و کسري از عمرش «چری شد - 
رهنام تضایعنومکه ببيي‌دعاثي زر ثفائی باز نگرده - ر ونت اجل 
موعود که ببیهم حرزي ر فسوني کواه ر دراز نشود - درره‌یه - 
بعررض امراض متضاده مثل حمي ‏ امبال وسوء القبنه که از 
شرب مدام بل ظلم درام ناشي بود پایان شب دونئنبه بیست و 
ششم جمادی الرلي سذه هزار ر سي و هشت *جري در اشف 
مازندران از«چفچي مرای دنیا بدار المقا يآخرت: انتقال نمود - از 
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فرط ارتکاب منگرات‌چندي بیش از در گذشنی فنور نمامي‌دربذالی 
و قوت سواریی اسپ راه بافته بود - ملنزمان راب بأجبیز و تکفین 
پرداخنند -و ازین جبت که عبد الموس خان ارزنک در مشهد 
مقدس نسبت بمرتد شاه طیمامپ مرتکب [ لچه نباید و نشایه 
گشنه بود - سه صندوق ماخته جسدشاه را در یکی ازانبا بلعویکه‌کمتر 
کسی ۲ گپي یانت گذهنه یکی را بأجف (ثرف درم را بکربلاي 
معلا سیوم را بمشبد مقدسی فرسنادند - و مقر ر ساخفند که در هر 
سه مقام کراست اننظام صورت قبر نمایان باشد . کریم ]مرژگار شاه 
رابفضل و عفایت خویش - که رهانی از باز پرس آچه ازر بر 
خلایق رنده *عمنر دران است - مغفرت کرامت کناد - ار سه پسر 
داشت - صفی میرزا - سلطان معمد مبرژا مشرور خدابند: موسرم 
بامم‌جد - امام‌قلي مبرز! - صفي مبرزاکه‌نوبارً چم اقعال ار بودبیهت 
و هشت ماله هام *عرم سال هزارو بیست سیوم مجری دردشت 
گیلان در ائنای آنکه از خانةٌ خود نزد شاه میآمد +عکم‌شاه مه 
بی اخاصي بدست بربود نام قلام چرکص بتنل رمید - و بعد از 
دو شبانروژ برخصت شاه بمرا-م تجپیز و تگفین اوپرداخته مدفون 
ماخننه - و دو پسر دبگر باوجود بی‌گناهی بامر ار مگعول‌گشناد - 
از صفي مدرزا دو پمر مانده بوذ - سلدمانمدرژا که از دخنر زاد: شاه 
امماعیل ثانی متولد شده بود - بعد از قثل صفي میرزا آن بیگناه 
نیز مکعول گردید - و سام میرزا که مادرش سربة بو اورا هموارة 
در پردگیان حرم میداشنند - و رخصت مد ر شه مجااس ر دیدن 


مزدم نمي یافت - اگرجه از شاه هشکام رحلت رميني در تعبن 
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هانشین بروی کار نیامد - اما چون در حلسلهٌ ده مغوده غدر او بر 
اززندگي و بينندگي‌نداشت - زیذب بیگم عمهٌ شاه و خادفه سلطا 
رزبر و عدسیی خان قورچي بای 4ب شاه نسبت مصاهرت د۵اشزند 
دژبن خان یدای که پیش از سفارت هندرسنان و بعد اژ -غارت 
چادی ایذک (قاشي باشی بود و پس ازان توشمال باشی و بعد 
زان به -و,سالاری ایران رسید - و یوسف [ فا خواجه مرا و سایر 
اعیار بر جانشبنی سام میرزا اتفاق نموده مکنوبي بمتصدیان 
میعمات صغاعا 1 دار الملک آپران اصت وب معنمدی برحم 
اضعچال فردةادند - ارداب حل و عقد صفاهان پس از[ گهي 
برینمعنی سام مبرزا را که هزده ماله بود از خانٌ که با والده دران 
نظر بند مدبود بر آورده در جمادی الانیه مال هزار و هی وهشئم 
هلالی‌در دارالملک مذکور بآئین مقرر آن درلت بر قاچ سلطنت 
نشانده بشاه دفی ملقب گرد انیدزد ۰ 

و الا+ ورد ؛خان باضاذه پانصد‌ی ذات بماصب در هزار وپانعدی 
در هزار سوار - و خدست پرستتان باضانة پانصدی ذات به‌منصب 
درهزار و پانصد‌ی هزار و یااصد سوار - و*خذار خان از اصل و اضافه 
بناصب دو ه«زاري هزار و پانصد موار محاتو دنه سلطان پار 
ولد الله پار کوکة بهذصب پانصدی دو صثه سوار سرافرازی یاومت ۰ 

دهم ذی اعیرو عدطه فربان نوید مزید عشرت و کامرانيی وال - 
رصدای کوس محرت وفدای تهفیت زمدن و زمان را در گرفت - 
شرذشاه حق آگاه بعیدگاه تشر یف برده نماز از روي نباز بخقدبم 
رسانیدند ۰ رهمعنان دولت پاینده و سعادت درارخفه مرا حعت نمود: 


۳۴ 


۳ 


) 6 2 


۲ ۳۷۰ 

بسلت قربان پرداخنفد - و درتشریف بردن دآوزدن جیب ر دامن 
نیاز سندان بای مقرر برآمودند ۰ زبر دست خان را باضاضه ریست 
سوار پمنصب هزار و پانصد‌ی هشت صد سوار مربلند گرد‌انبدند « 

بطم معرم سعید خان باضانه هزاري ششصد سوار بمنصب مه 
هزاری در هزار تازد بت بر ادراخت ه 

هغنم خواجه صابر که در ایام پادشاهزادگی از بندهای معتبر 
بود بتقبیل عتبهٌ فلک رئبه فاي زگردید - و دریا بار بغشایش 
پادشاهاده رخسار روزکار اورا از غبار عصیان پاک گردانید » 

گدارش اي داحنان‌که ند است انزای ناسواسان است و مسرت 
افررژ حق شفاسان برسم اجمال [ نکه - چون عبد الله خاری از راي 
نادرست - و عقیدت ست - و مزاج نا مسنقیم .و قلب یر ملم - 
دردکن چشم از ءفایات پادشاهانه - و حقون ترییت ملکاده - پوشیده - 
مصد رح رکات ناپسندید: گشت ۷ و اززری ناميامي در الطاف پاد‌شاه 
صورت و معفي نشناخنه پیش عادر حبشی رثت - و جون عذبر فراخور 
توقعش نورد اخت ‏ درانجا نیز ثبات قدم نورزید: با خااجپان‌انغان 
صوبه دار دگس ماش نموده دزد اوبه برهانهور آمد - و بفومان رالي 
حضرت جذت مکی در قلعه ]سبر 2عبوس گردیه - خواجه صابر 
که دران هنگام به فصرت خان »خاطب بود - ذعبت داماد‌ی‌خان 
مذکور منظور داشنه حرمان دواحت ملازمت که سرصایهٌ خسران ابد 
و خذالر سرمد است بر خود پسندید - و پا نوازش ایس برگزیده 
الپی که ساطی !خدمت گذاری ار مغر اند - و خدمنگارانش 


بغرمانرراني نا خرمند - ندانسنه - پیش عنبر شنانمت ر بعد از 


) 6 ۱ 


) ۲۷۷ ( 

فوت ار چون نظام املک (سذقلال بهم رمانید با نظام (لملک مي 
بید - و ازافا کهخاتمت کار ار نيكنامي و عاقبت روزگار ار درنکامی 
به ‏ ربرجرم پوشي ر عذر نيوشی اب مظهر رحمت البي 
آ گبي داشت - از کردار ناشايسته و هذجار نا پایسته ذادم گشنه - 
پس ازانکه بجلوس میمنت مانوس جبان صورت و معنی آرایش 
بانت - و چمی زار دنیا از خار نقذه وفساد پیرایش - مکررا عرایض 
مشنمل بر اعفعفای جرایم بدرکاه عالم پذاه فرستاك - و چون بدیل 
ندامت و شرم‌ساری که ذررعةٌ منیمة ملاس و رسنکار یست - 
منمعک بود - ملنمص او شرف قبول یافت - و بعفایات باد‌شاهانه 
ممتمال گشده بععادتآمنان بوی رمید - و ازانرو که مجرم‌نوازي 
وبنده پروري شيمة کریمةٌ این حضرت آحمان رتبتاست!خلعت 
و ملعب سه هزاري ذات ود,هزار موار وخطاب قدیم مربرانراخت ۰ 
نیم سرفراز خان باضان پانصد‌ی ذات پانصد سوار بمنصب 
چبار هزاز سوار بلند پایعی یانت - ۰۵ هزار ررپیه مقر ایری ماه 

بسماکین و ایتام رسید » 

مقدمهٌ نیل سفید که از غرایب روژار است 

خواجه نظام سوداگر که در نجار معتبر بفزوني ثررت و دسنگه امنیاژ 
داشت کسان ار که پدوسنه بسفر دریا و بفادر دور دمت ۵.۲ شد 
میکردند - فيلي خرد پانزده شانزده ساله براي او خریده آرردند 
لزان رنت از اغري و خرد سالي رنگ مشخص نداشت بعضی 
شذاسدکان این پیگر بدیع بران بودند که سفدد خواهد شد - چون 
حواجة نظام بعکم حضرت جامت مکانی براي ابماع یاتوت ونفایس 


حتف 
۴۳۹99 > 


) ۲۹۸ ( 

دیگر بة پیگو رنت این ثبل زا در جاگیر سید دلدر خان باره که باو 
رابطه یگانگی داشت گذاشت - بمه از درازده سال که #عد جوانی 

رمید و بالیه ورنگش سفید مایل بسرخي بر آمد - سید مذکور 
بدرگاه وا فرستاد - ازان ررکه از دیرباز مرفوب و مطلوب بو یکجپنی 
موسوم کشت طاباي کلیم این ربا‌ي گفنه بصلهٌ شایسنه 
کباب گردیب 9 نظم ۰ 
بر فیل سفیدت که مبیناد گزند » شد (خت بلند که ار دیده نکزد 
چون شاه جبان برو بر آمدگوی ه خورشید شد از -پید؟ صبی بلند 
بازدهم جنگیز واد عبر حبشی بمدد طالع بنقبیل آسنان 
گردون مکلن سر اففخار بر افراخت و بعفایت خلعت و اذعام ۵ه 


هزار رربیه چبر؟ اتنبار بر انروخت - و پانزده هزار ررپیه سالبانةٌ 


۰ ۰ 9. 


هزاري ذرت دوهزار و پانصد -وار سرافراز گردید - هردیرام از مل 
و اضانه بمفصب «زاری هفقصد موار سربلند گشت ه 

چوی صدت هفربروری و *ذرمندی نوزی ای درکاه آسمان جاه 
در ربع مسکون اشتیار یانت - و صورت زار نادره پرد ژان 
جادو آثار که در پیشگاه اورنگ جهانداري درنم‌ایت کاماری مسرت 
اددرز |ند در هفت املیم انکشار » 

بلچم صفر یمین الدراه دو زناردار ترهني از نظر اندس 


گذرازیده سعروض د|غمت کم آیری هر در ده ددمت «ذدي ر 
که ده شاعر بذازگي گفته باشند و گوش زد هیچ کص نشده باهد 


س 6 ) 


) ۲۹٩ ( 

دک ثفیدن یاه میگیرند و آن ابیات را بیمان ترتبی که شعر 
گعنه وخوانده بادند ازبر خوانده ده بیت دیگر ببمان وژن 
و مضموی در بدیبه می گویذد - پر ازان که این کر شرفت 
چذاچه بعرض مقد س رسیده بود بوتوع آمد هر در را #خلعت 
و انعام هزار روببة سرامراز ساخنة رخصت فرمودند ۰ 

هشنم خان زمان از دک بدرکاه کیوان جاه آمده احراز دولت 
لورفش نمود و جاگیر او در سرار سنبیل مرحمت شد » 


دهم چم‌شید خان عبد الطیف نام‌خونش عنبرحبشي بیاوری 
ات در ساک بندها مذسلک گشنه پمنصب هزاري ذات مر هزار 
زر پابصه سوار سربلند‌ي یات ه 

چباردهم آورنگ آراي جم‌انباني با پردگیار عشکوی جلل و 
پادناهزاد هاي وال اقبال پملزل یمیی الدرله تقررشت فرمودند - 
ر ار بفقدیم مراسم نذارو پاندازو پیشکش پرداخت - خاقان بنده نوژ 
دوررز درا ابِفیهٌ نشاط امکذه پعذرتگذرانیده روژجمار ثذبه با سعادت 
ابدي و دولت سرم‌دی بدولت خانة معلی مراجعت نمودند ه 

فرار ه.دن خالجهان .دی از دار الغلانت 

ابر آباد ببادیه سرکشنکی وبرشنی با فرای 

تورث لنق و نادانی ۱ 

هرک» ناصره کر ناعص عدار است بفزونی اسیاب روت و جاه 

وفراوانی مواد مکنت و دستگاه چشم از حقوق تربیت رلي نست 


دنوازش خدیو ددٍن و دولت که اسباب کماري و مواد نامداری) 


) 6 0 


۳ 


) ۲۹۸ ( 

دیگر بة پیگو رنت این بل را در جاگیر سید دلدر خان باره که باو 
رابطه یکانگی داشت گذاشت - بءد از درازده سال که بعد جوانی 
رمید بلیه ورنگش سفید مایل بسرخي بر ]مد - سید مذکور 
بدرگه الا فرستاد - ازان روکه از دیرباز مرفوب و مطلوب بود یکجپنی 
موموم گشت طاباي کلیم اي رباعي گفنه بصلهٌ شایسته 
کباب گردیب 9 نظم ۰ 
پر فیل سفیدت که مبیناد گزند ه شد لت بلند که ار دیده نگند 
چون شاه جران برو بر آمدگوئی ه خورشید ش از سپید؟ صبی پلند 

یازدهم چنگیز واد عذبر حبشی بمده طالع بنقبیل آسنان 
گردور مان سر اففخار بر افراخت و بعفایت خلعت و اذعام ۵: 
هزار رربیه چپرگ اتتبار بر افررخت - و پانزده هزار روپیه سالبانةٌ 
ار مقرر شد » ۲ 

بیست ر سیوم اسلام غان بافانةٌ پانصد سوار بمنصب چبار 
هزاري ذات دوهزار و پانصد -وار سرافراز گردید - هردیرام از صل 
و اضاده بمفصب ه«زاری هفقصد موار سربلند گشت ه 

جوی صدٍت هذ ربردري و *فرمندی نوژی ای دراه ]مان چاه 
در ربع مسکی اشقیار یانت - و صورت گرمی بازار نادره_ پرد ژان 
جادر آثار که در پیشگاه اورنگ جهانداري درنهایت ماری مسرت 
ادرز (ند در هفت افلیم انتشار » 

پلچم صفر یمین الدرله دو زناردار ترهتي از نظر اندس 
گذرازیده معروض داشت - که این هر در ده ببت «ذدي ر 


که ده شاعر بذازگي گفنه باشند و گوش زد هیچ کص نشده باشد 


و 6 ) 


) ۲۹۹۰ 

بدگ شنیدن یاه میگیرنه و آن ابیات را بیمان ترتبی که شعر 
گفزه و خوانده بلثند ازبر خوانده د پیت دیگر یمان وژن 
رمضموی در یدیبه می گویند - پس ازان که اي کار شکرف 
چذانچه بعرض مقد س رسیده بود بوقوع آمد هر دو را بخلعمت 
و انعام هزار روییه سرادراز ساخنه رخصت فرمودند » 

هشنم خان زمان از دکن بدرکاه کنوان جا: آمده احراز دولت 
کورفش نمود و جائیر او در سرکار سنببل مرحمت شد » 


دهم جم‌شید خان عبد الطیف نام‌خویش عفبر حبشي بیاوری 
ات در ساک بندها منسلک گثنه بمنصب هزاری ذات مر هزار 


و پانصه حوار سرباندي یات ۰ 
چباردهم اورنگ ۲ راي جم‌انباني با پردگیان مذعوی جال و 
پاد شاهزاد هاي وال ابا ل بملزل د یمین الدولت تشریف فرمودد 3 


و ار پفقدیم صراسم نذارو پاندازر پبشکش پرداخت - خافان بنده نوز 
دوررز درای ابنیهٌ نشاط امکده بعذرت گذراندده روژجمار تفبه با سعادت 


ايدي و دوامت سره‌دی بدولت خانگ معلی مراحء مث نمود‌ند ۰ 
فرار نمدن خانجهان .دی از دار الغلانت 

کر راباد ببادیل ۳ رکشتکی و بریشاز 

ملک و نادافی 


هرگ» ناصره ۳ ناحص عدار اسمت بهزونی اسیاب ثروت و حاه 


ی با فرای 


وثروانی مواد مکنت ناه چشم از حقوق تربیت ولي نست 
دنوازش خدیو دی ۲ دولت ۹1 امباب کماري و مواد نامداری 


ری ۴۳۱۹۹۹ > 


) ۲4۸ ( 

دیگر بة پیگو رفت ایس بل زا در حاگیر سید دلدر خان باره که باو 
رابطه یگانگی داشت گذاعت - یمد از درازده سال که اعد جوانی 
رمیت و الیه و.رنگش سفید مایل پسرخي بر آمد - سید مذکور 
بدرگاه وا نرستاد - آزان روکه از دیرباز مرفوب و مطلوب بو بجپنی 
موموم گشت طاباي کلم این رباعي گفنه بصله شایسته 
کامباب گردیب ی نظم ۰ 
پر فیل سفیدت که مبیناد گزند « شد بخت بلند که او دیده گنه 
چون شاه جپان برو بر آمدگوئی » خورشید شه از سوید؟ بیع پلند 

یازدهم جنگیز واد عذبر حبشی بمده طالع بنقبیل [سنان 
گردون مکان سر رففغار پر افراخت و بءنایت خلعت و اذعام ۵ه 
هزار رربه چبر؟ انتبار بر انررخت - و پانزده هزار روپبه سالیانهٌ 
ار مقرر شد » 

پیست و سیوم اسلام خان باضافهٌ ۳۹ موار پمئصب چبار 
هزاري فات دوهزار و پانصد سوار سرافراز گردید - هردیرام از صل 
۳ اضاده بمخصب «زاری «ففصد هواژ سس ریلند گشت ۰ 

حون صدٍت هذ ربردري و *ذرمندی نوژی این دراه ]مان جاه 
در ربع مسکوی اشقیار یانت - و صورت گرمي بازار نادره پردازا 
جادر آثار که در پیشگه اورنگ جهانداري در نبایت کمگاری مسرت 
دوز اند در هفت انلیم (نتشاره 

پلچم صفر یمین الدرله دو زناردار ترهني از نظر اندس 
گذرانیده معروض داشت - که اي هر در ده یت «فدي را 


که ده شاعر بنازگي گفنه باشند و گوش زد هیچ کص نشده باشد 


) 6 


) ۲۹۹ ( 

بدک شنیدن یاه میگیرنه و آی ابیات را بیمان ترتدبی که شعر 
گفنه وخونده باثند ازبر خوانده ده بیت دیگر بیمان وژن 
رمضموی در بدیبه می گویند - پس ازان که اب کار شکرف 
چذاچ» بعرض مقد س رسیده بود بوقوع آمد هر در را اخلعت 
و انعام هزار رربیه سراهراژ ساخنه رخصت فرمودند ۰ 

هشد,م خان زمان از دک بدرکاه کیوان جاه آمده احراز دولت 
کورفتتی نمود و جاگیر او در سرکار سنییل مرحمت شد * 

دهم جمشرد خان عبد الطیف نام‌خویش عفبرحبشي بیارری 
بت در ساک بندها مذسلک گنه بمنصب هزاري ذت ر هزار 


چ,اردهم اورنگ اراي جمرانباني با پردگیان عشجوی جلال و 
پاد شاهزاد هاي وا اقبال بمنزل هدن الدوله نشریف فرمو‌ند 7 
و ار بذقدیم هرام نذارو پانداز و پدشکشی پرداخثت ۳ خافان بخده نوا 
دو روز درا این نشاط امکده پعذرت گذرانبده روزیار شنبه با سعادت 
ا(پدی و دوشت سره‌دی بدولت خانهٌ معلیی مراجعبث نمودند ۰ 

فرار نه.دن خالجهان ددي از دار الخلانت 

1 ۵ 1 ۲ 
اکب ر آباد ببادیه سرکشتکی ویریشانی با فرای 
فد لییق و نادانی 

هرگه داصره کو ذادص عدار ات بهزونی اسپاب ثروت و حاه 

ر‌ فر‌واعی مواد مکات و رگا چشم اژ حقوی تردیت راي دعمستا 


۳ نوازش خدیو دیدن ۲ دولت که اباب کماري ۲ مواد ناسداری 


#۹ 
لس ۴۳۳۹۹۹ > ) 


) ۲۹۸ ( 

دیگر بة پیگو نت این ثبل را در جاگیر سید دلبر خان باره که باو 
رابطه یگانگی داشت گذاشت - بعد از درازده سال که اعد جوانی 
رمید و الیه ورزگش سفبد مایل یی بز مد - سید مذکوز 
بدرگه الا فرسقاد - زان رکه از دیرباز مرفوب و مطلوب بود یگجنی 
موسوم کشت طاباي کلدم این رباعي گفنه بصلهٌ شایسنه 
کامباب گردیه نظ ه 
پر فیل سفیدت که مبیناد گزند ه شد بخت بلند که ار دیده نگند 
چون شاه جهان برو بر آمدگوئی » خورشید شه از -پیدا سیم باند 

بازدهم جنگیز واد عبر حبشی بمده طالع بذقبیل ]سنان 
گردور مکلی سر افاخار بر افراخت و بعفایت خلعت و اذعام ده 
هزار ردپیه چپرا انتبار بر انروخت - و پانزده هزار ررپیه سالیانه 
او مقرر شد ۰ ۱ 

بیست و سیوم اسلام خان بافانهٌ پانصد سوار بمنصب چبار 
هزاري ذات درهزار و پانصد -وار -رافراز گردید - هردیرام از مل 
و اضاده بمفخصب هزاری هغفصد موار سربلند گشت ه 

چون صوٍت هاربروري و هلرمندی نوی اي دراه آحهان‌جاه 
در ربع مسکو اشنبار یانت - و صورت گرمي بازار نادره پرداژان 
جادو آثار که در پیشگه اورنگ جهانداري درنبایت کامکاری مسرت 
ادرز ند در هفت الیم انتشاره 

پلچم صفر یمین الدراه دو زناردار ترهني از نظر اندس 
گذرانیده معررض دامت - که اي هر در ده پیت «خدي را 


که یه شاعر بذازگي گغنه باشند و گوش زد «بچ کص نشده باشد 
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) ۲۹۹ ( 

بدک شنیدن یاه میگیرند و آن ابیات را بیمار ترژدبی که شعر 
گفزه و خوانده باذفد ازبر خوانده ده بیت دیگر بیمان رژن 
رمضموی در بدیبه می گویند - پس ازان که اب کر شکرف 
چذاچه بعرض مقس رسیده بود بوقوع آمد هر دو را اخلعت 
و اتعام هزار روبدة سراءراز ساخنة رخصت فرمودند ه 

هشن خان زمان از دک بدرگکاه کیوان جاه آمده احراز درلت 
کورفتتسی نمود و جاگیر او در سرکار سفیهل مرحمت شد * 

دهم جمشرد خان عبد الطیف نام‌خویش عنب ر حبشي پبارری 
#خت در ساک بندها مذسلک گشنه بمنصب هزاری ذات مر هزار 
و پادصد حوار سربلندی یانت ه 

چ,اردهم آورنگ آراي جم‌انباني با پردگیان عشعوی جلل و 
پاد شاهزاد هاي واا اتبال پمنزل یی الدوله رک فرمودند - 
و ار بلقدیم صراسم نلارو پاندازر پیشکش پرداخت - خافان بنده توژ 
دو روز دران ابفیهٌ نشاط امکنه پعذرت‌گذرانیده روزجمار شنبه با سعادت 
ابدي ر دولت سره‌دی بدولت خانه معلیی مراحعت نمودند ۰ 


فرار ژه.دن خالجهان دی از دار الخلانت 
اکبر آباد ببادیه سرکشتکی وبریشنی با غولی 


ورلالیی و نادافیی 
هرگه تاصره کر تاحص عدار است بغزونی اسیاب ثروت و حاه 
و فرواعی مواد مکفت و دسنگاه چشم از حقوق تربیت راي : 


و نوازش خدیو دیس ر درلت که امباب کماري و مواد نامدار 
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) ۲۹۸ ( 

دپگر بة پیگو رنت ای ابل زا در جاگیر سید دلبر خان باره که باو 
رابطه یکانگ ی داشت گذاشت - بعد از درازده سال که اعد جوانی 
رمید و انز و .رگش سقبد مایل وس رک ي(ر آفت - سدد مذکوز 
دراه وا فرسقاد - زان رکه از دیربازمرغوب و مطلوب بود یگجپتی 
کامیاب گردید ۰ نظر ه 
پر فیل سفیدت که مبیناد گزند » شد بت بلند که ار دیده نکند 
جون شاه حهان رو بر آمدگوئی ۰ خورشید شب از سهدد ژ یی بای 

یازدهم چفگیز واه عذبر حبشی بمده طالع بذقبیل آستان 
گرذور مان سر افاخار بر افراخت و بعفایت خلعت و اذعام ۵: 
هزار رربیه چیر؟ اعتپار بر اذررخت خ و پاذزه / هزار روپبه سالبانةٌ 
او مقرر شد ۰ 
هزاري ذات دوهزار و پانصد -وار سرافراز گردید - هردیرام از مل 

جون صدٍت هذربرو: ري و *1 رمندی تک دِ یی دراه ] -مان جاه 
در رع مسکون اشتیار دانت - و صورت گر‌ي بازار نادره پرد ژان 
جادو آثار که در پیشگاه اورنگ جهاند اری در نپایت کسگاری مد را 
اددرژ | ند در هت املیم اننشار » 

چم صفر یمین الدراه دو ژناردار ترهني از نظر اندس 
گذ‌رانیده معررض داشت - که اي هر در ده بت «ندي ر 


که ده شاعر بذازگي گفنه باشند و گوش زد ه«بچ کسص نشده باشد 
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ر مضصموی در یدیبه می گویند -پس ازان که ان کر شرف 
چناچه بعرض مقدس رسیده بود بوتوع آمد هر دو را #خلمت 
۴ اتعام زار زوین سار از ساخنه رخصت فرمودند ۰ 

هشتم خان زمان از دکی بدرکاه کیوان جاه امده احراز دولت 
کورفتش نمود و جاکیر او در سرکار سنبپل صرحمت سّد ه 


دهم جمشید خان عبد الطیف نام خویش عنبرحبشي بیاوری 
بت در ساک بندها مفسلک گثنه بمنصب هزاري ذات ر هزار 
و پانضله حواز سریلانی پانت ه 

چباردهم اورنگ آراي جم‌انياني با پردگیان مشکوی جلال و 
پاد شاهزاد هاي وا! قبال پمفزل یمین الدرله تعریفت فرمودند - 
و از بدقدیم صراسم نذارو پانداژ ر پیشکش پرداخت - خاقان بنده ناژ 
۵و روژ دران اه نشاط امکذه بعذرت گذراندده روزج,ار ثنبه با سعادت 
ابدي ر دوات سرمدی بدولت خانهة معلی مراجءعت نمودند ۰ 

فرار هدن خالچهان دی از دار الخلانت 

اکبر آباد ببادیه سرکشتکی وبریشنی با فولی 

ضلالت و نادانی ۱ 

هر؟ه ناصره کر ادص عدار است بفزونی اسباب بروت و جاه 

و فروانیی مواد مگذت و سانگاه چشم از حقوق تریدمت راي دعمتا 


رنوزش خدیو دین و دولت که امباب کماري ر مواد نامداری 


0 9 ۱۱/۳2۲۵۱۸۱۲ 


(۳ 

او بطقیل خدست گذاري و فرمای برادریش -اخنه و پرداخده 
شل1 است باز پرشیده ناسچاحی و خی نا اسی راکه سرمایهٌ پسنی 
و تبي دسني است پدرایةً سر بلدي و دولمت مند‌ي داند - و 
هلت عصیان و فرصت طغیان را که براي اندرختس خهران ژوبال 
و گرد آوردن خذلان و نکال داد» اند - اژ بواعف دومتکامی و دراعی 
نیک نرجامی دانسته رشنهٌ آمال و سلسلةً امانی دراز گرداند - 
غافل ازانکه هرگاه مور را پر بر آید و کدربی بسربلندي گراید 
اگرچه در نطرظاهر بینان آن در هوا پررازی کند - و اییی بسرکفی 
اندازي - اما خردمند دور بیری نیکوداند که عاقبت آن پرواز هلاک 
گزیدن است - و خائمت این انداژ هر بربدن - مصداق اي مقال 
احوال خسران مآل خادجان لودی است طن پال یه پدمای‌ناکمی 
را که بعد ازیر همه‌جا به پیرا که نام اعلی" آن بد امل است مذکور 
خواهد شد - هی از شخقار شدن حضرت جات ماني ر پیش از 
جلوس مظیر الطاف «+عانی - حضرت گینی سنانی - بمقدمات 
خذلای آیات بیلول نا قبول و دربائی‌ضلالت انقه! و سکندر تیره‌اخثر 
و کلمات خسران بفدات - دیگر هم دشینان لد - و خوش آمد گویان 
لوح خرد - خیالپای فاسد - و نکرهای اسف * که غول راه شوریدکان 
تیره روزکار امت - و دیو طربق شولیدگان تبه‌کار- در مر هوس‌پیها 
و دل هرژه گر انداد - و مصد ر ادعال نگوهیده - و (ءمال ناپسندید: ‌ 
که پيشة نا بخردان بد آئدن است - و انديشه کوتاه پینان باطل‌گزین 
گشت - حضرت خانانی ازروی نیک سالی که ابواب آن بر رري 
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مکی درصان فدر ثوان حظ نوازش نهط مرقوم گرا دانید» مصیرب 


جان نثار خان از جذدر فرسنادند - آن ناسپاس بی اماس از بعت 


داي و ۳ 0 ض حافه ۰ پا ببرون فهاده مر اسم 


در برابر شفقت احکام آمیز پاخی که مطابق مطلب بانشد گذارش 


تشمول و حون از خرد صواب کزین تصبره ند اشت - هررشنه سازکاری 


از دحت واهشدذه حا ن نثار خان ر بی عرضه داشت مشلمل بر اظپار 


بندگي ۲ خدصت گذاری ۲ ابراز اخلاص و ذره مان برد اری رخصت 


مود - جان نثار خان درحینی که موکب جیان نورد از جایر 


احمد اباد رسیده بود بعنبهٌ والا آمده آمیه اژو فرا گرننه بود برض 
اتدس رسانیه - چنانعه در آغاز این نکازین نامه گذازش پافنه 


د ازاجا که انچام کارش بدنامی بود - و احقنام روزگارش ناکامی - 


از دقوقهای دعمت پررردگي آداب تیگ خوردگي ایس دردسان 


راا شان که بومیلمٌ آن از حضیض نوگری ر خیستگاری عدد الرحیم 


خا نیازا ن باو 
ا 


ج «ررري ر سرداری رسیده بو چشم پوشید - رپیوند 

رادت ر عقیدت ايری حضرت ر اا رتیت گه‌یخته با نطام المدک 

درمفام مدارا ر مایمت شه ه ۰ ع ۰ 
۶ ب» بین که از که بریده امت باکء پیومنه » 

رعال باا گهابک دکن را که دران رثمت پلجاه و پم کرور دام جمع 

آن بول - سوای احمد نگرکه «پودارخان از ژ پاک‌گوهری ومعادت‌دری 


موی خدیمت ر انسانه نریب آن مکار نابکار سردر نیاورده 


۱9۳۳۹ 1 وت 


۰۲ ۲۷۳۰ «) 
از دست نداه بع (دپار گذاست - و جمیع بندگان پادشاهی را 5ه 
دران امکذء می بودند زد خود طلبید - و سکندر درتانی را که باو 
قرابت قریب داشت همراه قلیلی در برهاپور گذاشته باجمعیت 
پسیار:8صدتصرف مالوه که دران وقت ضبطممات آن بمیر عبد الرزاق 
»خاطب بمظفر خان مذعلق بود ررانه ماادر شد - و چون موکب 
اتبال از احمد[باه پاجمیر و ازااجا بدار الغلافنت اکبرآباه رسید - و 
دار الخلافت بجلوس عاام آزا مپیط انوار ظل الليي کشت - و آرازه 
ادرنگت نشیای زمیر و زم‌انرا در گرنت - و مدمت بلند اقبالي در 
مکی ومکان مذنش رگردید - وغنودکان‌گران خواب نخرت وکامروائی - 
و مدهوشای شراب خودرائي و خود نمائي - بیدار ر هوشبار گذنه 
پرزاران ندامت و خجالت در فکر تانی تقصیرات در تدارک زات 
شدند - آن کم گرا که از شتانتن راجه گجسنگه و راجه جي سنگه و 
دیگر راجپوتان عمده که تا ماندر با همراه بودند بارظان خویش 
بعه از خبر وصول رایات نصرت باجمیر - دانسنه بود که ارکن 
جمعیت ر اساطدی‌دولت ار رو بنزلزل نپاده - عرضه داثفی‌منبی اژ 
اطاعت و انقیاد و پذيرائي ارامر و نواهی بدرگاه [سمانجاه ارسال 
داشت - با آنکه بر ضمیر البام پذیر روش بود که گفذارش يا کردار 
پی‌وفا نست - ر زباننش پا دل درنفاق - اما پذایرس رن مسئمرژ ان 
حضرت سدره مرتبت -که هرگاه پروردکان نعمت و بر[ ن ءذایت 
از جرایم و بیله و معاصي ژقدله باز آمده بومیلٌ زد(سأي و خچالت 
بای درگاه خاایق پناه مللجی گردند - عفو جزیل را مجبه رضيةٌ 


جهانداري مید (نند وهای حمیل ر شدمةٌ کریمة ثرصان گذاری 
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( ۲۷۳ ) 
و بشمول عواطف و قبول ماأرب مطمین و مستمال میگرد‌انند . 
از پبشگاه مراحم پاد‌شاهان» نرمان فضا نفال شرف صدرر یافت - 
که بدهلور سایق صوبه داری دکن بار تفویض دوگ 1 آید برمبدان 
فرمان عنایت عنوان به برهانپور رنته در تقدیم مرام آن سعي 
پلیغ نماید - او از مالوه > برهان پور بر گردیده باننظام مهام آن 
موبه اثتفال نمود - و چو بعرض (تدس رمید که ولیت بااگبات 
را که بنظام الملک داده بود بنصرت در نیاورده و تا حال مردم 
نظام المکگ ماصرف اند - صاحب صوبگی دکن به‌,پابت خان 
تقویض فرمودند - پص از آنکه او بصعادت ملازمت معزه‌عدگاشت 
هرچند گفنار *خبران راست گذار و اطوار ۷ برگشنة ررژگار - 
خات اخلای و اعخقاه یی و مشاهه مرگشت - از ودعیث 
بردباری - که گزی مصلعت ملگ داري‌است ‏ انرا وزنی ننادند - 
ر در مدت هشت مایکه شرفت اندرز حضور بود هرگزادائيکه مشعر 
بر تیم امعال و موحب حجلت و انفعال او باشد - ازان حشهمه مار 
مررت ر در یا پار فنوت سر برنزه - (ما زو از کردارهای ناشایسنة 
خویش همواره در توهم و تف.دب بود - و اراز اغوای ۵و رردان تفه 
انب - و امغای کلمات شورش افزای وحشت آمیز - پدومنه در 
اندیشهای بی‌جا و فعرهای ذاسزا - و ازانجا که در کار خانةٌ تقدیر 
اسباب ناکامی و مواد بدناه‌بی آن تبه کار مرانجام یانته بود شبی 
اشکری پسر *خلص‌خان از شور بده ری ر نغذه گری با پسرانش 
گفت که امروژ فردا شما را با پدر مقید خواهند گرفانید - کوزه 
آندیشان حپالت منش بماحظهٌ ادعال نگوهید: اعمال‌نارعدیده 


۳۵ 
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( ۲۷۴ ) 
مخری آن کذب اندیش ممرکیش را که فررفي‌از رامني فداشت باوز 
نموده به پدر گفنند - ر پیرای بی رای از شنیدر این‌گفنارئورش 
آثار بپراس و و-واس که (سباب آن در باطي خسف آمود آماده 
داشت - اففاده - با در هزار افغان فساه جوي ننذه خو از خویشان 
و منصوبان درخانة نگبمت آشیانه‌نشست - و بطغبان جبالمت رضلااتث 
از سعادت که-رمایگ سر بلندی و پیرايهٌ بخت‌مندیامت 
#عرومی گز؛ ول - در آسد شد دربار جون کویم که ابواب دولت 
بر روي زار خود بست - چور صرکو خاطر صهر ناظرجز نوازش 
او نبود حضرت خاقاني ازخانه نقيني و حرمان گزینی‌آنکوتاه بیس 
منعیی گشده از یم الدواء سیب اسنفسار نمودند - یمین الدوله 
بعد از تفع آفچه دریادمش بعرض رسانید - از شفقت فطری 
و عطونت جبلي با چنین تقصیر عظمی املام خان راکه بند؟ 
معثبر راز دار مزاج شغاس ادمش نزد ار فرسناده به پیامیای غم 
زد| ۲ اندرزهای يب هوش (فزا رهنمای سعادت ای مونان - وهبهه 
نهشتن با امتعفانب فرمردند - آن مغلوب ات (طایل - 
مصلوب"خدات باطل - اسنیای توهم اعراف ماج (قدس را داعمع 
تقصیرات ظاهرماخنه مسالت نمود -که از مراح, پاد‌شاهانه (میدرارم 
که امان نامه بط مقدس فرسناد: هرا از بیم بی فامومیوخوف 
بی عرضي برآورند - پس اژان‌که مدعای او اسلام‌خان بعرضاقدی 
رسانید - یمیری لدواه ناداني اورا ذريعةٌ ترحم خانانی ساخقه بزبان 
تضرع و ابنبال الثماس |چاج مطلب او کرد - یا که *عوزات 
ء »فو تقصیرات از شرایف خهایل و کرادم شمایل شپذشاه عالم پناة 


۵ 9 ۳۹ 


( ۲۷9 ) 
امت - و ملذه‌عات آ[ن عماد ااسلطفت که ماضمی ملاح عباد باشد 
همواره بعز اجایت مقرون - مسئول شرف پذیرای یانمك - وفرمان 
مرعمت عنوان #خط مبارک بر وفق صدعای او نوثنه نرسنادند - 
ار ايیی حرژ جات را تمیمة حیات ساخته مصعوب یمد الدرله 
بشرف کورنش و زمی بوس رمید - چور اخت ازو رنجیده بود 
ر ررزکر برگردیده - ضمبر ام گرایش قدر ااطا شاهنشاهي در 
نیات و باطن نفاق موطنص پایهٌ اعطاف ظل البي نشذاخت - 
نا آنکه شب یکشنبه بیست ر ششم صفر مطابق بیست و دوم مبر 
ماه مردم یمیس الدوله که بعبب قرب جوار از احوان آن نکوهیده 
مل آاه بودند به پم ادولهکه با الثرسپاه در یاتبش خانه بلوازم 
دشک قبام داشت رسانددند که امشب پیرای ثیره روزگار اراده 
نرار دارد - یمیس الدوله الله ورد بخان را که هم دران شب کیشک 
داشت نزد امین حضرت نرستاه - تا مکنون خاطر آن بادیه پیمای 
ادبار معررض داشنه اللماس‌نماید که اگر حکم اندس عم صدوزباید 
مردم یاتیش ر دیگربندگای جان نثار که در کرباس ناک اماس 
معادت حضور مي اندوزند بر مر خانةٌ او رنته اوراب! همراهانش 
که بخوش آسد گوثی روژ عانینش سیاه دارند - و کار عاقبتش‌تباه - 
رمانیده مبرت مایةٌ ساثر بد سکاللن کوتادبین گردانند - شهنشاه حق 
[ فرمود که بیش ازین بالمای آی نا تمام بد نرجام امان امه 
بط مقدس عذایت شده و گسیجنی ردنه عبد که یک مران‌بدمت 
بنده است - و مردیگر بددمت آغریانده - از همه کی ذگوهیدة 


00 1 ۱۳۳۳۹ 


(۱ ۲۷۱ ) 
بر گردید: نکب ت رسیده گذاهي که؟یفر آن شرعا و عقلا داجبد و لژم 
گردد سرنزند از پیشگه عدالت ما حگم قتل او مادر تخوهد 
گشت - بگذارید که مر شوریده را که هوس خانهٌ ديواماني ببعامله 
است - و آشبانة طایر [مال لطابله - از حکم پادشاهی که 
ذمودار اسر البی است باز ببچدده فرار نماید - و بدست عصیان 
پرست (سباب نکل ابد اماده داشنه ابواب زرال سرسد بر وری روزگار 
خود باز کشاید - بعه ازان هرچه خرد دوربین و رای صواب گزبن 
(تنضا فرماید دربارژ او بنقد بر‌خواهد رسید - و چون پص از انتضاء 
یک پهر از شب مذکور آن‌سرگردان باديةٌ ناعاسی برهفمونی شقاوت 
ر پيشواني ضلالت با بیادر برادر ژاد؟ خویش که بمنصب هزاري 
چار مد هوار سرفرازي داشفه و دیگر خویشان و منصوبان عار فرار 
که شیوا زندگیی دوسنان ناموس دشمی است برخود په‌ندیده 
رهگرای نمک حرمی ر پرده کشای بدنامي گشت - و حقیقت 
را یمین الدراه معررضداشت - از پیذگاه غصب خاناني که انموذچ 
ذپر یزدابی ات حکم شد - که در ساعت خواجه ابو العسی با 
خانزمان و ۹ مظفرحان و راجه‌جیسنگه و نصیری خان و فدائی غان 
وراه حور ب‌ورتیه و راجه پنهلداس و راجه بهارته بندیله و مردارخان 
و ایزای و معتهمد خان و صغدر خان و ۸1 و یرد؛خان و خدمت 
پرست خا مبر آتش و خواص خان و ظفر خان ولد خواجه ابو 
ااعسی و مادهءو سنگه هادا و بهیم رانبورو پرتببراج رائبور و راجه 
پبر درایرر و پدر خان مباذه و احداد مپمند و مرحمت خان (خشی 


اخدیان ر راي هرچند پرهار و جم‌عی دیگر بنعاتب آن مخذول 


۵ 1 


) ۳۷۲ 

شدادنم هرجا بایند سزای کردار ۳1 ذابکار درکنار روژگارشی دید - 
زا جمله دفدی از شدران پدشهٌ وا و دلیران معرکةٌ شرجا - مل 
مدن مظفر خان و راجه بنبلداس و خدامت خان و پرذ,براج را تبور 

یازده گهچی از شس گذننه برسببل تعچرل بلعاتب ۳1 5 نورد ان 
ادبار شناوزان - و گفرتث اباغنه و تلت خود بذظ ر در نباورده بعه از 

ثش‌گهری ررز درحوا! عی دهول پور مانزد داد وژان و برق تابان بآن 
گررة رت پزوه زسیددد - عاق: بل چورآب حابل درپیش رتش تیغ 
در امن ۵ بد 5 را گویز دول دافندد ی کام و اکام در پناه شکسنگی 
ملی ی ماحل دریا "2 و تنگناهاي آن «رزمدن 3 دشور پیما دل بر 
و نپادند - و ابو ب دلا بر رری خود کشاد ه 1 نا هدان داموس 
جو - نبرد خو- که خانهٌ زین را کاهانةٌ کامراني دانند - و مدای 
طبل جنگ را را آواز ؟ وی ببوگاني ي - گرم پیکار گشتذه ۰ نظم 
جاان گرم گردید کر نبرد « که ۰ آب ره 
ان شد پلند آتفن 


3 

اگرچه از : بهم‌ففادل بر غرق دریا ننیاده به نبرد ۳ - اما # 
هاگ نزدیک رمبده ( 
بسیازی 


بو* - و روز زندگي بر گردیده - خرصی حیات 
از ساره موختکای پانش تیغ خاکسثر گشت - و اکثر مران 
لشار منصور - خهوها پاش دساان ی هنکاءهُ کرزار که اسامي شان 
2 یانت بذات خویشر معرکه آرای تيزدسني ر جوهر نمائي 
"موس پرهی اش - آژان جمله خدمت پرست خان که بیس 


خدمت کاری ۲ وفاداری باه | ارت رسد ه بود - دران وغای جاذارز 


ره#جای مر از ما - دست بردی مرداذه - و ابرری گردانه - که 
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( ۲۷۸ ) 
جان ررئین تن را در حبرت انداخت و - و روان قارن صف شکن 
را در غیرت نموده - بزخ‌تيري‌که به شقیقه اش رشید از پا درآمد 
و جان فاني را در کار خدیو زان و خداوند دوران در باخنه نیک 
نامیی جارداني اندوخت - و راجه پنبلداس و پرتپبراج را تهور و 
گردهر داس برادر راحه پنپلدای و دبگر برادران از چنالچه شیوً 
راجپوتان امت پیاده شده به پیکار ایسنادند - و ببازری جلادت و 
نيرري همت غنیم خود را بر خاک هاک انداخنند - و خود نیز 
زخمپا برداهنند - از خواصخان نیز تردی بروی کار آمد - 
مرحمب خان !خشیی احدیان هم دست و پائي زه ‏ و به تبر 
مقاهیر ژخه‌ی گردید - و دید مظفر خان بنلاشهاي مردانه جوهر 
اخلاص و مردانگی بروی روز افگنده نیم را شگست دا ده و معمد 
شغیع نبیره او با نوزده ت از سادات بدرجةٌ شبادت رسید - و پنجاه 
کس دیگر از همره‌انش جروح گشنند و دو براد, راجه پتبلداص و 


‌ 


قریب مد مغول و راجپوت از رفاداري بعد از کشش و کوشش 
بسیار جار در ار خداوند کار در باخنند - و حسین و عظمت درپهر 
رشید پيراي‌مرید و شمس دامادش با دو برادرکلان"حمد و *حمود 
که ای هرمه از بندکان درگاه والا بودند و با پیرا همیشه همراه 

و از نبابر عالم خان لودي که از کبنه سپاهدان افاغنه بود و باراجی 

علی خان درجنگ سرپل‌کشته شد - و شصت کص دیگر از عهدا 
" نوکران آن بي راء رو بغنل رسیدند - و درمضهار کرزار پرتهیراج پباده 
و پیرا واره با هم چهقلشهای مردانه نموده از دست یبدیگر زهم 
برجهء برداشنند - (اجامکار پيراي بی‌راي بزخم تيريگي از بهادران 


) 6 ۱ 


( ۲۷۹ ) 
جانباز پای ثبات از دمت داده فرار فمود - و بررري روزکار خوه 
در خسران د خذالان‌باز کشود " و آبرري‌حمیت بر خاک بي‌نامومی 
ربخنه - و غبار عار بر فرق روزگار خود بخاه - با در پهرو چندي 
دیگر از آب جنبل پارجود طغیان آب پا سیمه عري گذشت -وسایو 
ربا زدن ازآ نش وفغا و آب دریا خلاص یافنه - و (مپان و ا-باب 
بدست مجاهدان قبال گذاشنه - برخی باا ری آب و خفی پایان 
ری بغراران پريشانير سرگرداني بدر رننند - و آن مفلوب هراس 
ررز *عنت را که روز باز ار جوهر حمیت و خماست مردار ناموس 
پرمت است [ یوم بفرالمره صمی آخبه و امه و اببه و صاحینه‌وبنیه) 
پنداشنه هء‌کی نساو اطفال و سراری و جواري ردیگر مفنسیان زا 
در با گذزشت - و بمضموی این پیت بدت ۰ 
نیم جانی بدر آررده ام از وادي مرلب 
اینةدر زین سغر دور ره اررد بصی است 
دل را خوشد اشت - بعضی ازان (#مشیرفیرن جاهانه اناغنه‌متتول 
گشنند - و اکثریی بدست نازبای املام ساسور - و در ائفای آنکه سید 
مظفر خان براي بر داستن شهیدان و باز جستی *جررحان توثف 
دواشت - نخست وونیخان ۲ ابزاي و معهد خان بعه آزان خان 
زمان و راجه جیسنگه بار رسیدند - و باتفاق‌بنعاني پیرای‌بدعاقسی 
رانه شدند - و چوي بکذار اب رسیده دریافنند که بی كشني از اب 
امینوان گذشت - جع سفاین صشغولگشنند - ریک پپر روزمانده 
خواجٌ ابو (اعس نیز رمید - بصعت پکدیگر شب همانجابجیت 
ت‌ِ‌ 
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امودگی احپار که راه دراز نوردیكه بودند توتف نمودند - و چون . 
کشنیپا فراهمامه فردای آن تا دو پپرتمامی اشکر را از |ب‌گذرانیده 
رععاشب 1 رادورد ناکامي کمر عزیمت بسنند - و پیرای کم گراي 
توتف افواج اهره هفت پپر بر کنار اب غذیمت دانسنة بسرعت 
هرچه تدامثر خود را (جنگل جچبار سنگه بادیله انداخت ه 

فنمه داسئان آن نگوه یده آذاردرمعاش گذارش خواهد یانت « 
چون حقیقت فرار آن ثابکار از عرایض اینان بمسامع علبع رسدد - 
فرصان شد که سید مظفر خانکه مصدر خدمت نمایانگشنه بود و 
جمعی از برادران اوبکار ولی‌نعمت خود [مد: بوددد - دراجه پنهادا*ی 
و خواه‌خان وپرتهیراج وغیر ایفان‌که زخمما ب.داشده اند بدرگاه معلی 
سعاردت نمایند - و چون به بارگاه اتبال رسید» شرف اندوژ ملازست 
گشنند از عنایت باد‌شاهانه که همواره دربارةٌ بندگان ونا خوی وفغا 
جوی مبذولامت - مید مظفر خانرا اخله ی وخأچرمرصع ر باضانةٌ 
هزار موار بمنصب چارهزار حوار و اسپ از طویلٌ خاه با زبین‌مطا 
و فیل ا حلقهٌ خاصه - و راجه بنهلداس را اخاعت و جمدهر مرصع 
و دهوپ مرصع و باضانة پانصد سوار بمنصب حه هزاری دوهزار سوار 
بعنایت نقاره و اصپ بازین نقره وفیل - و خواص خان را بخلمت 
و ,دوه مرصع و باضانٌ پاصه‌ي سوار بماصب دوهزار و پانصدي 
در هزار دوار و بمرحمت اپ و فیل - و پرذپبراج را "خلعت 
وباضانة پانصهد‌ي ذات ر دویهعت سوار دماصب دوهزاري هشصد 

«وار و !۶ ءعطای اهپ و نیل کمباب گردانددند » 


پبست و هقثم شاه بدگی خن دایم 0 عصدي ذات و دو؛ متا 
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موار بنلصب هزار و پانصد‌ي ششصد سوار نوازش یانت » 
شب درزدهم ربیع الول درازده هزار رویبه بد‌متور هقرر 
بمستعقی عذایت شد - چون بر پیشاه. خواطر خورشید ماثر 
پادشاه جمجاه پرتو اند که بعری بیگ را که پبش ازین آعس 
ار برمم +جابت و در یادن شرف مازمت بتفصیل نارش بانته 
رخصت خرمایند - و یکی از ٍ فد کان معنمد بنعزیت شاه غفران 
پلاه شاه عباس و تبفیت جلوي شاه مفی بایران بغرستنه 
در ازدهم مطابق هفتم آبان ماه ملله (لسادات مبر برکه را بعنایت 
خلعت و خاجر و ماد فیل و پفجا: هزار ررپیه بصینهٌ مدد خر چ 
صر دلند گرد‌انیده برحم سفارن رخصت دادند - تایه تعزیت وتینسی 
با پرد‌ازه - و جالة الوفت خفجر مرسع ر شمشیر مرصع گران بها 
با مفارضة #عرت آمیز *عوب مبر بشاه في فرمنان زن - و 
فرمودند - که پس از ابلاغ نامه از جانب اقدس مذکور سازد - که 
جون حضرت عرش آشياني شاه غفرار پفاد شاه عباس را نززند 
در گرامي مفاوضه آزان مستد آرای ملظثت بفر زند تعبیر نموه 
آمد - و نیزبر گذاره - که اطري حضرت پص از شنفتن خبرجلوس 
بنده 0 بسرعت فرحیاقه اند - ماعاتب ابلچی بعدمت میرسث - 
رحکم شد که بعد از تقدیم خدمت و اطلاع بر حقایق آن ملک 
بزری رخصت؛ حامل نموده عازم آستان دولبت شود - و #عري 
بیگ بعفایت خلمت و خفعر مرمع وماده فیل مر عزت و |نفخار 
بر افراخقه همرا< سر مرخص گشت ۰ 

۳۹ 
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۱ ۴۸۲ ) 
زقل نامه که از عذشادت علامی انصل خان ات دردن نگاریٍ ی 


۱۰ ۰ 
یف ۱۳ 2 آبران 
حمدی 1 معبود حقدقی را سزد جز ژبان حالن ذرا دان 
نمینواند نمود - و ژبان قال بغار از جز و تصور راهی دام درین 
وادی نه‌دنواند پیمود - پس دررد نا معدود بر قایل ز لا احصي 
ژناء علیک انت کما انفیت طن نفك ) باه - که حمد ار ذات 
مقدس را ( تعالی شانه‌عما یقولوی ] باءترف بمجز ر تصور بجای 
آورده - و -ر گردانان آین رای را دشاه را مسخقیم ۳ ماصد 
انصی رهلمائی فرموده - قر ال آن مرزز که رجود فایض اجود 
ای شان بددد یزدردست - و بر |عاب نف ددض سر که بشاط 
فیض دی مجین بیاری آن باران بر بسیط زمین گسترده گشته - 
له الشکر ۵5 بعد از عررب 07 مر /۴ ولت - و ادقضای ایام 
حبات و سلطفت عم خاد آرامکاه ( حعل اعنة مذواه ) مذال آن 
کوکب عالم امروزی از افق دوات طالع و لمع نشنه - و مادند آن 
مزاوار تاج و تخفي بر سریر سلطنت دردمان صفوي نشسته - 
و همجو ان نازه ذبال برومند ابال گلشن شوکت را تازه ماخنه - ر 
نظر #۳ ملهمی ادج حلال در ءرصهٌ ایران رو انداخنه - امیب از 
گرم راهب بی مات 3 «عشندز بی ضلت 2) فستنگا - که این 


چلرس میمنت لزوم را بران صفوگ دردمان صفوی - مرا جرا 
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۱ ۳۸۳ ) 
مصطغوی ‏ نور حدیةه مرزضوي - وبر دومنان آن دودهان رنیغ 
مکن «بارک گرداباد - بعق الق و اهاه - چوی از فدیم الیام 
الی [لن به‌قتضای تعارف ازلي که مسابع روابط لم پزایست ۰ 
جنااچه ماثورا ( الاروا جاود مجددة ۶ه! تعانف مفبا ایتلف رما 


تفاکر مفیا اختلف ) شاهد این دءوي و ناطق بایری معني است ۰ 


میان خواقدن این دود‌سان خلافت نشان - و ساظدی خانواد 1 عظیم 
لشان - پیوسئه رابطهٌ مودت محلحکع - و همواره عللَةٌ عبت 
معی بود - و بموداي العب ینوارث این عطیه کبری از اف 
بخلف و ای مودبجت عظمی از سابق بلاحق بارث رسیده لهفا 
میایغٌ امن حضرت رفوان خشمت - حضرت حذت مکانی انار #٩۱۱‏ 
برهانه - و شا چم عاد ُشران ناه - سمی عم دمیب اه - رابطه 


درصاي اعد برادری»بي شده بود - و میان ای نبازمند دراه اي 


۷۳ شاه قلد آراماه در ایام خیوسزه فرجام پادشاهززدگيي دضدت 
معبت ببرتبة انجامیده که آن‌جذت بارگه را یمه عم بزرگوارخول 
مددادمعت - و اار *عبني و علامات مودئی ک: رشک علافَهٌ ابوت 
۳ باوت تواند دش از طرفان مد ا«دعااهدان مدش مت - و یوها! ف وا 
ایامعنی در نزرید - و آنا فا این سبت در آضاءعی بود - ؛عد یکه 
از نسباواي ساپقین بسبار - و از روابط سالقد بیشه‌ار - زيادة 
گردید ۳ و پدوسنه ار فا علر دوس ی 7 ِ ن «بر اد ازامعای مرگ ژ 
بو - ۸ ط رگا واهب (اعطایا اد ری نیازمند خود رز ۳ پایر ی درج؟ علبا 
و مرب تصوعل فایز گرد اند با آن رضوان د-نکاز عقران باه دقدقگ. 


از دقایق دوسنی نامر‌ي نگذاشته - اچذان معبت ورزیده آید له 


( ۲۸۴ ) 
خواقین زمان از تصور ان در بعرتامف مسنفرق - وماطیی 
دورای از وشلك در درباي تعیر مسناک گردند - پس ازانکه ای 
حضرت - علین مرتبت - حضرت جنت مكاني بقضای البي 
پنسغیر دار الملک بقا نیضت فرمودند - و فوبت خلانت کبری - 
و ملطفت عظمی - بای یازمند درگاه اله رسید - و خبار خاشاکي 
که از تموچ امواج حوادث بر روی‌ایی بعرخافت قاهره گرد گردیده 
بود - بهعلگ تبغ آنشبار سوخت - و عرص مرز و بوم هندومتانبهشت 
زشان. از اوث رجود ناپاک #خالفان یب شمشیر خون نشان پاک 
گشت - وتمام ملگ موروئي که قبل ازيري چندیی پادشاد عظیم 
القان داشنه اند - و مساحان رري زمیمی قریب سه ربع ربع ممکوی 
انشنه اند - بنصرف ارلیای درلت قاهره د ر[مد-اراده بدان 
شد که مراتب دو-ني که صرکوز خاطر مپر ناظر است از قوت بفعل 
آید - و يکي از معنمدان ] کاد- و مذتسیان دراه آممانجاه - برسم 
مفارت و طریق رسالت خدمت انعم ببشت مازلت فرسناده شود 
ناکلد خبر وانعگ هااله و حادثة ذازاه رهات آن شاه جفت بارگاه از 
داو نذا بمالم بنا ومبد - ر جراحت کلفت والم تصه پرغصظ 
اعلیی حضرت جنت مكاني را تازه ساخت - بوصول مود 
جلوس میمفت مانوس آن. عالي تبار گردرن امتدار - بر سربر 
سلطفت. آن عم بزرگواز - و امنقرار آی شاه جمیاه بر مقو 
درلت آن غفران پناه - کلفت ؛»چت , الم براحت مبدل 
گشت - رجای راثق و امید صادق از کرم کریم علي الاطاق چنان 


ات که در رادیی عدالت و انصاف و دوری از جور / اعذسات 


) 


( ۲۷۶ ) 
نهیق رنیق ساژد - و درباب احقاق حقوق - ر ایفای عبود - و 
عفو زات - و ترک تععبات -و تکثیر خیرات - و تونبر مبرات - و 
نفقد حال ضعفا - و رنع احنياچ نقرا - و اعزاز علما - و اکرام صلسعا - 
که لشکر دعا و حادظای شریمت غرا اند تائید نماید - و ببر؟ کاسل 
از ملطنت و حظهٌ رافر از دولت بخشیده بموداي ( ( و اما 
مابنفع‌الناس فیمکت فیاارض ) بطول عمر رساند و بوسیله سلطنت 
این جبان فاني بدوات آنجهان باقي‌نایزگردانه - چوی‌اعلی حضرت 
جلت پارگاه - رضوای ۵منکله - فردری مفزلت - عرش مرتهت - 
حضرت عرض آغياني انار الله برهانه - بیفعت آز امه را بمنزلگ 
نرززد وحضرت علین مرثبت جفنت مکافي بجاي برادر میدانسنفد - 
رایس نیازه‌ند درگاه آله عم بزرگوار می خواند - بمقتضای ان 
مبنبا آن نور حدقةٌ دودمار‌صفوي - نور حدیقهٌ خاندای مصطفوی 
ر مرنضوي - را بهءنزلة فرزند گرامی پیوذد دانسنه مراتب دوسنی 
"ه در خاطر دوسني گزیی مرکوز بو که در ایام ملطنت و خلافت 
نمبت بآ عم عالیه‌قدار از قوت بفعلآید - انشاه الله تعالي نحبت 
بأن فرزند کاسکار ذاصدار بوتوع خواهد آمد - ازا چا که (خای شعار 
مسلعسرن الغدمت بعري بیگ راعم‌غفران مأل از رری|منعجال 
بجبت اعتخبار اوضاع و ا-نعلام احوال فرسناده بودند - اورا بزودی 
رخصت هء‌ودیم - و ۱۰ نیز سید میم (لفسب - هعنمد پسندیده 
حمب - میر برکه را که از بند های روشنای ایس درگه والامت 
برمبیل (-فعچال از برای استفسار احوال خیرمال آن صنوا 
اردمان صفوي برفاات او ررانه [ صوب فرمودیم - تا سرام تمذیت 


# 


) 6 


۳۱۳۹۹ 

و تعزیت بنقدیم رساند - و مراذب #عبت و مودت بیان نمارهه - 
سعتمد مزیور را از احوال خجسنه مأل خود کماينبفي که -ازند. 
و هرگونه اسری که باعت مزید (قندار- و هر نوع کاری که موجمب 
زيادتي اهر - آن شاه ولا جاه در امر سلطنت آن دیار - زاشد - 
و این نیازمد درکاة ۳ ر پاید نمود - اشاره نمایند - که از قود 
بفعل آوردهشود. -و بر عالمیان دوستی خود را نسیمت بآن فرزند 
ولا جاه ظاهرساخنه ايد - که در چه درجه است - و چون خاطر 
بدریافت احوال فرخده مأل آن نامدار گردون اتددار بسی 
متعلق است - هرچندآن معنمد را زرددر مرحص‌نه‌ایند بپذرخواهد 
بود - ازین رد 5 خواهش اینست که همدشه گلاش خلت ازه 
باشد - بعد از مراجعت آن سیادت ماب یکی از امیان درگاه معلی 
که پمزید فرب ر .فزولیی (عنماد اختصاص داننه باشد - برسم 
رساات - و طربق سفارت - - بخدمت [ فرزند ولا مرتب+ت وراده دمودة 
خوزهد شد - مناسبآفکه شبوة سنود ابای عظام و سذت‌سنية اجداه 
کرام - را در وادیی دوسدی ی این دودمان خلانت نشان همواره مرعي 
دنه بارسال مراسلات -و ارجاع مپمات ‏ و اعلام‌مرفوبات - که دربن 
پلاذ بیم میرف - گلشرن عبت ر چم مودت را ضرت رو خضرت 
بخشند - ایام ملطذمت فریری کامرابی و موج ب سعادت دار جبادي باد و 
جون بده‌ن ترجه پادشاه داش نواز داذ! پرزر - و حسن اهنمام 
یمین الدرله آمف خان - ملا فربه دهلوي پائفاق دیگر #دجمان - 
که شرب اندرز حضونه . زاجی حمابی مقتمل بر تدارگ 
مسايلياي وانعة از مباشران اعمال ر‌دي - و رفع تغارتهاي باشیه 


) 6 ۰ 


)/ ۲۸۷ ( 


از تمادي ایام در زاجات ماغیه - و تعییم جدادل و خطاهای 


قاخان - و تسبیل اعمال و اصلاح اغلاط 3 - و فواید فدیم 
ژ:عهای پاسنان - و عواید جدید ممئنبط همان ری وال آسقان- 
موضوع بر اصول دقيقةٌ "دی رصد جدبد الغ بیگی مبنی برتار بخ 
جاوس میمفت مانوس فرازند8 اخت جانبانی ‏ برارند تاج؟شور 
مغانی - مودوم بزیج شاه جباني - صورت ادمام داد بود - دریولا آن 
کتاب از نظر اتثیر (ثر شبنشاه داش پناه گذشت - و مرتب آن 
. مشمول نوزش‌گردیه . و تا فایده [رکناب تام الذصاب عام انصبب 
باشد بعکم اقدس الجم شذاسان هندو-تان بامتصواب اخقر ذهارای 
بونان ب ادرستاني ژدان ثرجمه نمودند - پیش ازیری تقاويم کواکب 
از زیم رمدیی ااغ ببگی اسأخراج نموده در تقویمات ثبت میکردند 
کون ازین زیم مجدد که از اختنالات خالیدت بآماني استذباط 
می نمایند - ایزد 6*+خش سای ذربیت و نوزش این‌خورشید دین 
و دوات را ۶» وجود همه سودش جون آمتاب و -سایه در رناعبت 
چپای و جپانیان ناگزیر اسمت پاینده داراد * 

چون برض مقدس رسیدکه مرتضی خار ولد. مبر جهال الدین 
جمین او صوه دارتنه رخت هستي ازین جمان بردست 
امدر خان ولد قاسم خان کي راکه بفیابت یمین الدوله تعکوست 
صوبهٌ ملتان , می پرداخت. بنظم آنصوبه و باضاده پانصدي ذات 
و پاذهد حوار بمنصب مه هزاري دوهزار سوار سرفراز گردانددند - 
قلعه داریی رئن‌نبور از تغدیر میابت خان چالخانار لعسینی جداء 
#خاطب بقاءء دار خان مقررگشت ۰ 


> ۱۳۹۳۹ 


( ۲۸۸ ) 
هزد‌هم جان نثار خان باضانهةٌ پانصدي ات بمفهب دروزاز 
و پادصدي هزار و دویست سوار - و مرحمت خان از اصل و اضام 
پءنصب هزاری مشنصد سوار مفنخر گردید « 
سلع ماهصفدر خان از اصل و (ضانهُ بمفصب دوهزار و پانسسی 
هزار و پانصه سوار بلند پایکی یانت * 


تارش مبارک حش قمري وزن 

روزجمعء هفتم ربیع‌الثانی منه هزار و مي ر نه هالي مطابق . 
دوم آذر ماه جشی وزن‌قمری اننهلی سال -ی و نهم و ابتدای سال 
چهلم از سنین زندگانیی جاودانی ترتیب یافت - صلای کمراني 
اکناف جپافرا در گرنت - وصدای کوس شادماني بلندی گرای 
شد . بدستور هرسالهُ آن‌گران بار صورت و معفی بطلا ر دیگر اجذاسی 
که نکاشنه شد "چیده آمد - و پل ترازر هم -فک میزان آ-ماني 
گردید - خورشید ارج جاه و جال با ابیت سلیمانی و شوکت 
ماحب فراني بر مربر امرانی نشصنه جدفه را نمودار هشقم 
اسمای ماشت - ر بعطلی تشریفات گرانم‌اية قاست افنغار 
اسرای رالا مقدار و نوئینان بلند اعقبار بر آراست- خان زمان که با 
خواجةٌ ابو اعسی بنعاتب پیرا شنانده بود معاودت نموده بتقبیل 
آمتان نلک نهان سمادت انتوخضت- و تجاگیر .خی که هر درو 
عفییل دارد دسنوري یافت - ا-د خان معموری خدمت‌فوجد ار 
للهي جنگل ر باضانةٌ پادصدي ذات یه‌نصب در هزار وپانصدی 
هزار و پانصد موار سر بر افرلخت - رارت راي دكني حمب 


) 


( ۲۸۹ ۲ 
النملی آرادت خان بمفصب دو هزاری ذات [۶ هزار و پانصد سواو 
مر پلند گردید ۰ 
اکنون یه احوال نکبت مال پیرای ضلالت آننما برمی نکارد - 
چون آن کانر نعمت خود را بولایت حجهار سنگه بندیله که دران 
هنگام دردکن بود انداخت - بکرماجیت پهرکلان او که در رطس بود 
آن عرگردای بادیگٌ ادبار را براه غبر متعارف از ملک خود گذرانید - 
اگر بکرماجیت آن مقهور را راه نمیداد او بآسانی دستگیر می شد 
يا بقغل مدرسید - القصه آن خایف ر خامربزینبار مرزبانای در آمدة 
براهبای نا متعارف داخل ملک گونتوانه گردید - و حند اه 
دران سرزمبن بناكامي رگم نامي بود: از راه برار بوایت برهان 
نظام (لملک که حضروت خافانی ار را / ازبن جرت که بعد از فوت 
را از نظام انداخت ) به بی نظام یاه میفرمایند - ور بعد ازین 
بهمبی نام نکاشنه قلم رفایع نار خواهد ۵ - درآمد - و ببلول میاه 
جاگیردار باا پورک؛ بمنصب چار هزاري ذات وه هزارسوار مربلندي 
داشت و نوم تقصیرات سابقه برای گر خن باده جو بو - 
دریذوا فرار أن برگشنه روزکار شود ۱ رر بگریز نباه - و (بواب ناكامي 
و لد فرجامی بردی روزکار خود کشا - و سکندر دوتانی ره دسبت 
خویشیی پیرا از جالناپرر گربخت - و آن در خسران رسیده ات 
برگردیده در وقنی *٩‏ آن مردود از گوندراذه گنه زباا گبات میرفت 
پار احق شدند - و بردیدن این دو مدبر او را ني الجماه فوتا و 
جمعینی لیم رسید - چونگودم که دواعیی هزاران نادواني و بواعث 
و 


)26 1۳ 


۱۰۸ 
فراوان پزيثاني سراچام یانت. - و این سه منگوب که مثلت 
خرابیی خاندار بي نظام بودند دردولت [باد بدر پونند - و ازان 
بنعانب آن سیه روزکار شنانته بودند نرسانید - و رهبران افواخ قاهره 
ر بطرنی ۳۹1 پر از فغنه بود برد2 بانب دیگر رعذمو رگشفند ۳ لشکر 
ظفر اثر باوجود اسنعجال درطی مسافت به بادیه پیمای ضلالت 
نرسیده بناچار از راه گوالیار و اتثری که راه راست آن سر زمین 
امت بروینه و ازجا اچندبری و ببوراسه و ازاجا بادري پور که از 
گونقراه رسیده تونف نمود - چون بمسامع حقایق مجامع رسبه 
آنه در اندوخنیی امباب‌ادبار دست یار او باشد - و در کشودن.ابواب 
بوار مدد‌گار - قدوم تعوست زرم او را نوز عظیم دانسته دنر مقام مدارا 
و ملایمت شه < ندرانست که از اجدماع در صاه فهاد جز خواري 
نزاید + و از انفاق دو ای فننه جز زیاکاری نیغزاید - مقرر گشت 


برانراختن رایات جم‌انکشا بقصد برانداختی بنیان 
دولت بی نظام بر فرجام وبیرای صلالت گرای 


ویر که ام کرش ذمیم (-مت - و اخننام روزارش رنفیم - 


) 6 ۳۳۹۹۳ 


۳۹ [ 

بد-دداریی دولت بی مدار - ومد کاریی مگذت بی اعندار - (سباب 
ژیانکاری 3 مواد گوس ساري سم ر اجام ود - و سررشنةٌ درربینی و 
صواب گزیفنی که ذریعةٌ رت حأوید ۲ رمبلهٌ ررائی امید ات از 
دجست وآهشنه از غرزمایگی ۳۹1 مرمایهٌ دوني دبي آزرسی اشتق 
و از تیره دررني که پد ایة ندامت و سرنگوني - همه مرکشي جریه 
غادل ازانعه مال آمالش !خسران و وبال گراید - مرات این مقال 
صدق اشتمال - احوال بدمال فظام بی نظام. و پیرای بد فرجام 
ات - چنالچ, بذفصیل نرش خواهد یافت ه 

شب یکشنبه پیهعت و درم ربیع ااثانی موانق هقدهم [ذر 
بعه انققناي ثه گيزي 5 مختار حناره شناسان دود - خکم شد که 
پیتی خانةّ والا براورند » 

ر ررز درشنبه هشذم جمادی الولی مطابق سیوم دی ما: اعلام 
فیروزی در حرک تآمد - و (سلام خان را اعراست دار ااخافت‌گذاشنه 
یر ماصب ار که چار هزاري دوهزار و پانصد سوار بود پانصد -وار 
تواخیة به‌نصمب دق هزاري ات و زار صوار از اصل و اضاف» 
سرافرازي +عتشددند ِ راو اسر سنگه پمخصب درهزاری دات و "هزار 
و حیصد سوار سربلاد گشت - جعفر خانرا باضانگ پانصد‌ي ذات و 
حتصد سواز لمنصب هزار و پانصد‌ی ذان و هفصد سوار مر بر 


افر(خرند ۰ 


> ۴۳۹۹۹ 


افاز سیم حالن 
سعادت اشثمال ازدور اول جلوس میمنت مانوس 
روز حپارشنبه غرا <مادی (لیانده سفه «زار و می و رد مطابق 
بیست و شدم دي سال سیوم از جلوس اقدس بیزاران فرجندگی 


آغاز شد - و (پواب نشاط و انبساط بر روی جبانیان باز * 


۳۹ ِ ه‌ 
جشس رثا کی 
روژ جمعه سیوم این ماه مطابق بیست و هشنم دی جشی رزن 
طراز ترتیث یانت - و آن خورشید «پهر رنعت ر اقبال ط! و 
دیگر اجثاس معپوده وژن نموده آمد - اعباب عشرت و کامرافیی 
جبانی |ماده گردبد - و ابواب احسمان و انضال برروری عالمی 
کشاده - درب ررزخجسنه معتدد خان باضافه پاندد سوار پماصب 
چار هزاري ذات رو درهزار و پانصد عوار- و حسبری پیگ مخاطب 
باخلاص خان از اصل و (ضافه بمنصب در هزاری هزار سواز 
مفلیخ گشتند - میرژا شجاع ولد میرزا شار رخ بخطاب چات خان 
و ماصب او باضاده پانصدی دات و دوصه همواز دوهزاري وات ۴ 
هشقصد موار مقرر گردید - درینولا رایات نصرت آیات که از حوالیی 


فلع رنتهنبور عبور نمود؛ براه گباتي چااد| در آمده بود - رابت 


) 6 


) ۲۹۳ ( 

مالود را نورآگین حاخت - و حهار شادي آباد که بماندو زبار ژه 
روزار اصت دست راست گذاشده از پائین آن گذشنند ۰ 

نیم رجب از آب نریده گزاره فرمودند - و چون حایهٌ آممان 
پابهٌ اعلام اجپانکشا ولایت خاند یی ۳ صورد امان و مر احصان 
تردانید - دهم ارادخان موبه دار دک با تعیناتدان انجا معادت 
اماتبال دریانغه باهراز شرف کورنش حر بلند گردید - و هزار مر 
نذر گذرانید ه و همرهان او نیر باندازة حاامت‌نذور گذرانیدهسعادت 
ابد اندوختند » ۱ 

بیستم امرای دکني که داخل بندکان گشنه بیمی درلت خواهي 
بمنامب علیه رسیده اند باقسام نوازش (متباز یاننند - یا توت 
خن حبشی بعذادت هبغل صوف با غاف مرصع و شه‌شیر 
مرصع و حاقه که در دحست کنفد و بپندوغنانی ژبان کره گویند ان 
ذبز مرمع و یک لک ررپبه نقد - کربلوجی بمرحمت بفجاه هزار 
روزبه - هر کدام از مالوحی که بمنصب پأجبزاري فات و سوار نیز 
مر بلند گردیف - و اردا جدرام بعطای چبل هزار رویده - آتش خان 
بتمام پیمنت و پلی هزار ررپیه * 

۱۳۰ ۸ 
بریی نظام ۳ رشادو پیرای ی مداد 

ازانجا که هنگام انفصام للم دوت بی نظام و گسدیز 
شنم حبات پدرای شقاوت اننما نزدیک رسیده بود - غضب 7 
درژباس خشم‌بادشاه‌ی نزرل نمود - حضرت‌خاقانی حه نوج ازدایم ان 


600916 ۱۳۹۹ 


) ۳۹۴ ( 

زرژگار - و دالوران کارزار - بسر کردگیی سه مردار کارگذار - ارادخان 

ناظم دک - و راجه کشک واد راجه مورج سنگه - و شایسده خان 
خلف (اعدق یمین الدواء [مقغان - برای‌امتیصال آن دوخسران 
مال مقرر گردانیده - بیستم رجب المرجب سنه هزار و خی و له 
مطابق شانزدهم اسفندار از نواحبی قلعهٌ آعیر ررانه بالا گبات 
خاختنه _ با ارادنخان ججبار ملگه بندیله - رضوان خان مشهد‌ی - 
اگرام خان ولد اغلام خان وی نور الدین قَلي - راو دودا 
چندرارت - مر سال ولد مادهو منگه کچپواهه - کرمصی راتبوز - 
احمد خان نبازي - اجه درارکا داس گچرواهه - بلبپدر میگهارت - 
میر عبد الله خونش سید یوسف خان - مغلخان ولد زین خان 
کوکه - میام-نگه سدسودیه راجه گردهر ملنفت خان ولدا راد نخان - 
اهغمام خان - مرلوگ چذد نبیر رای منوهر- راهند هاد( - عگنانمه 
راتپور- مکنه داس - جادوی - اودیسنگه رانبور - و از دکلیان 
یانوت خان حبشی - کبیلوجی منباجي برادر مالوجی پپونسله - 
فغر الملک واد یاتوت خان - پرموجی ببونصله - یسو؛خان جکرده- 
و دیکر بفدکان درگاه آسمان حاه - که #جموعی پا (حدیار و برق 
اندازان قریب بدست هزار حوار باشد - «عیی‌گشتند - و همراه راجه 
گوسفه - نصرتخان - بپادر خال روهیله - راجه بینهلدای - |نبرای 
بد گوجر - راجه منروب گچواهه - جان نثار خان - راول پونجا - 
‌ روقت خان - بودم رائپور - راجه پبر ثراین بد کوجر - احد اه مپه‌ند - 
خانجم. ار کاکز ر ‏ خفهر خا - ءثمان زوهیل« عم بپادر خان - حبیب 


لور - مد ۱ منم ول یه - نورهعمد عرب موه 
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۲8۹۵ /) 
شربف جهيفي - کریه‌داد بیگ فافشال - جیرام ولد آثیرای - نرهو 
دای - جبالا رای - هرچند ‏ پرهار 2 "مد شاه - و از دکفیان 
ارداجیرام - بیلاجی برادر ار - و دیگم متصبداران که همه پا (حدیان و 
برف اذداژان فریب پانزده هزار مواز باشفند - مقزر شدند - و درنوج 
شاپسده خان - سیمدازخان - راجه جیسناه - فداءخان - زار مور 
بپورئبه - پپاز سفگه بندیله - الاه ورد؛خان - مادهو سنگه ولد راورتن- 
راجه ررز افزون - مرهمت خان #خشوی احدیان - چندر صي بندیاه - 
راجه کش سنکه بهدرربه - بیگوار ۵اس بندیله - حیات وله علي 
خان تربرن - امام‌قلي پهر جان‌عوار نخان - شیرزاه - *خمذ حسین - 
جعفر برادر باتر خان چم ثاني - فرهرداس بندیله - و از دکنیان 
رارت راو" - ]نش خان حیشی - و اژ تابینان یمین الدوله مه هزار 
هوار - و اژ رافا جگت سنگه پانصد سوار که ارجن عموي خود را 
سردار انپا گرد اذنده بود -ر منصبداران دیگر و احدیان و برق‌انداژان 
له مجموع قریب پانزد» هزار مور باشفد - قراریانتند - و ارادت 
خان را خلعت فاخر و خثجر مرمع با پیول کذاره و خطاب اعظم 
خانی و اممپ از طویلهٌ خاصه بازین طا و نبل از حلقهٌ خام‌مفلخر 
ميامي گرداندند - و سرگردگي عماکر نصرت مظاهربارتفویش 
نموده +جواهر (ندرژهای دولت آراي سعادت افزا - در مدارا و ماز 
کري - و مواسا و برد و باری - که گزبن اسباب پیشوائی وسرداري 
امت - گوش هوش‌او بر ادروخنند - و راحه مچساگه و شایسنه خان 
را نیز با دیگر بندهاي عمده بنصایع خرد افروژ فلا آموز رهنمای 
مرلفت و مواذقت گشنه ذرم‌ودند - 5ه صلاح دید (عظم خان را صواب 


# 


> 


( ۲۹۹ ) 
دانسنه کرها باستشاره و امتصواب او بققدیم رمانند - و هنم 
رخصت این در سردار و دیگر امرا و مذصبداران را فراخور حالت 
بعنایت خلمت و خفجر و اسپ و فیل بلند پایگی ذشیدند - و 
منصب شایسقه خان باضانهٌ هزار سوار #ذجبزاري ذات و پذیم هزار 
صوار - و منصب هريکي از +جپار سنکه و اردا جیرام باضانة هزاری 
هزار موار پچ هزاري #جیزار سوار - رمذصب راجه جیسنگه باضانة 
هزار سوار چپار هزاري چار هزار -وار - و منصب راو سور باضانة 
پانصد موار چپارهزاري مه هزار نوار - مقرر هه - پرنپيراي. رانبوز 
از اصل و اشاده بمنصب در هزاری هزار سوار - و احمد خان‌نيازي 
یاضانهٌ پانصدی «غتصد حوار بهء‌نصب هزار و پااصدي هزارو 
پانهد موارد .و هریای از یر عود له خویشن: مید زوهغب عان < 
و میر ابراهدم رضوری - باضانة‌پانصدي دوصد و بأجاه سواردمنعب 
هزار و پانمد‌ی هشدهه سوار- و ملنفت خان باضانة پانصدی در 
صد و پجاه موار بمنصب هزار و پانصدي پانصد حوار - و جمالي 
از اصل و اضاذه بمخصب هزاری چپار صد سوار نوازش یاننند ه 
زر مذاریب هی عایه پوشعه؟ وق رجا باه خراززمی و 

مطابق بیست و یکم امفندار ساحت برهانپور به پرتو ماهحمٌ اعلام 
فلك سا منور کشت - و درهنگامبکه اخدر سعادت پلن‌ی گرا بین - 
و سعادت اخثر رهنما - [ن شهر نزاهت بهم را بورود سعادت سوررد 
شرف آمود گرداذبدند - و [ئیی نثار بطردق مقرر که درآمد و برآمد 
شبروافع می شود بفقدیم ردید - رمنازل دولفخانه که پبشتردرایام 


نیک فرجام پادشاه زادگي باهتمام ار فرماء ان ای حضرت رالرتبت 
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) ۲۹۷ ۱ 

بنا یانذه بود - بنزول میمذت مامول فردغ آگیی گشت ۰ 

شب بیست و هفلم ده هزار ررپیه بدمئور معپود به نیازمندای 
و عناجان عذایت فرمودند ه 

غر شعبان خواجه ابو اعسی با بسياري از بندها که به تماقب 
پیرای شقاوت گرا تعین ذده بووند - باحراز شرف ملازست سعادت 
ندوز گردید - و دریا روهیله از جایکیر [مده باستلام عتبه نلک 
رتبه پيشاني طالع بر انروخت ه 

نکارش نورور نشاط افزا 

روز بجشنبه هشئم شعبار سال هزار ر عی و نبم هلالي آفتاب 
گيني انروز رایات اءندال به پیت الشرف حمل بر افراخت - و 
بطراوت و نضارت رخسار روزار بر انروخت - * بیت ه 

دوران ببپار رنگ و بو دارد ه گلدسته بدست آرزو دارد 

میراب هوا چو مفز دانا » دورار چومزاج دل توانا 

زان گوده در ابر درچكاني » کز مغزخرد چکد معانی 
رین روز مسرت [نردز سالیانهٌ حضرت مپد علیا ممناز الزمانی از 
اصل و اضافه دوازده لک ردپیه مقر کردند - دربائي روهیله باضانه 
هزار سوار بمنصب چپار هزاري چهار هزار موار- و قلدیم خاناضانة 
هزری پانصدسوار بمنصب چبار هزاري مه هزار موار - و خلص 
خای باضانهٌ پانصد‌ي فات بمنصب در هزار ر پانصدي در هزار 
مور - نوزش یاندند - از اسل ور اضانهٌ منصب عزت خان هزار 
ر پانصدي‌هزار عوار - و مفصب عقیدت خان‌هزاري 3ات ر پانصد 
سوار - و منصب میرفیض الله هزاري چبارمد سوارسقررشده 

۳۸ 
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۲) ۰۳۹۸ .( 

دواژدهم راو رئن را با وزیر خان و راجه ببارنهه بلدیلة و مقدر 
خان و شهباز خان افغان و فرحاتعان و راحه رام داس بردري ۳ 
چیت سنگه راتپور و مبارک خان نيازي و ینیم خان و عبد الرحمن 
روهیله و امان بیگ و اندر مال نبیر راو رذن وکاظم بیگ ر شم 
الدین ولد نظر بهادر خويشگي و ایسر اس سیسودية و اودسنگه و 
دیگر مذصبداران و احدیان تهر انداز و برق انداز که مجموع ده‌هزار 
سوار لبرد کار بود - بصوب تلاگانه رخصت فرمودند - و هريکي از 
(مرا بعنايني در خور از خاه‌مت و اپ و فیل فوازش یافت -و وژیر 
خار بافان هزار موار مفصمب أجبزاري چارهزار موار و مفدرخان 
از امل و اضانه بمنصب در هزار و پانصد‌ي هزار ر هفصد سوار و 
بعنایت نقاره - و شهبار خان انغان بمرحمت علم - و مبارک خان 
نبازی از اصل و اضافه بمنصب هزاري 3 ات و هفنصد سوار سربلئد 
گردیدند - و معمد شغبع زا بخدمت !خشیگریی ایی فوج و اضانه 
ماصب باند پايلي بخذیدند - و حکم نضا نفا بصدور پیوست که 
پایار کات در پرگنة باسم از توابع برار که نزدیک تلنانه امت 
اقامت گزینند - تا راه مفمدان مهدود گرد - و شورشی نئوانند 
نموه - ودر مین قابو بوده بنسخیر ملك تلنکانه به پردازند - و 
پمساعیی مردانه و تدبیرات خردمنداذه آن ماک را داخل ممالک 
معررهه گردانند - و هم‌دربن ررز میدم‌ظفر خان وا بعذایبت خلعت 
واخر و جمدهر مرمع ز اسپ از وله خاصه با زین‌مطا و ذبل 
از حلقهٌ خامه عز امنیاز ؛خشیده هرارل لشکر فيروزي که با اعظم 

خان دربالاگپات بود گردا نیدند » 
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( ۲۹۹ ) 
شب پانزدهم که لبلةالبرات بودده هزار روپوء یمسفعقار بذل فرمودنده 
ببست ریکم دلیر خان بارهه ازگجرات آمده بتقبیل عتبه ناگ 
رده ردثن پيشاني گشت ۰ 

بیست و چبارم که روز شرف بود بذه‌هارا بم‌نایات گوذا گون 
کامیاب‌گرد انودند - علامي انضل‌خان بعنایت علم ونقاره - املام خان 
باضانة هزار سوار بمنصب چار هزاري چار هزار سوار - مید دلیر 
خان باضانهٌپانصد سوار بمنه‌ب چار هزاری سةهزار عوار - جمشبد 
خان حبشي باضانه پانصد موار بمنصب حه هزاري در هزار موار 
وبانعام ده هزار ررپبه - افنخار خان باضافه پانصدیذات‌به‌نصب‌دو 
هزر و پانصه‌ي در هزار موار وسرحمت نقاره و فیل - بومف *عمد 
خان تا معندي پاضانةٌ پاندي دو پیست سوار بمثصب دور هزار 
و پانصد‌ي هزارر دو یست سوار - اودوواباضانة پانصدی پانصد سوار 
بسلصب دوهزاري‌هزار و پانصف سوار و بعذایت علم نوازش یاننند - 
رازامل و اافة منصب ارام خان در هزاري هزاری هزار سوار 
قرار یانت - جانباز خان باضافة پااصدي در بمصت سوار بمنصب 
هزار و پانصدی ششصد سوار سر بلند گردید - و از اصل و اضافهٌ یکه 
تاز خان هزار و پانس‌ی شس صد موار - و تربیت خان هزاری 
هفصد موار - و ترکناز خان هزاری چار صد سوار - وهر يکي از 
عیه الپا‌ي و خلیل الله پسران مر مبران بز‌ي که نخستبن #خطاب 
اصالفتار و دو یمیری#خادل الله‌خان‌سرفراز گشنند - ومروت‌خان‌هزاري 
مه صد سوار صقرر فوسودنه - ررپ چند گوالياري بعلصب هزاري 


ذات ر ششصه مسوار سر بر افراخت - ر دامان امید خرد و بززگ 
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پانعامپا برآمود - از جمله پیشکش حضرت مپدعلیا رپاشاهزادهلی 
کامگار ر امراي نامدار بذج ی روبیه بشرف پذيرائي رمید ه 

درین‌تاریخ دربائی روهدله که نقوش جرا رگذشنه اورا معو نموده 
بمنصب چارهزاري چهار هزر سوار سربلند گردانیده بودند - چون 
طیفت بي زیننش باب نا‌پامي *خمر بود برءایت آشنای و هم 
الوک پيراي کم گرای چشم از حقوق تربیت و نوازش پوشیده و 
عار فرار برخود پسندیده از برهانپور نزد ان کالبو بد شیوه رفت ۰ 

دهم رمضان مطابق چارم اردي ببشت از خدر معلی حضرت 
مبد علیا ممناز الزماني مبیه قدسیه بوجود مد - ترکمان خان 
بعفایت نقاره بلند آرازه گردید - رحیم خان ولد [دم خان حبشی 
داماد عفبر - و سرور خان و علی دلاور خار از سعادتمن‌ي و اختا 
پلندي از بي نظام جدا شده باسئلام آمنان عرش مکان کامررائی 
دی ودنبا گشنند - رحیم خان را بعنایت خلعت و کوپو: مرمع 
و منصب نج هزاري چارهزار سوار و اعپ با زین مطلا ر فیل - 
و سرور خان را #خاعت و منصب دوهزاري سوار و اعپ - و علي 
دلور خان را خلعت و منصب سرفرازي بخشیدند - و بذچاه هزار 
ررپیه بطریق انعام باینان مرحمت شد ه 

بیمت ر یکم رمضان خواجه ابو اعسن و سید دلیرخان باره و 
سردار خان و شاه نواز خان ولد میرزا رسثم مفوي و ظفر خار ولد 
خواجه ابو اعس و یوسف محمد خان تاثکندی و هرور خان 
و برتهیراج راتپور و پیر خان میانه و میر ناضل مخدرم زاد: و 
صوفي بپادر و بای بیگ ارزبك و جلال لدین معمود نوامة 
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ز. ۴۸۲ ) 
مخدرم الملگ و سلطا معمود خویش خواجه ابر ااعصن و خواجه 
عبد الله نقشبندي و سدف الله وا شمشبر خان عرب و بدیع 
الزمان داماد خواجه ابو (اعسن و معمد قاسم برادر خواجه مزنور و 
ميدي عبد اللطیف نبیر سيدي ریعان و میر "حمد واحد وخواجه 
هاشم ولد شیر خواج» و خورشید نظر پسر دیگر خواجه ابو العسی و 
بشارت خارن #خشی و واقعه نویس و دیگر منصبداران و احدیان و 
برق اندازانکه همگی هشت هزار سوار بودند بنسیر ولایمت نات 
و توباک و سفگمبر مرخص گشتند - وت رخصت خواجه بمرحمت 
خلعت و خاجر مرمع با پپول کذاره و اسپ از ویلهٌ خاصه با زین 
طلا و فیل از حلقهٌ خاصء مورد نوازش گردیه - و دیگران بعنايني 
در خور از خلعت و امپ سر بر انراخنند - و مقرر شد که خواجه 
پاتعیناتیان در نواحیی قلعه للنک هرجا منامب داند در مومم بشکال 
(قاست گزیند - تا شیر خان صوبه دار گجرات با تعیناتیار آنجا بار 
برسد - وبعد ازمپری شدن برسات از راه باه ررانه گردد - و برخی 
ژمیندارار ملک را همراه گرفته بولایت ناسنگ در آید - خواجه از 
پرهانپور در هشت ررز بموضع دهولیه که در حوالیی حص للاگت 
راقع امت رسیده برای |نجام ایام بشکال توتف نموه - و چوی قلعةٌ 
کالنه که بر فراز کوهی در نبایت املعکام و منانت بنایانته و قلمهٌ 
ثباتی در سرد للنک است ور در تصرف مردم بی نظام بود - 
خواجه ظفر خان را ؛عکم جهان مطاع با فوجی بناخت و تاراچ آن 
معال فرمناد - و ار برمبیل یلفار شنانته‌خني را مقنول وبرخی 
را ماسور ساخته معاودت نمود + 


۳" 
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ی ۲ 

بیست ر هشتم ءبد الله خان بهادر از علپی آمده باستلام عنبك 
ولا سربلند گردید » 

غره شوال هلال کلید مثال ابواب عشرت و کمگاری بررری 
عالمیان باز کشاد - شبنشاه حق آگاه که عبادت صوم بتقدپم رمانیده 
مي هزار ررپیه معبود هرسال بمصلعقیی بذل فرموده بودند - 
بعدد کاه ورود نموده ازروي اسنکانت نما زگذاردند - و بائین مقرر 
در رقذی و آمدن بزر نتار دامن امید #عناجا بر آمودنه ‏ 
نصرت خان را باضانة زاري ذات و پانصد سوار بمنصب چارهزاري 
درهزار ر پانصد سوار بلاد پايگی بخشیدند * 

پازدهم راجه بپارنهه پندیله باضانه پانصه موار بمنصب 
مه هراری فذات د حه هزار موار و حبد مبارک از امل و (ضانه 
پمنصب هزاری فات ر چبار صد موار نوازش یاننند * 

چون از منپیان ونایع لشکر با بات بعرض ایسنادکان پایهةٌ 
سربر اثبال مصیر رمید که میان اعظم خان و ثایمنه خان سازکار 
نبست خدیو دورزین حزم گزپن که خاطر وقادش لوح *عفوظ امرار 
چهانبانیست - وضمیرو نقادش جام الجام نماي کشور مناني - 
فرمان دادند - که شایدنه خان باستلام آ-نان ساطین مطات 
متوجه کردد و سرگردگيي فوجي که باو همراه بود بعبد الله خان 
بهادر مفوض شد » 

چهاردهم خان مزبور را اخلعت خامه و خفجر مرمع با پپول 
کثاره و اسپ از طوبلهٌ خاصه با زین مطلا سربلند گردانیده 


رخصت فرهول ند ۰ 
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م۳ ) 

پیست عیوم جچهار سنگه و ببار منله بندیله بخطاب راجگی 
نامور گشننه - خواجه ابو العسی عم |قدس اعلي شیر خان صوبه دار 
تجرات را که به‌پیست ر ششم بار پیومنه بود بتاخت قلعه باتوزه و 
حوالی تلعةٌ چاندرر که در نواحیی ناسك و بر ننگ وافع شده فرسئاد - 
وار دست نیب و غارت بران ملک کشاده با غنیمت فراوان 
مراجعت نمود - رعایت خان از تغیر میرک حصیر خواني بدیرانی 
موه دکن سرافرازي یانت ۰ 

پفجم ذی القءده جعفر خار باضانهٌ پانصدي ذات ر -: مد 
سوار بمفصب دوهزاري ذات ر هزار موار و اکبر قلي ساطان بر 
بافانهٌ پانصد‌ي _فات و ششصد سوار بمفصب هزار و پانصدی 
هزارو در بیست سوار مباهی گردیدند » 

هغتم شایسته خان بتقبیل عنبةً نلگ رتبه جبین خت 
بر افروخت - دریرن داوامت بلنه صولت قرار یانده که از منصبداران 
مغل و سادات بارهه و #خاریی رشیخ ژادة هادومتان دو صد جوان 
اردیده بهکار ورزیده همواره در اثنای سواری شهعوار مضمار 
مکاری در جلو باشند - و لپذا بمردم‌جلو موسومفد - و اژ نوم مفل 
مد منصبدار و دو پٍست احدي که مکرر مصدر آثار سردانگي شد 1 
بائنه با گرزهاي زرین و سیمدن هرگاه آن مبر سچپر جهانداری 
عم را بمواری فرو غ [گین گرداند ملنزم "رکب ظفر مآب باشند - 
ر در غد ررسواری پیوعنه بیرون درواز؟ دولفخانة والا حاضر - و ایغان را 
کوز بردار گویفه - دریلولا شپذشاه ملك سنان کام بخش بدر (سمت 
منصبدار از مردم جلور گرزبردار در مد شمشیر و جمدهرر «پریراق 


کی ۴۳۹99 عو 0 


ق 
مطلا ر بدریست احدی گرز بردار در صد شمشیرر مپربراق نقرا 
مرحمت برمودند - وازان رو 5 بموثف عرض ملنزمان بارگامقدی 
در آمد که جمعي از بخت برگشتگان دک برار آمد+تاي کانونام‌قرده 
سوخنه ]آتش فساد بر افراخنه اند -فرمان‌تضاتوان صدور یامث - که 
راو رت در یاسم باشد - وزیر خان ببرار رنته آن گرره ادبار پژوه ر 
چنار تادیب نه‌ایند که دیگر هیچ فثده گر شوریده سر پیرامون 
چنین جسارت نگردد - و بص از تقدیم ایس خدمت از ره بااپور 
سعادت ملازمت دریابد - چون بشرف استماع مسامع جپانداری 
کة معمد علي بیگ ایلچی فرمان ررائي ایران بدار السلطت 
لهور آمده - احمد پیگ اتَکةٌ پادشاهزاد! رال مقدار معمد شاه 
شچاع بپادر را بعنایت خلعت و انعام هزار روپده سربلند گردانیده 
مصعوب ار فرمان عالیشان و خلعت ناخر بمعمد علی بیگ 
فرستادند - درینوا معروض اتدس شد که عظیم خان و دیگر بندکان 
با غنیم نبرد آرا گشنند - و گروه شقاوت پزوه تاب حملهای مردانه 
و چپقلش‌های‌گردانه نیاورده رو بگریزن,ادند - و ببزارار شرمساری 
برای رسنکاری جنگی بگربز کرده جعي بکشتن دادند - (تفتا 
در ائنای تلاش ملنفت خان و راو دودا وعر سال کچپواهه رکرممی 
و بلیپدرسکناوت و راجة گردهرردیگر راجپوتان که دران روزچنداول 
بودند - از قول فریب بدو کرو دور اننادند - پیرا.ر دربا ر ببلول 
و مقرب خان که ذیروی نبرد روبرر در خود ندیده در کمن نرست 
یود ند - فدویان را غاذل دیده دوازده هزار سوار !جنگ پرد|خنند - 


چندي از مغول و راج پوت از وفا خوی و ونا جوئی دل برجان 
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فشانی نباده داد مر انگی دادند - از الوس مغول امام قلي پسر 
جانمها رشان |منجلو و رحمان الله پسر #جاعت خان عرب که از 
خانزادان جدءار پیکارگذار بودنه با جمعی از تابینار بدرجة والی 
شهادت فابزگشته نیکذامیی جاوید اندوخنند - از توم راجپوت منرسال 
ولد مادهو سنگه برادر زادة راجه مانسنگه با در پسر بیدجم سنگه 
و انند منگه و کرمسي راتبور نبیر زاو چندر مین پسر راو مال 
دیور بلببدر سنکیارت و راجع گردهر پسر کیسوداس نبیر جیمل 
میرنیه - که هنم توجه حضرت عرش آشياني به نسخیر قلعةً 
چبنور از قبل رانا معرامت ایس دز مي پرداخت - وپس ازکشایش 
آن عبال و اطفال را موخنه خود را به حمبت جاهانه کشت - و 
اجلادت و شجاعت جا درکر خداوندکار صورت و معني در باخنند- 
و راجه درارکا دای راد راجه گردهر میگراوت از رسوخ ءقیدت و 
خلرص ارادت زخمبا برد اشنه درمیدان انناد - و ملنفقت خان و 
راردود| نبیر؟ راو چاندا ر چندی دیگررا از بینوفیقی دست بکارنرمید 
و ثبات قدم نیارمتنه ورژید - ر از ادبار پهشگن نیزجمعي مقنول 
«برخی *چروج گشتند - خاقان قدردان باز ماندگان جمعی راکه از 
رنا ر اخلاص جان بمردانگی فشاندنه بمناعب علبه و دیگر اتسام 
نوازش سرافراز گردانیده دلد هي و تسلیه فرمودند - و ارطان مالونه 
در تبنول ایغان .مرحمت نمودند - و راجه دوارکا داس باضافهً 
بانصدی دربعت عوار بمنصب هار و پانصدي‌هزار سوار سرنرازي 
یات - و ار و شاه بیگفان بعنایت علم مباهي گشنند - خانزمان 
از جاگیر خود سابرل و ارراسپ برادرشکه از دار لملک دهلي 
۳۹ 5 
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پدار الغلان (کبر آباد رمیده باتفاق روانهٌ درگه ولا گشده بودند - 
دربئولا درف زمی بوس دریاننه سی لک ردپده را که اسلام خان 
از دار الخلافه بعکم اتدس همراة این در برادر ارسال داشتة بود 
رم‌انیدند - و بعنایمت خلعت‌فوازش یافته در فوج خواجه ابوالعصن 
معدن گشنند - سدثد عالم پار؟ (مرحمت خاعت ۴ #مشیر ۳ فراز 
گردید کت مکرمرت خان ده تشخیرص کیفدت و کمیت اشکر فدروزی 
به بالا گپایی دسنوری یافت - و بءذایت خلعت قامت عزت بر 
[راست - و اچبل کهن اژ آمرا خلعت بارانی وب او فرستاد‌ند 
پانه.هی‌هزار وپانصد سوار - شاه برگ خان باضاده - پانهه‌ی چبار 
صل شوار بمخصب دره‌زاری هرار موار - و سب عالم پاره باضادهٌ 
پانصدی دویبست سور بمخصب درهراری مشنصه سوار- و هرد یرام 
۹ دم 5 ۰ 1 ۲ ۰ وا ۱۰ 
جواهه باضاده پانصدی -ء صد سوار بماصب هزار رپانه‌دی هزار 

عوار - و سرت ءاول از اصل و (ضافه رعخصب هزاری شلا صد سوار - 
سر ال ار بر انراخنند؛ ه 

دامته و ششم مذعوجی دکني تبماصب "۳ «زاری هزار پ دانصه 
هواز - و هاياجي ر‌خصب دو هزري هعصه سوار ‌ و نور الله ولد 
۳۹ احه مبرارری یماصب هزار و پااصدی هفقصه سوار - و |-فندیار 
اوگردین ولد سذ رسال بمنصب یفطاع مرول سرفراز شدند ۰ 

پدست و نم مدرزا حمن از افل و افانه پمنصب درهزاري 


هزار موار بلند پايگي یانت * 
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پراررا مالش بسا ۵ از راه باللپور آمده شرف ملازمت دردافمت ت 
داشت بعنایت نبل سریلند گردید ۰ 
دهم شهر في ااعجه عید قربان مزد؟ نشاط و انبصاط رساژید - 
غپذشاه گردون جاه بعید کاه تشریف برده نماز ادا ذمودند - و در 
تشریف بردن و آوردن از زر نثار جباني ؟میاب ذد - و رهم فربان 
بنةدیم ردب - بلج فیل از ۳۹ پيشكشي که شیر خان موه دار 
جرات دروقت آمدن بدرگاه والا حسب العکم بر زمیذدار بکلانه 
مقرر ساخنه برای تعصیدل ۳ یکی از توگران خود فر-ااده دود و او 
نزد خواحه اپو الدسن [درده - خواجه درگاه خابقی پذاه رسازرد ۳ 
بهیمین لدوله آعف خان و علامی افضل خان و وزبرشان وصادق‌خان 
رچددي دیگر از امرای ح<ضور خاعت باراني - و ببائوت خان خلعت 
برانی و شمشیر مرصع و پلجاه هزار روپیه بطریق‌انعام دنایت ۵د ه 
پانزدهم صغدر خان باضارهٌ بانه‌دي ی هی سوار بمثصب ب‌‌ 
هزاري در هزار -وار - و #رطلب خان باانهٌ هزاري هزار سوار 
هزار سوار - و مبارگخان نبازي باضانثٌ پانصدي سه مد سوار 
بماصب #زار و پانصد‌ی هزار سور سر انرازي باندند - حون نصیری 
خان که با راحه کر نگه معبن گشده بود». معروض) داشتا ان که ۳ 
خدمت تسخیر ملک تلنکانه و قلعثٌ تندهار بای ندوی باز گردد 


"تا 


۳ 1 ۲۳۹ 


۲ ۱۳ 

دمدد کاریی اتبال جهانکشا پاحعی رجبی بنقدیم میرسازد ِ 
بناپران در حینی ۳۹1 افواج اهره بواحطةٌ ایام بارش نروکش کرده 
بودند اورا به پیشگاه حضور طلب فرمودند » 

بیست و ششم بعثایت خلعت و باضافه پانصد موار پملصتب 
حلقمٌ خاصه برنواخنه بجاي راورتر بسغیر ملک تلنانه و کشایش 
فلع تندهار دمنوري دادنه - راجه کته حسب الطلب بدرگاه 
خلایق پناه رمیده شرف آمنان بوس دریافت « 
کشته شدن جادون رای ثبره رای بسعی بینظام فا نما 
نعمت ازبی درگاه اقبال پناه رو بر تابد و از نقصان اگپی و طفیان 
کمرهي فرار نموده بامبد پاری ر مددگاری نزد بی سعادنی 
که خسران دید دی و دنبا و خذلن کشددة صورت رمعني - 
گنه است - زینماری شود - روزکار شکرف کار که نوکر کمینه گذار 
این درلت ولا آثار است - همان ملجا را مپلک گرداند - 
و مامی را مقئل - مصداق این مقال ماع عبرت اگیز 
جادون رای خسران گرای اسمت - آن کافر نعمت قاصر همت 
با پسران و نبایر و دیگر مندهبان درین ۵ رکاه همان جاه بیست 
ر چار «زاري پانزده هزار سور منصب داشت - و جاگیر های جید 
دک تلخواه یانثه درنهایت رناهیت و عانیت میگذرانیه - 


ازانجا دء حوصلهٌ تنگ بارا مرد آزمای درلت نپذیرد ر همت سبکا 


> 0 
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بارگران مکتت بر نگیرد - آن مقیم العقل - و خیم العاقبت - 
با فرزندان و خویشان فزد بی نظام رنت - و چوی بي نظام بد فرجام 
بیقیی دانست که بیوذانی لام ذات آن بد ذات است - و کافر 
ماجرائی ملازم جوه رآن بد جوهر - در صدد آن شد که اررا بدست 
آررده مقید گرداند - و با چندي از نوکران معتمد این راز درمیان 
نواده گرنتن او مقررگردانید - و بای انداژ اورا نزه خود طلبید - 
چی‌هنم کیفر ناسپاسي رمیده بود آن مدبر ناتمام باتمام تبیله اخانة 
بی نظام 7 و ماع که در گمدن فرهث بودزد بیک ناه حمله 
آوردند - و هر دو طایفه شمشیر ها آخنه با یکدیگر در آرسخنند - 
سردم بی نظام‌هجوم آرد: اررا با در پسراجل و راگبو و بسونت رای 
تبیرٌ جانشس بقتنل رسانیدند - و جگدیو رای برادر ان بد اخثر و 
ببادر جی پسر ار و کرجائي زن او که مدار ملسلهٌ آن خامر تاصر 
برار بود با بِقية (اسیف از درلت اباد گربخنه بسندعگر نزدیگی 
تجالذاپور که موطین اصلعی آنبا بود - و جادون رای درنجا قلعة 
ساخنه- رفنفد - و بومیلهٌ عرایض‌مشنمل بر ندامت از اعمال‌شنیمه 
و انفعال از انعال تجعه - و الفزام شیوة بندگی بدراه عرش 
اشنباه ملنچی گشتند - از جرم پوثی و عذر نیوثی جرایم و پیاه 
ر معامی ثقیلهُ ای گرره عفو پژوه بذیل اغماض پاد‌شاهانه پوشید: 
آمد - و برای امتمالت الجماعه فرمان ۶ نت ذشان بنام اعظخان 
عز صدرر بات - که جون اینان بذ‌ریعة خجالت بدرگاه خلایق پناه ما 
بازگر دیده اند - پمر(حم‌ملکانه مطمین و مسنمال‌ساخته درملك بندگان 
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شثف فبول خواهد یافت - اءظم خان دقل ذرمان قدر توان مصعوب 
یکی اژ معنمدان خورش وکسان یانوت خان و ازداجدرام ۲ د؛عنی 
ذام که مدار معاملات جاددن رای برو بود - و برایکر-ازي وگرفنن 
آمان نامه بلشکر ظفر پدکر آمده - دزد ]لجماءه فرسناد - چون این 
جماعه را معادت در بار بوه - و #خت ببدار - دل بر بندگیی این‌درگاه 
ساطیی پناه که مامن خایفان است - و ملجای خائبان - نهادة - 
همراه مردم (عظم خان و یافوت خان و (رداجدرام روانه لشکر نيررزي 
گشنند - و چوی نزدیک رسیدند باشار اعظم خان باقوت خان و 
اوداجیرام و کپبلوجی بپونسله و دیگر سرداران دکن امخقدال فسوده 
بمعسکر آوردند - بالتماس اعظم خان چگدیو رای بمنصب چپار 
رای که نام جدش بوه موسوم گشت - پمذصب مه هزاري ذأت و 
هزار و پانصد موار - که سابقا بسوذت رای برادر ار داشت - و 
بیذبوجی لمذصب در هزاری ات و «زار سوار که منصب پدر او 
احلا بو 5 مر بلفد گشنند -و یک دی و هزار رویده برهم مد ده 
خرچ دتبنول ذیک دروایت دکن و برار و خاندیس و *عال 
زمدند اریی جادون رای بدستور سابق مرحمت شد - دا حمعیت 
اینان پراگ ده نشوف - و بدقدیم خدماث پسودیده دلافیی 2صدرات 

گذشفه و تدارک زلات رفنه ندایند * 
درینولا الله وردبخان قرایل بيگي که از لذکر باای مت برگردیده 
پدقییل آسنان والا پدشانیی بخت بر افروخا» بود - شیری چند در 
تخچی راد دیده بعرضش اشرف رمانید . و بعکم قضا نفاذ آن 
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ورندگانرا به بادر ( که د(میست در کمال اسنواري بطول ده «زار 
فراع پادشاهی و ارتفاع ذش و سای سرا پرده بسنونبای سنجربرپا 
کنند و انواع -باع و وحوش دران گرد آدرده صید نمایند ) (حاطه 
گرده بظاهر باغ زین آباه رانده آورد - پادشاه شیر ثکر فبل سواز 
بشکار اه تشریف فر صوده یک قلاد: شیر را به تفنگ خاصه شکر 
نمودند - و چمار دیر اچه را #عکم قدر تون گرز برداران شیر نجرد - 
بدست گرنتند » 

از سوانع ایری ایام فيروزي یانش معدد خان ات در پشاور 
بنائید صمداني و نیروی اقبال جارداني - گذارش این مابروی 
پرسم اجمال آن6ه کمال الدین ولد شیخ رگن الدین زردیله که در 
زمان حغرت جات مكاني بء‌نصب چارهزاري و خطاب شیرخانی 
مر باند گشته بود - از نتور داش و قصور بینش بنوثته پیرای 
ند ره رای دست فساد بر کشاده کمرادبار بر بست - اکثر قبایل 
افاغفه از کنار آب اتک تا نواحیی کابل و دیگر جوانب با ار اتفاق 
فموده قرار دادند که نخست برد شورش از پشاور بر نگفینه آید 
چوی سعردف خان درکوهات از نوشن بالچو قلییم خان و داود گمادة 
تذکر خان برین عضه‌ون وحشت عون آگاه ده - علاغان ببی 
بخشیی آن تبانه و ذو القدر خان و شادمان پکیلیوال و خضر کبکرو 
جمءی از احدیان و تا ببنار خود را در کوهات گذاشنه همان ررژ 
خود را به پشاور رسانید - ر روزدیگر بران شد که با بندهای پاد‌شاهی 
بر سرآن بدگیررئنه اورا با انصار بر گهته ررزگار چنای تابیه نمایه 
که دیگر پرامون چنییي [ندیشهای داد و نکر های کاسد نگرده - 
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هو( خواهان درات بر گذاردند که تخست بمواعظ هوش افزا 
رهنمای صلاح باید گشت - باشد که از گران خواب غفلگ بیدار 
شده بشادر(؟ مطاوعت و منابعت گرایه - هر چند تم یی بکر رفت 
مقید نیامد - بظاهر از رری چاپایسی و لا به گري همه ندیه 
خدمناري و فرمان برداري وا می‌نمود - و نبانی باحنشا و امباب 
فماد و اعداد موال فتنه بواعث نکال ابد و دراءیی و بال سرمد مر انجام 
میداد - و دیگر قبایل فریبه و بعبده را اغوا نمود: از جاد8 ایلی و 
یکدای باژ مرداشت - و عبد القادر پسر اجداد بدنهاد را بمده 
مصاهرت و ارسال هدایا نزد خود طلبید - و آن کوتاه بین با کور 
کریمداد پسر جلاله وهعمد زمان پمر برداد عم زاده احداد ودو پراد 
او اداغذه دور و ننوو ذغر و تمام کوه تیراه و هر در نیکش و جماع 
الوس غنكت و ایماق حاجی و توری فراهم آورده در بواگذر که 
هقت کروهیی پشاور است بکمال الدین نانص خرد پدوصت - تا 
رمیدن او کمال شقارت مآل ذیز الومات پشاور و اشغر و معمد 
ژی و ککیانی و خلیل ر مپمند و داد زی و یوسف ژی بر 
کانی و غبرانیان را بمواعید کاذبه و اثاویل باطل» از راه برده 
گرد آررد: بود - و آن هردر خسارت پیشه شرارت اندیشه باتفاق 
ایری قبایل بده شمایل روژ سه شذبه دو اژ ده‌فی اکچه مطابق غرٌ 
امر داد از جمیع جوانب پثاور صغها [راسنه ایسنادند - سعیه خان 
فخست بران شد که با بالچو تیم و شکر له پسرلشکر خان و جمال 
و جلال پسران دللوز خان کر و سید ماگین باره ر دیگر بند هاي 
دراه از شهر برآمده هنکامگ کارزار کرم گرد اند - چون دید که میاه 
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نصرت دسنگه آن قدر نیستکه بعض را بعراست گذاشنه و فوجي 
را باخود همراه‌گرننه به ذبرد بپردازد - و ملاحظه نمودکه هرگاه بدفع 
فوجي متوجه‌گردد جوقی از ناحبة دیگر #عصار شهر که ومبع امت 
درآید - و اشکر نصوت اثر متردد و منفرق شده بمدانعٌ آن نتواند 
پرداخت - ناگزیر معافظت حصار اهم دانسنه بر نیامد - مقاهیر 
چار طرف شهررا فرو گرفنه در "علات بدردن حصار فرود ]مدند - و 
سعیدخان درون حصار که خام بود و بمریر ایام و کرور اعوام دران 
شکمت و رتخت راه بافنه »لیا رها قسمت نموده يك ضلعرا ببالچو 
تلجج و پمران دور خان وید ماکپن باره مپرد - و اطراف دیگر را 
باهتمام دیگر بندگای دراه باز گذاشت - و خود با پسران و جمعی 
احدیان ازجمیع *بچارها خبر میگرنت - از هر سو که باطل متیزان 
*جوم مي آرردند نگاهبانان آن ضلع ملچارها بنفگچیان |محکام 
داد وفصیان برمی[مدند رو فا سم تیغ شعلهٌ حیات ساره سوخنگان 
فرو نشانده بغيررزي بر میگردیدند - گرره ادبار پژوه از ره گرا شدن 
جمعي کثیر هر روز بوادیی خمار و بوار باتفاق بجاي سپر تغنها 
بیش ررگرننه رر بعصار نهادند- سعید خان بر ملچارها مردم 
تواخانه گذاشنه با دلیران رزم خو و دلوران ناموس جو بدسنیاری 
تائید اي - و پیشکاریی اقبال شاهنشاهي - نظر برکثرت و انبوهی 
ماعی نیفگندة جلو ریز ناخت و ایا قتال مشتعل ساخنه 
بعیاری از مقاهیر را آنش افردز جهنم گرد‌انید - نثنه گرایان تهره 
راي پاي ثبات از دمت داده خاک فرار بر فرق ررزار خود 
#خننن - چون فوجي عظیم از باطل کوشان که به پیکار نپرداخنه 
-ع 
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توتف داشت - اواباي دولت مصلحت ندیدند که آن نساه 
پیشگان نثنه اندیش را در گرد شهر گذاشنه بتعانب گردخنگان به 
پردازند - لذست خس و خانناگ رجود بيفتري ازین جماعة 
مردود باب تبخ رهگرای سیل فذا گردانیدند - و کاخ هسنیی لخنی 
۹1 خافای امشوار ۳ پداه دا پفد اشه فراهم امد و بودند [تش زدز 
هر گرا یاننند به تبغ بیدریغ از هم گذرانیدنه - و داد مردي و 
مردانگی داده بشپر برگردیدند - اژ اشراقات پاطر شبنشاه حقیقت 
آکه آنکه - چند ررز پیش از حدوت ایس حادثه برخلاف طريقة اذبته 
1 مصدر هیچ تعلی بی باعنی نگردند بی ظهور «چجی برای 
سعید خان مرصع شمشیری فرمئاد» بودند - و ظاهر بیان عبرت 
دراز انناده - دریخولا نغنهد انیی خدیو پدش ببس بر همگنان هویدا 
شد - و چون خبر این فنم پمسامع عالیه - که هميشه شاه راه بشایر 
باد - رسد 1 ندویکار طلب ر| بعذایت خاعت و جه‌دهر مرصع 
و باضافة هزاري ات و پانصه سوار بمذصب چارهزاری ات ردو 
هزار ر پاصد سوازر - و بالچو سِ ر باضافهٌ پانصه‌ی ات و سه مه 
سوار بمفصب دوهزار ۲ پانصدی دات و هزار ۳ هدشمت صد سوار 
و خطاب شمشیر خان - و -زاوار خان را باضانةة پانصد‌ی ذات ر 
رساذیدزد » 


دهم #عرم تجابت خان باضانمٌ ششصد موار بمنصب در هزاری 
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هزار و چار صد عوار مر بلند شد - در ءشر؟ اولای ماه مذکرر ده هزار 
روپبه معپود بارباب نباز عطا فرمودند » 

عفدهم مردمت خان باضافةٌ پانصدي ذات بمذصب هزار و 
پانصد‌ی فات و هشتصد سوار - و ابو ععمد کنبو از اصل و اضافه 
بمتصب هزاري هشتصد موار مفغر شدند * 

چبارم صفر رار رئن از باهم مراجعت نموده درلت مازمت 
(ندوخت ۰ 

هفتم انيرلي که نامش انوپ منگه امت و حضرت جنت 
مكاني بنفربي که ور تضاء‌یف مال ششم نگرش خواهد بادت 
اورا بانیرای *خاطب ماخنه بودند - چون پدرش راجه هرفرا؛ن 
در گذشته بود #خطاب راجگی حربلند گردید - پص ازین دربن 
سپاس نامه نتم ايزدي براجه انوپ سنگه گذارش خواهد یانمف - 
فاوجی معررف بر بيراي «نده که از نوگران معثجر بی نظام بود - 
پقارزیی طالع با جمعی داخل لشکر تلنگانه شد - و بالنماس 
فصيري خان بمنصب دوهزاري ذات و هزار سوار سرافرازي بانت 
و مرتضی فلي برادر جانسیار خان از اصل و اضافه بمذصب 
هزاري ششصد موار فرق عزت بر اثراخت * 

هفتم ربیع الادل را جهگچ سنگه را اخلعت ناخر و شمشبرخامه 
با براق صرصع عز اسنباز #خشید: بلشعر لصرت ثر مرخص فرمودند 
فاخر پسر بافر خان چم انی بنقبیل عنبهٌ فاک رتبه سر بر انراخنه 
پردلهُ مرصع با لخني جواهر که پیشکش پدر او بود بنظر خورشید 


اثر در آورد ۳ هر بکی از شخ ولی و اد ات خان و شرژه خان که 
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پرهنمونی!خت بسپاه تلنکانه پیومذ» داخل بندهاي دولت ابدفربن 
گشنه بودند - بالنمای نصیری‌خان بمذه‌بي‌درخور نوازش‌بانننده 
چون موسم پشکال انقضا پانت و هنگام تردد بندکان سعادت 
پذیر و تنببه مقاهیر رمید - اعظم خان و دیگر امرای والا مقدار 
از دیول کانو که براي انصرام ایام برمات درانچا (قامت نموده بودند 
حسب العکم بقصد استیصال اىاْنه فساد ائین و بي نظامبةٌ 
خسارت گزین روانه گشنند - چون سابقا بعرض باریافنان پابة 
اورنگ خلانث رسیده بود که مید مظفر خان هراول چاه ظفر 
دستگاه را بسبب ورم بالای ناف‌نیروی سواری زیست - شهنشاه مهر 
گستر جکچیون جراح را بمعاچهٌ ار فرستاده مقرر فرمود» بودند که اد 
پص از تخفیف آزار باسنا معلی بیاید - ر سردار فوج هراول 

اعظم خان راجه جیسنگه باشد ۰ 
هشتم اين ماه خان مفذکور که جگجیون بعد از رمیدی آنجا 
موضع آمای را #جوت قوت ماده درحضور اعظم خان شکاننه بود - 
و خلط بسياري دنع شده - و او ررزی چند برای النیام جراحت 
توقف نموده رانٌ دراه ساطین پفاه گشنه احراز شرف مازمت 
سراسر سعادت نمود - خدیو میربان قدردای او را بعثایت خلعت ر 
جمدهرمرصع باپپول‌کذاره و باضادة هزاری ذات بمفصب پاچ زاری 
چار هزار موار و مرحمت اس از طوبلهٌ خاصه بازین مطلا سرافراز 
ساخدند - راجه ررز ا؛زون از اصل ر اضافة منصب هزار و پانصدي 
ذات و هشت صد هوار بر فواخنه آمد - خواجة ابوالتعسی نیزبا جه‌عي 
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از حوالیی قامهُ النگ راهی کش براه بکلائه منوجه ولیت نامک 

و ثر نیک شد - بعد از انکه بسرحد بکلانه رمید - ببرجی زمبندار 
آن‌ملک باچار صد هوار |سنقبال نموده خواجه را دید - و خان زمان 
ولپ راسپ پسران‌مپابت خان که بپمراهیی این لشکرصعی شده بودزه 
درب هفام بخواجه پیوسنند رخواجه از گبات جراهی بملک غنبم در 
آمد - وبا هریکی از خانزمان و شیرخان و شاه نواز خانفوجي از »واه 
همراه کرده مقررساخت - که‌درهرگو ج یکی‌ازین انواج مه کانه هرارل 
باشد - و دیگری چند ارل - و چور عمال و رعایای قریات و پرگنات 
بي نظام از سر راه برخاسته بجنگل و کوه رفلة بودند - و این 
وف خرابیی ملک و گرانیی غله گشنه بود - و غازیای سداه عسرت 
می‌کشیدند - خواجه رارداه -که بکي‌ازین مه نوج بعداز در مه روژ 
پناخت کوهسنان و کعال آبادان ملک شنانثه هرچه از غله و کاه 
بدست انند به+چاهدان دیری برساند - در هرتاخت هم آذرتة فراوان 

سرانحام می یافت و هم جمعی کثبر از مقاهیر مقنول و ماموز 
می گردیدند - دریخوا بي نظام معلدار خان ر دا۵ا پذات و عمر 
خان افغان را با حشري رو پیاده فرسناد - که ذبرنگام بر 

افواج تاهره بان بیندارند - و روز از جماعه که براي آدردن هیمة و 

اه - ثابویاننه از کار و شنرهرجه پیابند بدست آرند - خواجه 
برین معفي اطلاع یاننه شاه نوازخان را با فوج او بواعطهٌ مالش 
ضلالت پیشکان ررانه ماخت - شاه نواز خان نزدیک بدست کروه 
یلغار نموده بان فذذه پژرهان رهید -علدار و همراهان شقاوت [ثار 
او تاب زد و خورد شیران بیش هیجا نیاررد: همگي احمال و اثفال 
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را گذاشنه راه فرار سپردند - و شاه نواز خان با غندمت فراوان 
مراجعت نمود - چون ادبار زدگان پراگندکار خود را فراهم آورده 
نواحیی!شکر ظفر پیکر ببای اندازي پرداخنند - خواجه بناه ۳ و 
سوخنگان که در نواحیی سنکمیز بوه لچسس یافته خانزمان را 
با فوجی فرسئاد - تا به نیب و غارت پپردازند - ایغای شباشب 
پلنار کرده بنگه آن تبه کران رسبدنه - معلدار سرآمث آن جماعه 
سرا-یمه‌گشنه #جانب تلعةً چاندور فرار نموده - و جماعةٌ ازهمرهانش 
که از کشت ربستنی خلاصی پاننند در اطرات منفرق شدند - و بهادران 
کار طلب پنه و بارانیار غفیمت گرنده هم عفان فیروزی معاردت 
نمودند - دپگر اي دل بباد دادکلن پجرامون اردوی خواجء نگشنند » 

شب درازدهم درازده هزار ررپده بای مقر ر بصلعا و نقرا 
عذایت شد - حکدم حاذق ولد حکیم همام که برسم سفارت نزد اعام 
قلی خان والیع تورا رنته بود هفدهم مطابق غرو آبان ماه شف 
ندز ملازمت گشنه نامه خان گذرانید » 


فرسنادن عضد الشلانه بمین الدولء اصثخان 


بمرداري‌همکی عسأکر فبروزي مانر ببالاگها ت 
چوی بر پیشگه خاطر نهفنه ناظر- اورنگ آرای جبانبانی - 
ندارد - و همین داعت طلب شایشنه خان بدرکاه عالم پناه شده 


بود - جنالیه گفارش یانت - پاد‌شاه دور بیس - حزم گزین - ران 
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۳ 
رکییی دولت - ساعد مساعد ماطنت - ۲*خان را - که در مراتب 
سلوک پسندیده: - و مدار چ اخلاق گزیده - وامالت خواطر - والانت 
پواطر - و تقدیم‌لوازم سرداري - و مرامم کار فرمائي - يكناني درد - 
و همگي ارکان درات - و اعیان سلطنت - مطارعت و منابعت 
او ان - به باشلیقمیکل عساکر بالاگم‌ات صعین ساخنه‌نوزدهم 
رییع (اول مطابق سیوم آبان ماه خلعت خاصه با چارتب زردوزيی 
و خذچر مرمع بابهول کناره و شمشبر مرمع گران ببا ر در اسپ 
از طویلةٌ خاصه يکي شاه باه نام با زین مرصع دیکری با زین طل 
میناار ر ظفر ج نا فبل اژ حلفة خاصه بایراق نقره و ماده فبل 
عنایت فرسوده زخصت نمودنه - و ازانجا 1 رهم دولت مندان 
هندو-تان است که هرگاه بقصد سفر از خانه برایند جانب شمال 
برپالکي و جنوب رویه بر ارابه که بيندومناني زبان رتهه گویند و 
ب‌وي مشرق بر فیل و بطرف مغرب بر ا-پ سوار شده روانه‌کردند 
و سقر این حماد دولت رد ؛جنوب بود - یک منزل رتم» یز عااوة 
عفایات دیگرگشت - و مقرر شد که آن خان والا شان در موضع‌اوجهر 
که آب و علف فراران دارد اقامت گزیده مصلعت وقت بعملآزد- 
شایسته خان خلف الصدق یمب‌الدوا» #غلعت ناخرو جیغةمرمع 
و اپ از طویلهٌ خاصه با زین مطلا - و راد رن و نداثیُا و مید 
هزبرخارر الله ورد:خان که اخدمت+خشیگری‌این فوج سربلندگردید 
و سید عالم برادر مید هزیر خان ؛خلعت و اسپ نوازش پانته - 
همراه آن سر امد نوئینان مرخص گشنند - و امالت خان و خواجه 


۱ ۶ کر برادر زاد 4 عبد الله خان بپادرکه از اصل و اضانه بمنصب 
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هزاري چار صد موار سر افراز شد - و دیگر منصبداران را نیز همراه 
پمین الدوله عدن نهوده بعفی را اخلعت و اسپ و برخی را 
#خلعت سر افراز گرد |نیدند - عبد الاء خان بهادر که ار ذیز ماننه 
سید مظفر خان ورمی بر شکم بهمم‌رمانیده بود - و بمعاجةٌ ورن 
عت یاننة - درین روز تعکم جبان مطاع به برهانپور رسیده شرف 
ملازمت دریافت - و هزار مپر نذر گذرانید « 

بیست و ششم حون بعرض اتدس, رسید که دیاذت خار‌دست 
پیافیی قلعه دار احمد ذگر جهان فاني را پدرود نمود - حرامت آن 
حص حصین اجان نثار خان مقررشد - و او دعنایت خلعت و 
جبل هزار روپیه نقد مدد خر چ سربلند گر دید جح و فرمان ذضا لقاءز 
صدور یانت - که هرگاه جان نار خان بعسکر فيررزي رمد - اعظم 
خان پاجمزار اشرني برای خرچ قلعه بار داده جه‌عی را برسم 
بدرده همراه کند * 


آذارش وزن ری 
روز أجشنبه نهم ریبع افاني سنه هزار و چبل مطابق بیست 
ودوم آبان که غر تداط اولیاء دولت بود ب,زاران فرخبي و فراواز. 
خهستنگي جشن وزن فمري ر اخننام سال چبلم و ابقدای چبل 
و یکم از زندکانیی حاودانیی حضرت خاقاني ترتیب یافت - و آن 
عنصر خلافت باأئین مقر بطلا و دیگر اشیا وژن نموده آمد - و |بواب 
(حسان و اسباب (نضال کشاده و آماده گشت - منصب میر جمله 


بامان هزاري ذات و «ه صد سوار چار هزاری ذات و هزا, و پانصد 
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حوار مقر ر شد - و از اصل و اضادء منه‌مب شاه بیگ خان درهزاري 
هزار و در بست حور قرار یافمت- گوپال سنگه که پدرش راجه‌منروپ 
حپري شده بمنصب هشت صدي چارصد سوار سرافراز گردبه » 

از موانع این ایام تاختری اعظ‌خان است بر پيراي هرژگراي 

و مآلش بسزا یافقی آن تبه رای و انصار شارت انقماي او 
گذارش ایس مقال آنکه جونی عساکر گرلهون سأذر بعد از 
انصرام ایام برسات ازدیول‌گانو بامفیصال بی‌نظامه و اناغنه نیغت 
نمودند سقراخان و بهلولتشذول و دیگر مقاهبر بشنفای این خجراژ 
جالناپور کهبرای انقضاي مومم بشکال دران افامت گزیده بودنه رري 
ادبارتجانب‌پاتبری نپادند - اعظم‌خان برفراراین ادبار پیشگان آگبي 
پاننه با افواج نصرت امنزاج کوچ برکوج تعاقب نمود - چوی بموضع 
رامببوری که پر ماحل آب بأآن کنک واقع امت رمیده دریانت که 
خاذیل بی نظامبه باللي گبات دهارور بر آمده بقلعة آن پناه 
گنت اند ر پيراي غنوده مخت هفوز از نواحیم بیر که درانجا توف 
گزید: بود بررنیامده - و خبر اننهاض لشکر جپادکشا بآدصوب شنیده 
جماءةٌ را که براي تعصیل عصول *عال منءلقه بر فرستاده بود 
طبنده و چم انتظار در راه رسیدی دریا از نبومت مقراخان و 
ببلول از دهارور دارد بءزیمت آنکه پیش از فراهم آمدان اینان 
خود را بآن نثذه جوي فساد خو رسانیده جمعیت اورا پراگنده 
گرداند - از رامبيوري بم‌کنو آمد - دربن اثنا ءکاتب مف 
شک خان واد سید بودی خان رضوي قلعه دار بیر پیهم رسید - 
که پيراي تیرة رای در راجوري که از مچبلي کنو بیست و چار 

۴۱ 
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کروه است بقسیم امیاب تچار که همرهان مثم پبةٌ ار در کذبون 
و کيورائي برهزني گرفنه اند مشغول امت و اکثر منعاقاننش که 
رای تحصیل. پراگنده بودند فرلهم گشنه اند - و از خبر رسیدن 
افواج قاهره بنواحعی پاتهری قرار داده کهذدرگاه به بهر نزدیک؛ شوند 
کوچ نماید - اعظم خان ویافرت خان و مابوجي بپونسله و اگرام خان 
و می, عبد الله و رعایت خان و دیگر بندکان درگاه عرش اشنپاه را 
باج‌عي در مچيلي کنو همراه اردو گذاشت که حراحت اردو 
نموده راه بأهمنگي نوردند - و «پ,دار خان و راجه جیسنگه و راجه 
جیار سنگه بندیله و را و مور بپورتده و ببادر خان وراجه بینهاداس 
و مردار خان و راجه پیاز سنگه بندیله وراجه |نوب عنگه وخواء‌خان 
و جان نثارخان و ارجن برادر رانا کرن و مرحست خان #خشی 
احدیان و جندر ص بندیله و اهنمام خان وکبلوجی و اود| جئرام 
و جگديو راي و دیگر دکنبان و مغصبداران و احدیان و برق اندازان را 
همراه گرنذه بعد از یک پهرشب بقصد استدصال‌آن گروه شقاوت بئوه 
اژ *چبلي کانو سوار شد - و چارگری شب مانده بموضع پیدلنیر که 
از بب رش کروه است رسیده بصف شک خان نوشت که با جمعیت 
خود بر کفار لشکر ثکبت اثر آن برگشنه اخت قبام نماید تا همان 
جمعیت قلیل را فوج دشمی مال پندا4» بطرنی بدر فرژد - و چون 
عف شک خان فوج خود را توزک ساخنه بر فراژ پشنة بفاملةٌ 
یک کروه برابر مقاهبر که چار کروه از ببر گذشنه در دای کواي 
افامت داننند ایستاده ءزیز پسر آر فلیل باجه‌عدت پدر بمقابله 


مهف شک خان شفافت - دربن شا اعظم خان پالشه, ظفر اثرجلو 
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ریز رمید - عزیز از رصول انواج ماهر پای ثبات از دست داده 
بافطراب نزد پدر بر گشت - و برگذارد - که عساکر نصرت ماثر 
پسرعت هرچه تمامنر رمیداد - و جمعی که پیشذر نمودار شدءبودند 
فوج صمف شکن خان بود - پیرا چون برسیدن لشکر فیردژی راافرار 
سره دید و پاي گریز شعسته ناگزیر باهه‌گی اناغنه آماده پیکار 
گشت - راجه جیسنگه سردار فوج هرادل باراجه بینپلداس وراجه 
انوپ سنگه و دیگر راجپوتان وسپبدار خای سرآمد فوج برانغار 
بابپادر خان و سردار خان و خواص خان و اهدمام‌خان داروغه‌نوبخانه 
بانغلگچیان وصرحمت‌خان بااحدیای به‌بنگادآننکدت دیدکان رسیدند - 
عصا بغاة اسباب خود را با اموال و امنعه بازرکانان که بیغما گرفنه 
تقسیم میکردند گذ|شنه شروع در بر آمدن کوة نمودند - و ازان ررکه 
از اشتعال اکثر احدیان و تابینان امرا بغاراج بنه و بار انگروه فننه 
پزوه افواج ؛عر امواج از توزگ انناد - امرای مسلمانان و راجپوت 
که اسامی شان نارش یانت با قليلي از سردم خود عقب مفاذیل 
بران کود بر ]مدن گرفنفد - و بهادر خان روهیله و اهنمام خان و نردر 
داس جباا پیش از دیگران بقل کود بر [مده تعائب نمودند پیرا 
جون دید ک» جونی از دلبران جدکر ذاگبان ر-یدند - ردیگر للدران 
نبره شعار نیز چم میرسند - عماری ماد فیلیکه زنان بافی مانده 
تذل دران همراه مدگردانید به مبوکائو روانه کرده خود قدم ادبار 
له پیگر امنوار ساخذه اسناد - و ببادر برادر زادة خود را که اعد.ا۵ 
تمام پردلیری و مردانگی ار داشت روبروی بپادر خان و دیگر 


#جاهدان سرا - ور حون بر بهادر خان ۳ اهنمام خان ر ذرهردای 
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قلت همرهان کار به تنگی گرایید - پیاد: شده دل برجان نشانی 
نپادنه - و در کش و کوش ار نامه مردانگی برری کار آررده 
جمعي کثیر را رهگ رای نیسن گرد |نبدند - و بهادرخا ۵ اد‌شجاعتد اده 
دو زخم‌تيردكي برروی دیگری بر پبلو برد اشت - وچنديازهمرهانش 
در میدان پبکارکه از کثرت غبار مانند شب تارشده بود پررانه وارخود 
را پرشعله شمشیر آذشبار زدند - ونرهرداس جبال بابعضی راجیوتان 
بچپقلشاي مردانه جان فانی را در ار خداوند ی در باخنه 
نیکنامی اندرخت - سپچپدار خان و خواه‌خان و مرحمت خان که اژ 
مت رامت بر کوه ب رآمده بودند - از مشاهده ایس کارزار در بفاه 
دیوار سنگ چین ه دران حوالی بود بكمانداري در آمدند-و 
راجه ببارسنگه بفدیله از نوج برانغار بلومک بهادر خان رمیده 
کوششض صردانه نمود - وبرخی از همرهانش بنلاش گردانه 
فقد جان در باختند - وراجه جدسنله ر راجه بهنهلدای و راجد 
انوب سنگه و غیر اینان که در دیگر جانب کوه: بودنه یز بهنکام 
رمیدند - اعظم خان بسرعت تمام بای کوه رسیده ملنخفخان و راد 
سور بپورتیه و چندر مر بندیله و دیگر مردم جرانفار را تاکید بر 
]مدان نموه - دری رفت که بر بعضی از اولیاء دولت ابد میعاه 
کار فی ااجمله تنگ بود از نبرنگی انبال نصرت مال شاهنشامي 
که همواره بنائیه سبعانی کر گذار امت - وبه تیسر [عمانی 
در گیرو دار -] ثار فيروزي برردي کر آمد - و ببادر تیره اخثر از 
زمیدن افواج بي در پي دل بای داده با ملاعین اناغنه رو دگریز 
نیاه - و پیرا نیز از فرار که خود فرار نمود - در هنامیکه آن پست 
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همتان از فراژ کود رر به نشیب داشننه - وپیکان و بندق دلاوران 
جانباز برمفارق آن مبکساران گران جان می بارید - تفنگي به بهادر 
مرید رمید - و در گرمی هنکامة پیکار از رنتری باز ماند - دریر (ثنا 
پرمرام فام نوگر راجه پپاز منگه بندیله خود را باو رسانید - ببادر 
نیم جان با در آر بخته جمد‌هري بر رانش زد - و پرسرام نیز 
حمدهری برگلوي ببادر زد: آن خون گرننه را روان ملک ننا 
گردانید - و مر آن بد گپر را با اسمپب و مپر و انگشتر و در شمشیرکه 
يکي بر اسپ داشت و دیگری در کمر براجه یبا سنگه رسانید - 
راجه آن را نز اعظیخان آورد - خار اسپ و یراق به پرسرامخشید: 
مر پرشر اورا برای عبرت مایر مقپورلن مغرور فرستاد - که از درواژة 
پیر بیاربزند - وانگشترش بدرگاه جبار پفاه روانه عاخت - تا بر 
همکنان روش گردد که ار ررانگ ملک عدم گشنه - و مبارزار لشکر 
فيروزي تا عه کروه بنعاتب این بادیه پیمابان ادبار پرداخنه‌بسياري 
را طعمةٌ تیغ جان گزا گرد انید - چو سپاه نصرت دسنگاه در یک 
مواري از یک پبر شب گذشنه تا صه ببر روز زیاده برمي کرره 
نوردیده بودند - و از شدت حوارت و کثرت حرکت در اسمپپ وسوار 
تاب و توا نمانده بود رعظم خان دران هم توتف گونةٌ کرد 
که هم «پاهیان و ا‌هان‌نی اجملة آرامی گیرند - وهم پص‌ماندکان 
برمند - دربری میان پیرا و دیگر همرمانش که همه امپان تازه رو 
داشاند نرصتغنیمت دانسنه راه گربز سپروند - اعظم خان درریش 
#عمد دکنی را با مردم جگدیو راي برادر جادون رای‌که در ببربید» 
ر لغنی دیگر از بندگال درگاه معلا بنعاقب آن بخت برگشنان فرمناد 
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و خود نیز با وجود ماندگی مردم و اسپان با سایرهه‌رهان متعانت 
ررای شه و چوی پبراي شقاوت گرا دریانت که افواج ظغر امفزاج 
دست از تعانب باز ذمی دارند در ائناس گر یز عیال رااز عماری 
ماد؛ فبل فرره آورد و بر اسپ سوار کردهة همراه برداشت - درویش 
معمد و دیگرهمرهانشر آن ماده فیل را با عماری‌بدست آودند - و 
جمعی را از اناعنهٌ دون‌نماه بد نزاد و غبرهم باعیال خذلای مل بقیه 
اسر در آرردند - وبیشتری از مردم کر آمدنی پیرا مجروح بدر 
رنتند - و از نزونی هراس آن گروه کفران اساس جز لباس پوشیده 
و امپ سواری هچ با خود ننوانسنند برد - و پبرای برگشنه بغت 
با چذدی از رفقا که بسان ادبار ملازم روزکار آن نابکار بودندب,زاران 
پردشانی و سر گردانی که لام کفران نععت است از نا کامی بگم 
نامی در ساخنه وان در آممد - و اولياي دولت بعازة فیروزی 
رخسار روژگار بر افروخته - و بدست بپروزی لواسه اففخار بر افراخنه 
پرگردیدند - و چون شام پردف انظلام بررری روز عالم افروز انگند - 
امظم خلی دست از تعاقب باز داشنه فرود آمد - و از انجا که از 
یانوت خان که درچبلی گانو باردو گُذ ان» بود خاطر فراهم زداشت 
به پیر بر گشت - تا هم اردر برس وهم مکنون ضمیر فسان پذیر 
مقرب خان و پبلول در یابد - دربن روز بانوب خار با اردو باشکر 
نصرت اثر پیوست - و ظاهر شد که دریا مغپور از ندوسه بر |مده 
با پیرای «قپور لعقی کشت - اعظم خان در بیر براي آ-ودگی 
دواب و دیدن شا لشکر چندي اقامت گزیده حقبقت ایلغار دراژ 


) 6 ۳۹ 


۲ ۲ ۰ 

داشت - شرد تا عقر 6اه از قدردانی و جزهر شناسی ي ؛جلدری 
این ای امظ,خای را خلعت فاخر و #مشیر مرصع و اسپ از 
طویلهٌ خاصه با ساز طلا و غنٍل از حلقهٌ خاصهءنایت نموده فرستاددند - 
و بپادر خان را خاعمت و خدچر مرمع مرحمت نموده باضانه هزار 
خواریتضچه چارهزاری سم هزار مور ز عطای. اس با بر بط 
وفبل ءز انلخار بخشید - و دیگر بندکان را نیژدر خور کار طلبی 
ر خدمت گذاری سر افراز گردانیدفه - چون پیرای کفران گرای 
و دربای تبره رای از بونو به ببضاپور و بپونساه از پرکنات ولایت 
بی نظام که بوری امواج قاهره پیش از برسات دران اثر آبادی 
نمانده بود بقصد رفقی دواغا باد رو نادند - اءعظم خان آگبي ي بافنه 
اژ بیر با قریب بدست ه«زار سوار که درآن ایام شان اینان دیده بوه 
بهتیب ستوکانز کوي نمود. - دربن ایام ساهزهی: بوونسله داماا. جادر 
رای که سر اشکر هنود بی نظام بود بلشکر فیروزی که با اعظم‌خان 

بود پیومت - او بعد از کشنه شدن حددو رای حناحه گذارش 
یات از بی نظام پیوند همراهی گس جوم ده پرگذه پوفه و حاکنه‌ردنه 
ادامت نمود» بود - از اخنوری ارزوماد بفدگی این درگاه خلایق 
پناه گشنه باعظم خان نوت - که اگر از ءلنزمان آ-ذان عرش 
مکان عید نامه که باعث اطمدمنان خاطر پ اگددو ایس بنده شود‌پرسد 
حلقَهٌ خدمت گذاری در گوش کشید* بمعسکر اقبال بیاید - پس 
ازادکه اعظم خان حقبقت بدرگاه گردون جاه عرذه داشت نمود - 
فرمان شاد که تسلیةٌ او نهاید - و مثصبی که در بارٌ او و خویشان 


و منسمان ار تجویز خواهد نموه شرف پذیرائی خواهد یادت - 
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ساهوجی بعد ازرسیدن این حهم با دو هزار سوار داخل لشکرنیررژی 
گردید- و بالفماس اعظم خار بخلعت تاطافی پفجپزاری فا 
و سوار و جمد‌هر مرصع و علم و نقاره و اسب و فیل و انعام دو لکه 
ررپیه مر انراز کشت - و میناحی برادر ار بخلعت و منصب مه 
هزاری ذات و هزار و پادصد سوار و خلعت و جمدهر مرمع راسپ 
و ساماجی ولد ساهوجی خلعت و منصب در هزاری ذات مزار 
مور و اسپ - و هر کدام از ربی رای سانیه و مالوجی رعاباجی 
بمنصبی در خور نوازش یافنند - و دیگر خویشان او نیز فراخور رتبه 
بمناصب سر بلند گردیدند - دام امبد اینان بانعام هشناد هزار 
ررپبه بر [موده شد - پیرای کفر نعمت ر دربای نامرهمت خبر 
نپرضت افواج جهانه‌شا بجانب سیوکانو شنیده از بیضاپور و بپولسنه 
بموضع لاسورکه ده کروهی دولناباد ست رفنند و بی نظام از اسنماع 
توجه عماگر نصرت مأثر بدانصوب مراسیمه گشنه از نظام [باه که 
بیرون قلعهٌ دولناباد ساخنه بودند و منعلقانش منازل و عمارات 
دران پرداخقه بودند بقاععٌ مذکور رفت - و پیرا و دریا نیز در اسور 
بولان مصلعی ندیده در ایر کپذلة که ندم کروهی دولناباه است 
اقاستگزیدند - و پس ارآ جندی مننسیان را بارباش دره که در پناه 
آن حصن حصین راقع شده بردند - دریای تیره روز با هزار افغان 
شقاوت اندوز از پیرا جد| شده بقصد تاخت نواحی قصبهٌ اددرل 
و دهرن کانو بسوی چاندور رگیات چالیس کنو روانه گشت - وچون 
ایذمعنی بعرض ملنزمان بساط حضور رمید ش‌نشاه دوز بین حزم 
آثیی که ازروي غیب دانی رنبفته بیفی پیش آژنکه یی خیال 
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نگوهیده ازان «صدر انعال نا پسندیده بظپور آید عبد الله خان 
پپادر را که در ظاهر برای معالجةّ او و در باطی برای مدارای 
دریای کاذر نعمحت اخاط فساه و ردع مواد فثنه ار ببی شربت 
ناگوار بوار صورت نمی بست - از بالا گبات طلب فرمود: بودئد 
#چپث تادیب و تنبده آن شوریده اخت معی گردانیدند - و دهم 
جمادی الولی بعنایت خلعت و اسپ از طوبلهٌ خاصه با زین 
مطلا سربلند ساخنه رخصت نرمودند - میرزا عیمی ترخان و 
رشغن خان |نصاري وخواج؛ بابا وخواجهکامکار که با عبدالاء خان بهادز 
آده بود و مبف الملوک و شرژه خان وابواابقا برادر ژا۵؟ عبدالله خان 
ببادر ر خلیل بیگ و کربمداه ببگ قاقشال و عالم چند و گوبند رای 
پرهارای و دیگر صنصبداران و اخدیان و کماندار و تفلگي‌یار همراه 
ار مرخ ص؟شنند - و |عق بیگ خویش بادکار حسیی‌خان بخشي 
و واقعه نویس آن لشکر مقرر شد - درباي شوریده راي تمبهٌ اندرل 
ردهری کنو را با بمضی مواضع.پایٌن گیات چالیس کاوی تاخنه 
پاعتماع خبر تیجه عبه الله خان بپادر بر گردیده به بالگهایگ رنت 
و چون. در دولتاباد و تواحیي آن از نیت بد؛طویت؛ بی نظامیه و 
قدیم ادبار ازرم اناغنه بارش از آعمان و نبات از زمبری که حرمابة 
سرمبزيي جبان و پابندگی جهانیانست بر انناده بود - اعظم خان 
نیضت افواچ جپانکشا بدانصوب مصاعت ندید - و رابشن چنان 
اتتضا کرد که باسفیصال قرب خان و بیلول, منخذرل 5ه در دهاردر 
رانبه جوکائی بودند موجه گرده - و مطابتق صواب دید او نوشنة 
یمین 9 از مرضع اوجبر. نیو ژه‌یدن بنابران از راهسانک دوده 
۲ 


۰ 
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زران گ ادگ گردید - و در اثفاي عروج برار کربو: جمعی از سوار و 
پیاد بسیار از ثبل مقاهیر دران تثگنا بر مجاهدان اقدال سر راه 
گرنتند - و با اهتمام خان میر آنش که پیش از غازیا لشکر 
ءخصور شرع در برآمدنگیات نموده برد #«عاربه برد اخنند - گررهی 
از بند هاي درگاه و تدای سرکار خاصهٌ شریفه که همراه ار بودند " 
پای جسارن اسنوار نهاده - و دست حلادت کشاد: - بسیاری از 
مپاهیان ر مقنول ساخناد و برخی از «رداران ر ما-ور - 2 نوج 
فصرت امنزاج به نيرري اقبال شاهناهي بالي‌گهات ب رآمده موضع 
دامنگانورا که از احمد نگر بیست کرره امت مضرب خیام‌گرد انیدند 
روز دیگر ازااجا کوچ نمود, بقصبهٌ جامعپیر که از رات بي نظام 
اسی رسید ند ۳ اعظم ان پرگنة مدکور را بچایگدر دلاور خان حبشی 
که در سلک درلنخواهان منسلک کشنه بن تن نمود - و ار جمعی 
را بضبط [ن گذاشنه با لشکر ظغر اثر ررادهٌ پیش گردید - روز دیگر 
ع-کر گیفی پیما بموضع تانگی آمد - نکهبانان قلعه بامفواری برج 
و باره پرداخنه بسر دادن بان و انداخغ ذیر و تفنگ پرداختند 
ء اعظم خان و اهتمام خان مبر آنش را با مردم توبخانة و مرحمت 
خان اخشی احدیان را با احدیار تیر انداز ر دیگر بند هباي درکه 
و جمعی ثفلگچیار خود را بهشایش قلعه فر-تاه - گرود جانباز 
نبرد پرداز حصار را مرکزرارگره گرننه بنائید یزدانی و تدسیر اسمانی 
11 شمواره پیشکار این دواحت (بف طراز است در ءرض یک پپر 
مفنوح گردانیدند - و برخی از محصورلن را به تیغ بی دربغ از 
ا هم ؟ذرنود دید 7 نزدرگ ۱ در ۳ 1[ -پثای 1 مر آن بقرد 
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اعاری در آوردنه - و آنچه از توپ و تفنگ و اماعه ر (-باب قلعه 
داري دران حصار بود با اشیای دیگر بدست سپاه قلءه‌کشا اناد - 
و چون عساکر ظفر مآثر بکنار آب رنجره که دوازده کرره‌ی لعةٌ 
دهاررر امت رمیدند - مقرب خان و ببلول و دیگر مقاهیر ازگرانت 
انجن درده فرود [مده بمضانات پرکنة بدر رسیدند - ۱عظمخان 
آزیبی مفزل ساهوجی بیونمله را خبط معال منعلقه جفیر و 
سنگمنیر فرستناد - و با دیگر افواج نصرت امنزاج مفعاقب آن گرره 
ادبار پزره از کنل ایلمگذشنه بقصبهُ بیر ر از ]جابه پرذیر که کنار آبت: 
دردنه امت رفت - تبه گاران میه ررزکار راد گریز پیموده خود را 
بنواحهی درلت اباه رمانیدند - اعظم خان چوی دریانت که ادبار 
پژوهان از فقدان علف ور غله از نواحیی درلت باه به دالا گیات 
بر گردیده بصوب دعارور روانه شد: اذد - بران شد که بربن باطل 
مفیزار ُرراه گرنته دت بردي‌نماید - دربن أئنا بوضوح پیومعت 
که غذیم‌نیلان واحباب به پناه قلعة دهارور فرستاد: اراد رنان اه ن 
گرات دارد - بفابرای بر کثل اجن درده ب رآمده مه کروهی دهارور 
فررد آمد - تَنمةٌ ای دامنان در معلش گذارش خراهد یانت » 
جمال خان تراول که برای شکار نیل ؛جانب سلطاین پور 
رراج بهپله از توابع گجرات رنذه بو ر یکصد ر حي نیل گرنده 
بازدهم جمادي اارلی بشرف زمبی بوس رسید - و هفناد فیل 
خرد و ماده که زنده مانده بو از نظر اندی گذرانید - قیمت يك 

اک ر بلجاه هزار ررپیه قراریانت » 
آخر این ررز آورنگ آراي جوانبايي بموضع کراره که سیر 
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جائیمت دلعشا و تخچبر اهیست ممرث افزا تشریف بردنه دٌ 
سه روژ درای مرزمین شاط آگین بعشرت ر شادکامی توقف 
نمودزد < .و چند نیله ار و آهو به تفنگی شکار کرده بدرلنخانة ولا 
ضراجعت غرمودند - گراره دهیست مه کررهیی برهانپور در نوامی 
آن رود خانه ایس که از صفا چون ئینة حابی رو نماست . 
و اژ لطانمی چون آب زنداني گوارا - و در بعض مواضع عرض 
آن عبد گر پادشاهیست - و در بعضي کمتر - در ازمنه مالفه 
برابر کراره بزای رید بندبي: بخانه بودند بعرض صدگز و ارتغاع 
درگز - راز روني. آن بند آبذاری میرات - نرمان نرمای 
چبان در ایام نیک نرجام پادشاهزادگي - هنگامی که ماه 
"رایات ظفرآیات برای تنظیم سرمات دک و تنسیق معاملات آي 
غروغ بخش خطهٌ برمانپور بی - در ائنای شکار آن مقام بجبت 
انتظام دیده حکم فرمودند - که پیش بند سابق بلمی دیگر بفاصلة 
ههناه گز بر بندنه تا میان هردو بند حوضي صد گز درهشناه گز 
بررری کار آید - و آبشاري دیگر از رری این بند بر یزد ردو عوی 
"آن در دست عهارن مطبو ع بر انرازند - و بامر پادشاهی در کمتر 
فرصلی حوضي و آبشاري دبگرو ۵و سفزل دل نشین بر دو کذاران 
و باه متصل عمارت آن رری آب صورت اتمام یانته حبریت انزای 

دیده ورای دشوار پسند گشت » ۱ 

از سوام ايیی ایام مصرت افتظام فقیم تلم منصور گذه 
امت بسمی باقر خان تجم ژانی فوبه داز آو3یسه . 

گذارش این ماجروی انکه سالي گذشنه خان مذکور بکپیرا پاره 
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که پر در کررهی جپدر دوار که تنگفای اسصت در مرحد وایت 
قطب الملك ر ارقیسء و تنگیش بمرتب که اگر جمع فلیلی از 
تغگچی و کماندار سرراه آی بگیرنه طربق عبور مسدود میگرده 
واقع شده رننه اطراف ر جوانب آنرا بنیب و غارت خراب گردانیه 
و چون مومم برسات در رسید بهشایش له منصورگّه که منصور 
نام خلام قطب الماک [نطف گمبرا پاره بفاصلهٌ چار کروه بنا نیاده 
باهم خود موسوم گردانیده بود نپرداخته بازگشت و بعداز انقضای 
ایام بارش بفرمان قدر تواصان بار دیگر مرانجام اسباب "خی رنموده 
اشفر شایسده از بندگان درگاه آسمان جاه و تاببثان خود ترتیب ۵(۵: 
رربگییرا پاره نباد شیرمعمد (ن) ودیگ رمرداران تب الملک که بعد 
از معاودت بافرخان «پاه پراگند» فراعم آورده مه هزار موار و ده‌هزار 
پیاده جمع ماخنه و بنوپ و تفنگ و دیگر آلات ۳۳ و ادوات 
ضرپ قاعه را امنعکام داد» بودند ]ماد مقاباه گشنند خان مذکور 
با بندهاي پادشاهی و زمدن داران کبلی‌گوت دکودکه (۲ن) راله کد 
برهنمونی طالع دل به ایلی نیاده بودنه هشتم جما‌ي الولون 
اعوالي مفصور که رسید مخالفان در میدانی که مبان «شرق و 
شمال قلعه است صفوف [راسنند - دلدرار اخلاص شعار نیزدآرایش 
آنواج پرداخته و با آنکه توپ و تفنگ قلعه و بان و بفدق فوج غذیم 
عرصةٌ پیکار را نمود ارکر؟ نار گردانبد» برد بعرو؟ رثقای الطاف‌البی 
رجنٌ ارنای اقبال حضرت شاهنشاهی منمسک گشنه گرم نبرد 


آ(ن ) پیرمعمد ( ۲ ن )" کودله 
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۲:۳۳ ( 

شدند - دربن لثُذا داثر خان«عمد شریف خالوی خود را که هزرارل 
ار بوه رربرري سر آهنگ غذیمفرسناده بر غول دکذیان‌که چار صف 
در عقب بکدیگر مردب ساخده بودند تاخت آورد - مقاهیر تاب زد 
وخورد شدران بيشة وفا نیاورده راه هزیمت -پردند و بسياري از سوار 

پیاده رهگراي عدم گشنند رگروه انبوه بقید اساریی در آمدئد - و امپ 
بسیار بدمت انناه - و آنانکه از دم تیغ رهائی یاننند ببزاران 
پریشانی ر سرگردانی به پناه درخت زار و کوعسار در آمده جان 
بسلاست بردند - باترخان لواي ثم بر افراخه بنسخیر حصار 
پرداخت - وشیران پیکار جوبارجود ربزش توپ رنناگ خود رابپای 
قلعه رسانبدند - و به نرد بانبائی که ترتیب داده بیدند آغاز برامدن 
دیوار حصار نمودند - نگاهیانان قلعة که اهل دک نایک واري گویند 
از انبزام و افطراب لشگر خود و جرأت و جسارت سواه نصرت 
دستاه بپراس انناده بآئین زیذپار جویان آن ملک کاء بدندان 
گرنةه امان بژوه گشنند ازانجا که !خشودن گنبگاران خوی بندکان 
اییی حضرت امت باقر خان بر افطرار آن مغم-کان ذیل نداست 
ترحم نموده وا گذاشت تا از قلعه بسلاصت بر آمدفد - و منصور گذه 
را بمپر علی اکبر نامي از تابینار خود مپرده و حراست کمبرا بارة 
بصفی قلی بیگ منصیدار مقرر گردانیده و خاطر از نظم و ذه ی آن 
ولایت فراهم آورد: بمقر خود باز گشت ه 

بر[مدن پدرای تیره رای و دربای ا۵بار گرا با سایر افاغنگ شقاوت 

انتما از ولایت بی نظام ببزاران ناکامی و بدنامی بسمت مالوه 


چوی ماک بی نظام بورود: انواچ قاهره بسبب قدوم شوم پیرا 
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۱ ‌ ی 
دمت زد حوادث و پاکوب نواب گشث ر آچ« بی نظام باعث 


ک 
حمعیت دانسةه بید موجب تفرقه شد پیرای کادر ساجریی از دوسنی 
غرض ود و معرت مصلعت آمود بی نظام اعنماه بر گروذه با 
درا و مدرو ایمل و 4.8 فرزندان و مذعلقان بانداز آنکه در نواحی 
پفجاب باعاات قبایل بد شمایل اناغن [ن حدود ا-باب نئنه 
اندوحناه [تش نماد بر انرو زه از حوالی درلناباه باتغور آسد 
راز دهرن کاوو جویره و انبه بالا ت رگذشنه رو بسمت مالوه نهاد 
حضرت خاناني چه از مفای باط که مکم اصرار امت و اجلاء 
حاطر که موط اوار چه از پیش بيفي و دور انديشي که از لوازم 
ملک داري ور جیان کشائی است مرزمین مالوه را مق رگروه فنذه 
پزوه اداغنه دانسخه عبد الاء خان پپادر را برای تنبیه دربای مقهور 
فرستاد: بیدند - و بعد از مراجعت دریا ببالاگپات حعم شده بود - 
که در پائین گبات تونی گزیند و ببر «و که خبر روانه گشنن 
این غنوده بخنان تبره روز بیایه تعاقب نماید - درینولا خان مذکوز 
بر حقیقت کر آگیی یاننه بنعاتب آن بادیه پیمایان ادبار 
منوجه گشت و کیفبت وانعه معررض ایستادکان پیشگاه حریر 
خلافت گرد‌ازید ۰ ۱ 

ر بیست و چبارم جمادي الولیی چن این ماجری رت 
اسنماع رسید پادشاه دور بی صواب گزین بنفض مقدس بی " 
امنفسار اهل تاجیم ماحظةُ تقویم نرموده ساعنی از روز آینده 
براي تعین انواچ بامنیهال آی‌گروه بد مأل اختیار نمودند - و سید 
۰ظفر خان باره را که در بندگان‌قدبمالخدست بشجاعت وقبیله‌داری 


بت 91 0 


۰۳۳۹ 1 

اسنداز دارد ور خایان علب دآن اورا رود از ایام . < حراحت ۳۹ 
مجومت ادرازگ سلازست و ۱( که جان دارری. بذد کان اخلاص پررراصت 
و باطنا برالی دنع اخلاط فساد آن مواد نثنه بدرگاه معلی طلب 
فرمودند و او هشتم ربیع الول بسعادت‌آستای بوس نایز گشنه چنان 
نگارش یات م ۱ 
پدست و پلجم بعذایت. خلعت خاصه و شمشبر خاصه و اسب 
تبچاق از طویلهةٌ خاصه با زبس مطلا هد ربلد گرد‌انیده دسئوريی وادنل 
که همت بر امتیضال مقاهبر گماشنه تممکا مالوه پیش گیره 
و براه بیجا گنه در آمده در نواحی نامع ماد از دریای 
نریده بگذرد و مراسم تبقظ و "#عص بلقدیم رماند که تا بر جانبی 
که آن رد نورد دشت اکامی رب رآزرده قدم ادبار پیش نمد 
تعاتب نموده مزاي کردار آی نابکار در کذار ررزکارش نید - و 
سر درا خان و راحه دوارک دس و ماد‌هو هلگ واه راو (ذن ور بکه 
تاز خان و شیر زاه و سیام سنگه. و ارگرسبان و امبر بیگ واه شاه 
بیگ و گررهي از گرز برداران د برق (ندازان بیمراهی او تعدن. 
فرمود‌ند و حکم شدکه اگر عیدالاه خان ببادر پآن حدود رسید «پاشد . 
هردر فوج فراهم آمده خاربی فساد آن مخادیل بر کنند - سید 
ای به 0 (بدي بر جفانع ستعجال 9 اکدر پوز از ۲ اب 
که مقاهیر از گذر دهرم پوری گف‌شنه اند او نیز ازان گذر عبر نموده 
بان ره نوردان ناکامی ادن مکان روان ده (ئدا ناگزیر بدبپال پور امن 
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ر ۲۳ ) 
حون دریادت که ادبار پیشکان بارجین رفده اطرات شهر را غارت 


نموده بجانب نولاهی شناننند ررانهٌ آن صوب گرد ید « 


آغاز چهارم سال 


میمشت اشتمال از دور اول جلوس عالم آرا 

روز يکشنیه غرٌ جماد‌ی الثانیه منه هزار و چل مطابق یازدهم 
دي سال چبارم از اورنگ نشینیی برارند مریر خلافت - فرازندة 
اکلیل درلت - حضرت جپانباني بغراوار خجسنگي مزد؛ 
شادماني رسانید « 

چهارم عبد الله خان ببادر بنواهي رمید - و مید مظفرخان 
از دیبال پور گذشنه پجم در منکود که سر راه مندمور امت شذفت 
که بخت ب رگشتگان راه مندسور گذاشنه دسصت راصت رفثنه - 
و ششم از انچا ررای شده در موضع تال‌کانو فرود آمد - درب ناری 
عبه اللء خان ببادر از عقب رسیده بار ماعق گشت - و چون خبر 
رمید که افاغنه روز گذشه در د: کررهیی تال گانو بود: اسررز از رجا 
کوچ نموده اند - افواج منصوره «سرعت هرچه تمامنر از تال‌انو 
راهی شد * 

دهم موضع خاجي پور مضرب خیام گشت - ر بوضوح پیوست 

۳ 


ب > 


) ۳۳۸ ( 

که خون گرفنعان مرونج رویه شناننه اند - و سر رشن تدبیر واهشنه 
کرو اتکی مزا ۶ 

چهاردهم شیران لشکر فيروزي بصر وج رسیده آگبي یاننند که 
مقاهیر دو روز پیش ازین ] فجا آمده بودند - و خواجه با بای آنتاب 
که بزمانی ثلیل پیش از رسیدن ملاعین داخل سرونج شده بود 
و خواجه عبد البادي پهر صفدر خان که از قبل پدر در سردنج 
می بود باتفاق همت بر ناهیانیی شهر گماشنه سکان آن بلده را 
از دست افداز گرود فساه پزوه حراست نمودند - و مخاذیل از 
تراخیق مرو چاه فول سرکز رال پردند :6 


کشته شدن درياي #نر ماجرا بهزاران 
مرگردانیی و پریشانی 


چوی پیرای تیره رای ر دریای هرزه گرای را از هیچ راهی 
رری حبات و از هدیچ ررثي راهاجات نماند - هر روز را روز واپسی 
دادسنه به هزاران سور گردافي و پريشافي در جست و جوی مرب 
از سوونج دست راست شده بملکگ بفدیله در امدند - که بکاپي سر 
برارند - و چوی ججارمنگه بندیله (جهت آنکه پسرش بکرماجیت 
پیرا را در خی عرار از دار اخلافت اکبر[باه بملک خود راه داد تا 
از (نجا بدکی رنت موره عقاب پادشاهی گنه بود بکرصاجیت 
بواي تدارک تقصیر خوبش و شرمندگیی پدر هفدهم بنمانب 
#عاذیل در [مده خود را بدربا که جفداول بو - رسانفد - و کمال 


جرأن و حسارت بکار برده هگا برد گرم گرد‌ادید ۷ خون گرننه 
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[ ۳۳۹ ) 
چه از بد مسنئیی باد تمور نا بخردانه رجه از مدهوشیی می 
شبا ررزي حسابی ازیی جماعت ,بر ذگرفته بیمعابا تاخت - 
در اثنای زد و خورد تفنگي برع رآن تبي مغز رسیده ارش 
پاجام رسانید - و پسر ار نیز مقئول گردیه ‏ -پاه بندیله پدرا 
انگشته برر هجوم آورند - و پیرای فرصت جو توجه اینار بسوی 
دیگر غنیمت دانسنه ازین مبلاه جان بدر بره - و بکرماجیت 
سر آن فسا پیشه را با سر پهرش بدرگاه متدس فرسئاه - و 
شرمساریی گذسته را بهچی که باعث امتیاز ارمیار هم مرا گشت 


تاي نموده درین پبکار نزدیک چار عد افغان و دو بست بندیله 


راهگرای نيستي‌گشننه و یس از انگه سر آی فثنه گر بدرگاه رسید 
از پیشگاه نوازش شاهنشاهی بکرم‌اجیت در جلدری ای خدست 
بخطاب چگراچ رن ) و افانهٌ هزاری ذات ر هزر سوار بمنصب 
درهزاري. در هزار حوار مر بلتسی یانمت - و مصعوب مندز 
برهمس ملقب په کب رای خلعت و شمشبر صرصع و علم و نقاره 
به ار عنایت نموده فرستنا دزد ۰ 


کمایشن فلع دهارور بنائید اقبال بیپمال بادشاه 
دورآن ری جمیل اعظم خان 


خان مذکور که برکتل |نج ذوده ( ۲ ن ) بر آمده -ء گررهی 
دهارور رحلاقامت اند اخنه بود - درب‌هنگام ملتفت خانرا با مانوجی 


(ن ) جوگراچ ( ۲ ن ) اتجمی دده 


ب 6 ) 


1 ۳۴ ۲ 
بهونسله و اهنه‌ام خان داروخگ توبخانةٌ والا که از دیرین بندگانآحنان 
خلافت مکان است و مردست خان بخشیی احدیان تفنگچی و 
کماندار تعید نموده مقرر گرداندد - که قجه دهارور وبیلهةٌ [ثرا که 
هفنة یک روز در[جا مردم از مضانات و توابع دهارور و دیگر 
مواضع نزدیک ر درر برای خرید و فروخت هر قسم مناع فراهم‌آیند 
تاخت آماید - و جون نلعةٌ دهاررر که بدشوار کشائی و فزونیي 
احباب قلعه داري در دک مشمور است - بر رو پهته واقع شده - 
و در جانب آن جوبهای عمیق دشوار گذار اعت که گنجایش فرود 
آمدن لشکر ظفرقریی ندازد - قرار داد که بعداژ تاخت قصبه و برنهه 
بع تسخیر آن یرد خنه همت بر تعاتب بی نظامیه و تبنیه این 
گروه ادبار پزوه بایه گماشت - چس از آنکه مالفت خان با دیگر 
بندهای درگاه داخل قصبه شده باعظم خان انپا کرد - که جمعي 
کثیر آن روی خندق بانداختی تیر و تفنگ اشتغال دارند - اعظم 
خان با جمیع بفدهای درگاه معلی از قصبه گذذته نزدیک قلعة 
+چاردیو ری که وپ رس دود درآمد: نشست - و ملنقذخان وهمرهان 
او بکنار خندق رفنه مردم قصبه را که اسباب و اموال و اهل و عبال 
خود با-نظرار توپ و تفاگ قلعه بخندق درآورده بجنگ میکودیدنه 
بضرب بندق ازان جا برداشتفد - ز #چستی و چالاکي بخندق در ده 
دست نیپ و امر کشوده غذیه‌مث دا گر آورد‌ند حِ اعظم خان 
جمعی از پیاد های رجه +جهار سنگه بندیله را برای گرفتی‌فیلی 
چند که در خندق مراغ یافذه بو فرمناد - انپا بجلادت و جسارته 


ور بکار نپاده چوار نیل و اسپ و شنر و کاو و اسیاب بسیار [وردند - 
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۱ ۳۴۶۱ ) 
و چندی *چروح و مقول گشناد - و دیگر بار برادران لشکرماصوز 
#جوم نموده بِقدهٌ اسجاب خندق را غارت کردند - و دری مرتبه نیز 
۰ فیل و اپ یار بد-مت مردم بندیله افذان - اعظم‌خان فیلاثرا 
برای سنرکر والا گرفته (-چان و -جاب بر جماءه باز گذاشت - ر اژ 
فزونیی داجري و دلاوري ۵ب پیاده بخندق در مد - و چوی بعداز 
ملاحظهٌ دیوار ظار شد که دریگ حاب آن در ؛چه ایست که 
بگم و نگ ب رآررده اند - وآنرا به بیل و کلفد شاه یا بباررت 
پرانید: بقلمه درمی توان آمد - بسرعت هرچه تمامفر بیلدار افرا 
سرگرم ار گردانید - و جانب دیگر بمردم قعامت نموده مقرر ماخت 
۳1 ملهار ها پیشر. برده کر بر اهل حصار تنگ گردانند - ميدي 
عاام حيشي و پدر و پرآدران اعنبار راو #معانظت قلعه پرداخنه 
بان و توپ و تفنگ می انداختند - و کنداوران عکر فیروزی نبز 
از هر ملچار *عاذی رخفهاي کلگره تير و بندق مر میدادند - 
چنااچه گررهی از تربچي رثففگچي , باندار حصار ره گرای‌نیسنی 
گشنند - و مجاهدان ۳ شا مب از روز ها باز ندانسنه در 
کشارش قلعه سعی فراوار مینمودند - ازانجا که مهام ای درامت 
مقضی المرام بیهمدد این د آن ساخنه شده است ارابةٌ توپ کلانی 
که بر سر درواز؟ قلعه بود در انداخدن سخسنین از صد مه آن ت 
رنوپ بر بالای برچ انناده از کر باز ماند - اعظم خان و مرحمت 
خلی و میر غداث را با جمعي از ذ*چیان مرار معلی و تابینان 
خود فرستاد که در برابردروازه بر کذار خندق در پناه عمارزي نشسته 
کر بر قلعه نشینان تنگ گردانند - اگرچه برخی از اشکریان - چد 


> ۴۳۹۹۹ 


۳۳۵ 
دیرین بندکان رچه دکنیان که در علک دولخواهان مذساک گشنه 
بودند مبالغه مدکردند - که اولی آن ست که نتم ای قلعم دشوار 
کشا بوتنش باز گذاشنه تعاقب مقموران نموده آید - (ما اعظرخان 
که از نگ انداز نداشتی قلعه ر طرز قامه داری حصار گزینان که 
قلبلی بودند - و از مساعیی عساکر قلعه کشا و ذبرنک پردازی اقبال 
فيروزي مأل دربانده بود که ایس قلعه تخیر پذیر است - چندیرا 
از طایفه که دل برکار نمی نهادند بمعافظت آرد - و بءضی را 
ب#عارست جمعی که برای که و هیمه میردنند معین گردانید - 
و خود با گررهی از بذداهای درگاه دل بر کشایش حصار نپاده 
دمت (جنباد کشا - وهجاهدان اتبال را به نوید الطاف پاد‌شاهی 
ماد پیکار گردانیه - و چون از کار طلمي و پیکر گزینیی بهادران 
قلعه کشا و از جرأت و جسارت «بارزان نبرد آرا نکاهبانان قلعه را 
دعت از کار رار از دست رننه بود - مایم دوذنبه بیست و سنوم 
جمادی الثقیه مطایق هشنم بپمنن ماه سوار شد+ ور بدرواژ؟ قلمه 
نهاد - و قرار داد که -هاه نصوت اعتصام ازطرت دروازه که جرنداره 
ر یورش بآساني میسر است بيك دنعه »لچار های خود بر آمده 
برخی به نردبان و چني بکمند بردیوار حصار بر آیند - کار پزوهان 
که تير و تفنگی و حقه و منگ را بارار سرمبزي کشت زاربروزي 
میدانسنند طایفة ازانبا برخندق جوم آورد ند - و گردهی بپاي 
جلادت بدیوار بر آمدند - و مرحمت خان با چندي بقلعه درامده 
دريچةٌ دررازه را کشود - اعظم خان با سایر مران و سردازان بدزون 
در آمد - و قربن در آمدن او تریب در هزار کس بدیوار بر آمده 


سب 6 ) 
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داخل حصار شدند - ر اموال ر اسباب بسیار با پار؟ةً جواهر رسرمع 
آلات غارت نمودند - و مبلغ ومقدار آن بسبب اژدحام خلایق بضبط 
در نیامد - میدی سالم قلعه دار و پدر و برادران و اهل و عیال 
اعتبار رار ر اهل بیت شمن عم ملک بدن و جده مادریی بی نظام 
با همگی عمله و نعله (سبر گذنزند - اعظم خان بعضی را که نگاه 
داشتیی ایشان نا گزیر مصلعت بود نکاهدشته دیگرانرا از سرد و زن 
و خرد و برف بالنماس امرای دکن بنصدق فرق مبارک بندکان 
اعلی حضرت آزاد گردانيد - ر بمیاص اقبال م۵عل کشای ارنگ 
آرای جبانبافي - ر بمساعیی جمیلهةً اولیای دولت جاوداني - 
چنین حصی حصیی بزود‌ي رآ-ني تصفیر پذیرذت - و چوی 
از عرضه داشت اعظم خان و مذهیان وقایع آن صوبه حقیقت تردد 
و عساعیی بندگان (خاص گزین - وکیفبت ابن فم مبین - بمسامع 
بشارت *جامع ر-ید اعظم خان بعذایت خلعت و باضانهٌ هزاري 
ذات و هزار سور بمنصب شش هزاري شش هزار سوار و اسپ از 
طویلةٌ خاصه بازیی طا - و راجه ججهارسنگه بذدیله #خلعت و (سپ- 
ر مرحمت خان از امل و |ثامه بمنصب هزار و پانصد‌ي ذات و 
هزر موار نوازش یالند - ر دیگر بندها نیز در خور حالت مشمول 
هراحم گشندد - و چو خبر رسید که اخت بر کشنان بی نظامبه 
۲داز؟ لثم شنیده از بیست کروهیی دهارور که معل انامت این 
بادیه پدمایان ادبار بود کوچ نمودند - و باراد؟ مذبذب ساخنن 
نصيري خان که قلعةٌ قندهار در تبل دارد بآنصوب شنانت باشه 
که قندهار از دست پبادران قلعه کشا خلاص توانند ساخت اعظم 
۰ 


(0 1 ۱۳۹۳۳ 


۳۳ 
خان بد اچه از اسباب توبخاذه و ذخیر؟ قلءه ازادت تا راچ داز 
مانده بوه سر انجام لواژم فلعه داری نموده حرااست آفرا پمیر 
عجد الل» رضوی پا جمعی از منصبد ارآن و هعنصد پباده بثنگهي 
و برخی‌توپ اند از مقررگردانید - دری اثنا رندوله سردار لشکرهجاپور 
که عادل خان اررا و فرهاه پدرش را با ده هزار سوار فرستاده 
بی نظامده نگاهدارند - و ور تسخیر قاع و تصرف پرگنات که حضرت 
شاهنشاهی از ملک بی نظام بار عنایت فرموده بودند بکوشنه 
بِقصبهٌ ماندور کد ده کرزهي دهارور است رمدده باعظم خان پیام 
نمود که چون عاداخان از مدق بندگی بلوازم دولخواهی ر مراسم 
«واجونی قیام می دماید - و مقرر گرداندده ۶ ایس جماعت با 
عهکر فیررزی اتغاق نموده در مالش مقاهیر بی نظامده سعی 
نمایند - بنده ممخواهدکه شما را در یابد و ثابع صوایدید دواخخواهان 
امت و بخرابیی ملک او هرگز رضا ندهد صلاح وقت را که نخنه 
کر سخنه روزکار از دسمت بگف اره منظور وانیه پاسج داد که حون 
عزیمت تعائب معاذیل بی نظامیه تصمیم یافثه است از روی 
اخاص و بندگی برب اراد راسخ بوده رود بیاید رندرله و فرهاد 
پدر ار در همان روز روانهُ کر ظفر اثر گشفند - اعظم خان روز دیگر 
+چية ملافات ایذان در دهاررر ثوقف نموده - بافوت خان و 
اود اجیرام وكميلوجي و مالوجی و چندی دیگر از دکنیانرابا ملذفت 
خان پسر کلان خود و دیگر بندگان درگاه خلایق پناه باستقبال آه 
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جماعه فر..نناد - رندواه و پدرش از غلبه نوم با جمعی میم اعظم 
خان را دیدند - خان بیست خلعت وبیست اس برندوله و فرهاد 
و دیگر هران عاو لتاذره داده کمال «جوثي و خوشخوئی بکار 
داشت - ابفار اظبارنم‌ودند که چون عواطف واللی حضرت خاقاني 
در بارة عاداخان ررز ادزوذست رحصور ملك بی نظام که درممت 
#یجاپور واقع ات با توابع و مضانات باو مرحمت ذرمودند - اگر 
قلعةٌ دهارور که درینولا به نیرری تبغ جبان کشای اولیای دوات 
انقداح یاننه ر از جملة آن قلاع است بما بازگذارید درمیان همسران 
باعث افلخار عادل خان خواهد بود - اعظم خان جواب داد که حکم 
گردوی توان چنان صدور باننه بود که عادل خان بهعی و تردد 
خود فاع مذکوره را با توابع از تصرف بی نظامبه ب ر[ورده منصرف 
شود - و درخریب ماک و تفریق حمعیت بی نظام بد فرجام با لشکر 
نصرت اثر متفق گشنه بذل سعی نماید - درب مدت مدید که 
هوا خواهان دراه عرش اشقباه در تعاقب آن بادیه پیمایان (دبار 

راز از نشیب باز ندانسنه در گذدن بخ فساد و بر انگندی بنیا 
فان اینان کمال کوش مینمودند - هر چند بشما نوشته آمد که 
دربن رقت که مقاهیر پریشان و سرگردان شده بخود گرفنارند 
و نگاهبانان قلاع امید کومک ندارند فرصت را از دست نداده للع 
را بصرف در آرید - بگوش هوش نشنیده تغافل و تکاهل رر زیدید 
اکنون که مجاهدان افبال از رری جد و جید تمام فلع دهارور را 
نتم تمودلف, یی اللماتن بسن یچاست دتابل پذیرائی نیست 
چنین مطلب درر از کار برض اشرف نمینوان رسانیه - ببر حال 

۴۴ 
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چون آن: ادبار پیشگان درنشیب گهاتند - و جز آنکه بالا بر ایند چارة 
ندارند شما در فصبهٌ ماندوه که در همد نزديکی اسمت - رحل (ثامست 
بیفگنده - ر مردم خود را از حوالیی قلعه نادرگ و غب رآن طلب 
نموده با جمعیت ماد کر باشید - و از هر گهاتي که بر ایند خود 
را رسانیده سر راه بران گرره گدراه بگیرید - تا انواج دشهن مال 
رسیده باب تیغ شعلهً حیات مسغعار ایفان فروذشانند - و خود 
در پی بی نظامیه که قندهار روده مبرننند - روانه گشنه در در روژ 
ساخنه تانار خورش مهرءبد الله (ن) رضوی ر بناهباني باز گذ‌اشت - 
و از گپات انبه جوکاهی فرود آمده بقصبةٌ بریل رمدد -و اژانچا شب 
درمیان بقعبهٌ کهیر- اخت بر گشنان بر حقیفت کر ] گاهي باننه 
ترک رفن قذدهار نمودند - و از را پری روانةٌ پرتور درد - اعضم 
خان برينمعني اطع یاننه بموضع اشتي آمد - و اژان را« منوده 
پر تور شد - و از پرئور افيالي که در نم دعارور بدست افناده بود 
عصعوب علي اصغر ولد جعفربیگ اعفخار بدرکاه ساطدن مطاف 
فرسناد - مقاهیر از راه جالناپور بسوی درلت آناد فرار نموده - 
هر ررز مسافمت دراز می نورد یدزد و اشکر نصرت اثر منزل به منزل 
درپی می شنامت - چو جالناپور مضرب خیام عساکر نيروزي 
کشت ذریاننه آمد - کر نت گروه فرصت زره که برای مذپذب 


ماخ «چر‌دار خان که با فلبلي بمعاصر قلعةٌ تلتم پرداخثه بوه : 


(ن ) عدد الهادی 
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از جالناپور بصوب بهوكري روانه شده بودند - از آگیی وصول 
افواج تاهره بجالذا پور فسخ آن ءزیمت نمود: به پذاه درلت آباد 
در آمده اند - و بی نظام بآن مرگشتکان باديةٌ فلالت پیغام نموده 
که توقف شما دربن نواحي بات توجه عساکر نصرت مأثرمیشود 
رای صواب آی است که بسمنی که رندراه و مایر عاداخانيه اد 
رده چنانچه حابقا قرار داده بودید قلعم سوا پور را با ولایت آن 
باایشان بدهید - و بعد از عود و پیمار متفق‌گشنه به تردد وتلاشي 
که از دست برآید لشکر پادشاهی را تخود حشفول داربد مخافیل 

بای اراده از راه رامدوده باز منوجه بالا گپات گشنند « 

نکارش ورن شمسی 

ررز مبارک دوشنبه غرا رجب منه هزارو چل مطابق پانزدهم 
+یمن جشن شمسي رزن اجام سال خجسته نال سی ونیم و آغاز 
سال چپلم از زندکانیی جاویدانیی حضرت خافاني ایعقان یافت و 
آن گرانبار صوزت و معنیی بائيني که دربن وژن فرخند: معپود است 
بطلا و دیگر اجذاس بر سخنه مد و پل ترازو رشک افزاي آنتاب 
گردبد - و بخهش مي عزار ررپبه از زر و سیم وزی و بدل زرنثاردامن 
احتياج جماني ب رآمود - و شربف اصفباني خالوي بافر خار نجم 
ني بمنصب هزاري هفتصد سوار- رشجاع ولد معصور خا, عبلي 
بمنصب هزاري چار صد وپأجاه سوار- و مکرصت خان از اصل زاقنازه 
بمنصب هزاری چار صد موار نوازش یافتند» و نرسنگداس پسر راجه 


دوارا داس بمنصب پانصدي ذات ر چارصد سوار سرانراز گردید * 
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فرونشستی شعلٌ حیات بيراي کفران گرا باب 
تیغ مبارزان عسکر اقبال وانهدام بنیان فساد 
افافنهٌ دی سگال 


آن بد بخت برگشته از کشنه شدن دريای شقارت اننما که 
باستظهار معاونست او ره گرای نا دولخواهي و بد زندیشی بل ره نورد 
نگونساري ر نا برخورداري بوه پای اسنقامت از دست داده 
مراسیمه سر راه فرار می پیمود و هرچند *۸خواست که بگمنامی 
از مبان بدر رنه بمامنی رسد انواج دشمن مال دسی از ثعاتب 
باز نکشیده خود را باو میرسازددند « 

ی ر هشنم جمادي الثانیه بعد اژ وصول بموضع نيمي از 
ولایمت پاندهو که پادزد* کروهیی سپبنده و سی کرزهيی اله بادمت 
ظاهر شد که آن زیان زد؟ صورت و معنی بر هشت کروهیی وضع 
مذکور است - و چون از کونت نوردیدن راه دراز د همراهیی 
زخمیان پیکار جگراج دیر ترسوار شد - عساکر اقبال خود را بآن 
ناتص خرد زیاده ثر نزدبک رسانددند - و تخست سید مظقر 
خان هرارل افواج ناهره بار رمید - برابر وصول مبارزان ظفر 
طراز آكاهي یافته بعضي از اناغنه را که اسان زبون داشتذه 
بامپاب فليلي که دست زد تاراچ نشده بود ررانهٌ پیش ساخنه 
با تریب هزار سوار پیار گذار سرراه مظفر خان گرنت - و 
هنعامهٌ کارزار گرم کشت - خان شجاعت آنین چپقلشیای مردانه 


نمود- و بسياري از کندآورای رزم خوي ناموس جوي داد وناداري 
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و جانسپاري دادند - و راجه درارادای و شیرزاه خویش خان عالم 
پا 0 به تردوات مردانه هم برد خود را فررد آدرده دلیرانه 
در باختند - و از افغانا ان در ررهبله و *عمول پسر پد براي 
ذا مسعود با بسیایی ِ پار زد کان ی بگوینيسانيد فرو رذنذد - پیرا جون 
دیدکه از زخمهاي مذگر تواداني تلاش و ترده ندارد و پصر 
صدر و جمعي که بآنپا امفظبار ته‌ام داشت کشنه شدند - پای ثبات 
از دست داده سبوم بار راهرار مپرد - و در اثناي گریز از فرط 
ره نوره‌ي و اضطرار فيلاني که همراه داشت جالجا میگذ‌اشت - 
چفاچه پیش از وصول ار #عوالیی علفجر بیست نیل بدت اولیا 
دولت در اثناي تعاقب انناده - فیلی چند بدست مردم راجه 
(مرسنگه زمیندار باندهو که ار بعد از نوشتری دولنخواهان اورا روا 
درگاه خلایق پذاه گرد انده - و چون پیرا بلواحهي کلنچر رسید سید 
احمد قلعه دار کلمچرآگبی یاثه سر راه گرفت و هفکامة نبرد گرم 
ساخنه جمعي را مقئول و برخی را ماسورگردانید - و حص (ن ) 
پمر پیرا را با بیسعت و دو فیل از جملهٌ انیالی که ی که از سرونی‌برنه بودند 
بدمت آرردند - و پيراي نکبت گرا از افطراب و افطرار طوغ ور علم 
گذاشتنه با هزاران ی خواري با چندی : فرار نمود - و آنروژ بقاید اجل 
موعود بدست کروه رفنه برکنار سپیند‌که مقطع زندانني و مقبضف 

جان فانیش بود فرود اد مید |حمد حقیقت سنیز خود و گریز پیرا 


بدا رگاه سلاطد ن مطاف»عروض داشت -و از بدشگاه نوازش پادشاهمی 


و طجحتحبت ت و سر ح و میب تسس رت تسس سس ع 


(ن ) حصبن 
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بخطاب جان بازخان سرفرازگردیه - و فرمان قدر توار ءز صدور یات 
که مامیر افاغنه را بقثل رسانیه» فیللن را با پسر پیرا بدرگاه آسمان 

حاه بفرسنند » 

روژ دوشنده غرةً زجب مطابق پانزدهم بپمی عبد الله خان 
پبادر و ید مظفر خان بای عریمت ۳۹1 ار ر ازنکادر را و بی را 
و روا رو گاه وبنگاه خلاص ساژند - فوج اراسته روانه شدند - پیرا از کشنه 
شدر فرژندآن و خویشان ر اهوان که باعانت ای حماعه سربی‌مفزش 
دیوگد؟ آمال باطاه و امائیی کاذبه شده بود امبه رسنگاری منقطحع 
ضآخنه - نید هان گفت که از زندگانیی فانی که گرامند ایی همه 
خواري ۲ ۲ مساري نیسمت سیر [مد: ام ۳ راه درار باز است و 
درها فراز - هرکه مبل رذع داشنه باشد بهر طرفی که داند رود - 
چندي پاي ثبات فشردند - و جمعی فرار اخثیار نمودند - درب 
هنکام شیر پیشة وغا مید مظفر خان هرارل اشکر فیروژی که با 
مادهو سنگه و گررهي از گرژ برداران و دیگر بند کی درگاه عالم پثاه 
پیش پیش لشگر مذصور میرفت - رمید - پيراي خسران گراي 
با پسرش عزیز نام که نزد پدر عزیز ترب فرزندان بود - و ایمل ر 
جمعی از افاغنه دو فدل را که با او مانده بید بررو داشنه بسموی 
سحت مظفر خان روانه شده - خان مذکور با همراهان خود «رو تناخت 
آورد ان مدبر حوی دید که کنداوران اسواچ مفصوز وت وحجهة 
وست اژو داژ نمید ارژد از اسپ وروله آمده با مادهو مدگه ر حمعی 
از گرز برداران و دیگر بفدگان از سادات باره و غیره که هراول سید 


مظفرهان بودند آوبزشی, نمول‌زد- و در اثناي‌زد و خورد ماذهو.نگه 


> ۸ 


۱/4 
برجبه برر زد ر پدش ازانکه سبد مظفرخان برسد #جاددان اتبال - 
و ندائیان دشمن مال هجوم آورده آن خون گرننه را با عزیزپسرش 
و ایمل پاره پاره اخنند - و از رنقای ار که قریب بصد کس 
بود‌ند بيشنري کشنه شدند و گرژ برداران سرهای آن شورید: سران 
یرید‌ند - و برخی بدر رننند - از غزاة لشگر نصرت اثر حبد ماکپن 


پر سید عید الله نواسةٌ سید مظفر خان با بیست و هفت آی 


دیگر بوابةٌ والای شهادت نمی + و جح خون جراحت را کلکونة 


رخه‌ار خود گردانددند - درین هنگام عبد الله خان بیادر از عقب 
رسیده سر پیرا و عزیز و ایمل را معوب خواجه مار برادر زادة 
خود بدرگاه عرش اشاباه فرمناد - و فریده پسر دیگر پیرا را که زنده 
یدست افناد۶ بود قید نمود - و چون مادر بهادرخان که ۵درهبینده که 
جاگیرپهرش بود |تامث داشت - و جان‌جهان پسر پیرا گربخته باو 
پداه برده بود - عبد الله خان براي آوردن او اتبال نام خواجه سراي 
خود را فرسناد - از چان جبان را باجلال برادر خرد بپادر خان نزد 
خان آورد - خان اد را بیکه نازخان -پرده روان دراه سااطین 
پناه مود * 

پاه‌دد روژ در شنبه هشئم رجب مطابق بیست و دوم بهمن 
در اثذاسه آنکه مظهر عواطف "بحاني حضرت خاناني در آب 
تبای کشني سوار عشرت اندوز صید مرغابی بودند - خواجه کامکار 
سرهاي آن نگون ساران ببارگاه گردون جاه آررد - و معنمد خان این 
مزده را در کشنی راید - خاقان سلدمان حشمت سکندر ثوکت 
زبان بشر افضال البي کشاده بدولنت انم معلی معاودت فرم‌ودند 


۳ 


و > 


۶ ۳ 
و حکم‌نواخی کوس شادماني نمودفد - اعیان دولت و ارکان‌سلطمت 
مراسم تپفیت بنقدیم رسانندند - و معنمد خان به‌ژدگان این نوید 
خاعت خاصه یافت - و خواجه کمکار بخلعت و اضافةٌ پانصد‌ي در 
صد سوار بمنصب هزار رپانصدي ذدات و ششصد سوار و خطاب 
غیرت خاني و عنایت اس سر برافراخت - و مرهای این 
سرگشنکان بادیهٌ (دبار از دروازً قلعه آوبخنه آسد- تا عبرت مایهٌ مایر 
فساد پیشگان نننه (ندیش گردد - و سئنةٌ برمانپور که آن زیان کار 
دپن و دنیا و گونسار صورت و معنی را مدت مدید در کمال 
کمكاري صوبه دار خود دیده بودند - تعو تم‌اشای اقبال دشه‌ی 
مال پاد‌شاه والا جاه گشنند - و مناشیر مشئمله برین فثم نف 
یمین الدوله [صف خان که در بالگهایت بود - و مبابخان‌خانخانان 
که بنظم صوبهٌ دار الماک دهلي می پرداخت - و دیگر صوبه داران 
شرف صدوریافت - و عبد.الله خان بپادر ر سدد مظفرخان را 
بارسال فرامی عنایت ]گین با خلعنبای فاخر مصعوب عبد الله 
بیک کمیاب گردانیدند - طالبای کلیم این رباعی در افسردن‌شملةٌ 
حیات درپا و فرو نشسنی حباب زندگانیی پیرامنظوم ماخفه بمساسمع 
بشایر مجامع رسانید - و بصلهٌ گرامي دا امیدش گرانبار گردید 
+ رباعی 0 
ایری مزد؟ نم از پی «م ژیبابود * ایری کبف دو بالاحه تشاط افزابود 
از رنئن دریا سر پیرا هم رنت « گویا مر ارحداب اب دربا بود 
پیش از کشنه شدن آن *خذول چبن بعرض اشرف رسیده بود که 


پیرای بر گشده بخت دو حاقهٌ فیل سرکار خاصه شریفه ر از «ردلج 


۳ عاون) 
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برده - از غیب داني و نهفنه بيني فرموده بودند که ار‌شاء االه 
دریری زرد‌ي سرآن بی اقبال همراه اتبال بدراد والا خواهد رسید - 
و نیز بر بان صواب ترجمان رنه که بعساب سپاهي گري 
ررژ مبارک درقنبه انواج نصرت امنزاج به نبرد آی مقبور 
ی پردازند - و دو یه دیگر خبر قنل او میرمد - ازانجا که ضمیر 
پر تنویر جام جهان نماست - مطابق آ نچه برزبار الپام بیان رننه 
بود از نشیب خفا بر فراز ظهوز برآسد » 

هفدهم رجپ مطابق غر؟ اسقندار بمعبود هر سال بذدکان 
خاص را بء‌نایت خلعت زمستاني بر نواختند 

شب بیمت و هفثم بعطاي ۵" هزار ررپِیهٌ مقرر دای (مید 
مجناجان بر آمودند » 

هشنم شبعان آناحبد رکه غلام ترک معنبربی ذظام بود واخواس 
خان خاطب برهنمونمی بخت بدریافت معا ت]-نان بوس‌مساهعد 
گشت - ر #خلعت رخفجر مرصع ر منصب در هزاري هزار سوار و 
مرحمت اس و دوهزار اشرفی بعذوان مدد خرج نوازش یافت - 
و ميمي یاقوت حبشي معررف بمقدم بعنایت منیب ار هوز 
قدر و حال فرق مباهات بر انراخت ۰ 

نیم یمین الدرله که #عکم ر الا با اکثر نو ثینان بلنه مقدار از 
بالاگیات بر گشته بیرون شهر فرود آمده بود - و بقصد دریادت درلت 
کورنش رواذه شد - شپذشاه 5 رداون غلام از پنده پروری و پررده 
نوازی امر فرمودند که پادشاه زاد‌های کامکار خت بیدار تاکنار 
شپر اسفقبال‌نموده بأمنان‌مقدی بداورند - آن رک رکین ملطنت 

۳ 0 
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بعد اژ دوات. ماازمت سراسر سعادت هزار مهر نذر گذرانید - ر 
بخلین خاصه تامت اعنبارزش زیت تازه یانت - بعد از شایسنه 
خان و فداثلیخان ر دبگر بندکان درگاه بنقبیل عنبه واا سر افراژ 
گشژنند - و هدرن روز ءبدالاه خان ببادرو -جد مظفر خان که 
خدمت پسندیده بلقدیم رسانیده بودند باستلام آسنان فلک نشان 
مر (ففخار بر افراخنند - عبه الله خا بر‌ادر بعنایت خامه و جیفه 
مرصع و جمدهر مرصع با پپولکناره و شمذیر مرصع و باضافگ هزاري 
هزار سوار بمنصب شش هزاري شش زار موار و تخطاب نب.رز 
جنگ و رحمت اسپ از طویلهُ خاصه با زین طلا و فیل از حلقهٌ 
خامه مقلغ ررگشت - و سید مظفر خان بعنایت مذکوره و بافانةً 
هزارسوار بمذصب باچپزاري ذات و سوارو #خطاب خانجهاني که 
ن دولت (بد پیوند بعد از خانذاناز ی آژان بلند زرح بي‌نیست 
4 بأهمان رساندد - و 9 د رکاه که با (ین دو نوئین 
بودند بنرتیب ماصب شرف کورنش دریاننه باضافه و دیگرراحم 

سر اف راز گردیدنه ۰ 

اکنور مگ دامغان اعظم خان دبي زظامبه نگارش می یابد 

چوی مقرب خان ر برلول بقصد آنکه با بیجاپوریان مه‌ااحه 
نماینه - از راه رامدوده ببالا گهات منوجه گشنند - چناچه نکاشته 
آمد - اعظم خان از جالذاپور براه بيلي و ساگمندر عازم بالاگپات شده 
بشاه گذه آمده مامان قلعه انبه جوکثی نموده مبر ابراهیم خونش 
مدرزا یودف خانرا به نکا«جانیی آن ذرسناد - مکرر برندوله نوشت 


که قرار یانله بود که هرگه بي نظاهده قصد بر [مدن بالاگپات کند 
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سر راه گرفثه نگذارید - درینو! که آن مقاهبر اراد بر آمدن گبات 
مانک دوو دارند و بانجماعه بسیار نزدیکند بموجب قرار داد پیش 
راه اینان گرفته از بر [مدن‌گیات باز دارید- تا لشکر ظفر پیکربدانجا 
رمیده در | مدصال ایس مشت بده‌گال باتفاق سعی نماید - ار در 
پاس نوشت که اکثر همرهان من !جانب نلدرک و معال دیگر 
رنته اند - قليلي که مانده اند تاب مقابلهٌ ایذار ندارند - بنده نیز 
یه نلدوت رننه حقیقت را بعادلخان می نویسد - بعد از سراجام 
جمعیت بپرچهء اشاره کنند بعمل خواهد آورد - و مقرب خان چون 
دید که انواج قاهره ببیم وجه دست از تعاتب 1 نمیدارند مکرر 
برندوله پینام کرد که شما نمک پرورد دود مان م الملک اید - و 
نشو و نما و اعنبار و انفدار شما از تربیت ۳0 وقتری هنکام 
که لشکر پادشاهی درقام خرابیی اي خاندانست حقوق نمک 
پردردگي مد صس: یی [نست که در حفظ د ولت و آبروی این ملسله 
سعي بلیغ نمایند - ما او را بداددن قلعةٌ شواپور وععال معلقهٌ آن 
راضي ساخده لیم - شما نیز در ترصبص بغیان وداد طرند ب و توثیق 
ارکان (اعاد جانببی کوش کنید - تا اییی هر در فببله از آفمت 
صدمات عساکر پادشاهی *حفوظ ور مصون باشند - اعظم خان بریٍن 
معنی رثرف یافنه براي آ گبی بر مکنون ضمیر رندوله نوشت - کة 
وعده چنین بود که به نلدرک بروبد و در [نجا مرانجام اشکر نموده 
دسپاه نصرت دستگاه میتی شوید - العال شنیده" مشود که #جانب 


پرگنةٌ کاند 


يي مدروید - اينيعني بر دقص عهد گدشده و خاف وعدژ 


رعده دلالمت دارد - ار واب زیرداخنة بنغافل گذرانید ۸ 


۴۳۹۹۹ و0) 
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ی نظا مه رگیات مانک دود پر آمده بجادب پرینده رواده گشننه - 
و افیال و اسباب ژاید را در قلعه پرینده گذ(شذه #خاطر فراهم ازابجا 
بعنار تالاب ککراله که ده کروهیی پرینده ؛جانب نلدرگ است 
وردواه آنجا (قامت داشت شنادنند - و چون اءعظم خان پی‌هم 
شنید که رندوله وکیل مقرب خان را همراه کسان خود دزد خواص 
خان که مدار مپمات عادلخان بروست فرساا د و - و خواص خان اررا 
تسلی داده باز گردانیده است - و مصاعه بدادن قلعةٌ شولپور با 
وایت آن قرار یاننه - حقیقت بیایهٌ اورنگ جبان سنانی معروض 
داشنه النماس کومک نمود - حکم جیان‌مطاع عز صدور یانت که از 
فوج خواجه ابوالعسی که در ناك ات سید دلیرخان یااحدیان و اژ 
درگاه خلایق پناه و مه هزار سوار از تایینان مب الدوله آصفخان 
باعظم خان به پیوندند - و شخ معیر الدیس از :جاپور با پیشکش 
درگاه اشدانن جاه شده بودند - اءظم‌خان از ندیه [نکه مبادامقاهبر 
بعد از تعاقب له برگذةٌ اوم» و بهالکی, و جدمت کویة که در نواحیع 

قلءه بذ در اشت رفذه بشیخ معین فهری برساند - توثف درحوالیع 
پربنده و تدبیر تسخبر فلع آن و بدست آوردن نیلن و امباب 
مخاذیل که اچا فرستاده بودند تصمی نموده قرار داد که بكچندي 
مقرب خان و دیگر ملاعبن ر مشغول دارل ئا همه سر راة پر هردر 

برادر تثوا نفد گرفت - و هم کوک در اهي بعسکر فيروزي برسد 
و هم بر اتفاق این دو رربان ۳ نچه درمیا خود قرار دهند اطاع 


) 6 ۳ 
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حاصل شود - بعد زان هرچه مصلعت وقت تقاضا کند بريي کار 
خواهد آمه - و پس از رسیدر بیک کررهیی پرینده راجه جیسنگه 
را بابمضی بند‌های پادشاهی تعبیی نمود که قصبه و پلیته پرینده 
را تاراج نماید - راجه تمیق باقع را که بفاصلهٌ یک کروه جانب 
چب فلع پربنده بود تاراج نموده ازابجا برسر قصبهٌ که متصل 
دلعه بود رفت - و دیوار خام را که بارثفاع پنیم گ زو عرض سدگز بر 
درر قصبه بود و خندقي بپینای مه ذراع برگرد آن بصدمة فیل 
رخنه کرده آمد - و تغنگچیار متافظ حصار فرار نمود» بخندق‌قلعه 
پذاه بردند - و تصبه غارت زد8 لشکر اثبال گشت - و اعظم خان نیز 
از عقب رسید - درین ایْنا فلعه نشیذان درتوپ بزرگ که تبر هر 
کدام یک و نیم مس پادشاهی بود سردادند - تبريکي درمبان نوج 
منصور انغاه چون زمین سنگ لاخ بود از مدمه آن سنگ ریزها 
جمته چندیرا هاگ و برخی را زخمی گردانید - اعظم خان 
بقصبه در آمده براي گرنان فیلان مقاهیر که در خندق بودند 
اهنه‌ام نمود - مجاهدان املام هفت فیل از خندق ب رآورد» بسرار 
ولا فبط نمودند - و فراوار غنیمت بدست آمد - مقرب خان و 
دیگر مخاذیل که در حوالمی الاب کگراله بودند و با رندرله یکرنگی 
دافنند از شنیدر ایری اخبار مراسیمه گشنه برندوله نوشند که 
مثذل دهارور حصاری حصین با مضانات بتصرف بند‌کان پادشاهی 
در آمد و توابع قلعم قندهار را نصراخان بدمت [ورده «معار؟ 
قلعه پرداخنه است - و ساگم‌فیر و بیضاپور و جنیرومعال آن نواحی 
رمرحد وطن و نکو که بملک عادل خان پیوسله امت !جاگیر ساهو 
۹ 


> 
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جي بونسله مقر شده - و ضلع ناک را خواجه ابوااعبی متصرف 
گشته - و چزدرلت آباد رعلي چند که بر متصل است. درتصف 
نظام (املک نمانده - مود کار و بببود روزکار شما دران است که از 

روی بكردگي و بكانگي اتفاق نموده در نگاهبانیی خانٌ ارسي نمائدد 
و اگر ذه افواج قاهره بعد از فنم پرنیده جائي بهسي خواهند 
گذاشت - و همین که مارا از میان برداشنند در فکر شما خوادند 
شد - صاحت طرفین آنست که بمودب قرارداه قلعهً شولپور را 
با توابع از ما گرفنه ارکلی مصالحعه را مستعکم گردانید - و در 

(سنعکام قواعد دولت نظام الملک که باعت بپبود جانبیی است 
جد بلیغ بدقدیم رسانید - رندوله در جواب نوشت که این معني 

بعادل خان قرار داده اکنون مقرب خان خود رفنه قلعةٌ شولاپرر را با 
معال منعلقه آن حوالهٌ گماشنکان عادل خان فماید - و پیمانرا بایمان 
موکد ساخنه خاطر فراهم آو ره - اعظم خا معاصرةٌ قلعه را دست 
وش نموده چشم درراه کومک درگاهي و خزانه داشت - و 
چوی پنیم ششر, کردهیی پرنبده کاه و هیمه نمانده بود - یا قوت 
خداوند خان و ملنفت خانرا با جماععٌ میفرستاه که از دور دست 
علف و هیمه مي آوردند - و غازیان دولت جاوید طراز قلعه را قبل 
نموده ازسه طرب کوچةٌ -لامت بخذدق رسادیده شروع در س رکردن 
آن نمودند - و راجه جیسنگه و اهتمامخان میر [تش کوچةٌ ملاعت 
بخندق رمانیده شروع در سرکردن آن نمودند - اعظم خار لچاري 
معا یی درواز؟ ذلعه ماخذه |زان تا خندق یک بر انداز بوه - کوج 


ملامت راست کرده برکنار خخدق دمدمه بر افراخت - چنانچه 


> 


) ۳۵۹, 

بر مردم شیر حاجی تردد دذوار گذت - و چوی قلعه دار هر روز 
مقرب خان و بهلول را بر اضفطرار و اضطراب قلعه نشیفان [ اه ساخنه 
پیغام میداد که ار مبخواهید که ای قلعه مثل دهارور از دست 

ره ره کیمک برمید -ج‌مي از پی نمیه در اطراف لعه 
فرخنده اثر که بک کروهیی قلعه بود بر آعده آغاز دست درازي 
نمردند - یاقوت خان با فیجی بر آمده تا مه کروه مقاهیر را رانده 
برگشت - روز دیگر یافوت خا و ملنفت خان بسمت پرگنه بارمي 
براي علف و هبهء رفتند - مقرب خان و ببلولکه با دیکر مذاذیل 
جبت تسلیةٌ قلعهٌ پرنیده جریده از تااب ککراله بِقصبهٌ ببوم ]ده 
بودند تا فرصت یاننه دست بردي زمایند - برد آگاه گشنه بقصد 
نبرد باقوت خای و ملنفت خان روانه گشنند - اعظم خان بر اراد 
اییی بخت برگشنگان ] گاهي باننه باتفاق راجه جیسنگه و راجه 
ججپار سنگه بندیله و جمعی از بندهاي کار طلب بد اجانب رفت - 
مقرب خان و ببلول ثاب صدمات انواج دشمی شک نیاورده خودرا 
بداسی کوه کشیدند - ار فيروزي برانکه بنگاه غفیم لثم قصبهُ بروم 
است از جواسیس آگبی یافنه بناراج آی منوجه گشت - و 
باحلعچال تمام بسر وثت بادیه پیمایان ادبار هنامی که اسباب بار 
کرد" در پي فرار بودنه رسبده اسپ و شتر و کار تا بافراوان 
امداب بدست ورد - و تاکیات پانسی که چار کروهیی پرندده است 
تعائب کرده معاودت ذه‌ود و شب فواگی که غذیم فررد ۵ بوده 
گذراذدده روژ دیکر بمعسکر رسدف - و چوی ظاهر شه که عادل خان 


از خرل سالی در انصراء معاملات اخنباری نداره و زمام مممات 


ی و0 


ار با 

پدست دولت نام لام کاونبي است که پدرار ابراهیم عادل خان 
اووا بدولنغان مخاطب ساخنه نگاهبانهی قلمهٌ بیجاپور بار باز 
گذاشنه بو - ر آی نمک حرام بد فرجام بعد از فوت ابراهیم خود را 
خواص خان نام نهاده حل و عقد معاملات را به برهمف فننه انگیز 
شرارت آمبز مراري پنت نام »پر - و درزیش *عمد پسر گلان 
ابراهیم عادل خان راکه از همشیر قطب الملک بود *کعول‌گرد‌انیده 
دخر اورا برای خود خوا-كاري‌نمود - و عرض و ناموس دردمان ولي 
نععت خود را بباد برداد - و عادل خانیه بابي نظامه اتفاق نموده 
یکها شده اند - و در یکماه قبل پرنیده غ1» بقدر گفاف لشکر از جاه 

کاري پدست انتاده - و اکنون تا ببست کروهیی پرنیده گداه نم‌انده 
ناگزبر اعظم خان معاصرٌ حصار پرنیده گذاشنه بجادب دهارور رران 
هد - دران ررز ادبار پیکلن خود را ننمودند - ررز دیگر که از موضع 
پاتره کوج شد - ظاهر کشت که اراد براه‌دن گپات دیگر که طرت 
دمت راست است دارند - رچون بيتموجي بانوجی‌نزديلگ رسیده 
آمد یا فوت خان و ملتفت خان و دیگر بندهای درگاه عرش (شاباه 
که چنداول بودند جهقلشها بروي کار آورده بسداریرا به توپیای ارابه 
که اسدان میکشددند و بان و تفنگ ردان ملک عدم گردا:چدند - 
درین ثنا خبر رمید که غذیم از گبات پانسي برامده سرراه بر 
اشکر ظفر پیکر کرفده است - (ءظم خان راجه جیسنگه و راجه پباز 
منگه و راجه انوب سنگه و دیگر راجهوتان را که هرارل بودند بمدافهه 
فرهناد و مللفت خانرا ذبز با دوهزار سوار از فوج جنداول بعوسكث 
رواذه نموه - ره نوردان ادبار نزدیک نیامده پر ذیم کروهیی سداه 


) 6 ۲۳۹ 


( ۳۹۱ ) 
غیروزی |سناد: شدنه - و چوی همگي انواج ثاهره بگاث بر آمد 
و یافوت خان و كپيلوجي و مالوجي ر سایر دکنیا که چنداول بودند 
عقب رمیدند - برخي از »اذیل خود را بسوي چند اول نمودند 
و بیک تاختی یاقوت خان‌گرخنند - ومقرب خان و ببلول ر بيتهلوجي 
ودیگر ی تطامیه و زلهرلد.و نرقاه بارش و عایر عادل خانوه که 
باتفاق پیش روت هراول گرفنه بودند ؛*عرد رمیدن اعظم خان 
غرار نمودند - و آن روز حاحل دریای وفجره مضرب خیام عساکر 
گیتی پیما گشت - و روز دیگر قهبةباني اگرچه مردم [ نجا بامیه 
یت اعه را |سلعکام داده بودند - امابپادران دصار کشا سرمواري 
کشودند - و غارت نمودهازانجا بم‌اندو واز ماند و شب درمیان بدهارور 
رفنند - درین مغزل داور خان که از دراه رالا جاه و سید دلبر 
خان که از لشکر خواجه ابوالعسی حصب العکم روانه شده بودند 
بععاکر فيروزي پیومنند. و چونما پدن و اعتبار رار مکررالتماس 
رسنکاريي عیال خود که در دهارور بقید اولباء درلت بلند صوات 
[نخاده بود نموده بودند و اعظم خان جوابی جزاین که اگر در سللگ 
دوللخواهان در [ثبه هم رهاني ایچماعه صورت مبگیرد و هم شما 
بمنامب لیقه سر انراز میگرده۵ نشنیده درین هنم هردو برادر" 
یقصد خدمنگداریی درگاه حبان پذاه از مقاهیر حدا شلک بدهارور 
"]مدند - و اعظم خان را دیدند ۰ و هرکدام بخلعت زر اممپ و مدد 
خرچ از سرکار ولا سر بلند گردید » 
(کنون عذان‌گلگون خامه بصوب نکارش وقایع حضورمذمطف میگردد 
7*عمد علي بدا ایلچي دارای ایران که بموج فرمان گردرن 


۴۹ 


کی ۴۳۹۹۹ > 


([ ۳۹۲ ۲) 
ذوان از دار |احخلاوهٌ اکبر [باه روانٌ برمانپور شد ۱ بول مص وب 
رخا دیوان ببوتاب خلعت فاخر فرسنادند - و حکم شدکه هرجا 
پار بر خورد حلعت بهوشاند - و فافت نمود؟ بمعنقه خان صوده دار 
مالوه پرساند کداو به پیثگاه حدضور خواهد [ورك - و خود ومع رعمت تمام 
معاردت نه‌اید - چذانچ؛ او دوازدهم‌شعبان ععادت ملازمت دریانت ه 
باران وگرانيع غله امت در همگي باه دک رگجرات 

سال گذشته در معال بااگپات خصوصا نواحیی دولناباد باران 

نیاریده بوك - و دردن سال اگرچه در اطرات و اتذاف نيزکمي کرث 
اما از ملک دکن و گچرات بالکل مفقطع ۴شت - و سکان ۳۱ دیار 
از انقطاع مواد اکل و فقدای مایهٌ قوت بافطرار افتادند - جانی 
بغانی صیدادقد و کس نمیخرین او شریغی برغیقی صیغر وخنفد 
وذمی ارزید - دسنی که پدومنه بانعام دراز بودی جز بگديةٌ طعام 
نکشودی - وپائی که همیشه ساحمی اس:نا -پردی جز راه در بوزه 
زهپیمودی - مدتی گوشت مگ !جای گودث بز و امنخوان آهن 
کرد] اصوات به آرد [(خ۸1 بغروخت رفت - چناچه بعد ظهور این 
معفی فروشند کان از پدشگاه عدالت پادشاه حقی شناس دی اساس 
بسباست رسددند - انجام کار از موم اة طرار شروع در خوردن‌گوشت 
یکد یگ نم‌ودند - گوشت فرزند را شیریس تر از مهر ار میدانسغند - و از 
بدهاریی جان «پردگان طرق بر اهل ترده ناگ شد - و هرکه پس از 
حان هشن بسیار یا اجل موعیت مرلت یاوت و نبروی زر نورد در 
خود؛ یدبقوبات و قصبات مالک دیگر انتقال نمود - و ۵ریئوایات که 


ب 6 ) 


و ال 

بابادی‌مشور و م-روف بوث اثر محعموزی دماند - و آدن بلای شدید 
و باهای کش و علاهای رنه را ۳۹1 در تواراخ سالقه مردم تیب 
نوشته اند درنظر بی اعنبار گردانید - و در مولفات احقه چون مثل 
مضصررب و در مگذوب مرفوم خورهد کشت - مظیر مراحم یزدانی 
حفرت خاقاني - که کار گذار تقدیر مفاتیم کاوز ارزاق بدست گنچ 
عمام از کشت زار امبد جبانیان دشان انهردگی رده ابواب بر و 
نوال ۲ اسباب احسان ر‌ انضال بر رری عالمیان کشاده - ر آماده 
باد رولیت مورت آش پیز خانپا که بپندرمنان زنان لنگر کویند 
براي فقر ا و نبازمندان ترتیب دادند - و هر ررز آنقدر آش و نان 
که بکفاف در مائدگان طعام کفایت کند مطبوخ میگشت - و نیز 
خکم جپان‌طاع شرفت صدور پات ۳۹1 روز میمنت اندوز دوشذبه که 
بثرف جلوس مقدس بسان دیگر ایام ستبرکه عز امنیاز دارد در 
رهانپور که بف وغ ماهچة رایات نصرت [یات نور پذیر است - ورای 

خدرات و «مرات هر ررزه ج,زار رربیه که ماهی بیست هزار روپدء 

باه باهل اسفعقاق ۲ احلیاچ بدهژد - چنایچه در بیست درشاده 

بک ف ررپده بغقرا رو مسا کب مرحم شد - ر اژیلجیمت که 

عسرت اتوات و ضبق اوثات سکار احمد آناد زیاد: بر دیار دیگر 
بمسامع قدمده رمید حکم مقدس شرف هدور پات که ناظمان 

میمات موب مذکور #تجاه هزار ررپیه نقد ذیز بغالدیدکان آن نهر 


سیت نمایفد حون اسساف باران و گراایی خل۸ باعثت خرابیی 


۳ 


و 6 ) 


۰۰۳۹۳ 0 

کثر ممالک گشنه بود متصدیان مپمات خالصات ممالک‌هندرهنان 
درین سال و حال آینده بعکم خانان دادگر بادشاه عدل گستر که 
همگی همت ولا و تامي نیت علیا بر معموریی مملکت و[ بادیی 
ولایت و رناهدت عباه مصروف دارند - قریب هفناد لک رویده 
که زیاده از دومد و مي هزار تومان عراق قریب دوکررر و هشناد 
لک خانیی ماوراء النپر باشد در هشناد کروردام*عال خااصن وا که 
یازدهم حصدٌممالک *عروسه است تخفیف دادفد - تخفیف؟عال 
جاگیر امراه والا تدر و دیگر منصبداران بربي قباس باید نمود * 
شب پانزدهم که بشب برات موسوم است اژ بسیاریی چرانان 

رگ انزاي روز گردید و شپذشاه دپ پرور به‌عبود هرسال ده هزار 
ررپده بلعا و فضلا و دیگر نیازم‌ندان مرحمت فرموده عبادتی که 


ف 
خصوص این شب منبرک است بکمال خشوع و خضوع اد[ نمودند ه 


گذارش نوروز 
درین هفکام که پادشاه صورت و معنی شینشاه دی و دینی 
ابواب بر و نوال کشاده‌بود - وموائد احسان و اضال گوناگون 2 
بعد از انقضای بیعت و مه گري ر ششر پل از شب جمعه هفدهم 
شه‌بار مال هزار و چیلم هجري خورشید عالم آرا به بیت (لشرف 
تحویل نمود - و نو روز عالم انروز نشاط افزا گشت - پادشاه ناگ جاه 


پرحری رم آخشي ر كامراني جلوس فرموده مرامم بخشش د 
بغشایش باقدیم رسانبدند » 


بت 6 ) 


) ۳۱۳ 

مه هزاري ذات و دو هزار موار و بعذایت نقاره -و بابا خراجه 
باضافةٌ پانصدي ات دمفصب درهزاري ذات ر هزار دورو خطاب 
عزت خان و خدمت نوجداریي سرار ببکر و عنایت علم و فبل - 
ر مادهو منگه ولد راو رثری باضانةٌ پانصدي ات و دویست دوار 
بمنصب در هزاري صوار و بعفایت علم مر انراز گشتند - و از اصل 
راضاذ 4 منصب فذروز خاری ناظر مشئوی اتبال دوهراري ذات و 
ر هشصد عوار - و مروت خان هزاري 3ات و چار صد بوار مقرر 
گفت - و دیانت رای گجراتی که از نوم ناگر ات و از «راتب 
حساب و هندي نام‌پای بادتانی ابي دارد :خدست دنترداریی 
خالصهٌ شریفه و (ضاد منصب - و جسونت رای #خدمت بخشیگریی 

احدیان نوازش یالاند ه 
هزدهم شعبان انضل خان ر صادق خان سکم اشرف *سمدپیک: 
ادلچمی ایرانر! که بعوالی بردانپور رسیده‌بود امتقبال نموده بدرات 
مازهت اتدس ر-انیدند - ار بعد از ادای [داب وکورنش و زمدن 
بوس نامه شاه صفي که در تبنیت جلوس وال نوشته بود گذرانیده 
دعءای شاه رهانید - واخنی کلمات کهبگف رش آن‌مامور بود معررض 
داشت - شپذشاه پایه شناس نامه را بدست مبارفی گرفنه بعلامي 
فان مپردند - و پس از النمای معمد علی بیگ بر بارا 
تعیی وقت برای گذرانیدی تنسوقات شاه بیست و درم این ماه 
معیی گشت و ابچي را بمرحمت خلعت طا دوزي ر اج 
تزلباشیی مرصع و جيقا مرصع و خفجر مرمع گران ببا سوفراز 
کردانیدند - و چون درایام ذوررز پای و عطریات در خوانبای مرصع 


1 


> 0 


۳,۳۱۹ 

ر ط! باعیان دواث و عاثر حضار *جلص بپشت لین مرحمت 
میشود پاندان مرصع پر از پار با خواچة زری ر نه پیالك 
فریب درسنت هزار ررپده باشد بموند علی بدکگ عذایمت شد - 
و مءنقد خان صوبه دار مالوه که پامر ائدس ازاوجدن مصعورب 
ايلچي بدرگه ولا رمیذه بو سعادت تقبیل آسنان عرش مکای 
دریافت - بعد ازر عبد العق برادر عللمی افضل خان که اعکم 
قضا نفاف ايلچي را از دار خلافة اکبر آباد تاپانی‌پت (ستقبال‌نموده 
بود و از اجا بدار | خلاده راز دارالخلانه به برهانپور ‏ اورده دمام راه لوازم 
مپمانداری بنقدیم رسازیده بو بشرت کورنشض رسید . 
امپ عراقي با اقمشه و دیگر نفایمی ایران که شاه رصم ارصغان 
فرسناده بود رقریب مه لک‌ررپبه قبمت داشت از نظر انورگذرادیه » 

پدست و ششم بیست و یم اسیا عرافی و پانزده شذر نر و صاله 
واسثری چند با اتمشه و تعف ایران که قبمت مجموع آن پلجاه 
هزار زورید بط آزخود دپدشکش نمود - و گع‌د 3 ي تعویلدارموغات 
شاه ندز امیی حاد پدشکش کرد ۰ 

سلخ ماه یمس ۱ "دوله اصف خان جواهر و مرصع [لات آعیسه 
ر دیگرنوادر امتعه ز اسپ وفیل برسم پیشکش گذر انیه -از| چمله 
مناع فربب سه‌لک روپبه شرفت فبول یافمت - شیر حی الدین 


۵ 
که دزد تطب (لملک حرت آورثان پدشکش رنده ! د سعادات ملازست 


|ندوخت - و موازی چبارده اک ررپیه از جواهر مرصع آات گران 


) 6 ۱ 


۲ 

با و ژر نقد و فیلان کوة پبگر و دیگر امنعه ر نفای گلکنده 5ه او 
بوحه پیشکش با ءرضه داشنی مشغمل بر ردوخ عقیدت و خلوص 
عبووینی مصعوب وفا خان نامی از معلمدان, خویش, همراه شدخ 
مذکور فرسناده بود بنظر ولا در [مد - وشی از جملهٌ چار اک‌روپده 
که قطب (امللگ بار تکلف نموده بود يك لک ردپیه را جواهرو نیل 
ر امنعه پیشکش گذرانیه - جنس موازیی در لک ررپیه پیشکش کیا 
زمیندار ملگ چاندا بنظر فیض‌اثر در آمد - هژده امپ باجابي 
با اقمشةٌ نفیسه که میابلخان‌خالخانان از دارااءلک دهای پیدش 

فرمناده بوه شرف پذيرائي یافت * 
پفچم رمضان که ررز شرف آنناب بود مبلغ هشناد هزار ررپیه 
بمعمد علي ببگ و ده هزار ررپبه بپمراهانش انعام شد - و 7 له 
دربن نو روز از جملهٌ پیشکش حضرت مد علیا و بادشاهزادهاسه 
کار #خت بیدار و امراء وال مقدار بدرجهٌ قبول رسید بیست اک 
ررببه ارزش داامت - چون خواجه ابو اعس با تابیفار در نامک 
. اقاست نمود (اثررعابای‌پراگنده قول‌گرفته‌بامكن خورش باز [مدند - 
و آن ملک که‌پی -پر تاراج انوجقاهره شده بود و از خشک‌سالي 
ر گراني خراب - رو بآباداني نهاد - و خواجه تبول مرور خان وشرزه 
زار و سایر دکنیان را که در سلگ دولخواهان منسلك بورند همااجا 
کرد - و ازانرو که حکم گردون مطاععزصدور بافله بود كساهوجي 
را طلبیده در ناک بگذارد- و خود بشاه که زرد بساهوجي»کنونی 
نکاشته و دكنياني را که‌دران ملک جاگیر د|شننه هماجا گذ اشقه روانه 


شاه ده ند - و خان‌زمان‌را از یک منزلیی ناسك بع‌تفبیه منمردادی 


بت 6 ) 


ید 


۳ 

که در کوهسنان ترنکلواري گرد آمده |سباب زرال و نگال خود 
سرانجام مبداد‌ند فرسناد - او درعرض ده روز مقاهیر را سزاه 
شایسنه در کنار نباده #خواجه پیوست - ر پس از انکه خواجه 
با همرهان از شاه گقه به رامکانو و ازانجا به پرتور رفنه روان کذار 
آب گبری پورنا گردید - فرمان شد که خزانه از درگاه والا نزد او 
فرستاده شده از هر راهی که مناسب داند همراه میرزا عبسی 
ترخان و سردار خان و رشید خان و خواص خان و چندی 
دیگر از بندهاي دراه بلشعر منصور ارسال نماید - از تائیدات 
7ممانی که پیشکاز این درات و کار گذار ايیي سلطنت ات اعراب 
و احشام فلعةٌ تلنم که از حصون حصینةٌ دک است و بر قلعهٌ کوة 
وااع با «هپدار خان که ای حصار در قبل داشت منفق گشنه 
نباني فوجی را از بندهای جان-پار درون آن معکمه در [وردنه 
و نگاهبان آن که ازیی سازکاری غامل بودند و بعد از کشیدن کرنا 
ازردي اضطراب دست رپاي زد بد‌سمت غزات قلعه کشار دمات رژم 
کرا گرفتار آمد - و از نیرنگیی اقبال روز افزون چذیری حصار بکمثر 
(هامی بق آنکه شه‌هیر از نیام برآید يا تیر بخان کمار در آید 
مفنوح گشت - جوهر خان حبشی و ميدنی رای‌در ملک پندهای 
درگاه والا مفسلاگ گردیدند - نخسنین بمنصب سه هزاري ذات و 
سه هزار موار - و دریمین بمنصبي در خورسر افلخار بر (فراخت - 
بیفی داس رلد راجه نرسنگدیو بندیله بمنصب پانصدي ذات و 

دویست سوارنوازش یامت. » 


درد هنگام به‌سمع حقاری «جامع رسدرد که روزکار شبر خان 


) 6 


.۳۹۹ ۰ ) 
صوبه دار گچرات «چری گرد‌ید - امین حضرت اسلام‌خان حاکیداراخلانة 
کب آباد را ناظم گچرات گردادبدند - و منصب او که چار هزاري 
چارهزارسوار بود «جيزاري چار هزار -وار دو هزار سوار دو ادچه 
حه ا-په مقرر فرمودند - و خاعت خاصه واسپ از طویلة خامة 
با یراق طلا و فبل از حلقعٌ خاصه رای او فر-نادند - و صوبه داریی 
دار الخلانه و صیانت قلءه به‌فدر خان ر خدمت ديواني ر #خشيگري 
روافعه نویسی و بیوتاتعی دار الخلافه به‌کرمت خان و فوجداری 
ای روی 1 تا هودل به‌عنتد خان مفوض نمودند - جون راجه 
پهلداس که از ودا داري و جانسپاریی پدر و برادر و خدست‌گذاري 
رجد کاریی خود خدوصا تردد و تلاشی که در نبرد پیرای هرزه گرای 
در حوالی دهوپور برری کر آورده بود بدرجةٌ رنیعةٌ راجگي رسید - 
همواره آرزری قلعه داري که در راجپوتیه پایهٌ رالی راجلي بی 
۳ اعتباري ندارد داشت - شهنشا: کم بش بلده نواز بیست 
ودرم رمضان قلعهٌ رننهنجور را که از قلاع حصینه معنب,؟ فراخنای 


هد رسنان ات و داعه دار خان بجع ا. بت ّ ‌ 


کر ۳ داخحت او 


ک 
مرحمثت گردند ‌- و بعفایت خاعت شاصه هر افراز ساخنه دحفوریی 
اتصوب دادند - را ۱ اودیسنگه ناهبانسی ای قلعة براو مرج هادا 
که نرکررمعآهر ار بود تفویض نموده بود - حفرت عرش آشیانی 
لوای ملک کشا «لسخیر آن بر افراخته بنفس نفیس معاصره 
پر خننه - راو حعار را استوار داخنه هنامةٌ ثوپ ر تفنگ گرم 
گرد ادین - و جون کر بررتاگ شد بذریعهٌ ددامت و خجالت 11 در 
۴۷ 


ی 1۳۳9 > 


۳۳ 
مللچی گذنه قلعه را باولیاء دولت «پرد ر داخل بندگان گشت ۰ 


از سوانی ایری ایام فنم فلع سنونده 
است به نیروی انبال جپان کشا 
چون «پیدار خان بعد از نی قلعه تلتم بفرمان گرددن تون 
آسخیرسنونده پیش نماد همت حاخنه از چار جانب (معاه را آن 
پرداخت - و لچارها پیش برده کار بر حصار گزینان تنگت ساخت 
میدی جبال قامه دار آن بذیل عجز و انکسار منمدک گشنه امان 
نامه التماس نمود - -پپدار خان رضا قلي را که نوکر معذه‌دش بود 
بای حه‌ار ترسخاده پیغام کرد که قلعه را "+جاهدان اقیال بمرارد 
که مال ر ناموحش از آسیب لشکر دشمن مال معفوظ و مصون 
خواهد بو - و تجویزنامهٌ ماصب ار و سیدی میران پسرش و 
و میدی صررر د|مادش نکاشده درون قلعه فرسناد - او با عیال وتوابع 
پر آمده قاعه را بصرف بندکای درگاه آسمان جاه گذاشت - وبناژید 
آسماني و نیروی اتبال بلفد این امتوار حصار که بر فراز کود ات 
؛زره‌ي و آماني مسغ رگشت - ررز دیگر-‌پیدار خان دردن آن 
«عکده رنه خاءر از اساعکام مداخل و *خارچ فراهم ساخت - و 
مبرزا *جهد خورش خود را با گروهی درانجا گذاشنه بر گردید « 
از موانع آذکه چور جوامیس باعظم خان خبر رسانیدند که 
عاداخاذیه و بی نظامبه در هفت کروهی لشکر نصرت مظهر برکنار 
آب ولجره نزدایک یکدیگر فرود آمده اند خان بیک ناگهان بعد از 


یک ۲ نیم پر شب از د«ارور موارشده بدلاات جاسوسان بامدد 


ب 6 ) 


ر ۲۳۷۱ ) 
"خود ر( بلشکر صلاعییی رمانید - رندوله با مایر رای عادلخانیه وبي 
نظامیه بپزارا خواري وشرمصاري جاني بدر برد - و اسپ و 
شثر ر او و بان بسیار بدست غازیان درلت جارید طراز انناه - و 
اعظم خان با جنود نصرت ]مود بجانب انبه چواني بر گردید - 
رچون عادلخانیه و بی فظامیه ازیی قرار خجاات کشیده بق.ه 
تذبذب فصیریخان که قلعةٌ قندهار را در قبل داشت روانه گشنند 
اعظم خان با هسکر نصرت پیکر که درلن دو حة ررز از فقدان غله و 
۴ تعب دیده بود بسمت کهات ناندور که هم آذرقه .درا حوالی 
بم میرسد و هم سرراه قندهار ات رواده شد - در موضع موزینه که 
ده گررهیی گبات مذکور است غاء بسیار بدست افتاد - و ازانجا 
کرچ کرده بقدبةٌ مانانو رطن تاناجی دوربه که ازمعتبران بی 
نظام بود رفذت - رملنفت خان را بلسخیر تلعهٌ مانکانو که برادر 
تاناجي حراعت آن می نمود فرسناد - مبارزان نبرد گزین ندم 
شب هجوم آورده بردیوار حصار ب رآمدند - وقلعه دار دست و پا 
گم کرده ملنفت خان را دید - و هرچه از قسم توپ و تننگ ودیگر 
اسلعه درون قلعه بود نزد اعظم خان آوردند » 
درین اثفا خبر شناندن مقاهیر بموضع های که ده کررهیي 
نندهار است رسید - عحاکر فيريژي پیرکن دردال 0 ازااعا بغصبهٌ 
راجوري که حاکم شین دردال است ر حصاری دار که مردم 
مقرب خان بصیاانت آن می پر اخنذد رننند - مقاعیر تاب 
صدمات میارژان اقلیم کشا ذیاورده از قلعه فرار ذمودند - و ازان 
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> ۱ ۴۳۱۹99 


۷ ۳۷۲۰۰۸ ۷ 
تمه احوال اشکر کر گذار و مقاهیر زدانار 
بعد اژ فنم قلعهٌ قند‌هار نکاشنه خواهد شد 

غرو شوال مطابق جاردهم ارد ی بپورشت عدد فطر نوی دکمراني 

رسانید - درین روژ مبارف مرصع حوضه که یمد الدوله‌بامر خاناني 
بیک لک ررببه مپبا ماخنه پیشکش نموده بود ۰ بر فیل نصرت 
گذرانیده بودند - رمی هزار رویبه مقرر بمعناجان عطا نموده - فربن 
دولت و انبال بران کوة هثیت - قلک حرکت - سوار ندده بعیدگه 
تشریف فرصودند -و بآئین مقرر در رفان وامدن ذیازمند ان را کامیاب 
خواهشض گردانیدند - تجابت خان ولد میرزا شاه رخ را از تغثبر 
احمد پگ خان بعوجداریی وب ملنان ۹1 در جاگیر یمین (ادوله 
مقرر بود و باضافةٌ پادصدي ذدات و ششصد سواز بمذصب دو هزار 
و پادصدی ذات و دو هزار سواز و عنایت نقاره ءز افخار بکشبدند - 
میرزا شاه رخ در ملازمت حضرت عرش آشيانی عزت تمام داشت - 
جناچ» در لس برشست اندن حکم نشسنن می فرمود‌ند پدر او. 
اپراهجم میرا زاست - پسر مبرزا سلیمان - که حضرت ذ,دوس مکی 
بدخشانرا باو عنایت فرمود 5 بودید - او پور خان مبرزا سصت - |خلاص 
خان اخلعت هربر افراخده بغوجداریی اجمیر دسئوری یافت - از 
تعیناتبان بنکاله+عمد زمان و از کوسکیانکبل بباري داس کچبواهه 
اژ ال ۴۲ (صاده پمخصب در هزاری ذات ۴ هزار و در پیست سواز 
مرنواز گشنند - و چندر مس ولد راجه ثربنگهدیو بندیله بعنصب 


) 6 0 


) ۳۳ ۱ 

از عرایض منهیان صو ارقیسه بثرف استماع ر-ید که چون. 
کربرا پازه با فلع منصور کده وتوابع آن جناسه نکاشنه آمد بسعی 
پافر خان عم اد ی بنصرف اولجاء دولت قاهره درامد - قطب لملکده 
پس از چندی بسن کومک اطراف و اتهاق بعضی زمیداران 
مغرور گشنه بخیال معال -خاصس هنکامه ارای پرخاش گردیدنه 
یاقر خان بر اندشةٌ ا طایل این زیاده‌سران باطل گرش اگهی باننه 
جمعی را در کیره پازه گذاشنه با گروهی از ببادرن شجاعت اب 
جریده بقصد تندیه 4 کوده پینان منوحه کت - ومي کروه را۶ 
پر چنگل کم آب درسه روز نوردیده بمعسکر غنیم رمید -. ره نوردان 
ادبار پای ژبات از دست داده بیشتری بدرخت ار و کوهسار 
در امدند - و جمعی بقید اسار - و بذه و بار ایذان بداراچ رفت - 
و ازان بو که غفوده خردان از گذشن» اظبار نداست وخعالت نموده 
بذیل تضرع و نخشع مذمسک گشنند - و قطب ااملک نیز از دز 
خدمگذاري و جانسپاری در امده پیشکش بدرگاه سلاطین پناه 
فرمناده بو - باترخان بموجب العفوزكوة الظفر زبنبار داده یه 
فیل و ده هزار هون ند که چل هزار رریده باشد برسم جرمانه‌گرفنه 
بهریره پازه مراجعت نمود -و چون در مرندري نام مکانی مستعیم 
دوازده کروهیی کي در پاژه نزدیکا ددست هزار کس از فغنه پززهان 
آن سر زمین فراهم آمده هی خوا-نند که‌شورشی سر کنند - باقرخان 
بمزیمت اواره ساخنن آن نساد اندیشان رران شده نزدیگ جاکلی 
فرود آمد - شش هفت هزار کس ازای جماعهُ شوریده روزگار از 


درخت زار بر |مده *رو ع در شرخی نهمودند - و همین که فوجی از 


> ۴۳۱۹۹۹ 


( ۳۷۴۶ ) 
فدائیان جانداز ژاخ سا - ناب ماوت بداورد 5 مکان خود برگ یدزد 9 
ررز دیگر بافر خان گروهی ر بمی‌افظت اردو گداشده پأن درخت 
زار دشوار گذار در آمد - محاذیل در پذاه دیواری از چوب‌که بارنفاع 
بلج و نیم گزمیان دور کود سر راه در کال |حدعکام ساخنه بودند و 
خندق عمیق درپیش ۳1 کذد گرم پدکر فشدند - اگرچه خون 
گرفشکان [شفده روژکار نبایت کوشش شش بذقدیم رسازیدند (ما (جام کار 
بسیاری قدل سید دقدة (لسف خا" د ادبار بر فرق زور زکار خود 


پطزد فرار دمودند ۰ 


از سرا این ام فندهار است بیس آفبال 

نصرت مال ذحسن ي |ولیاء دولت بی‌زوال 

چون نصیریخان با جمعی از بندهای دراه آسمان جاه از 
پدشگاه عزیمت اقلجم کشا به تسذیر ماگ تلنگانه معبن گشته بود 
ار تثم قلعهٌ قندهار را که از ذلاع ذام‌دار ان دپار است - و بمتانت 
ر دشوار کشائی در کمال اشنبار و حراست آن بصادق دامادیاقوت 
خداونده خان تعلق داشت پیش نماد خود ساخنه بآن صوب 
شذادت - ر روز شنبه بیست ر میوم جمادي (اولی‌سال گذشته بیک 
کروهیی قلعه فروه آمد - روز دبگر باتفاق راجهٌ ببارتهه و شهبازخان 
و دیگر منصبداران و احدیان بعزم گرنشی قصبهً تندهار سوار شد 
پس از رصول سپاه اقبال بنزدیکی ثصبه مر افراز خان سر اشکران 
ملک که میان قلعه و قصبه آراسته رالات [تش بازی پیش رد 
چیده مستعد نبرد بی ازرری تپور نا بخردانه حمله آورد - و از توب 


020 


۳۷۹۰ ) 
و ثفنگ بای قلمه - و آتش باری پائبی آن عرهٌ پیکر بر 
جوانمردان نبردکر نمودار کر؟ نار گشت - لثکر فيروزي داد مردي 
ر حندی که اجل موعود و وت معمود شان ترعدله بود بپایمردیی 
نرار حان بسلامت بردند - و سرافراز خان با معدودی بهمت لشکر 
بی نظامبه شنافت - و شهر بنصرف بند کان درگاه احمانجاه در(سه 
شش هزار مره و زن گرفتار گشت - سر گروه لشکر ظفر جمیع بندیان 
را بنصدق فرق نرتدان سای ش‌نشاه زمیی و زمان آزاد ساخنه 
و از فثع قصیه و دفع کومک قلعه نشیفان خاطر وا پرداخذة - 
؛شایش قلعه پیش نیا همت گردانید - و بعد از تقسیم 
ملوارها مردان رژم جوو گردان پیکار خو شروع در کوج سلامت 
نمودند - وپس از چندی که کوچةٌ سلامت #لچار نصیرخان 
بخندق رسید - بعضي ازان گروه شقاوت پژوه که در پناه دیوارخندق 
بسر می بردند فرار نمودند - و برخی بتفنک جان گزا بدار البوار 
شرا زد - و چون جمعی از مقاهیر در مقبراً قاضی قوام که میا 
خندق عریض واقع شده جا گرنفه دانداختی بان و حقه و تفگ 
مردم ملار را ذعرض مبرسانیدند - از ملچار نصوربخان مقبره 
نقب رسانیده آنش دادند - و ای بنا از بفیاد پرید - و جمعی از 
ملچار ساخانه نسننه - دری وقت رندرله و مقرب خان و ببلول 


*خذرل و دیگر عادل خانیه ربی نظامیه از راه رسیده بر ملچار, 
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۲ ۳۲ 

نهد ردان هجوم آوردند - آن شبر پيشهٌ وفا از کثرت ایس ردب 
مفشان حسایی پر ذ فده طرح حنگ انداخت - و مباي دوپ و 
تفنکگ فلعه ر فرب غذیم تلاشبای مردانه نمود - مخاذیل تاب زد 
و خورد *جاهدان اقبال ذباررد: رو بر نادند -و جمعی را دکشنن 
ده سه تب رد پس رنذه نهستند - لشکر هفصور از گریز غذیم سرگرم 
کر شده در سراجام ام اسمباب ولمم کشا ي ببشنر از پبشذر ماع يگشت ی 
و از حملهٌ بدست و بك ذقب شش نقب پائمام رسبد - سه بداروت 
انوانقه شد و مه دیگر را موقوف دانند که اگر آن ء ذیک بکار 
ور نبایه مه دیگر را بباروت انواشنه آتش دهند - در (ثناء آنکه 
اباب کشایش حصار [ماده بود اعظم خان که بکومکا نصیریخان 
موجه شده بود بوقت حوالیی قندهار رسید - نصیر"خان استقبال 
نموده اورا برای تماای پرانیدی قلعه و یورش ببادرای بهلچار 
خود آورث ر در حضورش سه نقب را ؟» بباروت اپاشنه بردند. 
[آتش زدند - یکی [تش دزدید و دو دیگر درگرفنه دیوار ذیر 
حاجی را با نصف بر چ قلعه پرادد بد -چددي 5 ۵ در بر ج و ت+دیوار 
پودند هبمهٌ دوزخ کشناه با |دکه 1 ز درون حصاربان و تهدک رحقه 
و منگ و مشهپای باروت را آتش زده می انداخنده *جاهدان 
انبال پباده دوبدند - و از «صف الذ و غررب هاکامه کار رزار گرم 
بود - چون دیوار حدار غخوب ادردده بود و قلعه نشینان آتش‌بازيی 

3 مد اشنند مبارزای درات در ذنوادستنند مد - و پی ازغررب 


,‌ 


مالچا ملچارها سا خده در صدت 1 دش داد لان دقدا ی دیگ ر شلد - 


۶ جون ال وله گرفذارمي‌خود ر یا هماران خواري بیقبن دانسندد 
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ر ۲۳۷ ) 
پوسبلهٌ راجه بپارنه کهلبچار برابر دررازة قلعه بع‌دة آو بود ودرونیان 
با او گفت و شذردی داشننه اللماس جان بخشي نمود: تنل 
طلبیدند - تصیردخان مللمسص ایذان پذیرفده راجه بپارته / باامان 
نامه بدرواز؟ قلعه فرسناد - صادق قلءء دار با هفت کس دیگر از 
ال حصار راجه بپارنه را دیده درقاعء را بر روی اولیای درلت 
باز کره - و ابواب سلاست و نجات بر رری ردزکار خود فراز - و ردز 
دیگر که ساعت زیک برد پا همرهان نزد دصیر؛دکان آممده د فدل 
گذرانید - نصیراخان اورا با همرهان از سرار واا خلت و امپب 
۵ بمراحم روز افزون شاهنشاهی مستمال و مطمدری داندد ۰ 

*خفي نماند که عناچه مظهر کرامات سفبه و صورد الهامات 
ده بخط قدسي نمط به نصیر؛خان نوشا»بودند کة اذشاء اللتعالیی 
قلعةٌ تندهار بسعی ۵ فدویی حان هوار در اواخر اردی دیشت 
مفنوح خواهد شد - بعد جار ماه ونوزده روز از تاریخ معاصره پانزدهم 
شوال مطایق پیست و هفلم اردی دپشمت فثم قلعه #ربٍي کار آمد 
ر اعظم خان و نصبر:خان و دیگ و دومخواهان بذمانای تلعه رفده اژ 
انیا م آن حصن حصلن و سراچام آ ن بارة مذیی حبرت اندوخندد 
و یکصد و شانزده نوپ خر و کلان که در ۳ دلعه ود پا سایر امباب 
قلعه داری قید بط در اورد: مراجمت نمود‌دد - از حماء توپپبای 
بزرف ان حصار عنبری کلان است و عنبریی خرد - و ملک ضرط 
رجلي ۳۹1 هر یک برای برهم ژلان لشکری و شهیری غاد ت‌کند - 
رجوی ادبار 0 عادلخانبه و بی نظامبه 1 و خجر فا 
[رف 


3 1 ۱ ۴۳۹۹۹ 


( ۳۷۸ ) 
بیمت کروه دور رفند - واعظم‌خان را در تندهار برای توثف باعثی 
نماند - وحمعی که از درگاه اه‌مان حاه با خزانه معی‌گشنه بودند 
پائیی گرایی رسبدنده - خان مذکور از قندهار کوچ نمودة منوجه 
دردال شد نذود که مقاهدر عذری اندیشیده بخزانه دست بردی 
نمایند - و خزانه همراه گرفته بذواحیی‌دریای ولجرة آمد - ونصیم؛خان 
خاطر از سامان اباب قلعه داري و شبط مداخل و مخار ج فراهم 
ساخنه #جانب بودن و ایندور رنت - ازانجا که کار بی نظام از 
اننظام امفاده برد - ر طالع دعوت مطالعش رو بخواب نهاده - 
فقم خان پسر گلان 2۳ عفبر ر #5 وکبل و سهپسالار او بود بقده 
در اورد - و مثرب خان ر ۹1 غلام ترف صعکمد و مدز امشیرو سر 
لشر ار برد اجای نتم خان سردار سپاه گردانید - حمید خان 
حبشی را وکیل ساخت - و چون پس از چندی دریافت که ایی 
هردو از عبد؟ سرانجام میام چنانچه باید برنمی آیند نثیم خان را 
از بند بر اورد« بدستور -ابق وکیل و-پپساار گردانبد - مقرب خان 
اژین لک ناهموار دل از همراهي و درلاخواهی او برکنده 
باولبای درلت ابد اتصال باعظم خان ملْچی گشت - خان مذکور 
7 اژ درکاه خوافان پناه ماس فرمان فضا شوان نمود - و حون منشور 


۰ (ر ۱۳۹ 
|منمالت عز وررد فرمود - تاماجی دوربه که مازم بی نظام بود 


( ۲ ی ) تا باجی 
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۰۳۷۹۰ وا 
و پیش دست مقرب خان با درازده کس برای ممهسازیی او نزد 
خان مد - خان به‌قدمات الفت انگیز معبت امیزتسلده نمرده" 
اورا خلعت و خاجر مرمع و امپ و اکثر همرهان اورا خلءمتد اده 
رخصت کرد - ررز دیگر مقرب خان با همگی همرهان وان لشگر 
ظغر پدکر گردید ‏ اءظم خان ملنامك خان پسر خود را با دیگر 
بندگان پادثاهي باستقبال او فرستاده بمصاعت دید وقت خود 
فبر دا کنار اردو رت - و بمنزل خود آورده از سرکر والا خلعمت 
و خلجر مرمع و چار اسپ و در فیل نروماده ر یک اک روپیه نقد 
یا دو مد خلعت وصد شال وهغناد اسپ ببمرهانش دا - ومنصب 


ار #أچيزاريي ذات و سوار- و منصب رذیقانش که از صد (فزون 
بودند در خور مرتبت تجویز نموده بدرگاه والا عرضة داشت نمود - 
و مبلغی برسم مدد خرچ از خزانهٌ عامره برفقای او رسانید - و چو 
تا رسیدی برسات ررزی چند درمیان بود - و مکرر رندوله باعظم 
خان پدام کرد که اگر بوسیلهُ النماس شما تقصیرات عادل‌خان بذیل 
عغو باه‌شاهانه پوشیده 1 پنده منگفل می شود که دیگر ءادل خان 
پا از دایر؟ انقباد ببروی نفبه - و جز طریق اطاعت نه پیمابه - 


و شب معین الدین را که با پبهکش رخصت نموده بود و 


۹ 
انی العال در پبدر ناد داشنه پدرگاه گردون جاه رراذه گرد‌اند - 
اعظم خان بصواب دید سایر دولاخواهان فرار واه که تا رسودن 
برحات به پرگنةٌ ببالگي و حدت کوپه از توابع پیدر ردده توتف 
گزیند - اگر گفنار رندوله فروغی از راسفی‌داشه باشد عفو تقصیرات 


عادل خان درخوامت نماید - و الا بناررچ آن *عال پرد‌اخنه 


) 6 


) ۳۸۰ ( 

پاداش نقض عپد و خلف وعد در کذار روزار ای نا اسنوار نهد - 
و ازانجا مراجعت نموده هرجا مناسب داند ایام برسات بگذراند - 
و بای اراده پیش رنته بر کنار آب رجره فرود آسد - قرار یانته 
بود که هنگام نزول تا بر پا دس خبامفوج هراول و برانغار رجرانغاز 
ر حنداول ؛چای خود فبام نماید - و بعد آزان اژ هر فوجی چند 
سرد‌ار بنوبت یک کروه دور از ءهکر ایسناده خبردار باشند 3 تامردم 
اردرگاه و هیمه بغراغ خاطر بیاورند - و چون دربی روز از غنیم اثري 
ظاهر نشد ببپادر خان روهبله و شهباز خان و رشبد خان انصاري 
و یوسف معمد خان تاشکنديی که نوبت گید اننند سررشنهاحفیاط 
ازدست واه شته باقاپلی ازلشکرگاه پیشنرر زنه ذشسنند - و مردم‌لشکو 
براي‌هیمه وکاه باطررف پراگدده ذدند - چوی جمعي از راجهوتان پیش 
ازاکه یا ظفردسخگاه بم‌نزل رسد سعکروه پیش رننه دهي را قبل‌کرده 
بناراج پرداخنه بودند - و سکنهٌ ده در پفاه ديواري برای تهبانمي 
نفوس و پاسبانمي مال و ناموس بقدر امکان در مدافعه کوشیدند 
پیادر خان و شبباز خان و رشید خان و یودف *عمد خان بربن 
گپی یانته بعومک راحیوتان رسیدند - (تفانا اکثر همرهان ایشان 
اژزان ۹ کاه و غله بدست آورده باردو مراجعت کردند - و با ایشان 
زیاده از هزار موارنماند - درب وفت تمامي مخاذیل فرصت جو 
که درازده کروهیی اشکر فیررزيی رحل افامت انگنده بودند بعصی 
انکه قاو یاننه دعزبردی نمایند سه کررهیی آن ۵ آمده جمعي را 
بقزاني که شیوا دکنبانست و باصطلاح این کرده برگی گری گویند 


فره‌فادند - چون اینان نزدیک ده رسیده - برقلت جمعیت بهپادر 


> ۲۳۹۳۹۹ 


۳۸۱ ) 
خان ر همرهانش مطلع گشتفد مواری نزد سرداران خود نرسناده 
بر حقیقت حال آکاه گردانیدند - و خود نمایان شده بپادر خان و 
همرعانش را مشغول ساخنند - "جاهدان اتبال قلت خویش و 
کرت مخالف بنظر در نداررده تاخت آوردند - و گروه عذر پژوه 
خویشتن را بر گریز داشنه مبارزان نصرت آئی را تا دو کروه دیگر 
بجاذب لشکر خود کشبدند - دربن اثذا رندرله و «رافراز و ببلول 
مخذول ر دیگر سرداران عادل خانیه و بي نظامیه با ب شش هزار 
عوار بسرعت تمام رمیده بپادر خان و همرهانش را درم‌بان‌گرفتند 
چون‌کر برین ناموص پرسنان تنگ شد از ا-پان فرود آمده دست 
جادت کشادنه - و جمعي کثبر را رهگرای جپنم گردانیدند - و 
بکوششبای مردانه و تلاشبای گردافه مثل سایر و سمردایر گشزند 
شیباز خان با پسرش بهايةٌ گرانمايةٌ شرادت رمید - و ببادرخان و 
یو.ف معمد خان را که بزخمماي‌گران در مید‌ان خود ادزادنه - 
مقاهدر برداشنه بردند - و وشید خان زخمي از نبرد کاه بر آمده 
بلشکر فيروزي پیوست - و برادر او و جمعي از خویشانش دولت 
شپادت در یازنند - درین «عرکة زد و خورد نزديك بصد کص از 
یرادران و تابینان ببادر خان و غدره جان در باختند - اعظم خان 
اگرچه از شین ایب خیربا بسياري جلوریز رمید - اما چوی 
غندم بدعت افنادن بیادرخان و بوسف *عمد خانرا فوز عظدم 
دانسنه از آب ونجره گذشته بود - و شب در رید - تعاتب را 
حعاصل پنداشنه برگردیه - روز دیگر منوجه پرنةٌ جیت کوپه و 
بهالکی گشت - که‌اگر درجائی مذاذیل را در یابد تافی جسارتی 


۹8 
) > 0 


۱ ۳۸۲ ) 
که آزان خسارت پیشگان بروی کار آمده نماید - و الا آن پرگنات را 
بتاراج خراب گرداند - و چون در بضي پرگنات بیدر که عادل خان 
ی نظام داده بود و بعد فوت عذبر باز مثصرف گشنه - د بدین 
«جب مکرر معر افواج طرنین شده اثری از آباداني نبود - و آذرقه 
و علف بدست نمی افتاه - و برسات نیز نزدیک رسیده ود - مه 
چهار منزل نوردیده بصواب دید همگی دوللخواهان از دده‌ازلی 
قعجه بپااگي مراجعت کرد مخاذیل بی‌نظامبه و عاداخانده سرراهپا 
خود را می نمودند - و چون دولتخواهار دراه مدخواستند که 
بصوب تندهار رفته در جائي ایام بارش گذرانند - و در راهپا غله و 
[آذرقه نمانده بود لچستي و چلاکي شناننه قصبهٌ کلوبره را که غا۶ 
پسیار داشت - و غذدم پیدتر از آب ونجره گذشته آنرا مثصرت 
شده بود - از دست باطل‌کوشان ب رآوردند - و یک ررز توتف نموده 
آن قدر غله که تا رسیدی تندهار کفایت کند برداشنند - و قصبه را 
با بقیهٌ غله سوخثه روانگ مقصد گشنند - و از راه دردال براجرري 
رفتند - غفیم دران طرف کوه راجوري نزرل ادبار نمود - ردز دیگر 
اعظم خان مقرر ساخت که تا رسیدن نوج هراول بکنار نبر آبی 
که مه کروه پیش بود و فرود [مدن اردو و برپا شدن خیام دربن 
مذزل توتف‌گزیند . پس ازان با سایر لشکر رواه گرده واتفاقا پیشتر 
همرهان بءثزل پیش رفتد - و با اعظم خان زیاده بر بجمزار سوار 
نماد - درین اثذا گروه فرصت پژوه که نزدیک چارده هزار موار 
بودند فراهم آمده عقب لشکر ]غاز شوخي نمودذد - اعظم خان و 
سایر درلنخواهان باوجود قلت همرهان تکیه برتائید صمداني نموده 


) 6 ۳ 


۳ ۲) 
بران ات برگشنگان جلو اند آخدندد - غنیم نابکار تاب حملگ ندویان 
جانباز نیاورد: رر بگره یز ناد - بم‌ادرانلشعرمنصور تایک کروه تعاقب 
نموده فراوای پیاده كرداتمي از تفگ 
دلیری میکردند کشنند و بان بسیار با کران حامل آن بدست [زرد؟ 


عی ر باددار که پیش ]ده 


فرین اصرت بر گردیدند وعاذیل رهیری هزارار خجالت وندامت 
هفت کروة پس رناخد - و ۳ پیرامون < رات ر‌ جسارت نگشنه 
#چانب پیدر شنامنند ض افواج دصرن امنزاج ررز دیگ ر بکنار درياي 

مدغار و فردای ۳1 رقلعهٌ تندعار رسیده بک روژ اتامت نمودئد - 
و <ون بد زان ب نواحي غْله و کاه نایاب بود شب درمیان بکغار دریای 

گنت خانب قصیة ناندیر رفنه منزل گزیدند - و ازین جیت که 
دریا پاي آب نبود و کشدی ۷ نمدرید جالپا ساخنه در عرضه 


۵ ررز از آب گذشتند - و چور بعد از "معص ظاهر شد که حوالیع 


موضع سدهدر که ریک یومست فراران کل دارد از ناندیر به بنم 
کوج پر ایا رفنند * 

بیعنم شوال بماصور پسر عنبر نجهزار ررپیه شد - قامي 
محمد سعيدکرهرودي وکیل عاداخان را درسلكگ پندگان درکهمدسلک 
ساخنه حي هزار ررپیه سالبانه مقرر فرمودند و ده هزار رریده 
و الا آورد: بود - چنا! چه 0 یات بعذایت خلعت و انعام ۳۹ 
هزار رریده سر افرز گردید * 

+جصت ویک" لور خان بریم از جونچور که در تیول او بود آسده 
سعادت تقبیل عنبه فک رتبه |ددوخضت - و (خلعت و امسپ بازین 
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مطلا نوازش بادنه بلشکر ظفر اثر دکن مرخص شه - و پدرا پسمرش 
پر دلخان سر فراز گردید ۰ 
ششم ذی القمده خلعت و کهپوه صرصع و شم‌شیر صرصع و علم 
مصعوب نظر بیك گرز بردار بمقرب خار دکنی عنایت نموده 
فرستادند - و مذصب ار پجهزاري بلجپزار سوار که اعظم خان 
تجویز نموده بود مقرر فرمود ند ۰ سکندر درتانی ۹1 از پسنیی همت 
و دنایت فطرت رعائت قرایمت‌پرای جپالت گرا نموده باو پیوسنه 
ود - درینو! بوسیلهٌ ندامت و خجالت‌بدرگاه خواتیی پذاه‌بازگردید 
پادشاه خطاپوش عطا باش از زلات وببله و تقصیرات ثقبلهٌ ار 


اغماض عبیی نموده در سلک خدمت گذاران منساگ گرد انددند ۰ 


محمل ارا شدن ملکة عفت فباب گردون 

جناب خورشید احنجاب حضرت مد علیا 

ممتاز الزمانی ازس «جنجبی سرا و منرل نم و 

عنً بنرست گاه جاودانی و نشاط کده روحانیی 

زمانه ناپایدار - و روزکار داساز گار - که شادعی اوغم [موداهت - 
و شربت او زه ر]لود - گل مسرتش با خار جفا - و صل عشرتش 
پا حمارملات هرچه بر افرازه پیکهازو و برکه پردازد نمازد- دون 
هنگام که از دادگری و جود پردری خدیو مین و زمان - خدارند 


مکی و مان - پادشاه لین پناه - شهنشاه حق | کاه - (پواب بر 
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دنوال ؛ررری دورو نزد یک شاد« بود - و اسپاب احسان و انضال برای 
خویش و بیکانه‌اماده - خاطرها از غم و پرداخنه - و دلها با شادمادی 
درساخزه - نه فتنه را روی بيداري -و ذ» ررزکار را خوی‌سنمکاری - 
ذاگاه خامیت جفا کاري - و طبیعت دل آژاری - باز لموده حادثة 
ناگزیر - و واعمٌ نا گذر آن مه ملکات جمان - مالک مالکات دوران 
پانری خاندان کرم - خاتون درده‌ان شرف - حضرت مهد علیا - 
خدر معلی - ممناز الزمانی - بروی کار آدرد - گذارش این حال 
وحشت اشقمال آنکه پس از انقضای نیمه شب چپار شنبه هفدهم 
شهر ذی القعده سال هزار و چپلم مطابق بیمت و ششم خرد اد - 
ازان در حهُ چم اتبال . مبیهٌ منولد گشت - و مزاج وهاچ از 
حبز اعندال عدرل نموه - و عنصر صعت امنزاج از ارچ امنقاست 
نززل - و چون دریادمت که جان گذنتنی را ازین جوان گذاشتني 
وقت ارتعال است - د ای مخنصر زندکانی عاریلی را هنم استرداد - 
نواب قدمي القاب پادشاهزاد؟ واا گوهر پیگم صاحب را فرسناده 
از بندکان ای حضرت که دران نزديکي تشریف داشتند قدرم 
کرزمی النماس نموه - پادشاه مب رآئیرن شفقت گزیر در کمال 
آهنتگي ۲ غمگيني بر بااجی ۳1 دم‌ساز دبردن - و «مراز اخاص 
آگدن - رمیدند - آن راه گرای آخرت بسفارش نرزندان والا گوهرو 
لد ماجده پرداخنه دیدار آخربن این بر گزید؛ آلهی و مظهر 
رعمت امتفاهي را زاد این راه دور ورفیق ایس سفر دراز ساخت- 
رنداء ارجمي الیی راک راضبة مرضبة را کشاده پيشاني اجابت 
نود» ببیشت پریری ر جوار رحمت رب العالمدن شناست - این 
۴۹ 


ظ 
۱ 
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ماع ناگاه و نایب جان اه جیان را وهشت ]گین - و جپانبان را 
غم گزیری گردانید - و بفای کم بذا کم منبدم گشت - و لشکر 
صبرو آرام مفیزم - و ازییی حادئه دل کوب - و راقعهٌ پ رآشوب - در 
قوایم مبر (یوبعی پاد‌شاه کود تمکیی تزلزل افناد - و از دم آه و نم 
اشک مرآة خاطر مپر ناظر که چرن [ئينة خورشید هرگز رری تبرگي 
ندیده بود زنگ کددرت گرفت - دربن مانم غم فزا ازبسیاریی گریه 
دید8 خاکبان درپا ریز گشت - و چشم افلاکبان طونان خبز - پاد‌شاه 
فلک اه لباس هفید - و پادشاهزادهاسه کامکار و اعیان درلت وال 
مقدار و سایر بندگای و خدمتگارار رخت ماتم پوشیدند - و آن اچینة 
ءعفت ر خزینهً عصمت را درعمارت باغ زین [باد برهانپور که آن رري 
آب تیمی دافع شده و عمارت مذکورمیان حوشی که صد درصد است 
اماس با - برسم امانت مدفون رف ابیدنه - چون گویم که 
جباني از احسان و انضال و عالمي از بر نوال - را خاک پوش 
ماخنند - ني ني آن معفونه لطاف «جعاني را از مشوی 
جهانباني بمینوی جاوداني بردند - و آن منظور؟ انظار صاحب 

قراني را ازوحشت کد؟ فانی - بنزهتگاه ررحاني - سپردند » 
آخر روز پفجدنبه بیست و باجم ایس ماه پادشاه حقیقت 
مرشت از دربای تپني عبور فرموده بر ضریم آن مورد غفران آلبي 
تشریف برده ررح بار وحش را بفاعه شاد گرانیدند - و آمچه از 
اررنگ خدیو دیمدم خدا از ثلق و افطراب سر بر زد نکارش 
پذیر نیست - و النزام فرمودنه که تا ریات فاک گرا دران شهر 


باشد روز هرجمعه +زار رحمت آثار آن «غفورد را بقدرم گرامي 
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فیض [گین گرداننه - با زنکه همگی اوقات قدمي حمات مصررزف 
برافراختن رایات عدل وداه و بر انداختی آیات شورش ونساد اشت - 
ر همواره در فراهم هم آوردن مرضیات المی و مرادم ظل الاهي میکوشند - 
دربن حادثه غم انزا یک هغنه بجهروكة دولثخان خاص و عام بر 
نیامده بمعامات ملگ که بي ضرررت باهمال آن راضي نیسنند 
نیرد اخننف - ۳ وحي ترجمان رفت که اگر بار گرار خلافت 
المي - و شان وا شا ن پادشاهي - که مشامل پر ترفدة زیر دهشان 
که بدایغ و دایع ایزد‌ی اند بای رضاجوی آلهی حواله نمی بود - 
و از پذیر اثی این مایهٌ گرا نمایه سر باز زدن نا خوشنودیی جبان 
آمزنین نمید انست - و بفرمان عقل که شرع داخل امت و حکم شرع 
که عقل خار ج اقامت امور ملیکه ر (داسث شیون ملکبه ناگزیر 
نمي بود - هرایفه ملطثت پلند مرتبت فراخنای هندوستان ترف 
نموده این ممالک وسبعه 1 نباکار بزرگوار رال آثار از چند 
مان اورنگ آرای - و راجهای "خوت گرای - شهشبر کشور کشا 
سملط ات داخل سمالل *عرومه شده - مبان بای شاه زاه‌های وا لاتبار 
قسمت کرده باقي عمر گران‌مایه را در تعصیل عمر باني که 
پرمتش مبود حقیقی است و نبایش مسهود تعقیقی مرف 
می ثمول - و بعد از وفوع این حادئهة کلفت زای تا دو سال از 
انسام مسئلذات و مننعمات خصوصا استماع ماز و نفهء و لبس 
جواهر شب افررز و اقمشهٌ گرانمایء اجنفاب نمودند - و در اعیاد و 


) 6 


( ۳۸۸ ) 
بی حضورآن سغر گزین ملک تقدس بلوازم نشاط و انبساط می 
پرداخزند - بی اخنیار (نک از دید مقدس می راخت - و در 
معا اندس که ژیاده بر بیهمت موی سقدد نبود بعد ازیی 
ماجرای غم انزا بهمثر مدتی موی بسیاری -فید گردید - امید 
که ایزد تعالی این مصببت را راپسدی مصایب گرداناد - و مت 
(ننها بدامن دوات روز آ؛زون مرساداه ۰ پبدت ه 
نصیب خصم توبا دارغه‌ی بود مارا * رگرترا که مبادا غمیست مارایاه 
اگر بد است وگر یک کر ما شاید ه سلامت سرئو باد هرچه باداباد 
نارش نیض آن مللهٌ جپان را دفثري جداگانه باید - در عفو 
اجرامی که بجيم وجه ءذر پذیر نباشد - و در معو آنامی که دم 
رو شفاعت درگیرنه - درخواست آن مالعةٌ ملکي نژاد را اثر عظیم 
بود - چذانچه بسیاری از مصاعقان قال و مستء‌دان اسرکه از هدچ رر 
امید حیات و فجات نداشنند بشفاعت آن نیک کال حیوة تازه 
اندوخنند - حفظ مراتب ءصمک - و پا.بانیی مدارج عفت - و 
هدرت پسندید: -وسریرت گزبده - و ادامت لوازم ناموس پادشاهی 
و اقامت مراسم طاعات اي - ورضا جوئی خالق -و خبر خواهیع 
خلالق - #عالی رساندده یود - که زبان کرد ببان از عبدا گذارش 
آن بر نياید - هنکمی که عمر »بارک ای حضرت بپانزده مال 
و هشت ماه تهءري و هفت روز که پانزده عال و در ماه شمسی و 
جهارده روز باشد رسدده بود - حضرت جلت مکني 1 هودج نشین 
عظمت و اعثلا را که صبیهٌ رضيةٌ آصی خان خاذان خلف (عتماد 


الدوله امت - برای‌اطیی حضرت - ملیمان مرژبت - خطه‌فرسود ند 


) 6 ۳ 


1 ۳۸۶ ۲ 
و پس از ا:قضای بذج هال و سه ماه ته‌ري و در روز که بلج مال 
و یک ماه شمسي و پنج روز مبشود - جون عمر ابد پهرنه خدیو 
اقبال به ببست سال و بازده ماه تمري و نه ررز وبیست سال وه 
صاه شمسي ر نوزده ررز باشد رسید - جشی ازدواج میمنت امنزاج 
آن مبد آز ای دولت که از حنیی گرامیش قریب بیست سال 
گذشته بود بائینی که در خور شار خواقبی لک منزلت باشد - و 
شرح آن بزبای خامه گذارش نوذبرد - آرایش دا - شب جمعه 
نیم ربدع ااول سال هزار و (بسمت و یگم مطابق بیست و دوم 
ارد‌ي برشت املیی حضرت را گونا گور عفایت نمودند - و سرلالیی 
منلالي بدهت مبارک بر فرق مقدس بسفند - و اءعلی حضرت 
بشکوه آسماني سوار گشنه منزل رکن رکب دولت اعتماه الدوله را 
بقدوم ولا سعادت مود گردانیدند - و حضرت جنت مکانی بنشاط 
و انبساط تمام بدان عشرت کده تشریف فرموده آن نوئدی وا مکان 
را سرافراز ماختند - و در حضورآن حضرت عقد ازدراچ منعقد گردیف - 
و کابیری پن‌لک روپده صفرر شد - و آن شرف دی و دذبا نوزده سال 
و هشت ماه قمري و نه روز که نوزده سال و یک ماه شمسي و شش روز 
باثه در مشکوی اقبال کامیاب دولت دارین بود -د پس از زذدگیی 
مي ونه مال و چار ماه ثمري و چار روز که مي وهشت سال و 
دو ماه شمسی‌میشود ازنرن شورش کد8 فاني‌بارامکاه جارداني اننقال 
زموگ - ند خان در تاریج این رحلت باین مصراع . ۰« ع » 
جاي ممتاز معل جنت باد 
ملیم گشنه - اگرچه دخثر نیک اخثر مظفر حسین میرزا بن سلطان 
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حمیی مبرزا بری یرام میرزابیی شاه اسمعیل صفوي کة بیک مال 
وهشت ماه پیش از سعادت [ندوزیی حضرت مبد علیا در رجب 
سال هزار و نوزدهم *جري در حینی که سی آقدس از نوزده سال 
تجاوژ نموده بوه شف ازدواج معلی |ندرخنه - و از ر صبیعٌ قد-یه 
پرهنر بانو بیگم نام درازدهم جما‌ي الخری سال هزار و بیستم 
بوجود آمده - و دختر شاه نواز خان بن عبد الرحیم خالخانان که 
اعلی حضرت در نغسدبن یساق دک بعد از کد خدائی حضرت 
و لا به با سال بل ما5 و پوس وه زوژ وم رمصان 
سال هزار و بیست و ششم اورا باتنضای مه لعتي شرف نزدج 
بذشیدند - و بغرمان آن حضرت بمنزل عبد الردیم خانخانان 
تشریف فرمود: آن عصمت مرثت را اعبالٌ نکح در آوردند - 
و دوازدهم رجب مال هزار و بیست و هشتم در دارااخانة اکب ر[باد 
پسري پادشاهزاد؟ جمان افروز نام ازر منولد شد - که بعد از بک 
سال و نه ماه در برهانپور بگلسدان ارم خرامید - سعادت خدمت 
می اندرزند - اما بنام ایب نسبت نامی خرسنداند - و بمعض این 
پیوند گرامي رضامنه - و این تایه سعادت پیوند از اخت 
مادر ژاد - و دولت خدا داد - و خلوص اخلاص - و خصوصا 
اختصاص - و رضا پژوهي و مزاج داني در دل فیضف منزل گيني 
خدیو چنان جا کرده بود که عبت دبگری نمی گنجید - وباد‌شاه 
قردان پابهٌ شناس درشدت و رخا و مفرو حضر اژان فروغ*بسنان 

خلانت جدائی نمي گزیدند » 
[زان معدن جواهر ملطثت چبارد: نر زند گرامي بوجود آمده 
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هشت پمر نبک اختر و شش دخذر عفت پیکر ازاجمله هفت 
پادشاهزاد؟ والا گوهر بفروغ زندکانیی جاوداني بسان کواکب سبعه 
زیفت افزای آسمان جاه و جلال اند » 

تخست در درج دولت - درمی برج صفوت - پادشاه‌زاد؟ 
حورذها بیگم روز شنبه هشتم صفرنه هزار و بیست و دو درداراخانة 
اکبر آباد قدم بعالم هستي نراد - و بعد اززندگیی -ه سال و یلگ 
ماذ پرژچبارشنبه پیممف: .و چازم زبیع الثاني مال هزار ر بیس 
رپفجم در اجمی رمعمل آزای سف رآخرت گردید * 

دوم له ولا جناب - قدمی القاب - ماللة عفت نصیب 
عصمت نصاب - صاحبهٌ کون و مکلن - پادشاهزاد؟ عالم و عالمیان - 
چپان آزا بیگم - که بخطاب مستطاب بیگم صاح.ب اشتهار دارند - واز 
شمایل گزیده و خصایل پسندیده بنوجپات مامیهٌ خدیو زمان ر 
عنایات نامیهٌ خدارند دوران اختصاص دارند - روژ شنبه بیست 
یکم صفرسنه هزارو پیست ر مدهجري در حیفی که ال‌حضرت 
یمهم رانا اشنغال داشتند پایه انزای هستي گشنند ‏ 

سیوم اخثر برچ جهانداري - گوهردرج کمگري - درة الناج 
پاا.‌ثاهی - فر؟ً العین شاهنشاهی - میدن پور خافنت - بهپین 
خلف بسالت - بادشاهزاد؟ یتارت پزر؟ - *عمد دارا شکوه - شب 
در شنبه بیست و نبم صفر مال هزار و بیست و چارم بعد معاردت 
از میم رانا در بلد اجمیر از خلوت کد؟ وحدت ببارگاه کثرتآمدند 

چبارم فص خاتم عظست - عنوان منشوراببت - ديباچة 
صعرفة رمان روائی - هر لوح صفعةٌ کشور كشائي - بادثاهزاده 
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معمد شاه شجاع بهادر - شب یکشنبه هزدهم جمادي الاخرول 
سنه هزار و بیست و پنج در بلد مذکور بدار امالگ وجودره‌یدند » 

پفجم عصمتا دقاب - عقوت قباب بت رددس رای بیگم - دزم 
رمضان سذه «زار و بیست و شش در د رهانیو منولد شد » 

شم طراز کسوت کشور سذاني ۰ نور حدفة جبانباني ۰ فرازند 
رات #خنياري 3 فروزند] شمع نام‌داري " باد‌شاهزاده #عمداررنگ 
زیب چ شب یکشنبه پانزدهم هي فعده ده هزار و بدست و هفت 
پباغ آ:رینش جاگرفت ه 

هفنم نهپال گلشس اقبال - گلب چم دولت ر افضال - باد‌شاه 
زاب مج تشگ ۳ روز خبار علبه بازوهي عرم اعال هرز و یج 
و یم در حوالیی مبرند تواد نمود - و در ربیع الذاني -ال هزارو 

یکم در برهانچور داءعی حق را لببک اجابت گفت ه 

هشنم ماه فللک رفعت باد 1۳5 زاده ثرپا بانو ؛ بیگم - شب بستنم 
رجب سنه هزارو حي از ادق درات طلوع نمود - وپیست و سبوم 
شعبار سذه هزار و می ر عغت پس اززندکانیی هفت ساله رو در 
نقاب عم کشدد * 

نوم پسری در شاد‌ي [باد ماند - و مال هزار و ی ردر بوجود 
آسد جون دربن *عات ۳ را شادي و عم عم باهم است - و عشره ت و الم 
وا م پبش ازتعبدن نام بروضةٌ دار السلام خرامید ۰ 

دهم پادشا( زادة رال تبار مراد #خش - شم چپار شنده 
پیست وپد جم ذي ایور ال هزار و ي ز مه در قلعةٌ رهناس 


ددم در دایرة رجود کشت ه 
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یازد هم بادشاه زادةٌ عالی ذسب لطف الله شب ار شذبه 
جاردهم مغر سنه هزار ر مي و شش پیش از جلوس مقدس از 
کتم عدم بینصة وجود مد - و پص از زندگانیی یک سال وهشت 


ماه نهیم رمضان سال هزار و می و هفنم‌بعد از اورزک آرائی خافاني 


سفر گزین ملک تقدس شد ۰ 

درازدهم پادشاهزاد دوات افزا شب هار شنبه چپارم رمضان 
سذه هزارو سمی و هفت بر فراز هسني نمودار شد - و بیستم 
ره‌ضان سال دیگرپس از زندگیی یک سال و پانزده روز بشپرهنان 
فیسدی شنافت ۰ 

میزدهم صبیهٌ قدسیه دهم رمضان حال هزار و می و نهم منواد 
کشت - ودایةٌ اجل اورا #عضانت برداشت » 

چپاردهم آخربن فرزند درامت گوه ]زا بیگم شب چار شنبه 
هفدهم ذیاقعده سنه هزار و چپل در برهانچور بم۵ رجود آمد ه 

حضرت خاتاني متررکات آن مغفوره را از اشرني وروپبه و 
جواهر و مرصع ]ات و سایر اشیا که زیاده بریک کرور روپیة بود - 
نصف بقرة العبی سلطنت - واسطة العقد دولت - بیگم صاخب . 
وذصف بدیگر درر #عر جلال - دراریی فاکا |قبال - مرحمت فرسودند - 
و مپماتی که به نواب غفران مب تعلق داشت به آن پرده گزین 
مرادن عزت مفوض گشت - و چپار اک روپیه نیمه نقد و نیده 
جاگیر بر مالیانة حابق که شش اک رویبه بود انزوده اععق بیگ 
بزدی را که کدخدامنش است و خدمت میر سامانیی حضرت 
مود علیا داشت بخدمت دیوانیی آن والا گپر سر انراز گردانددند - 


-ِ 
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( ۳۹۶ ) 
د آن در الماج دولحت بد مور وااده ماحده م«پر خود را بستی 
َ ۱ ۲ 

دهم ذی ۱ عجه روز عبد اعین بادشاه دی پناه بنه‌ازگه 
تذریف فرمودنه - و درمجی و ذهاب بأئین مقرر نداز مندان 
کامباب شدند - و سشت فربان بذقدیم رسده مزاوار خان باضانةٌ 
پانصد‌ي ذات [۴ دو وعدامتا دوار تعثصب در هزار ر پانصد‌ي هزار 
صوار - و شاه برگت خان اژ اصل ۲ اضافه بعاصب دو هزاري هزار 
و پانصند سوار - مباهی ند ۰ 

از غرا معرم ( سذه ۱۰۴۱) تا روز عاشورا مبلغ ده هزار روپبه 
مقرز بفقرا و *تعناجان ردید * 

چاردهم مقرب خان دکني که (عسن میرت و شیاعت آراسنه 
ات از بت رهنمون و «عهادت روز آفزون دولت تقبیل عدنة 
ناک رتده دریافنه پعنایت خاعمت و جمدهر مرصع با پپولکناره 
و شمذیر مرصع و اپ از طویلةٌ خاصه با زین مطل و فیل از حلقهٌ 

پانزدهم اعظم خان بغرمان گردون توان لشکر ظفر آئین را در 
مدهیر گذاشه پاسئلام عنْبه اقبال هر ار بر اثراخت - و هزار 
اشرني نذر گذرانید - بر زدان رحی بیان رات که اگرچه از تودریس 
سقر دو خدصت شایدنه کی تاخذن بر پبرا رآراره ماخشن او دوم نم 
قلعم دهارور بوقوع آ.د- (ما دو خطا نیز راقع شد اول آذکه هرکاه بظبور 
پیوسنه پود که تخیر ذاعهٌ پرینده صورت رذیر نیت بارجود فلت 


آذرقه که باعث تنگیی کار و "خنیی رررگاز عسکر فيررزي گشت توتف 
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نبايسني کرد - دیگر آنهه بعد از انسلا ک مقرب خان در ماگ 
دولنخواهان و رمدده آمدن بشگال بجانب نندر نبایستی‌شنانت - 
پرسات را در مكامي که اه و غله فراوان داشت بایسنی بسر برد - 
و تاخت ماک عادل خان را بعد از مپري شدی ایام بارش قرار 
داد - تا ازین بورش بی هدنام پربشانی ؛عال لشکرراه نیانفی - 
اعظم خان بخطای خود معثرف گردید یاقوت خداوند خان وجوهر 
خان دکنی و منصبداران دیگ رکه همراه خان مذکورآمده بودند بشرف 
کورنش رسیدند - پیشکش اسلام خان صوبه دار گجرات مشةءل بر 
جواهر ر مرصع آلت و ذء راس امپ کچبي و صد زر بفت عراق 
ر بيفي اقم‌شم گچرات بنظر کیمیا اثر در آمد ه 

از عرضه داشمی هیردار خای برض مقدس رسد که فای‌خان 
جوی ۵ریافت که رستکاریی او از قبد بی نظام افطراریست هرکه 
خاطر آن غدار فراهم‌شود باز معبوس خواهد ساخت - پیش‌د-ني 
نموده بی نظام را بدسنوري ک» پدرش عنبر نظر بند میداشت 
مقید گردانید » 

بیست و پاجم اوداجیرام از لذکر ظعر قرین [مده بتقبیل 
مد دفیه چبیی #خت بر انروخت - چور یمی الدوله روزی چند 
بواطةٌ بيماري درات ملازمت در نیاننه بود پیست و نهم پادشاه 
حق شناس حقیقت اساس از فرط عنایت برمم عیادت بمنزل آن 
رگن رگن سلطفت تشریف فرمود: شامگاه بدرلت خانه مراحعت 
نمودند - #خواجه ابو العسی که بعکم عالرمطیع با خان زمان وسایر 


هه‌رهان بهومک تصیرخان روان شد (ٍود 2 پس از شدیدان خدر 


دس 
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نت تلع تندهار فر راه تونفت گزیده - حعم اقدص شرب مذوز 
پافت که چوی قلعة مفنوح گشنه هر جا منامب داند ایام برسات 
بگذراند - خواجه به پاتر هیخ پابو رسیده درکنار رود خانه که زندکگ 
]بی داشت رحل انامت انگند - (تفاقا اخر ررز چارم عفر «عایب 
متراکمه دریا ریزگشت - و بعد از درپیر ر درگري شب آب دریا 
طوفان خبز - و از هر کوه سبلی عظبم رو باشکر نباد - و مردم از 
ظلمث شب و شدت باران در کمال آمیمه «ري ببر طرف 
گربخنند - و خواجه بر ام بي زیری سوار شده ازان مهلکه برآمد - 
درخت حيوة قربب درهزارکس از سپاهی و غیر آی بااختی امپ 
و شثر بمیلاب فذا رفنت - و از اموال خواجه هشت هزار اشرفی و ده 
هزار روپیه با همگي (مباب توثگخانه و ماج خانه ر فرش خانه و 
جزآن آب برد ۰ ۲ 

بیست و میوم املا‌خان ناظم (حمد [باد بافانه هزار »وار 
بمذصب پاچپزاري ذات و بأجبزار سوار درهزار موار دو امپه مه 
اه - وقلیم خان (ن ) حاکم الهاباد باضانعٌ پانصد سوار بمنصب 
چارهزاري ذات و هه هزار و پانصد سوار سربلند گشنند « 

بیست و چپارم نصیرتخان از قندهار آمده بتقبیل آمنان گرددن 
شان مرءزت بر ادراخت - و بعذایت خلعت خاصه و شمشبر رصع 
رباضانهٌ هزار موار بمنصب چار هزاري فات ر چارهزار موار سربلنه 
صورت و معفي گشت - و از همرهانش راجه بهارتهه بندیله بافضانةٌ 


[ ی ) نیم خان 
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پانصدی فات بمنصب سه هزار و پانصدی ذات و مه هزار موار 
سرافراز ثد - و اسد خان معموري که دردار السلطنت لاهوربود 
باجل طبیعی درگذشت - از وقابع‌صوبةٌ آودیسه بشش استماع رسد 
که از فضا در انبار باررتي که در جوار خانةً سید پرررش خان 
بود آتش در گرفت و سید با دوازده کس موخت * 

عدوم ربیع الول معمد علي بیگ بلچی را بسرحمت خلعت 
ناخره و فیل باحوضة نقره و غصت هزار روپية نقد بر نواخته بدار 
الخلانةٌ اکبر آباه دسئوري دادند - و حکم شد که تا رسید رایاته 
چبانکشا بانجا ررزی چدد بهاساید - وبسامان ضررریات بیرد زد - دردن 
نزديکي که آن شیر کرامت بپر بفروغ ماهمچةٌ (علام 1.ع ور آگین 
خواهد گشت رخصت معاردت خواهد یانت - و هر یکی ازمعمد 
نقي تعویلدار ارسغان و الله قلي میر آخور را خلعت و پفجبزار 
زریده آنعام فرسود: همراه ار مرخص گرد‌انددزد - و دور *عه‌ند عرب 
را #خلعت نوازش نموده حکم کردند که ایلچی را بدار ااخلافه رساند 
اهنمام خان را پعذایت خلعت و از اصل و اضانه بمنصب هزاری 
ذات ر چارصه سوار و بعطاي اسپ سرافراز گرد نیده بنهانه داری 
جااناپور نرستادند - آي #حمد تاشگندي بمنصب پانصدي ذات 
ر دویست عوار مفلخر گت ۰ 

چارم مرنراز خان چغنائي با پسران بشری ملزمت رمید - و 
ر#غلعت نوازش یاه بجرات مرخص گردید « 

چم عید الله خان بهادر نیررز جنگ را #خلعت و جمدهر 
مرمع بابرولکناره و اسپ از طوبل خاصه بازین طا بر نواخته بلشکر 


#۷ 
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نصرت آثبن با(گرات فرسئادند . و غبرنخان و خواجه ابو البقا 
پرادرژ ادها ی اورا خاعت داد؟ پار رخصت درموددد - چون بعرض 
اذدس رمید که روزکار رارسور برورتیه سپري گردید کرن پسرش را 
بمنصب دوهزاري هزار و پانصد سوار و خدلاب راوی بر نو|خنند - 
و بیگازیز وطنش, درتدول ار مرحمت نمودند - و سنر سال دیگر پسر 

اورا پمخصب پانصدي دوریست سوار عز (فنغار (خشیدند و 
شب دوازدهم درازد:هزار ررپبه مقر باعاب نباز عنایت شد ه 
نوزد‌هنم دزرخان برنیم از اصل واضانه بمقتصب چبار هزاري چاز 


۳ 7 ۷ 
هزار سوار سرباند دردید ۰ 
۳ 4 ۰ 
جشس مري زرن 


روز مبارک درشنبه هشنم ربیع الذانی مال هزار و چبل و یکم 
موافق یازدهم ابان بزم انقبای سال چل و یکم و ابادای چل‌و 
دوم از سنین عمر ابد فرین حضرت خاذاني آزایش یافت - و 
مجاس وزن قمري منعقد گشت - و ان کود وقار گران بار بطلا ر 
اجناس معپوده برسخنه مد - فراوان زر و سیم نذار که قرةً العذن 
دولت و جهانباني پاه‌شاهزاد؟ عالمیان بیگم صاحب بائین والدا 
مغفوره ترئیب داده بیردی فرسناده بودند بفضلا و صلعا و شیر 
مرحمت شد - نصیراخان را بىنایت اسپ از طویلهٌ خاصه با زدن 
مطلا و فیل از حلعه خاصه مقلخر گرد‌انیده ببالاگبات دمنوزي 


وادند - و بالاماس ار ماه ابا ر ۹ در ع۵ باستاني 


ی هراد ب 
سلاطین دار الماک دهلی شدوع داشت ر اینان بعکام دک داده 
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و 
لبودند و اکنون در دکن اعنبار تمام دارد دنباداران ]ها باسي 
که مسخعد عذایات ءظیمه باشد مبدهند عثایت فرم‌ودند - و سودار 
خان و جوهر خان دکني و خواص خوان و راجه ررز انزرن و بسياري 
از منبداران باار مرخص گشنند - و باندازة مرتبه هر کدام بعنایی 
از خلعت و اسپ سر برافراخت - از جملةٌ سوارا منصب مید 
خاجبان که بأجبزاري ذات و بأجمزار سوار است هزار سوار درا-چه 
مه امچه مقرر ذد - دادر خان دکني را که در زمر بندکان مفخرط 
گردید بعنصب درهزارو پانصدی هزارو پانه‌د موار- و مبارک خان 
نيازي را باضانهة پانمدي دریست سوار بمنصب دو هزاري هزار 
ر دویست حوار - و از اصل , اغانه هريکي از نظر بهادر خویشگی 
و ژبردست خان‌را بمنصب هزارر پاندی زار موار - و سبد علادل را 
#خدمت تهاذهدارعی غزنیس نوازش یادمت بماصب هزاري نذش صد 
موار بر نواخنند - مخلص خان بعنایت نقاره بلند آراژه گردید ه 
نوم سپپدار خان بقلعه داری احمد نگر از تغیدر جان نثار خان 
عنایت خلعت و امب ا؛ طوبلک خاصه دازد. ه طاا صش شرگشت - 
تسا 2 ال زد 0 
سل عمر که خوا*ر بٍی نظام در حبال نیج او دول و سید علوی 
برادرش ر جفدی دیگر از دکنیان باقبیل عنبه فلک رتبه سعادت 
اند وخنند - اررا دعفایت خلعت و کپوه سرصع و مذصب درهزاری 
هزار سوار و برادرش را اخلعت سر بلند گردانیدند - یانوت خدارنه 
خان پانعام جبل هزار رربده و خر الملگ پ- رش بعطاء ۵: هزار 


رژیب؛ و اضافهٌ پانصد سوار بمثصب یمه هزاری دو «زار سوار سرافراژ 
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گشننند - دربن سفرورای خأجر و شم‌شیر و اعپٍ و فیل و اخني 
مرصع آلات که قیمت *جموع قرب یک للا روپبه بود و لك روپبه 
نقد بیانوت خداوند خان و پسرش بدفعات مرحمت شد ۰ 

پانزدهم پیلانخی ولد جادرن رای که نزد اعظم‌خان ثرفنه یی (ن) 
ادراگ شرف کورنش نموده ۵« اسپ و بک فیل پدشکش گذرانید - 
پننگت رای است و بدولت بندگیی این درگاه پنام حه سرافرازي 
یافنه نیز درلت اسئلام آس‌تان عرش مکان وریازنند ( ببادر حی ر 
#خلعت و ک,‌پوه مرصع و منصب #جمزاري باجم‌زار سوار و علم 
و نقاره و اسپ بازیی مطلا و فیل - و جادون راي را خلعت و 
خنچر مرصع بلند پایکی بخشیده بلجاه هزار ررپیه نقد بیر «» 
صرحمت فرودند - خان زمان !عکم مقدس از فوج خواجه ابو(لعسی 
آمده سعادت تقبیل فرایم اررنگ جبانباني دریامت ‌ 

چارم جمادي الولی پن,وجی با برادران و خویشان همراه 
ک,بلوجي و مالوجي بأسذان کیوان مکلن رمید - و بعنایت خلعت 
و خذجر مرمع وامپ ونیل مباهي گشت - چون قطان صوبهٌ بل 
که از طایغهٌ سنیهٌ منیهٌ حذفیه انداز سلوک لشکر خان صوبه دار |ْجا 
پسبب #خالفت مذهب رافي نبودند - صوهٌ مذکور را بسعید خان 
که حغدای و مپاهیی پاک |عنقاد است -و به نسدمت جدش مبر 


غباث الدین تر خان که از امرای حضرت قطب الملة و الدین 


(ن ) رننه بود 


ات 6 ) 


از ,۴۳۷ ۲ 

ماحیقران بود وذیگر نباکانش که دربن سلبله علیه بامارت رهدده 
اند خانه زال؟ کره‌ی است - و دربن نزديگي در کذدان بخ دسا 
اداغه پشارر مساعیی جمیله بنقدیم رسانیده - مرحمت فرسودند - 
وفرمان قدر توان صوبه داري را با خلعت ناخر و خذجر مرصع 
ارسال نمودند - و باضانه هزار و پانصد سوار ازاجمله هزار موار در 
دوه مه امه بمنصب چار هزاري ذات و چار هزار سور یکبزار 
موار دو ادچه سه ادچه سر انراز ماخنند - تبانه دارعی هرد بنگش 
بشمشبر خان مفوض شد - و او بعنایت خلعت و نقاره و باضافة 
پانهدي هقنصه ۳ بمنصب سه هزاري دو هزار و پانده سوار 
مر افلخار بر افراخت ۰ 

شانزدهم از عرایض منییان لشکر بالاگیات بعرض ملنزمان 
پشگاه حضور رمید که پيمان زندگانی راو رآ هادا لبريزگشت - 
خاتان زمان سترمال نبیر او را که جانشین ار بود بمنصب 
6 هزاري ذات و در هزار سوار و خطاب راري سر بلندی؛:خشیدند ‏ 
رولیت بوندي و کنکرو پرگنات آن نواحي که وطن : راو رتن بود 
در تبول ار مرحمت نمودند - و فرمان مشثمل بری عنایات فرسناده 
را بدراه گردرن جاه طلب فرمودند - و مادهو منگه پسر راو رثن 
را بافانهٌ پانصدي ذات و پانصد موار بمنصب در هزار و پانص‌ي 
هزارو پانصد حوار بر نواخته پرگنة کوژه و پاینبه را در جاگیر اوم‌قرر 
گردانبدند - گوپی ناتبه پدر رار مفردال بارجود حقارت خْه 
آن قدر زور داشت که مدان دو شاج درخت که هریکی بگندگیی‌سننون 
شامیانه مقوه‌ط باشد نشسه پا بریگی ر پشت بر دیگری ن‌اده 


ا 


و 6 ) 


۳ 


) ۷۰۲ ( 

هردر را از هم جدا می ماخت - و بیمیس زررهای ها بیمار شده 
پص از چندی در زندگیی پدر «پري شد - مابقا چون فلع خان 
پسر عابر بومیلةً یمین ادوله آصشخان عرضه داشت معنئوي بر 
دولنخواهي و هوا جوثي فرمناده معروض دائنه بود - که این 
خدمت گذار لخلاص شمار بی نظام را که از کوئاه بيني ر شقارت 
گزيني بدسکالی و مخالفت اولیای درالت ابد صیعاد می نمود - 
میت ساخنه امیدوار مراحم بادشاهي ات - و در جواب [ن‌رصان 
قضا جریان عز صددر یانته بو - که اگرگفنار ار نروغ راعني داره 
جبان را از آایش رجود بی سود او پاک گردانه - چون نم خان 
بعد آژوررد حکم جپان مطاع برهان بی نظام بدفرجام را خقه نموده 
شبرت داد که باجل طبيعي در گذشت - و حسین نام پسر د:مالةً 
اورا جا نشین آن بد آثیی گردانیه وعرضه داشني مبني از 
حقیشی ايیی وانعه بدست *عمد ابراهیم که از نوکران صعنمد او 
بوك بدرگاه سلاطین پذاه فرسناد - مثال لازم المنثال صادر شد که 
افبالی را که بد رویحصار دولذاباه برده - ازقلمت[ذوقه ضایع خواهفد 
شه - آن را با نفایس جواهر و مرصع [ات بی فظام «مراه پصر 
کلان خود برمم پیشکش ارسال نماید - تا ملده‌سات او عز تبول بابه 
ر با منشور نوازش ک,‌چوه مرصع و دو اممپٍ یکی عراقي با زین طا 
دیگری ترکي راهوار پا زین مطلاعصعوب شگرالاه عرب و نم خان 
پدرلتاباد فرستادند - اوداجیرام بانعام چل هزار روپیه مرانرازگردید » 
ررز جمعه هفدهم جمادي الولیي نعش مقدصس مسافراقلیم 

نقدس حضرن مد علیا ممناژ الزماني را که بطریق امانت مدفوی 


) 


) ۴۰ ( 

بو ۳" عوب باد‌شاهزاد1 نامدار معمد شاه شچاع بهادر و وژیر خان 
رمني النساء خانم که بمزاج شذاسي و کرداني بدرجهٌ ارلی پیش 
دمني و دالت آن ملع جهان مللاً جپانیان رسیده بود روانه 
دار اغلانة اکبر آباد نمودذه - و حکم شد هر ول در راه اش بسیار 
و دراهم و دنانیر بی شمار بغقراو نیازمندان - و ژمدنی در 
نبایت رنعت و نزاهت که جذوب روبهٌ ی است - و 
پیش آژین مفزل راجه مانسفله بوه - و دربئوقت براجه جیسنگه 
نبیر؟ او تعلق داشت - برای مدفن آن بیشت موطی بر گزیدند - 
آگرچه راجه جیسنگه حصول ای لرلت را فوز عظیم دانصت - (سا 
ازرري احقباط که در جمبع شیون خصوصا امور دینیه ناگزیر است - 
در عوض آن عالي مفزلی از خالصهٌ شریفه بار مرحمت فرسودند 
بمد از رمیدن نعش بآن شیر گرامت بهر پانزدهم جما‌ي الذانیه 
مال آینده پیگرنورانی آن آعماني جوهربخا ک پا ک مپرده آس 
و متصدیان دار الخلافه بعکم معلی عچالاة الوقت تربت فلکس‌مرتبت 
آی جبان عفت را از نظر پوشیدند - و عمارتی عاليشان و گنبشی 
رنیع بنیار ‏ که تا رمتخیز در بلند‌ي بادکار همت گردون رفعت 
حضرت صاحبقران ثاني باشد - ر در امتواري نمودار امنقامت 
عزایم باني - طرح (فگندلد - و سیفدمان دور بین و معماران‌صنعت 
آفرین چپل لگ روپیة اخراجات این عمارت براورد نمودند » 


) 6 


#۷ 


ز ۰ ) 


فرستادن بمب الدوله ببالا نات برای بیدار 
ساختري *حمدمادل خان ازخواب فغلت و پندار 


چوی معمد عادل خان از خرد مالی و تبه رائی و ناآزمونی د 
تذثرت همنشینان بد و دوستان نا پر اغرای پیشکاران فت 
پرمت خصوصا دولت نام غلامي که دنادت ذات و ردادت صفات‌ار 
مجملی گذارزش یاننه پا از منییم. مسفقیم بندگي که نمرمایم افلخار 
ر پيرايةٌ (ءنبار پدر ار بود بیرون نهاد - پادشاه درربیی صواب گزین 
رگن رکین سلطفت یمیی الدوله آمف خان را #جبة بیدارساختن 
او از فودگیی غغلت نامزد ساخنه مقرر گردانبدند -که اگر عادلخان 
برهنمولیی اخمت بیدار وخرد هشیار بسان پدرلوازم اطاعت و خدمت 
گذاري و مراسم انقیاد و فرمان برداري بنقدیم رسانیده پيشکشي 
در خور ای درگاه گردون جاه ارسال داره - قصد (سنیصال وخرابیی. 
او نکند - ر اگر از ریعان جواني و طغیان ناداني بشاه راه مطاوعت 
مطابعت نگراید - از ملک او آنچه .گراسند قبط باه داخل 
ممااک معررمه نماید . و بافی را پی سپر ءهاکر جهانهشا و پامال 
مواکب گبني پیما سازد ۱ 

نوزدهم جماد‌ي الولی مطابق هفدهم آذر آن رگن رکین د 
نوئین اخلاص گزبی , را بعذایت خلعت خاصه و چارقب طادوزي 
و جمدهر مرمع با پیولکثاره و شمشیر مرمع و در اسپ از طوبلاة 
خاه» با زین مرمع دیگری با زبس طاي میداکار ر فیل از حلقه 
خامه بایراق نقره و ماده فیل مفلغ رگردانید: رخصت فرمودند - 


> 0 


۳ ۰ 

و با آن نوئین واامکان اعظم خان و هید خاچهان و راجه کچسنگه 3 
شارسدد خان و خان ژمان و راجه جسنگه و مردار خان و راجه ببار 
نله ر معنقد خان بخشیی این لشکرو الاء و پردیخان و اصالنخان 
و دیگر منصبداران - و از دکنیان یاقوت خداوندخان و اوداجیرام 
ر كي‌يلوجي ر مالوجی ببونسله و بهادرجي وغیر انیان مرخص 
شدنده - و از خلعمت و خفجر مرمع واسپ و فبل و زر ] چه درخور 
هرکص بود عفایت شد . و ثرمان مقدس عز صدور یافت که 
عبدالله خان بیادر فیررز جنگ بارنقاي‌خویش و خواجه ابوالعسن 
با راجه+عهار منگ بذد پله و همرهان خود و نصیرخان و راجه بپارنده 
و همگي سپاه تلنکانه بمسکر فیروزی پدوندند - و ببزاز موار و چار 
هزار پیاده برق انداز باعرابباي توپ و نیلای هننال و هزار احدیی 
تبر انداز نیز همراه گرد|نیدند - و ثرتبب جنود نصرت آمود در 
پدشگاه حضور اندس حندن قرار یافت ۹ "فوج فول- بوجود اخلاص 
آمود یمین ادوله و دیگر منصیدارای ملعم گردد - و هراول براجه 
نگ و ر اجعبیارسنگه بندیله والله و بردهغان و سید عالم باوه 
و چدرص بندیله باجمعی از راجپوتان و اصالذخان با پانصد. سوار 
تفگچی اعنضاد پذیرد - و یافوت . خداوند.خار با تمام دکنیان و 
تصیردخان و راجه بپارتده با یکصد و هفناه مذصبدار برس منغلای 
پدش لشکر مخصور مبرفنه باشنه - گرجه سرداریی این فوج بیائوت 
خان نامزد شد - اما از دوربيفي ر حزم گزینی اعئماد بر دکنیان 
نکرده نسق ]نرا بی‌د8 نصربخان باز گذاشنند - خان جبان بانوجی 
از اد ان پاره ر امروهه الذمش باشد - و بر انغار با عظم خان و راجه 


) 6 


) ۳۰۲ [( 

انوب حنگه و زار دودا و گروهی از مذه‌یداران فوت‌گیرد - و جراننار 
بخواجه ابو العسی وخان ژمان د ظفر خان با جمعی از مندبداران 
ممنظیر شود - و حکم مقدص شد که عبد الله خان ببادر فیروژ 
جنگ و رشید خان انصاري و راجه روز افزون ر بعضی منصبداران 
و طایفهٌ از برق اندازان سوار در جانب راصت - و شایسته خان و 
راجة جبمنگه خانلر پسر ذر الفقار خان ترامانلو با جمعي اژ 
منصبداران و برق اندازان در طرف چپ بمرامم طرح قبام نمایه - 
ر راجه جچهار سنگه بندیله و چندی دیگر از منه‌بداران با پانصد 
سوار اي چنداول باشند - مبر اوزک پیش از سربر ارائي نزه 
حضرت مد علیا می بود - پص زانکه اورنگ جمانداني جلوص 
میمنت مانوس آمماني پایه گدت بالتمای ان ملک دوران 
به یمیر الدوله عنایت شد - ار بار اول که ببااکبات مرخص گردید 
بجناب خدر معلی عپرد - و پص ازمراجعت باز یافت - درس 
مرنبه یک ررژ پیش از رخصت آورده از نظر خورشید اثر 
گذرانیه - اعلیی حضرت آنرا بنواب گردون قباب بیگم ماحب 
سپردنه - و ازییی تاریخم خدمت بزرگ مرتبت مپر نمودن 
فرامین مطاعه بآ مسند آرای عصمت تفویض یافت - حکیم 
مسیع الزمان ر ملا خواجه خان خاطب ؛خواجة جبان اثمای 
دسنوریی زیارت حرمدی شریفیی نموده بای اءفیت فایز گشتند - 
چون پادشاه حق آگاه شرنشاه دی پناه که ابر انعامش چون انعام 
ابر جپانرا درگرفته امت - بعد از بر افراخقن پایةٌ اورنگ جپانبانی 


بچلوی مبارک نذر نرسوده بودند که پذچ اک روپده باهل استعقاق 


) 6 


) ۴۰۷ | 

ر احنیاج خرمدن مکرمیی ارسال فرمایند - بناظمان مپمام منوبة 
گچرات فرمان شد که در |حمد آباد و سورت و آن نواحي درلک د 
چبل هزار ررپیه را مناعی که دران مکان وال شان وت باتش 
میشود ابنیاع نموده بخواجةٌ جهان که بدیانت و ندم خدمت 

موصوف است حواله نمایند - که بعد از غروخضت سود و سرمایه را 
پاتفاق حکیم به ند زمندان آن دربقدةٌ رفیعه پره‌اند - خدمت عرضی 
مکرر از تغیر حعيم مذکور بعکیم حاذق پسر حکیم همام گياني 
مفوض کشت - شیخ فرید از اسل و افانه بمنصب هزارو پانصد 

هشنصد سوار -رعزت برانراخت - حکیم جمالای کشي که بخدمت 
ديوني هرکر حضرت مپد علیا ممتاز الزمابي سربلند بود از تغیر 
میر عبد الکریم تخدمت دیوانیی صوبهٌ پلچاب ملصب هزاري 
ذات رد وصد و پلچار سوار از اصل و اضافه سرافراز گردید » 


حجم هویب 


) 6 


میمنت انصال از دور اول جلوس مندس 
روز بچشنبه غرة جه‌ادي الثانه سال هزار و چل ۳ یکی‌مطابق 
چهارم دي -ال نجم از تخت آرائي مومس اران جهانداني 


روز در شنبه عیوم رجب موانق ششم بح ماه جش ری وژن‌شمعدي 
انقبای سال چهلم و ابئدای چپل .و یکم از عمر ابد پیوند خدیو 
ررزار خداوند جهاندار آرایش یافت - و آن گردون رفعت بطل و 
دیگر اشیاء مع‌ود5 پرسخده [مد - و دای امدد عالمیان بزر و سدم 
نثار بر آمود - دربن روز مسرت افروز اخثر برج جبانداري - جوهر 
معدن کامکاری - پاد‌شاهزاد؟ پلند عدر*عمد شاه شپاع بهادر که با وزیر 
خار و سنی النساخانم نعض حضرت مپد علبا بدار الخلافه رسانیده 
ر چار روز درانجا مانده بدرگاه ولا مراجعت نموده بودند یامثلام‌عنبة 
انبال سعادت جارید اندوخنند - و علا‌ي رنضاغان باضانم پانصد 
هوار بمفصب پأچ,زاري ذات ر مه هزار موار - و مقرب خان‌دگني 
بعذایت خلعت فاخر و ماهی مراتب ‏ و فدائی خان بمرحمت علم 


چار هزاري ذات و دو هزارو پانصف سوار - و موسولغان صدر بافامة 


> 


۳۰ 1 

هزاري ذات بمذه.ب چار هزاري ذات و هفتصد و جا: سوار - و 
جعفر خان باغانه پانصد‌ي ات و در بست موار بمنصب در هزار 
و پانصه‌ي ذات و هزار و در یست دوار - و *عمد زمان طهراني از 
امل و اضانه بیلصب در هزاري هزارو چارصد «وار - ر رای 
عاشیداس خدمب دیوانی و امیفی جکلةٌ مپرند و فزونیی منصب 
خوازش یافنند ‏ پیشکش قامم خار صوبه دا ر بنگاله حي و مه فیل 
و پیست و هفت کونت ( ؟ ) و عیر بسیارکه امه آن‌ملکا است 
وچل ص عود و اقسام امنعهٌ آی لایت که تبمت #جموع ژیاده بر 
در لك ررپده شد از نظر (کسیر اثر گذشت « 

دهم بعرض مقدس رمید که ررزار جبانگیر فلیخان ولد خان 
یظم کولتاش «پري گردید + 

درآزدهم گرن وله زار مور از پیکانیر وطنش بدرگاه کیوان بارگاه 
رمیده درلت زمین بوس دربانت -ر یک فیل پیشکش نموه 
و یامین ر شمشیر ودیال پسران شیر خان عادت تقبیل [-تان 
گردرن شان دریافنه امیال پدر برسم پیشکش بنظر (تدس درآوردند. 
در فیل بایراق نقره حس قبول یافت - و نخسنین از اصل و اضازه 
بیخصب هزاري هشتصد سوار و دیگران بمنصيي درهور جرپلفه 
گشندد - مبارز خان انفان از تبول خود مبوات آمده بدولت‌کورزش 
رسید - عجد الرهمی ترباني ۶ از معنمدان قدیم ااخدمت درگاه 
ولاست از کابل آمده بادررگ شرف ملازمت و عذایت خلعت و 
خاجرمرصع تارک بخت برانراخت - چون فتم خان پسر عنبر 
باوجود اظهار انقناد (حکام ز ارا‌ر پادشاي از عقل نا مایم و طبع 
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غدر مسنقدم در فر‌سنادن پیدکش وتف و تعلل نمول بدست و 
ر سیوم مرب رآرای جبانداني وژیر خانرا بمرحمت حلعت خامه 
و باضانگ هزار سوار بمفصب بجمزاري ذات و زار سوار و بعذایت 
اپ از طوبلهٌ خاصه با زین مطل برنواخنه با ده هزار سوار نبردکر 
رخصت فرمودند - تا هم باسغیر قلعةٌ درلتاباد به پردازد - وهم آن 
گرا خواب غفالت را بیدار ساخنه رهگرای سعادت گرداند - و 
مقرب خان دكني را که بر حقیقت آن سر زمدن 4۲« بود ربا فتم 
خان ءداوت داذت بخلعمت فاخرو جينهٌ سرصع و اسب از طویاهٌ 
خاصه با زیر‌مطل - و مبارز خان را بعنایت اسپ ر فیل - وراجه 
پاملداس و مادهو سفگه و جان نثار خان وراو کرن. د پرتبي راج را 
4ات و اسپ سر بلند گرد اندده همراه خان مثار الیه دمتوري 
دادند - و ازانجا که پس از ررانه شد وزیر خان بروزی چند سید 
ادء الفنم وین فقیم خان که از قبل عنبر نیز کرر بأستان ءقدس 
آمده بود بدرگاه والا رسبده عرفه داشت اورا از نظر انورگذرانید - و 
برض افندس رسانید که فلیم خان ءبد الرسول پسرکلان خود را با جواهر 
و مرصع ات و افیالی که داشت روانة درگاه -لاطنی پذاه نموده 
و درین نزديکي یره - حضرت ظل البی از #صیر تاخاری که 
ازر در ارسال پیهکش رنته بو افماض عهین فرموده بوزیر خان 
فرمان فردتادند - که ببر جا رسیده باشد ازانچا بر گردد - و چون 
ءبد ردول بدر گاه معلیی رسبده جعفر خان بامر اتدس اسفقبال 
تموده به پیشگاه حضور [وره - از بعد از احمراژ دولت بار جواه ررمرمع 


آلات و سی فدل و به اسپ ۸5 ففم خان مصعرب او و رال 5 بوث 
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و ۶دمت #جموع هشت لك روپبه شد از نظر اطپرگذ راذذد - و بعنایت 
خلعت و کردوه مرمع و اسب و فدل سرافراز گردید - حقدقت 
اشعر اتبال آنکه بص از روانه در یمبی الدوله از بالا پور بمقصد 

خواحه ابو العسن با راجه ججپار سنگه و دیا منبداران تاحوالیی 

۳ ۲ عبدالله خان‌بهادر فبروز جنگ تا ! پادم و فصیریخان باهمرهان 
تا زان شنافته در یامذند - و یمد اادواه دور روز ار 
زادیر مقام نموده احمال و اثقال زایه لشکر درانچا گذاشته جریده 
شب درمیان بقادهار رذت . بعد از ملادظهٌ مداخل و مخارج آن 
فلعه بعکم اتدس ررمي خان را ارات گذاشنه روانهٌ مطلب 
گشت - و پس از رسیدی بیکملزی فلع برلگی هنم سوري فوز 
یصاول را فرستاده که بعوالیی 7 آن رنه مکنون خاطر حراس حصار 
در پابه و بران ۳1 هد - اگر اهل معکمه آذوفه بمعسکر افبال 
بیاورند «پاه نصرت دستگاه دست از تعرض آن جماءه باز دارد - واگر 
از دریانت این معادت سر باز زنند بسغیر قلعه پره‌اخته آید - و 
جوی دوز در ائذاء راه پر گنه ظاهر ساخت که حصار گزینان از 
شقارت منشی و عاقبت دشملی سر از فرسان پذيري پرتاننه 
بمباب هلاک خود اندوخنه ند - و"بانداخنن توب و نفناگت آتش 
جهنم برای خود افروخنه - مذغلای اشکر فيررژي به تخیر آن 

معکمه معیی کشت - و معنمد خان اخشي باخني ي از بندرهای 
دراه بکومگ این فو چ مقرر شه - عر طلبان نصرت شهار قلعه را 
احاطه نموده شرو ع ور ملچار کردند - و نیرای جدال اثقعال یافت 
و جون ندریان جد کار دیدند که ناج اوزی یمه بعامره دیرخواهد 
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9 
شد - قرار دادند که شب بکمند و نردبان بر فراز آن ب رآمده مسخر 
گردانند - قلعه نشینان بريغه‌عني آگبی ياشه سررشتهٌ ثبات ازدست 
داند - و در تاریکیی شب که عبیم نجات گریزندگان حیوة پرست 
از طرفي که ملبچار نداشت بدر رننند - و کوچةٌ بی ذامومي بر لام 
فرار »‌پرده خود را رسنکار و رعایا را گرفغار گردانیدزد - و مبارژان 
لشعر منصور از هر جانب بقلع» در شدا دست اسر ر غارت کشوده 
فرارای غنیمت از آذوقه و ا-باب نراهم آوردند- ناگهان آتض در 
حقه و دیگرآ ات آنشبازي در کرت - و اصالت‌خان را که از جلادت 
و جمارت فراز تلعه بر آمده بللی چوبن لخنی که در زیر آن 
]تشبازي گذاشنة بودندامتاده بود با آ‌نتخت بروا برد - و او بکلاعت 
آلپي که همواره پابان مردان اخلاص گزین و گردان رزم آدریامت 
اندرون قلعه در مکافی که که بسداري برهم ریخنه بود امناد -اگرچه 
پار؟ از دست رريي او بباروت موشت اما از آسیب هلاک معفوظ 
ماند - و آتش بمجدی پر از باروت در گرننه خرمن عمرجمعی 
پباد فنا داد - و حون پمدی الدوله از پیشگا: خلافنت مامور شد:‌بود 
که اگر نم خای اطاعت |مر پادشاهي سره‌ایهٌ سعادات شناخته پسر 
کار خود را با پیشکش بدرگاه معلی فرمتد [ نچه از ولیت متعلق 
ی نظام خر اولباء دولت فاهرة گرده بمردم ار حوااء نماید - 
و دریفو بآن نوئین با تمکیی خیر رمید که ار بعد از تعیین شدن 
وژیرخان با لشکر فيروزي از خواب غفلت بددار شده پسر کلان 
خود را با پدشکش بدرگاه معلی فرسناده قلعهٌ دبالکی را که 
داخل سرحد بی نظام بون با توابع بشخصی که از تبل نایم خان 
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بعراست فلع اودگر که فرب جوار دنت می پرداخت - 
»ره - و ازانجا همراه مزاکب گيتي پیما بقصیٌ کلانور که از 
معال معمورا ماک عادلخان است رو نهاد - و چون ظاهر 
دلطان پور که بشهر گلبرگه اصال دارد هرکز اعلام نصرت اعدصام 
گردید - حفظة آنچا خلاعه منوطنان آن باده را بقلم گلبرگه 
که انرا لوپ و تفنگ و دیکر ادرات جنگ |عتعکام داده بول‌ند - 
در آرردند - روز دیگر اعظم خان ار عبد الله خار بهادر فیروزجنگ 
ر خان ژمان باشار؟ یمور الدولة بعوالیی‌قلعه رذتند - هرچند از قلءه 
و حصار شهر توپ و تفنگ ببارش درآمد اما مبارزان (قبال حصار 
شهررا مرسواري مفتوح‌گرد انیدند - و از قثل زر اسروا پرداخنه آمچه از 
بدمت آمد - یمد الدوله اشتغال بنسیر قلعث گلبرگه ک هم باعث 
تضیع لشر بود و هم موجب تعطیل مقصد صلاح ندیده آخر ررز 
مجاهدان اخلان شعار و مبارزان نبرد کر را بمعسکر طلبید و ازانجا 
کوچ نموده درکنار آب نپفورا دایره کرد - و درانجا شان ی هزار 
موار دیده رو بمطلج نهاد - و بعد از ردیدن ؛عوالیی "چاپور کنار 
تاابي‌که میا نور میور ر شاه پور اصت خیم لشکر نيروژي‌گردانید 
غذیم هر روز اژ خندی کشنه درمددآن صمسف مدگشید ۶ از طرفدن 
ببان و ثیر و تفنگ هفکامة نبردگرم میگر دید - وجان بازان‌سرکة 
جادت ویکه تازار مضمار شجاعت با انکه از بالای تلعه توپ و 
تفنگ و بان و ضرب زر مانند صاعقه مبر؛خت مقاهیر را پیش 


داخنه تا پاي حصار می درانیدنه - ر +حراست ررز افزون البی- 
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و بمس اتبال ۵ا»نشاهي ت یعادت بر ملگ شنند ۳ اگرچه بمدن 
الدوله هرروز معانظات جمعی که بآرردن کاه و هینه می رزذدد 


بسرداري مقرر مبگرد انید اما چو از فراوانیی لشکرر فزوفیی دراب 
باساني جذالچه بایند صورت نمی بست -*خاذیل فرصت جوبجماعه 
که باطراف و جوانب منفرق میگشننه ابو یاننه دست بردی 
مبنمودند - و تا آ سرزمبین *خیم عماکر سناره شمار بود - هر روز 
مکرر میان کنداورای هر در طرف بر مركهيني مبارزت و مقابلت 
برروی کار می آمد - و ازانجا که نيررزي در راب اولباي سلطفت 
والا مرتجت امست - و «زیمت همعفان اعداي درلت بلند صولت - 
هربار دایرای معرکة هدٍجا به تبغ [تشبار دمار از ررزار غنیم ادبار 
شعار بر می آرردند - خصوصا شیربیشه وفا نصیرنخان و درس 
حروب از عیان اجاپور مکندر علی پسرعم رندوله با چندی رهگرای 
عدم گشت - در ابندا شیخ دبیر نامي از معرمان و مخصوصان 
خواص خان از قلعه برآمده مقدمات مصالعه و فردذادس پیشکش 
درمیان آررث - چون شایسنه (عتماه نبود پذیرننه نیامد - پس آژان 
همواره *عمد امد »خاطب به‌صطفی خان داماد ملا معمد 
(هوری پنباني‌نوشلجات مشنمل بر دولخواهی دررآرردی‌بندهای 
پاه‌شاهی بقلعه نند یمد الدوله مبفرسناه - و موعید را موکد 
رایما غاظ ر شداد میگردانید - و خغلف وعده را عذری می آدرث - 
آخر چون بظپور پوست که وعدهاي ار مواعید عرتوب است - ر 
(تواش بسا -ایر افاویل دکندان بکذب منسوب - بعد از گفت 


رگوی بسیار قرار یادت -که مصطفی خان با خیریت خان حبشي 
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عم رندوله نزد یمین اندوله امده سدعیات برگذاره - و ارسال پیششی 
امنشاهی و انقیاه ارامر ظل اللبی قرار داده مبانیی مصالعه را 
مس م گرداند - افجام کر هر دو از خلعةٌ مجاپور [مدند - و 
نصیر؛خان و معذمد خان باشاره یمد الدوله تا کنار اردو پافقبال 
شخافنه ایذانرا نزد آن ساعد مساعد درات آورا دزد - یمد الدواه 
*ولس بزرگنه ثرثدب داده وعمدهای دولت را حاضر ساخده 
پس از ادای مقدمات گونا گون مقرر گردانید که عادل خان مبلغ 

چبل لک روپبه از جواهر و مرصع آات ذفیسه و یلار کوه پدکر 
زقد رتم م پبشعش بدرگاه واا بفردزند - و اطاعت ارامر خاقاني و 
اجتذاب از نواههی ی وسنلگ مچان و ذُریعهٌ حبات دانصه دیگر پا از 
جاد هولذاري ر خد منگداري پدرون نگذارد - و برطبنق ایس فرارداد 
عرد نام نگارش یافت - و درآخر مجلس مصطفی خان و خدریت 
خان و .در خان و بوسف خان که در قید جاپوریان بودند و 
بدولاخواهان «هرده مرح صگشنند - شیخ عبد الرحیم خي رآبادي را 
از ملازمان صعنمد یمییی: الدوله امت دراه بودند که پیمان نامه 
را بمیر عادلخار رمانیده مصعوب اوبغر‌نند - روز «جوم شبخ 
مذکور را رخصت اموثه پدام کرد ندکه عمد نام پدست رکلای خرد 
فره‌ذاده خواهد شد - روز ژ دیگر وکلا آمده الماس بعضی ي مطااب 
نمودند - جوی ملامسات نزدیک بکار بو در معرض قبول اناد - 
رفرار پافت که فردا عمد نامه برهداناه - هنگام رخصت فوشنه 
عصطافی خان را یکی از *عرسان از ناه دیگری بران اطلاع 


ندافده درل بخل, ن اادواه ارد| 1 بهار رت 3 ۰ صدونش 11 حون 


> ۱۳۹۳۹ 


۳۱۹ ۴ 
خواص خان دریانقه که عمکرسنارا حشر ازین رهگذر که آذرثه لر 
لشکر نمانده امت و آوردن اه و هبمه از راه دور باعت *عذت‌مردم 
۳ بل وابست زیاد « بر چند روز تاب توقف ندارد مدار کار بر مکر 
مازی و حبلء پردازي گذاشنه (مت - و بامید انکه ارکان لشکر از 
پراگندگی و پريشانی سپاه نيروزي دل از تصخیرایری ملگ برداشنه 
بی‌حصول مقصود خواهفه بر گشت - شب را بجام وروژ را بشام 
میرساند - چون در مدت بیست ررزه محداصره امجاپور فلا از هدچ 
جای نرسید و مقاهیر پیش اژمیدی جنود نصرت آمود موافع 
معموراً اطرات شهر را #یران ماخنه غلپا را جاهای درردست برده 
بودند و ره کهلشکر فيروزي همراه داشت بخرچ ردتو ازنبابي 
غله سیری بیک ررپده رسید - و نزدیک شد که سردم و دواب از کار باز 
ماننه بمصلیری وید دولنخواهان مقرر شد که از ظاهر "«جاپور بر 
خاخاسنه بمرک [باد نیم در آیند تاهم لشکر ظغر اثر مرفه‌گرده وهم 
ملک معمور آن ادبار پدشگان خراب شود - و بای عزیهت کنارآب 
کش کنگت را گرفته بسمت رای باغ و مرج که از معال آباد آن 
ملک است نرضت نمودند - و هرجا آب و علف و غله می اند 
فرود آمده لشکر را بذاخت و تاراچ اطرات می فرهنادنف - ومبارژان 
قبال هزدو جانب راهی را که آزای عبور مینمودند بقثل رأحره 
نورب خراب مبگردانبدند - از ررز د رآمدان اذواج فيروزي در ملک 
عادل خان تا هنگام ب رآمدن بر تاخت ور تازاج بوه و چوی خلامةٌ 
آن ملک پی سپر عساکر نصرت ماژگشت و «چاه از مصنت عصرت 
براهد و ایام پرسات نزدیک شد - اولباي درلی تاهره از هولی 


> 
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قلمهٌ سولپورگذ‌شنه - و ازکتل هرکه داخل ملک پادشاهیست فرردآمده 
چایان آن منزل گزیدند - و قریب پانزد: هزار باطل کوشان که تا لعةٌ 
مولپور عقب *جاهدان اقبال مي آسدند برگشنه بسويجاپور رننند » 
گنی بارش سوانی حضور خرامتر ور مت رازه 

هچ بیصبی و طقام رجبت ۵ه هزاز رونبه بارتاب اعتضقان رمید > 

غرا شعبان جواهر و ائمشه و امچان عربی و #رافي با دیگر اعف 
و رفایب که معز المالگ متصدي یدانق بندر سورت و کنبابت 
دران در بندر بیم رسانیده نرمناده بود از نظر انور گذشت * 

هشتم وزیر خان که بذسذیر دولتاباد دمنوري یافته بود احراز 
درات ملازمت نمود - روش ضمبر ولد صادق خان میر بخشی را 
اخلعت ر اژ اصل و اضافه بمخصب هزاري ذات و دویست سوار بر 
نواخنه از تعییر سردار خان قوربیگی ساختند - رچون بعرض اشرت 
رسید که شمشیر خان تهانه دار هر در بذکش جهان فاني را پدرود 
نمول ضبط بنگش بالا باردشیر ولد #عمد مسعود برادرکلان سعیدخان 
که در جنگ افاغنة تیراه بدرجهٌ شیادت رسیده و تهانه داری 
جنکش پایان بابو ااجقا برادر خرد سعید خان مقرر شد - راو سنرمال 
نبیر رار رت دولمتسنان پوس دریافنه جل فیل که از جد او مانده 
بود برسم پیشعش بنظرانور در آدرد - ازانجماء هژده نبل که در لک 
و بلجاه هزار ررپیه قیمت دارد و ازان مبار هشت یل فابل آن 
اس که داخل اتبال خاصه شود بشرف پذيراني زسید - و تنمه 
پار مرحمت شد - و بعذایت خلعمت و اسپ با زین نقره ر علم و 
نقاره مر انرازي یافت » 

0۳ 


) 6 0 


) ۴۱۸ ( 

شب پانزد‌هم که لیلة البرات بود ده هزار ررپیه مقرر بمسن‌قان 

عطا فرمودند - و عبادات »خصوصه این شب منبرک بنقدیم 
رمانبدند » 

شب چبار شذبه بیست و پاجم کشی سنگه ولد جسونت راتهور 

نور الدین قلي را در حینیکه او از دولأخانة خاص بر [مده بمنزل 

میرفت بکینةٌ آنکه در عبد حضرت جنت مکاني پدرش را مردم 

تور الدین قلي کشنه بودند زخمبای منکر زده ر ارش بااچام 


رسادیده بدر رفدت # 


۰ ۵ ۳ بِ ۰ 
تکارش نوروز گینی انروز 
بعد از گذشتس هشت گری از روز شنبه بیست و هشتم شعبان 
سال هزار و چپل ریکم هلالي خسرو سیارگان ب#بیت الشرف‌انتقال 
نموه - و نو روز عالم افروز چهان را برباحدی رنگارزگ و سبزه هاي 
گونا گون بیاراست - و فیض افضال شاهذشاه والا اتبال دل انروز 
جپانبان گردید « 
باله ز فردوس جام [مده * ز رضوان دگاشی سلام آمده 
شده جلوه گر نازنیذان باغ * رخ از اسنه هریکی چون‌چراغ 
شیخشه در آرایش روزکار م فزرده ببار دگر بر بهار 
درو ررز عشرت اندوژ فد ای خان ر "خلعمت و اسپب با زدن مطلً 
هر پراثراخنه جونیور در تبول ار عط فره‌ود ند 3 و میرزا عدسین تر 
ان را بعفایت خلعت و اسپ با زب مطلا بر نواخنه پایلچپور 


- و عدد الرمول پسر فژیم خان زا بمرحمت طر 


> 0 


و 
مرمع سر عزت بر افراخنند - بسید عمر یزنه بی نظام پانزده هزار 
روپیه انعام شد - حکیم جماللی کاشی دیوان دار السلطنت لاهور 
بظپور آذار دیانت بدیانت خار 2 یقت گشت - #,برجي زمبندار 
بعلانه با پسر و برادران دولت استلام عنبهٌ نلک رتبه دریافت - ومد 
فیل و نه امپ رختي مرصع ‏ لات بر-م پیشکش گذراذید » 


زینباری شدن شیرخان تریر زمیندار 
فوشنی بدرکار 0( پناه 

چون پدر شیر خان را باثاه بیگ خان کباي که از پیشگاه 
عذایْت حضرت عرش ]شياني بصوبه داریی 1 بود 
نقش ماز کاري ننشست پایران شدافت - و شیر خان در همان 
ملک نشو ونما یافت - پس ازانهه شاه عباس در اراخر سلطشت 
حضرن جات مک ی‌نادهار را بنصرفنت در آدرد اور ك بریاست قبایل 
افاغنهٌ فوشنج و نواحیی آن نامزد ساخته رخصت نه‌ود - او دران 
مر زمیی امفقلال بهم رسانید - و بعد رحلت شاه چه از زباده سري 
و فتنه گري که خوي این گرره شورش بزوه است و چه از روز 
النفات شاه صفي بعلي مرد ان خان ولد کم علینان آزبک که از 
تبل شاه عبای (جای پدر حکوست صوبهٌ بُندهار داشت - ودر دولت 
او نهایمت عزت و ت و اعذبار- چنالوه پاید مراطاعت و انشیاد فرود نمی 
آورد - و نیز از سم وتعدیی او که‌ججلیي این‌فوم ننک ات مذردلونی 
عراق و هندوستان را بفراغبا ل[مد و شد میسرنبود - علي»ردان‌خان 
برای استیصال ار جوبای‌فابو بود - سالگذشنه شیر 7 بامید آنکه 


5 
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۲,۴۲۶ 

مال و موافي مرزبانار حوالیی سيوي و کذخابه بدمت آرد ازاناغن 
کوهستنان نواحیی نوثاج حشري نراهم آررده و قلیلی را «معانظت 
قلعهٌ لوشني.و عیال و |موال خود گذشته منوجه ین کار نکوهید: 
آثار گذت - علیمردان خان با مه هزار سوار از خوه و هزار موار از 
زمینداران نواحیی قندهار یلغار نمود - و مبع کاهمی بقاعة توداع 
رمیده مر سواري مفتوح گردانید - و همگي زر د زیور و (سباب را با 
آورده بود بدست آورد - و عیال اورا امبر ماخنه بقغدهار فرمتاد ‏ 
و خود درالجا توقف نمود - چور خبر خانه خرابی و بی نامومي 
بآ خانه بر انداز رسید دیرانه وار باتعجال تمام مراجعت کرد 
ولج بهم پیوه‌نند و «نکاسه پیکار گرم گردید - جون با.شیر خان 
فان بسیار جمع شده بودند پاي ثبات هراول قزلباش از جا رنت 
علیمرد آن خان از دید این حال با مردم غول بمده شنادت دبا انکه 
نفدگي بر پاهنة خان مذکوز رمیده پران حسصست #آپ ناموس پرست 
یوت مر۵انة و دل‌گرد‌انه ۳ کار فرصو5 زخم ر مخفی دزشمت و ثدات 
قدم ورزیده غذیم را شکست ناحش داه - و شیر خان گربخته . 

بک‌وکی‌چفالی ری < و هرچفد ترده ر لاش نبود ای از پب 
ننوانمت برد - و چوی چارة کار بببود ردزکار جز انکه پناه باولياي 
دولت ابه پدوند برد ندیه اژ نواحیی درکي عرضه د|شنی مشتمل 
بر اظبار جز و انکسار و ابراز هواداريی و خدمنگذاري و اراد 
دریانت سعادت آمنان بوی نزه اهمد بیگ خان که دران ایام 
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۰۳ 

به تیاببت یمین الدرله حاکم ملتان بود فرمتاد و نوشت - که این 
عرضه ۵اشت را بدراه خلایق پناه ارمال نموده از ملنزمان بساط 
تقرب برای او فرمان عنایت عنوان الثماس‌نماید - بعد رمیدن عرضه 
داشت بدرگه معلی منشور نوازش عز صدرریافت - او بمنایت 
پادشاهانه مسنمال و مطمثین گشنه رری امافي بآسنان امراني 
که کام خنش هر تامی و داني است نها - و دوم ر‌ضان به‌ریافنت 
سعالت مین بوس سر افنخار برانراخنه‌نه اسپ پیشعش گذراندد - 
ر بعنایت خلعت و مفصب در هزازی ذات و هزار سوار و انعام 
بیست هزار ررپیه کامیاب گشت ‏ و درنواحبی پأچاب جاگیر یانت » 
شانزدهم که روز شرف بره پیهکش اسلام خان صوبه دار گجرات 
لغني ‏ جواهر و مرصع ات و هشناد اسصپ و اقمشه [ن دیار بنظر 
خورشبد اثر درآمد - قلیم خان بافانة پانصد موار بمنصب چار 
هزاري چار هزار سوار - و راجه رایسنگه واد مباراجه باضانة هزاري 
در یست موار بمفصب مه هزاري هزار ر در پست سوار و امل 
و امانة خدمنخان خواجه‌سرا تعویلدار جواهر خانه بمنصب هزار 
ر پانصد سوار - و هر کدام از عبد الرحهن تبرماني و هربسنگه ولد 
کش سنگه راتپور پمنصب هزاري ششصد سوار و سرانداز خان 


معاودت موکب کیتیی پیما ار خطه 
برهانیور بدار الخلافت | که آباد 


چون پبرای کانر ماجرین باسر عیال و نرب. (موال زبان زد »۳ 


) > 0 
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صورت و معني شده بسزای اعمال نکوهیده رسید - و بي نظام نیز 
یعیفر حمایت و رءایت او دمث زد حوادت و پامال نوایب گشت - 
و ملک باجاپور که اصلا تاخت سرحدش درعمد حضرت عرش 
آشیانی و حضرت جفت ماني با آنکه مکرر عساکر منصوره بر دنیا 
داران دک معد شده بودند دست بپم نداده - چه جاي [نمالگ 
بورود لشکر پادشاهی پي پر گردید - ر نورس پور که در حولی 
(#جاپور امت و دار الملك و حاکم نشدر با توابع و مضانات خراب 
شد - و نیز بعدوث مافعهٌ رحشت افزاي حضرت مبد علیا طبیعت 
مقدس از بودن برهانپور بملال امده بود - نیضت رایات جپانکشا 
بصوب دار لاه اکب ر]باد مقررشد ۰ 

روز پاجشنبه بیست و چهارم ماه مذکور مطابق بیست و هفنم 
فروردین بعد انقضای ده گري اونگ آراي جبانبانی رکضست 
فرموده بدولنخانه که دو کروهمع شهر برپا شده بود تزول اجال 
ترموی 9۳ » 

درس تاریخ صد (ممپ عرافي 5 سردم *عمد علی پیگ 
ايلچي از عقب برای اواژ ایران آررده بودند و او آنرا بطریق 
پیش همراه امیربیک کس خود از دار الخانه بدر #ه معلی 
فرمناده بود اژ نظر مقدس گذشت - و خلعت و صد هزار ررپده 
نقه مصعوب او برلی معمه علی بیگ مرحمت آمودهفرستادند- 
و بامیربرگ ر همرهانش چار هزار روپیه انعام شد - عبد الرمول 
پسر نم خان بعنایت خلعت و سربدج مرمع و امپ و فیل تارف 


عزت بر افراخته رخصت انصراف بدولناباه یانث - و از رری 


) 6 ۳ 


۱۳ 
عاحلفت ۶عوب او خلعت و شه‌شیر مرصع و فبل از حلفهٌ خاصه 
با ماده فیل بقلم خان فرسنادنه - و جون (ءظم خان صوبه دار 
دن در بالاگپات بود ملذقت خان پسر از ر (خاعت و اسپ نواخلنه 
در برهانپور گذ‌اشنده که نا ردیدن پدر بمی‌اوظت آن قیام نمایه - 
۲ حکیم خوشعال ولد حکیم همام را اخلعت و اب سرفراز ساخلة 
بیست و پجم سالیانة قاضي معمد سعید کرهرود‌ي از اصل و 
اضانه می و شش هزار ررپیه مقرر شد - و دربن ماه مبارک مبلغ 
رو شوال مطابق درم اردی لبپیشمت عدده الفطر نویه 


شاد‌مادی داد » 


چم حوالی‌کالي بهیت که میان برهان پور و نربده امت مضرب 
خیام گشت - 2 لیم خرن زمیندار آن نواحی بفقبیل عنبةٌ نلک 
رتبه مففرگنه در نیل بطریق پیهکش‌گذرانید - وبعنایت خلعت 
سرپلند گردید * 

دهم میرزا عدسی باضافهٌ پانصد سوار بمنصب چهار هزاري 
سه هزار موار نوازش بانت ۰ : 

بیست و دوم الله و برد؛خان از باا گهات [مده باستلام اسنان 
عرش مک پیشانیی طالع بر فروخت - ررز دیگر بیادر خان روهیله 
و یوسف "عمد خان تاشکند‌ي که کیفیت مرد انگي و گردناری 
ایغان نارش یانثه از لشکر نصرت اثر آمده بدوات زسین بوس 


رسددند - پادشاه مپربان تدر۵آن بمراحم بادشاهانه که همواره دربارة 


کی ۴۳۹۹۹ > 


۲۰۱۳/۴ 
بندگان ونا گزین عقیدت آثبن مبذول است تدارک گذشنه فرمود: 
هرکدام را بمرحمت خلعت و شمشیر و «پر با براق طائي مینا کار 
رامپ ر نیل مربرامراخته - نخمتی را بافانگ پانصه -وار 
پینصب چار هزاري ذات و مه هزار و پانصد سوار و بافعام بیست 
و پاجبزار چوپبه نقد - و دویمین را باضانة پانصدي ذات و 
هشتصد سوار بمنص سه هزاري ذات ر دو هزار سوار و بعطای 
نقاره و بیست هزار روپیه نقد - مباهی گردانید - ءبد الرزاق ولد 
امیر خان صوبه دار تّه معادت زمین بوی دربانه لغنی جواهرر 
(تمشهٌ آن دیار ر هزار سم نذر که ازقبل پدر آزرد: بود از نظرم‌قدیس 
گذرانیه - (زانجا که بر پیشگاه ضمیر حق پذیر که 
مصرع ) یکره ز نورش [فذاب است » 

پرتو انگند که اننظام مپام دکی چنالچه باید از اعظم خان صورت 
پذیر نبست - رلبغ قدر توان بنام مپابلخان خااخانار عز صدوز 
یانت که از عنایت روز انزون نظم مهمات صوبهٌ خاندیس و اکن 
بآ -پپعاار مقرر گشته - سرانجام ضروریات نموده از دار الملک 
دهلي بسرعت تمام روانه شود - و سعادت اهننلام قوایم سیر فلگ 
نظیرهریافنه از ضور اتدس مرخص گردد - و به یمبی (لدوله اصفغان 
فرمان عالدشان‌صادر شد کهصوبه داری‌دکن بر مپایت خان‌خالخانان 
قرار یاففه خان زمان را بنیابت پدر با تعیناتیای دک در برهانپور 
گذشنه با اعظم خان و دیگر بندکان درگاه ولا جاه که همراه ار معبن 
شده بودند احراز شرف ملازمت نماید ۰ 


دوم ذي (اقعده نصدربغان بدرات تقبیل عنبة جاه ر جال 
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رسد - و از تغذیر معنقد خان بصوبه داریی مااوه هر برافراخنه 
رخصت یافت - و بهمعنقد خان‌نوجداری اطراف داراغلانت منوض 
گشت - و ازانرو که تنظدم میمات صوبهٌ #نجاب که از پیشگاه عنایت 
پاد‌شاه فلک بارگاه به تبول یمیی (لدوله صرحمت شده بود و تلسدق 
عال خالصه ]نها که ذسبت خاصات دیگر عوبجات زیاد: است 
ژ عذایت الله یزدی که از قبل یمدری الدرله بععوست ۷ صوبه 
می پرداخت چنامچه باید بروی کر نمی آمد نظم و نسنق آن‌ماک 
وسیع را بوزیر خار که معتمد قدیم الخدمت دراه والست تفویض 
نمودند - و از جملگٌ موارار بمخصب او که پنچبزاري ذات و پفجبزار 
موار بود یک‌زار -وار دو (-په سه اسپه عقرر گرداندد: بعذایت 
خلعت خاصه و فبل از حلفه خاصه ب,فذ,اخنه اور پدار السلطنت لاهور 
رخصت فرمودند - چون چثنر آسمان سا سای وصول برملک بذدیاء 
انگند بکرماجیت *خاطب جگراج پسر راجه ججبار سنگه دولت 
زمین بوس دریامنه هزار مبر نذر ر درفیل پیشکش گذرانید - 
مترب خان دکنی بخلعت ناخر و اسپ از طویلةٌ خاصمه با زین 
مطلا سر بلند کشت بسنبهل که در جاگیر ار مغرر شده بود رخصت 
یافت - الله ورد؛خان را باضانةٌ پانصدي فات بمذصب سه هزاري 

در هزار سوار بلند پایگی بخشیدند ۰ 
یازدهم ظاهر گوالیار مرکز رابات گردون ارئفاع شد - و اورنگ 
ارای جپاندانی بسیر قلعه توجه فرمودند - چوی عمارتی که +حکم 
حضرن عر ش آشبانی وحضرت جنت مكاني دران حصار فللگ 
رفعت ساخنه شده ی گشته بود حکم: شد که عمارتی دبگر 


0۴ 
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(ساس نمه - چفااچه در عرف يك سال بصرف مي هزار روبده 
عورت انچام یافت - و چوی مقرر است که هر قلعه که مورد رایات 
ظفر شود حقیقمت زندانیان "چا بعرض اقدس برسانند - احوال 
*عبومان این تامه معررض گردید - و بازده کس که از دیرباز در 
حجس بودند بنصدق فرق فرقدان سای آزاد ؛شنشد - سبد خان 
جهان از دکرن آمده شرف کورنش دریادمت - و ازانرر که گوالبار در 
جاگیر ار بود برخی مرصع لت و اقمشه پیشکش گذرانید ه 

پانزدهم عبدالله خان بهادرفیررز جنگ از دک معاودت نموده 
سعادت تقبیل قوایم مریر خافت اندزخت و بعنایت خلعت وخفچر 
مرصع با پپولکناره و صوبه داریع ببار سر بلند گشته مرخص گردید. 
سیف خان را از مویگ ببارتغییر نموده بجای قلبیم خار صوبه داز 
آله آباد گردانیدند - خلیل خان که موکب جبان نورد از جاگیر او 
؟ذشنه بود يك نبل با برخی انمشة عراق پبشکش نمود « 

هزدهم درنواحبی دار الخلافت کبرایاد ماب *خان خانخانان»پرساثر 
که حسب الععم از دار ال‌لک دهلي برای ادراک زمین بیس 
روانه شده بود بکورنش مر بلندگشنه هزار مرنذر و نه فیل پیشکش 
گذرافید - ازانجعله دو فیل برای سربلندیی ار بشرف قجول رسید - 
ر تامت عزتش را #غلعت خامه بر آراستند - و جنانعه مقررشده 
بود بصاحب صوبگیی کل دکن سر افراز فرمودند - خان عالم بتقبیل 
سدگ سنده مباهي دید - او اژ اولاد امدر شاه ملک دوبلد یست 
5 از نوئینان معتیرژالت (لقطیدری حضرت صاحبقران بود - از کمال 


وقوف در فن میر شكاري حضرت جذت مکاني ار چندي توش 
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بیگی حاخنه بودند - بعد ازان بسفارت_ پیش شاه عباس والیع 
یرای فرستادند - چون از چرب زبانی و مزاج داني که نا گزبر عفر[ 
امت بهر نداشت آداب ای شاه ۳ چنالیه باید ازر بنقدیم 
فره‌ید - شاهنشاه کام خش, که همت [سمانن پیوندش بر رفاهبت 
حال جپانیار عموما ر جمعی که درین سلسلث مذیه حق تدیم 
خدمت دارند خصوصا مبفول (ست اورا بسیب کبر سین و القزام 
کوکذار از خدست معاف داثنه مبلغ یلگ لک ررپده برسم سالبانه 
مقررگرد انیدند - اکنور در دار اخلافت رحل اقاست انگنده بجمعبت 
خاطربدءای درام دواث ررژ افزی قبام میذماید - عمد علي بدرگ 
ايچي که از برهانپور بدار اخلانت پیشت ر آمده بوه چنانچه گذارش 
یانت شرف زمین بوس دربافنه دو اسپ عرافي بطریق پیشش 
بنظر افور در آوره - صفدر خان حاکم دار الغلافنت و معنقد خان 
فوجدار نواحی آن و مظفر خان معمرري که داخل لشکر دعا بود و 
مکرمفخان خی دیگ رکه درانجا بودندعرزثرف ملازم گنل - 
پشکش صفدر خان از اسپان عرافي و شاران نرو ماده و اذهمشهٌایران 
بنظر خورشد اثردر مد - اسالت خان از اشکرنيرزي آمد:باستلام 

آمقان فاگ نهای حعادت اندوعت ه 
بیست و دوم باغ ذور منزل بورود موکب گيني پیما که پس 
از پفجاه کوج و عشت مقام از برهانپور بانجا رسید فررغ تازه 
یات - و!جهت رصول ساعت دخول دار الغافت هشت ریز 
درار نزهتعده توقف شد- فلیم خان ازااه آباد آمده سعادت 


ملازمت دریادت ۰ 


> 


# 
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بیست ونیم یمین الدواه از دکیی رسیده باحراز شرت ملازمت 
مقلخر گشت - و هزار اشرفي ذذرگذرانید - و خواجه ابو ااحسن و 
و شایسته خان با دیگر امرا و منصبداراني که همراه آن نوئین وا 
مقدار بودند نیز با-غلام عنبهٌ علیه سربلند گردیدند -ر هر کدام در 
خور پایه نذر گذرانیه - ر هم‌درینروز مابلخان خالخانان را #خلعت 
خاصه با چارقب طلا دوزي و جمدهر مرصع با پپولکذاره و در اسپ 
از طوبلةٌ خاصه یکی با زین طلا و دبگری با ژبن‌مطلا و فیل از حلقةٌ 
خاصه با یراق نقره و ماده فیل در افاخار بر افراخنه رخهمت دکن 
فرمودند - و "پر اسپ ر دایر همت و کرشاسب و افرامیاب پسران 
اورا و ثبیره اش شکر الله پس رخانزمان را بمرحمت خلعت و اپ 
مباهي گردانیده همراه ار دسوري دادند و 

غرا ذی! اجه ساه هزارورچل ر یک مطابق سیم خرداه پادشاه 
جپان پناه دار ااخلانی را نیل هواره بورود اتدس مینت [سود 
گرد انیدند - و پادشاهزاد8 جوان بخت معمد داراشوه در پس 
حوضه نشسنه برمم مقرر نقار پرداخت - اعیان مصر جامع دید 
امید را بدیدار عالم افررز ایس خورشید جبین روش ساخنند - و 
ذیازم‌ندان به نثار چبن یم دل بر گرفنند - دربن ررز تلم خان را 
از تغییر نجابت خان بصوبه داریی ملنان درافراز ساخنه رخصت 
فرمودند - مید نظام #خاطب بمرتضی خان بنقبیل آسنان جال 
سربلند گشنه هزار اشرفي نذر و یک فیل پیشکش گذرانید - 
مکرماذان بافانة پانصدي ذات و در صد سوار بهء‌نصب هزار و 


پانعد‌ی و شش صد سوار - و عبد احق برادر عامي انضلغان 
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بخطاب |مانت خان فوازش یانذفد - به شیر خان‌نردن بیست هزار 
روپیه انعام شد - میر صابر که برای انررخدن روی دراهم"و دنانیر 
و برافراختس پایه مفابر بنام‌نامي ر القاب‌گرامیی پادشاه کشورکهای 
عدربند بدولاباد رفنه بود ر خدمست مرجوعه را بنقدیم رسانیده بر 
گردید: چند اشرفي و ررپیه مسئوک بسک عالم افررز که فتیم خان. 
رلد عنبر حدشي مصعوب ار فرسناده بود از نظر اتدس گنرانید - 
چون دربنوا که دار اخلانت مشرق (شعهٌ ماهچ رایات گینی پیما . 
گشت ییسال از ساعمٌ وهشت افزای گردون تباب 19 
مپدعلیا تمام شده بود حکم معلی ءز صددر یات که مراسم آشی 
که روز فوت ترتیب می ياید و برس زبار زد اهل هندرسنانست 
برای آی محفونة الطاف البي بروی کار آید - متصدیان میام 
بیوتات در عری ررضة ۰فوره خیام‌گردون ارثفاع برپا نمود: - ر سرادق 
ماک سا بر دوران کشیده - پساطی که چشم جبان نوردان را یرت 
(نگند گستردند - و مجلسی که ذلک همه تن دیده «خواب ندیده 
سرتب گشت - و بوررد خدیو حقبقت (ساس نیض آمود گردید - 
اعیان امرا و اکابر اشراف و فضل وصلیع) ر مشاییخ و حفاظ دران 
#جاص معلی بشرف حضور رسیده فالعة مغفرت آن قدسي 
مرتبت خواندفه - از فزرني و انبوهیی مردم اعلیی حفزت فروغ 
امزای خلوت گشته بیمین الدواء حکم نمودند که با دیگر ارکان 
سلطنت و معمد علي بیگ ايلچي ر اهالي و اشراف درا عفل 
فیض منزل بنشیند - ر در قعود ترتیب درجات مرعی گرده - 
پیهکاران خدست حماط آسمان انبساط گسترده اقسام اطعمه و اشربه 


> ۳۳۹۳۹ 


(۴۳۴ 

و اصذان حلویات و ءطریات که در مضمار ریز کمیت تیز خرام 
خامه لنگ است - و ثعریف کیفیت آثرا فراخفاي بیان تنگ - 
چبدند - و از جملهٌ یک اک ررپیه 5ه برای خیرات و مبرات مقرر 
شده بود ب«جا: هزار روپده دران مجلص بامل اصاعواق و احنياج 
مرحمت نموده و نصف دیکر نردای آن بعفایف صالعات و اژ اهل 
*عناجات عنایت نرمودند - و حم شد که بعد ازین سالي کة 
ماعت دار اغلافت به پرتو رابات فلک سا مفور باشد پفجاه هزار 
ررپبه - و سالی که همای چذر واا بسایةٌ گرانمایه مبمت انزای جای 
دیگر باشد درازده هزار ررپیه برای ترویم روح مقدس آن رهگرای 
ملک تقدس باهل سفعقاق از ذکور و اناس تعسیم یابد * 

دهم ذی| عچه عید قربان مزد؟ً کمراني رسانید - پادشاه دیس 
پذاه بمده کا 3شریف فرمودند - و بعد از ادای نماز بدولخان وال 
معاودت نمود: رسم قربان لدم ر-انیدند ۰ 

درازدهم از جملة سواران منصب سید خانجمان که جمزاري 
پفجپزار سوار هزار موار در اعپه سه اه بود هزار مور دیگر دد 
اسهه سع اوه مقررشد - یادین خان باضانه پانصد‌ي ات و او بست 
هوار پعنصب هزار و پانه‌دی هزار سوار و اهذمام خان از اصل و 
امانه بمنصب هزاري ششصد حرار مباعي گشنند ۰ 

هانزدهم اخثر برچ اتبال پادشاهزاده مراد بخش فررغ افزای 
مکنب گردید - وملامیرک بأموزگاري معیري شد - و بعذایت خلعت 
و انعام هزار روپیه کاسیاب گشت - چور برض (قدس رسید که بافر 
غان صوده دار او3دسه ل ر رعایا «لوک ناپه‌ندیده کرده است 
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موب مذکور را ازر تعیر نموده بمعنقد خان که دیردن خدسنگذار 
۰ ۰ ۰ 04 1 لد ی 
است مرحمت فرسووند - و #خلعت و خاجر مرمع و باضافة پانصد 
موار بمنصب چار هزاري ذات و سه هزار -وار و بعنایت اسپ 
با زس مطلا پر نواخده دسنوری دادند - و رشید خان انصاری 
بفوجداریع آثروی آب و دار ااخلامت - ر اه ویرد؛خان بفوجداریی 
این رری آب هربلند گشنند » 
بیست و یکم میر برکه برسم سفارت بعراق رفته بود بر گردیده 
بشرف کورنششی رسدد - و ده اسب ءرافي با مت آن ملک 
پیشکش نمود - روز دیگرتربیت خان دوجدار مرکار سپرند- و سرکار 
حصار سعادت اسغلام ءنیهٌ ناک رنبه دریادت ب کته خفن و ا-پی 
۲ هد 5 8 ۹ 1 
ماو ور رو بر [منتهاه سیرند پیشکش کرد ۰ ۱ 
سای ماه مذکور وقاص حاجي ايلچي نذر معمد خان والیع 
بل به حوالی دار الخلامت ر-ید - و معلمد خان #عکرسقدس (سفقبال 
نموه بباراه گردون جاه آورد - و ام شرف زمین بوس اندوخته نیاز 
2 کَ 
ج‌ 


نام «ذر *عمد خان را با ارمغانش از اسپ و دنر و امنعة بد 


خاعت و مرصع خأجري ک» چارهزار رربده ارزش داشت سر افاخار 
پرافرلعت - بموص پسرش نیز خلعت مرحمت شد - و بعد از 
در روز وناص حاجی ی و بای اسیا و حه ژزه و ده شثر نر و ماده - 
و پسرش *(۵: |-پ رچند شر بوهم پدشکش گذرانیدند - می‌هزار 
ررپیه +عاجی ر ده هزار رویده به پسر ار انعام ند ۰ 


درء‌شر؟ ارایعرم ك «زار روپبه بغقرا ر پدام‌یي عطا فرمودند ۰ 
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درازدهم صادق خان مبر خشی ۳1 سیب بیماری در برهانچور 
مانده بود بشرف ملازمعت رسید » 

هزدهم صوبةً کشمیر را از تغثیر اعنقاه خان برادر یمین الدرله 
تخواجه ابو (لعسیی داده اورا بع‌نایت خلعت سر پلند گرد انجدند 1 
و جون اق‌ سقال اییی دولت جاور ید طراز است و بي ضرورنی دور 
او نمی گزیند پسرش ظفرخان را خلعت و اسب دا۵؟ بنظم میام آن 
ملک بنبابت او رخصمت فرمودند - ملا حددر خصالی که طلع 
موزرني دار لعلعت ۲ دیواثعی کشمیر سر افراز گشت ۰ 
رماصب هزاری ششصد سوار- ۲ اصالغان یمتصب هزاری جار صد 
سوار سرافراز گشنند - کربارام کور اخدمت فوجداری چعلة حصار 
و افانگٌ منصي نوازش یافت « 

نوزدهم صفر اعظم خان از برهان پور آمده بسعادت کورنش 
رسید و هزار مپر نذر گذرانبد - اکبر تلي سلطای کئهر دو نقوز 
اسپ ترکي وچهار نقوز اعقركکپري پیشکش نموه - در نیل که 
الله یار خان‌ولد افلخار خان ترکمان‌از بناله پیشکش فرمناده بو از 

بیست و یم سالیانهٌ مب ظریر الدین برادر میر میران نبردهي 
هرد: هزاز روپبه مقرر گشت * 


ات و چار صد سوار بر نواخنة از تغیر رای شید اس دیوان و امدن 
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و فوجدار عرکار مپرند - و رای‌کاشیدای را #جای‌دیانت خان‌دیوان 
دار السلطنت لهور گردانیدند » 

پنجم معمدء‌لي بیگ ايلچي بعضی از نفایس ایرار پیهکش 
نمود - و بعنایت ۳9 9 هزار ررپبه نقد سر بلند 
گردید - و بمعمد تقي و الله قلي که از مازماي فرصان ررای ایران 
همراه او بودند بازده هزار ررپده انعام شد ۰ 

کذارش تخیر بندر هوگلی و استبصال فرلگیان 

نکوهیدو فرجام و استبلاي راز اسلام و کیثیت 

احداث ایس پندر با نبذی از احوال‌سانگ آنون 

که بدر معتبر ولایت بنکاله است 

خوری از دربا شور جدا شده قریب بیست کرره ؛جانب 
راجمععل که در مالف ایام از کثرت احراق نار ب*گ معل زیا‌زد 
ررزار بود و چون راجه مانسنگ» بععوست بناء سرانراز گردید و 
برای اقاست خود حصاری از گل و خشت دران بلد: بر انراخت 
آنرا براجمعل موموم ساخت - و حضرت عرش آشياني باکبر نگر 
مسمی گردانیدند - و در ارایل فتع بنگاله بچای گور که پیش از 
انفتام آن‌مقر حکام بود حاکم ذشین شدة آمده است - مرحد ولایت 
بنگله ر صوبهٌ ببار بفاصلة هفتررهاز راجه‌عل جائیستکه شماليي 
آن گذک با دیگر درباها عریض شده متصل میگذرد -ر جفوزيی 
آن کوهیست رنیع طولني وآن مان را كدهي نامند - آب گنک از 
پیش راجمعل گذشته پآن خررمي پبوندد - و در معاذمي مکن 


۵ 
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اتصال گنگ ؛خور مذکور به جاسب راست بمسافت ربع کروه بر 
کنار خلججی ازگنگ بندر ساتکادو وافع است - کشنی در پم روز از 
سانگانو پراجمول میردد - در عبد بذکالیان گووهي از بازرگادان فرگ 
که -کان سوندیب بودند (ساتگان و [مد و شد داشتفد - و در جائی که 
یک کرره از سانانو گذشنه بر کفار خور بوا-طهٌ [بادنی خوش کرده 
بودند - ببانه [آنکه برای‌خرید و فروخت مکی ضودر استبدستوریی 
شگالدان خانه اد سا خراد - وبدرور ایام از ببی شعوري و بی‌پرر اي 
حکام ولایمت بنگله فرنگی بسبار نرهم آمده مدازل در مایت ارتفاع 
و مدانت بر اراختند - و بنوپ و تغفنگ و دیگر ادرات جنگ 
(-۱عکام ۵ اد ند - هر از جادی بزرف معمورةً بروی کار اه ۵ - و ببندر 
«وگلي نامزد شد - يك جانب آن دربا بود سه طرت دیگر خفدق 
کنده آب خور انداختند - و آمد شد جم,ازات نرنگ باین بندر و 
و از رراج و رون بر انتاد - و نرنگیان هوگلي [چه از ده ر پرگنة 
بندر مزیور بر دد طرف خور وافع است باندکی اجاره گردثنه ءمل 
»کدنف - ر از رءایای آن مواضع برخی را پشف و حمعی ر 
(طامع‌نصراني ماخنه درجم‌ازات خود بغراگ ی در ستأد‌ند - وباصور 
ثواب عظیم که سرصایهٌ عذاب الم است نقصای دجه اجاره را که از 
رفن مایا رر مبنمود از نفع ذعارت مید ادند - و ایری عمل شنبع 
نه مخصوص ساکنان معال اجاره بود بل بر «رکه از قطان پرگذات 
کنار آب وسمتا می یاونژد |-در موله ی برد‌دد - جون بر مرت 


خاطر صواب ناظر پادشاه (ملام نواز کف رگداز پیش از جلویمقدی 
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هنامي که یات جبان پیما هما آسا ظلال اتبال بر دیار باکاله 
کسنرده بود حقیقت سلوک ذا يمن نصارایبندر هوگلي باعل 
احلام چنالچه باید پوتو ظپور ادگنده بود - و ب« نیت نیک طویت 
1 همواره پر افراخفن ي اعلام دی وبر انداخدن . آیات کذ ر مصروفست 
تصمیم وافه که هرگاه روی‌دنانیر بسک ابی‌دوامت روز افزون‌برادراخنه 
گردد - و پایهٌ منجر بخطبةٌ ای ملطفنت والا مرتدت برافراخننه - 
خار ب‌فساد اي ضلالت کیشان ازین دیار برکنده آید - وآذار ظلال 
ایری باطل کوشان ازین ملک بر اولنده - بعد از جلوس میمات 
مانوس که جمان ) آریش تازه روی نموه - و جهانیان را آسایش 
بی‌اندازه - قامم‌خان را بصوبه داریی بنکاله سرافراز ساخذده فرمودند - 
که از دیر باز هدم معاید ضلالت معاهد و هداکل شقارت سذازل 
نصارای این بندر مکنو ضمیر حق پذیر است باید که پس از 
نظم یام ضروریة ایی ماک ومیع د۵رکذ‌بذیان این فیدّه تبا‌کیش 
و بر انگندن ارکان این طبقهٌ فساد اندیش مساعیی جمیله بکار برد - 
و طریق تقدیم ايری خدست و سبیل ذرسنادن جاهدان اسلام از راه 
تري و خشکي بطرزیه» این عقد؛ دثوار کذ! بزودي و آانی‌صورت 
افتتاح پذیرفت - بزدان وحی ترجمارگذارش فرمودند - خار مذکور 
اسباب انجام اين کر آماده نموده اواخر زمستان در ماه شعیان سال 
گذشنه عنایت الاه پسر خود را با الله یار خان 45 دربن نثع مصد 
خدست پسندیده شده و در حقدقک سودار او بود و دیگر امرا ر 
منصبداران کومگیی آن صوبه بسغیر هوگلی رخصت‌نمود - و بپادر 


کذجو ملازم خود را که رات رفاتق مهمانشر بود با حمعبت خویش 


رن ۱۳۹۳۹ 26) 


۲, ۳۳۷ .( 

از موار و پیاد» بببان ضبط معال خالصة مشصوص آباد بدا نها 
فرسنانه مقرر ساخت - که وت ار خود ر بالله یار خان ۲۳ عقایت 
الله برماند - و باندیشة آنکه‌مباد! ایس گروه باطل پژوه از توجه‌عساکر 
فيررزي آگبي یاننه با عیال ر اموال در کشتیبا در آیند - و ازین 
م‌لکه بر [یزه - وغازبان اسلام از نیل مطلب باز مانند " چنان 
و مقرر شد که (اه یارخان و عذایت الله وهمراهانش در بردوانکه در 
متا هجلی اسمت توف گزیننه - و هرگاه خواحه شیر و #عصوم 
ژمیندار و ی کذدو که با تابیغان از راه پندر ری پور با نوارة 
بقصد آنهه هر راه برفرنگیان به پندزه معیی گشزه بودند - بموهانه 
که دهنهٌ خور هوگلي امت رسیده خبرفرسنند - اینان ازانجا به یلفار 
خود را ببوگلي رساناد - و مرامم جباه و لوازم اجنواد در قمع بنیاد 
این مردودان باطل کیش و فلع نزاد این مطرودان نساد اندیش 
پررري کار آرنه - الله یار خان و عنایت الله و رفقای اینان خبر 
ومول خواجه شیرو همرهان او بدهنة خور شنیده از بردوان 
یلغار نمودند - و در شبا روز بموفع هلی پور که میان ساتکانور 
هوگلي وائع امصت رمدده فرود آمدند درینول بپادر کنیو با پانصد 
موار و پیادة بسياري از خصوص آباد به الله بارخان ر عفایت الاه 
پیوست - و برای پستی دهنة خور ؛جائی که خواجه شیر و غیر ار 
بانواره بودند شنانته سبار هوگلي و درياي‌شور درتنگنای بشنبهای 
فواره ول بصت - تا جباز از راه خور بدربای شور در نياید - و راه 

نرار مقاهیر مساو گرد ۰ 
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) ۰۳۳۷ ۰ 

دوم ذي اجه سنه هزار و چل و یک کنداوران لشکر املام هم 

از طرف خور با مردم فواره و هم از جانب دیعر بلصغیر آن مکی 

منین و امتیصال فرنگیان به آئییی زو نبادند - و در "معمورگ این 

رری خندق که ببالي اشنبار داره گروهی را علف تیغ بیدریغ 

گردانددندوهرچه یافنلد غارت نمودند - الله یار خان و عنایت الله 
باتتصواب دوللخواهان جمعي از غزاة را به قربات و پرگنات 
درجانب خورفرمنادند تانصارای اجاره دارار مواضع را روانٌ جپنم 

گرداذند - و کماة دبی بقنل و اسر کفر؟ ضلال گزی پرداخنه عیال 
عملاٌ نواره اینانرا 5ه همه بنالي بودند گرنته آوردند - ناگزیر چپار 

هزار ملاح که اهل بنگاله [نبا را غرابی گویند از مقاهیر جدا شده 
بلشکر نصرت قربری پیومنند - ازیسی رهگذر بادبارزدگار آمیمه مري 

و پراگندگی راه یانت- و مبارزان اسلام قریب مه و نیم ماه «معاصرا 

آن »کان حصین پرداخنند - تیره بختان مبه گلدم که راد جنگ 
می پیمودند - و گاه در ملع میزدند - و باییی ررش روز گذرانیده 

چشم در راه کومک فرنگ داشنند - و از دو ررئي و غدرخولي هم 

به نمپید مقدمات ۰صاعه قبام نمود! قریب یک لك ررپیه بعنوان 
پیشکش رامل ساخنند - و هم ب* تهبة مواد مجادله پرداخنه نزدیک 
هفت هزار تفلگچي را که درمیان این به کیشان بودند بر تغنگ 
اند اختی داشنند - چنالچه بعياري از (شجار باغی را که بپادران با 
جمعی کثیر دران نرود آمده بود بي شاخ و برگ گردانیدند - چام 
کار مجاهدان غزا شعار بیلداران‌گماشنه درپیش خندق جانب کلدسا 


4 ۳ 4 ‌ِ ۰ ۳ ۰ ۰ 5 
که از ثلمث عرض ر عمش کم اب بود جره زده آب دزدیدنه - و از 
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۱۳:۳۳ 
ملچار الله پار خار و سدد حسی‌کمونه و بهادر گنبو نقبم! دوبدند - دو 
نقب طرنیی را خسارت پیدای خبر یاننه آمودند - نقب میانه که 
ببی‌ادر متعلق بود پائییی منزلی که در سنازل این پست همندان 
برتفاع و مذانت اسنباز داشت و بیشتری از فرنگیان درالجا فراهم 
شده بودنه سر بر کرد و بباررت انداشنه آمد چهار۵هم رببع اللول 
فدویان ناموس پرصت در پرابر مصف کشعدنه ۳ عنوله بخدان 
از اطراف فراهم آیذد - و چون جمعبت نموده هجوم کردند و 
هذکاسة نبرد توپ و تذنگ گرم گشت - نقب را آنش دادند - آن 
عمارت سرصوص) البفدان مرذوع اأرکلن پا بسباری از کفر کیشان که 
دران گرد آمده بودند بسان ؛خار و دخان رو بأسمان ذباه - و غزاة 
اهلام بیورش در آمدند - برخی ازان گروه رن جان از را آب 
*جهذم شنادکنه - و جمعي بهزاران حان کندن آزین مه عظیم 
بسلامت بر آمده خود را بکشنیپا رسانددند - دریر ائفا خواجه شیر 
۴1 محه‌وم زم‌دغدار چون فضای ناگپان با مردام نواره رید و بسياري 
ازآن بد کرداران ابکار را رالدگرای ندسنی‌گرد‌اذبدند - و عصاة دین 
یک جهاز کلان را که قریب درهزار مرد و زن وفنزاوان امجاب و اموال 
یو آتش زده موخنند بو صععي کثیر که در دیگر غرایپا بودند 
خود را موخنه رو بدرزج نپادند - و از شست و چپار قینکة کلان و 
بلچاه و هفت غراب و در بعت جلیه یک غراب و دو جلیهٌ فرگیان 
گوه بجبت آنعه آتش کشتببا موخته در چند کشتي تیل درگرننه 


را کشوده بود بدر رنئند - و هرچه از آب و [ تشر سالم ماند 
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۰۳۳۹۳ 

بادرف *جاهدان دین درد - از ابقدلی پیکار تا انشبای کارزار 
اچه از ژن ر مرد ر برنا و پیر مخاذیل کشثه شد و بباروت پرید و 
بآب فرو رفت و بآتش موخت قریب ده هزار کص خواهد بود - 
راز فدویان ناموص پرسصمت نزدیک هزار تن بای گرانمايٌ شهادت 
نایز گشت - و از ذکور و اناث نصرانی چهار هرار ر چار صد کس 
بقید اسارا در آمد - و نزدیک ده هزار کص از رعایای پرگذات که 
در حبص این سم پیشکان بودند رسناري یامذند - و بیمی تائید 
رباني و توجةٌ مشئل کشذای حضرت خاناني که هت نلکي 
رتبنش مصررف تویمت ریعمت غرای تبوي و تائید ملت ببضای 
درات گردید - و درخت کفر در ضال که دران مرزر بوم رگ و 
ريشه فرو برده بود بافبال عدر مال شپذشاه دیی پفاه از بیخ د ی 
بر انتاد - و بجای آواز ذفوس صداي تدبیم و تبلیل بلندي گرا 
شد - ابزه حهپان آفرین سای گرانماية این خدیو خد[ پرمست ۳۹ 
آسمان را بکام او میگردانده و سناره را بآرام او -برم غرمایند برجهان 

ز جبانیان مبسوط داراد ۰ 
ششم ربیع| اول سید جعفر خاف ید جم‌انگیر ولد سبد *عمود 
خان باره کا در ایام دولت حضرت عرش آشياني - رآمد سادات 
باره ود تمااصیس چبارهزاری ات و دوهزار سوار هر عزت برافراخت 
او از کوتا/ پیت و عاقبت نينديشي در نامک حرمان ملازمت 


پاره نموك - ر پس از دنتوري بزاد و بوم خود رنت - و بطلب 


یدنا > 


ار ۸۳۳۰ 

حضرت جفت مكاني رننه نوگر شد - چوی ارنگ خلافت ؛جلوس 
مقدس زبنت يانت و او مانند سایر بندها بدرگاه کیوان جاه [مده 
درین تازیم ملازمت نمود - خاقان مجرم نواز از کرم جلي ر نقوت 
فطري تقصیر اورا بنظر در ذیاورده با آنکه حضرت حنت اني 
هزاري کرد: بودند بء‌فصب مذکور و خطاب ثجاعت خاني نوزش 
فرصودند - سعادت خان از اصل و اضافه بمنصب هزار ر پانصدي 
هزار سوار مرافراز گردید * 

شب درآزدهم درآژده هزار ررپده #مادات رمشایخ و علما وفقر 
عنایت نمودند - چون طبیعت یمین (لدوله به بيماري از جاد؛ 
ععت اعراف پذیرقنه بود امطی حضرت آزرری عاطفت ؛جهت 
عیادت بمفزل آن عضد الغلافت ذشریف فرمودند - و رمم پا انداز 
و نثار و پیشکش بنقدیم رسید - نظر ببادر خويهگي از ماببل آمده 
بتقبیل عنبهٌ واا رخ برافروخت - ر دو فیل پیشکش نمود ۰ 

پیستم لهکر خان پص از تخییر صوبه داریی کابل کء بسعید 
خان صرحمت شده بید بدرگاه گینی پناه رسبده معادت کورنش 
وریافت - و هزاز اشرفي بصينهٌ ویک له ره ر مي اسپ 
برمم پیفعش گذارانید - و ازتغییر مپابت خان خافخانان بصوبه 
دارعی دار الماک دهلي سر بلندٍ گردید - و پهرانش سزاوار خان 
و لطف الله با ار مرخص گشنند « 


جشن وزن ثهدری 
روز شنبة هشئم ربیع الثاني سنه هزار ر چل ر در موانق غرا 
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) ۰۳۴۱. [( 

[یان جچشن وزن فهري انثای سال جل و سیوم از زندکا یی جارد نی 
انمقاه یانت - و آی نور پروزد آلبي نطو ویر شوایس 
وزن نمودة آ۵۰ - ر دام امید جهاني بسیم و زر بر[مود - دربن روز 
فرخنده حمد علي بدگت ابلچيع ایران را بمرحمت خلعت طلادرزي 
و کمر مرمع و فیل و ماده فیل و چپار اشرئي کان يکي بوزن چار 
صد توله درم مع صد توله میوم دو یست تواه چبارم صو ثوله - و 
چپار روپبه باوزان مذکوره مرافرازماخنه رخصت مراجعت فرسودند - 
از ررز ملازست تا وت معاودت مه اک و شانزده هزار ررپیه نقد و 
قربب یک لک ردپده جنی باو عنایت شد - اعنماد خان که 
برهمنونیی بخت بیدار ازعادل خان رو برتافته بای درکاه آممااجاه 
پناه آورده بود بمنصب در هزاري هزار سوار و خطاب قزلباش خان 
ر انعام بیست هزار ررپیه مر بلند گردید - و از اصل و اضانة رشید 

خان خواجه سرا بمنصب هزاری ذات و در مد و پلجاه موار - و 
حکیم مومنا پسالبانم شانزده هزار روپیه عامباب گشنند - و حکیم 

رکنای کاشی که در فن طبابت رمط امت چون از کبرس‌التماس 
رخصت مشید مقدس نمود: بود اور رعذایت خلعت و انعام بنج 
هزار ررپده مر افراز ساخنه مرخص گرد انیدند » 


کشایش پامری فلعة که 
به نیروی اقبال جمانکشا 


بیدار بای که بم‌ساءیی جبداه و تدبیرات یله جبان را در 
آرايش ر جیانیان را در آرامش داره - کارپردازان تقدیر گلیه 


0٩ 
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( ۴۴۲ ) 
کشایش معضلات در مندی‌همت او مي‌نرند - و ژمان زمان نيرنگین 
اقبال چپره انروز هزاران فایع و نصرت میگردد - مصداق این مقال 
آنکه چون نم خان پسرعفبرحدي بی نظام را بملگ نيعني 
روانه گرا دانید - معمود خان قلعه دار کالفه سرا متابعت ومطاوعت 
ار ##چیبده در پی | کم قلعة ثد- و خواست که بساهیی بپونسله 
که [زوخاست عاقیت و واژونیی طالع قدر نعمت و نوازش ای درگاه 
اعفان جاه نشناخنه از جاد8 عبودیت | اعراف ورژیده: بود - وولایت 
ذامک و تربنگ و منگمنیرو جنیر را تا ملک کوگی متصرف شد: - 
ر یکی از خویشان بی نظام را که در حصنی از حصون آن ولایت 
*عبوس بود بدمت آررده لوای خود مري مي افراشت - توسل 
حمنه - قاعه را بوی به‌پارد - خانزمان که بنیارمت پدر بذظم وایمت 
دکن ربرار و خاندیس می پرداخت - چون بر مکفوی ضمیرعمود 
خان آگبي یانمت - بمیر قاسم‌هرري قلعه دار للنگ که بکلنه نزویک 
است بر نکشت - که اورا بمراحم و لطاف بادثاهی مطمین و 
مصئمال, ماخنه نگذارد که قلعه را بساهو حواله تن عبر بخامه و 
پیغام محمود خان را برينمعني 6« گردانیه - و مبر را نزد خود 
طلبیده پص از گشفت و شنود بصیار قرار داد که ازین ارادة فاسد و 
اندیشهٌ کادد باز [سده بشاه راه عبودیت گراید - و بامید مراحم و 
اعطاف حضرت ظل اللبي قلعه را باولیای سلطتت ررز افزونبهپارد 
مير پس از دریانت اينسني که ار برهنمونهی سعادت بریی اراده 
راخ امت - حقیقت وائعه !خانزمان قلمي نمود - خان زمان 


|سخمالت نامه مصعري *جم‌منصبد ار نزد *عمود خان ارمال داشت 
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0 ۱۳۳۳ 
ار بر مضمون نکاشنه [گاه گردید - مردم ساهوفتن خود را که#جرث 
«هرلان خلعع طلبیده بود بی ندل مطلب ب رگردانید - و منصور و 
مظقر را که پسران رشید او بودند با تاضي ابو الفقل وکیل خود همراه 
چم و معصوم ولد میر فاسم پیش خان زمان فره نا خود در ی 
زمیدند - خانزسان فخر (املک ولد یاقوت خان و داور خان دکنی 
ر برحم پذیره فرسغال ‌ د پس از ملاقات برای مزید اميدراري و 
اسنمالت *عمود خان ببردو پدر ارمنصبی در خور حال تجویزنموده 
به تخسنیی خلعت و اسپ و فیل و شش هار روپده - ر بدریمن 
خلعت و («پ وچهار هزار روپیه - از سرکار خالصهٌ شریفه‌رسانیه - 
ر قاضي ابو الفضل را امیدوار مذصب و جاگی رگردانوه - و ازانجا 
که خانزمان پرش ازآمدن پسران معمود خان فرمارن عذایت عفوان 
را که اطیی حضرت حسب لالنماس و به نشان پاجهٌ مبار ک[رایش 
داده با خلست و خفجر مرصع ز اسمب برای مفاخرت و مباهات 
*عمید خان فرستاده 2 دذل ت‌ مصعوي جعفر بیگ بلوج نزد او ارمال 
داشده بوده ت دریذول چم [ حعهوم ولد میر فاسم ۳ روانة ساخت ‌ 
تا جعفر ببگ را با حشمی که همراه دارد بقلعه درآرردا فرمان 
۲ تبرکات / لمعمول خان پرسانند - وسعی دمایند ۳۹ ارازنجا بزودی 
پر [مده ببرهانیور برهه - و مبلغفی از خزانةٌ عامره بواسطٌ علونةٌ 
احشام و ذخیرة قلعة همراه اینان ارمال داشت - پم از رسبدن 
حعغر بدگ تعوالی یکالنه #عمود خان دو کروه |سفقبال نموده بمراهم 


داب پرداخت - و بفرمان قدرتوان و تبرعات شهنشاه زمان ذارک 


#‌ 
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) ۴۴ ۱ 

فدخار بر |دراخت - و شب رکشندبه درم دبع الداد ی 

بفجم مر قلمه را با هشت پرگنه از توایع ] رکه پیش ازقعط ور 
هنم معموري در کردر حبل لک دام جمع داشت - و شش ۳ 
ررپبه موافق درازده ماهه حاصل بذصرف ارلبای درات قاهره باز 
دنت - و پس از چندی باتفاق میر فاسم ر مجم و معصوم 
ببرهانچو ]مد - و بمذاصبی‌در خور و انعام باه زار رو پده دقد مباهي 
گردید - درب هنگام بعرض مقدس رسید که قامم خان صوبةدار باه 
بعد از فذم «وگلي ,بسه روز باجل طبعی در گذشت - جور بند 
کر : امدني |خلاص سرشت بود حضرن هامنداهی تامف فرمودند 
و اعظم خان را تخلعت خامه و صوبه داریی آن مک و صرحمت 
ام از طویلهُ خاصه با زیر مطلا نوازش نموذه مرخص گردانددند 
حاجي *عمد جان مشردي تدني تخلص که درس ساجان 
تاق ر خرامان ؛جودت فطرت و رمانی طبیعت معررف است - 
و ۸4 پيواني ات بیدار و رهنمائی درات کار گذار بسان دیگر 
"خنوران 7فاق دل از عوطنی برگرفنه بمزیمت آستان بری رو 
ب‌خدوسهان برشت نشان نهادة بود باحراژ باکت مامت مسدسعد 
گشده تصید؟ در مدح باد‌شاه جود گستر هثر پرور بعرض رساندد - و 
بعذایت خلعت و اپ و انعام دوهزار روپبه سر برافراخنه درسلکگ 
مداحان اتخظام یافت - ای حند پیت ازان تصیده است ه نظر ه 

ای فلم بر خود ببال از شادي و بکشا! زبان 
در ثنای بل دین ژاليی صاحب فران 


سح ۲ 1 
ا:روی آفرینش کعبهٌ صدق و صضا 


> 


۳۳ ۰ 
قبلهٌ انب‌ال خانان ژزمسی شاه ج,-ان 
جوهر ارل شماب اادین *عمد کز ازل 
از برای خدمنش زد چرخ دا بر میان 
اخذثر برج کرامت مظبر لطف اله 
جوهر تبیغ شجاعت مصدر اس در اسان 
آنه از آغاز فطرت بسته شیباز ظفر 
چو عقاب تير بر شاخ کمانش آشیان 
کر مخالف ور موانق از ولیش دم زنند 
با بد ر نیکست چون خورشید گرم د مپربان 
تا زیمی دولخش ایمس شود از حادثات 
زد بدامان پقايش دست عمر جاودان 
درلت از پیشانیش پیدا چونور از ناب 
نصرتش از تبغ امع همچو سیر از خارزان 
رم چشم غزالر سازد از داغ پلنگ 
ساز کاریبای عداش جون ند پا در میان 
شیرت آتار عداش زرد بر خواهد گرفنت 
تست ژتجیر عدل از گردن. نوشیرران 
خوشض:شست ازنقشر پایش نقش هفت اقلیم را 
ربع مسکون کو دگر بنشین بعبش جادران 
آءذابی ادمچنیر طالع نشد در هیه قرن 
ژ ازم‌ان درامت صاحبقران نا ای زمان 
جای حبرت کی بود گر #مل آمد از ازل 


ر بع۴ ) 
پر در حد کمال ید پدید از خاوران 
مر غيبي بر ضمیر رر شنت پوشید: نیست 
راز خود تقدیر باراي تو دارد در میان 
حبذ| درلت که بیند باتو خود را هم راب 
مرحبا نصرت که باشد باتو دایم همعنان 
درم جمادي الولی از اصل و اضانة ابو ابقا ولد (حمد بیگ خان 
بمنصب ه«زاري ششصد عوار- وقاعه دارخان که از جمله غلامان این 
درگاه است بمنصب هزاري ذات و چار صد سوار سر افراز گشنند ه 
هشنم جعفر خان بعثایت فیل از حلقَعٌ خاصه سربلند گردید- 
اخلاص خان از احمد آباد مراجعت نموده دو فیل بالختي امنعةٌ 
[ی رایت پیشش گذرانید - ذر القرنین فوجدار حرکر ببرایج 
بنقبیل عتبةٌ نلک رتبه تارک افلخار برافراخت - و پفیم فیل 
پرشکش تمول - پودیده نماند که ضابطهٌ مقر ایی دولت ابد 
مدت (سمت که بدیوان کل دو پیش دست ار سرکر والا مرحمت 
مشود بای برای فبط سره طلب و تأخواه بندها - دیگری 
پرای |جام معاملات خااعصمٌ شریفه -چون درینو1 رای مانی‌داس 
را که اخدسمت دفتر تن که طلب ر تأخواه بأن باز بسنه امت تام 
می نمود - ر بمذصب هزاریی ذات ر صد و بٌجاه سوار سرافرازي 
د(شت - کبرمیی دریافنه بود - بدابران خدمصت مسطور بهءلا عبدالطیف 
گچراتي اه از نیس نويسندگي رقوف دارد تفویض فرمودند * 
از دتابق طبع دتیقه عنم و نطرت سماني پدوند شم‌نشاه 


دانش, نواز دانا پرور ]دنه درازدهم جمادي الولی در جلص 
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۳۳| 
بپشت آئیر از سکندر ذو القرنیی سخني مذکور شد - یمبی لدواه 
معروض داشت که تا امررز «یپم دشوار پسندی بر اقوال او انگشت 
اعثراض ننهاده - و نظر عیب هد دورپبنی بر افعال او نیفناد: - 
اعلی حضرت فرمودند که اگر نبوت سکندر بثبوت پیوسنه باند جای 
حرف نیست - والا مارا برو در *خن امت - تخست: آنکه چنین 
پاه شاه خردمند دانش آثین را برسم سفارت نزد نوشابه رذنن 
نکرهید8 خرد دوزبیی و عقل صواب گزیری است - چه هنک حرمت 
و قطع حیات را چار؟ ندات - دوم[نک» چون رصول دارا بطلب خراج 
معبودي که پدرش هرمال میفرستاد نزد ارآمد در پامیخ آی پدر 
را مرغ. خواند - چنانچه درز باستاني نامب معطور است ر دیع 
نظامي مي عرایه صرح 
شد آن مرخ کوبیضه زریر ناد 

و امثال این کلمات لایش شان سلاطین دانا نبود - سعید خان 
موبه‌دار ابل که چار هزاري ذات و چار هزار سوار یک,زار عوار دو 
امپه سه اسپه منصب دامت هزار موار دیگر ار دو امپه سه ا-چه 
مقرر فرمودند - و از اصل و اضاذه الله یار خان از تعیناتبان صوٌ 
بنگا« بمنصب دوهزار و پانهدي هزار و هشنصد سوار مرآنرازگشت ۰ 
بیعت ونیم عم هرید از امل.و اماقه: ماب درهززي 


ذات و هزار ر در یست سوار مربلندي یانت » 


ازدررارل جلوس متدش 


روز سه شابه غرا جمادي الژانیه سنه هزار رچل و درمطابق 
بیست و میوم [آذر سال ششم از سریر آرائي خدیو دین و دولت 
خداوند ملک و ملت بفرخی آفغاز شد ۰ 

چبارم ای ماه رایات اقبال بعزم میر و شکار بعوب باري بر 
انراخنة آمد ه 

چهاردهم اعنقاد خان صوبه دار کشمیر باحراژ سعادت ملازمت 
مستعد گشته هزار پر نذر گفرانید - ر جواهر و مرصع آلت و امنعة 
کهمیر از (تسام شال ر انواع جامه وار و کمربند و جای‌نمازوقالي و 
پشم شال که قیمت مجموع یک لک ررپیه شد پیشش نمود - 
درین عپد سعادت مهد کار قالیبای عرکر خاصةٌ شریفه که در 
کشمیربی نظیر و دار السلطنت لاهور از بشم شال می بانند ؛جائی 
رمید ه که گزي بصد روپده که زیاده از -ه توسان عراق باشد تعام 
میشود - و نفاست آن بمرتبه ایست که قالیبای کرمان که درکار 
خانة والیی ایران بانته میشود نسپت بأن حکم پلاس دارد - برای 
همگي نشیمی هاي دولأخانهٌ رالا تالیهای پشم شال سرانجام یانته - 
از وقایع موب گجرات بعرض مقدس رسید که سید دلیر خان باره 


فوجدار سرکر ٍروده بساط هسنی در نوردیده » 
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نوزدهم موب‌گيني پیما از پاری بدار ااخافت معاودت مود - 


یه‌ب | لدواه وداثر بُند‌ها که در دار الخلافت مانده بودند استقبال‌نموده 


درباغ فورمنزل بشرف کونش رمیدند - چور خواجه ابواعس 
را که در بندگي و هواخواهی و اعنماد بکبرضی رمیده بود عارضة 
جسماني روی نمود - شپنشاه بخده نواز ازروی عاطفت و عثایت برسم 
عیادت که طریِقگ اندقه نبویست پرداخنه منز ل اورا دور حصور 
زربفت وغیره بطریق پا انداز و در فیل و ده هزار |شرفي به سبیل 
پیهعش بنظر کیما اثردر آورد » 


مفتوح شدن فلع کهانا کهيري ازئوابع صوبهٌ ماله 


جمعیت و حصانت قلعهٌکپاتا کپیری با طاعت و انقباد صویه داران 
سابق:و داخنه ود - در صوبه دارعیتصدراخان نیز مصدر دغنه وفساد 
شد - خان مشار اجه از سارگپور بقصد مالش آن وخيمة العاقده 
ررانه گردید - زان که میت تلعه کشائی خان مذبور رعب انزاي 
فصاد پیشگان منمرد شده بود او جرد شنیدن این خبر پای ثبات 
از دست داده بوسیلگ ساکرام زمیندار کنور نزد خان آمد - و قلعه 
( که از در باز پناه جای ار و نیاگان او بود باز گذاشت - خان 
قلعه کشا روز مبارک در شنبه بیمت و یکم جمادي القانيه با بندهای 
بادشاهي ۲ تابینان خود داخل حصار شد 5 دران مثبت کفروعصیان 
باذراخنی رایات املام و انداخشن هیاکل و اصنام پرداخنه کوس 


0۸ 


# 
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زد ۳۵ ) 

نصرت و دبروزي‌باند آواز9‌گردانید - و بعد اذان ر (تامت‌نماز اچماعت 
ادا نموده وظیفه و دعای دوام درلت ابد پیوندکه بر کافة بریا راجب 
است جا آررد - مر انداز خاری قلماق که در سلک غلامان معنمد 
ابسلاب دارد بءنایت خاعت و خدمت کودوالیی دار الخلابت و 
منصب هزاری 3ات و ششصد موار از اصل و اضافه سرفراز گردید 
غرة رجب پیثکش -عید خان صوبه دار کابل صد اسپ و برخي 
از جانور شكاري ر غیرآی از نظر انور گذشت » 


جشی وزن شمحی 

ررژ رکشنیه درازدهم شیر جب سال هزار ر چل و دوم «جري 
مطابق چبارم بیمی جشن وزن شمسي اننهای سال چل و یکم و 
ابندای سال چبل و درم از عمر چاوید طراز آرایش یافت - و آن 
ان‌ایه گوهر را بطلا و دیگر اشیای معروده منجیدند - فشاط را باراد 
فراخترشه - آزمندان تبي دست بکام دل رمیدده - درین روز 
مهار مید خان جبای ( ) که بمنصب پني هزاري ذات و پفجهزار 
سوار ۵و هرار سوار ۵و امچه حه ا-به مباهي بود هزار موار دیگر اژ 
منصب ار در ادبه سء اوه مقرر فرمودند - بافرخان چم ای با 
پب, آن خود از اتیصه آمده بتقبیل عنبه ناگ رتبه رخ بر افروخت 


هزار اثرنی برعبیل فذر و جواهرومرمع آات رطا آات کتیست 


3۱ ) درهر سه تسخه هید خان جپان نوثته - عالد6ه عیم 


سعدد خان خان جهان بادد ۰ 
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( ۴۵۱ ) 
مجموع در لک ررپده شد بطریق پیشعش گذرانید - و از تغیدر اسلام 
خان بصوبه داریی گجرات و بعذایت خلعث و ا-مپ با زین مطلا 


۰ وفیل سر افراز گردید - جعفر خان باضانهٌ پانصدی ذات رسه صد 


هوار بمئصب مه هزاري ذات و هزار و پانصد سوار - و اخلاص‌خان 
پمر بایزیه بیگ بخدمت قلعه دارمی قلعةً رهاس ر مرحمت 
خلعت و اپ سربلند گشنند.- و از اصل و اضانه همت خان 
بمنصب هزار و پانصدي هزار و چار صد سوار - و شجاع ولد معصوم 
خای کابلي تهاذءه دارغزنین که بخطاب اسد خان و عنایت علم 
فریزنرلافت بحقضصب. هار و پانعه‌ی: هار موز+ و مرزه عاين 
آخله بیگی که بخدمت میر توزكي نیز از تغییر خلیل الله خان 
ربرونق اللمامشض بخطاب مرشد فلی خان که للهٌ شاه عباس 
2 مررت خان بود نوازش‌یافمت بماصب هزار ر پانصدي پانضد 
مرار.ر عوض خان قاققال پمنصب هزاري هشدنصد سوار - وقویمت 
خان بمنصب هزاري ششصدسوار - مقلخ رگردیدند - بسیدجمال 
الایی بارهه فیل عفایت شد - رناص حاجي ایلچی نذر *عمد 
خان بانعام بیست هزار روپیه و موه پسر او بعطلی بفجی‌زار ردپیه 
مر اثفغار و مباهات بر افراخنند - ر دامن امید سادات و فضلا و 
وهلیی) که شرف حضور دریافنه بودند و شعرا که اشعار غرا ذرتمفدت 
برض مقدس رهانیدند سیم و زر برآمود - و اهل نغمه ر طرب 
این مقرر کامواب شددد - چون پیشتربعرض اقدس رسیده بود که 
در ایام درلت حضرت جذت مکانی در بنارس ۶ منشای کفر و 


فال ر منمای وزر ووبال است بغازه بسیار (حداث پافنه ناتمام 
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([ ۴۶۲ ۴ 
مانده و برخی از منمولان کفر؟ خجره مخواهند که باتمام 
رسانند - و شهفشاه دین پناه حکم فرمود: بودند کة چه بنارس رچه 
دیگر معال ممااک *عروسة ۳ باخانه (حداث یانته باند آثرا 
بر اندازند - درینوا از عرضه داشت وقایع نار موه ]اه آباد معررض 
گشت که هفتاد شش بنخانه‌در خطهٌ بذاری بخاك برابر گردید» 


ارایش یافئین جه .ازدواج بادشاه ر اد 
بت بیدار معادت بار *عمد داراشکوة 


چون مپبن اخثر برچ دولت و اقبال ببیی گوهر در چ حشمت 
و جلال پادشاهزاده معمد دارا شکوه و پادشاهزاد؟ ارچه‌ند سعادت 
پیوند معمد شاه شچاع بپادر بعد بلوغ رمیدند - خدیو اقبال 
بعضرت مد علیا ممناز الزماني فیمودند که اگر تخسنیی خاف 
خلافت بکربهةٌ سئوده سیر شاهزاده پرریز که بواا نزادي عز 
|منیاز داره چه از طرف پدر نببر؟ حضرت غفران بناه جذت مكاني 
اصت ۰ و از چانب مادر نوامةٌ شاهزاده مراد خلف حضرت عرش 
آثياني - و درمین را بدختر نیک اخغر سلالٌ خاندان مجد و عل 
رستم میرزای صفویکه به اجابت و شرافت موصوف است - پدوند 
یابد - مناج است - حضرت مد علیا بعرض اشرف رمانیدند که 
وه بخاطر ردید :عض صواب ادمت ‏ ۳ عافَلهٌ زمان کل دوران 
جمعی را به احمد آپاد وغیره فرسنادند تا رغایبجلوبات و غرایب 
مرغوبات از قسم انه‌شه و غیران که در طوهای سلاطبیی رال اتقدار 
بکر رود مپیا سازند - دربن اثنا که طذطنهٌ شادمانی کرش افروز 
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( ۴۵۲ ) 
جپانیان بود - و صداي مبارک باد مزد عیش میرسانید از نوزل 
فلاي واقعٌ عظیم وداهیهٌ دهمای حضرت مد علدا ممناز الزمانی 
که عالم را بنیره رز ناکامي نشاند رری نمود - و این مطلب چنمی 
در توقف نماد - و چون رایات جلال بیزاران میمنت و اقبال اژ 
برهانیور معاودت نموده وررد معادت بدار ااخلادت (کبر [باد فرمود 
و یک مال و هشت ماه از ارتعال آن معفون رفوان اللبي بسر 
آمد - حضرت شاهنشاهی لخست بکد خدائی مپیس پور خلانت 
پرداخده ررز یکشنبه هشتم جماد‌ي الولی مال هزار و چل 
و دوم هچري مطابق روز اذیران میم آبان پس از انقضای بازده 
گرري مبلغ در اک ررپبه يك لک روپیه نقد و یک لک ررپده 
جنس نصف جواهر ثمینه ونصف امنعه و اقمشة نفیسه از سرکار 
خاصة شریفه برهم ساچق همراه علامي انضل خان دیوان کل و 
مااق خان مهر اغشي ر موسواخان مدر الصدورر میر جمله میر 
سامان و *خدرات حجب عصمت رالد ماجد؟ حضرت مد علیا 
و همشیرکاانآن مرحومه و منغوره ر عمات ایشان و سني النسا خانم 
چنانچه مزارار شان سلاطین عظیم الشان باشد بمنزل پرده نشب 
تنق عفت حپان بانو بیگم بات شاهراده مراد زوجهٌ شاهزاد؟ پرویز 
فرسنادند - وآن *عاجیةٌ حجاب ءزت بنمپید اوازم جش و سور - و 
بسط بساط ظرب و عرور پرداخله بمردم درون و بیرون‌که همراه ماچق 
رننه بودند از امش نا درخثه تورهای لایق داد - درینولا که ماعت 
سعادت افزای ءقد نزدیک رمید نواب قدمی القاب پادشاهزاد؟ 


جیان و جباندان بیگم ماحب که در خدمت اندس کسب اخلاق 


) ۴۵۴ ۱ 

حمیده و اطوار گزیده نموده رضا پژرهیی شبذهاه آحمان جاه را از 
مییی (-باب بر خورداري د ببدی مواد امگاري میداننه و بعد از 
حضرت مبد علبا بننظیم وتنسیق مممات حرم مرای ملطفت و 
شبسنان دولت می پردازند لنماس نموده منگفل حراجام 
لوازم این جشیگشتند - آنچه نواب مغفرت ایاب مبد علیا در ایام 
زندگي برای والا پیوند گراه‌ي فرزند میا حاخنه بودند و آچه از 
سرکر نواب تدسي القتاب مرانچام یادمت از نقد و جاض شانزده 

لک ردپبه مین تفصیل - هفت لک ررپیه جواهر تمینه ر 
مرصع لت - و چپار لک ررپی» طلا لت و نقره ات و غیرد و اقسام 
(قمشه ر امتعة هندوسنان و عراق د ررم د چین ر نرنگ و فرشهاي 
گونا گون و بساطهای رنگارنگ و سایبانپایمخمل زربفت وزردرزي 
و دیگر لوازم ارخانجات که در خور حال خواتین ذوي (لقندار بائه و 
چندیر‌فیل وماده فیل بایراق نقره و ا-پار عربي ر عراقی وگچبي 
رتركي با زین مرمع و طا ر نقره ر يك لک ررپیه نقد تفصیل 
همه آن مبلغ چپارلک ررپٍ » باشد در پیشکش بندگان آعلوی حضرت 
رتور پاد‌شاه‌زادها و بیگمان ر خلعت امرا ر غیرها گذارش خواهد 
یات - و جون برای‌چبدن | ین اسپاب بغدر از ایوان والا بنیان پیش 
جهررکةٌ عام و خاص که از ملعدژات ت حضرت جپانباني است جا 
نبوه - رز جمعه بیست و چبارم رجب المرچب سال هزار ر چل 
و درم مطابق ررژ مر شانزدهم بیمن صکن دولت خانة خاص وعام 
خلوت نمود: و خدست گذاران شبسنان عظمت و جلال و پدشکاران 


مشکوی دولمت و اقبال رام اسر نواب ندءدي الاب ملک ژهان ی للگم 
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۱ ۵۵ ) 
ماحب و ركاري عففةٌ شریفه سنی النساء خانم (-جاب و (شیای 
مذکوره را از آغاز طلوع نیر اعظم‌نا آخر پیر سهوم بنرتيبي که حیرت 
انزای جبان نوردان دثوار پستد بود دران ایوان رنیع مکلی چیدند 
بعد ذراغ ازییر شغل خطیر ملع ملئي نزاد بخدمت پادشاه سلیمار 
اه رنته ماس نمودند که امیدوار اسی که برای حصول یمن و 
ر شرف اسیاب ببوگاني بنظر انور در آید - خليفة زمان بامتدعاي 
۳1 قدمي سمات سای دوات بدان بساط حشمت انداخنند - نواب 
«پیر جذاب پیششی ایق از جواهرر مرصع آات و جز آن که 
تیمت جموع یک لک ربنجاه هززر ررپیه بود از نظر اقدس 
گذرانیدند - اعلی حضرت «پیر مرتبت ازرری عاطفت تبول 
فرموده آن ملک زمانرا بر چنین مرانجام ایق تعمین و آفربس 
نمودند - وصد توره برای‌پادشاه‌زاد‌های وال مکای و بیگمان عقت نشان 
رزنان و نرزندای امرا که بیشتر نه پارچه و کمثر هفت پارچه قطع 
نا کرده بود و بر اکثر آن از مرصعآات چيزی گذاشنه شده مرحمت 
کردند - و آخر ررز خدیو اقدال پردگیار تنق عصمت را بمعل 
مقدس رخصت نرمود: بار عام دادنه - نا فوئینان عالیمقدار و 
ارکان دوات و اعبان سلطنت بنماشای این نوادر نظر فریب دیده 
باز کثایند - و بیمبی الدراء آمف خان نه دست خلعت ناخر با 
چارتب طا دوزي و شمشیر و خجر مرمع گرانبها - و بعضي از 
امردی عمده خلعت با چارتب طلا دوزي - و ببرخی خلت 
بامرجي- ر اچندي ازینار خفجر مرصع نیز- وبدیگرار خلعت تنها 
عنایت شد - و اهل. نغمه و نوا تشریفها و انعامپا یاننند - و قیمت 


1 
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) ۳۵۹ ( 

این اشبا در لک و بلجاه هزار ررپیه بود - روز دیگر آن جهاز دوات 
طراز را همراه بعضي از پردگیان سرادق عظمت و ملطنت بان 
شایسته بمنزل پادشاهزاد8 اسر فرمنادند - پس زان پرده نشییی 
تنق عصمت جهان بانو بیگم زرجهٌ پاد‌شاهزاد؟ پردیز بنت شاهزاد؟ 
مراد حم‌ازی که بقدر قدرت برای دخذرندک اخثر خویش آماده 
ساخذه بو حسب اانماس او بفرمان شمنشاه دوران در آیوان‌دوات 
خانهٌ خاص و عام بیمان دسئور جبد - اگرچه در جذب اشبائی که 
به پیشکاری خاده‌ان مرار نواب عالمیان مآب بیگم صاحب ترتیب 
یافته بود رزني نداشت - اما چون او نیزدیرین اندرختبای خود را 
از جواهرر مرمع آات و دیگر ا-باب جهاز بآفچه در خانٌ شاهزادة 
+ دز فراهم آورده بود بثرتدب و تزئیی تمام وا نموه - گینی 
خدیو را درباز ار نظر مرحمت اهزور شد * 

شب بیست و هغنم ده هزار روپده مقرر بارباب احفیاج 
عطا فرصود‌ند ۰ 

غرگ شعبان سنه هزار و جل ودو در شاه عل مقدس ( ن ) 
مجلس حنابندان منعقد گردید ۰ر از بسیاری شموع مرصع لگ که 
کین آفتابي هر سو طالع گشده بود زمیی را پر آمهان پایه افزوه - 
شرنشاه نلگ بارگاه بمشگوی اقبال تشریف فرموده ؛خشیانءظام 
را امر فرمودند که امرا و اعیان ملطنت را مواذق قدر و مرتبه 


بدخانند - و حون سیب نضیه تا مرضیگ حضرت مد علما نفمگ 


۱ ن‌ ( در دولنخانة خاص 


و 6 ) 


) ۴۰۷ ( 

از بی نوئي مذل مایر |سباب مرت و شاده‌انی قریب دو مال 
پرده نشدن بود حکم ثه که نغمه حرایان باربه دم و بربط نوازان 
نکیسادست بدمنیاریی ساز و آواز زنگ غم از مرات خاطر جهانبان 
پزداینه - مدای دلکش مطربان ر آرای خوش خنیا گران نلک 
ر برف صآورد ‌- و ناهدد ر برفگ ‌ و کددانوان واعده دان مطابق ردم 
ر آدبن حنا پر(نکشنان جلسیان وٍسنه رومالبای زر نار بآ 7*عبدزد 
و فوطبای زر تار قسمت نمودنه - خدمنگذاران بارگاه جلال گل رپان 
پا انواع تذقلات و فواکه و مشمومات خوان درخوان حیدند -و اتسام 
آات آنش بازي که از جانب ءروس برکنار دربای جون نصب 
شد 1 بود حبرت انزای تماشادیای گشت ه 

دزم ماد مذکور بفرمان شپفشاه عا لم پخاه باهش هزاد‌هاي کمکار 
+خت پیدار *عمد شاه شچاع بپادر ر معمد اورنگ زیب و 
مراد بخش با یمبی الدرله و دیگر امراي نامدار و اعبان دولت 
پایدار بول! منزل پادشاهزاد؟ جمان و جهانیان رمته بزم نهاط 
آراسنفد - و نوئینان را تدر بنرنیت ایس طوی درخنده پیشکشهای 
ایق گذرانیدنه - و آن گوهر اکلبل سلطنت را برگنگوی کوه هیکل 
آمه‌ان رفغار موار کرده بقدر تفاوت مرتده برخی سواره و گررهی 
پیاده در راب روان گشتند - و در درات خانهٌ خاص و عام بدوامت 
کورنش و ژمجن بوس بادشاه هقت اقلیم خدیو تخت و دیودم 
رسازیدند ۰ اورنگ نشدیاثبال خلت خاصه و جه‌دهر مرصع رشمشدر 
مرمع با پردلة مرصع گران ببا و تسوبی صررارید که تعلهای مین 
داشت و دور اسپ از طویلةٌ خاه» یکی بازین مرصع دیگری با زس 

0۸ 
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( ۵۸ ) 
طا مینا کار و فدل از حلةگ خاصه با یراق نقره و مادة فیل که قیمت 
همه جار لک ررپیه باشد ءنایت فر‌مودند - برسم عندوسنان سبراً 
که عقود در شاهوار بالعل و زمرد آبدار بود و حضرت جفت مکانی 
بر فرق فرقدان سای املی حضرت شب ازدراج میمنت امئنزاج 
بدست مبارکف پسده بودند تیمذا ر ثبرکا بدست حق پرست بر-ر 
خرد پرور آن وا( گپر بسنه مرافراز دین و دولت «اخنند - بادشاه 
زاد؟ بلند قدر بادای تسلیمات شگر عووطف بادشاهي بتقدیم 
رسانید - درینجلس ببشت آئین به یمین الدرله ]نخان خلت 
خاص با چار قب زر دوزی و خاجر مرمع با پروکذاره وبه دیگر امرا 
و اءدان سلطنت و بنده‌ای رودناس بنفارت درحه خلعت فاخر 
ءفایت نمودند - و باهل طرب نیز خاءت وافعام مرحمت شد - جون 
روز بذشاط و شادماني گذذت - ۵ب هام پیشکاران باراه خلافت 
بامر اتدس در باغ پائیی درات خانه خاص و زمین ته درشن 
چراغان روش ساخثه کشتیهای دربای جون را که بکثرت شموع و 
نرروانیی مشمل و چراغ رذک انزای ثوابت و حبارات بود ؛جلوه 
در آوردند - وبانروزش آلات آنشبازي که از سرکر والا در کنار چون 
نصب شده بود" زمیر را فروغ بخش الجمی افلاک گرهانددند و 
بعد از درپپر و اش گهريگن تا آن هنکام هنکمم ساز ر نوا و معفل 
عیش و طرب گرم بود چون عاعمث فیض اشاعت نکح که مختار 
انچم شناسان بونان و هندوه‌تان بود رمدد قاضي معمد اسلم را 
شاه برج طلب فرم‌ودند - و او در دضور اثرف اندس خطبة عقد 


نج برخواند - ر مپر برون ق کبس نواب مففرت تباب م۵ علیا تیمنا _ 


> 


ی 

پم لک رویده مقررگرد ید ۵ بت ۰ 
معادت بر گشاد اقبال را دست » قران مشثری با زهره پیوست 
مدای مبارکباد از زمین بپروین رمید - و ندای تپنیت از [عمان 
بزمدر - ژمیذیان دست به نثار کشادند - و [-مانیان لب بدعا - 
طالب کلیم تاریخ این جشری خورزی بدین نمط در سالگ فظم 
کشید ۰ ۰ نظم ِ 
ازین دلکشا جشن وافر روز ه همه عبد شد سر بسر ملا و ال : 
زبی گودر وزر گرننست اوج » مرمع توا کرد تیغ جبال 
طمع آ نچذان‌طرف ازبذچشن بست ه که دیگر لبش وا نشد در سوال 
ز آمبزش ژهره و مشنري ۰ سعادات گرفنست ار ج کمال 
خرد ی رتاریخ این ءقّد گفت ه فران کرد سعدین بر ج جلال 

هشتم‌شعبان شرذشاه فلک بارگاه بالتماس مپین گوهر درج اقبال 
منزل آن گزین اختر برچ خلانت را بقدوم مسرت ازرم نموذار خله 
بربیی گردانیدند - و آن درة الناج جبانبانی از دولخانة مبارک تا 
مکان نزول میمنت موصول بانواع اقمشهٌ نفیسه از قسم مخمل 
زربفت و ژربفت بوم طلا و بوم نقرة وبوم داراعي و *خمل ساده 
مراحم پا انداز بفقدیم رسانید - پح از نزرل اندس افسام جواهر 
و زر و سیم نثار نموده انواع نفایس که قیمت آن یک لک روپیه 
باشد ازانجمله ا-پی بوه عراقي نژاه و سرافراز نام » بیت ه 
چوعقل دلسفی افلاک گردی » چو ذكرهندي گینی نوردي 
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پا زین مرصعی که برای سواریی اعیی حضرت در کارخانهٌ آن والگپر 
سرانجام یانته بود بعذوان پیشکش گذرانید - و خلعنهای نوایفان 
والا مقدار و امرای نامدار و دیگر بندهای رو شناس بنظر انوردراورده 
بعکم اشرف بهر کدام عفایت فرمود - بیمجر ادوله آصفخار دوتقوز 
پارچه با شه‌شبر مرصع و چندی از عمدهای دولت خلعت فاخر 
با چارنب طل درزي و بگروهی از امرا خلعت با فرجي و تجمعي 
از بندهای رردنای خلعت تنها - نخست اولیای و در پیشاه 
حضور سرا نور بعد آزان در خدمت بادشاهزاد؟ جوان بخ باداي 
مرامم تسلیم مربرفراخافد - خرچ اي جشی نرخنده مي و دراک 
روبیه است که فریب صد هزار تومان عراق. ر یک کرورو مي اک 
خانیی ماوراء الذبر باشد - |زاچمله ش اک از -رار خاصدٌ شریفه 
و شانزده لک از سرار نواب قدمی القاب فروغ اخش شبسنان 
خلانت بیگ ماحب ر ده لک از جانب بادشاهزاد؟ جوا بشت 
سادر عروس ه 

گذارش جش کد خدائی بادشاهزاد 

۱ عالیمقدار تحمد شاز شجاع بهادر 


ازاجا که خاطر ملکوت ذاظر منوجه آن بود که از والا پیونه 
شاهزاد؟ عالم ر عالمیان *عمد شاه #جاع بهادر نیز وا پردازند - بعد 
فراغازکد خدائي مبدین اخجثر برچ جلللحکم‌نرمود‌ند که براياتجمن 
آرائي ادن جشی مور و عشرت پيرائي بزم مرورمکرهأخان‌دیوان بیوتات 


> 0 
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باتغاق خترشناسان بونان و هندو-تان‌ساعت اختیارکند - خار»ذکور 
,پاتفاق ستاره شماران تعمق نظر نموده شب جمعه بیست و سیم 
شعبان المعظم سنه هزارو چل و دو#جوي مطابق چپاردهم اسفندارمن 
اخنیار نموده برض اشرف اقدص رسانید - اعلین حدضرت بوادنزاد! 
جپانیان بیگم صاحب فرمودند که چون ندبت بیرادرار امروز 
بجای مپد علیا آن فرزند #جان پیوند ات بأئیفی که جشن 
کدخد‌ائی هپین پور خلانت سامان داده مواد این طوی خجمنه 
نیز هرانجام دهد - نواب ناک جناب بانکه فاصله میان ايین دوطوی 
برف زیاده بر پیست و در روز نبود لوازم این جشی در عرض 
چند روز بگزیی طرزی مپبا گردانیدند - و روز جمعه نیم شعبان يت 
لک و شصت هزار رریدء نقد و صد هزار روپده جنص ازاجمله 4اه 
هزار ررپیه جواهرو پاجاه هزار ورپیه اقسام اقمش؛ نفیمه از سرکار 
ات۸ شریفه برسم ساچق »صحعوب مادق خان میر بخشي و 
موسو؛خان صدر و میر جمله میر سامان و چندی از پردگیان 
که همراه ماچق هبدن اخنر سماي عظمت رفنه بودنه بخانه زقاو؟ 
دودسان مجد و علا رسنم میرزا ارسال یانت - و چوی خجسنه 
ماعت عقد نزدیک رمید شب پلجشنره بیست و دویم شعبان از 
خانهٌ سلالم خاندان عز و اعثلا رسئم‌میرزا بأئین پسندید: حنا آوردند- 
ر ای مجلس وال در شاه معل مقدس معلیی منعقد شد - وافواع 
[تشبازي که از جانب میرزا بارایش تمام آورده بودند بر افروخنند - 
7 العکم الاتدس یمین الدوله با مایر نوئینان والا قدر دران 
*عفل خله آئین نات - ررسم بستن حنا و دادن فوظهای 


> ۱۳۹۳۹ 


۳ 


۰ ۹۲ ) 
زرکش بنقدیم رسید - و خوانای پان و اسناف تنقلات و عطریات 
بنرتیب شایسنه بجلس‌آوردند - نوای رزد و آراي -ررد زمینیان 
را گرم مسرت گره‌انید - و صدای ي نیت ای بزم نشاط افزا سامعه 
افروز اسمانیار شت - عباح آن دولاخان خاص و عام خلوت 
فموده شد -و از اسباب جپاز که برخی در ایام حیات حضرت 
مد علیا مرالجام یانقه بو - و یبشتر پادشاهزد جهانیان بیگم 
صاحب ماده ساخنه بودند - و همگي ده لک ررپبه بو - بدین 
تفصیل - پن لك ررپیه جواهر ثمینه ر مرصع آلت - و پم اک 
روپده طلا آات رنقره آلات و غبرها - و گونا گون انمشه و فرشا و 
بساطیا و «ايبانياي زردرزیرهخمل زربفت و سایرلوازم کارخانجات 
و اصناف خبول با زین مرصع و طلا و نقره و فیول با یراق نقره و 
تورها و خلعنها که گذارش خواهد یانت ‏ [فچه شایستگیی چبدن 
داشت خادمان مشكوي جلال بامر نواب خورشید|حجاب و سریاری 
عصمت نقاب سنی النسا خانم بنرتیب رآئینی که در طری 
نخستین خلف خاانت گذارد: آمد در همان ایوان کللن چیدند - 
و خیول و فیول بیرون دولخانة خاص و عام حاضر حاخنه آمد - و 
بعد از دوپپر روژ شهنشاه انجم «پاه خورشید آما جپروكة دولفخانة 
خاص ور عام را نروغ بخشیده برای حصول یمن و سعادت بر اشیای 
مذکور: نظر فرمودند - و باللماس خورشید |حأیاب ملع زمان 
پادذاهزاد؟ جبانیان بیگم صاحب از جنس مسطور مناع یک لک 
ررپیه از جواهر ر مرصح آلات و دیگر تعف بعنوان پبشکش تبول 
نموده آن ملک ملکي صفات را تعسچن و آثرین نمودفد - و 
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) ۴٩۲ ( 

*عندرات سرادق عصمت را رخصت نموده ذرمان دادند که خواص 
بندها نیز ازین‌تماشا بیره برگیرند - و رسم‌تور پادشاه‌زادها و بیگمان 
و دیگر عفایف حرم *عنرم که بر کثر آن از مرمع آلات چیزی 
گذاشنه بودند - و خلعتهاي یمین الدرله و دیگر ءمدهای دولت و 
بندهای روثناس بآئین جدن نخسنین بروی کارآمد - ر تفریف 
و انعام اهل طرب نیز بپمان دسئور - و به‌نرمان والا نفایص مذکوره 
را بنزل پادشاهزاد؟ امکار اخت بیدار فرستادنه - آخر ررژز حضرت 
شاهنشاهي جر وکةٌ دولاخانة خاص و عام را باور حضور بر افروخته 
(تجصی آراي مرت و شادمانی و عشرت پيراي ام ؛عشي و 
امراني گشنند - و چون شب بساط انجم بروی فلک بخشاط این 
جشی عالم آرا بگسترد - و ردزار بغزونیی کافوري شموع و فراوانيي 
چراغ فررغ آگین گردید -ر بفرمان گيتي خدیو دراریی نلک 
سلطنت پاد‌شاهزاد؟ مهد ورگ زیب و پادشاهزاد مراد #خش 
ریمین الدواه ] صفخان با سایر امرا بمنزل پادشاهزاد؟ جوان #خت 
که در ایام سعادت فرجام پادشاهزادگي نشیم اقبال اعلی حضرت 
بود -ر برگنار دریای جون اساس یافته است - رنته بأثْینیکه درطوی 
از +#ن «مت ذکر یانث آن اختر برج حشهت ور جال را از راکنار 

دربا بدرامخانة مقدس آورده بدرلت کورنش و تسلیمات رسانبدند - 
و حضرن ی خلعت خاصه و شه‌شیر مرمع و جمدهر صرصع با 
پوکناره و در اسپ از طویاهٌ خامه يکي با زین مرمع دیگری 
با زین طل میذا کر و فبل خامه بایرزق نغره و ماده فیل که قیمت 
"جموع دراک روبده شد ءغابت فرموده پر لالهي منلالي با العل 


#۷ 
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لد ۰۳۱۳ ) 

و زمرد که پر مر مپد بادشاهزاد بخت بیدار بسنه بودند بدصت 

جود پرست بر سر دانش پرور آن سنود: مر بمنند - و بادشاهزاد؟ 

کمکر واا گپر تسلیمات عدایات شاهنشاهي بجا اررن - کیفنت و 
کیت آلات [تشبازي ۸5 ماننه کود طور هوش ربای تماشائیار بود 

بزبای چوبین خامه گذارش پذیر لیست - و چوی هنام میمئت 

الغیام گرامي عقد در رسید - قافي »عمد |مام در شاه برج بحضور 
ان اندس ؛خواندن خطبهٌ نکام پرداخت - و چپار لک روپده 
کبین قرار یافت - مدای مبارکباد از هرگوشه بلنهی گراي شه - 
وندری د,ذددت از هر جاذب نوید عشرت جدید رماندد - طاامب 
کلیم تاریخ این طوي فرخنده چذین بر گذاره: ۰ ۰ نظم ۰ 
ای‌دل ازگلشی امبدگل‌عبش (چبن ۶ ررزگار طرب و عشرت جاویدامد 
پیش از[ ندمکه زنوروز چم عیدکند » بمشام همه بوی گل امید آمد 
جشی فرخند؟ والا گیر عالي قدر ه عالم انروژ تر از کوکبهُ عید مد 
«سراپن! ما ننک پاددبي » از پی سازطرب موکب ناهید]مد 
«برتاریخ قرا کرد رقم کاک کلیم ه ميدبلتیس بسرمذزل حه‌شددامد 
لیم هبار گيني خدیو بمنزل ثمر؟ شچر؟ دلطنت معمد شادشجاع 
ببادر تشردف فرمودند - و باهشاهزاد! ولا پر بمراسم پا انداز و نثار 
پرداخده جواهر و مرصع آلات و اقسام پارچه از نظر انور گذرانیه - 
و حعسب العکم به بمب الدرله [صفخان دو تقوز پارده و شمذدیرمرمع 

و بعلامی افضل خان و سید خانچپان و امتقاد خان و شایسنه خان 
خلعت با چارقب - و اچندي خلعت بانرجي - و بسایربندهای 
ررثنای خلعت تنها - مرحمت نرمودند - و نوئیفان رالا قدراخست 
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( ۱۳۹۶ ) 
تسلیمات نوازش پیش الیل حضرت بعد ازار پیش پادشاهزاد؟ 
کمکار بنقدیم وسانددند - اعلیی حضرت آزروی شفقت و عنایت 
طعام همانها تنارل ذرموده آخر روز بدولاخانة مقدس معاودت 


نمودند - هزار روپده مقرر شب پانزدهم ای‌ماه به نیازمندانءطا شد ۰ 


فرستادن تربیت خان برسم رسالت نرد 


نذر «عمد خان رال م بخ 


چون در ابتدای اورنگ آرائي حضرت شاهذشاهي نذر معمد 
خان ۱ مسنیی بادا غفلت ر جواني و دید طرز عالم که دران ایام 
لضقی رو بشوریدگی ه اشت پدراهه شنافده ملسلهٌ شذاسائي و دوربيني 
گیخته بود ۰ رپس از شنیدن طنطنة کوس جبان سناني ومیت 
گيني افررزیی حضرت خافانی که بسیط زمین را در گرفنه از بیم 
مکانات کردار نا شایسئةٌ یه وقاص حاجي را درین سال برايةٌ 
سربر خافت فرمناد تا بیاریی مراسم معذرت و ندامت نایرا غضب 
پادشاه قدر قدرت فرو نشانده رشهٌ «وا خواهي و مودت این دودمان 
خلانت نشان را که عروا وثقای سااطیری جبان است درتاني دود - 
برخاطر مپر ناظر پرتو انگند که در برابر الچيي خان مشار الیه 
یکی از ندریان معتمد بردم‌سفارت بدان صوب فرستاده [ید تاخاطر 
خان که بصدور حرکت نکوه‌یده توزع و تشنت دارد مطمئٌد‌گرده - 
لپذا درینوا تریبت خان را که خانه زاد درگاه والا است (خلعمت 
و از اصل و اضازه ففامتد هزاری ذات و هشنصد سوار و عدایت 
اعپ و فدل مفلذر مباهي گردانیده بای خدمتت*دی‌فره‌ودند 


۹ 


و 6 ) 


۳ 


۲,۳۹ 
اص حاح را ندز دعذایت خلعت و |امپ و ندل و موم درم 
ی ابو باتک را ژ اد ۱0۳۵27 
را بمرحمت خلعت سرذراز ساخنه عصعوب تربیت خان مرخص 
گرداندند - و نامه مشنمل بر کمال رافت و عطونت که از منشات 
علامی امضل خاي بود با تذسونات هذدومنان که قیمت آن یک 


ثل نامه 

حمد !عد و ثنای بدعد مااك الملکي را دزد که جشم‌حشمت 
ار عرصهٌ امکان را از سرحد مشرق ازل تا مغرب ابد فرو گرفته - 
بالةٌ ار موانقفت و مصادئت [ نها را بایکدوگر شبرازة ارتباط و 
اینلاف اجزا و اوراق | نکجهوع: گرداندده و قوام نظام عالم وابقای 
سلسلمٌ بنی آدم را بیقای آن مصادقت و مرافقت مفوط و مروط 
ساخنه - و رافت شاملهٌ ار تقاضای آن کرد» که انسان را که شهبیت 
تصید خاوتات امت ازان گچموعه نلاب نموده - درو سودار 
امیناز اکشرده #شچون ملایک آهمان گردانیده - و آیزن عطیهٌ 
کبریی را دُريهٌ ار نصلا بعد نعل وقرنا بعد قریی بر قرار و پایدار 
داشنه - چنالچه در هر عصري و اراني ماحب دولنی را که لیق 
آن مرتبٌ قصوی و شایسنة این درجةٌ علبا دانسنه از اهل آن عصر 
و ژمان بر گزیده ی و تاج خلافت پر سر آن برگزید؟ خود نپاده - و 
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( ۰۳۹۷ 
جزو ایمان - و صدور *خالشت اورا بغي و عصیان - شمرده - و نغرر 
درر صلوت نامیات - و زراهر جواهر تسلیمات زاکیات - نذار فرق 
فرقدان سای آن سررر که خليفة اللبي را بر ازر خلفي نبوده - و 
رب خلافت از وصول بءابهٌ سدر؟ مرتبهٌ [عضرت کسب افزونی 
نمودة ت و ال خیر مال آ[ن‌فبض گسثر که مودت ایشان اجر رالت 
سید کاینات - و عبت آن نیک منشان سفیِنهٌ فوم جات است - 
و اصعاب هد ات مآب 91 خیر |لبشر که جوم سمای هدایت ررجوم 
شیاطین غوایت آند - خصوصا خلفای راشدیی مپدیب که ارکل‌تويمة 
شرع مبین - وعذاصر اه عالم‌دین - و یاران موافق حیدالمرسلدن 
و اعوان وانصار خانمالنبیین- آذد - و بعد تا عفادت دزد ان شامل‌حال 
کانةٌ عالمیان و حمایت ملک مفان منگفقل حقظ حم,‌انیان از مکاره 
دوران رو مکاید زمان است ‏ ذات الا صفات ملکی ملکت خلامةهً 
خوانیی بلنه مکان - سلالة خواقین رنبع الشان - نفار خاندان 
دولت - عصاد ؟ دردمان شوکت ۳ دیباجهٌ نس و کمکاري #فوان 
یرف نامد اري ِ در پامر عظامت ح غٌ ناصبٌ دشمتا - دردرج 
انبال - دری برچ جلال - بدرسمای رفعت - شمس‌نلک عرّت - مورله 
الطاف و اعطاف ملک مذان - ثمرا جرا چنگیز خان - مشمول 
کوفا گون عفایت ایزد رحمس - "عفوظ معفظ و حمایت یزدان بوده 
تمر ضیای آن سلالهٌ دودمان عز و علا هویدا و اشکارا بوده باشد - 
که نامه نامي را که رشعات اقام آن پیوسته طراوت بخش گلشن 
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( ۴۹۸ ] 
هعبت و يكانگي بود - و معیفةٌ گرامی را که سواد مداد آن همشه 
روشفیی دید مردت د يکجم‌ني ی دزد - حمیده خصال پسندیده 
افعال - تونیق آذار- سعادت‌یار - حاجی (عرمین اشربفین رقاس 
حاجی - دروقنی که رایات جا: و جال - فریی نصرت و افبال - اژ 
دکری مراجمت نرموده - و خاطر اولیاء درات قاهه از دفع و رنع 
طائفة ضالهٌ انافنه ماعنه - که رابغي و عناد - و طریق فحادوانساد 
را پیش گرننه - ازیری دار فرار اخنیار کرده - پناه بنظام"ملك دکنی 
برده بودند - وقریب بدرازده هزار سور درانجا آزار نی باغیه جع 
شده - و نظام(اماک را که هميشه صاحب بیست و سی هزار سواربود 
باخون منغق ساخته - بنیاد نثنه انگيزي را ا-لعکم تمام داده - 
مربی مغز خود ر! بساغر غرور مدهوش نموده - خیالت ناسد؛ 
بخاطر آورد: بودند - چنانچه مقتضای حز مآن برد که جزم عز‌بقلع 
و قمع آن اهل فساد از بیج ربنیاد نموده شود - لیذا عذای عزیست 
بأنصوب معطرف گهت - و رچه همت ولا نیمت را بر امقیصال 
آن گروه فان گماشت - و از تنبیه و تادیب نظام "ملک نیزکه از 
برکت اتفاق بان گروه پر نفاق او و اعبان دولت او در رفن بعالم 
عدم - و استقرار در قع رجینم - بآ امافنة ماعنه تفاق نمودند - 
و بنج فلع فامدار او که هریک !عصانت و منانت شیر آفاق - 
و پامثعداد آات حرب و قلعه داري درمیان قلاع عالم طاق بود - 
مذل فلعة قندهار و دهارور رکالنه و تلنم و سنونده - و آن قدر 
وایت ار که جمیع آن پذچاه لک روپده (ست که درصد و پذچاه 


لی خانی بوده باشد - دردن یساق نف آولبای دوامت قاهره 


> 0 


([ ۴۷۱ ) 
در مد - و از رسیدن پيشكشراي وافر از فسم جواهر نفیس رمرصع 
آات قيمني و فیاکوه پیکر ر تعف دیگر از جانب سار دنیادازان 
دکن بدرگاه معلی جمع شده بود - و دار الخلانهٌ اکبر [باد که رک 
شبرهای عالم و جامع خویهای باه عرب و چم ر بپثربن مساکن 
بفي آدمست - مسنقر خلافت لبریی و مقر علطنت عظمی گشته 
رساتنك - ورزل آن نامه عنبرین شامه بوجت افزای خاطر خلت 
۳ ر‌ ضمیر درسني گزین گردید - چون»ضه‌ون صدق *شعون آن 
*خبر از غایت *#عبت و ولا و مشعر بر نبایت مودت و صفا بود - 
باعث ازدیاد (سلعکام رابط قرابت صوري و تشئید علقٌ صداذنت 
معنوي که میان این دودمان خلانت نشان وآن ملسلهٌ عظیم الشان 
رانست - گشت - ادای رمم تبفیت جلوس میمنت مانوس این 
نیازمند درگاه صمدیت بر مربر خلانت ر اورنگ ملطنت نه‌وده 
اظبار مسرت تمام و "جت ما کلام از جبت وصول ای نعمت 
عظمیی و عطبةٌ کبروی بایرر نیازمند دراه راهب العطایا کرده بودند. 
بقیرر حاملست که درسنان از مسرت دوسنان مسرور ر از وصول 
نعمت عظمی بایشان #عظوظ میشوند - دیگر عذری که از برلی 
نوجه خود #عدودابل خوامته بودند و تفصیل آنرا ؛عاجي موی 
البة گفنه که بعرض رماند - بمسامع جاه و جلال رسانید - اعق 
اءچندن خواهد بود واا باوجود ره‌یدن خبر جلوس مددنت م.ذرس 
ما پر سریر خلافت موررني بذج رجه ایق ذه‌ی نه‌ودکه ای قسم اراده 
که دایدق دین ر دنیوی بران مثرتب نبا شد ازان‌طرف سبت باهل 


(سلام خهوصا نیت (جماعه ک اول سشست و حماعت باشنه بوثوع 
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۲۰۳ 
آید . اما معل"جب است که چرا اين‌چنین اخباری که کلشبی 
في نصف الهار هویدا و اثکار است دیر بآنجا رسیده - و چون 
مناسب چنان بود که بکی‌از مننسبان درگاه معلی و معنمدان بارکاه 
آسمان‌سا با حاجي موسی له پأبصوب روانه شود - فدویی خاص‌معامد 
تمام اخلاص تریبت خان را که ابا عی جد از خانه زادان این درگاه 
فلگ اشتباه است هممراه حاجي مشار البه مرخص ساخت - و 
خوررآن مقدمه که درباب معاملهٌ تزاباش در سلک تعربر د رآدرده 
بودنه طولی داشت با بعضی از مقدمات دبگر زباني بخان مومی 
الیه گفنه شد - از تقربر آء ندوي معلوم خواهفد نمود - و یقین 
خواهند د(شت که مطابق آن اذثاء الله تعالی در وتننش از نوا 
بفعل خواهد آمد - وچون داعثی ازبرای زیادتیی توتف آن فدری 
درانجا نیست اورا بزو‌ي رخصت انصراف ارزانی خواهند داشت - 
دیگر چون درینوا خبر #وچت اثر نتم بندر هوگلي رسیده بود که 
جمع کثیر از نرنگیان بي دی دران فثع قثیل و امبر گشنه اند و 
از استماع خصوصیات آن نع مبی اهل اسلام راجت تمام حامل 
میشود - ذکر آنرا برمببل اجمال در ذیل ایری نامه همایون ال 
لبق دید - تا آی خان دین‌دار اسلام شعار و ساکنان قبة لاسام بلخ 
ازون غور مرت ار #(چع و مسرور گردند - خلاصهٌ این رآعه ر 
نقارة ای سانعه [نست که بندرهوگلي بندریست در نزدیکی بغدر 
ساتکانو که از بنادر عمده مشپورة بنگا» است - و جمع کفیری و جم 
غفیری ازنرنگیان درانجا می بودنه - وازاربعبار ازان اشرار بمسامانان 


آن دپار که در جوار آن کذار فابکار ماریل و مسکن داشدخت ما ره ید - 
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۰۴۷۲ ۲ 
چذاچه بسياري از اهل اسلام را گرننه جبرا و قیرا نصاری مي 
نمودند - و ازبیی جیت که امتیصال اهل کفرو ضال برقمة همت 
واا نیمت پادشاه اسلام که مروج دبن مبدی سید انم علد؛ و علی 
آله و اعابه الف الف صلوة و الف الف سلام باشد - واجب و 
ملعتم اسممت - بقاحم خان صوبه دار بنکاله حکم شده بود که در قلع 
و قمع و رفع و دذع ۳1 طابغه ضاله بکوثد - صوبه دار مذکور امتثال 
فران واجب الاذعان نمود: جمعي از بندهای درگاه معلی را که 
تعینات آی صوبه بودند برسر آن کفرة فجره تعین نمود - واز جملةٌ 
نور؟ بنله که یف هزار مفزل كي است و درهرگشتي مقرراست 
که موای هفناد هشناه ملاح از قسم تأنگچي ر تواچي وگوه انداز 
ر تبرندازو فیزه دار و شمشیردار و نقارچی و نفبرهی و گرنائي و 
سرنائی و درود گر و آهن گر وافسام عنرزه و دیگرجماعه می باشند 
چذانچهمجموع آر قریب هغناد هزار نفر علونه خوار میشود که ماه 
بماه ازخزانه بنگاله علونمٌ خود را نقد می یابند - و بغیر ازین 
جماعه جه‌عي دیگر از مهاهیان کر آزموده از منصبدار و احدی 
نیز دریی کشنیپا هستند - پانصد منزل كشني بای استعداد نیز 
بأن اشعر ظفر اثر روانه ساخت - مدت چپار ماه آن بهادرار فدوي 
ر شیر مردان نصيري در برو بعر بأن بد کیشان به‌قابله و مقاتله 
مشغول بودند - تا آنه رنه رفنه کار را بر [نها تذزگ ساخنند - و 
نقبیا را بزیر حصار مععمیای آنبا رمانیده دیوار های آن بر هوا 
پرانیدند - و از هر چپار طرف پورش کرده آنرا مغر ساخانند - د 


حون ۳ بندر در کذار خور دربای شور دانع شده دقمة السدف بقای 


)۳:۴۷۴ 

حبوة خود را در فرار وادسنه بر بالای جم ازها و غرایبا رفده رو بگ رد 
نادند - نینگان ار وفا و شیران میدان قاجا از را؛ خشکي و دریا 
تعانب آن طايفهٌ و خدم العاتیت نمودند - و آن کشنیها را با 
سکان آنبا گرفتند - و از جملث آی بعضی را قنیل و برخی را اسبر 
ماختنند - جنانچه تریب ده هزار نفر ازان کفار فابکار درگرفتن ین 
پندر منبی دستگیر شدند - و -وای فرنگیی جنگي #جبزار کس 
دیگر از خدم و حشم آن کهنیها و غراببا در قبد و بند اتادند - و 
صت و چپار جراز و غراب با غنایم مونور و امرل ناحصور 
بصن اوليای دولت قاهره و ءساکر منصوره درامد . و عرق کفزر 
و ضال بالکل ازان دیار بر کنده گشت - و تجای کنایس آنبا 
تنب العکم معابد و مساجد بنا 1 و ءوض صدای ناتوس 

گبران آواز (ذان مسلم‌انان ازان مکان بگوش ملا؟ اعلی "و کرو بیان 
ءالم بالا رمید - لاه العمد که - ابلچنین ثنعی اهل (سام را 
دریری ایام رزوی داد - دولحت دنیا ومیل سعادت عقدي ر بامث 

رضاي مولی باد * 

اشعر خان را که از گبر من خدمات مرجوعه از و منمشي 
نموشد داخل اشکر دعا گردانیده صوبة داری دهاي از تغییر اد 
پاعنقاد خان ولد اعثماد |ادرله مقوض موده و بء‌فایت خلعت و 
اسپ مر افراز ساخقه بآ صوب رخصت فرمودند - شاه برگ خان 
بامانهٌ پانصه سوار بمنصب دو هزاریی ذات و در هزار «واز 


«داهي گردید ۰ 
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([ ۴۳ ) 
گذارش نو روز 

ورین هنم ممرت نرجام که شعاع جهان كشائي اقبال ردزافزدن 
در اطراف و اکناف ماطع بود - و فور یزدان پرسني و فروغ عدالت 
بروري در آناق (مع - طنطنگ نوروژي نوید گام اندوزي رمانید - 
ررز يکشا+ه نیم رمضای المبارک سنه. هزار و چبل ر در هجري 
آفتاب عالمذاب به پرئو اعتدال برچ حمل بر افروخت - اررنگ 
آری جمان ستافي برنخت ام بخشي و کامراني جلوس فرموده 
دمت جود پرست بپاشبس سیم و زر برکشادند - و نیال امیدجهانی 
پابر انضال سر سبزو شاداب گرداندند - و شعرا با مریر ال 
اشعار غرا معررض داشنه بصات گرامی کامیاب گشنند - دربن ررژ 
نرخنده پیشکش عبد اللءخا بهادر غیررز جنگ از جواهر ر مرمع 
آات و ۵ش فیل و چند اسپ ر دیگر نفایس از نظر انورگذشت » 

چاردهم راجه جیسنگه از وط معاودت نموده داسثلام عنبةّ 
علبه سر برافراخت » 

نوزدهم خواجه ابو اعسی که از بندهای معتمد قدیم اخدمت 
درگاه والا بود رخت هسني برٍست - خواجه در عبد حضرت عرش 

آشياني بخدست رزارت شاهزاده دانیال و دیوانیی دک بلند پايگي 

داشت - و چون حضرت جذت مکاني سربر آرای سلطنت گشنند 
اورا از دک طلب فرصود »سیر بخشی‌گرد‌انبدند - آخر اعسیءقیدت 
ر خدمت گذاري بای واللی فیزانی: کل و منصب +مجبزاريي 
ذات و #جپزار عوار رمید - ر پص ازانکه مریر خافت لجلوس 


۹۰ 
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۷۶ ) 
حضرت شاهذشاه ي آرایش یافت قدم بندگیی خواجه را منظور 
داننه بعنایت منصب شش هزاریی ذات و شش هزار دوار 
چنانچه گذ انش یانمت سر افراز ماختند - و باانکه سذش بپغفناد 
رمدده بود چون در علک بندهای حنق گذار اخاص شعار انسلاک 
داشت و براسلی و دیانت خدمات مرجوعه بنقدیم رساندده بو - 
شپفشاه بدده رتاو تاسف نموده سای عاطفت بر بازماندهای 
ار کستردند - و بظفرخان بورار صوبه داریی کشمیر که بنیابت پدر 
پأن می پرداخت استقالا مفوض داشته اورا باضان پانصدیی ذات 
ر هزار -وار بمنصب سه هزاریی ذات و دو هزار سوار و علم و نقاره 
مراءراز گردانودند « 

بیست و دربم راجه گوسنگه از بط خود آمده بنقبیل آسنان 
دولمث آشیان سرافراز گردید - و یک فیل با لو 
ات پیشاش نمود - خلیل الله 


ی جواهر و مرصع 
خان پسر مدر مسر بران ر میراتش, 
*عمد حصدی‌جابری !عخدمت دیوانیی برهانیور از تغبر 
میرم ببگ - و مبر عبد (لکریم بداروخگوی عمارات داراخلانةٌ اکبر آباد 

بست و سوم پیشکش مب خاجمان از جواهر و مرصع ات 
و دبگر اشبا شرف فبول یافت » 


گردانیدند - 


فبل ازحاقةٌ خاصه با ام نقره و ماده فدل عذایت شد شد - مبرزا خان 
ولد شاه نواز خان نی دید الرحیم خاتغانان بهرحمت خلعت و اسپ 


نوزش باوژی بفوجداریی ‌ کار #رااج مرخص گردید َ خواص خان 


هِ > 
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بافافهٌ پانصدی ذات بمنصب مه هزاریی ذات و در هزار حوار 
مفنخر گشت - غبرت خان پرادر زاد؟ عبد اللء خان بمادر فیررژ 
جنگ بعذایت علم لوای مقاخرت برادراخت - بپر کدام از مير 
ظببر لد علي برادر میر میرن يزدي و حاکم خان چار هزار 
ررپبه برسم انعام مرحمت شد - قاضمي مد سعدد كرهرودي را که 
سي و شش هزار روپیه سالیانه داشت بمنصب هزاری فات رصد 
صوار بلند پايگي بخشردند - از ابندای نوروز تا درمعت و هشنم 
رمضان که روز شرف برد ] له از پبشکش باد‌شاهزادهای را تبار 
و امرای عالیه‌قدار شرف پذیرانی بافت «شت اک روپدقبمت‌شد ۰ 
دردن تاریخ همشیرا بلشفتوش اتالیق نذر معمد خان والهع 
با جبن نام خویش او که از راد سورت تصد طواف حرمین شریفدن 
راشتنه باشارگ پلنکنوش باستلام عنبهُ والا رخ برانررخنه صد اسپ 
ر هفئاه د بنج مر ذر و ماد! و نه غلام قلماق که پللکنوش مدعوب 
یذای برسم پیشکش فرسناده بود بنظر انور در آرردند - و هر کدام 
هزده اسپ‌ از خود نیزپیشکش نمود - پادشا؟ جود پروراینانرا بنشریفات 
و اعامات نقد نوازش فرمودند - و پص از چندی آن عفیفه در 
دارااخلانهٌ اکبرآباد بساط هستي در نوردید - ومعادت جج درنبانت 
مولنا حسر قبادياني‌که ازعلماه ماوراهالذپر است و باقویل دطبارت 
آرامته و همراه ایدان [مده بود سعادت (ندرز ملازمت گردید - و 
بیست وهفت اسپ و بیست شنر پیذکش‌گذرانید - با آکگکلامش 
از بر من موم نمی ردید شهذشاه دانش پذاه با نعام پانزده هزار 

زرپیه سرافراز فرمودند * 


# 
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غر؟ٌ شوال عدد ذطر مود ٩‏ شادماني رسانید - خدیو خداپرست که 
رمضان را بروزه و دیگر عبادات و انغاق سي هزار ررپده مقرر معمور 
داشنند بر فیل نلک خرام سوار گشنه بفهاز اه تشریف بردند - و 
بد-تور معرود آرزر مندان بزر نثار #میاب گشنند - لشکر خان که 
بوامطةٌ کیرسی از خدمات معاف شده بود چنافچه گذارش بایت 
با پسران بتقبیل آستان -ااطیی مکان سر بر انراخت - سزاوار خان 
پسر کلان اورا باضانم هزار سوار بمنصب در هزار و پانصدمی ذات و 
در هزار سوار ر علم و نقاره و خدمت فوجداری لکبی جنگل از تغبیر 
جان نثار خان - و لعف الله خان پسر خورد اورا از امل و اضانه 
پمنصب هزاریی ات و چپار صد موار -ر افراز گردانیدند - راجه 
پنهلداس بعذایت خلعت خامه و فوجداریی خطهً نیف ماس 
اجمیر از تغیر میرزا مظفر كرماني نوازش یانت ‏ اسفندیار وله 
عسص بیگ شیج عمري کومعی بناله باانة پافصدیی ذات و 
ششصد سوار بمنصب هزار و پانه‌دی ذات و هزار و دو یست سوار 
راز اصل و اغانه علارل ترب بمنصب هزاریی ذات ر ششصد موار 
ر جانباز خار بمنصب هزاریی ذات و پانصد سوار - ر خانلر بخطاب 
ذو الفقار خان حربلند گردیدند ه 

یازدهم شوال خبر ردید که یادگار حسیی خان از تعبناتبان کابل 
و با با خواجه مخاطب بعزنخان تیولدار ببکر باجل طبيعي در 

در از دهم شاه نواز خان خاف رسنم میرزا باضانة پانصد »وا 


پماصب سه هزاریی ذات ردو «زار سوار ر عنایمت خلعت و علم و نقاره 
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ر نوجداریی نواحیی داراخانة اب رآباد از تغییر الله ر بردي خان 
بر نواختهآمه - و ازاصل و اضافه مذصب پرتهیراج راتهور از تمیذاتبای 
دکی در هزاري هزار و پانصد سوار- شربف خان هزار و پانصدي 
زار خوار مقر ۵8 » 
فرستادن خواجه فاسم مخاطب بصندر خان 
از درگاه وال بسفارت ایران 


چون نرمان ررای ایران شاه ءباس ؛عري بیگ را عجالة به 
توذیت حلوس هیمنت مانوس ررانة درگاه ولا ساخنه *+خواست 
که یکی از عمدهای دولت را با تعف و نفایس آن ماک برس 
سفارت بفرمتند - و در همان نزديکي ایام حیاتش «پري گردید 
چذانچه گذارده آمد ۰ و شاه صفي نبیره ای پس از سردر آرئي 
سلطنت ایران برعایت مر اف در تعریک سلملهٌ وداه و 
تشئید مبانیي اتعاد این دردسان خواقین نشان کوشیده معبد علی 
بیگ را که از معرمان و معنمدان شاه عباس بود با هدایا ر أعف 
از اپ و دیگر امتعهٌ نفیصهٌ آن رات که سه اک روپیه تبست 
داشت ور تبنیت نامه جلوس مبارک بدرگاه والا فرسناده بود - 
شپنشاه جهار پناه نیز از مرتبه داني - سیادت مأب صفدر خان 
اسمعبل اناني را که از ثربیت یادفپای ایام معادت فرحام پادشاه 
زادگیی حضرت خانانی است - و بمزاج داني ر اعنماد موصوف - 
#خدمت بلند مرتبت سفارت مرنراز ساخته یک لک واه هزار 
زربد» بصیفةٌ مدد خر ج عنایث درمودند - و مرصع ات گران ارز 


) 
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با دیگر غرایب تفسوقات‌که قیمت*جموع چمار اک روپده شد ازااجملد 
یک لک روبیه مرصع آلت و مه لك روپده اقسام اقهشهٌ نفيسةً 
وایت هندوه‌نان بپشت نشان که در کار خانجات احمد آباد و پئن 
و بذارس و مالده مپیا شده و باب ایران بود- حوالهٌ خان مشار الده 
نموده باندرز اي خرد افزلی داش افروز گوش هوش ار بر 
ادروخنند » 
بیست و پلجم شوال مطابق پانزدهم اردي ببشت بعنایت 
خلعت د جیقة مرمع وخنجر سرصع و اسپ و فیلسقلخرو لا 
گردانیده دمتوري بخشیدند - و نامه از منشات علامي انضل خان 
مشغمل برکمال تلطاف وفع تلم دشوارکشاي درلت اد که بعد 
ازدر ماه ازرخصت صفدر خان بمسامع جاه وجلال رسید - و تا این 
وت خان مذبوربوامطةٌ سرانجام برخي ضروریات در اکبراباد توتف 
داشت - وعنوي بر دیگرفنوحات که نصیب ارلباي دولت قاهره 


شده بول مصعوب ار ارمال داشنند ۰ 
نتل نامه 


حمدي که از نواي منناهیی بشري آید چگونه معبودي را 
شایه که کماات فاتمع ادبی انثها وصفات جلالی وجمالیی او لایعد 
وا یعصی است - متناهي را با نامتناهي چه میات عواشگن 
را در جذب ر جوب چه قدرت - بارجوه این حال صاحب کمال 
چه سان در میدان بیان لوای حمد بر انراژد - و جنود آنرا مقدسة 


الجیش .ود کلام خود سازد - و ام حوبدن خامه را در عرص 
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۱ ۴۷۹ ) 
مخنوري نازه - پص همان به که عپز درین معرکه اندازد - و بدروه 
خجسنه وررد رافع لواي حدد صادب مقام #عمود - عنوان نامه 
امکان - باعت تصنیف نسحم جپان - حبیب خالق انس و جان- 
علیه و علی آله خصوما اهل العباء الذین بطبار تهم فطانی القرآن - 
و اصعاده لاسیما الخلفاء ااذین میی نضایلیم ملي القرقان - ری العداوة 
افضلپا و م النسلیمات اشرفپا - فانحهٌ این نامه را مثبرک ساخذه 
بذ کر مقصد پردازد - وصول نامه عببر شمیم - و ورد یف عنبر 
نسیم - آی درة (لناچ درلت عظمی - واسطة |لعقد شوکت کبریی - 
ثمر؟ شجر؟ دودمان مصطفوي-در فاخرً خاندان مرتضوي - صفارً 
-لصله علویه - فقارژ قبینٌ مفوده - در ثمیی بعر سلطنت - قصر 
رنبع اتابم عظمت طراز کسوت فرمان ردائي - نگین خاتم کشور 
كشائي - گلدسه گلشی اثبال - نوباوق بوستان جلال - تابندگ ماه 
نلک جپانبانی - درخشند؟ کوئب برج کشور سناني - زینت 
انزاي ملس نامداري - مسند آرای معفل کامكاري - سریر 
تن خورشدد ضیا - دارای مشتري لقا- شاه بیت قصیدساطی 
نامدار - عنوان صعيفهٌ خوافین کامکار - شاه جمجاه - خسرو نللگ 
بارگاه - که هر حرف آنعر ژرني برد مملواز الیی درمنی ريکانگي 
و هرسطر آن ذبری جاري از منبال ژال "عبت و بگجهني - 
حصعوب حمدده صفات - پسندیده ملکات - مرضي!(طوار - سعات ۰ 
آثار - »عمد علي بیگ - که از اوضاع ار معلوم میشود که خدصت 
سلاطدن نموده - و مود ب داب گردیده - مرعل گشنه بود - گلشن 


خلت را نضارت تازه - وججن عدودت ۳ طرارت بی انداژه - 


ب 6 ) 


( ۴۸۴ ) 
ارزانی داشت - از ناه عنبریی شمامه (سذشمام ]ی میشد که از 
رمینین خبرجلوس عبءت مانیس این ندازمند دراه الهآن‌نرزند 
جمجاه فرحان و شادان گشنه اند - درينمعني شکی نیست - ورابطةٌ 
دوسفی شاهد صدق این دعویست - چه وصول نعست عظمي - 
۲ ۳۳-4 عطیهٌ کبریی - مسرت اننزای خاطر احبا می باشد -یقین 
که بعد آزین نیزهمی شیوگ منوده و این غویز؟ مرذیه را حلیه 
هاهد درمنی خواهنه ساخغت - و نسبتبای قدیم را بروابط جدیه 
بد‌متوري که مابین اسالف این دودمان خافت نشان و آن ملسلهً 
رنیع المکان منعقق بوده مذظور داشته بنوعی اهنعکام خواهند داه 
که اينمعني نسلا بعد نمل وقرفا بعد قرن بر قرار و پایدار باشد - 
تا از مر اپیی شجره عالمی بهره ور شود - واز نج ای مقدمه 
بساط نیض در بسیط زمیی گسترده گردد - چون منامعب چنا‌بود 
که يکي از مننسبان درکاه آسمان جاه ر خصی از معنمدان باراه 
عرش اشثباه راهمراه آن‌مرضي ااطوار برمم مفارت و طریق حجابت 
ررانة آن صوب نموده آید - بنابریی صاحب مرتبهٌ سیادت - نایز درجاً 
امارت - فدریی قدیم اخدسمت - مزاوار الطاف نءایان - صفدر خان 
را که از پندهای معنمد معتجر این درگاه عرش (شنباه است.- ررانه 
نموده شد - تا این *عيفة وداد را بآ فرزند ولا نزاد رساند- و زباني 
بعضی از مقدمات را که منت استمرار قاعدة دوسني - و مشمر 
استقرار رابطه يکچبني - میگردی - بیان نماید - چه از آثار و اخبار 
دبار چندی صفیوم میشود که از سردم‌داناي دولنخواه زمان حضرت 


اه جفت آرامگا: عم بزرگوار نغرای پداه ۳ الجنة دواد - [جنان 


) 6 


( ۴۸۱ ) 
کمي نمانده که ایب قدر حالت و قدرت داشنه باشد که کیفیت 
نسبنبائی که میان خواقدن این دردمان خلافت نشان - وملاطین 
آن خاندان عظیم الشان - مفعقق بود بعرض آن فرژند وا شوه 
رماند - در خدمت پاد‌شاهان عظیم اشان ضصررر است که جمعی از 
دانایان بوده باشند - و آن در نسبت و عزت و درت داشده بافند 
که دلیرانه هر مقدمه را کهمصاعت دولت درار باشد عرض نمایند 
ر این معنی را هم خاطر نشین‌کنند که درحقیقت معلیی پادشاهی 
‌ ماطنت آذست که مالک الملکا حقيقي *+عض کرم ذانیی خود 
بند8 خامی را #چیت مصلعت عام بر مدگزیند. و بیایهٌ رای ظل 
اللبی مرافراز میگرد اند - و خلق خود را بار می -پارد - تا حفظ 
ففس مر عرض و مال ومرتبةٌ آنها نماید - و دست قوي را از 
فعبتث کوتاه دارد - و داد مظلوم از ظالم بسناند - ویسفت مئیگ 
البی عمل نموده تقصیرات [فپارا که بمقضای بشریت سر میزند 
عغو فرماید - و دا ضرور شود هیچ یکی از بنده‌ای خد! را عقوبت 
ننماید - هرگاحال بری منوال‌باشد پسص آن بر گزید؟ حنق سبعاند 
و تعالی را نبز واجب است که اینمعنی را همواره منظور نظر انوز 
خود دارند - تا بعیری عنایت خلق ]ی مملکت از سپاهي و رعیت 
مفظور نظر کیمیا اثرآن فرزند سزارار تاج و تخت گردد - و اگر از 


بنده تقصبری بوقوع [ید که عفو و اغماف آن موانق مصلعرس 


نباشد در خور آی تقصیر تفبیه پابد - و|رنکاب ازالٌ حیات که در 


حقیقت نخریب بذیان البي است - که ید قدرت شامله آن را 


ا1 


--‌ 
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( ۴۸۲ ) 
ات - بي ضرورت تام نباید نمود - رباحسان تسخیر قلوب ایشان 
پاید کرد ( النسان عببه الاحسان ) مقدمهٌ حقه است - دریذصوت 
خاطر جمع - و ملك ایم و درلت باسلعکام - ر مهمات بانتظام 
خواهد بود - از غایت معبت و نهایت رانت لهودای الدین 
الذه دی این حند کلمه پر زبان خامه جاری‌گردید - لیق [نکه بعد 
از رسانیدن نام و پیغام ۳ سیادت ۲ (مارت مرتبت را بزردي 
رخصت انصراف ارزاني داردد - حون ضابطهً وداه - وفاعد | راد 
علامات شوکت - دوسنان فرحان وشادان‌گردقد - لیذ! بر سبیل اجمال 
در ذیل این نام خسن فال دنوحات تازه که از میا‌تائیدات 
بی انداز؟ ابزد متعال که شامل حال این ندازمند. درگه ذرالجال 
همست - درین ایام خجسنه فرجام‌ست داده بود مرفوم فلم يانگي 
مدگرده - ازانچمله آنکه چون پدرای انغان که الیل حضرت - فردوس 
هزات - علیدن [شیان - جثت مکان - انار الله برهانه - اورا بدرجة 
اعلای امارت رمانیده - و بخطاب خالچهانی و مرب -پسااری 
سرافراژ گردانیده بودنه - از کفران نععت - و طغدان طبیعت - که 
مذشاء آن خیت طدشثت - و سوء خلقّمت است - طویقهٌ بغعی وعصیان 
ز جمع کذیری از اناغنه ملاعنه بر سر او جمع شدند - و نظام المک 
که فرب سی هزار سوار داشت به ار مافق گردیده خیالات ناسده را 
بخاطر هاي نانص خود راه دادند - دفع و رذع آی باغیان را 
واجب وانسنه هت وال همست را بر (ستیصال آن‌گرر: ضال کماشت 
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۲۱ ۳۸۳ 4 

رعفان ءعزیمت را بأنصوب معطوف داشت - و افواج ثاهر منعدده 
پعرداری امراه عمده برای تادیب نظام الماف و تخریب ملك او 
و دفع فنفهٌ آن فیهٌ باغیه - و رنع فساد [ن طالفهٌ ضاله - تعدن‌نموه 
ءساکر منصوره پیمی تائید قادر بی همنا - و برکت اقبال روژ آدزون‌ما - 
در هر صرتبه از مراتب مقاباه ر مقااه دمار از روزکار آن گرره ذابکار 
پراررده شکستیای گونا گون دادند - و ماک نظام الماک را بفیرب 
و ارت و قنل وامر خراب و بیأب حاختفد - و کار را چذان برافغانان 
تنگ گر‌انیدند که ]نپا جات خره را معصر در بر آمدن ازان دیاز 
دانسنه فرار را بر قرار اخذیار نمودند - از جملهٌ افواج قاهره که از 
برای استیصال و اسنهلاک آن جماعةٌ واجب الدنع تعد شده 
بودند - جمعی تعاقتب آن طایفهٌ عاتبت نا معمود نموده مانند 
شیران ژیان آن رربه صفتان را پیش انداخنه بسعيراي مردانه و 

ی فدویانه خود را بآنپا رسانیدند - از مذاهد؟ این حال آن 
گروه بد مال دست از جان ثسنه پای ثبات در سعرکه اشردند - 
و دست ر پای که دست ازجا ثسنیا و از سر گذشنها را باید زد 
درا عرصه زدند - آخر اامر بعون عذایت ملک داور فتع و ظفر 
ذصیب لشک رنيررزي اث رگردید - و مر پیرا و مردریا را که او نیز دران 

دولت عظمی بمرتبةٌ علیا فایزگردیده بود با سر پصران پیرا - و سایر 
سرداران آن‌طايغةٌ وخدم العقبت - بدرگاه خلایق پذاه فرسنادند - وبانی 
پاغیان را قنیل و اسیر ساخدند - و نظام الملک ندز با اکثرعمدهای ۱ 
خود از شومیي اد ب‌اتفاق در رنذن ی بعالم عدم و اسذقرار در قعر جهلم 

با آی جپلمیان. اتوق نمود - و پهرنظام الملك مذکور که (جاي 


ب 6 ) 


( ۴۳۸۴ ) 
پدر نشسنه بود - و فنم خان پسر عابر که مثل پدر مدار علده 
آن ملسله شده بود با اموال و ا-داب و توابع و لواحق اسیر و 
دسمت گير شدند - وقلعهٌ دولنا باد را که اساس دولت نظام الملکیه 
و حاکم نشین آن مملکت است - ودر (سدعکام و استعداه شهرة 
آناق - و در حصانت و منانت مپان قلاع هندومتان طاق بود - 
جه ۳1 حصن حصبس در حقیقت نه قلعه است که کوه پر 
شکوه در نبایت عظمت و غایت ردعت از سنگ خارا در صعرای 
مسطعی راقع شده - چپار قلعه ازانجهله بر بالی آن کود فلگ شکوه 
است - بعضها فوق بعض - و بر دوران کوه والا شکود خندق پ رآب 
عریض و ءمبق راثعست که در سنگ خارا کنده شده - وپنچ حصار 
|-خوار و در خفدق عمیق دیگر بررري هم متصل بکوه مذکور دارد - 
با هفت ئلعهٌ دیگر که هریک ؛عصانت و منانت مشپور - و 
بسامان و سراجام اسپاب نلعه داري معروف ادد - مثل قلعهٌ دهارور 
و تندهار وکلفه و انتور و تلنم و ستونده و نداني مفنوح ساخنند - 
بعضي را مانند دولنا باد و دهارور و قندهار -بعد از معاصره بمقاتل 
بعیار و معاربةٌ بي شمار - و استعمال اقسام آات قلعه گيري - و 
ارتکاب انواع دليري - و بردن نقابان حابلگ دست تقبهارا بزیر 
دیوار های بلند و پست - رهریدن آن دیوار ها بفیریک آتش 
پرهوا - و دادن خاکآن حصار ها بباد فنا - و پورش‌کردن ببادران 
عدر بند قلعه کشا - و در امدن آن شیران بیش هدجا- بضرب 
ثمشیر ازان رخنما - و بنج قلعةٌ دیگر را که قدرت قلعه داري از قلعة 
داران [نپا - بواسطهٌ دهشت تشر ظفر پر - و مدمه عساکر 


و 6 ) 


) ۴۸۵ 

فیررزی اثر - و ملاحظهٌ حال مردم فلاع دیگر - و گرنشن قلعباي 
*عکرثر - مسلوب شده بود - درسر سواري - و از قلعةٌ درلتاباد تنها 
هزار توپ که در چندی ازان آدم مبنواند نست داخل توبخانة 
خامهٌ شریفه اد - و تمام ملک نظام الملک که جمع آن دور کرور 
و بخ و بلج اک ررپیه اعت که شش هد و بیست و مچبزار 
توامان عراق باشد - بممالک »عررسه منضم گشت -و قطب 
ملک نیز اخنیار بندگی زفرمان برداري نموده مباغ پنجاه 
دک ررپبه که فرب زفدن ور شصت هزار تومان مدشود از جواهر 
نفیعه ر مرصع ات تيني و فیان نامی کوة پیکر پیفش 
فرمنال - امواج قاهره بر سر ملک عادل خان تعدری شده ‏ انشاه 
الله تعالی ار نیز همچو قطب الک اخنیار بندگي و نرمانبرداري 
نموه در خور حالت و قدرت خود پیدکش خواهد داد - یا مانند 
نظام الملك مسنامل ز خراب خواهد شد - دیگر نام بندر هوگلي 
اس که بندریست نزدیف بندر ساتگانو که از بذادر مشم‌ور؟ موب 
عمدا پنکا!» است - از حوالف زمان الیی ان جمع کثبری و جم 
غقیری از فرنگیان درادجا مار چل و مسکی دانثافد - چون از ار بهٍ ثمار 
ازان کفار نابار بمسله‌انای آن دیار میرسید - چنانچه بسياري از ال 
اسلام را گرننه جبرا و قبرا نصراني مي نمودند . ازانجا 5ه امتیصال 
ال کفر و فلال برذمةٌ همت والانبیمت پاد‌شا:ذي‌شوکت اسلام شعار - 
که مروج دین منین سید انام - علده و طی آله و اعابه الف الف 
صلوة و الف الف سلام - باشد - واجب و منعتم است - بصوبه دار 


بفکاله حکم نمود که در فلع و قمع و دنع ورنع آن طایفٌ ضاله بکوشد - 
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- 


ب ۱۴ ۳ 

ذاظم صوبهٌ مذکور نوجي ازلشکربنکال* بر سر آن کفر اجره تعدی‌نمود - 
و از حملٌ نوارةٌ بنگاله که یک هزار کدی است - وسوای ملاحان 
از قسم تفلگچی ر توبچی و کماندارو نیزه دار وسایر عمله و قلعثٌ آن 

کار هفناد هزار نفر علوفه خوار بان فواره متعلق است ‏ که ماه بماه 
ازخرادٌ عامروً پنگاله علوفهٌ خود ۳ رقد می یابند - پانصد کشنی 
پر ساز و سامان را نیز بای لشکر ظفر اثر روانهء ساخت - مدت چپار ماا 
شبران بیش رغا - نرنگان بعر ها در برو بعر بأن پدکیشان بد 
مذشان بمقابله و مقاتله مشغول بودند - وکار برآنپا تنگ ساختند - 
و نقبیا را نیز بزیر دیوارهای *ععمهٌ آنبا رسانیده آن دیوار هارا 
کالعپنن المنفوش برپاد دادند و از هر چپار طرف یوش کرده آن 
برد رهارا مر نمودزد ۰ فریب ده هزار نفر ازان کفار تابکار درگرفدن 
ای بندر مین قیل و دست گی ر گشنند - و موای فرنگیی جنگي 

پاجپزار اس دیگر از خدم و حشم آی کشنیبا ر غرابیا درتید رینه 
نا معصوره باصرت عساکر مذصوره در آمد - و عرق کفر و ضلال 
پالکل زان دیار برکنده گشت - و (جای ببع و کنایس آنرا صعاید 

و مساجد بنا نپادند - و عوض آواز انوس آن گبران صدای (ذان 
مسلمادان درأن مکی بگوش کرو بیان ملاء امین و ساکذان عالم با 

زمبد . تنوفع 11 همواره برش خامه بوسنان مودت دوسنان را در 
نشو و ما دارنه - و پبومذه پاعلام احوال خجسنه مآل #جت‌ازای 

خاطر معبار صادق الولا باشند - خورشید اقبال جارداني و کواکب 


حلال دو جبادی پجوسده از ادی (دضه‌ال ایزه مدعال طالع وامع پا ۰ 
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۱ 
نهم ذي القعده از مواران منصب خان زمان که بجبزاري 
پم هزار سوار اعت دو هزار سوار در (-ده سه آدده مقررگشت ۰ 
روژ پجشذبه هقدهم نرمان دادند که پمرامم عرس ح<ضرت‌مود 
علیا ممتاز الزماني به پردازند - چوی سابقا به بیدل خان که 
خدصت دارونگیی زرگر خانة خامهُ شریفه بدو مفوط اصت حکم شده 
بود که سرکاري مود" "#«جري ازطلا که کنابه و قبه و اکثر گلبای 
آن مینا کر باشد - و کوکبه و تذادیل طلاي مینا کر مپبا سازه - 
و درینو! پس از اتمام انرا بنظر اور در آورد - و حکم شد کة 
*«جر را که چل هزار توله وزن دارد و شش اک روپده صرف [ن‌شده 
بر دور تربت جنت رتبت آن معفونهٌ رحمت ايزدي نصب 
نمایند - و کوکبه و قنادیل بر امراز مرقد آن مپبط ثور آراخنه برری 
چیوترا کرهیع عمارت مزار خلد آثار که هنوز اساس گنبذ آن از 
زمیرن برنیاء‌ده ازچپار جانب خیام‌گردون رنعت و ساببانبای|همان 
وحعت بر افراژند - و تىامي فضای فیض انذمای او را به بماطياي 
هزین و فرشباي ملون آزایش دهند - د چون کار پردازار چابک 
دست از ترتیب دتزئین آن‌مکان فردوس نشان فارغ گشنند - شب 
هفکام شهنشاه دوران با نواب قدسي ااقاب سپپر تباب بیگم صاحب 
و دیگر پاد‌شاهراد‌ها ۲ جموع هد رات اسثار عفت و مطیرات مکلمن 
عظمت بضریم مثور آن فردوس مب تشردف فرموده تا دو پپر 
بچوت تروبم روج آن سفر گزیری ملک تفدس توقف نرمودند - و 
حسی ااعکم خوانهای اقسام اطعمه و انواع حلویات و اصناف 


عطریات دران نزهنگاه چید: ملای عام در دادند -و بدست و لفچپزار 
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ررپده نه ف مبلغ مقرر بساعقین :طا نموده و (*عاب عمایم را 
که از اکناف مماللگ فراهم ]ده بودند ازرری عاطغت بقدر مرتبه 
فرجی و شال مرحمت فرموده دولخان واارا بمعاودت فروغ اگین 
گرد|نیدند - ونردايآن آخرردز خانان‌حق شناس باز تشریف برده 
آن مکان نزهت نشادرا تا یک پپر شب بنور حضور مفور ساخنند - 
و بیست و پفجبزار روپیه (ساعقان عذایت شد » 

نوزد‌هم از دفایق صوبةٌ کبل بعرض (قدس رسید که زني سه 
پسربیک شم آررد - و پبس از زددگیی سه روزه هر, سه بمقراملي 
شغافندد - و دیگری دخنی زائید که در مر داشت یکی بر مکان 
خود دریمین برنات و این سر یزیا در چشم و در ابرر ردر گوضش 
و بینی بوده - و بعد از ماعدي درگذشت - سرانداز خانکوتول ازامل 
۳ افانه بمنصب هزاریی فات و هشنهد -وار سرادراز گردید - چون 
درین انام برخی از خوادم اهل *عل بطاءون که سیب اکثریی آن 
تعفي هواست درگد‌شنند - خاهان ن‌قده دان بمنازل دایم بدررن 
قلعه که برکفار جزن نزديك بسطع آب اساس یاننه و هوای نضای 
آن در نهایت دلكضاني و روج ادزائیاست تشریف فرمودند - پس 
از جندی بیرون فلعه دیز در بعضی منازل دیک عامات وبا سای 
گردید - دربن اثنا پر ضمیر الهام پذیر پادشاه حقیقت گاه که کار 
حکمت در لباس سلطنت بانچام میرسانند پرتو انگند - که چوب 
چهار مرخ زهر مپرا اول که ازای جنس بازربند و انگشتر خامه 
می سازند در دفع سمیت هشت سرخ زهر تندی که پرمات بران 
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سمي امت - باشد که زهر مره بوزن مذکور دنع آن نیز نمایه - 
مچون جرده نمودند نانع مد - و بیس رانت پادشاه دانش ون 
گررهی از جنگ اجل رهائی پانتند ه 

تبات ورزیدن پادشاهرادة با فرو مکینن محر 

آونک زیب دربرابر حملة فبل کوو پیکر موسوم 

بسدهگر - و برچهه زدن بران مست عربدو 

خوی خود سر » 
شپنشاه ددران در اکثر [یام بنه‌اشای جنگ انیال داب تمثال 
آسمان رفتار بدیع کردار * نظم » 
همه عفربت شکل صاعقه فعل + همه خارا مرین سندان مر 
سصرت می‌اندوزند - مگر روژ مبارک دوثنبه که روز جلوس متدی 
است درد روز میمفت اند‌رژ همگی همحتا پاد‌شاهانه مصروفه: 
[نست که ابواب انواع نشاط و اباب (تسام انبعاط کشاده و آماده باشد 
و بههیم جانداریآمیبی وآزاری‌نرمد - و [ویز؟ ايرن عفریت کرداران 
کوه پیگر بی 1 صورت نه یندد - کاهی برخی از تماشائیان در زیر 
دست و پای این دو بیسنوی با چار سنوی نیسنی گرای شوند - 
و گاه از دت غبرت و حدتغضب یکدیگر را هاک‌گردانند - اتفافا 
از نبیب آراز واوله در چرخ بری انداختی -و اه جدال آتش را 
#ب ور دریا را سراب پنداشتی - یکی دندان دار سدهکر نام دیگری 
ی دندآن موسوم بصورث سندر از فیلان نامیی سرکار خاصةٌ شریفه پاسر 
ی 


۷ 
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پادشاهي در پای جبروکهٌ درم منازل ایام پادشاهزادگي بجنگ 
خن - ای در عفریت منظر که مانند باه وزان و بعر جشان 
اماس مخالف را بیک جنبش آماني از بیع بر اندازند - دچراغ 
عمر اعادي را بیک دم زدن ذرو نشانذه - در عرمةٌ کی گرم سئیز 
گشنه بتمادم خارا شکن فولیم زمیی را منزلزل گردانیدند - وءریده 
کنان از پدشگاه نظر شمفشاه دور بیی لخفی مسانت نوردیده بپای 
جپروکه درهن درللخانه اندارون تلعه پاهم در آرنخنند - فرمانررای 
جهان بعزم تماشا قرب درلت سوار شده با دراریی نللگ سلطنت 
متوجه آنصوب گشنند - وبادشاهزادای رالا گیر کامی چند پیش 
رانده جانب راست سدهعرص‌یر اخثر برچ اتبال معمد دارا شکوه 
طرف چب گوهر درج سلطنت معمد شاه شجاع بهادر و سرو 
جواهار دوامت *عمد آورنگ زیب بدیدن ای نگرف آوبزه مشغول 
شدند - و چوی این در پرخاش جوی آنش خو ازهم جدا شدهبرجمی 
قبقري قدمی چند گذاشتند - و ناصلهٌ قلیلی بهم رمدد سدهکر کد 
هم برد خود را دور دید دران عربد؟ٌ بد مسني از وفور خشم د 
غضب هر اعظه حملهای عظیم و حرکنهای عثبف میکره بجانب 
شبسوار مضمار شجاعت *عمد اورنگ زیب درید - آن رمئم آثار 
پیل شکر عنای مرکب باد رنتار صاعقه وار را که از غایت جلدي 
به پشت او ننواند گرنت زیی خود را 
ببر در دست گرش در بغل نگیرد تنگ 
بدست تور احئوار داشنه از جای (جنبید شعر و 


بمردي ز جا بک سر مو تشد ۰ یبش جفان مدل یکسو نشد 
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بتمکین مرشته زیس‌جوهرش » تجنبید جز نبف از پیگرش 
و چون نیل نزدیک رسیده بنائید [آسمانی و توجه مشعل کشا 
حضرت خاناني بازری جادت کشوده بزخم برچهه پدشانیی آ 
دد ناد دیو نزاد را مجروح گرد اند ند زذ 
بنکلیف فطرت دلیری نمود ه بسنیکه تکلبف بر وی نبود 
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درین س‌اگر بودی انرامیاب ۰ همی؟هني از دیدن فبل آب 
عاکفان حظایر قدس و معتکفان صوامع انس قوارع قراني بردست 
و بازوي آن فرة العین جپانباني دمیدند - خفنگان گران خواب 
غفلت از غریو تعسین و نعرة آفردن بیدار گردیدند - نظارگیان 
+عیرت در شدند - هرگاه خاقان اعظم حضرت صاحبتران ثاني دز 
عففوان جواني پیکر شیر ژیار طعمهٌ #هشیر خوتذوار ازدها کردار 
ساخنه باشنه چنانچه گذارش مي یابد ظبور امثال ای امور از 
اغاف چه ممتیمد * مصراع » 
شیر بود هرکه بزاید. ز شیر 
1 خشم آگین پص از جراحت نزدیک تر شده قصد نمود- هرچند 
آتش انشانی چرخي و بان که کر ارضف از سورت نیران کرة 
آنشبن شده بود بکار ردث سودمند نیامد -و بر سم شاهزادة 
دندان زده امپ در غلطانده - آن شیر بیش دلبري از پشت زین 
یروی زمی ی آمد - و اچسلي ر چااكي دردم دست بر تبضهٌ شه‌شیر 
کرده برخاصت - پادشاهزاد؟ واا مقدار عمد شاه شجاع بپادر از 
دید حال بدی منوال با آنله از هجوم خللیق و فراونیی آتش 


بازي و فزودیی دخان راه در آمد مسدول گشندبود عذان گلگون ول 
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خرام مبکگردانیدند تا نزدیک رمانیده برچهه زنند - ناگاه در ائقاء 
تاخن چرخیی بر پیشانی امپ *غخوره - ر امپ چراغ پا میشود 
و آن را گیر مي انند - راجه جیسنگه ولد راجه مها منگه بس 
جگت سنگه پسر کار راجه مانسنگه که از خانه زادان معنمد این 
درگاه امت و جانشیی راجهٌ مانسنگه نیز برفیل می تازد - چون 
ا-پش ترمنده بود و رربروي فیل نمي مد - از جانب رامت 
در امد: برچهه می اندازد - دردین هنگم که جانياي آرمیدو چپانیان 
در کشانش غم بود و زمانه جون زمانیان از شورید: مری در هم - 
حضصرت شاهنشاهی بذات (تدس بدانصوب توحء نرمود: فرمان 
دادند که گرز بردارای و سایر سعادت گزیذان جلو پیشتر خود را 
برمانند - و چو صورت مذدر حریف نبرد را بجانب دیگر مشفول 
دید قابو یاننه برو حمله آزرد - مدهکرجال برگثتی در خود نبانته 
زوان‌گردید - صورت سذدر مر در پي گراخنه نهاد - و هر دوفشیب و 
فراز راه در نظر نباورده باد آسا بدر رنغفد - و پادشاهزادهای بخت 
پیدار مشمول حفظ و حرامت ايزدي بدیدار مپر آثار بادشاه زمین 
و زمان زندگانیی تازه اندوخنند - خدیو خدا ]گاه نضخصت نونهال 
حدیقهٌ سلطنت پادشاهزاد؟ معمد ارگ زیب را در آفوش 
شفقت کهیده بتقبیل عاطفت پيراي ععادت اششبدند -ر 
بگوناگون عنایت و خطاب بيادري نوازش فرمودند - پص اژان 
قرة العدری دواتعمد شاه شجاع بپادر را مبربانی نموده زبان گوهر 

بر سین و آمرین بر کشودند ۰ ۱ 
ررز جمعه دوم ذي اجه منه هززرو چبل و دو مطابق بیست 
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و یکم خرداه که ررز وزن ال پانزدهم از سلین عهرپادشاهزاد! فیل 
خاص وعام آن لخثر برچ خلافت را بزر مرخ »فجبده این مبلغ را 
که #اجبزار اشرني بود بآن کامکار حوالء نمودند - و حکم فرسودند که 
وجه مسطور بمستی‌قیر بدهند -و آن والانزاه را بعنایث خلعت و 
جدقةٌ مرصع ر تم مروارید مزین بقطم‌اي لمل و زمرد گران بها 
و کر مرصع و بازوبند مرصع بالماس و اقسام انگشثري از لعل و 
یاقوت ر المای و مررارید ر خاجر مرصع با پپول کثاره و شمشیر 
صرصع ر سپ با براق صرصع و برچپیی مرصع و دو امپ «جاق ی 
سرافراز نام بازین مرصع دیگری با زین طلای میناار و فیل «دهکر 
پا ماده فیل که قدمت «جموع دو اک رویده شد سربلند گردانیدند 5 
بخ طرازان فارمي و هندرستانی بنظم و نثر داحنان آن رسنم اثار 
برگذاردند - و داسی امید بجزایل عطایا بر امودنه - عبدایگبانی 
مخاطب به بیدلخان که اين‌ماجراي مرد ازما در سلك نظم کشیده 
بعرض مقدس رساندد بامر خافاني بزر مرن و آمن و مبلغ هم 

منگش که پاجپزار روپیه بود بار انعام شد » 

اکنون ای *عامدنکار بگذازش دامنان شیر می پردازد * 

ررزی حضرت جفت مكاني در پرکنه باری بشکار یوز (ننال 
داثنفد - ناگپان افوپ بدگوهر که در اراخر فرمان فرمائی حضرت 
عرش اشياني از رنور خد متگذاري باه سرداریی خدمنگرانی که 
+خواصس معبرند ارتقا یافت - و در اغاز سریر اراثی حضرت حدت 


مكافي نیز چندی بیمان خدمت مي پرداخت - در اثنای آنکة 
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باره یعنی جمعی که در سواریی شکار شرف (ندوز حضور می باشند 
بغاصاه از عقب می اررد خبر شيري قوي هیکل تفومند شنفنه 
بدان سومی شنابد - و بانفاق مردم باره آذرا تبل نموده کسص 
بخدست حضرت جذت مكاني میفرسند - آتعضرت از انزرفي 
رثبت بشکار شیر با انکه روز اخر شده بود و نیان که از لوازم خچیر 
ایین جاندار جان شکر اند همراه نبودنه اسپ سوار منوجه آنه‌وب 
گشنند - و بعد رز دیدن شیر از اسپ‌فرود آمده مکررتفنگ افداخنند 
چوی زخم منکر نبود رنه بء‌نیب زمینی نشست - |زانجا که[ذتاب 
فرو شده بود و آنقدر وئت که دران نماز توان گذ‌ارد منقضی گنه 
و همت علبا مصروف بران که شیر شکار شود [عضرت که جز 
گینی خدارنه و راجه رام دای کجواهه و انوپ و اعنماد رای و 
۳ خان داروغةٌ آبدار خان» و که‌ال فراول دیگری در خدست 
اشرفش نبود کامی حند پیش رفنه تغنگی کشاه دادنه - اتغانا 
دربن مرتبه نی ززخه‌ی که از حمله باز دارد بدو نردید - و اژ شدت 
غضب ر حدت غبرت غران و خروشان بجانب آن حضرت لوبه - 
خدیو نشاتین «غانةکمار چوی قمر بقرس درآمده تیری انداختند- 
اگرچه رسید (ما کار گر نیامد - آن درنده خهمناگ بانوپ که پاية 
تفنگ در دنش بود رسیده اورا برزمیی انداخت - درین وفت 
سر شیر اجانب راست [تعضرت بو نوپ یکدت خود را بدهنش 
داده دست دیگر نزدیک بشانه اش حمایل کرد - خانان زمان که 
جانب چپ آ عضرت مایل به پیش ایسناده بودند شمشیر هاعقه 


بار از نیام آخته خواستفدکه بر شانةٌ شیرحواله فرمایند - چو دست 
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اپ حمایل دیدند از فرط («تقلال انديثةٌ آنکه مبادا گزندی بانوپ 
رسد بخاطر خطی رآررده بر کمر آن خشم آگین زدند تا کمرش 
بشعند - و [نچذان بجلدی ر چابکدستي ش‌شیر بغاف در اوردند 
که حز حیات خان که با اعنماد رای‌در یمیس حضرت جنت ماني 
بود دیگری مطاع نشد - رام داس‌که در دمت چپ اعلی حضرت 
یود ندز امشدری حواله نمود - حبات خان هم جوبی چند ژد . شیر 
آنوپ را گذاشن» راهي شه - در خلال اي احوال »ردم از اطراف د 
جواامي رمدده جوم آوردند - وکار اجام یافنه شیر به پایان رسانیدند 
حیانخان چون دليري و اعنقال و چابادستهی کذیان خداوند 
به موتف عرض حضرت جذنت مکنی در اررد ۲ تعضرت شه‌شدر 
خوی آلود بدهمت مبارک از خاف کشیده ملاحظه نمودند - و بر 
دست و بازری اي دهت پرررد قدرت دادار و تمکدن و وثار 
(ییی شمصوار شیر شکرتعسیی د آفربن فرمودند - وانوپ را اخطاب 
انیرای سنگ‌دلی يعثي مالاد؟ ثیر و افانهٌ منعب مفلخر و 

مباهی ماخننه + 
ثشم علامی افضل خان براي تعصیل مهد و شرف النماس 
قدوم سعادت لزرم بمنزل خودکه مسمیی و مورخ بمنزل انضل اعمت 
قمود - خافان قدردان اژ ودوز ءاطفت و شمول عذایت ملنمص اررا 
شرت پذيرائي بخد ید ند - آن وزیر دانشور از معل رکوب بندکان 
اعلی حضرت تا منزل خود ک پیست و بنج جریب مسافت 
داشت انسام افش پاانداز گسنرد - و پس از نزول اجلل برمم نثاز 


3 


پرداخت - و بشکر عنایمک شینشاه: بنده نواز زبان برکشاده پیشکش 


بت 6 ) 


9 زا 

لیق از قسم جواهر و مرصع لت و دیگر اشبا بنظر کیمیا اثر دراوره 
و متام یک لک ررپبه بقبول مومول گشت - پیشکش معید ان 
صوبه‌دار ابل مد اسپ از نظر انور گذشت * 

دهم عید (#عیی نوید کامراني پاولبای دولت رسانید - نشاط را 
ررژ بازار دیگر شد - شرذشاه ابر دمت دریا دل با شکوه آعماني فیل 
حوار بنماژ گاه ثشربف فیرمودند - و بعد از اداي نماز پدرلتانة 
والا مراجعت نمودند - و رسمنثار و هنت قربان بنقدیم رسید * 

درین روز فزخنده (ملام معمد از پیش پدر خوه عبد ااسلام 
فنعپوري تهاذه دار ولایت کوج که از توابع ملک بنکاله امت امدة 
بتقبیل عنبةٌ فاگ رثبه احراز سعادت نمود - و یک فیل و نء اپ 


پو دش _گذرانید - جگرام ولد هردیرام بعنایت فیل سربرانراخت * 


مفئوح تشمر, َلعهٌ دولتا باد 
بنائید حصرث رب العباد 


اززنچا که منشور جهانکشا بنام اولیلی این ملطنت آید 
اعتصام بطغرای دوام مطرز ساخنه اند همواره اأعلال شیون مشکله 
بکمثر کوشي نصیب هواخواهان ایری دولت میگرده - انموذچ ایس 
مقال فنع قلعم دولذاباد ست که کمند تخیر خواتی بالبه 
بر فراژ کنکراً آن ترسید» - تفصیل این اجمال آنکة - جون فلع خان 
ولد عثبر حبشي مودکار و بیبود ررزار خوک در فرمان برداری 
(حجای درا قاهره شناخنه عبد الرحول پسر خود را با پیشکشی 


> : 


.۳۹۷ 
شایساه لاه مربر عرش نظیر فرسناد - و اظرار دولت خواهی و 
(طاعت بندهاي درگاه آممای جاه را وسیلهٌ عفو جرایم وصفیع زلات 
خویش ساخت ‏ خاقان کرم گستر بعضی تعال را که پیذتر باو 
منعلق :ود و بصاه‌وی دازون طالع مرحمت فرموده بودند حسب 
الالدماس دم خار باز بدمنور سایق ار ءذایت درمودند - ساهوی 
تبه رای ضلات گرا از ادبار پیشگی و شقارت منشی آثرا دست 
آونز نگفه :و قساف عالقته ره فیاپیر بان مقیدل گدید - وعادل عال 
یاغوای آن ابلیس پر تلبیس گرره‌ی از م رآمد لشکر خود را بار 
همراه نموه - تا قلعهٌ دولت آباد را که حصانت قواعد و اسنواریی 
آرکان زبان زد ررزگار احت از تصرف فلع خان بر [ورند - فایم خان 
که بي‌نظامبه را از بدخوئي رصفک دماء و مستیی ایمان و نادرمنیی 
پدمان خود که باعث توزع خاطر و تشنت جمعیت اسثت آزرده 
داشت - ایذانرا درمقام کین توزي ونفاق اندرزي باننه بخانخانار 
صالخا نوشت - که ساهوی سیاه رو ساسله جنبان فتنه شده لشکر 
بیجاپرر بر ی می‌آرد - چون در قلعه آذرته که از سبدی مواد قلعه 
۵اریست نمانده همانا قلعه از دست خواهد رفت - اگر بسرءعمت 
خود را رسانیده مرا از زحمت ای گرره وا رهانید حصار بشما حواله 
نموده روی امید باسنان خلافت که مامر, خایفان است می [رم - 


خاخانان خان زمان ۳ پا جمعي از بندهای وال درگاه بطریق 


مطابق بیست و دوم دي ماه در ساعت مسعوه بآن صوبا 
راهمي گردید - و خان زمان بيكك منزلی کبرکی رسیده بترتیب 
سب 


> 


[ ,۳۱۸ ۱ 
افواج پرداخت - و خود بعرر؟ ر ذقای افبال جبانگشای حضرت 
شا‌نشاهي منمسک گشنه قول شد -و برادران خود لبراسب ر دلیر 
همت را باتابینان پدر که همراه داشت هراول ساخت - در میمذه 
چگراج و کپیلوجی با کروهی از مردمان کر وا گذاشنه در مدصره 
مرتضی خان د آتش خان با فوجي از گردان پیکار تعین نمود - و 
مبارزخان را با پسر خود شکرال(ه چنداول گرداندد - و ازانچا گيرکي را 
رجه همت ساخنه رران شد - ر چوی هراول از گبائیی بپولذيري عبور 
دمود1 آگبي یافت که سرداران عای خانبه ز ساهوی نیره #خت با 
جمعیت گران سر راه گرنته اند تا رسیدن قول و چنداول از دنبال 
بالی گباني تونف گزبد - پص ازان باستظرار تائید سماري 
بعرکت در آمد - رندوله که از دلیران نی طاغیه بود بدیدن عساکر 
مفصوره با -ه چبار هزار موار #جانب چپ رفت - و ساهوجي و 
ميناجي و آنکس که پا همراهان که قرب چبار هزار سوار بودند 
در پناة کریوه بر جاي خو ایسناده ماندند - فوج هراول جلو ریز 
#9 


بر آنها تاخنه غنبم را که پپاي اندازی امعم ثبات ورزید از عره 


نبرد رانده تا تالاب كبرکي رسانید - و در اثناي تعاقب جمعی ر 
بر خاک هلاک انداخت - از افواج رزدواه که چپ رنه بود طایفهٌ 
برابر مرتضی خای و آتش خان و دیگر دلیرار فوج جرانفار ن‌ودار 

گشننه - وتاب حملهٌ شدران بدشهٌ شهامت در خود ندیده از حبات 
گري و معر پررري که شعار بد کرداران آن عرژ و بوم است رر 
0 - و بفوج خود که عقب پدنه نپان شده بود پیوسنه باتفاق 


ل بر نیسنی ی گذاشنند - کفد اون لذگر بيررزي با قلت عدد به برق 


) 6 


۱۳۴9۰ 
تدغ آتش فشان عرص ارزار بر افررخنده - خان زمان چون آگبي 
یانت که دلوران نبرد [را کذرت مخالف در نظر نیاورده پايي ثبا 
ذشرده اند باتفاق راو سنر ال و دیگر بندهاي پادشاهي که در 
غول بودند خود را بکومک رمانید - و بسداري ازادبار زدگان شقارت 
گرای را که قوت مقارست در خود نياننه راه فرار پبمودند پنم 
شش کروه تعاقب نموده علف تیغ‌گردانید - و با همراهان‌قربر‌فثع 
و نصرت مراجعءعت نءوده در موضع ساذکي که در کروهیی کپرکدست 
و مضرب خیام لشعر ظفر فرجام بود فروه آمد - "جاپوریان از 
صدمات افواج قاهره خایف گشنه با نایم خان طرج صلم انگنده قرار 
و ادند که تلعه را در تصرف ار وا اه سه لک هو نقد با آذونة 
قلعه برسانند -[ن و خیم العاقبت از کوتاه بيفي و کار نشناحی باین 
کلمات مموهه نقض عپد که فطریی او بود نموده بأجماءه ۳ 
گذت - ر چون اکثر حیوانات درا حصار از کمیی غله و ذایابهی 
قضیم و علیق بصعراي عدم شدانننه - عادل خانبه بصواب دید 
نتم خان در سرا نجام آذوقه کمر همت بر بسنند - خانخانان که در 
ظفر نگر اقامت داشت پس از شنیدن اي خبر بخان زمان بر 
نکاشت -که هرگاه آن بد مآل رشتةٌ پیما سگسیخن, (ست تخیر قلده 
و تادیب او و تنبیه بجاپوریار پیش نباد همت سازد - و نخصت 
رندرلء و هاهوی فساد خورا که در نظام پور و حوااعی دولت آباد 
بسامان آذوقه و دیگر لوازم قلعه داري اشتغان دارند برخیزاند - و 
وخود را بًنجا رسازیده مداخل و"ذارج بسران د حراران حواله تماید 


تا ابواب رصول غله مسدرد گرد: پص ازان اگر فقعم خان بسعادت 


) 6 


۱, 

يارري رخت دري از اندیشپای فاسد باز آمده بقول و عبد 
سابق وفا کند ار را بعنایات خافانی مطمئیی گرداند - را منوجه 
تخیر قلعه شود - خانزمان بسرعت تمام بنظام پور آمده نثنه 
پزوهان را از حواليي درا باد بر آورد - و فایم خمان برهنمونیی ادبار 
خیریت خان #جاپوري عم رندوله را با فریب شسصد -وار داخل 
قلعه ساخنه پا-خعکام برچ و باره پرداخت - و بانداز کارزار دران 
کعکمء نشست ۰ 

دواژدهم شعبان گردهي از :#جاپوربان حوالعع لشکر نصرت اثر 
نمودار گشتند - خان زمان بک‌بلوجي و غیره بر گذاره که تا سح 
پوشودر مس [نجماعه را تخود مشغول دارید - کبیلوجی و ماليجي 
و ببیکیجی و بسوامت راو با دیگر اهل دکن اننظار خان زمان نبرده 
بر مخالفا تاخنند - مقاهیر جنگ به گربز کرده و بفوج خود 
پیوسنه بگ‌يلوجي و همراهانش که غنیمرا کم (نکاشه باقلیلی تعاتب 
نموده بودند در آوبخنند - درین اثنا خان زمان مانند پیل دمان 
پسرعت هرحء تمامثر خود را رسانبنه ک,يلوجي و ردقاي ار را 
اسنظمار بخشید - وقریب سه کروه مقهوران را عقب دوانید - و بضرب 
تدغ خوی ]شام جمه‌ي را رهگرای ملک عدم گردانید - و لوای ظفر 
بر اذراخفه و رخسارةً همست بر |دروخنه معاودت نمود - و چون بیقدی 
دانست که فآم خان از غنودگيي طالع و مسنیی باد؟ٌ غفلت کلبوه 
سري بنیاد نماده بعزممعاصره نظام پور را برلی بودن خود برگزید - 
ولهر اسپ ودلیر همت رابا شکرالاه پسرخود و تابینان خاخانان که 


یا ار همراه بودفد بموضع منمذه که سمت کم رگیات رواده ساخت - 
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۲۱:9۳ 
و بگرماجیت ملقب !چگراج بندیاه را بناکچبري که عقب تلمه 
واقعست تعیر نمود - تا هر کدام ملچار ساخنه در رءایت قواعد 
هشياري و جدگاری سعی نه‌اید - خانخانان بریر ماجرا آکاه گردیده 
از ظفر دگر بصوب دوامت آباد در حرکت مد - و دا پرهنیراج رابور 
و گررهي از پندهای پادشاهي در غرل قرار گرفت - و نصیریخان 
را که از عمدهای والاي درگاه است هراول گرد‌انید - و اوداجیرام 
را با برادرای و خودشان چنداول - ر بساز و اببمت تمام از كيرگي 
گذشنه حلخ شعبان بخان زمان پیوست - صباح آن چون خسرو 
زبرجد سربر لواي فيروزي بر افراخنه عدعر ظلمت اثر شب را 
صفرزم گرد انیه - دور حصار ملاحظه نموده در منزل بي نظام که 
بر نظامپور منصل قلعه (ماس یاننه است فرود آمده چگراچ را در 
درواز؟ ناکچبري جائی که خانة فتع خان بود جایداد - و دررازة 
نظام پور را به نگاهبانیی خان زمان و (گذاشته نصیریخان را بدروازة 
پنس فرسناد - و دلیر همت را با طایفهٌ از جنگ [زمایار شجاعت 
دثار بکفذیواره که دهی است نزدیک عرض قنلو و کعذ درلذاباددي 
که بنفاست شپرا [ماق است درافجا مي سازند ررانه ساخت - و 
اهنمام آلات و ادرات حرب از ثوپ و ضرب زر که همراه برداشته 
بود بعهدو لهراسپ باز گذاشنه مقرر نمود که از سر کوب صار که 
کوهی است رنبع و کغذیوارد بران آباه امت بجانب قلعه سر دهد 
و قرارداد که خان زمان هموره با پاچ هزار سوار آماد؟ کارزار باشد- 
ر در هر ملچاري که احنیاچ کمک شود بي توتف خود را برساند - 
امواچ قاهره اطراف و جوانب حصار را (حاطه نموده و "چارها 


۵06 ۰ ۱۳۹۳۹ 


( ۵*۲ ) 
برافراخنه بکشایش آن دآسمان رفعت که اوج بارژ آن اژ برج کدوان 
گذشته ر استواری اسامش چون سد سکندر روخ پذیرفته و بفزوایی 
توپ و تفنگ و ضرب ژن د بان و دیگر ادرات آتشباري ر تونچدان 
قدر انداز برالهمٌ روژگار مذکوراست کمر آهقمام بر بسنند - وپدوانیدی 
نب و ساختن کوج سلامت و مرالجام زینه و غی رآن پرد‌اختند - 
نیی‌خان پسربي نظام را در ااکرت نشاند چه بر فرق قلعهٌ درلت ابا 
که از فرط اسنیعکامتسخیر پذیر نیست ازندگیی جا جز برق اندازانی 
که به پا-‌بانهی آن قلعه مقر اند ديگري را گفچابش نه - خود در 
میاکوت قرارگرنت - و سایر مردم را در حصار بیرون که بر دور 
شیرواقع شده و عذب ر[نرا در ایام پاد‌شاه‌زادگیی اعلی حضرت در حيني 
5» نوت دوم بذات اتدس فأم مملکت دک را ضمیمهٌ فقوحات 
دیگر گردانیدند از نبیب صدمات افواج قاهره طرح انداخنه بود و 
بدین جپت بعنبر کوت اشتبار دارد - جایداه - با آنکه مخالفان به 
سودادن توپ و تفنگ هر احظه [تش پیکار ملنرب میگردانیدند 
مبارزان قلعه کشا جان فشانی در راه قبلهٌ [مال حیات جاودانی 
شمرده پمساعیی جمیله ت رز نقب پیش می دواذیدند - و 
اژغا یانوت بد جوهر سیه بخت که از شقارت ذاني باوجود بندگیی * 
ایری رالا درگاه رشن هواخواهیی بي نظام بد فرجام را از دست نه 
هشني - چون دانست که بعد ازمفنوح شدی قلعه نمام وایت بي‌نظام 
بنصرف ارلياي درلت اید مدت خواهد در آمد نهاني در صدد 
تقویت #عصوران شد رندانست که مآل کر تن و خیم است - 


ر جزاي کفران نعمت عذاب البم- و هرچذه سعي ذموث که |نوقد 
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وتفلگچي و دیگر اوازم نلعه داري بآنها برساند از تدبیرات ماب 
خالخانان و دید بامي اهل ملچار مطلب ار بفعل نیامد - و مکرر 
غلهُ که ازبازار آن سیاه رو بقلعه می بردند بدست امناه - و چوم. 
اندیشهای تباه آ‌گمراه بروی ررژ انناد ازبیم عصیان و خوف سطوت 
غضب خانان گيني ستان براه فرار که شعار غلامار نابکار است 

شنافده بمفاهیر عادل خانیه پیوست » 
چهارد‌هم رمضان رندراه و دیگر مقیوران فریب چپار صد ار 
غله همراه گرننه هدام فرو شدن انتاب !عوالیع لشکر |مدند - تا 
«خبریت خان و مایر دجاپوریان که بصوابدید نتم 
عنبر توت پودند و فتم خان در دادن [ذرفه بواسطهٌ قلت آن 


خان در حصار 


تساهل می ورزید برسانند - خااخانان لهراسپ و اوداجیرام د 
ببادرجي و جگراج بذدیله را تعدر نموه که دمار از روزکار اشرار 
بر آدرده غله را بدست آررند - و از هر دو طرت جنک بان و تفاف 
خایم گردید - نصف شب رذدوله و مرهاد و بپلول و ساهو و آنکس 
عرینب چهار فزاز غوار از فرج خود: همراه درو بر باه خانزمای 
رخنند - زار سترسان نه خانزمان اورا با گررهی از مردم خوه 
بمی‌انظت بذء و بار گذاشته بملچار رنته بود با راجپوتان خویش 
و تاببنان خانزمان دست تهور کشاده بطعس و ضرب برادر زادة 
بهلول ذاقبول و جمعي دكني را از هم گذرانید - و بقبة السیف 
تدم در واديي نرار نهادند - گربخدان بي آزرم بمد از سه روز باز 
نزدیک عسکر فيررزي نمودار گشتند - خانخادان تاکید فمود که 


زصدری پر از کربوه و مغاک است افواج ذاهره یسال پسنه بر جای 


۳ 
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۳ 

خود باٍستنه - و تا مخاذیل شوخ ي‌کرد: پیش دایند جلو نیندازند. 
دلیران معرکهٌ هبجا بموجب قرارد(۵ آماد8 کارزار گشتند - ره نوردان 
بادی نذا بی سنیز و آوبزعنان تامنه ببزاران اکامی دزد یاقوت کافر 
فعمت و رندوله‌که ماصل‌فظام‌پور منردد نشسنه بودند رفتند - یانوت 
گفت که هرروز خوه را نمودن و بانی چند انداخنه و برگشتن ابروی 

خود راغنن اسمت ‏ مصلیری ی که درینوقت که صرداران لشک 
باه شاه ي از مراجعت شما خاطر فراهم [ورده دادره گیزنارین گشنه اند 
و سم گزید8 مرا با رندراه ر خبل او همراه گرنته #چسئي د 
دابري ددت برد نمائید مقاهیر برهذمونی باقات تفر اش 
در پهر روز برینگاه دلیر همت جوم آوردند - دلبر همت با دلوزان 
پیکار پرمت ببمقابله ایسناد - درب اثنا سواري از فوج غنیم که کاس 
مربی منزش از باد8 پندار پر بود بیرری آمد" پرتمبراج رابور را 
پمبارزت طلدبد - پرنپبراج که در میمنهٌ دلبر همت بود برآمده باو 
مقابل شد - و حون کار از مواجبه بمصادمه کشید پرتبیراج اررا 
بضرب شمشیر مغف, شکاف رهگرای عدم گردانید - رندولة مقهور 
و نببرهاي یاقبت «خذول و دیگر خاکساران ادبار پژره از دید این 
حال قدم جلادت پیش گذاشتند - دلبر همت با همرهان ۵رصدد 
مدانعه شد - مقاری این حال لبرامپ با فوج خود به پرتبیراجلعق 
گودید - و بائغاق نایرگ حرب بباد حمله بر |ذموخده بازری شهامت 
بطعی و ضرب پر کشادزه » پیت ۰ 
مپاه از در سو جنبش الگاخنند"» شب و روز را درهم [میختند 


سم بادپایان نوا تنعل * «خون دابران زمین کرده لعل 
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( ۵۶9 ) 
چون تائید آشمانی همواره با بیادران نصرت شمعار امت *خالفان 
وخیم العاقبه منزلزل گشته رو بگریز نهادند- ر در ائنای عبور از 
نيري که درپیش بود کروه انبوه ازآب تبغ مجاهدان لشکر منصور 
که بتعاقب شناننه بودند بآتش درزخ پیوسنند - و انواج فاهره قرب 
نتم و ظفربه‌قر خود معاودت نمودند - دریذولا چون اخانغانان خبر 
رحید که جمعی از تابینان بندهای پادشاهی ۳۹1 از (ننشار مقاهیر 
در اطراف و جوانب خود را بلشک رگردون اثر نمینوانفد رمانید در 
ظفر ذگر اقامت گزیده اند و بیست هزار کار غله نیز درانجا هست 
به ترکمان خان تباذه دار ظذرنگر نوشت که با مردم خود و جماءةً 
مذکوره گاران و غله همراه گرنته ررانة اأجانب گرده - و هرگاه از 
ظغفرنگر برآید | اه سازد تا فوجی #جبت رسانددن رسد یکمک اوتعیین 
نموده آیه - ترکمان خان پس از راهي شدن بخانخانان خبردرسناد 
خانخانان جمعی از سران «پاه را مثل مبارز خان و راو دودا و احمه 
خان نیازی و نظر بم‌ادر خویشگی بمعاونت و مظاهرت ترکمان خان 
رواذه عاخت - و چون بوضوح پیومست که ماهو و ببلول و فرهاه 
۳ نبيرهاي یاتوت مردرد بادیگر مدبران خبر آمدن ترکمان خان و 
آوردن رسد یافذه بأنصوب و1 رد5 اد - اخانزمان پدغام داد که 
خاطر از اسفعکام ملچار فراهم آورده خود را کمک او برساند - خان 
زمان‌گروهی را پراسبانیی ملچار گذاشنه با راو سفرسال و دیگر بندهای 
والا دراه #عرکت در]مد - پس از وصول بكپرکي *عصان احوال 
گذارش نمودند - کهگروه بی شکوه که #جاذب رسد روان‌شده اند فریب 
باغ چکل تهانه اج [رای بعدلي‌گشنه مناظر 
1۴ 
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چم هزار سوار در 


[ ۵۲4 ) 
نقدته اند - خانزمان لت موافق ر کثرت فالف را رزني‌ننياده 
با همرهان ملع گردید ‏ و بجنه ارفاي اثبال روز افزرن حضرت 
شاهنشاهی مسنظیر کشدنه بقصد مالش سنوجه شد - مقاهیرکمیي 
سپاه نيروزي دیده بیادران عرصةٌ دليري را دایره رار احاطه نمودند 
غانزمان بات ورژیده از جاي بچنپید - ر بگفت تا رعد اندازان از 
هر حافب بسردادن تفنگت وگجنال که ءبارن از بادلبوه است‌صبم 
امید اشرار را نیره تر از شب د؛جور ناكامي گردانند - خسارت زد گان 
از هر طرفي که قدم جسارت پیش گذاشننه مبارزان ظفر به ببلکگ 
جان عنار. و تبغ خون افشان از هم‌گذرانیدنه - و چون اژ سء پپر روز 
تا در گهزي شب هنکامة زد ر خورد گري داشت -ر گورهي از 
مقاهیر ره مچر نذسني گشتند -رجمعی بزخمای حیات گسل 
بر خاک ناکامی افنادند - شقاوت اندوژان‌رسنکاریی خود را از جنگ 
شیران عرص نا که آزیین سعادت منشای نیزبرخی بپایة والي 
شهادت رمیدند و طایفهٌ چپر حماست را بلگونة زخم بباراستند دز 
فرار دانسته بباغ حکل نباذه معاودت زمودند - خانزمان مددان‌نبره 
دایره گاه ساخت - و طریقهحزم واحقباط عرعی داشاه شب به‌بیداری 
و هوشياري گذرانید - و بعد ازان که طلیمة میم از ای مشرق 
ظاهر شدن گرذت - کوس نصرت و فبروزی بلدد آرازه گردانبده 
با بده و بار روان مقدد گردید - گمرهان تیه ضالت خایب و خا-ر 
از باغ مذکور بصوب كبركي راهي گشنند - و ازانرر که پیش نبا 
خاطر دلیران نبود آزما رسانیدر رسد بهء‌سعر ظفراثر بود بنداتب 


مقپوران نپرد اخفه در موضع بی به ترکمان خان پدوستند - اتقاقا 
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ر ۰۷ ) 
دار هت با ببادر جی دکنی و راجه پباز سفگه بذدیله ر .ید 
علول باره و تلوگچند و جعفر نجم ثاني ر چند دیگر از بندهای 
راا درکاة و گررهی از مردم خا خانان که *جموع فریب هزار و 
دریست سوار بودند وخانخاذار از اسنماع خررجدک بگرمك خانزمان 
نرسناده بود - چوی از کبركي عبور نمود بفوج غذیم که طربق فرار 
می پده‌ود ملاقی شد - و طرندن بانداخشی بان رتفنگ پرد‌اخنند - 
درین اثثا ببلیل مردرد با دیگر مخاذیل هم داسنان شده بر گذاره 
که درینوقت که جمعیت خانخانان مثفرق گشنه نرصت غنیی 
شمرده از تقابل دلیر همت پاید و! پرداخت - و بدولداباه شنامت - 
بود که تانیی گذشنه بروي کر آید - مقاهیر شقاوت آما برین رای 
سارت کرا متفق گشنه از دلیررهمت رو بر تاننند - و باتفاق 
روانهٌ دولتاباد گشنند - و دلیر همت بافوج خود اخانزم‌ا ملق 
گردید - خانزمان از غدر مخالفان انديشیده بدلیر همت گفت که 
چون غنیم میه گلیم بشورش انگبزی بانصوب شناننه است مبادا 
فرست یاننه دست ساد بر کشاید او بسرعت «رحه تمامنر خوه 
را بخاتخانان برساند که مي با جمعیت خود رسد را بلشکر ظفر اثر 
»بسانم - ولی ر هت مراحعت نموده [خر شب بخانخانان پلبومت - 
و نوردان دشت ناعامي پس از آگبي فسخ عزیمت نموده بمقر 
خود سعاودت کردند - و ببدست د یم ماه مذکور رسد غله بمعسکر 
خااخانان رسید ه 

بیست و سیوم کبيلوجي که بده‌ی بندگیی خانان ممالک متان 


# 
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( ۰۰۸ ) 
تعیناتبان دکی اننظام داشت بانديشمٌ آنمه پص از تخیر فلع 
دولت بی نظامیه خلل خواهد پذیرفت مانند باقوت بد گهر راه 
فرار مپرد - چون مالوجی و برسوجي برادران خرد ار برهنمونیی 
طالع همراهیع او زگزیده نزن خالخانان آسدند - خانخانان هر دو را 
خلعک و اپ رفیل و مدد خرج داده بامید عفایات شاهغشاهی 
سرگرم بندگي گردانید * 
بهزاران ناکامی گرتذنه بودند اطرف عهگر مخصور نمودار شفه 
فریب پچ هزار عوار برابر ملچار خان زمان و لوداجیرام د راد 
موار که آذوقه همراه داشتند باللی ارپرک‌نکه - (ن) برآمدند تا هرگه 
انواج پادشاهي بجنگ پردازند وقت یانته آفرقه را دردن حصار 
بفرسننه ۰ خانخانان بخانزمان و دیگر سران سپاه پیغام داد که بسال 
بسده بر جای خود بایسنيد - و هرچند قاهیر شوخي نماینه جلو 
نیدازید - میاد| شمارا بخود مشغول دنه [ذوقه بقلعه برسانفد . درین 
انا رندوله و یاقیت مردرد و یاتوت عادلخانبه که با گررهی نراز 
ارپرک‌نکه بر اسده بودند فوجي را تعین نمودند که از راه کبانی 
اوباش دره که مفصل قلعه است بزبر آمده [آذوته را نزدبک حصار 
ببرنه - چون بندهای پادشاهي میان گباتي ديواري سنگین بر 
انراخته بودند و ملچار مرتضیی خان و سید علول بآن نزدیک بود 


( ن ) ادپرکهنله 
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برهر دیوار جاگ تدرو تفاگ در پبوست - نصار؛خان و پپاز سنگه 
بندیله بر کثرت مقاهیر آگپي پادنه هر کدام جمعی از سوار و پیادة 
قکچن بلمک دلیران کرزار فرستاد و از جانب خانزمان نیز 
(حمد خان نيازي با جماعهٌ تفنگچی بمده رمید - غنيم عاتبت 
وخیم از امنظبار دوه خون آشام بر تام دل پای داد: جوالبای 
غله را از سر کوهی که مبان ملچار مرتضیی خان و جگراج بندیله 
نزدیک قلعه واقع بود پائبی انداختند - تا حصارگزینان برون آمده 
باً ساني بردارند - و خود بباد تفرته مانند گرد و غبار ناپدیدگشنند ‏ 
خیریت خان با همراهان اجبت برداشنی غله به سمت ملچار 
جگراج از قلعه برون‌آمد - خانخانان پص از 7 گبي برب‌معنی(جگراج 
گفنه فرسناد که با«فعکام ملچار پرداخته نگذارد که آذرته بقلعه 
برمد - جگراج از ملچار خاطر فراهم ساخته مقاهبر را بضرب تیغ 
آبدار و سنان خارا گذار #عصار دوانید - و غله را باصرف در آورد - 
ر طایفهٌ که برابر فوج خانزمان ایستاده بودند نیز تاب مقارست در 
خود ندیده گریزان گشنند - شبران بیشهٌ شجاعت بنعاتب آن 
سبکسارارن ناهنچار شذاننه از کشنه پشته بر آوردند - درین اثنا شگر 
االه ولد خانزمان که با تابینان پدر ببراراي قیام واشت پٍ شتر رانده 
به ببلول رسید - آن بد نهاد دون فوادکه ره -هر رادیی فرار بود برگشنه 
یمقاباه پرد اخت - راتش کارزار مشتعل شد * بت ه 
زگرد چاه آسمان بست مبغ و همه ۳ پاربد و پواد تبغ 
گرره انبوه ازار جماعهُ بی شکوه لکد کوب اجل گشنند - ر از لشکر 


منصور جگنات خویش م,یص داس ولد داپت رای را تور که 


> 


) ۵۱۰ ( 

از راجهوتان معنبر خانخانان جود در معرکة نبرد ترددات نمایان ازر 
بوقوع آمده بدليري نقد زندگي در باخت - اجام کر فسیم فقم از 
میب اقبال وزید - و ببلول *خذول پذمتی هزیمت نموده بیزاران 
خواري و شرمساري رر بگریز نهاد - -پاه اقبال تگامشي نموده اپ 
و آدم بسیار بغنیمت گرفتند - و بفرخي و فيررزي لواي معاردت 
پر ادراخنند - درینولا اوداجیرام دکفی که از پیشگه عنایات حضرت 
خانانی بمنصب والاي بفجزاریی ذات ر بجبزار سوار سرافرا زگشنه 
برد فیززر مرضی که داشت رخت هسني بر دست - خاشانان 
جگ جیوی پسر اورا با وجود صفرهیی حه هزاریی ذات و در هزار 

موار منصب تجویز نمود تا لشکر اورداجیرام منفرق نگردد » 
شم شوال دیه سالار خانزمان و نصیر؛خان و دیگر بندهاي 
پادشاهي را بناراچ پنگاه مقاهیرکه نزديك عساکر نصرت مأثر بود روانه 
ساخت - خانزمان بنرتیب افواج پرداخنه خود بارار سنرسال و زاوکرن 
و چنددي دیگر از مفصبداران در تول جاي گرفت - و دلیرهمت 
را با گروهي از راجپوتان مفصبدار ر تابینان پدر هرارل ساخت - 
و در برانغار مبارز خان و احمد خان نوازي و احداد مپمند و سایر 
افغانان صعیری حاخنه جرانفار را بپاسبانیی نصیردخان و تابینان ار 
اسنعکام داد - و باسنظهار تائید ]لبي و (عنضاد اقبال شاهنشاهي 
ود بسنه بره نوردي در مد - پس از طي مه چپار کروه غندم از 
دست راحت نمودار شد - و سنيزي بگریز آغاز نماد تا انواج تاهرد 
را #خود مقیدگردانیده بنه و بار بأماني وارهاند - سران اشکرمنمور 


ده تبره ندرد اخنه بموفع اهل و (مل که بناه مقموران بود منوده 
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گشتند - و؛جلهي و چسني خود را بنجا رسانیده دست غارت: 
کشادند - و اعمپ و شغرو خیمه و سایر اسداب با اثبارهاي غله 
غنیمت گرننه مذاذیل را که پیش از تاراج له خود را وا نموذه 
بودند بعملیای گران شکست دادند - و فربب نصف الفهار لشکر 
غراهم آور ده با غفایم مونوره عنار معاردت مفعطف گردانیدند - ررز 
دیگر نتی‌خان با -پاه خود از قلعه‌بدرواز! پذن رگ‌رکي آمده جمعی 
را از در*حة که *عاذیی نقب بود بیرون نان تا برهلچاري [1 
نقب [زانجا مردده بود بننة بریزند - بیادران رزم غوی نامرس 
جوگررهی از ابطال بنادیب آن جماعه تعییی نمودند - فرستادها 
بسرعت برق رباد خود را رسانیده بضرب تبر وتفزگ گروهی زا 
زان طانفةٌ ضاله ره گرای عدم ساخفند - نم خان بیزاران ناامي 
از دررژه مراجمت نمود - ر چوی چند ررز که وهدمه باردونرسیده_بود 
خاذانان قرار داد که خانزمان لشکریان را همراه گرفنه برای آزردن 
کي بیرون پشتابد - و نصیرتخان با موج خود نزدیت اردو بایستد 
تا اجماع که دررنتن و آمدن سس ر پوس می نوند گزیدی از 
غذیم نرسد - پس اژان که خان زمان پاهمرهان ررانه شد زنصیراخان 
بر له کوهی که در حواليي اردر بود توقف نمود - سرداران انواج ادبار 
(مدزاج خبر رنان خان زمان شذیده تچانب پر اسپ و دلیرهمت 
که با موج خود در سمت نظام پور ایساده پودند راي کشنند - 
نصر:خان خود را به آپراسپ و دلیرهمت رسانید ۰ نظم ۰ 
همه با دل شیرر نیرری بیر * زنوک سنان شان خراشیده ابر 


بدا خت پرداخنند - رندرله و مطولان دیگر رون دردافتند کد 
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دربری گیرودار باهمرهان طعمهً شمشیر دلیرای نصرت شعار خواهند 
گردید - خار نااميد‌ي در دل شکسته ب,زاران خواري قدم در وادی 
فرار نبادند - آخر روز خانزمان مراجعت نموده‌كپي را بلشکر رمانیده 
نیم فقبي که از ملچار خان زمان «رشده بود بیاروت انپاشننه - 

و مقرر ش که راجه پیاز منگه با برادران ر نظر ببادر خويشگي ر 
راجه مارنگدیو ر سید عارل باره و کشن عنگه و بدن سنگه بیدوربه 
و منگرام زمیندار جمو ر نظر بیگ اورنگ و یولم ببادر مستعد گشنه 
آخر شب در ملچار خان زمان فراهم آینه - و همین که مجع 
فيررزي چیره برفروزد و «پرساار حاضر گرده بنقب آتش درزده 
دلارران مذکوز بعد از بریدن دیوارها درون قلعه در ایند - با آنهه 
یک گهزي از شب باقي برد و «نوز پیکار گزینار جمع نشده بودند 
خطا کرده نقج را آنش دادند - ببست وهشمتگز از دیوار و درآزده 
گز از برچ قلءه «چرید - و راهی وسبع مفنوح‌گشت - اما از نارسددی 
انواچج پا‌شاهی کسی بقلعه در نیامد - درین ایذا خبر رود ۳۹1 
شقاوت اندوزان غنوده بخ ت که پبرون قلعه بفننه ر فساد می پرداخنند 
بانداز پبکار نمردار گشته (ند - سپ‌ساار خان زمان را به نبرد آنها 
تعدن نمود - و چون از ریزش تدر و تفنگ و بان که حصار نشینان 
بر سر دیوار شکسنه جوم آورده مر سمی دادند جماعه که برای 
در آمدس ذلعه مقرر شده بودند ملچار را پناه خود ساخنه قد,پیش 
نمي گذاشتند - و مقاهیر لچوب و آخنه در مد راه میکوشیدند - 
موپسالار خواعت تا خود پداده شده بقلعه در شود - نصیردخان 
گفت که از سران د سراران چنین سکالش خلاف توانین ارداني 
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(ست - صی با جه‌اعة مذکوره بنوفیق ربانی ر توجه حضرت خافانی 
یقاءه در مي انم - خالخانان یهن داس راتپور را دیز با وهی 
از تابیان خود همراه خان مشار البه نه‌ود - و ار بملچار آمده افواج 
منصوره را پیش انداخده مغفر اتبال شاهنشاه‌يی بر مر و جوشن 
حراست البی در بر بقلعه دربه - تخست حهار نشینان ثبات 
ورژیده دممت ممانعت کشودند - و چوی بازار جانستانی وسرانشاني 
گرم‌گردید و گررهی از تابینان سپپساار و نصیردخان ردیگربنده‌ای 
(خلاص سرشت بزخمپای مذکر چپره بر انروختند - و برخی بيايهٌ 
والی شبادت‌بر آمدند - نصیرغخان ونظر بپادر و تابدنان خانخانان 

از جانب رست راجه پهاز سنگه و راجه -ارنگدیو و سید علارل 

و کشی سدگه و بدن سنگه بپدوریه و سخگرام و غیر ایذان از طرت 
حجپ حملة [ورده بقدم حسارت در ذلعه در آمدند - خدردت خان 
ب#جاپوري و دیگر متعصذان لخفی بششیر و خذجر د رآربختند - 
آخر کار از اسقيلاي دللوران قلعه کشا فرار نموده درخندق قلعٌ 
صاکوت پذپان گشنذد و بسیاری از مفاهیر را بدم تبیغ مجاهدان 
رژم آز دهردند - سه,سالار روزکار بکام خود یافده مثل عنبر کوت حصار 
صرصوص الجذیان مرفوع اارکان را که ارتفاع اسادش تا شنات جمارده 
گزو عرض ۹1 ده گز امت باوجود ذزرنیی ادوات جاگ از بانرتوپ 
و ضرب زن و زنبورک د بادليج و تفنگ به تدبیرات نبیله ر مساءیی 
جمیله مفتوح گردانیده با نصیریخان و دیکر گذداوران فيروزي‌نشان 
پدیدن برچ ر باراً حصار پرداخده کشایش مهاکوت را پیش نباد 
همت حاخت - وتابیذلی فصیردخان و راجه پهاز -نگه و پسرن 
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) ۵۱۴ 

شیر خان و منگرام و چن‌ي دیگر از مفصیداران را بجپت معامره 
تعیری نموده بمنزل بی نظام که معط رحال سچرساار بود مراجعت 
فمود - دربن آثفا خان زمان نیز اژ تقابل لشکر عذیم که بعد از نتم 
ءنبرکوت مضطر بگشنه راه هزیمت سپرد راپرخ» باهمر‌هان‌معاودت 
نمود - روز دیگر حچبسالار ازافجا بر [مده در خانهیاقوت کف نعمت 
که درون عثبر کوت نزدیک درواز؟ مباکوت وافع است فرود آمد - 
‌ مالوجي رجگ جیون و برخی دیگر از بندهای دراه آسمان جاه 
را بضبط ملچاري که خود دران مي بود تعبی نمود - و قرار داد که 
خان زمان و نصیر:خار و مبارز خان و راز عفر سال و راز کرن بیرون 
عنبرکوت درهلچار خود [ماد؟ کارزار باشفد - و چون خانخانا نآگبی 
یانمت که رندرله قصد آن دارد که یانوت تیره اختر و ببلول‌مغنول 
و فرهاد بی بنیاد و کپیلوجی و دیگر مقاهیر را بصوب برار وتلنانه 
بفرمند تا غبار فثئه بر انگهنزه طرق آذرته و خزانه مسدود گرداننه 
باشد که تذبذ بی بقواءد عزیمت دلوران نصرت شمعارراه یابد ه 

چاردهم‌خان ژمان و راو مثرسال و رارکون را با جمعیت شایسنه 
عبر نمود که اگر نساد پیدگان باین انداز ردنوردي فرا پیش گیرند 
مااش بهزا داد: آذرقه خزانه باشکر ظفر (ثر برمانند « 

هفدهم رندرله و ساهو پا مه هزار سوار و قریب سه هزار سرباریت 
غله حواایی عصاکر گردون مر نمودار گشناد - و گررهی از سوارو 
پیاد؟ نیزه‌دار ر تیرانداز و جمعی از برق اندازار کرناتکی رافرستادند 
که غله را همراه برده در خندنی که بیش دراعةً عبر خاچن مت 
انداخثه برگردند - تا حصار فشینان که از نقدان غله ر عدم قوت 
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ممات را برحیات پایه فراتر می نادند و اکثری پوست حیوانات 
سرده را هد رمق مدکردند بیرون آسده بردارند - ازانچاکه «پپسالار 
پیش از رسیدن این ادبار زدکان بریری ترار داد واتف گشته 
نصیرتخان و مالوجي ر راو دردا و پرژبیراج را از درر بيفي و حزم 
گزيني بیرون خندق گذاشنه بود و مرس دای را با جماعةٌ راجپوتده 
درون آن داشنه - همبی که شقاوت منشان بد سگال غانل از کمن 
ب‌ادراننيروزي ماأل‌نزدیک خندق رسیدند مبارزان دررني و بيروني 
با تیغبای خون چکان و منان آتش ان دربده گروه‌ی را برخاکگ 
هلاک اندخذند - مخالقان ر-نگاریی خود را در گریز دانهنه ماننه 
مور و مار هر طرف منواري گذنند - دلیرای ناموس جوی آذرتد 
بدمت آورد: در سای رایات فتیم معاودت نمودند - ر چون به (قبال 
عدو مال حضرت خاتاني آثار کشایش مماکوت نیز ردب انزای 
بي راه ررا‌گردید - و دلوران جدکار نقب را پائدی حصار رمافیدند 
نتم خان خایف گشنه اهل رعبال خود را با احمال و اثقال 
بکلاکوت روانه ساخت - وخود با خیریت خان عم رندوله ودوتونال 
ناتهه و تاناجی درربه و دیگر #چاپوریان جریده در مباکرت 
ماد - ای خار و سایر عادل خانیه که از نایاپیی |ذرقه بهنوه 
آمده بوونه وغلبهٌ انواج تاهره را روز بروز درتزاید می‌باننند بوساطت 
مالوجی امان طلبیدند - تا پنباني از قلعه برآمده نز عادل 
خان پر - خاخانان(مان نامه فرمناه و بکلهات وحشت زدا دل 
آمکاران نا امید را مطمییی گردانید - و قربب دریست کسص شب 
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بپادر خويشگي بر کنگرة فلعه کمند بستنة فرود آمدند - خانخانان 
مالوجي و مایر دکنیان را فردفاده جماعهُ مذکوره را نزد خودطلبید 
و در تسلیةٌ خواطر منشنذه و قلوب مذشردة آن گروه خایف کوشیده 
خیریت خانرا با جندی دیگر خلعت داده بدلیر همت حیرد - 
و دو توناگ ناتبه و غبره را به‌نامبت کیش برهمی بمالوجي 
حواله نمود تا مراسم ضیافت و مهمانداري بتقدیم رساننه - و صباح 
آن باز باحضار آنها پرداخته فرمان تضا جربان که بخط مقدی 
درباب ارسال کبک و توجه رایات عالیات بهوب دکن عز صدور 
یاه بوه نمود - و از جانب ش‌نشاه فلگ بارگاه مواعبد لعف 
ر قبر رمانیده گفت - که مضموی پرایغ قدر نفاف را رنئه خاطرنشان 
عادخان نمایید - و بگویید که باغواي غرض پرمنان فساد اندیش که 
طدی نظر شان رواجکار وگرمیی بازارخود نیت خانه آباد خود را 
خراب فسازد - و در »اتب فیکو بندگي و هوا خواهیی این دولت 
آحمان صولت طریقهٌ پدر را که سرمايهٌ رهااری لوست اژ دمت 
ندهد - والا بعه از تسخیر قلعة درلناباه که بامداد جنود غیبی در 
اندک زمانی نصیب اولياي سلطنت روز افزون خواهد و ایام 
بارش شر اخبت زیر برده ر خان زمان را در قندهار و لپراست 
را در دهارود و دلیر همت را در پونه و چاکنه گذاشنه بنونیق 
ايزدي که همواره مقدمة الجیش اي دولت بلند صولت اسی 
با عساکر منصور 5 25 بصدمات کو شگی مکرر بنداه حوات گروهی 


از انصارآن ادبار [ثار منیدم ساخثه ومابقي را براه فرار انداختد 


اند بنادیب آن گران گوش بیپوش و تذبده مفسدت پیشکای تباد 
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"اندیش که بفسانه و دون غول راه ار گشنه اند مدرحه خواهجم 
گردید - ر ءفقریب رایات جلال قریی هزاران نصرت و اثبال برری 
ا-نظهار عسکر نیروژی اثر ورد نموده جزاي کردار ناشایسنه عاقبت 
تشنامان عافیت دشهن در کنار ررزگار شان خواهم نپاد - و بعد از 
اداي پیام امید ریدم خدریت خانر| با همراهانش رخصت داد - 
وهمت بر تخیر قلعه گماشته تاکید نمود - که هر روز بسر دادن 
توپ و بان ؛جانب حمار بپردازند - و چو خبر یافت که رندوله 
شةارت‌گراي با ساهوی تبره رای از پرولیسور که عه فرخی دون بان 
است برآمده نزدیک کود الوره فرود آمده است ۳ ۳ 
که هر شب جمعي بکاغذیواره رته سر راه آن بی راه رران بگیرنه 
و به بيداري ر هشياري بگذرانند - درینوتت حه‌یرراو موعنیه از 
گران خواب غفلت بیدارگشنه بیاوریی طالع از انواج ادبار رو برتانده 
پناه بلشر اقبال آورد - خاخانان اورا امیدوار عنایات خاتانی 
گردانید - و خان‌زمان که براي تنبیه مفسدا بصوب برار و تلنانه 
راهي شده بود چون بظفرنگر رسید درانجا نونف نموده جامومان 
باطراف فرمناه تا خبری از مخاذیل بیاورند - و چوی ]کاه گردید 
که خزانه و رسد از برهانپور بکریود روهنک,یره رسیده است و نغنیم 
خبر یانژه مبخواهد که بأن طرف بشناید - راجه بهادر سنگه بفدیله 
و احمد خان نيازي را در ظفر نگرگذاشنه خود بواطهُ آوردن خزانه 

و ومد جانب رده‌نگییره ررانه گردید- مقاهیر بر حرکت خانزمان 
تن آخر روزبر مت خان نبازیکه ۳ 


۳ ۳ 
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ورزیده گرد نبرد بلند گرداذید - درین اثذا راجه بادر عنگه بکومک 

رسیه - ر چوی کار از تدر و تفنگ بشمشیر و خذجر ملجر گردید 

گروهی از ضلاات پیشکان بوادیی عدم شنانننه - و بقية السیف در 
متوز مه ددیده رو بگریز نبادنه -ر غانزمان پا خزه رسد 

مراجعت نموده داخل ظفر نگر شد - و ازانیا دولناباد را رجه 
همت گردانید» بره نوردي درآمد - رندوله و یافوت و ماهو پس از 
1 گبي بربی معفي, بیکدیگر پیوسنه باتفاق جانب خانزمان رران 
گشنند - باشد که فرصت یانته دستي بغزانه و رسد توانند رمانید. 
و سچرهالار پص از شنیدن ايرن خبر نصیربخان و جگراج را داعنضاه 
خانزمان تعین نمود - غیم عاتبت رخیم تا رمیدن اینان هرررز با 
خان زسان به آهنک جنگ پیش مي آمد - و از فززنیی صولت و 

مطوت جاهدان فيررزي نشان ببزاران ناکامي رر بر ی تافت - 
بعد از پیوستن نصیریخان و جگراج لخانزمار با جمعي از - 
لیران آزمون کار قول شد نصبر؛خان و راجه پیاز ننگه و ازج 
عموي رانا جلت سنگه را با نوج رانا که همراه او بوه هراول ساخت 
و ببادر جي پسر جادون رای و مبارز خان و چگراج و چفدارل 
گرداندد - و بلرتبب وائیي شایسنه بارسد و خزاده قطع مراحل وطی 
منازل فرا پیش گرفت - و چو هنکام ره گرائی لشکرنصرت این 
فوج هراول و چفداول نزدیک یک کروه از فول‌درر ترمي بود روزنکه 
پیکارگزینار ظفر قربری داخل کبرکی مدشدنه متاهی مها خانده 
و بي نظامیه یکدل گشنه قرار اند که تا رمیدن کمک هراول و 
چفداول کارخانزمان بانجام رم‌انفد - غافل از الک حفظ ایزدی‌همواره 
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در پاسبانیی اولياي این دولت ابد مدت امت - و قریب نع هزار 
سوار نبزه گزار در فضای بیرون كبرگي بر قول تاخت [وردند - 
خانزمان بمضمون ( کم ص فْة قلبلة غلبت نْة کذيرة بان ال ) 
مسنظ رگشنه با راو سثرسال و زاو کرن و تلوک چند وبرخي دیگر 
که همراه داشت در معرکةً نبرد دلیرانء بایستاد - و از هر دو طرف 
آريزشي سنرل رري نمود * نظم » 
د کود آهنیی از جای جلبید * زمدر گفتي زمر تا پاي جنبیه 
در لشکر رربرز خذجر کشددند * جناج و قلب را صف بر کشیدند 
تراک تیرر چا چاک شمتیر ه دریده مغز پیل ر زهر؟ شیر 
مقاهبر پس از زد ر خورد بیشماار آثار ادبار ازر جفات ررزار نامازار 
خویش مشاهده نموده گربزان گشنند - مقاری ایب حال جگراج که " 
درفوج چنداول بود از آمدن غذیم خبریافته بسرعت هرچه تمامثر 
خود را :خان زمان رسانید - مخاذیل بر جدائي جگراج و ماندن 
بهادرجي و مبارز خان با قلیلی در چنداول اگبي یاننه بقصد تافیع 
گذشته رر بانصوب. آزردند - همین که سپاهیی میه بختان نمودار - 
شد بهادرجي با مردم خود چون ابر صاعقه ریز ناخته قاب مخالف 
را پراگنده گردانید - دربن فمی مبارز خان نیز رسید - ضالت 
آند زان شکست یاننه بیزاران خواري و زاري در اطراف و جوانب 
معفرق گردیدند ۰ 

پانزدهم في القعده خان زمان با بیسمت هزار کار غله و ثش 
لک ررپیه نقد و مد مر باررت بمعسکر فيروژي پیومت - راز 
نرارانيي و ارزانی غله خایق را نیررئی‌دیگر پدید آمد - دربن وت 
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حکدم حیدر علی نوگر خانخانان که اهامام نقب در عبد] ار بود 
نزد خافخانان [سده گشت که ذقب شیر حاجی مپاکوت انصرام 
یانده و بداروت انداشنه شده هرگاه |شاره رود آتش داد" [ید - وچوی 
میه‌ساار خبر یاننه بود که مراري پندت که رنق و فلق مور 
بیجاپور در تبضهٌ اخنیار ادست از ببجاپور آمده باجمع عادل خانده 
و نظامیه در الوره ذزرل نموده است و قرارداده که سهاه مخالف 
بانفاق از طرف ارپرکتهه بر لشکر طفراثر بریزنه به پرانیدی قلعه 
نپرداخفه خانزمان را با مبارز خان و راو سثر مال و راجه پپاز سنكة 
وراو کری و جمعی دیگر از بندهاي پاد‌شاهي تعبین نمود که از 
دور حصار برخاسته منصلکغذیوره فرود آیند تا راه درآمد مقاهبر 
مسدود گردف - بءد ازان که بیادران نصرت مند نزدیگ کغذیواره 
رسیدند دب‌هنگام گررهی از فوج غفیم برآمده برابر عسکر خانزصان 
ببان (ندازي مشنول گشتند - سپپساار بريئمعني آگپي یائنه 
نصیر؛غان و لپراسپ را بکمک فرسناد - و چور صجع دمند قربب 
در سه هزار بانداز پبکار نمایان گثاه شوخي آغاز نبادند - خانزمان 
با دیگر دلاوران جلو انداخنه مقپوران را شکست داد - وتا دو کروه 
تعاتب نموده عنان مفعطف گردانیه - درینولا خداوند خان وسبدی 
سالم نوگران عمد بی نظام‌که در قبد تلم خان بودند از قلعه بیرژن 
[مده خالغانان را دیدند - سیه ساار خداوند خان را بصیردخان 

مپرد تا از حال از راتف باشد » 
بیست و چبارم مراري پنذت بغزرنیی «پاه مغردر گشنه رندواه 


و ساهو را با گروه انبوه برابر خانزما گذاشت - و خود یاقون تیره 


> 


۱ ۵۲۱ ) 
جوهررا همراه گرفته بالشکر گران مایان‌گردید - خانخانان لخانزمان 
پیغام داد که چون فنه پزوهار حوالیی معسکر انبال ظاهر گشته اند 
باید که زود از ارپرکنفکه فرود آمده بمقائله پردازد - خانزمان جون 
بدنع رندوله و ساهوم‌شغول بود فرو نیامد - «چرسالار پس از گيي 
نمود - و جگراج دراو دودا و برتهیراج را بگفت تا از ملچار خود 
بر آمده سواره بایستند . و دلیر همت را با چندرببان و چندی‌دیگر 
پیا-بانیی ملجارهاي درون عنبرکوت گذاشنه خود با برخی پیکار 
گزینان جنگ آزما از قلعه بر آمده بجائی که راو دودا ایسناده بود 
رمدد ح درین ائنا مردم رانا که خانزمان | جماعه ر بسر کردگيي 
بپویت بلمک خالخانان فرستاده بو میرسند - و چون فوجی از 
مقاهیر برابر رار دود آتش حرب بر انروخنه بود و لبر اپ درر 
دود حه‌سالار بارجود کمیی دداه توف نذه وله تانب مقپوران رران 
گردید - ومالرجي ر پردوجي و رار دودا رجمعیت رانا ذبز از دنبال 
آمدند - و باندگ ترده غنیم را از جا برداشته میدان نبرد خالي 
گردافیدند - مقارن ایبی مبارز خان و راجه پا -نگه و جگراچ نیز 
وسیدند خانخادان مبارز خان و راجه پیاز سنگه را بعانب 
گربخنگار فرستاده از احوال مراري و یافوت و عنبر عادل خانی 
(-غفسار نمود - و چون خبر یادت که بر لپر اسپ رنه اند با [دکه 
دو گوزي از روز بافي بود با تليلي ازتابیفان خود و جگراج و مردم 
رانا بمده لیر (-پ راهي شد - دربن میان رار دردا چندر ارت 
نبیر رار چاند| که چندی از خویشان او در هنگام کرزار جان نذار 


۹٩ 


۹ 
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۲۲ 

گشنه پودند اجازت طلبید که مقئولان خود را بردان - وه عاار 
<ون مید‌اذست ۹4 لشکر *خالف حالجا ایسناده است و در آطراف 
جنگ قایم است مفع نمود - ازانرو که اجل موعودش رسیده بود 

درت سهپسالار گوش تتموده پا ماوجی له ! بر اشالیی جان باخنکان 
ءرصهٌ دایری پرداخت - همین که فوج خالخانان از نظر ناپدید 
گشت غفدم فرصت پاعثه با گروه اندو1 از اطرات بر رار درد! 

رات راو مدذکور و سعدردی که همراهش بود ح<ون راد رستگري 
مسد ون پامدند دل بر هلاک باه از احوان فروه آمدند و 
(مردانگي نود جان در باخنفد - و .وه سالار بت مش ازان که بمدن 
ابر اپ ده پردازد در اذناي رة نوردي "عشری از ائواج 
مخالف بر می خورد - و شقارت منشای بی ازرم را براه فرار می 
اندازد - درین ضمن گورهی دیگر از میان جري برامده نمودار 
گشنند - و ظاهر شد که یافوت بد اخنرر ءفبر و گيدلوجي درس فوج 
اند - و مراري با جمعي عقب آن تشون آرامنه هراول را لب امپ 
فرستاده است تا اورا #جنگ در گریز جادب ایفها بکشد - سپد حاثر 
جز نبرد چارا ندیده بهوبت برادر زادژ رابا را به پیکار یاقوت خذلان 
شعار که در میمنهٌ (شرار تیره ررزار ایسناده بود تعیب نمود - و 
بچگراچ که از دنبال می آمد گفنه مرمناد که 99 خود را 
برساند تا بانفاق بر قلب *خالب بزنجم ی جگراج مت که جون 


ری ارمیانست در ءبور قدري درنگ خواهد له رد خانخانان 


پارجود فلت »ده تکده پر حفظ ليزيي نموه رایت همت برادراخت 


و شمذیر عبر [وثا ن‌ ۹ نشان از نودام ادنقام آخله با «مرهان بر#لبه 
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سداه عندم حمله آورد - رجون ۵ مصات رخسارة ]داب فد رگون 
گردانید - و مدای کرذا و آزای روئیذه خم در خم «چیر نیلگون در 
+مچید - گروه *خالف پای ثبات از دمت داده فرار برفرار اختیار 
نمودند - از غرایب اتفانات آنکه در ائذای گریز مقاهیر را جری 
پیش مي آید - و از تنگیی راه امواج ادبار امنزاج در حیی گذشتن 
اژ توزگ مي اعد - مبارزان عرص شهامت که از ءقب می آمدند 
خود را بیاتوت بدن‌اه"رمانبدند اگرچه حبشیان بدرری دد خو 
برای معادظت سردار خود اختی ثبات ورژید: آتش تنال علنیب 
گردانیدزد - ما بهادران دصرت نهان جمعیي ۹1 دار ازیی طادفة 
ضاله ر بگوی نیمنی فرستاده بعنة پر ِ مردود ۹4 در 
دولت نظام ااملکده در علو مرتجه و سرداريي لشکر دی و ۵۶ بل 
نداشت ریختند - و بزخم نیزه و شمشیر ارش باجام رسانیدند - 
درین اثنا گرره حبشی مانند مور و مکس راهم آمده خوامنند 
۳۹1 پدکر آن سیه رو از مان پرل؟ مرصایگ وید ررئي خود مرانچام 
وهذد - دلادران نصرت ین بناکامیی آن گروه خذلان پژوه کمال 
عمامت و حمدت کر نرموده جسد پلید آن پلید را بدمت 
خمود: جمفي ر در حدن فرار رد گرای دار الپوار گرد انیدند ی درینولا 
پم از -دری شدان یل پپر شب نصیردخان آمتع بسچه سالار خبر 
رسا نید که اواج مخالف از هرطری شکست پاینه راهة گریز پیش 


گر فنند - -په سالار که گوش بر آواز خبر خانزمان و !بر اسپ دادمه 


۷" 
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پرگنده خاطر بود بشنیدن مزدة فيررزي خوشدل گشنه از نگراني 
برآمد - جائی که سطوت (قبال عدومال شبنشاه بي همال صف 
آرای هنک نبرد باشد خاتاررقیصر را جز اطاعت و فرمان پذیری 
چارا نیست . چه جاي طايفهٌ مور نبادار مار طبیعت - چه هرکد 
پوسارس شيطاني وهواجص نفساني از دایرة انقیاه اولبای ین‌دولت 
پا بیرون‌نهاد - دست خوش عساکر جبان پدما ر پامال انواج گینی 
کشا گشنه جان و امرص خود را بباد فغا داد - مصداق این مقال 
غیرت اشتمال سزا یانتن پیرا ر دریا ر جادرن رای و یاثوت مردرد 
ر غیر اینهاست - که هریک در مقام خود گذارش بانته است - و بر 
جویندگان مثر حضرت صاحبقران ثاني پرتو ظپور میدهد » 

بیت و بلچم چون خبررسبد که صراري پذت از حوالیي الوره 
کوج کرد و پفیم کروه بصوب کیرکی شنانته منزل گزیده است - 
خانزمان باشارا خاداخانان از ارپرکینکه برخاسته بطرف نظامپور 
نزول ندود که اگر (حبانا آن مقمور باز اراد آءدن نه‌ایه پیش روي 
او داشنه باشد - درینوا رندوله و ساهو که مراري ایفنان را جانب 
اوپرک‌نهه. گذاشنه بود بعد از رفنی خانزمان سرگماتي را خالي 
یانته شامکه آنجا آمدند - و شروع در بان اندازی‌کردند - خانخانان 
هر اسپ را با جمعي تعیدن نمود که پائي‌گباتي بایمند- ر چو 
میم دمید نصیردخان و راجه پپاز اه و لهر اسمپ را ب؛ تابینان 
خود فرسناه که بالای (وپرکنهه پرایند و به تنبیه ر تادیب. 
مقاهیر به پردازند و اجگراج پیغام دای که از راد گهاني که بناد 
ار فزریک احمت بر [مده در دنع مفسدان بکوشد - نصیراخان 
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و راجه پیاز سنگه و لبر اسپ بارپرکبنکه آمده باغندم نبرد [آغاز 
نهادند - و بضرب شمشیر مقاهیر را از پیش برداثنه گررهي 
را بقل رسانددند - و جماءةٌ کثیر بامبری گرننه و اسپ بسیار 
بدست آورده مظفرو منصور بلشگر نصرت اثر مراجهت نمودنه - 
دریی ررز «پرصاار بعد انقضای یک پپر بهلچار رمبد - علاول 
که نزدیک نقب شیر حاجیی مماکوت بود رفقه مقرر گردانیه 
که بنقب آنش در زنند - نقیم خار بريفه‌عفي آگهي یاننهاژ فزونیی 
خوف ور هراس رکیل خود را نزد خاخاذان فرسناد - و بکمال 
تخشع و ابتبال اظبار نمود که چون با عادل خانده پیمان را بایمان 
موکد ساخته ام که بی صوابدید آنها حرف هلیم درمیان ندارم 
ناگزیر کس‌خود را نزد مراري پندت فرسذاده از کمیی [فرقه و استیلای 
بپادران قلعه کشا [گاه مدصازم - و وگلا اورا طلب مینمايم - تا 
باتفاق صلیم نموه حصار را باولیای دولت ابد اعتصام وا گذارم ِ 
(مررژ پرانبدن قلعءه موقوف دارند تا خبری از مراري برد - 
-و,ساار چون میدانست که گفنارش فروغی از راسني ندارد و بمگز 
و تسوبل مبخواهد روز بگذراند گفنه فرمناه که اگر مبخواهد که 
پرانیدن قلعه (مروژ موتوف ماند پسر خود را بلا توتف بفردند - 
بص از انکه ظاهر گردید که اوپسر را نمي‌فرسند نقب را آنش دادند 
و یک برچ و پانوده ذراع از دیوار بپرید - بندها جان -پار که‌اننظار 
وقعت می بردند از توپ و تفنگ و حقه و بان که از بای مباکوت 
یر نم مبربخنند هربر نناننه #عصار در آمدند - خاخانان دید 
علاول و ساکرام.و یولم ببادر را که بیرون شیر حاجي این رری‌خندق 


> 0 
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ملچار داشتند مین نمود تا اندروی قلعه ملچارها بر افراخته شراثط 
هوشياري ؛جا آرند - د چوی آخر روز مراري سایر عادل خانیه 
خبر فتع شدیده از طرف جمارینگری باز نمودار گشتند - -پ‌ساار 
خان زمان و صدر؛خاس و گروهی دیگر را باستیصال آنپا ررانه 
ساخت - افواج قاهره با غنیم معف را گشنه لخنی !جنگ بان و 
تفنگ د رآوبختند - و همین که مه چپارگهري از ررز باقي ماند 
دلیران رژم پرست بران تباه کار ر شاه باندک تردد از سیدان‌راندند 
و برخی از اسپ وآدم مفاهیر بدمت آررده بعسکر فيروزي 
معاودت نمودند - دربنوا پسر معلدار خان نظام الملکي که بلقب 
پدر ملقب بود و اظبار هوا خواهي و دوخواهی‌سینمود برهنمونی 
بخت بیدار از قلعةً نباني که معل اقاست ار بود نزدیک فلعةٌکلذه 
ات بقلعهٌ کانه آمده -پرسالر را پیغام داه که قلعم نباتی ببرکه 
(شاره روك حواله نمود: خود را پیش شما برمانم - خاذخانان گفنه 
فرسناه که چون بذه ر بار ساهور رندرله در بیضاپور استِ اگربالفعل 
خود را باعجا رسانيدهكاري تواند ماخت مشمول ءذایات شاهنشاهي 
خواهید گردید - معلدار خان بسعادت باوری خود را به بناه آن 
ساره موختگان بی آزرم رسانیده دس نیب و غارت بر کشاد - و 
جون بد اندیشان اي دولت خدا داد بدست خود ابواب خسران 
میکشایند ر بای خود را؟ خذلان می پیمایند (تففا زن ر دخنر 
ساهوکه با خزانه و اسباب در همان نزديعي از جثبر به ببضاپور 
آمده بودند بدمت معلدار خان اننادند . و جز این قریب چبار " 


صد |اسپ و یک لک و پذاه زار هون با فراوان |-باب و اجناس 


) 6 


(۸۵۲۳۰ ۳ 
از ماهوی سیاه رر و نزديك درازده هزار هون از نقد ر جنس از 
وندرله بناراچج رفت - و مپپساار از استماع این خبر مسرت اثر 
صکتوبی مشتمل بر تعسین و آفربی بمعلدار خان نوشته اعلام 
نمود که عیال ساهو را بجعفر برگ قلعه دار کلنه -ورد: خود بعسکر 
اقبال ملعق گردد - ازااجا که هنم پرده کشای تقدیر ايزدي و 
شگرفکاریی تائده سرمدي سیده بود - نقم خان از گران خواب 
غفات و پندار بیدار گردیده دریانت - که به نيروي اقبال خافان 
کشور سنان و تدبیرات صایبهٌ خانخانان تلع دوات اباد عی قربب 
بعسیر ارلیای دولت قاهره خواهد در آمد - ناگزیر برای پاش 
عرش و ناموس خود و بی نظام عبد الوسول پسر کلان خود را نزن 
سوٍ,هالار ذرسناد! اللماس نمود که چون باموای ساهوی *خذرل و 
تلبیس, عءادلغاندة ابلیس طبیعت از معلک قویم بندگي بیراهه 
ددانده زمام عاقیت اندیشی از دست واهشدء ام - و مصدر عصیان 
و طغیان گشنه - امید واریم که جرایم مرا که ناشی از کمال نادانی 
و وساوس شيطاني ات از درکاه گیتی پذاه ترشتا مات ی 
ور یک هفنه مات دهید که عیال و اطفال خود و بی نظام از قلعه 
بیرون آرم - و تا انقضای وعده عبد الرسول را که اعز اراد می 
است برسم نوا نزد خرد ناه دارید - -پ‌سالر نظر بر زو لمچارگیی 
او (مان اعد ارو را وگن جود هدشن - ارجون دمم 
ان +جرمت بر آوردن اسیاب و عبال بار بردار و مدد خرچ ا-خدعا 
نمود - خانتخانان فیلان و اشآنراخود ربا پااکیی چند و ده لك و باه 


هزار روپد» نقد از سرکار والا او داد برگذاششن قلعه ژاکید نموه - 


> 


# 


( ۱۲۰ ) 
نع خان مقالید قلعه نزد «پپهالار ارسال داشه خود به بیرد ی آدردس 
احمال ر اثقال پرداخت -«پپساار گررهی از معثبران خود بضیط 
پاسباني ابواب حصار مقر رگرد انید - ونتع خان دل از قلعه برگرفته روز 
دوشنبه نوزدهم ذي |احير مطابق ششم تیر با بي نظام ر همگي 
توابع و لواحق بیردن آمد : و حصوی تسعثٌ دولنا باه را که ازانجمله 
پایم برروی زمین است و چبار برفلعه کوه باتوپ بسیارر مایر آمباب 
قلعه.داري از رب و باروت ر حقه و بان باولیای درلت قاهره زا 
گذاشت - سپپساار دیگر با بندهای پادشاهی به تماثلی قلاع نوگانه 
که در بلندي رحصانت با نه ناک انبازند پربقه نقار؟ شادمانی 
نواخت - و خطبهٌ فيروزي بنام گيني افروز شبنشاه نخت ۳۳ 
پاشاه هفت انلیم بلند آوازه گردانید - زمانه و زمانیان مراسم 
تپئیت و مبارک باد بفقدیم رسانیده بزپان اخلاص ادا نمودند « نظم » 
که یارب بدین شاه صاحبقران * که آراست گینی بام ر امان 
بقائي زیاده ز اندازه بخش * بهر اعظه اش ۳ تازه بخش 
همه ام اورا بر اور بخبر ه #ثچش مباه احنياجي بفیر 
چون انفتاح این معقل منیع که ما قصورش با عذان آممان 
هم عفان امت - وساکنانش از بیم حوادث در امان - دبرق آنشپاي 
بدمت یاری ریام عوامف بذرو؟ آن ننونه رسید - و وهم تیزام 
بهایمردیی ادیش دوربین پیرامون آن نیارد گشت - از مًثر اتبال 
خداداد (ورنگ آرای جبانبانی است - و مفاخر دولت اید میعاد 
حضرت صاحبقران ثاني- و نكارش آن بر نویه‌ند؟ وقلیع اي ملطنت 
والا مرتبمت ناگزیر - بذ بران *جملي از احوال این حصن حمین 


س 6 ) 


۱۳ 
نکشنه نبذی از عنایات ایزدی که دربار این شهذشاه دین پناه ر 
پادشاه حق آاه ررز افزوی است برري ررز مي اندازد - ایس دژ 
آسهن تمثال که نام قدیم آن دیوگر و دهاراکرامت و امروز 
بدولناباد اشنم‌اردارد قطعهٌ سنگیا-مت سر بفاک کشيده و دوز آ‌که 
از قلعه 5" بجائی که بآب ر-یده تراشیده چنار ملسا و مصفا حاخنه اند 
که گذار مور و مار بران دشواز است #جبزار گز شرعي است - و 
ارتفاعش مد و چبل ذراع - د گرد آن خندفی بعرض چبل ذراع 
شرمي - ر ژناني مي در سنگ خارا حفر نمود» اند - از درزن کوه 
راهی تاردک پرپيچ و تب چوی راه مذار که در روز ررش جز؛چراغ 
نوردیده نپاید پرده اند - و دران زینیا از همان سنگ تراشیده - 
پائین کوه دررازه ایست آهفین - و ازین دررازه بأن راه در آسده از 
دررن حصار مربرمی آند - عمااجا تابة كاني از آهن تعبیه 
نموده اند که اگر ضرور شود آذرا بروی راه داشته باای آن آتش 
افررزند دا از دت حرارت را* درامد مسد ول گردد - (سپاپ ممارده 
کشا رش قلاع از نققب وصاباط و سرکوب و جزان درئرفنن این مویل‌منبع 
کارگر ننصت - لهذا کمند ت-بیر هیچ یکی از کشور کشایان والا شکوة 
بعنگرة تسغیرآن نرسیده - ازااجا که تائیدات صمداني و تجسیرات 
مماني پیشکار ابر حضرت راا رتبت است و کرگذار این دولت 
بلند صولت حوادث ارضي و سماوي از سباپ کشایش کشت - 
عخست ابواب باران که موجب مرانجام مواد زندكافي است بران 
ملک ممدود گردید - و ابر که برادي و جوادمر‌ی ضرب المذل 
ات چزذان رفت شد که بقطر آبی مساءعت ننمود - و ازان 


۷ 
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[ ۰0۳۶ ) 
فعطی مفرط بردی کار آمد-چنانچه -چیر برین از پام تا شام پغرمی 
قانع بوه - و انرا از طمع گرسنان زیر زمین پنهان میکرد - و از 
شام تا بام بگرد؟ -اخفه بود وآن نیز از چشم‌مردم زخمسعاق میدید - 
هبچعس بنج یز وتکفبی نازنیغانی که بناز قدم بر زمیی صی‌گذاشةه 
|ند نفر۵د! خا 3 ر #عفر تبور مسخورات ر که دید خورشید و ماه بر 
طلعت شا نيفتا‌ي در پرده نکردی - و ازان خرابیی عظیم باندیار 
روي نهاد - و چون آذرقٌ قلعه نشینار تمام شد - ر امبد غله چه اژ 
فقدان حبوب و چه از معاصرات متوالیهٌ عساکر نصرت مذر پیش 
از رمیدن خانخانان نماند- و دریر اثفا خان خاذان نیز بانواج قاهره 
در رسدد - ناگزیر باف‌طرار و اضطراب که همواره نصدب بداندیشان 
ای دولمت روز ادزون باه افناده قلعه را بارلبای ملطنت سهردند - 
هرکه بدید؟ عبرت بین و نظر خبرت گزین این حصار استوار را به 
بیند - بقین داند که از آثار بشر نیست - نه نيروي اینان بکندن و 
تراذیدن ۳*1 وفا کذد - و نه عمر الفچماعه پانجام ۳ اکلفا - همانا 
ایس اثر امم پیشیی است جنالچه کلام غبر مخلرق در ذکر فوم صام 
علیه رلسلام. بران ناطق (ست - و کنوا بعنون مری الجبال بیوتا - 
پا ءقاریب «حکم سلیمان علبه السلام این‌کار دشوار و صدعت استوار رْ 
باتمام رمانیده باشند - حاجيعمد جان قدسي‌که بمناتب طرازی 
این درات فزاندد: و بمفاخر پردازی این اقبال پاینده کمیاب است 
ایری ند ببت در وصف قلعةً مذکور گفنه ۰ نظم ‌ 


حهاری که مژاش ندیده است کس * بود داعةٌ دوات اباد و بس 


و > 


۲ ۴۱ ( 

فاک را رخ از رفعت پایه اش « کبود ات از لطمه سایه اش 
خرد را بود خندتش در نظر » ز فکر خرد هند ته دار تبر 
بود مملکت را عررس این‌حصار ه که پاش بود از شفق در نار 
ازاجاکه کر پردازار فضا و قدر ظ,ور هر امری را بوثنی خاص و 
شخصی مخصوص باز بسنه اند, ثثیع این قلعگ ۵و ار کشا بزمان 
میمنت نشان درامت بلند مرتبت حضرت صاحبقران اني راعم 
حامیی اورنگ اراي جرافبانی متوط -اخنه بودند - هرچند علاطین 
ماضیه و خواقیری بالده خصوصا حضرت عرش ]شبانی مساعیی جمیله 
بکار داشدند اثری بران مذرتب نگشت - ایرد ۳+عانه همواره صمبت 
قلعه کشائي و عالم آرائی حضرت شاهنشاهي را تا فلک دوار ای 

و کواکب سیار - در ربع مهکون ساير و دایر داراد * 
و چوی بیعت و ششم ذي اعجه مطابق روز تیر از ماه تبر 
مزدةً ایس فبروزي از عرضه داشت مپرساار بسمع مبارک که‌شاهراه 
بشایر باد رسید - خاطر اقدس اندساط یافت - ملنزمان سرب خلادت 
را گلدستةٌ شادکامی بدمت افتاد - نیایش ايزدي بقدیم رمید - 
فوبت کمرانی فرو کونتند - طاعانم نصوت گوش انردز جهاندان 
گشت - گینی خداوند خلعت خاصه با نادری و شمشبر صرصع و 
دو امپ از طوبلةٌ خاصه یکی با زین طا و دیگری با زبری مطلا 
و فیل از حلقَهٌ خامه بایراق نقره رجل*خمل زر بفت وماده فیل 
برای خا؛خانان - و خلعت و اسپ از طویلهٌ خاصه بایراق طلا و فیل 
خامه برای خانزمان - عوب سبد لطف علی ببگري عذایت 


کی ۴۳۹۹۹۵ > 


( ۰۳۲ ) ۱ 
خاهه با زین م‌طل و فدل از حلقةٌ خاصه فرمناك: ‌ ۱ خطاب خان 
درراني و باضان هزاري هزار موار بمنصب باجمزاري بجپزار 
موار حرافراز گرد انیدند - و دیگر بذدها که درین مبم مصدر خدمتي 
شده بودند بقدر مرتبه نوازش دافنند - وميني منکه ولد راو دردا را 
که در وطی بود بارسال خلعت و ملصب «زار و پانصدی هزار 
موار و خطاب راو مغر گرد انودند - و چون بعد از کشایش حصار 
بگذارد - و خوه بی‌نظام و نثع خان را همراه گرفنه بصوب برهانیور 
ب#جاپوري ر نظام املکي بکارزار پرداخنه و آذوته نیز کم شده از 
تعغل ای معني سر بر ثافنند - خان دوران که بفزرنیی خدمات 
ثایهنه مورد نابات خاماني است از اخلاص خالص و حماست 
راحخ پذیرای اپ خدمت گردید - خانخانان اورا با سبد مرتضی 

خان و جماعهٌ دیگر از منصبداران درقلعه گذاشذه بجاذب ظفرنگر 
راهی ۵د - در اثنای ره نور‌يصفاذیل"جاپور هر روز جنگ وپیکار 
پیش می [مدند - وجمعی را بکشتی‌داد: ببزاران خواري رناامي 
مدگرخنند - ازانچمله تاناحی دو رویه که سر آمد گروه شقاوت پزوه 
بوه آنش انروز جرفم گردید - پس از رسیدی انواج قاهره حوالعی 
ظفر نگر مراري و مایر ##جاپوریان فرهاد پدر رندوله را فرسنادند - 
باشد که بوسماطت او ابواب صلع مفلوح گرده - سچه سالار از اطلاع بو 
هیلت: م«ازي ر مکرپردازیی اینان فرهاه را بي نبل مطلب یر 
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( 0۳۳ ) 
گردانیه - و بظفر نگر درآمده از غله که دران جا دخبره بود با[ بچه 
از برهانپرر و حوالیی آن بطلب او دربن هنام رسید بمردم داه - 
خلاق از عسرت برفاهیبت‌گرائبدند - و مقاهیر عادل خانده بغراوان 
یاس ر باس مراجعت نموده: بدولتاباه رفنند - و چو صیدانسذنه 
که در قلعه آذوته کمی پذیرنته است و خان دوران با قلبلی 
بمعانظت آن می پردازد در دیوار مچارهائي که گندوران عساکر 
گردون مأثر بر افراخنه بودند و هنکام بر [مدن نینداخنه فرودآمدند 
و قلعه را *عاصره نمود؟ جنگ و پدکار آغاز نبادند - خان دوران 
(تنظار کومک نبرده مکرر از تلعه بیرون آمده حپقلشپای مردانه 
بربی کار آدرد - و اژانرو که #عسن سلوک او رعایای حوالعع 
دواخاباه مطمئّین خاطر بوده غله مبرسانردند در اثنای قبل از ممر 
آذوته عنت نکشید: - خافخانان بس از شنیدی ایس خبر اوایل 
معرم با رسد بوار بصوب دولناباد راهی گردید - و مقبوران چون 
دریاننند که دربن معي #جا غیرازان که خر حیات خود را ببا 
فنا بر دهند کاري نمی توانند ساخت - و آواز؟ آمدن خانخانان نیز 
تزلزلي در فوایم عزیهمث ایذای انداخت - دور لعه را گذاش» براه 
امک و تربنک که در حوالیی آن بان گذگ درب ایام پایاب بود 
و در اطراف غرق آب در آمده بکام نا عهمي ره -چر فرارگشنند - 
خانخاذان ده هزار اوغله که‌همراه داشت در قعبه تری>نو بخانزمان 
حواله نموده تا ده گرو ههی دراخاباه رسانیده مصعرب جه‌عی بقلعه 
پفرسند - و خود ببرهانپور رننه جماءهٌ را بر گماشت که بدیدبانیی 


> 


( 8۳۴ ) 
نیک از بد باز نم‌بد(ند بوردازند - مجاد! بفمون دیو نفسانی و فنون 
غول نادانی صدر امری گردند که مورث دنع این ذاقص خردان 
شود - نون خان دوران با تابینان خود در کشایش این حصار دعب 
بٍسیار کشیده بود از فزونیی عاطفت پرلیغ قدر نفال بنام ار شرف 
صدور یانت که ثلعءهرا بمرتضی‌خان -پرده خود بمالوهکه صوبه‌داریی 
به ار متعلق بود رنئه چندي بیاماید - خان دوران مرتضی 
خان را در قلعه گذشته و ژری که از خزانه عامره باخود داشت. 
پراي نا گزبر قلعه بمشار البه داده فرود [مد - و وان مطلب‌شه - 
دربن ایام از عرضه داشت راجه بهارتبه که بعراست لنگانه معدن 
بود بعرض ملنزمان بارگاه خلادت رسید که بوا و مبدی مقنام که 
با سه چبار هزار سوار در قلعة دیکلور ( ن ) (قامت داشنند از 
(سنیلای دلیران معرکه هججا قلعه را واگذاشنه ر« گرای فرار گشتند 
و بارزان لشگر منصوره گروه انبوهی ازیی‌طابفةٌ خفلان پژره درائذای 
گریختن مقنول و مجروح ساخنه عیال بولی مقبور را بایک نیل 
بدست آوردند - و قلعه بئصرت اولبای دولت قاهره در آمد ۰ 
در عشرةً ارلی معرم ده هزار روپیه برسم مقرر باععاب 
نباز عط! شد ۰« 1 
یازدهم عذایت الله ولد قاسم خان ر بهادر کنبو بتقبیل عفیگ 
فاگ رئبه عر بر افراخنه عذایت الاه در فیل و بپادر سه فیل بوصم 
پیشکش گذرانیدنه - ر از اسیران فرنگ چبار صد آدم از مرد و زت 


(.ن ) دیکور 
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ز همه ) 

و خورد و کان با اصنام آن کفرگزبنان ضلالت گر بذظر پادشاه اسلام 
پرور در آوردند - خاذان دین‌نواز کف رگداز پارباب شریعت فرمان داه 
که تخست آن گروه شقارت پژوه را براه قویم ملت معمدي و شارع 
عستقیم دی احمدي خوانده باذعان احکام اسلام تکلیف نمایند - 
برخی‌که توذیق احراز این شرف یادنند بقبول دین‌صواب[ ین مورد 
صراحم شهنشاه حق ]که گشنند - بيثفري را که از رسوخ جهالت 
و وئوق فالت سر از ادراک این درلت باز #لچیدند باسرا قسمت 
فموده حکم فرمودند - که این طایفهٌ نکوه‌ید: کرداررا *عبوس و 
سعذب نگهدارند - هرکه برهنمونیی تونیق باسلام گراید بعرضی 
صقدس رسانند تا از برای او اوقات گذار مقرر فرموا.» آید - و هرکه 
این شرف در نبا.د همواره مقبد باشد - چذافچه اکثری ازینار در 
حبس جهذم پیو-غند - از اصفام هرچه تمائیل انبیا علیم |لسلام 
بود حسب (اعکم در آب جوی افگنده باقی را درهم شکستند - 
درینوا به‌پادشاهزاد‌های وال اققدارو امرایع۰د ۶ حضور با ی هرسال 
خلعت باراني عنایت شد - راجه رایسفگه رل ماراجه بعنایت 
عبل سرنراز گردید * 

بیست و ششم فیروژ خان ناظر"عل را بمرحمت فیل و خلیل الله 
خان را باصانهٌ پانصدي دریست سوار بمنصب هزار و پانصدی 
پافصد سوار - و امانت خان برادر علامی افضل خان را بمنصب 
هزاري صد عوار از امل و افاده بر نواختند مه 

روز سه شنده دهم صغر مطابق بیست و پأچم امرداد از ناساز 


و > 


( 0۳4 ) ۱ 
گشنه جهانی را در افظراب (نداخت. از بارگاه خلافت انواع خیرات 
و امناف مبرات بِنقدیم زسدد - نبازمندآن درگاه ايزدي مت دعا 
بچرخ برین بردانتده پیشافی ابقمال بر زمی گذاهنه صصت ذات 
مزاج رهاج اءخدال پذیرندت ۳ پزشکن عیه‌ی دم که بدرام حضور 
اتننای سعادت و اسنبفای برکات مینمایند از عطایای پاد‌شاه جود 
گستر خلعت یاننه بانعام مبالغ گراه‌ند داس امید بر آمودند - 
دیگر مسئورات حجب عصمت و "خدرات تثق عفت !ذجاه هزار 
رویده و پاد‌شاعزاد‌های بخت بیدار و نوئینان اخلاص شعار یک اک 
ررپبه برسم تصدقگدرانیدند جِ ازٍن مبلغ یک‌لک روپبه عقد 
و باجاه هزار ردیده بمسنی‌قان عنارت شد ۰ 
هزذهم سیف خان صوبه دار اله آباد باستلام آسنان سلاطین 
مطاف سر برافراخنه هزر مر بصیفهٌ نذر و برفي مرمع آلات و طلا 
آات و دیگر اشبا بعنوان پیشش‌گنرانید- و بهرف‌پذيرائي رسید ه 


فرسنادن بادشاهزاده وال فدر محمد شاه شجاع 
بهادر بصوب دکری و ذکر وفایع دیگر 


چوی از عرایض خاخاذان مکرر بعرض باریادنکان حضور رسید 
۳1 کشایش حصار دولنا پاد باس ذمام در دل دکذیان (ند| خنه لاور 
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[نواحی که خدمات ایس ملک می پردازند از کذرت ترددات شافه و 
قات [ذرقه *عفت مود د رنج فرمودگشثه بمهمی دیگر نموتوانند 
پرداخت - اگر یکی از پادشاهزادهای کامکار خنبار را با ساز و 
سامان شایسته از خزانه و توبخانه و دلیران رژم پژره و پیان کود شکود 
باینصوب تعییس فرمایند - امید است که بمیامی اقبال حضرت 
خاناني ولایت بدجاپور در حبطهٌ تصرف اولباي دوات روز انزون 
در ید - خافان گیفی سنا روز یکشنده بیست و دوم شپر صفر 
مطابق ششم شهر یور بعد از گذشنی ذه گهري - اختر برچ سلطفت 
پادشاهزاده معمد شاه شجاع بیادر را که هغنصد و پاجاه روبده 
روزبانه می یاننند #خلعت خاعه با نادریی طلا دوزی رکببواً مرصع 
با پپول کناره و شه‌شیر مرصع . و منصب والی ده هزاریی ذات و 
بعبزار عوار ر عذایت علم و نقاره و تومان ر طوغ و دو اسپ از 
طوبلهٌ خاصه یکی با زین مرمع و ديگري با زبی‌طلای میفاکر ر نیل 
از حلعهٌ خاصه با یراق نقره وجل*خمل زربفت وماده فبل و رتهه 
و انعام ذش اک ررپیه نقد بلند پا يکي بخشيده با پیلان [-مان 
فهاد و ا-هان تازي نزاد ر ملاح و خزانة بسیار و لشکر جوار بآفصوب 
رخصت فرمودند - و در حدن رخصت فانعه ددروزی بر خواندند - 
و از شمول عاطفت و وفور شفقت حعم شد که از در دولذانه بررتمه 
سوار شوند - و نقارً شادماني نواخته روانه گردند - و از امرا و 
مرخص‌بداران سید خاجپان و راجه جیسنگه و راجه پغهلداس و الله 
ودردی خان و رذید خان (نصاری و خواص خان و مادهو سنگه ولد 
راو رتن و فزاباش خان ادشار و سید عالم باره و چفدر مس بندیله و 
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راجه روز آمزون و بیوم رامیور و راجء رام داس نروری ر بکه ذازخان 
و امالت خان و خایل‌الله خان و کرم الله ولد علاهردان خان ببادر 
و جمالي ولد قمر خان قزربنی ر دیدب سور و شرزا خان و دیگر 
دادران جدکر و جان-پاران شهامت دثار و هزار احدي و هزار موار 
برق انداز و بدا بسیار از تلی و کماندار در ماازهت آن گوهر 
اکلبل خلادت مرخص گشنند - سید خااجبان بمرحمث خلعت 
خاصه و اپ از طویاعُ خاهع با پراق طلا و فیل از حلةمٌ خامه با 
ماده فیل و راجه جیسنگه و راجه پنپلداس بهنا.ت خاعت خامد و 
اسپ ازطويلهٌ خاصه با زیی مطلا - والله ويردي خان و امالت خان 
و خلیل الله خان #خلعمت و اپ - و بعضي بعنایت اسپ - و 
برخی بمرهمت خلت - مفلخر و مباهي گردیدند - و امالت 
غان از اصل و اضانه پمنصب هزار و پادصدیی ذات و پانصد -وار 
و خدمت بخشیگریی اي اشکر سر بلدي یادت - ر حکم شد که 
پیست د پنچ لک روپبه اژ خزاده #چممت مدد خرچ مذصبد ران و 
مذاهر احدیان و برق اندازان و غبر آن همراه دهند ه 

نهم ردبع الول صادق خان میر بخشی بيزنة یمین الدوله از 
جران‌فانی درگذشت - املی‌حضرت از عموم رات و بنده نوازي سرو 
جوربارسلطذدت پاد‌شاهزاد :»مد اورنگ زیب بهادر را برايمفاخرت 
آخلادش خه‌وصا پسر کلان او جعفر خان 5» (عسی عقیدت و لطف 
خدصت منظور انظار شاهنشاهي (ست بنعز یت فرسنادند- و حکم 
شد که پفزرنییااطان خاماني‌تسلیه خشرده اررا با برادران بشرف 
پساط بوس مشرفب گردانند - پس زان که جعفر خان با برادرانش 
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بععادت حضور دایز گشنند فرم‌ان زرای جپان بزبان رحي ترجه‌ان 
سخنان غم زدای که هریک حرز بازري هوشمندي و میم گردن 
#خت پلندی بو فرموده جعفر خان را #خلعت خاصه ر باضانةٌ 
هزاری ذات و پانصد سوار بمنصب چار هزاری ذات و دو هزار 
صوار - و روش ضمیر را بخلعت و باضادهٌ پانصدیی فذات و سه مد 
سوار و بمنصب هزار و پانصدی ذات و پانصد سوار بر نواختند - 
و عبدالرهمی نیزباافه سرافراز گشت - وبیرام سر چپارم پننصب 
پانصد‌ی ذات ر صد سوار سر بلادی یانت ۰ 
شب دروازدهم ربیع الارل بعکم شپذشاه حق ]گاه میلس میلاد 

سرور انبیا خلامةٌ (صفیا علیه انضل الصلوات و اجماما آرایش‌یادت 
ء گرومی از فضلا و ملعا و حفاظ حاضرگشته بنادت قرآن و ذکر 
معاسن رمرم آی خاصٌ انهل ر جان پرداختند - و آناق بانواع 
#خور و اقسام عطر معطر گردید بیت » 

چذای شد ؛خار ؛خور ارج گیر 

که شد وممة ردی پدر مذیسر 

مشام هوا شف چنان عطریاب 

که شبنم نمی راخت غیر از گلاب 
و خوانیای اطعمهٌ گوذا گون و فواکه‌ردگانگ‌ر اصنات تفقلات ومنف 
حلویات فروجیده صلای عام در دادند - سربر آراي خلافت برای 
پاس تعظیم و بزگ داشت این‌شب متبرکه بر مسندی که برروي 
مین گسنرده شده بود نشستند - و بهر کدام از ارپاب‌صلاح واعاب 
املعقاق در خور حال خامت ر فرجی و شال عذابت نرمودند - 


- 
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ر چون مرذم بسبار فراهم آمده بودند بر درازده هزار رربیةٌ مقرر 
هشت هزار روپده] دیگر افزودند * 

چاردهم سیف خان را بعذایت خلعت و اپ از طویامٌ 
خاصه با زیی مطلا نوازش فره‌وده بصوبهٌ ال‌اباد که در عرد او برد 
دسئوری دادند ۰ 

بیست و چپارم خان دوران از مالوه [مده با حراز -عادت ماازمت 
مستسعد گشت - و هزار اشرفي بِصیفةٌ نذرگذرانید - سنکرام زمیندار 
کنور نیز باستام لب ولا سربرافراخت - براجه بختاور پسر اجه 
راجسنگه کچواهه که از ضلالت‌کفر رهائي یانته بسمادت اسلام‌رسیده 
است خلعت ور دو هزار رویبه آقد عذایت فرمودند * 

(سلام خان که پس از تخیر حکوست گجرات !عکم اتدس از راد 
بجپت آرردن بی‌نظام ر نلیی‌خان و اموال ایفان به برهانپور رننه بود 
پیست ر هفتم شرف آستان بوس دریافت - و هزار مپر بعفوان نذر 
جواهر ومرصع ات و تنسوقاتگچرات که قدمت همه یک لک رریجه 
باشد برسم پیشکش بنظر انور در [رره - وبی نظام و فقیع‌خان را که 
مپایت خان خااخاذان با غفایم ذلعهٌ درلتاباد همراه ار روانة درگاه 
معلی‌ساخنه بود حاضرگردانبد - بی‌نظام را بسید خااجهان حارس 
قلعةٌ گوالبار حواله فرمودند - و فرمان شد که جنالچه بیادر نظام الملك 
که در فلع قلعهٌ احمد نگر اسیر اولبای درلت قاهره شده بود در 
قلعةٌ مذکور معبوس اسمت بی‌نظام را نیز دران قلعه مقبد دارد - راز 
مجرم نوازي نقوش سئیات نثم خان با آنکه از شقارت نطری و 


وازرنی طالح مکرر مدر حرکت اکوهیده شده بود بزال عفر شمه 


و > 
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پرتو ذیر عاطفت ملکاده بر حال او اگندند .و در ملک بندگان درکاه 
جبان پذاه مذنظم ساخذه بعنایت خلعت و دو لک روپده سالیانه 
مقلخر گرد|نیدزد - و اسباب و اموال اورا باو باز گذاشتند - و هرجه 
به بی نظام تعلی داشت بدرار واا فبط شد - پرداخان باضامةٌ 
تشصد سوار بمنصب هزاري هززر سوار - و عبد الرحمن رد 


صادق خان #خدسصت تذشیگریی احدیای سرافراز گردید « 


نکارش وزن قمری 

ررژ شنبه یازدهم رییع الثابی سنه هزارد چل و سه مطابق 
بیست و سیوم مر ماه *جلس وز قمري اخننام مال چل رسیوم 
و افعناح چل و چارم از مقد ی‌عمر جاوید طراز بائبی معپود ترتدب 
یانت - ان جبان‌کرم بطلا و دبگر اشیای معود ساجید: آمد - چون 
مقرر کشنه که تا پادشاهزادهای ولا گر را بخدمنی‌مامور نگردانتد 
مقصب ندهند- چنا چه به درة الناج سلطنت معمد شاه شجاع 
ها در پس از دحنوري همم دکن مذصپ عفایت شد - میدن پور 
خلانت بای دیگر بعتمندان کمکار که بنفارت درجات بروزیانه 
سرپلند اند تا این ثاریخ هزار روبیه روزیانه می یاننند - لیکس ازارو 
که جمیع امور ای «لطنت بررنق انضای خرد دور بین است - 
درین ررز مسعود آن بیدار #خت را که باخلاق پسندیده و و افور کر 
در ضمیر خورشید نظیر اررنگ آراي جیانبانی پیش از دیگر 
لخلاف جا دارند - و خافان مپربان بدوریی ایشان رضامندندمرنند 


بمخصب واای درازد زده هزاری ذات رش هزار سوار ر علم و نقازه 
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وتومان طوغ و آنذاب گیر و خیم سرخ که جز پادشاهزادهاي : 
دیگری بنصب آن مرخص نمی گرده - سرافراز ساخنند - وحرکار 
حمار را که حضرت فردوی مکانی در آغاز جلون مبارک بر 
سریر سلطفنت هندوتنان بپشت نشان در تبول حضرت جنت 
آشياني عفایت نموده بودند و حضرت در عبد درلت 
خود عضرت عرش آشياني و *+چذین حضرت عرش آفياني 
#عضرت جفت مکانی و حضرت جنت مكاني #عضرت صاحبقران 
ثاني‌ادامالله تعالی ظال عاطفنه علی رو س‌القاصي الاداني ارزانی 
داشنه بچاگیر آن اختر برچ سلطنت مقرر فرمودند - و فوجداری 
سرکار مذکور ب#عمه علي بیگ خریش قایم خان مفوض گردید - 
اسلام خان" را خلعت خاصه بر نواخنه از پردرد: نوازي بولا پایةٌ 
#خشیگریی اول رسانیدند - بخشیی ممالک گذارش تاریخ میذماید - 
خان دوزان موده دار مالوه بمرحمت خلعت خاصه و شمشبر خاصه 
و اسپ از طویلهٌ خاصه با زب مطلا و فیل‌از حلَةُ خاصه بلند پایکی 
یادنه :خدمت پاد‌شاهزادة جبانبان4عمد شاه #جاع ببادر ۳ 
یانت - راجه بهارته بندیله بافانه پانصدی ذات و پافصد سوار 
پمنهب چارهزاري ذات و سه هزار و پانصد سوار - ر از اصل واضافه 
جان نثار خان بمنصب دوهزار و پانصدی ذات ر هزار و پانصدی 
ذات ر هزار و پانصد وار - و مکرمت خان که ؛خدصت فوجدازی 
نواحبی دار ااخلافت اکبرآباد سرنرازي یانته - بمنصب دو هزاری 
ذات و هزار سوار - و شریف خان بمنصب هزار و پانه‌دی ات و 


هزار و دوبست سوار - و یراب خان ولد آمف خان جعفربیک 
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ات ۲ 
پهاصب هزار و پانصد ی ذات و هشت صد دوار - و فاشفی مد 
سعید كره‌رودي که ازتغیر معره‌آخار بدیوانیی بیوتات رکاب -عادت 
سریلند گذت - بمنصب هزاری دوصد سوار عز اندخار انداخننند - 
و خدمث دیوانیی «رکار دمن پور خلافت !+عمد یوف تقویتن 
یافت - و داروشگیی داغ وک یه منمبدارار از تفیر تافيسعمد 
سعیه گرهرردي بزین الدین علی برادر اسلام خان مقوض فره‌ودند - 
چون برض 2۰دی رهید که از دلایل تجومي في ااجمله گرانی 
در سال حال‌از سند عهر ابد طراز ظاهر میگرده - از انروکه تصدق 
عقلا ونقلا باعمث رد آفات و دفع‌تعومات است - ذات اقدس را بطلا 
وزن نموده مبلغ هه‌عنگ پاهل («عقاق دهند - بنابرار بیست و 
«شغم ربیع الثاني بار دیگر این جمان افضال که همواره به بذل و 
و عطاي اموال جبالیان 1 از احنیاج بر ی آرد مزر «رج ماچر, 
آمد - و مبلغ !مسلعقیی مرحمت ذه ‏ و ازاجا که حفظ ايزهي 
شامل حال این مرمایة امن و امان است دربن سال مکرزهی بوجود 
همه سود نردید - همائا اییي‌کلات از اثار تعدق بود یا صدق حدیت 
کذب الملعمون و رب (اکعجه ظبور نمود * 
یج ماه نویلخان از اعل و (ضافه بمنصب هزاری ذات و 
هشذصد سوار مرافرازي دارت +« : 
هفدهم جماد‌ی اری موکب جلال فرین درلت و اقبال اژ 
دار ااخلانت اب رآباد بسیر و شکار ررهناس ر باری منوجه گردید - 
شاه بیگ خان باضانهٌ «زاری‌هزار موار بمنصب مه هزاري مه هزار 


سوار -ژ اهنمام خان باضادهٌ #زاری شش ند سوارپمخصسب دوهزاری هزار 


تظ 
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و دورسمت سوار- و از اصل و اضانه حسيني برادر بافرخان نجم‌ثاني 
بمنصب هزاری شذصد موار مرپلند گشنند - پرسوتم منلة نبیر 
راجه راچ سنگه کچواهه که بیمي بندگیی پادشاه ا-لام از ظلمت آباد 
کفر بغروغستان ایمان رسیده بود بععادته‌ند موه‌وم گردید - وخاعمت 


و اپ و زر نقد نوازش یانت » 


وافع باه 

5 مصنف احوال هر ده سال را بلی یک مچاد کرد؟ 
امس ایک دردن ها بلعاظ زیادتی حجمدا ایقام یک 
عمءعللعد: نمود: شد تا در مجلد کردن بدنما نباشد * 


هم لاه (لرحمن ۱ رحیم 


آفاز سال هنتم 


از دوراول جلوس مقدس 

روز شنبه غرةً جمادي الثانیه سنه هزار ر چیل و مه مطابق 
دوازدهم آذرماه هفتم سال میمنت اشتمال فرح بخش جپانبان 
گشت - و نویه کامراني بعالمیان رمانید » 

درم نور معمد عرب بملصب هزاری ششصه موار از اصل و 
اماده سرافرازی یافت ۰ 

سیوم خدیو اقتبال که عشرت صید و تخچیر آندوخنه معاودت 
فرموده بودند باغ نور مفزل را نضارت تازه خشیدند - یمی الدوله 
آمف خان و عامی ادضل خان با دیگر امرا و سایر بندها که در 
دارالخلازه انامست درشتند پذیره شده شرف ملازمت دریانننه ۰ 

چارم دار الخلانه بماهچةٌ رایات عالبات فروغ آگین گردید * 

ب+یست ر چپارم"علدار خاری از دکن 2۵۰ معادت آمنان بیس 
اندوخت- ر بمرحمت خلمت و کبپوةً مرمع و منصب چار هزاری 
ذات و دوهزار موار و اسپ و فیل و بیست هزار ررپیه نقد سر بر 
افراخسی- و مرگار منگیر از توابع صوبعٌ ببار در انطاع ار مقررگشت ۰ 

۹۹ 
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زر ۳۰۴ 

غر رجب خبرات خان که در نخستیی سال جلوس مقدس او 
قدل قطب الماک نزه والیی ایران برمالت رنثه بود و درین ال 
مراجعت نموده بنقبیل عنبعٌ فلگ رثبه پیشانبی طالع بر افروخت - 
و عه تفوز اسپ با چند استرو شتر و اقمشه ایران برصم پیشش 
بنظرکیمیا اثر در [ورد - کلیان جباا که اطی‌حضرت در ایام خجسنه 
آغاز نرخنده انچام بادشاهزادگي هنگامی که بقصد مالش رانا امر 
سنگه در اودیپور اقاهمت داشناد - و عبد الله خان بهادر فبروژ جنگ 
آورا دستگیر نموده به پیشکاه حضور [ورده بود جای بغشی نموده 
زاد نرموده بودند و امردز از راجپوتان عمده نا جات منگه است 
۳۹1 از تبل رانای مذکور بذرگاه وال ]مده عرضه داشت اور با يك نبل 
که بطریق پیشکش ارسال داشذه بود از نظر انورگذرانید ه 


نکارش جتس شمسی وزن 

ررز جمعه بیست و شش رجب سنه هزار و چل و مه مطابق 
هشنم بوه‌ن جشن دزن شه‌سي انقبای مال چل و دوم و اغاز چل 
و اسیوم از جارید زندگي حضرت شاهنشاهي انعقاد یانت - و آن 
دربا نول بخشش را بط و دیگر اجفاس معموده سفچیدند - دربن 
روز میمذت افروز بر منصب علامی افضل خان که باجبزاريذات 
ر مه هزار موار بود هزاري ذات انزردند - و جعفر خان را بعنایت 
نقاره بلند آوازه گرد نبدند - مکرهث خان بعثایت علم و فیل در 
عزت بر افراخت - و از اصل و اصانةٌ باقي بیگ قلماق بینصب 


هزاری شذصد سوار و خطاب خاني - و میر عبدالکریم داروغهٌ عمارات 
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۳۳ 

«رلنخانه دار | خلانت اکبراباد بمنصب هزاري در مد موار نوازش 
یانزند - ندانند پسر رای بنوالیداس که بخدمت مشرفی بلخانه 
وا سوافراز است یگ فیل پیشکش نمود ۰ 

شب بیست و هفتم دو هزاز روپیه مقرر بارباب املعقاق 
عقایی فرصووژد ۰ 

بیست و ذهم مطابق یازدهم بیس افریدگار بیمثال باد‌شاهزاده 
والا اتبالعمد دارا شکوه را از دخثر نبگ |خنر سلطان پرویز صبده 
کواست فرمود - حضرت خاقاني فرین سعادت جارداني بمذزل آن 
اخثر برج خانت شرف قدوم ارزااي داشنند - وآن گوهر اکایل 
ماطفت بمعد از بداي مراسم پا انداز و نژار افصام تعف ر هدایا 
بعنوان پیشکش‌گذرانیده بفرمان شاهنشا: بیمی الداه دوتفوز پارچه 
پا جمدهر مرصع - و بعلامی ادص خان و شایمنه خایی خلعت با 
چاردب زردوزی - و باسلام خان و جعفرخان ومبر جمله وموسواخان 
و شاه نوا زخان خلعت با؛ رجحی - و بسایم بندها خلعمت تشم عفایت 
نمودند - و این‌گروه اخلاص پژوه تخست در پدشگاه حضور املی‌حضرت 
بعد آژان بیش پادشاهزاده جوان ؛عخت به تسلیمات پرداخنند ی 
و شپنشاه آمان جاه همانعا طعام تناول فرموده آخر روز دوخن 
معلی را بنور حضور مفور گردانیدند » 

بر افراختس رابات فیروزی از . 
دارالخلافت بصوب جاب 


چون دار السلطنة اهور که ان نیر مسنقر سریر خلانت این 
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( ۳ ۲ 
دودمان خوانین نشان است از جلوی میمنت مانوس بورود رایات 
جیان پیما زینت نیانته بوو - و خاطر عذرت پیرای بندگان اعلی 
حضرت بگلگشت خطهٌ بی نظیر کشمیر که بفزونی «بزه و ریاحین 
نموواریست از فردری بربن بل بيشني است بررری زمیی نیز 
رغبت میفرمود - بغایرار |خرورز پأجشنبه میوم شهر شعبان (امعظم 
سفه هزار و چل و مه مطابق چاردهم ببمن موب جلل از اکبر 
اباد بصوب بأجاب راهی گروید - و سرادق ءظمت که بیرور شبر 
دار اخلافت کذار درياي جوی برافراخنه شده بود بنزول اقدس مورد 
انوار گشت - و سه ررز درب منزل مقام شد خان عالم را که از مبر 
شکاری رقوف تمام دارد هزار و پانصد اشرفي عذایت کرد حکم 
فرمودند که تا دار الملک دهلي مازم راب سعادت باذد - بعاکم 
خان چار مد اشرفي و به شیر خان ترین ده هزاررربیه و بصوفي ببادر 
فیل مرحمت شد - و اژ اسل و اضانه مبر شمس بمنصب دوهزارو 
پانصد‌ی دور هزار موار - و پیرخان میانه بمنصب هزاری هشنه‌ه 
سوار سرادراز گشتند - هغنم موکب اتبال ازیمنزل کوچ نموده بره 
نوردي درآمد - و از عدالت گستري و رعیت پروری مقرر نرمودند 
که بخشي اجدیان با (حدیان تیرانداز یک طرف راه و می رآتش 
با برق اندازار از طرف دیگر اهقمام نمایند تا بعبور ارده و مرور 
لشکر زراعت پا مال نگرده - و چون بطت اردری گیپان پوي بعد 
از نزول به وط زمبی را فرو می گرفت - دازوغگان و مشرنان د امنا 
معی گشنند تا هر قدر زراعت پی پر گردد برآررد ندرده حه» 


رعدت برعدت و حعه چاگیر دار که بوایهٌ «زري رده باناد 
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4 ۱۰ 
#جاگیر دار از مرکار معلی زر نقد برسانند - باسلام خان میر بخشی 
خان پمرحمصت نیل مقلخر گشت » 
جم‌اردهم در مپنرا که از معابد مشپوره کفر؟ هندونانست الله 
ویرد:خان فرادل بیگی پعرض مقدس رسانیه که آن ردي آب در 
بیشة که صعاذی موضع مپابی اسمت شیری چند بنظر در آمده 
و تطع نظر از جار شکری وحوش *عرا بمواشی قصبات و قربات 
آن نواحی‌ضرر بسپار میرسانند - شبذشاه شیرشکار بکشنی از آب عبور 
نمودهة فبل سواره باخیبر که در آمدند و چپار شیر دو نر که در نایبت 
تن آوري و توت بودند و دو ماده به تفنگ شکار ورصول‌ند - و یک 
شیر اجه را گرز برد اران بغرمان والا زنده بدست ]وردند « 
شب پانزدهم که لیلة الجرا؟ بو بموچب حکم اش کذار دریا 
سفایری بفانوس و چراغ برافروخته آمد و تماشای چرلغان عشرت 
انزاي خاطر اتدس‌گردید - دربن شب منبرک ده هزار ررپیه مقرر 
یه نیازمندان ءطا شد - و عباد‌ات ذصوصهء این شب بنقدیم رسید - 
روز دیگر از منرا نرضت نمودند » 
بیمنم کلیان جبالا را که پیثکش رانا جکت منگه آورده بود 
بخلمت و اپ سرافراز ساخنه *صعوب ار خلعت فاخر واوریمی 
صرمع با در امس از طوبله خاصه یکی با زین طلا و ديگري بارزین 
مطلً وفیل پرانا فرستادند ِ دربن ثاراخ رلله ورد:خان بعرض) شرفت 
[تدس رسانیه ۹1 درین نواحي شيري جند ظاهر گشنه اعلی 


حضرت بااصوب نشردف ذره‌وده در شبر يکي نر که هشت مس و 
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۲ 4 

دیگر ماده که پاچ مس پادشاهی وزن داشت بذنفنگ شکر کرده 
معاودت نمودند - اعکیم الملک چپار هزار روپبه و بعکیم مومنا در 
هزار ررپیه مرحمت شد ۰ 

برس و سیوم اعنقاد خان صوبه دار دار الملك دهلی یک 
منزلی شر آمده |حراز معادت ملازمت نمود » 

پیست و چپارم نورگده که اعکم حضرت جنت مکاني درون ان 
عمارات ساخته شده بفر نزرل معادت موصول آزایش یانت ه 

بیست و شش "خست بطواف ررض منوره حضرت جنت اشبانی 
انار الله برهانه پس آزان بزپارت مرقه فیض مظپر سلطان لممایج 
شیم .نظام الدین ارلبا قدی مره پرداخنه متولیان و سدنه ایی 
(ماکن نزاهت مواطن را خیرات و مبرات دامن [رژر ب رآمودند - 
و پلجپزار روپیه از سرکر ولا با نذور پادشاهزادها بمعنمه‌ان . حواله 
رفت - تا بعاکساران نیا ز آئین و خامل ذکران بیغوله نشین دوخوز» 
احنیاچ قسمت نه‌ایند - و از اعاب عمایم ر ارباب املعقاق شهر 
معادت پر دارالملك دهلی هر کس بشرف مازعت مشرف شد 
ابر انضال خاقانی کشت امیدواران را سر سبز و شاداب گردانید ه 

بیست و هفتم از نور گده یشکار پاام که صبد گاهی است مقرر 
رکضیت نمود: در عماراتِ پاد‌شاهی ۶5 دران هر زمین اساس یاننه 
نزول اجلال فرمودند- و چپار روز دران‌مقام دل افروز بعشرت خچیر 
پرداخنه فرارای صید نمودند - چنانچه در يك ررز بذات اقدس‌چهل 
آهوی میاه بئفنک خامه که بخاص بان موموم امت شکار کردند - 
و هیچ یکی »عناج به تیر درم نلشت - راينه‌عني بای تعچب 
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۲۰۷ 
همگنان گردید - بر زبان گوهر بار رنت که در ایام پادشاهزادگي 
ررزی در چگذیر ( جلیسر ) که شکارگاه حوالی دار ااخلادة اکپرابال 
است شانزاده آهو بدمت مبارک شکار کرده بودم - و چوی این ماجرا 
بهمع حضرت جات » كاني رید فرمودند که‌ما نیز وریک ررز هژده 
]هوبتفنگ زده‌ايم - طالبای کلم این رباعی بعرض مقدس 
رسانیده بصله کاسیاب گردید ه پبت وه 
چون شاه جبان پادشه شیر شکار م انگند پپالم پی تخچیر گذار 
روزی بنفنگ خاص بان چلآهوه انگندکه نفگند پیک صند دو بار 
درم شهر رمضان مقرب خان دکنی اژ منبل اقطاع خود [مده 
شرف زمین بوس دریافت » 
ب#جم در مقام سور‌پت اعنقاد خان صوبه دار دار ااملک دهلي 
را بعذایت خلعت سرافراز ماخنه رخصت انصراف دادند « 
هفلم مقرب بخان بمرحمت خلعت نوازش یادت و ؛جاگیر خود 
هرخص گردید - سچودار خان از قلعه احمد ذگر [-ده بنقبیل عنبغراا 
فرق عزت بر افراخت و هزار مهم نذر گذرانید * 
شانزدهم باغ پرگنه‌انباله 5 بفرمان گيني خدیو در ایام سعادت 
فرجام بادشاهزادگي ترتیب یانته بود و در اغاز جلوس مبارک به‌نواب 
مان قباب پادشاهزاد عالمیان بیگم صاحب عفایت شده بفرنزول 
(قدس نضارت فردوسی یات - و حگم شد که ماددزان مرکر آن 
صلیةٌ دوران دران‌مان روح انزا مطابق آمرخافانیعمارتی بنانماینده 
نوزدهم باغ حافظ رخنه که در زمان‌دولت حضرت‌عرش آهياني 


به جد اري حافظ که دران ایام كررري هرن بو درانجا مرب تِ‌ 
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۸ ) 
گشته و در نزاوت و اطامت دران‌هنگام قریذه نداشت و بامرحضرت 
جنت مکانی متصل [ن تالابی دللشا ماخثه اند - منزل حعادت 
معفل گردید * ۱ 


گذارش نو روز 

شب مه شثبه بیصت ریم رمضان المبارت سنه هزار رچبل 
و مه هجري خورشید زربی لوا باشعه گینی انروز نزعت مرای 
حمل را فردغ آگین ساخت - خاقان هقت الوم - و بادشاه تخت 
و دببجم - مربر خلادت را بانوار عدالت بر افروخنة ابواب فشاط بر 
روی جیانیان مفنرح گردانیدند - »پیدار خان را بعتایت خلعت 
و اسپ با زین مطلا و نیل و صوبه داری گچرات از تغیر باقر خان 
نچم ثانی بلاه پایگی !خشیده رخصت فرمودند - امام قلی که شاه 
صفي رالی ايران اررا همراا خیرات خارنوگر قطب الملک بصفارت 
کاگنده فرستاد: بود ومصعوب او نامه بدرگاه عالم پناه نیز ارسالدشنه 
۵رینوقت شرف اسنلام عذبه والا دریانت.- و بیعت اهپ. و حذه 
اسذرو شثر با ديگراشياي ایران بر عبیل پیهکش بلظر انور خاقان 
جود گستر در آررد - و #خلعت و افعام چل هزار ررپده سر آفراز 
گ ردید - پاینده بی ارزگ که بسعادت باوری از ماوراه الذیر بعزم 
زبارت حرمی شریفین آمده برد شرف اندوز ملازهث گردیه - و 
هزده امپ و ده شتر فر و ماده پیشکش نمود - و به انعام ده هزاز 
رربد» نوازش یاف - بدیانت خان دیوان و فوجدار سپرند حکم شد 


که مطابق طرجی که پمند طبع [تدی آمده نشیمنی دلاش 
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سا 

که یک رو طرف باغ و دیگری جانب تالاب داشنه باشد بسازده 

بیست و دوم رایات فيروژي ازانیا نبضت نمون ۰ 

بیسمت رسیوم «راي اعنماد الدره مضرب خیام گردید - دربن 
ررز اجه جلت سنگه واد راجه باسو از نواحی کنگره [مده بتقبیل 
مده مینه سر برافراخت ‏ و دیانت خان بمرحمت خلعت و منصب 
هزاری ذات و پانصد سوار از اصل و اضانه مفخرگشنه دستوری 
صعاودت بهپرند یافت ۰ 

سل رمضان کنار آب بیاه معسکر اتبال گشت - دربن ماه 
مبارک مبلغ سی هزار روپده مقرر بارباب املعقاق رسبد » 

روژ عید نطر مقام فرموداد - دریخو! از ذبرنگي تقدیر مبیهٌ 
صفیه پادشاه‌زاد: بلند اخثر #عمد دارا شوه که نخسنین گل آن 
نمال حدیقه ملطفت بود بفردوس برین ارعال نمود - خاط رآن‌گوهر 
اکلبل خافت غم آگییی شد - چنالچه از نرط اندوه اثار تپ ظاهر 
گشت - وحرارت واضطراب رو بفزونی ناه - و چون برمعا لچه اطبای 
حضور اثري مثرب ذمي گشت - خافان مپر گسنر وزیر خانرا که 
از بند هاي معامن تدیم اخدمت است و از علم طب بپرة رايي 
دارد و مزاج خلیفهٌ ژمانر پاشاهزاد‌های بلند مکثرا نیکو میشناس 
از دار السلطنة اهور طلب فرمودند - و ازافرو که ساعت خنار 
(جبت مازهت نزدیک نبود حکم شد که خود را بایلفار بر-اند و 
پمداوا پرداخنه سماردت نماید - پس ازان که موکب انبال حوالی 
دار السلطنة برد در ساعت نیک سعادت امثلام عنبه رالا دریابد - 
خان مرمی البه چپارم شوال داخل ارددي کیان پوی گشته 

۷۰ 
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پادشاهزاده جپانیان را ملازمت کرد - و تخست ژثبغیس مرض 
که ناگزیر مداراست و اطبای دیگر ان را نیک در نیانته بودند 
نموده در صدد معالچه شد - و بیمی توجه خاطر ملکوت ناظر در 
اندک رقنی مزاج گزامی باءندال گرائید - و بزم نشاط را رونق 
پدرد آمن - ام حضرت در ایام بیه‌اری 1 اخثر برچ کامكاري 
از زونیی عاطفت حکم فرموده بودند که مراپرده آی راا گپرمتصل 
ورلنغانه پادشاهی برپا میکرده بائفه - ! نواب قدمي القاب بدکم 
صاحب اکثر اوقات آمد شد نموده ب» بیمارداری بپردازند - ر خود 
نیز بذات اتهس معرر بعیادت تشریف بردند - و موااخ گرانم‌ند 
بفقرا ر مساکین عطافرسورند « 

ششم کنار تالاب خواحه هشیار که در ظاهر دارالسلطنة است 
مرکز اعلام جاء و جال گردید ۰ ۱ 

هفام مطابق هفدهم فروردیی ازجا برفیل نصرت نشان سوار 
شدند - درین هذکام وزیر خان دوات ملازمت دریادت و هزار بر 
ذذر گذرانید - و تجابت خان فوجدار دای کوه کنگره و میرزا رالی 
و حزاوار خان پسر لشکر خان فوجدار لگبي جنگل و سابر تعیفاتیان 
و اعدان و اشراف اهور با ار آمده شرف کورنش حاصل نمودند - 
و بعد از یک پپر روژ درلاخانه دار اسلطنة به نزرل اقدس 
[سماني پایه شد ه 

فیم‌که روز شرف بود دزیر خان پیشکشی عالي از جواهر ومرمع 
آات ر ظلا [آات و اسپ و شنرو پارچه ولیئی و فالی کر ولیت 
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بود از نظر انور گذراننك - برای رانرازي او جنس چبار اکررپیه 
شرف پذیرائی یامت - و هم دربن ررز سعید خان صوه دارکابل که 
بعد از جلوس مقدس ععادت ملازمت در نیانده بود پدارگاه 
عظمت و چاه رسیده بنقبیل [سدان گردون نشان سر بر اثراخت و 
هزار مر بصینه نذر و صداسپ رصد شتر نر رماده بعنوان پیشکش 
بنظرکیمیا اثر در آدرد - وقلبم خان حاکم ملنان بدرگاه والا آمده احراز 
شرف مازست نمود - و هزده اپ عراقي ر آختی امش ایران 
برسم پیشکش بفظر انور در آورد - و چبل اسپگچپی با دیگر امنعه 
گر ات که باتر خان نچم ذاني حاکم آن ولایت وان درگاه معلون 
ماخنه بود دربری رقت رمید رشرف تبول‌بانت - منصب تچایت 
خان که خدمت فوجداری داص کود کنکره بوجه شایسنه بنقدیم 


-:بد» بیه ؛شافه پانصدی دات سم هزاری ات و دو هزار سوار 


مقررگشت - مخلص خان از گورک‌پور آمده باستلام عتبهٌ وا 
سرافراز گردبد و دو فیل پدهکش کرد - منصب (ففخار خان برادر 
سعدد» خان از امل و اضافه #زاري ذات و «شدصد سوار قرار یافمت - 
تیمت | چه از ررز نوروز ثا ررز شرف از پیشکش پادشاهزاه های 
کامکار و امرا و اعدان دولمت بپدیرائی رمید مبلغ ده لک رریده شد ۰ 
پادزدهم‌بزیارت مرود منور حضرت جات مکاني‌تشریف فرصوثة 
۵ هزاز ررپده از «رکاز خاصه [۴ یفجمزار روپده ندر پادشاهزدهای 
والا در به زدازم‌ندان بذل دمود‌زد ۰ 
ازانجا که خاطر حق ذاظر خدیو خدا شناس بمه‌احبت خاک 


بدزار‌کوی نباز میل تمام ۵ارد هیدهم کلب مصباح طرق هدایمت - 
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مقناح کنوز ولیت - میار میررا که نقد ملوکش بمکهٌ تبول رسیده 
و مبادی طلبش بمنذبای وصول - ریافت از جبین نور ] گیزش 
ساطع - و ثار عرنان از باطن فیض موطنش لمع - و احوال‌عادت 
اشمال ار و دیگر مشایخ ر نضلای اي عبد بنفصیل در خاتمه 
نکارش خواهد یافت - بحضور موفور السرور فروخ [مود گرد انیدنه - 
چون آی دانای امرار گوني ر البی حطام دندوی ر مواد صوري را 
بنظر در نداورد» بناعامي نفس خود کام در خواهش بسدنه دارد 
پادشاه ررشی دل جر تمبیع ر دستار سفیه چبزی ندادن . 
و از اشنبار میل طبیعت آن سرامد وا رستان بنن! نشيني د 
وحدت گزینی بعد از جلسهٌ خفیفه اظهار وداع نمودند - آن پيشواي 
ال یقدی بخواهش ته‌ام اسندعا نمول که ساعفی #جلوس فیض 
مانوس معنت کدثراین بي نوا را راحت آما گردانند - و این 
معفل ررحانی در کمال شگفتگی و بشاشت الجام پذیرفت - 
و پسانکات گوش را و کلمات سعادت امزا بزدان البام بیان گذارش 
داده باعث نشاط خاط رآن خموش زبان گویا ال و انبساط باطن 

آن کم نشیی پیوند گسل گهنند « 
نوزدهم منزل شیح باول را شرف تدم ارزاني داشنه آخني 
بمقالات دلعشا ر مقوات نیض اننما ماسعه |نروزگرد‌یدند - و دوهزار 
ررپیه «ذیج که هرچه بدر رسیدی صرف افیاف و فقرا نمودی 
عطا فرموده پدولخانةٌ رلا مراجعت نمودند - و چون عمارات 
دولنخانٌ خاض و آرامکاه دوللخانة عالي که بامر حضرت جنت 


مکانی ساخنه شده بود پسندید؟ طبع ندس نیام حء شد کم از 
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سر بسازند - و طرحی‌گزیده بوزیر خان ر متصدیان عمارات پادشاهی 
حوالة شد - که تا هنگام معاودت از کشمیر داپذبر مپبا گردانغه - 
عوض خان فاقشال باضانة پاذهه‌ی دریسث سوار بمنصب هزار و 
پانصدی هزار سوار - و از اصل و لضاف شادي ببگ ولد جانش 

بهادر بمنصب هزاري هشنصد موار سربلندي پاننند * 
پدمت و یکم منزل یمیس الدوله کة بسان قدر و منزلث و اعثبار 
و مرتبت ار نسبت پسایر نوئینان والامقدار از منازل دیگر امرا در 
تزاهت و دلشاثی و ومعت و رنعت استیاز تمام‌دارد - و مبلغ بیست 
لک روپیه خرج آن شده دب اللتماس او بفرمقدم‌مبارک آرایش 
یادت - پمین الدوله بعد از اداي شکر عواطف و مراحم شمنشاهی 
و مرامم پاانداز و نثار پيشکشي عالی از جواهر و مرصع ات و طلا 
آلات و اسپ و پارچه ر دیگر نفایس که قیمت #جموع ار شش 
لک روپبه شه بنظر انور در آورد - و عاطفت پادشاهی شرب 
پذیرائی بخشید - و یمین الدراه -وای ان بچادشازادهاي کمکار نیز 
برخی از مرصع آلات ر اسپ و پارچه پیشکش گذرانید - و خاقان 
بنده نوازطعام تناول فرسوده آخرروز بدولاخانة رالا تشریف آوردند - 
قازیین تازیق مجفه تعان زا تماق قاتا ز مندهر مرفع "ری 
نمودند - و از سوران منهج او که چاره‌زاری چار هزار موار ردوهزار 
دو اسیه »» اسپه بود هزار سوار دبگر در آدوه سه ا-چه مقرر فرمودند - 
واو را بعنایت اسپ با زین مطلا رفیل مر براذراخده بکابل رخصت 
انصرات دادند - چون سپری شدن راجه ببارته بندیله بمسامع 


حقایق»جامع رسید دیبیءنگه پسر اررا بمنهج درهزاري درهزار 
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سوار و خطاب راجگی بر نواختند - عزیز له ولد یومف خان 
+خطاب عزت خانی رات علم سرپلند ژد * 

ی تام فچابت خان بعفایت خاعت و اسپ با زین 
ذفره نوازش يادته بمعال فوجداري مرخص گردید - پیشکش حید 
حسی لد سید دلیر خان باره پم فیل یاه تبول رمید ه 

پیست و عیوم بشکار جهانگیر آباد معررف ب* هر مناره که 
شکرگاه مقرر حوالی دار السلطنت است مقوجه گشنند - و سه روز 
دران مکان ذشاط ادزا توقف فرموده عذان مراحعت منعطف 
گرد | نید ند - و چون هید گاه مذکور بررح افزائي و کذرت تخچیر از 
مصاید دیگر امنیاز داره - و عمارتی ۸5 در زمان حضرت جنت 
مکانی درانجا بنا یاه چذانچه باید نبود - فرمان شد که عمارتی 
دیگر درکمال خوش طرحی و زيبائي مرتب گردانند - چناچه در 
عرض یکسال بصرف هشناد هزار رویده صورت مامیت یافت ه 

هشم ذی القعد: فاد 


3 
سرافراز ساخنه رخصت انصراف بجانب ملنان دادند - مخلص 


خان را بعذایت خلعت و اعپ با زین مطل 


خان بمرحمت خلعت و باضانة پافصدي ذات بمنصب سه هزاري 
ذات درهزار سوار و صوده داری تلنکانه که از موتجات ملک جذوبی 
امت و عنایت اسپ با زیی نقره سربلند گشنه بآنصوب راهی 
گردید - معلدارخان دئنی بخلءعت و علم و اسپ با زین مطل 
و خدمت نوجداری -رکار گررگ‌پور از تغییر خلص خان فرق 
عزت برافراخت - پردل خان باضانةٌ پانصد‌ی فات بمنصب 


هزار و پانصدی هزار سور ر از ال ر اغافهٌ لطف الله ولد 
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لشکر خان بمنثصب هر زاری ششصف سواز مفلغر گردیدزد 0 


نت موکب اقبال +ءیر نزهتگاه کشمیر 


بیست و چپارم مطابق غر ماه خورداد بساعت مغفار ارباب 
تفجیم از دار السلطنت رکضت فرمودند - و آن روی دریای راری 
سرا پرد؟ شاه عالم پناه » کشیدند بر ارج خورشید و ماد 
بت و چم رزیر خان را بعنایت خلعت خاصه و جمدهر 
مرصع با پبواگناره بر نواخنه دسنوری معاوذت بدار (اسلطنت 
اددد - روژ دیگر رایات افبال جانب بپنبر بعرکت درامد ه 
پوشیده نماند که از دار السلطنت تاکشمیر چپار راهست یکی 
راه پهپلي‌که مي ر پنیم‌منزل ویک مد و بأجاه کرره پادشاهیست - 
کروهی دوبست جریب -و جريبي بیست و بلج ذراع - ذرای 
چپل انکشت - ای را« اگرچه بعید المسادت ر خم ر پدچ ونشیب 
و فراژ بسیار دارد اما گرم سیر ات و سبت براهمای دیگر دربن 
برت کمترعی اوکد - و زرد برطرف مشود - جون خواهند ۳1 در 
آغاز مومم شگوفه بکشمیر رسند اژین راه مدءرند - دوم راد چومکه که 
یدمصعت رده منزل و یک صدو دو کرواسد ت - دربن راه نیز برف 
کم است لیکری یک دو جا بعد از گداختن از فرارانی گل ولای 
گذشتن دشوار مت - و ازین راه در اودط ببار میرسند - سیوم راه 
پدوح که بیست و سه منزل و نود و نه کروه پادشاهیست - ایس نبز 
همان قدر برف دارد وازین راه اراخر برار میتوان دریانت - 


جی ارم راه پیر ال که «شناد کرره پادشاهدسمت - از (هور تا بهنبر 
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که راهیست هموار هشت منزل و می د سه کروه هست - و از بفدر 
تا کشمیر که کوههنان ات دوارثه منزل و بل ۳ هفکت گروه ب از 
معویت ممر ٩ه‏ بیشتر بر شوامع جبال رافع است غنر از بینبر 
پیشتر نمیروه - و بار بر نیل و اسپ و اسثر بررمي دارند - چنایچه 
پیش خانه‌نه.بت بسفرهای دیگردردن مغر بسیارلخفیف می پابد - 
و لپذا از زسان حضرن جلت معاني فرار یادفه که در یازده منزل 
و راجورو تبنه و بیرم کله و پوشانه ولدهي معمد نلی و هیره پور 
و ساحه رت و خانپور باشد هرجا یکدست عمارت که باصطلاح اهل 
کشمیر انر| لدهی نامنه مشتمل بر مشکوی‌دولت و دولتعانه خاس 
پمازند - و عمارت هرکدام را پاهثمام یکی از نوئینان عظام واگذاشنه 
اند - و گر از راه دیگررایات جلال منوجه کشمیر میشود در منازل 
کوهسنان نیز این طردقه سعموژ ات 0۳ پیر بفچال اگرچه بپنر 
و نزدیکه تر از مه راه دیگر امت اما |دراک هنکام تماشای شگونه 
و لاله جوفا سوباین اه ممکن ندست ی چه ۳ اواخر اروی پررشمت 
که اچام ببار است بر مرکثل پیرپچال بر مین باشد - و چون نا 
طی‌مراحل پراه پیربأچال مقر شد - و از آب چناب براه پل کشاي 

یره ردنت * 

ی ُ ۳ : ئ. 

سیوم شیر هی | عجه مطابق دهم خورداد در ظاهرببفرززول 
اجلال راقع شد - ازانجا که درعید دولت حضرت جذت مكلي 


اشکراز لثرت ر اژدحام درراههاي تنگ و كرپوهاي دشوار گذار اس 
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باه ازار بسیار می کشید شبنشاه حقیقت آ8ه که آسابنش رآرامش 
کانهٌ برایا پیش نباد همت الا دارند حکم فرمودند که سوای 
چ؛ دشاهزاددای کامکار و اسلام خان میربخشی و جعفر خان ورشاهفواز 
خان قوش بیگی و مرشد قلی‌خان|خنه بیگی و چندي ازبنده‌ای 
نزديك و فراولنی که حضور اینار بجیت صید و شکار ضرور اممت و 
گروهی از اهل کارخاجات دیگر دررکاب ظفر نباشد - ءقب اردوی 
معلی یمین الدرله آهف خان باشایسته خان وجمعی دیگرازخویشان 
و مندسپان خود - پص ازان علامي (دضل خان با عمله دفثر - 
سپص مبر جمله میر سامان باکر گذاران بدوتات سرکار خاصه 
شريقة - ازان پس دهد خان بخشی دوم با سایر منصیداران 
بفاصلةٌ یک منزل می [مده باذند - ۳ باعث آسودگی 
همکنان در ءقبات معضله گرو ید - ظفرخان صوبه؛‌دار کشمیر تا بپنجهر 
6 در جاگیر ار بود استقبال نموده باسنام عنبةً فلک رتبه سر 
ات۴ 

چبارم رایات جبان پیما از ببنبر نرضت نمود رچوکي هني 
که ازااجا چپار کروه امت معسکر اقبال شد - درین راه کریوه ات 
عسیر العبور که بگبانی ]دی دکه یعنی*خت تنگنا (شنهار دارد - 
ر ازیفطی ارنفاءش يك کروه ور بع است و از جانب دیگر «ه ربع 
کروه - جوی لدهي آن در اهنمام اسلام خان بود خان مشار الده 
پیشکشی بنظر اکسیر اثر در آررن - ررز دیگر از چوکي هي کوج 
نموده بنوشهره که ازجا سه و نیم‌کروه است و از توابع صوبهٌ کشمیر 
و بامر حفوت عرش (شوانی برگنار رود خانة آی حصار امتوار 


۷ 
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ساخته اند تشریف نرمودند - ای قصبه در جاگیر ظفر خان بود 
۳ لدهی آن در عهدا ار - در حالف زمان دربن راه در دنگ کلان از 
گود غلطدده پر گرا شاه راه افداد: لوگ - پامر حضرت حلت مکانی 
سنگنراشان هنر پرداز در پیکر فیل تراشیده آند - صباحي ۳1 
آی له مشرف بر رود خانه است بررشس ضمیر خلف صادق خان 
تعانل داشت هقر اعلام فصرت (نتجام گردید ۳ اوانچا پراجور که بنج 
و نیم دروه اسصت و لدهی ۳۳ نیز پر کفار این ررد خاده رافع شده و 
از مضافات پرگذه راجور که بفاملهٌ جبار وفدم کرژه ازان واقع اصت 
دایره شد - و لدهی انرا که بسربراهي میر جمله صورت تمامیسته 
یاوه و بسان همتش پست و زیون بود بغزول اجلال‌منورگرداندهند - 
یک روژ برای آزاهش اشکر درافجا مقام نموده برای آن از کنل 
وت پاجال که بفرارفي -بزه و ریاحدن و اشجارزبار زد روزگاز است 
عجور فره‌ودنف - و بموضع بیرم کله که از آپذه مه کرره ست ودرطرف 
آن کوهپای صعلو از گل ۲ صاوبرمر بفلک کشیده - و رود خانه دارد 
عذب نرات - و لدهی يادشاهي بسركاري ظفر خان بر کنار آن 
اساس یافده - و در درا کوة آبشار یمت > بقدر ده چپار امیااب 
از ارتفاع مي گز ردخده برر خانه سی پدوندد - و اعکم حضرت 
جذت مکانیمعاذی [بشار جبوتره از سنگ ماخه اند - فروآمدنف- 
روز دبگر چون عید (ضعیی بود دران مکان تولف فرسوده و رم 


) 6 


۲ ۲۷ ٩ 
خربان چرداخنه بصیر آبشار و ازانجا بشکار قمرغه سنوجه گشنه فع‎ 
رامو که از کمر کود نمودار شدند باوجود بعد مسنافت بنفنگ شکار‎ 
پاجشنره یازدهم از بفرم کله موار شده پوشاده را 1 عمازت‎ 
لدهی آن نیز در عرده ظفر خان بود و در کروه باذشاهی فاملة‎ 
داشت هپجط رایات جلال گردانیدند - ردز دیگر از پوشانه که پاي‎ 
عتل پیر پجال است کوچ نمودند - و گتل مذکور را که از پائبی‎ 
با( فریب دوکروه باد‌شاهیست و اژان میا بات کرو بمرکده بفدا‎ ۶ 
ی‎ ۳ ِ‌ 

چالکی حواز جوز نمودند - مصاعه ان بافاکگ باز است ز مصاعه 
آن با ملک هم آواز - مرغ تیز پر برقله آن پرواز نفد - و معاب 
پلندي گرا از داس آن مربرایان - حاجي معمد جان قدمي 
این جفد بت در وف ّ گفنه بت وه 
عاة لاه ز راه پیر پفجال » ۶ه مفلش‌دیده کم چرخ گبن‌سال 
حبا در دامفش زژان‌سی‌خر امد ۰ که نتواند ببالایش بر [مد 
مراپا گشنه حبرت چرخ ولا » که ره این کود را چون رننه باا 
کرین ره مرخ ننواند پریس » بمقراف پر این رد را بریس 
بود مشگل گذ‌شذن زین ره تاگ ه دردن ره رآهرو فقشدست برهنگ 
رهی انقاده چوی‌طول مل پیش * کهدرهرکام دازد مه خطرپیش 
گررهی دعت ازجان‌بر نشانده * دران رة چون گره بر تار مانده 
جعد از تطع این عقبه موکب جال: در منزل لدهي معمد تلی که 


) 6 


4 ۲۰۰ [ 

اژ پوشانه سه و ثبم کروه ات - و ار درحکوست کشمیر برلی فروك 
آمدین سفر گزینان و ره نوردان ساخته بود - رپس از اندراس آآن 
ظفر خان حاکم آن ملک اززر مرکار خامه شریفه بکمترمسانتی 
لدهی دیگر برای نزول اقدس بنا کرده - ورود نمود - ررز دیگراژ 
ناري براری که راهیست در کمر کوة و یلک جانب آن کوه و طرف 
دیگر دره وافع شده عبور فرمود» بموضع یک [ذرا سرای صوخنه‌نامند 
و میان ده [باد گشنه که *خنام نشیب و نراز و مفنقع همواري 
راه است رمیدند - درین‌دره رود خانهٌ جاریست که [بش درلمال 
عذریت و گوارائی است - روز دیگر لدهي هیره پور را که باهتمام 
علامي انضل خان افجام یاننه بود و مسانت ازلدهی معمد ثلی 
تا انیا مه کروه ر سه ربع است رشک بپشت بری گرد‌انددند - 
نبري که میان لدهی در نبایت دلکشانی و روح آنزائی جاريی 
است باعمث نبصاط خاطر ملکوت ناظر گشت - و پدشکش عامی 
بذظر کیمیا اثر درآمد - روژ دیگر مقام شاجه مرک که چهار کررهی 
هیره پور است معسکر اقبال گردید و لدهی آثرا که سریاری آن 
پشایسنه خان متعلق بو به نزول میمنت موصرل فروغ تازه 
اخشیدند - ر ازانجا اخانپور که مه کروه مصافت دارد و لدهی ان 
بکار فرسائی یمیی الدرله صورت (تمام‌گرفذه - توجه فرصودند - دربن 
راه نضارت مبز ها و اطافت آبپای مسرت اگیز و طراوت گلبای 
مشك پیز دیده را نور و دل را مرور می بخشید - و این گل زمین 

سر [غاز منزمات این ماک دل نشیی است * 


روز پأجشنبه هژدهم از خانپور که پيم‌گروهي شیر امت نبضته. 


> 


3 ۳۷ 3 

تموده پدوللخانه ولا تشررف بردند - این مصرپوسف لقا را که 
بکشمیر شررت یافنه در دناتر مری نگر می نارند - اما از سبومبن 

دفثر اکبر نامه مستفاد مدگردد که نام شش در راج ترنگنی که مبنی 
است از احوال چبار هززر ساله اييی عر زمیننزاهت اگین سني 
سر است هنود «ي ژن هم مادیو و سر تالاب ر| نامزد جون تمامی 
این زمیی اب فرو گر فثه بو و سنی همواره در؛فجا غسل نمودی 
بدین اسم موموم گردید - و مب بر آمدن این مرژ ربوم از زیر 
آب نیز نغل نموده - مساحت طول کشمیر داپذیر که حفوفت 
است بثومخ جبال اژوبرناک که جنوب رویه راقع (ست تا 
موضع دراه کاچل از اءمال پرگنه وچین کبادره که طرف شمال 
امست قریب صد کروه رسمي ات - و عرض آن از موضع 
کلفه کر جانب مشرق تا موفع فیروز پور از مضانات پرگنه بانگل 
عمت مغرب نزدیک بسي کروه رسمی - این خطهٌ فردوی نظیر 
بعسب نزهت و صفا - و لطافت آپ و هوا- و ونور ریاحدی و |شجار 
و کشرته نوا که ور اثمار- و باغهای خوش - و جزیرهای دلکش - 
ر چشمسارهای تسنیم زال - و تالببای کوثر مثال - ر[بمارهای 
فرج نزا - ویدلاقات دل کشا ۰ #بخرین معدوره دنیا اممت - و مصاحان 
ربع مسکون - و سپاحار ن کود و هامون - بای کیفیت مکاني 
گذٍارزش ندهند - نظم طرازان ی پارهی ی در وهف آن اشعار غرا برگذ‌اردد 
ازد - از انچمله ایری جذد ببت است ۳۹ حاجی معمد جان قدمي که 
دربن مغر فرج اثردر راب معادت عامیاب بود گفته - و باحسان و 


و تعمین سرافراژ گردیده ۰ نظم ۰ 


کسی و 6 ) 


1 
خوذا کشمیر و خائپاک کشمیر ۰ که مربرزل بوشت ازخاک کشمیر 
موادش سرمم چشم ببار (مت *» بیشت وجوي‌شیر شآب اراست 
ژ جوش سبزه در کود و پبابار ه زمیی کشنه ر نا کشنه یکسان 
جز آن گلپا که مپور جبانست » گل اُجا بوسقان در پوسنانست 
کند در بل عمر جارداني ۰ هوایش کر آب زندكاني 
بزیر مبزه ره در کود و ععرا ۰ چو از عقد زمر رشته پیدا 
بودسایل بسبزي خاک پاکش * مثر آب زمرد خورده خا کش 
ژفیض ابر میررید درین_ کاخ * زتار شمع گل پیش از رگ شاح 
کند گل بر سر دیوار ریشه ۰ شود نواد سبز از آب تیشه 
نگاری بر ورق گر صورت خار » ز تائبر هوا گل آورد يار 
گرانند از کف سافی پیالة » دواند ریشه در گل همپر الة 
بمینا گر کند نیض هوا کار ه ببالد چوی کدوی تازه بر ثار 
آب بهت که یکی از آبرای پأجاب امث و نزرن از شط بنداد از 
وسط ای شپر که بسي ومیع است سددرد - و منییش چشمة 
وبرناک است که از شپر بیست و در کرره بادشاهی است - و 
تعریف آی بجای خویش گذارش خواهد یانت - آب این چشمه 
آزطرت جنوب مي ید - و درراه رودها و چشم‌ای پسیار بآن 
می پبوندد - و دربائي شده از مبان شبرجاری میگرده - و ال 
رربه رننه بکواب معیط رسعت چرخ حباب که بنال آلر مشهود 
لمت در می آید - و ازالجا تا باره موله بر ژمینی هموار میررله - 
بعد ازای بکوهستان در آمده و در از ژمی پفجاب بر آورده از بذج 


کررهی فلع روهناس میگذرد - و بأأب چذاب که از جبال کشنوار 


) 


و 
پرآمده است پیوسنه از زیر ملنان عبور می‌نماید - وبا ساب ر[برای 
پلجاب از پائین آجه و ببگر و سیوسنان و تننیه گذشنه در نواحی 
لهری بندر بدربای شور ملق می شود - و در شیر بر آب رف 
پیت از جوبهای اسفوار و ءمودهای ستبر د« پل بسنه اند - ازاجمله 
چبار پل مبان شبر وافع شده اسعکام اي پلهای چپارگنه بمرتبه 
ایست که از گذار ده افیال کود پیکر و موکپ کببان نورد گردون اثر 
خللی بقواءد آن راه نمی پابد - بیشنر عمارات این شبر پرکنار این 
دریا اماس یافنه - مساکن ای ملگ جز دولنخانه پادشاهی و 
و منازل پادشاهزادهای رالا گوهر ر امرای عالی تدرهمه از چوب و 
اخزه است -و اکث رآن مه طبقه و چبار طبقه - و پشت بامپا را از 
نخته خرپشنه ماخته رری آنرا توژ پیش مبگرداننه - و بر زبران 
خاک ربخنه تخم لاله چوفاسو که ببثرین انسام آنست و دران 
مر ژمیی بغایت بالیده و سبز رنگ می باشد مبکارند - شرقی 
شهر گوابیهت وسبع که آفرا دل بفایم دال میمله میخوانند آبش 
دز نبایت صفاست.- و آزان انواع سبزه سر برزده وبر جزایر مشعون 
برزاهیی و اشجار و ازهار معبط گشته - از انبومي گل و سبززگوئی 
بر معن آب فرش زمردین و بساط رنگین گسترده اند - و از 
عکص آن » نظم » 
بیشغفی از ته دریا نمودار ه چنان کز دید تر عکس دلدار 
چمنیتا درمیان آب پیدا » چورری نو خطان از دید؟ ما 
ببشت امت آنکه تا کشمیررا دید ه عراز شرءش بزیر آب دزدیه 


پدشار گذار تماشائیان که بسیر باغ و جزایر ایس ل می پردازنه 


* 
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۲۱۰۲۳ 

در ماه پبد است که دو رریه از میان آب رسنه و مربر مریکدد 
گدشزه سایه اذگی است - سیر اکثر منزهات ای زمین جفت 
آئین بهشتی است - وچون آب زاید ل نبری بزگ‌گشته بدربای 
ببمت مي پیوندد از ببت بقل و از ل به ببت کشتی آمد شد 
میفماید - از شبر سر يالي [ب تا مرفعکبنه پل که قریب شانزده 
گروة پادشاهی |ممت ر سرا زبرتا باره موله که درازد: کرره است بر 
کشتی میررند - حدایق و بساندن و ریاض مملو بفوا که و ریاحین 
دیده ۲ دل را نشاط مود میگرد‌اند - ببنرین اینها باغ فرح بخش 
استکه بعکم (تدی مرت شده. همانا ای‌گل زمدن نموداریست 
از ببشت جاوداني - ر اثمارزش یادکاری از ممنلذات اجراني . 
شاه تیر خیابانفن انموزجي از سلصبیل و کوثر - و عمارات دیع 
پنیانش با قصیر بی تصور نردوس همسر- باني ای مبانيممص 
ارکان جپانداني حضرت صاحب فران ثانی اند - مراسر این باغ 
خیابانیست بعرض می گز که در ایام معادت نرجام پاد‌شاهزادگی 
بامر حضرت خاقانی در جانب آی چنار و سفیدار پفاملةً ده کز 
نشانده اند - ر از ناریخ بدا تاحال که چپارده سال باشد باطف 
تربیت سال بسال طراوت و نضارتش انزود: - سابقا ای حديقةٌ 
رشیقه دشاله مار معررف برد - دریذولا که بشرف تقدوم تغل پبرای 
رباض خلافت زیب و زیذت تازه یانت - وفیض و میمذت بی‌انداژه - 
و رباحین ر اشجار آن در کمال تنومندي ر سرسبزي و رنگینی 
رشادابي بنظر کیمبا اثردر آمد -بفرح بخش موه-وم گردید - بعکم 
والا متصل این باغ جانب شمال حمامی نزه بنا یامته ونپر مذکور 


و 6 ) 


۳ ۴ 
که ده گز عرض دارد واعلی حضرت آنرا شاه ثیر نام کرده اند از 
عقب باغ داخل خدابان گشته - در وسط آن جاري امث - و ازمیان 
ممارت میانه باغ عبور نموده در حوض زبربی عمارت مذکور که حی 
گز درمي است و چبوتره درم‌بان و هشت نواره داره آبشاري شده 
میریزد - و نیز از وسط عمارت ایبندای باغ گذشنه در حوض پائین 
1 که نه فواره دارد و مي درمی است [بشار دیگر شده درمي‌آید 
و از -» جای دیگ رآبشار گشته ر از خیابان برابر باغ گزاره نموه 
بل مي پیوندد پینای شاه نبر درین خیابان که آن نیز سي گز 
عرض دارد ده گز است - كشني از ل !خیابار مذکور در آمده 
نزدیک عمارت (بنداي باغ میرسد- و در اننهای خیابان بر عر شاه 
نهر جاني که بذل مثصل مي نود اعلی حضرت عمارتي که از 
یکطرف بردل و از جانب دیگر بر خیابان مشرف باشد ر کشنی 
از مبان آن آسد شد نماید سقرر نموده حکم فرسودند که دو آیوان 
رر بشاه نهر مقابل هم بسازند - بردر عوی حوض پیش عمارت 
در آمد باغ در دست منزل ر درپس آن جائی برای خادسان 
معن مقدس ساخنه اند - سفیداری که شپذشاه گيني پناه درایام 
پادشاهزادگی بدست میمذت پیوست در شاه نبیر نشانده بودند و 
دو درخغت چذنارکه بر دو کذار شاه ذپر برابر همدیگر واقع شده درته 
هریک چبوتره بسفه برزری آن عه برگه کاشته اند حسن جهان 
افبروز این گلشی فردرس آئین را رونق دیگر بخشیده - مجملا اسباب 
خوبی و زيباني این باغ بیش آزان است که بزیار خامه گذارش 
پدیرد - دریو بفرمان قدر توان عقب باغ نرح بخش باغی «یگر 
۷۲ 


کی ۴۳۹۹ > 


لیر ۰ 
طرح نموده بفیض (خش موسوم گردانبدند - و حکم شد که خیابان 
رن به پپفای خیابان فرح بخش بسازند - و شاه ذبر بعرض پانزده 
گز از میان بگذرد - و سه قطار فواره درا جوشان باشد - و وسط باغ 
حوفي ۳-9 در شصت که شاه نهر مذکور از ارتفاع دو گ زابشار 
شده دران بربزد ترئیب داده یکصد و چپل و چار فواره نصب نمایند 
و مبان حوض عهارنی طبنی ده گز در هشت گزو بر دور طرف 
طوانی آن در ایوان عفگین ه ريکي بطول بیست و چبارگز وعرضف 
هفت گز و بر دو فالتا ان در حجره هر کدام بطول هت گنز 
و عرض پنیم بنا فيند - و نپره‌ذکور ازبی حوض بر آمده ازسه جانب 
سه آبشار شده بریزكد - هر شاری برض 1 گرو تا دررازه فرح؛خش 
جاری باشد - و دران مه رشنه فواره و بک حاب نزدیک دیوار 
باغ جپروکه دولنخانه خاص و عام و قریاء آن عمارتی دیگر مرتب 
گردادند - تا هرگاه ای‌مکان نزاهت نشان بقدوماشرف رثک افزای 
ببشت برین گرده - منازل باغ فرح !خش *عل مقدس ر عمارت 
میانه فیض بخش دوللخانة خاص و پیش جبروگه جانب بیرون باغ 
دولاخانه خاص و عام باشد - و از جمله بسائیری پادشاهی باغ درانخانة 
ولا است که مسمی‌بنور(:زا ست - ود رفزونیی آثماربی‌همنا - در زمان 
فرمان روائی حضرت جذت مکافنی درکشمیرد رخت شاه الو کم بو - 
دربن عبد میمنت مبدکه جهان را تشوونمایدیگراست فراوان شده » 
دیگرباغ بعر ارا (ن )که معاذی جپروکه درشس رافع شده و زمدین 


( ن ) بیر ار - حالا بپرار میگود 


) 6 ۳ 


( ۲۷ ) سس 
:2 

آن دو طبقه امت و در وسط آن جپار چنار موزرن سر بغاگ کشیده 
و پامر حضرت خافانی میان چنارها تااری سماخته اند دو مرتدهدر 

دیگر باغ عیش آباد که نشاط افزای خاطرهامت - وغمزدای 
دلپا - اکنون باغامي‌که باژمار حدیقه‌خلانت و نوئینان ولا قدرمتعلق 
است بر نکاشنه خامه را گلریز ونامه را نشاط انکیز میگرد اند * 

باغ بور انشا که دور محل در زمان حضرت حدذت مکانی بر 
کذار آب ببت که جنارهای سایه گسنئر داشت طرح انداخنه و در 
عمارت مقابل هم مشرف بران ساخنه و فضائی دارد دلکشا » 

باغ صفا که بر کنار تالب صفاپور ترتیب یافنه است و آبش 
رشك (نزای چشمهٌ زندکانی است - و آن روی‌تالاب برابر باغ کواچه 
در کمال موزرئیت رافع - باغی که جواهر خان خواجه سرا در عپد؟ 
حضرت حشت مکاني میان قل (حدات نموده بود و این هر سه 
بسرکار پرده نشین سرادق سلطنت بیگم صاحب تعلق داره - در 
باغ صفا متصدیان سرکار آن مه دوران عماراث خوش و چمنبای 

باغ شاه آباد نام که معمد فلي ترکمان در حکوست خویش 
ساخنه بود - و در ایام فيك چام پادشاه‌زادگي اطیي حضرت داخل 
یاغبای خاصه گشنه - و دریی وت بپاد‌شاهراده اقبال مند *عمد 
دارا شکوه مرحمت شد » 

باع مرال 1 میان دل رافع شاد بپاد‌شاهراد؟ و گوهر م اد 
+خشی عطا فرموداد ه 
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( ۲۰ ) 
باغ نشاط که یمین الدوله جنوب رریه تل ساخنه - و زمیی آن 
ذء مرتبه است در هر مرتبه آپشاری - در سر آغاز آن عمارتیست 
که یک رر بموی ل دارد و رری دیگر بباغ - و دراننبای [ که 
بکوهی در نرایت نضارت و خضرت پیوسنه است - نیز عه‌ارئی‌رنیع 
و شیب آن چبوثر رسیع و حوذی فسجع که [بشار از جوی میان 

عمارت دران می ریزه ترتیب باننه « 

باغ نسیم که امظم خان و باغ افضل اباد که علامي انضل‌خان 
شمال رریه قل پپلوی هم طرح انداخةه (دد هردر پرگل و خوش‌مدوه 
است . متصل [ن باغدست از سیف خان سر سب و شاداب ۰ 

باغ ظفر خان که بر کنار جدی بل (8) که تالبی است حوالیع 
شهر مرتب گشنه - از شگفتگی و رنگینی‌درکمال دل نشینی امت ‏ 
و چون بر طو رافع ده بعد از پیشکش نمود ار ای حضرت باغ 
طوانی نام کرده اند » 

باغ البی که »برزا یوف خان هنگام حکومت ای صوبة ساخنه 
بوه - و ااعال از جمله باغهای پاد‌شاهي است - نهری از آب لر که 
رین آنبای. زن دیار است بعرض سه گز دران جاري امت - 
در وسط باغ چپوترة ساخنه اند و درار حوضی ۵" درده - بر کنارآن 
چناریست بعایت رشیق و بالیده - چون نشیمی دل ذشیی نداشی 
درینولا حکم شد که در دست عمارت بردر جانب چبوتره معاذاي 


هم بر هرجوی به‌ازند * 


( 3 ) حاا زیدی بل میگویند 
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باغ نیروز خان که برکنار دریای بیت مرتب شده - رباغ 
خدمت خان که ور جزیرة دل امت - هر کدام میرگاهی است 
روح انزا - سفن کوتاه بمیاری از منلسبان اي درگاه [سمان جاه 
از (مرا ر خدمنار دربن سرزمین نشاط [ گین در خور مرتبه د 
استعداد باغپا ساخنه اند - و از اکن ررح گستر کشمیر بافهای 
ریشیان (مت که بزبان این دیار ایزد پرسنان را خوانند برکنار 
دریای ببت باغها ماخذه اثمار انرا رقف گردانیده اند - و بپذربن 
آن باغ گنک" ریشی امت در جزیر؟ بهت - و آن بگلهای رنارنگ د 
و سبز هاي گوناگون ر انواع (شجار و اثمار مملو است * 

و از امکنث مننزه» شیاب‌الدین پورامتکءبرکاردربای ببت واقع 
شده تریب صد چذارتناور بقطار برلپ آب سایه‌گسترد» - از یکطرف 
آن آب ار بدریای ببت می پیوندد - و بامر حضرت جفت مکانی 
دو دست عمارت فرینه هم زینت انزای این سرزمبن‌گشنه است - 
ر از باسنانی عمارات کشمیرعمارت لنک (3) امت‌که میان قل اساس 
پذیرفنه است- و چون بمردر دهور بان اند اس راه یافنه بود اعققاد 
خان در ایام حکومت خود از سر عمارت مطبوعي ساخنه » 

چون از کنگشت حدایق اي خطٌ دلپذیردمت و دا خامه 

گل چین و عنبریی گردید - نبذی از کیفبت و کمیت اثمار 
خوش گوارش برنکاشته نی تلم را شکربن میگرداند - این چمن 
همیشه ببار اقسام فواکه دارد - و اکثر آن سرد عیری (مت - 
( 3 ) حالا انک میگویند 
5 


رن ۹۳۹۳۹ 1 0( 


۳ 

ازانچماء شاه آلواعت که گیلاس هم نامند - در بالبدگی و شيريني 
ب‌ثر از شاه آلوی کبل است - و سیب که آن نیز رنگین و بالبده 
امت - و ناشپاتی که از ذازکی 3 سيرابي ۳ پپنبر زمد رسد - و خربزه 
اگر آنني بدو نرسد بسان خربزه خوب کال (ست - و تری که بفایت 
بزف و شعننده و شیریرن است - و (قسام انگور لیکن از رطولت 
شیریی 1 - و شغنالو که در (طاوت و نزاوت مانند شغنالیی کابل 
امست - و انواع زرد ]لو فراوان اهخت د اما ميرزائي و سفیدچه کال 
بمراتب ببتر از زرد آلوی اللجا - و توت بیدانه و غیر آن بسیار 
است - لیکن بیدانه کابل بپغر از پیدانگ کشمیر - و اذار اما زیون - 
پادام وافر است - پسنه اگرچه ام مبرسد اما کم درخت است - 
گردگنرا بفراوانی این عکان جای دیگر نشان ندهند - چنانچه در 
تمام ايیی ولیت روغر انرا در چراغ بکارصی برند - کاذتر اسناف 
اثمار حون بعضور (شرف اندس برهخزند - شاه لو یک مثقال 
برامد - سیب پلجاه وهفت - سفرجل نود و بنج - زره ] او نوزده - 
میوهای وگیاهای‌دوائی زیاده بران است که بقید تعربر در آید ه 
چرن اخنی از احوال بساتین این مرا بستان خل آئُدن بر 

گذارده آمد - برخی از یبا فاتش که بخضارت و نضارت و کذرت 
میاه ضرب المذل است گذارش داد: نی خشک خامه را مر سبز 
و ریاحین آموده امت ‏ و (بوب نشاط برری نظارگیان کشوده - 
ری دارد حون دلپاي روش ضمیران مصفا ‏ و صانند حشمه 


حووان ردح (مزا - مت ودرت ۶ ون بر درز آن از کوهی «شعو 
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زم تا ۲] 

پاشجار صنوبر حصاري کشیده . ر چشم جبان بییی بدلثائی و 
و طرارت آن مرغزاری ندیده - ازان رو که در زمان پیشدن این 
یباق چرااه (-چپان بود و بزبار کشمیری ایلغی اسب را کودی 
چضم عف عجمی و کضر دال نامند و مرغ را مرگ بفلی میم و را 
باین امم اشنپار یادنه » 

دیگربیاق توده مرک چوی سبزد اش در کمال نزاکت امت 
اهل‌کشمیر انرا بنوس تشبیه داده بایر ناممبخوانند - خدیوحقبقت 
آکاه میفرمودند که در ایام پادشاهزادگی هنام «یراین در بیاق 
خصوصاگودي مرف ذصت قسم‌گل و اله بنظر انور در آمده بود » 

دیگر پیاق دنگ سفید ر بیاق ماه الب امت ۰ 

اکنوی گذارش چشمه سارها و آدشارها بمعل خود حواله ذموده 
بنکاشنی رتایعی؟» پيشةٌ ایس مناقب گر ات مبیردازد » ببت « 

مرا منائب ممد رح من شیاب الدین 
فراغ داده زمذح بباز و فروز ان 

در عشرا ارلی معرم ( ۱۰۴۴ ) ده هرار ررپبه بدسئور مقرز 
بمه‌خع‌قان عطا فرمودند ه 

پانرزدهم منزل پادشاهزاد بلند مرتبت *عمد دار شکوه را که 
در ایام پاشاهزادگیی اعایی حضرت به نزول (قدس مورد برکات گشنه 
بو بفروغ قدوم میمنت ازرم نور اگین گردانبدند - آن درة الناچ 
سلطفت بشکر عواطف شاهنشاهی پرداخنه بعد از ادای مرادم ۱ 
پاانداز و نذار پپشکشی از »رصع آلات و اتعشه نفیسه بنظر کیما اثر 


در آررد - اعلی حضرت نعمت خاصه تذاول فرموده آخر هاي ررژ 
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پدوانخادةٌ والا معاودت نمودند - از عظایم اشراقات غمیر مپر تنویر 
شپنشاه حق آگاه ۸5 درین ایام پرتو ظپور بخشید آنکه - چون خانان 
و حلال بیگم صاحدب باغ ان در صدف دوات ر پمقدم فیضص نوام 
منور ساختند - در اثناي گلگت نشیمنی بنظر والا در امد که 
سقفش بی دیوار بچپار تون بر افراخته بودند - برزیان الهام بان 
جاریگشت که جنان می نماید که اپ عمارت خواهد افناه ر خود 
نزدیک رفنه از عموم رانت دیگران را نیز منع فرمودند - مقارن 
این حال سقف نشیمن مذکور از عم فرو راخت ‏ ر مشاهدة آن 
موجب ددرت همکنان گردید ‌- اري ندمی سماتی 1 باوجود این 

همه امباب مکنمت و جبانداری - و مواد حشمت و فرهان مان گذاري 
لعظٌ ی باه حق (سر نبرد و عامهٌ خلایق ۳ 09 ودایع 
(یزدی دانسده همت پادشاهانه بر رداهیت زیر دسنان و جمعیت 
" 0 رصم یف شب ِ اگر 1 خوارق عادات بري 
دیست ان ملکانی که 73 ۳9 7 59 خاطر 
صلکوت ناظر گرداند - اگر کارگذاران‌تقدیر همواره در حفظ وحمایت 
ار کوشش فمایفد شگفت نه ۰ پیت ه 
اگر بعر گباي ی شود پر نینگ » وگر کوه و عرا بود پر پلاگ 
قرو وی تیش (خت رلند » نیاید ازان دک جر مو گزه 
بسقم از عرضداشت باد‌شاهزاد؟ #خت بیدار معمد شجاع ببادر 


۰ 5 » : 
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ی 
سعادت طیئت از بط ۵ختر میرزا رسننم صفوی حلبلهٌ حلیلة آن 
کام‌کار متولد کشت ر نردای. آن وااده اش ازین عالم در گذشت - 
خدیو مبر پرور آن مبیه را دابند بانو بیگم نام نهادند * 
غراٌ صفر از وفوز عذایت بعبادت ء(می افضل خان که عارض 
۰ چسمانی داشت تذریف فرموده بگوارش لطف مدارای گاسل 
بخشیدند - علامی بعد از ادای اداب پاانداز و نثار پبشکش ‌گذرانید - 
حون پاد‌شاه حق | گاه ۳ درب پرهش جزرعایت ات سنیةٌ تجبویه - 
و نوازش و بلند ناههی علامی - اسر فیگر منظور نبود ح پبشکشی 
در مرض قبول ندفناه « 
گذار ش یضت بادشاهزاده جوان (خت تحید 
شاو شچام بهادر با لشکر دکرن بنسخی ناعه پرینده 


چون قلعه پرینده را که در تصرف نظام الماکبه بود و اقا رضوان 
نامی از تبل بي نظام بمعارست آن قیام میفمود اعظ‌خان چذانچ؛ 
گذارش یافت محامره نمود: بواسطهٌ بعضی موافع دست ازان باز 
شید - عادل خان بقلعه دار مذگور پیغام داد که هرگاه لشکر 
پاد‌شاهي اپ قلعه را مغر سازد جان و مال و در معرض تلف 
خواهد بود - اگرآن را تصرف می واگذاري مبلغي گرامند بنو 
میرسانم - و نوکر خود ساخنه اقطاع لیق مبدهم - و پس از |منحکام 
قواعد عید و پیمان قریب هبلغ مهء‌لک هون بدو گررهی از براهمه 
که در هرد تلعه ساعی بودند داده قلعه | بدمت آرد - و سيدي 
فرحان نامي را به نگاهباني آن باز گذاشت - و توپ مودوم به‌لک 

۷۳ 
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مید ان ر ۳1 بار جو ۳ و کشادگیش بدیٍس مرئده 1 دران آدم 
برد - توپ مزبور پدشتر در قلعه احمد نگر بود در زمان حضرت 
عرش آشباني هنکام کشایش این قلعه بدست اولبای درلت تاهره 
افتاد - در عید حضرت جنت مكاني که از بی پرائی آن حضرت 
قوذیی ملك داری چنانچه باید منمشی نمی شد ءنبر 45 همواره 
1 کمیی فرصت بود تابو یامنه تلع اح<مد نگر را بل نمود - د کار 
برحصار نشینار تنگ ساخت - خواجه بیگ میرژای مفوی 
مارس قلعه بتکرار اطرار خود را بساطان پرویز که با گرره‌ی از 
امراي کلان منصب ر لشكري گران و حشمی بیگران ر -از و سامان 
غراران در برهاپور نشسده یود و نمود ۰ ملطان از ی رشدی ر‌ 
عیش درسني ر تآاني بغرباه ار ذرسید - ار در سنه هزاررنوزده 
قلعه را کام و نا کام بعتبر داده: خود با همرهان به برهانپور امد - 
و عفبر ثوپ مذکور را ازانجا به سول پور که‌در دست عادل خان بود برد 
و حصار آثرا #عاصره نمود: همان دست افزار قلعه کشادی نوزدهم 
رصان مه هزار و ی و حبازر مقلوح گرد اندد 0 تن از فلج 
در پرینده ناه داشت - ازالجا که کشایش پربنده از دیر باز مرکوز 
خاطر خانخانان بود بعد از رمیدن پادشاهزاد! وال گپر معمد شاه 
شهاع ببادر بنواحهی برهانچور با لشکر جرار و «امار بسیار از دراه 
تین پناه ۳ کمکار معدري شده بود - جنانه» گذارش یافت - 
بملازمت شنافده انماس مود - که حون "شکری چفین همرادامت 
وفت ان است که بنسغیر قلمةٌ پرینده پرد اخذه آید - پاد‌شاهزاد ] 
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طلبی به برها:پور در ذبامده حوالیی باغ زین آباه دایره کردند » 
پدست و ششم ربیع الذاني مطابق هشلم آبان سال ششم پا 
خانخانان و دیگر امرای عظام و تمامی کومکیان صوبهٌ دکن منوجه 
مقصد گذنند - و بملکاپور رسیده قرار دادند که خانزمان با بسیاری 
از منصبداران و برق اندازان صوار و پیاده باسنعجال بیشنر رواذه 
گرد و از ولوه بر گذشژه بناخت مالک #+عاپور و احراق ءلفب رت 
و محاصر؟ قلعه پربنده بٍردازد - تا لشکر که بکمک معصوران آید از 
عصرت [ذرقه و ذابابیی علدف زود منفرق شود - وخانزمان را خلعت 
و فیل عذایت نمود» با راجه جیسنگه ر مبارز خان رالله وبردی 
خان و رشید خاری ومرتضی خار و راو مقر مال و راجه پهاز سنگه 
و جگراج بندیله و اصالتغان و مبارک خان نيازي د اجمد خان 
نیازی و راجه ردز افزون و سنگرام زمیندار جمو و باقي: بیگ 
ارزبک و گروهی دیگر رخصت فرمودند - و خود با خانخانان و سایر 
منصبداران از عقب ذرضت نمودند -ازانجاکه انجام اي مهم وابسذه 
بأذوده بود و رسبدن نّ موتوف برب که مه چبار تبانه با جمعبت 
شایسته در را نشینند تاغله از برهافهور بلشعر مفصور بأاني برهد 
مقر شد که در ظفر نگر نور *عمد عرب با پانصد -وار و درجالناپور 
سید عالم بارهه با پانصد سوار و در شاهگده قزلباش خان با هزار 
رمد پرداخنه از حدود خود بسلامت بگذرانند - ر چوی بوفوح 
پیوست ۳۹1 ماهوی بپوفسله بانغاق برخی فلالت پیشکان داژری 
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لد ۸۳ ) 
طالع یکی ازخویشان *عبوس بی نظام را که از قلعة الجرائی 
بر آورده بود دست آویز فساد ساخذء دخواهد که فنفه بر انگدزد - 
و در حوالیي احمد نگر لشکر فراهم آورده پس از تاخت و تاراج 
نواحیی درلناباد بصوب ظغر نگر بشنابد - ر طرق ومسالك را برنجاره 
و سایر منرددیی مسدرد گرداند - بنابرا پادشاهزاد؟ راا مقداز 
بصواب دید «په ساار خواص خان را با سه هزار حوار ؛جانب 
احمد نگر فرستادند - که مقاهیر را مالش بسزا دده تاجنیر تعاتب 
فماید - و بفیب و غارت جمارکونده که وطن برونسله اس پرد‌اخنه 
در سنگمذیر اقامت گزیند - در خلال ایس احوال عادل خان از توجه 
#ساکر گردون ماثر .بقصد کشایش قلعةٌ پرینده آگبی یانده 
کشناجی وئو را با خزانه ررانه ماخت که در تبیة مود قلعه 
داری وامداد قلعه دار کوشش ؛جا اره - ر رندرله و مراري 
پنتت را با خیل و حشم خود تعد نمود که کنار ناله آب -ن 
را بناه ساخته هر کدام بکیشک قلعه قیام نماید - و چون خانزمان 
از ملکاپور پیشثر راهی گر دیه باشايفي قول بعبد! خود گرننه , 
راجه جیسنگه را با مایر را جپوتان هراول و الله وبردي خان و 
رشید خان ر امالمث خان را با برق اندازان برنغار و مبارز خان 
را با گره اداغفه جرانغار گر‌انید - و جگراچ را چفداول ساخث - 
و بسرعت هرچه تمامنر فزديك پرینده رسیده پر مر ذیری که یک 
کررهی قاعه جاریست و دران حوالی سوای آن آب نشان ندهند 
فرود آمد - و تاکید نمود که لشکریان در گرد آوری هیمه ر کا: معیی 
موذرر مبذرل نمایفد - و بدقسدم ملچار وکفدن نقب و ماختن کوجه 
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مامت پرداخنه اهذمام ۳ وعپدو الله ویرد؛غان باز گذ‌اشت - 
مقاهیر در مدافیه کوشیده هر روز بنوپ ر تفنگ قلعه حندی را در 
ملچارها هلاک می ساختند - و رعد اندازان لشکر فیروژی نبز از 
رخناي شرفات حصار برخی اژ شقاوت مفشان ر روانهٌ حص عدم 
میگردانیدند. چنانچه ررزی سیدی ذرحان پا-بان فلعه از سوراخي 
نگاو مدکرد تغنگی بر ثقدقه اش زده کاران ناتمام را باتمام رسانیدند 
پص ازر غالب نامي از تبل عادل خان ؛جایش. رمید و نیز 
بزخم تفنگ در گذشت - ازار پس عادل خان نورس نامي را به 
گینی پغاه (خدمت پاد‌شاهراد؟ ءالي قدر رخصت یاننه بوه با 
جمعیت شایسنه از تابینان خود دری نزدیکی نیز بعسکر صرت 
اثر پبوست آن والا گپر راجه پنملداس را نند خانزسان فرسناد‌ند * 
ششم رمضان پاد‌هاهزاد؟ وااتبار با مچه مالارر دیگر نوئینار بیکار 
گذار مه کررهی پربنده رمیده قرار دادند که روزی چند درانجا 
رحل (قامت ندازند ثا هم کلا و هیده باشکر منصور برمد و هم 
کمک خانزمان نموده اید - دربن اثنا مقپوران !#جاپور ر ساهو با 
جماءة نظام الملکیه نمودار شدند - روز دیگر خانخاذانک* نوبت کی 
کی تعیدي مود - و چون بر شوریده سروی غذیم |کاه بود خود نیز 


خان درزان پس از اسنماع این خبر جندی بر گماشت که از فوج 
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( ۳۸ ) 
خااخانان واتف باشه - اگر احقباجی رو دهد زرد [ گاه گردانند - 
(تفاقا همین که خانخانان نیم کروه از معسکرپیش رنت قریب ده 
هزار موار ادبار آثار نمایان گشتند - ر جرقی ازینان شوخی نموده 
بر واعه دار خان و حسيني فدیمی و گردهی دیگر که خااخانان 
بقرارلی پیش فرسناد: بود تاخنند - خانغانان لبر اسپ را بکومگ 
رواذه ماخده خود نیز از عقب راهی شد - شقاوت پژرهان بهاد‌ران 
نصرت شعار را جنگ کنان بفوج کلای خود کشیده مرکز واز درمیان 
گرننند - مپیس داس راتپور که مرامد راجپوتان خانخانان ر 
هراول ار بود ور گیناتمه بباتی و راجپوتا دیگر پا قایم کرد: 
بفوج پیش رر در [واخنند - و لوازم سعی و جان فشانی ؛جا آررده 
در میدان نبرد اننادند - و کار بر خانخانان و همراهان او بمرتبه 
پرداشتی #جررحان ازان دشوار ثر - خان درران که تابینان خود 
مسنعد پیکار ر آمادگ کرزار بود برینم‌عفی آگبی یانته سوار شد - و 
بسرعت تمام راهی گردید چنالچه غیرت خان با فوج عبد اللة 
خان بپادر فیروز جنگ و برخی از گرز برداران کار طلب مثل 
رخصت همرهیی خان دوران یاننه بودند در راه بار ملعق گشنند - 
و با تابینان و همراهان که *جموع قریب دوهزار و پانصد سوار بود 
قابو دیده فوج عقب خالخانان را بر گررهی که حانب راست 
خانخانان داشنند زده هردو توشون را #چوق مقابل خاخانان رسانید 
ر بیصن داس را که زخم‌اي منکر داشت پا دیگر راجهوتان 
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که مچروح و مقنول در معرکه اناده بودند برداشته بخانخادان 
پهوست - ادبار پزوهان از رمیدن خان درران ر دست برك بارزان 
صف شگن و دلیران شبر انگن فرار بر ترار اختیار نمودند - وخان 
خانان و خان دوران عذان معاودت مفعطف گرداندده در حوالی 
ارد و پاد‌شاهزاد؟ جپانیان را که بعد از اسنماع اسنیلای غفیم بقصد 
مدد سوار شده بودند ملازمت نمودند - اگر خان دوران ببادر بسرعت 
فمی رمید و بمالش لش غذدم ۳۹1 خالخانان را تبل نموده کار برر تنگ 
ساخنه بود نمی پرداخث بر آمدن خاخانان ازین معرکه معال 
بود - و این کار نمایان سبب *جرای عظیم خان دوران در پیشگاه 
خخلادت شه 

هشنم پادشاهزاد ؟ ِ از مقام کنیاپور مفوجه پریند: گشنه 
فزدیک معدگر خانزمان برافراز کربوه فرود آمدند - همان ررژ قرب 
انصدکص از قلعه برآمده برعلوار راجهُ پیاز سنگه ر#خنند و جاگ 
در پیوست - جمعی از گرره خذان پژره کشنه و زخمي گشنند و 
چندي از مردم راجه ر تابینان اصالت خان و راجة ررژ انزون خان 
در باخنند - |اجام کر بقیه مقاهیر ضلالت پذیر تاب مقارست در 
خود نیافنه بپای نرار از عرهٌ کارزار بدر رنتند - و هم خالخانان 
براي آوردن کبی سوار شده و دید خاج,افرا با برادران و تابینان 
او هراول گردانیده روانه پیش -اخت - و خود در دث راصت 
کپی شده *عانظت جانب چپ كبي را بع‌د؟ خان زمان و راو 
سر سال و رشید خان و پرنبیراج و جوقی دیگر با گذ|شت - و راجه 


جیسنله و مرتضی خان را با نوجی از بند های الا درگاه چندارل 
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گردانید - و جای مید شجاعت خان ر راجه بنرلدای و مبارك 
خان ندازی و احمد خان نیانی میان خان زمان و راجه جچسنگه - 
و جاي مالوجی و سایر دکنیان با شرژه خان و صالم بیگ جلایر 
و کیم داد بیک خاتقال ار ای دیگر میا خود و اجه 
حیهذگه مقر ساخت - و چون افواج ذاهرة با شش کروه نوردیده 
شروع در آوردن‌کهی نمودند غنی‌نمودارگردید - خانخانان به خانزمان 
چینام داد که در ثیر پرتاب بیرون کبی بوده جانب چپ گبی 
نگاهدارد تا مقپوران داخل کهی ننوانده شد - بس ازان صرذم کا و 
هیمه پرداشنند و راهی گشتند - ادبار زدگای یک دل شده بر خان 
زمان حمله آوردند - آن معرکه آرای نجرد قدم همت استوار داشنه 
گروهزنبوه رابدلالت تیغ وسذان مرحله پیمای‌نيستي‌گردانید از مبارزان 
لش رمنصورنیز برخ ی گشذ» وجمعی خسنه‌گشتند - دربن اثغا خانخانان 
خبر آویزه غندم با خانزمان شنیده بصرعت برق و باه خود را :خان 
ژمان رسانید - ر بسطوت تمام جمعیت مقاهبر را پراکنده ساخنه 
براه فرار انداخت - و «مچنیر‌هر مرتبه که فرارپیشتان فراهم آمده - 
بر انواج نصرت امنزاج زور می آوردند خابخانان بأبباري جدرجد 
مردانه نیران شرارت ارباب خسارت فرو می نشاند - و راجه جیسنگه 
نیزتمام راه باغنیم چپقاشهای نمایلن کرده قطع مسافت نموه ۰ و 
آخر روژ کپی سالما باردو رسید * 

دوازدهم حشری گران از بیراهه رران بر ملچار الله وبردخان 
هجوم آررده هنگامه نبرد گرم گردانددند - ر چون [ تش پیکربالتماب 
درآمد و از هرطرف خرس رجود جمعی بباد فنا رنت الله 
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ویرد؛خان باءغفاد اقبالعدر مال خاقانی از هار ببرآمده به نبروي 
شبامت و بازري جلادث مخاذیل را منپزم ساخنه بمقر خود 

مراجعت کرد » 
هزدهم سید خالجمای و خان دوران بیادر و مبارز خان ر دیگر 
مقصیدارای که نوبت گپی داشنند هنکام «عر بره نوردی در آمدند 
دکفیان بی آزرم آگبی یانته مقرر ساخنند که قربب در هزارسوار 
بر کثار ارمر نمایان شوند و باقی جانب گبی ررند - خانعاناپس 
از شنیدن ايرن خبر لیر اسپ را فرستاه که هردو لشکر برایر مواران 
عذکور بایسند - خسارت زد‌کان لپر اسپ را دیده خود زا #جماعه 
که طرف کبی رفته بودند رسانیدند - و سید خانجیان و خان درران 
مردم کبی را فراهم آورده تاکید ذمودند که در راه از یکدیگر جدا 
نهوند - مباد| غنیم نرست جورا دسنی بکار رسد - اتفاتا باني از 
لشگر غفیم برشتري از مردمکپی که که بار داشت مبرسد و از طغبان 
باد نش درکاه ر همده که بر دیگر جانوران بار بود و در گاه صعرا که 
پلند فراران بود می‌افند ربسیاری از شنرر کار با در نیل و برخی 
اسپ و آدم ضایع میگرده - و در نسق افواچ تاهره نی (اجمله 
برههخوردگي راه می‌یابد - خااخانان :جرد آگهي بربنمعفي‌کس 
بطلب خانزمان فرسنانه سوارشد - اخثر برچ خلافت باد‌شاهراده 
جپافیان نیز از اسنماع ایی‌خبر موار شدند - خاخانان معروض داشت 
که پرای تنبیه این جماعه دولنخواهان کفایت میکنند ایق [نکه 
پر گردیده بمعسکر اقبال تغریف نره‌ایفد - ر چون دریانت که آن 
گوهر درچ بسالت در تادیب ۲شرار خذان شمار مصر اند و ازدی 
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اراد: پر خواهند کشت مپالفه ننموده الدماس کرد که پر فش 
سوار *وند - و راجه پنپلداس و پرتبدراج را با خرد گرفده هراولما 
پاشدر ررآن گردیه ۳ غذدم که شغر و کر کی را پدشش ند خده مدبرد 
ز شفیدن خررش کوس روئینو دیدن اعلام نصرت ]یر پادشاهزاده 
پا هگن پای ثبات اژدست داد: راه فرار »چرد - دردن ائناخانزمان 
که حسب ااطلب خااغانان باسلعچال تمام راهي‌گشته بود و رشبه 


خان از حانب رات در رسید - خا لس انان راجه پن,لداس رپرتهدراج 
را نزه خانزمان فرهناد تا باتفاق گراغنکان را تعاقب فموده ماش 
دمند - و گوهر اکلیل شاطنت هزار سوار از ملازمان خود بکمک 
خان‌زمان فرستاده عنان یکران با خالخانان باردر منعطف ساخفاد - 
شب هنکام خان‌زمان با همرهان از تعاقب را پرداخنه برگشت د 
جوهر دلیری نوئینار اخلاص سرشت‌مانند سید خااجران وخانزم‌ان 
و خان دوران و راجه پتم‌لداس له دربن روز مصدر ترددات گشنه 
بودند فروغ دیگر پافنت ۰ 

نوزدهم که نربت کی خانزم‌ان بود چون بخانخانان خر رسره 
که مقپوران باراد انکه بر «ر کی بریزند سوار شده‌اند پایان ردز با 
ج‌علدت خویش بعرکت در آمد - اتغفاها همیی که ادثاب رخ 
بذیفت رندوله و ندیره یاقوت و دیگر خاذیل نزدیک ملچارهای 
نقب رسبده برهلمونیي ادبار گرده‌ی ر پداده ساخنه پر علهارها 
ورانیدند - الله ویرویخان باقبال نصرت مأّل شاهنشاهی تومل 
جسته با همرهان از ملچار خود بر آمد و بضرب تدر و تفنگ ا-اس 


زندگیی بدواری مفودم گردانمد: جمع دیگر را بزذه,ای گران بر 
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خاک ناکاسی افداخت - از مردم الله وبزد؛خان و راجهوذان جگراج 
و سپاهیان اصالت خان نیز برخی بگلگونه زخم سرخ روی جاوید 
اندوخنند - خانخانان در ائنای و« نوردی خبر فدروزیمبارزاناشکر 
سنصور ثغفنه -پاس ایزدی !جا آورده بمقر خویش معاودت ود - 

و خانزمان عالما باکبی باردو درامد » 
بیست و دوم پاه‌شاهزاد] عالی قدر بصواب دید خالخانار بسید 
خانجپان و خانزمان و راجه جدعنگه و مدارز خان و راجه‌پتولداس 
وراو مثرسال و راو کرن و مبارک خان ندازی واحمد خا نيازي و 
نظر بپادر خويشگي و طایفه دیگر از بندهای درگاه گيني پناه ر از 
پیکار پر‌ت بموجب فرار داد شب 1جشنبه بیست ر میوم راهی 
گذنه بعد از -پری شدن یک پهر ررز بهبنگاه شقاوت منشان رسیدند 
ازان رو که مقاهیر پیشنر خبر پافد» بنه را رران کرده بودند نهب و 
غارت دلخواه صورت نءبست - خنی بان ور بسیاری که برانآذرنه 
بار بود - و شنر و کار اشکر باد‌شاهی که مقپوران روز هوخشن کی 
رده بودند ۳3 یدصت *جاهدان ظغر پیوند افیا و حون علدم سیگ 
گلجم که ده وبار مدگریزانید بسیار نزد يك بود راجه حددنگه هراول 
فوج مدکور اسپتاخز» خود رابوی زسانود . و بمیاری ازپداد‌ها را مردم 
ار اسیر نمودند - و مید خانچهان و خان زسان ر جماعة دیگر از 
فوج قول جلو ریز بار پدومنند - دربن اثفا مودهوجي برادر مراري 
با مبارژ خان در آواخت - اگرچه مبارزخان بیازری شجاعت تدغ 
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اننقام آخته جوتی زا که درار چندی نامور بودند برخاک ها 
انداخت - اما خانزمانپس از [ گبی بر آویزه مودهو ند خانجپان 
را بکمک راجه جیمتگه باز گذاشنه بسرعت هرچه تماستر بمددا 
مبارز خار رسید - و گروه اناغنه را مسنظیر ماخنه مودهوجي را 
که در زخم تیر دالث رهگرای جبنم گردانید - بقية المبف 
راد فرار سپردند » 

دوازدهم شوال چوی نبیر یافوت و رفقای او با قریب .چبارهزار 
موار مر راه کاکا پنتت ملازم خانخانان که بوامطهٌ غله جانب بیر 
رنه بود گرفتنه- خانغانار بعرض در الناج خلانت رماندن که 
دربنوقت که ساره موخنگان بطبف دیگر مشغول اند اگر بر بته و 
و بار ایفان تاخت پرده شود اغلب آنکه کار بکار هواخواهان صورت 
پابه - پادشاهزاد؟ عالي قدر از فزونیع خواهش تماشاي نگ 
دکفیا مقرر نرمودند که خود نیز سوار شوند - جگراج و لبر اسب 
ویکه تاز خان و چندي دیگر را بپا‌بانمی اردو باز گذاشنه روز دیگر 
پیش از دمید میم مسلم گشته بر نیل سوار شدند - ر اغتي 
برونمعسکر براي فراهم آمدان لشکر و ترتیب افواج درنگ نمودند- 
و خالخانان و راجه جیسنگه و راجه پتملداس و دیگر پیکارگزیغارا 
همراه خوده در فوج قول نگاهداشنه مید خان جپانرا هراول 
و خاذزمان را با مدارژ خان و راوسفر مال و برخی دیگر مدمنه - 
و سید شجاعت خان و مرتضوی خان را با گروهی میسره -و خان 
دوران چنداول - فرار داده راهی شدند - مقاهیر که پیشتر 
آاهی یانته بنه را بطرفقي نرناده و درچرها آتشر زدء آماده تقال 
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ایستاد: بيدند - همیی که مبارزان نصرت شمار نوديك رمبدند از 
جانب برانغار ظاهر شده ببان اندازی مشغو گشنند - خان زمان 
" فوج مقابل خود را بعملاً تخستین از میدای برداشت - سید خان 
جپان نیز بر فوجی‌که برابر او امده بود اسپ انداخت - درب انا 
راجه جدهنله ر راجه پنپلداس بکمک شناذنه مقپوراد را باتفاق 
یکدیگر از پیش راندند - و خاندوران که چند اول بود نیز از عقب 
راهی شد - خانزمان ر هید خانجبان در حبی فرار اشرار نابکار اژ 
دنجال در آمده گررهی را به تبغ آیدار روا دار البوار گره‌اذبدنه - 
در اثنای "ریز مراری سرامد ادبار پژوهان از امپ انناد و یکی ار 
نوگرانش بر اسپ خویش مرار کرده اورا بر آورد . د خود کشنه 
گردید - و بادشاهزاد؟ رنیع مقدار پس از استماع خبر نصرت اولیای 
دولت بعوب آردو سراجعت فرمودند - اخر رز لشکر ذیزرمید -و 
چون درین مدت بر مساعيي دلوران جان -پار جدءار که در انچام 
انقاب بکار می بردند اثریمنوتب نمي شد - چهب‌ضي نقب هارا 
مةّپوران یائنه در انسداد آن می گوشیدند و از برخی آب بر می 
آهه - و از قبي‌که الله و برد؛خان مابییی شبر خاجی رمانیده زوا زود 
(نپاشنه بود - و پادشاهزاد؟ والا گر از راكرچم علاصت رننه درحضور 
خود آثرا آتش داد - اگرچه یک برج شیر حاجی پرید لیکن 
راهی که یوش توان‌کرد مفنوح نگشت - و مع هذ! میان خاخانان 
و خان دورای از رهگذر آنکه خان دوران مکرر اظبار نمود که من خان 
خانانر! از کشنه شدر خاص‌کرد: ام عدارت گونه ببمرسیده بود - ونیز 
حایر امرا و منصبداران از اهأجازی و بد علوکیی خانخانان آزرده 


) 
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بودند و بدین سیب آن شقارت پزوهان برتدبیرات خااخانان آگبی 
یادنه عاچ آر‌می نمودند - و درتخیر قلعه کوشش خاخاذان اثري 
نمي بخشید - خانذانان بمرض پادشاهزاد؟ ناسدار رسانیدکه هرچند. 
آفوقه فراوان است اما تا ده درازده کروهی اردو کاه و همیه نمانده - 
و هرمرژبه پوا-طه کی در رندن دمن تیاه بر ببست کروه تردل 
باید ذموگ - و این صعني باعث خرابیی . لشکر میگردد - و برمات 
هم ردیده_ مصلعت آذت که بیش: ازیی توتف ننموده عنان 
معاودت دصوب برهانپور منعطف گرداننه - ازانجا که پادشاه زادا 
امکار در جمیع رها ب» عمل نمودن یصواب دید -پهسالر ماموز 
بودند سیوم ی سیم مطابق دهم خورداد از پرینده کوج کرد: به 
برهانپور راهي گشنند » ۱ 
هفدم در حيني 1 انواچ قاهره اژ زيرگهاتي که هده کررهی 

پیر است نیضت نموده بره نوردی در آمدند - غذيم نمودار گشنه 
پسردادن بان پرداخت - خانزمان : رار -ثر سال و چگراج و زاو گرب 
ر برخی دیگر از بندهاي پادشاهی که در فوج چنداول بودند بر 
متقامیر ای - دریر اثنا راجه اه و مرتضی خان از مدمذه 
و امالت خان و خلیل الله خان از میسره بر آمده خود را بکمک 
خانزمان رسانیدند - و جمعی را طعمه شمشبر ساختنه گرره انبوه 
را چروح گردانندند - و میت پسپار غنیست شد - و ازانرو ۸5 
پرگندگي تمام بجمعیت مقاهیر راد یانته بود دیگر تا برهانچور که 
پیست و ششم مورد عساکر سناره شمار گشت اثری ازان طايفةٌ 


نکوهیده[ ثار پدید نیاه‌د - و پ از [نکه‌مه‌اردت پاداهزاو؟ رنیع‌قدر 
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از عرایض منیبان آن صونه بم‌سامع. جلال رمید - خااخانان راله از 
بد خوني فطري با دیگر بندهاي پاه شاهي طریق ناسازگاري می 
نموه چذانچه گذارش یانت و پادشاهزاد ولا ندر را بي تسیر 
قلعه بر گردانیده برد معاتب -اخنه آی اختر فلک خلافت را با 
جمیع بندهاي که در رکاب ایشان رنته بودند بدر؟ه گیتی پناه 
طلب فرمودند ۰ 
( نون لخني از وقابع حضور بر مي نگرد ) 

پانزدهم عفر شرنشاه گيني پذاه از باغ فرح بخش کشمیر که 
يك شبانروز دران مکان دل افروز بکام بخشی ر کمرانی پرد|خذند - 
حسب لالئماس یمیی ادوله بباغ ار موسوم بباغ نشاط کشتي 
موار شرت تدرم ارزانی داشفند- یمیس الدوه بعد از اتاست 
مرا-م نثار پيشكشي از وس مرصع ات بنظر کیمبا اثر در آورد- 
چوی باغ مذکور بدلکشائي ر راحت انزائي پسفد طبعیت اقدس 
گشت تمام روز درانجا بعشرت و مسرت گذرنیده شامگاه بدوامخانگ 
وا صعاوذت فرمو‌ند » ۱ 

هفدهم پرتچیراج راتهور از اصل. و اضانذه پثصب دو هزاری 
هزار و مشصد سوار -ر آنرازی یانت ۰ 

دهم رببع ارل پبشکش ظفرخان صوبه دار کشمیر از افسام شال 
و فوطه و گوش پا طرح دار و ساده و انواع تبرمه و کربلائی زر تار 
و حاده و زءفران و دیگر اشدای آن دیار از نظر انور گذشت و 
بپایةٌ قبول رسید » 


شب در ازدهم مجلس میلاه خاتم نبیا علبه ر علی آله انضل 
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الصلوات و اکملپا در درلاخانة خاص و مام ثرئیب یانت - شینشاه 
احلام پذاه درا عقل فیض مفزل گروهی از علما و فضل وعلحاو 
حفاظ خطهٌ داپذیر کشمیر را که بنفارت درجات دران قدمی اچمی 
قعود نموده بنلاوت قرانمی پرداخنند بمرحمت خاعت و فرجی و 
مدو‌معاش از زمی ر یومیء سرافراز ساخته مبلغ درازده هززر ررپیه 
نقد برمم معم‌وه هر مال عفایت نمودند - و پص از انقضای یک 
پپر شب برخی از اعبان دولت را درانجا گذاغنه بمعل مقدس 
تشریف بردند - واعهم معلی پیشکاران بارکاه عظمت وجلل بنقسیم 
خوانبای الوان اطعمة و اشریه و انواع حلویات و عطربات پرداخذه 

حغنار آن مجلس منیف را ببردور گرد انیدند » 
دهم منزل جعفر خان بفبض قدوم میمنت لزرم پادشاه 
بنده نواز فررغ آمود گردید - و بعد از تقدیم مرامم پا انداز و نذار 
پیششی گذرانید - خانان دریا نوال برای مباهات او شرف 


پذیرائی اخهیدند ۰ 
نهضت رایات فیروزی ازکشمی ربصوب 
و یراک و ازانجا بدارالسلطنة لاهور 


چون در سمت جنوبیی کشمیر چشمه سارعای نشاط انزا ر 
سرفزارهای داکشا که هریک دلیلی است بر شگرفیی صنایع ایزدی 
اقع شده بر خاطر ملگوت ناظر پرئو ادکند که بسیر آن حدود نوده 
فرموده عنان عزیمت بچانب دارااسلطنة منعطف گرد‌انند ۰ 


روژ یکشنبه بیست ر یوم مطابق بیصت و "چم شهر بور بعد 
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از «پری شدن در ساعک تجومی موکب گببان نورد که. -ه ماه 
درین سر زمین_ نات ]کین اقاست داشمت فرب هزاران 
شاد‌مانی نیضت نمود - و درموضع پنور که از دوخانه شر براه 
خهکی سه کروه رزبع دراه دربا پلم کروه پادجاهی است دایره 
عد - وبافی که درانجا بر کذار ببت مرتب گشنه به نزول (قدس 
فیض آمود گردید - موفع مزیور زعفران زار امت اما هنوز 
ژعفران گل نکرده بود - روز دیگر قربه ونني پور که از مضانات 
پرگذه آلر است و از پذور براه خشکی سه و نیم کروه ضرب سرادق 
جد و جلال گشت - فرداي آن بج براره را که از مضافات پرگنه 
|یچه است و در تیول درةً ناج خلادت پادشاهزاده معمد دارا 
شکوه مقرر بنزرل |شرف اعلیي میمنت اما ماخنه پکروز درآن نزهنگه 
که از ونلي پور براه خشکي چبار کروه و ربعي د براه دربا پم کروه 
هسافت دارد مقام درمودند - درین مکان پادشاهزادژ بلند قدر 
عمارتی دلوبز ر باغي مسرت اگیز که نبري بعرض سه گز از ودط 
2 بدریا مي ریزد برگذار بت طرح انگنده اند - و آنروي دریا نیز 
عمارتی و باغی *عاذعی این عمارت بنا نباده - شب دوم اژ سرکار 

[ن اخثر مرج ملطتیف در هر دو کنار بیت چراغان بر ادروخنند » 

بیست و هفتم از بل برز ا پل کپفه که مفنهای میرکفتی 

است بکشنی قطعمصافت نمود» ازا نجا بر تخت روان کءاز*خنرعات 
مجدع قوانیی جپان با ندست بفرخي و خجرزگ ی هرا ار شده پایلچه 
که در یئول اسلام خان»برتخي ات تشردف بردند - درب پرگذه 
معبدی بود بامناني - پاد‌شاه مت گسثر بردم پغیان آن فرمان 


۷۵ 
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داده پرگنه مدکور را باسلام [باد موموم گرداذ:دند - عابقا دو دست 
عمارت یکی برای معل مقدس ر دیگری بوا-طم دولنخانة خاص 
پر در چشمة خوشگوار که دران مکان نزه واقع شده -اخنه بودند - 
چشمه معل از میان حوضی ده در ده گذشثه بمختصر حوضی که 
بر رری چبوتره ومیه‌ی پرداخنه اند - و بر گفار آر چذار عظیم سر 
برافراخته - می آید - و ازار اعوفی بیست گز در بیست که درته 
جبوترة احت ر؛خده بیرون میرود - و جشمةٌ دولنخانة خاص نیز 
از مدا حوضی ده در ده بر [مده اعوض دیگر که چل گز در جل 
است می ریزد - و ازین حوض جوئی بقدر در آسیا آب بر آمده 
بجوی چشمه معل تلعق میگرده - درینوا باسلام خان حلم شد 
که دران نزهعکده عمارات خوب و نشیه‌نبای مرغوب بسازد - آخر 
این ردز [هف [باد معررف !مچهي برور که در تیول یمیی‌الدوله 
اصت و آن نوئین وا قدر بفرمان حضرت جات مكاني درانجا 
عمارات و حیاض و انهار و ریاف ساخنه -عط رایات اقبال‌گردید - 
چون اهل آن‌دیار *چبي ماهي را خوانند و رون‌خاه را - ر چشمة 
۳ مان ماهي فراوان دارد مرفع مذکور پاینی نام اشغمار باننه - 
حاجی *خمد جان تدسي صفت آن چشمه بدین‌کونه گذارش داده 
» بدت ه 
اشارت جافب اي چشمه از دور » کند انکشت را فوار؟ نور 


کند اد امنعار سردعی آب ۰ نیارد پخیع مرحان دمي تاب 


مار پانوت ایلیا آب خورد: ۰ که آتش آبرربش را تبرده 
آژان ماهي ژند خوه ۳ بعلاب + که در ان حمد از «ردعي آب 
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برری حشمه ماهي صف کشنده ۰ چومزگان‌های ثر بر رري درد 9 
دمادم چشمه آزماهی طبیدن ه کند چون چش آهنگ پریس 
و آزای رر که مکلن مزبور داکشا د روج افزا بود املوی حضرت -ه روز 
مقام فرمودقد - و یهد الدوله شب دوم بر حوضها و جویبای‌دردن 
ر بدرون چرآغان بر افروخت » 

غرا رببع الثاني قری درلت فزاینده در ده احول که حضرن 
شاهنشاهي آنرا بنواب گردون قباب خوردید ‏ احجاب بیگم ماحب 
مرحمت نموده صاحب باه نامیده اند - نزرل اجلال فرمودند - 
رچوی عمارت مشکوی معلی دولهازق خاص که در ع,د حضرت 
جذت مني درین موفع ترتیب باننه بود - چه از کنگي و چه 
از بد طرحی پسند طبیعت اشرف نیفناد - حعم شد که بجای [ن 
عمارات دیگر با آبشار ها و حوضیا (جهت آرامگاة مقدس در لخانة 
خاص و عام سرتب گردانفد - و بمراتب بینرازانچه پیشنر بودبرري 
کر آمد درباجا چشمه ایست در کمال عذوبت و صفا که باچندین 
چشمهٌ دیگر #عوض ایوان عمارت معل در شده در حوض‌کلان پدث 
ایواه می ریزد - و ازانجا بحوض و جوی و ابثار راخنه بیرو باغ 
میررد - دربی مکن نیز سه روز مقام شد - و چراغان بر کنار 
جدارل و حیاض بامر اتدس بر انروخنه آمد - روز سیوم مقام بسیر 
اوکه «بون که یک و نیم کروهی صاحب آباد است منوجه گشنند 
ر عمارانش که هنوز صورت اتمام نیاننه بود بذظر اجمال در آررده 
باز دوخانة صاحب [باه را سعادت آماي گردانیدند - دراوکه ببون 


شم از دامن 5و بر امده جاري میگرده - پر سم حشمه حوضی 


# 
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امت چهبارده گز دز چبارد: - ر بر در جانب آن دو حوض دیگر 
بیمان طول و عرض - جوئی بعرض در گز از حوض تخستیی دربن 
دو حوض در می آید - و ذبری بعرض چبار ذراع از پیش حوض 
سر چشمه روان گشته و میان عمارت قدیم در آمده #عوضی چبل و 
شصت فراع در چبل و پفسداخل میگردف - و ازاجا بصعن عمارت 
دولخانة خاص رسیده حوض پیش عمارت را که فه گز در نه اسی 
لبریز میگرد‌اند - و اژانجا در حوض بدرون‌می‌انند در صعی درتخانه 
خاص زیبا چناري است مر بر کشیده - ر پائین آن مربع چبوتره 
که هرضلعش دوازده گز است - و بر کنار حوض بیرون عمارت نیز 
چباز چنار بقطار مایه انگنه: - املی حضرت لوکه‌یبور را یبادشاهزاد؟ 
معادن نصیب *عمد (ورنگ زیب بمادر عذایت کرده فرمودند که 
دربری سر زمی عمارتی بهازند « 
پلچم از صاحب آباد نرضت نموده درویرناگ که چشمط آن 
منبع دریای بیت است و بیتربیی چشمه سارهای کشمیر- اچمن 
آرای مسرت گشنند . بر سر این چشمه مثم حوضی است که 
قطرش چبل گز است و هر فلعش هفده -د حضرت جنت مكني 
در ایام پادذاهزادگی آنرا ساخته اند - ماهمي آن شمار بر تاد - 
ر عقب چشمه کوهچ» ایست‌مرتفع مطبوع درکمال نزاهت رنضارت 
چون بر دور چشمه عمارتي رباغی در خور این گل زمین نبود 
حضرت خانانی باغی دلکشا و منازل و حیاض رجداول در حضور 
اتدس طرح (نداخته بشاه آیاد مودوم گردانددند - و حددر ملک 


کشمیری را بداروخگي عدارات مذکوره سرافراز ماخنه حکم کردند 
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که او آيیی گرد حوض را که بفرمان حضرت جذت مکانی رو عوضف 
اساس یاننه از پابیندازه - و درجرای آب چشمه از حوض ایوانی 
که یک رویش بباغ باشد و دیگر رو بعوض - بطول هغده فراع و ءرض 
دوازد: - بر در مر ان دو عمارت عطبنی که هر کدام شاه نشيفي رو 
یباغ داشنه باشه بسازد - بطرزي گ جوئی برض پنچ گز از اب 
چشمه میان ایوار مذکور شده در باغ جاري گردد - در هرطرف 
ایوان هفت ایوان دیگر که در هردر جانب چهارده ایوان واتع شود 
ردو جوي دیگر از در مت نهر ه‌زبور که هریک بعرض چهار ذراع 
از پیش ایوانی! بگذرد و بر در جانب ومط باغ دولفخانة خاص دو 
دست عارت‌یکی برسر دروازه دیکری قریذه آن وحمامی باحوضبا 
و ابشارها و نشیمفیا مقر فره‌ودند - و در مثنبای یاغ نیز حوضی 
پاجاه ر هفی گز در بنچاه و هفت ؟* فوارگ درمیان و سة ابشار بر 

طرف آن باهد طرح نمودند ۰ 


جشری ثه‌ري ورن 
روز یکشنبه هفئم ریبع الثاني حذه هزارر چل و چار مطابق فهم 
مپرجشن قمري وزی خاتمه سال چل و چارم ناه چل و پفجم 
از عمر ابد اعتصام شپفشاه گردرن غلام آرایش یانت - و برمم 
محمود این جبان رتار بط و دیگر اشیا بر مخنه امد « 
دربن روز نظم طرازار پیشگاه حضور اشعاری که در ترفیت این 
بزم گینی آفررز و تعریف کشمیر داپذی رگفنه بودند بعرض اتدی 


رسانیده بصلات رافره کامداب گردیدند - رنغمه پردازان نیز بانعامات 


پچ 
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«فکاثره دا امدد بر آمودزد - مرشد قلي خان از اصل ر افانه 

بمئصب هزار و پااصدی هفتصد سوار سر افراز گردید » 
هشنم خاقان دوران از شاه آباد بد ار السلطنة متوجه گشنه در چپار 
ررز هیره پور را که -رراه پر#اچال است بوررد اقدس نیض آگین 
گردانیدند - ر در اثناي راه بسیر [بشار اوهرکه در کروهي موضع 
جمال ذگري در درا دعت چم را: واقع است توحه فرمودند - 
منبع آبشار چشمه ایست کوُر نام که از برنبای گداختة جبال 
مشرق رریه نیز آبشاري بان ملعق میگردد - و نپري عظیم شده 
بژرری منگت صلب مي ریزد - از مدمه اب بمرور ایام بران هنگ 
حوضي ومیع ببم رمیده - ر از حوض بدره که فریب پاننده ذراع 
نشیب داره می انقد - از صد‌اي آب نزدیک آزشار دوک هرچند 
پبلوی هم باشند آراز یکدیگر نمي تواننه شنید - در عرهةٌ کشمیر 
فردوس نظیر و نواحعی آن آبشار فراوان است اما بهترب آن آبشار 
اوهرامت پس ازان آبشار سکرناگ که حیرت انزاي تماشائیان 
اعت چه بقدر ده امیا اب از ارتفاع چبارده گز راخنه دریاجة که 
زلاش در صفا بادکارکوثر و تحفیم امت جاري میشود - و از انررکه 
این ابشار پیشتر بنظر انثاب مپیر خلانت در آمده بود درینپنکام 
به تماهاي آر نپرداخنند - دیگر ابشار بیرم گله که کبغیت و کمیت 
آن گذارش یانته - پیش ازانكه این نزهناه مورد عساکر گيفيکشا. 
شود جبات خوبی آن مفعصر در آب و هوا و نزاهمی حلي وفزوني 
مبز های گونا گور و نرارانعی گلباي رنكارنگ و سیوا چند خودرو 


بود- چه سادان الجا طرز جهن پيرائي ر بوهدان آرائی نمي 
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گویند بودند اما علوم منداوله شیوع تمام نداشت - برخي خط نسخ 
تعلیق نیکو می نودتند ونبدي زبان شعرد‌اشنند - بعد ازانکه درقبد 
دولت حضرت عرش آشياني کذایش یافت اکثر ساکنانش اکنساب 
مراحم اهلیت و اوازم اد میت نموده شایسنگء جوهر ظاهر ساختند- 
و فار-ی گفتن و خط خوش نوشلی - و نگ فارمي سرانیدن ۳ رداج 
عقلیه ر نقلیه درجهٌ عالي داثت ‏ و عبت بسیاری از واصلان 
کشیده بیایهٌ ارشاد رمیده بد - و بسا خدارندان امتعداد را 
بیمی تکمیل او رتبه کمال تیب کشند - و ملا *عمد حصدن 
کذميري که بیمرر تربیت حضرت عرش اشياني در خط نسخ 
تعلیق از خوش نویسان عصر گوي «جقت برده بود - و اثمارش 
نیز تازه رو خوبي نهاد - در زمان حضرت جفت ماني که 
در اواخر ساطانسی بلج مرتده تشریف فرمود ند - حون توجه وا 
مصررف تثربیت ای «ر زین نشاط آگین بافراختن عمارات و 
الاح درخنان میوه دار به پییند و جز آن داشتند - ازانچه بود 
بسیار بیش آمد - ر چون ؛جلوس میمذمت مانوس خدیو عالم 
خداوند بنی دم سریر آرای , جهانبانی حضرت ماحبقرار انی 
جهانرا نروغ تازه بیمرسید - ر جمانبان را فروغ بي اندازه- این 
«ر زمیی که از جمبع مننزهات عالم امنیاز دارد بعمارت روح افزا 
و بساتین‌دلگثا نمود ار بپشت بردن گردید - واکثر اثمار آن به پبوند 
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و دیگر (-باب تربیت در شيربني ر بالیدگی و «یرابی یاه از 
مييهاي نیک ولیت بل میدهد - و ازانجا کة در عسکر اقبال 
فضل ر هفرمندان هفت اتلیم فراهم آمده کمیاب اند ساکنان این 
زسی نشاط [ گین از مصاحبت رهمزياني اهل ردر فضایل وهنرها 
کسپ نموده اند - ایزدکام بخش که تشئید مبانیی جهانداری بارتفاع 
لوای داد گستری اییی پادشاه خالیق پناه مربرط گرداندد: - و توکید 
مرام فرمان گذاري بنمپید لوازم دیس پروري اي شرنشاه دینی ر 
دنیوی منوط - آفتاب دولنش را از منفره که‌وف»عفوظ و مامون 
و ماه ساطفننش را اژ و سمست *عاق *عروس ر مصوی دارد * 

بیست و دوم به برنبر که مننیبای کوهنان کثمیر ات مازل 
شد - جکدات کلاوئت ک: بخطاب کبراثي سرافراژ است - ودر 
قصازف نغمات هندرستالی و تالیف معاني امررز مثل ار در 
«غدوستان ببشت نشان تست - واجر مت بسقی تع فدفات <هب اعکم 
در دار السلطنت مانده بود بدرگه آسمان جاه آمده دوازده تصنیف 
که بپندوسذانی زبای دهرند نامند - و در نغمات *خقلفه مشتهل بر 
مضامین رنگین بنام اقدس خافان هنر پرور جود ستر ترتبب دادة 
بود بعرض مقدس رسانید - ازانجا که تصنیفاتش خاطر اتدس را 
عشرت آگیری ساخت بامر پادشاه دانش نواژ بزر -فجیده آمد - 
و چار هنار و پانصف ووپیه هم سنگشض باو عنایت گفت - چی 
در یک و نیم گروهی برفبر بفرمان قضا نفاذ قریب پانزده هزار 
[دم فراهم آمده جانور بسیار گرد آورده بودنه بیست و سیوم بعد 


نصف الغهار به ثکار قمرغه منوجه گشنه یکصد و بیست مودیال که 
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ءبارت از فوج کوهی اسث و چکاره صید نر‌مودند - دربن میان 
۰ هر ۵ 
و غدران یم میرسد - و اعوی پسیاه و سنقید *خصوص هفندوسنان 
خلد نشان است ۰ 
شده ک مسلمانان دخار کافر را بءعد از ممات دفر کنند وکفران دخثر 
مسلمانانر! پس از (نقراضف حیات بسوزانند ‏ فرمان شد که هر کادری 
۹1 مسعلمه در خانة او پاشه اگر شرف اسلام دریابد ژت ر دعه معدد 
با او باز گذراند - و اگر از شقارت و غوایت از ادراک آينن سعادت 
مر بر تابد مومنه را ازر جدا سازند - و جوکو زمبندار (نجا که 
مصدر این کر نکوهیده آذار شده بود پذوذدق رباني و بدم و امدد 
حضرت صا حبتران ثانی با دمام قجله خود در ملت بیضای! 
مصطغوي درد - و #خطاب راجه دوانمند سر افرازي یافت - و 
بیی لین پردري این راه‌شاه اسلام نواز کف رگداز جنن رم تبیم 
از میا این طایفه حل رذیاد مرنغع گردید - و تاضمی ز معلم 
از سرکار خاصه شردفه معد رگشند - وا دا داهرای‌احکام ۵ ربع و "لیم 
اداب ءبادت ِ دازند - و حون رایات چلال وی 2 پفچاب" 
9 - جدمی از -ادات و مشاییخ ای قصبه استغانه نمودند - کو؛ 
بر ی از کفار ذاپکار حرایر و امای مومنه ر در تیف دارند ۹ 
ر چندي ازیذار مساجد بن‌دي در عمارات خود درآررد: - بنابران 
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( ۵۸ ) 
یج *جمود جراتی ۳۹ از رممی داش پم را ور است و داررنگي 
رام جد بد (اسلام برو مقرر - رخصت واذت - تا دعث اژ ثبوت خساء 


َ 


مسلمه را از تصرف کفار بر آرد - پو «صاجد و عمارات آن ملاعدی 
جد| -ازد - او مطابق حئم بعمل آزرده هفناد حره و جاریه مومنه 
را از تصرف کفر؟ فجره برآورد - و هرجا 5مسجدی در زیر عمارت 
هنود در »ده بود بعد از تعقیق آن را افراز نمود - د ژري از انبا 
بطردی جرصانه گرننه بدستور سابق مسج ساخت - پص ازانکه این 
صاجرا بممامع جال رمدد یرلبغ قضا نفف صادر شد که بدمنور 
قوم جوکو هرکه مصلمان شود »هلمة را بعقد *جدد بار باز گذارند. 
ر هر که از گمراهی و خرد تباهی پذیرا نشود معررض دارند - تا 
اورا تایب نموده اید - بص.از ورود غرمان جمعی از سعادت 
یاری بپاٌ اسام رمیده زنان مسلمه را باعل جدید مقصرف 
گشتند - گمرهان دیگر را که ظلمت کذر پرده بر چشم آنها نروهشنه 
بود ر از ادراک این شرف روم گردیدند تنبدء نمودد زنان مومنه 
را از تدد آفها باز داشنند - و بامر خاناني در ءقد ازداج طبقه 
ناجیه اهل اسلام در [وردند - و حکم شد که در کل ماک *عروده 
هرجا چفیی واقع شده باه بدیی دنور عمل نمایند - جنایچه اناك 
بمیار از دست کفار برآمده در نکام مسل‌انان در آمدند - و گروهی 
از کفار ببول دی مبیی از آتش دوزخ رهائي یانتهد - و بتخانها 
مفیدم گردیه - و بجاي آن »ساجد بنا یادمت - ایز هبعازه ماه 
گران سای این انغاب فلك خلافت و هدایت را بر جپان و جهافیان 
۰بصرط داشء اطداب سرادق ءظهث ر جلال اور باراد خلود منوط 


> 0 


۷ ۷ ۲ 
گرداناد - میر برکه بخاری را از تغبیر مبد عبد القادر مانک پوری 
میر عدل اردوی گدبان پوی گردانید: بعنایت خلعت نرافراژ 
ساخنفد - و ازانرو که سیه مذکور خون ترک منصبه و اخذباز 
عزلمی نموده بود ثاني العال هرچند اظرار ندامت کرد سودمنه 
نیامد - و چون پعرض اشرف رسید که در نواحی کثنبه صی اعمال 
پرگنة کاهون که از مضانات زمی جانوهه اسست و بة تبله غازي 
اشنهار یافنه مار خور و فوج بسیار است - به #۸ وبردی خان قراال 
بیگی حکم فرمودند که با لوازم قمرغه بدا سوب بشتابد - و از 
پرگذات حوالیی موضع مذکور جمفي کذیر فراهم آورد: طرح قمرفة 
انداژد - و خود نیزبا شکوو آحمانی مقوجه صید گاه مذکور گشتند - 
و ۵ر ائفای ره نوردی بذکار نبله کاو و گوزخر پرد اخنه دوازدهم‌جما‌ي 
الولی مرژمیری کنقهه را مرکزرایات جهان پیما گرد‌انبدنه - و هه روژ 
متوالی بعشرت آخچیر اثتنال نموده از مارخور که بز کوهی باشد و 
و قوج کوهی ر چبکازه چاز مد و بیست و چبار منید فرسودند - مار 
خور شمت و شش - فوج یکصد و شصت و هفت - چکاره یکصد و 
نود و یک - ازاتجسمله بنجاه تا به تبر و تفنگ شکار خامه شده بوه 
و تغمه را پادشاهزادهای وال تبار و نوئبنان عالي مةّداز و فراران 

باسر شاهنشاهی صند کرد: بودند ۰ 
چباردهم خانزمان از درشت خولي ر ازار جوئي پدر مفارقت 
جصنه بامنلام عنبغ نلک رتبه سر افلخار بر اثراخت - در همشی 
تاریج پعرض مقدس رسید که مهابخان خانخانان بمرض ببکندر که 
تازی زیانان ناسور خوانند و دیردن فیق او بود بساط زندگانی در 
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4 .) 
نوردید - معن‌د خان تاریخ دوت اررا 1 نام ودیمش زمانه برگ بو 
) زمانه آرام گرنت [ یافذه بان دوران‌صوبد دار مالوه فرصان خد که 
ببالاگهات خدافنه تا تعدی شدان صوبه داری ازان مماگیت خبرد ار 
هزار مور در ا-چه سه ادچه مقرر گردید - رشید حان انصاري باضانة 
نيازي و مبارک خان نوازی از امل د افانه پعنصب درهزاري 
هزار و پااصد سوار دوازش یافنند - شادی پیگ ولد جانش پبادر 
(فراخنند - راجه حگت سنگه ولد راجه باسو ژمیندار کوة دامن 
کانگره از سرزمدن خود آمده بدقدیل اسخای رش مکان ولمت ازه 
اند وخت ۰« 
هزدهم قمرفه گورشر نشاط افزاي خاطر اتدس گشت - این 
جاندار که بیشتر در دشت می باشد و هنگام تشنگی قطع مسانت 
پعید: نمود بایشخور معی که جز دران آب نخورد خود را می 
رساند - در تواحی بپنبیر که برکنار درباي بت واقع شده بسیار 
است - و برای خوردن آب بدرياي مذکور مي آید - (لل2 ویردیخان 
تراول بيگي پامر خانانی جمعي برگماشت ۳۹1 هرگاه بوامطةٌ آب 
رو بدربا آرد سرراه بگیرتد تا از نیانفی آب ازبهجا برگشنه ناگزیر به 
تگنائي که دران نزدیکی (ست و اندکگ ابي داره در شود بعدازان 
مداخل و خارج ر مسصدوه گرد‌انیده همه را بقید در آورند - و حون 
دیبیر خان مشارالیه مطابق خواهش بظپور آسد داسی که براي 
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گرفتن رحوش ماخنه آید بر دور کشیدند - وگيني خدیو تشریف 
فرمودند - پیست شکارخاصه شد در چرل و سه بفرمان رالا دراری ناگ 
خلافت و اعیان درات صید نمودند -ونتاچ افرا حصب (لعک/‌سلقزمان 

رکاب سعادت زنده بدمت گرفننه 0 
بیست رچپارم تجابت خان فوجدار کوهمنان کانگره سعادت 


ملازمت دریادت ۰ 


آغاز سل هشتم 
ازدور اول جلوس متدس 

روز پأجشنبه غرة جمادي اذانبه نه هزار و چل و چار مطابق 
درم آذرماه حال هشنم از اورنگ آرائي خاتان زمین و زمان باعث 
ای اسان نشاط انزای جپانبان و وت بخش عالمیان گردید » 
میوم وزبرخان صوبه دار پأجاب در نواحیی دار السلطنة لهور 

بادراک شرف مازمت ممدسعد گشت ه 
چم خاقان بیهمال بفروغ نیر اقبال دار الحلطنة را منور ماخته 
مورد اس و امان گرد‌انیدند:- سابقا مرکار بیجاگر و مرکار ذدربار و 
بعضي معال سار عنذبه که آروي آب نربده امت ر نزدیک 
برهانپور داخل صوبهٌ مالود بود درینوا از پیشگاه خلانت فرمان شد 
کهمحال مزبوره چون ازمالوه دور واقع شده از توابع صوبةٌ خاندیصی 
اعتبار نماینه - و بانی معال هندیه که ایلجانب نربده است 
بدمئور قدیم از مضانات صودةٌ مالوه انکرند - و ولایت خاندیص, 
و برار و دکن را که پیشتر یک صوبه‌دار بضبط ونظم آر‌می پرداغت 
در حصه ساخنند - یکی بالگپات - دوم پایار گبات - صوبه داري 
بلاگپای که مبازخشت از کل دک که سریار دولناباه و احمد نگر 
ار و ازجا و ماطمنیی زدیع آباد با توابع 
ر مضانات باشه و اغتي *عال برار و تمامي ثلقتانه رجسهش 
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يك ارب و بدست‌کرور دام بخانزمان تفویض نرمودند - و از سواران 
منعب او که #أجبزاري بفجبزار سوار درهزار سوار در اعچه مه آ-په 
بود در هزار موار دیگر نیز در ا.په سه ده مقرر نمودند - و اورا 
بمرحمت خلعت خاصه و جمدهر مرمع با پرولگناره و شه‌شیر مردع 
و امس از طویلهٌ خاهء بایراق طلا و نبل از حلقهٌ خاصه و ماده نیل 
صربلند گرد‌انیده مرخص ساختند - و صوبه داریی پایان گبات را که 
تمام خاندیص و اکثر وایت برار باشد و جمع معال آن نود و دو 
کردر دام است بعدة خاندوران که بنظم صوبة مالوه مي پرداخت 
مفوض نمودند - و با او خلعت و ۵مشیر مرمع و بسایر امرای تعینات 
دک خلعت *عوب خان زمان فرسذاوند - و حکمثد کهاز تعیغانیان 
دکن راجه جیسفله و مبارز خان و راو مثرسال و چگراج با خانزمان 
در دولناباه و راجه ببار سنگه بفدیله و مادهو سنگه هادا و نظر 

پیادر با خای دوران در برهانپور باشند - و غیر اینان را هر دو سرد ار 
باتغاق یکدیگر باخود بگیرند - مبارز خان باضانه پانصدي پانمه 
سوار بمخصپ سه دزارر پانصدی سع هزار و پانصد سوار مرافراز 

گردید - الله ویرد نخان فراول بيگي !خاعت خامه و صوبه داري 
مالوه اژ تغییر خان دوران و باضاهةٌ هزاري ذات و دو هزار سوار 
بمخصب چاره‌زاري ذاث و چار هزار موار و بعنایت امپ با زین 
مطلا ونیل مفأغر گشنه از پیذاه حضور رخصت یادت - امعق 
بیگ زور آبادی خریش یادگار حسیی خان #خدمت !خشیگری و 
واقعه‌نويه‌ي صوبهٌ پابانگم.ات و *عمد راید #باي اخدمت دیوانی 


آن صوبه «رفراز گشنند - غازي بیگ خدمت(خشيگري و واقعه‌نواي 
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پاجاب بلند پایه گردید - خواجه جبان خوافی که از دیریی بندهای 
ولا درگاه است و بزیارت اماکی شریفه رفده بود دولت ملازمث 
دریادنه ذه اپ عربي پیشگش نمود ۰ 

هفتم پادشاهزاد؟ والا گر *عمد شاه شجاع بهادر از دک بدرگاه 
خواقیی پناه آمده پسعادت ملازمت مسنهعد گشتند رهزار مپرنفر 
گذرانیدنه -جگچیون ولد ارداجیرام بمنصب مه هزاري دوهزار موار 
که مپابلخان تجویز نموده بود نوازش یانت » 

نیم خدیو خدا آاه بررضة منوره مريرآراي جنای حضرت جذت 
مکانی تشریف فرموده بعد از ادای (داب زیارت بعطاي مبلغ 
ده هزار رریده دام امید سدن آن مکلن فیض نشان و دیگر ایزدی 
نیازم‌ندای و بیذوایان بر آمودند - بخنیار خان دكني بخدمت 
فوجداري للپي جنگل ر تباره که در تیرل ار نیز قرر گشت از 
تغییر مزارار خارن واد لشکر خان مباهي گردید - و مزلوار خان 
پمرحمت خلعت و اسپ سربلند گشنه ؛جاگیر خود که در حدود دک 
ت یانده مرخص شد ۰ 

۵ #عمد علي کامراني از امل و رضافه بعفصب هزاري 
ذات ر پانصه سوار سراذرازي یات » 

پانزدهم راجه جگت عنگه را بنبانه داری باگش مابیی وتنبیه 
مفسدان الوس خنک که دران مرز و بوم (امست دارند ر عنایت 
خلعت و خذهر مرصع و اسپ با زین نقره سرانراز ساختند ه 

بیست و ششم مفزل‌یمین الدوله بغز قدرم ارف مورد معادات 
گردید . یمین الدوله بمرا-م پا انداز و نثار پرداخنه پيکشي از 
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جواهر و مرصع آلات و اقهشهٌ نفیسه و مراکب باد پیما بنظر انور 
درآررد د آن بشرف پذيرائی رسید - ای حضرت تمام روز درانجا 
بعشرت و انبساط گدرانیده شاماه بدولخانمٌ والا معاودت فرمودند ه 

بیست در نهم اسر سنگه وله راجه گجسنگه باضانگ پانصدي 
دریست سوار بمنصب در هزار و پانصدی «زار و پانهد سوار و 
بعذایمت علم و اسپ و فبل - ر از اصل ر اضافه لعاص الله ولد لذگر 
خان پمئصب هزاري. هشتصد حوار مر انراژ کفنتد. م 

سیوم رجب پاد‌شاهزاد؟ عالي قدر *عمد اررنگ زیب بهادر 
را که پانهد روپبه روزیاده د|ننند بمنصب ده‌هزاری ذات و چبار 
هزار عوار ر علم و نقاره و تومان طوغ بلاد پایگی +خشیده فردان 
وادند که بعه ازین خیم سرخ برای آن گوهر اکلیل سلطنت پرپا 
میکرده بادند ه 

هشنم خدیو خدا ]که بکاشانهٌ فیض ]شبانه پیشوای ارباب 


عقوت و صفغا - رهنمای اعاب معرومت ر تقی 


- ندرا حق 
شناسان صاني ضمیر - میان مبر - که پیشتر نیز بقدوم سعادت لزوم 
مپیط انوار گشنه بود - تشریف فرموده بگذارش بسا دنایق حقایق 
و غوامض سعارف باعت اشراح صدور و انبساط قلب آن ژاویه 
نشدن جرد گزان گشنند ه 

پدست و درم پا اه درریش نواز کلب سالک مسالک شرع 
مبییی شیم بقرل را بشرف ورره میعفت آمود بار دیگر ررنق اخدیدند 
ر مبلغ دو هزار روپده عنایت نموده مراحجعت فرمودند * 

پبیست و چپارم ترییت خان که بردم -فارث نزد نذر مد 


۷۷ 
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خان والعی بل زذاه بود به تلذیم عنبگ کیوان مرتبه رخ بر افررخنه 
جبلن د پم امپ و جبل وبا شنر نر و صاده و برخی چيني آلت 
و فالي و نمد و دیگر ایا بر هبیل پدشاش گفرانيد - آزان میان 
چیزی که ظبیعت اشرف را منبسط ساخت ‏ 9 جفی یود بخط 
شاه ملک خانم بنت تلطان *عمد بن خبپانگیر میرزا بن 
حضرت صاحبقران که #خط ر !عان در کمل خسی و لطانت نرثته 
ردر خانمة اسم و نس خود برقاع رقم نموده - وخان مشار الیه 
آن را در بیع بدست آررد: بود * 

بیعت ر کشم خانان مپرپان برای مربلادی‌وزیر خار‌صوبه‌داز 
مجاب منزل اور که بنازگي مرتب ساخفه بود بوررد اتدی مزب 
گنرد |نددند - ار بمد از آقاهت رعم پا انداز و نثار پيشکشي از مرصع 
آات ر طا [ات و تشه عراق از زربفت و جزان و امنعة گجرات و 
ذخت رران زرین که بنجاه هزار ررپیه قبهعت داشت و بجاه 
اي عراتي گذرانید - از جملهٌ اثیای مذکوره مناع درلک ررپده 
عز تبول یانت » 

شب بیعت ر هقنم که لبلة (لمعراج بود ده هزار روپیه مقرر 
بامل |سنعقاق عنایت شد * 

غر شعبان منزل یمین الدوله آهعف خان شرف تدوم خاقان 
سلیمان مکان رشک جنان گردید - یمین الدرله پحص از (دای رحم 
پا اندازو نقار پیش‌شی از جواهر و مرصع آلات و اقمشهٌ نفیسه بنظر 
کیمیا اثر در آورد ۰ 
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گذارش جشوی شمحی زن 

ررز سه شنیه میوم مطایق چارم ببمي جشن فرخنده شممي 
وزی انموای مال چل ومیوم و ابندای چل و چارم از عمر ابد 
اتصال خاقان با بر و اتبال که پرتو مبر عاطفش گيني انروز باد - 
مر عمارت برچ دولفغانه دار السلطنت ترتیب پانمت -و بأئّیی 
هر سال ان سریر آرای خافت بط و دیگر اشباي مم‌وده 
برسخنه آمد - فضلا و شعرا ر ارباپ تأجیم بعطای زر سرخ و سفید 
کامررای گشتند - و اهل نفمه وطرب کمیاب -,درین ررز 
معید خان موه دار بل شرف ملازست اندوخته هزار اهرني 
نذر گذرانیه - و عید القادر پمر احداه را که مایهٌ نداد الوس 
اناغنه راه کابل بو - و بمصاعیی جمیله . خان‌عومي البه از اعمال 
نموهید! خویش نادم گشنه طریق خدمناري پیش گرفنه بود - 
همراه آورده بدولت زمین بوس رمانید - شهنشا: بنده پرور ععید 
خان را مشمول عواطف ساخنه باضانةٌ هزاري ذات بمنصب پنچ 
هواری چارهزار مور به هزار سواربدر امچه مه سید بلند پایه 
بگردانیدذد - و هریکی از میرابراهيم رفنوي و راجه روز انزون باضانة 
پانصدی دریست سوار بمنصب دوهزاری هزار موار - وثربیت خان 
پمرهمعت خلعت و اصل و انامه بمنصب هزار و.پانصدی هزار موار 
و بخدست آخنه .بيگي از تنیر مرشه قلي خان - و هر گدام از 
امالت خان و خایل الله خان و عرب خان و جمالي بمنصب هزار 
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بخشيگري احدیان از تغیر عبد الرحمن ولد صادق خان - و صغل خان 
ولد زین‌خان بماصب هزار و پانصدی «فصد سوار - و عشمان روهدله 
عم بهادر خان بمنصب هزاري پانصد سوار سرادراز گشتند - مبدص 
داس رائ,پور که ساپقا نوکر میابدخان پود (مفصب پانصدی چار مد 
حوار نوازش یات - از ونیم جئوبی ممانگ که درینوا برض ارنع 
رمید آنکه چون مپابدخان خاخانانکه نظام مملکت دک برو مقرر بوه 
ایام زندگي بسر اورد ماهوی سیاه رر و گروهی دیگر از مذاذیل 
بی نظامیه فرصت غذدهمت دمرده د. مت تطاول #معال نواحیع 
دولنابادکه قلعه داریی آن بمرتضی‌خان مفوط بود دراز گرد اندده شروع 
درتعصیل زرنمودند - دربن اثنا خان‌دوران از مالوه خود را به برهانپور 
رسانید - و مادهو سنگه و مبر فیض الله راکه بمعادرظت آن پلده 
گذاشن» با راجه جدسنگه و مبارز خان ر جگراج بندیله و اکرام خان 
ر حکیم خو#عال :خشي ر رانعه نویس رباني بیگ ارزبک ر غیر 
اینان - و از دکنیان مالوجي وپرسوجی برای اسنیضال مفسدان 
تیاه اندیش و فلع بغداد بیراهه فان ضلالت کیش بره نوردي 
در آمد - و روز چم بظفر کر رسید -ر دران مکان توقف مصلعت 
نید و در عرض 6 روز بکپرکتی رفت - و چون دریانت که مقبوران 
از امنماع این خبر از حوالیع دولناباد برخاسه جانب رامدوده 

راهی گشنه اند بدرلتاباد شتافته یکروز مقام نمود ۰ 
نوزدهم ماه مذکور به رام‌دوه امد - و پایان ام پیستم ازنقها 
سوار *ده بص از «پري گث‌تری یک و نیم پیر روز بهنار آب بار گذکا 


سید - درباوقت خبر آورد ند 1 * ودودان (صوب سیوگانو رفنه اند - 
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لپذا مئوجه آن طرف گشنه [خر های ررز داخل سوگانو ذد - و 
به ترتیب صفوف پرداخنه خود در ثول»جاي گرفت - ر راجه 
جیسنگه را هراول ساخت و بر افغار و جرانغار بدیگر مردان کر 
ردلیران کارزار اسلعکام داد - و با آنکه رقت تنگ بود بدفع گروه 
خسارت پژوه که از عدو کنو درکروه پیش رننه برکفار نهر فررد آمده 
بودند رر آورد - مقاهیر بهجرد دیدن اعلام نصرت فرجام هرامان 
شده گریزان گشنند - بپادران نصرت مند چون ظلمت ب اناق را 
در گرفت تعاتب ننموده همانجا منزل گزیدند - و اواخر شب 
بسمت امراپور راهی گشتند - بعد از رسیدن انچا دربانتند که 
مقپوران باراد (نکه از راه کوتل موهري بالای گرات برابند - بنه و 
بار خود را از گیات مانک دوده بصوب قَلعهٌ جذبر ررانه کرده اند - 
بخابران بگبات مانک دوده شنافته خود را به بذه وبار ضلالت پیشگان 
رسانیدند - ازیر طایفه جماعهر یالب رآمده پودند - وگروهی بعراست 
رپاسبانی ا-باب اشغغال داشنند - اینان اغخني پاي ادبار فشرده 
بکارزار پرد اند - باشد که بقبهٌ مردم ایلبا نیز فرصت یاننه 
ذراز گبات توانند رسید - مبارزان لذکر فیررژی جوفي از شنارت 
مفشان را علی تبغ خونریز داخنه همگی ا-جاب و تریب هشت ۱ 
هزار گار غله و کاری چند که بران اعلعه و بان بار بود بغارت برده 
نزریک سههزار آدم اسیر گردانیدند - خان دوران غنایم را بلشکر 
تعمت نموده ازاجا بموضع پاتبری و از پاثبري بقلم احمد «گر 
آمد - و خاطر از عر انجام [ذوقه و حراس تلعه نراهم آورده جانب 


پذن حرکت نموه - درینوا چورگبی بافت که خانزسان بدرلنا باد 
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راهی گشه است - تعیناتیار بااي‌گبات را نزث خانزمان فرعناد: 
به برهانپور که فبط ر ربط آن بعبد؟ ار مقرر بود بر گشت » 

پلچم منزل علامي افضل خان که بتازگی در دار السطنمی بنا 
نمود: بود بورود (تدس معادت آمود گردید - علامی بعد از تقدیم 
مراسم نذارو پا انداز پيث کشي از جواهر و صرصع ]لت و اقمشة نفدحه 
بفظر اتدس در اررد - شبنشاه قدردان از وفور ءاطفت و شمول 
ءنایت شرف تبول خدردند و ده «زار روپبه نثار بعبه القالو پمر 


احدال ۳11 دریذوفت کاسداب معادون حضور بوه انعام فصو نید « 


رکضت موکب اقبال از دار اسلطنت 
بداراللانة آکبر اباد 

هقنم در ماعت مخنار مذاره شماران باریک بذٍن رایات 
عالیان بصوب دار الاو اکبر ]باه نرضبت نمول و حون پاد‌شاه 
زاد8 ذیک اختر مراداخش آبا؛ ب رآورده بو حکم شد که تا حصول 
هعت در دار السلطنة توتف نمابد - و «ي النصا خانم را براي 
خدصت آن والا گر همانجا گذاشنند - وژیر خانرا بعغایت پادشاهی 
مفلخر ساخنه از خسنبن منزل بجپت معالجه مرخص گردانیدند 
معید خان / بخلعت و جمدهر مرصع با پپولکناره و آسپ از طوبله 
خامه بایراق طلا و غیل از حلقه خاصه سربلند گردانیده؛بصوبهٌ بل 
که نظم ان بعپد8 ار برد - و جابت خان را بخلعگ خامه ر نبل 
فرق سباهات بر انراخثه بمعالی که در فوجداریی او عقرر بوه - 
دسنوري دادند - و عید القادر پر احداد ظ بعطاي خلعت و 


) 6 


) ۷۱ 

شمشیر ر منصب هزاري ذات و ششصد موار نوازش فرموده با 
معید خان - و پرتبي چند زمیندار چینیه را بخلعت و اپ سرافراز 
ساخنه با تجابت خان - رخصت نمودند. هم موی گياني 
بخدست دیوانیی پلجاب سر افرازي یانت » 

شب پانزدهم ده هزار روببء مقرر بارباب (ملعقاق 
عنطا خرمودند ۰ 

هفدهم پادشاهزادة عاليي نسب مراد بخش که بعد از حصول 
عت از دار السلطنة رر ان درگاه معلی شده بود بسعادت ملازست 
محنصد گشت ۰ 

پیست ر هشن ظلال جاه ر جلال برساحت سپرند گسنرد: باغ 
حاءظ رخنه را که هنکام توجه موکب ثبال از دار الخلانة | کبر آباد 
بصوب پثجاب نیز مورد برات گهنه برد بنزرل تدس آرایش 
:خشیدند - و بمنازل بیرون باغ که بعکم جهان مطاع برکنار تالب 
مپیا شده بود تشریف برده - ونصريي چند نگفت افزاي دوربینان 
ژرف ناه بخاطرغیب دان آررده - سیر علي اکبر کردری مپرند را 
فرمان دادند - که مطابق طرح جدید پااجام رماند » 

دوم ماه رمضان شاه آیاد معسکر اثیال گردید - املام خان را با 
سردار خان و دین دارخان و شیج فریه ولد قطب الدین خان ر 
سید عالم باره و اصالت خان و لطبف خان نقشبندي ر قلعه دار 
خان و هید اطفب عي و گروه‌ی دیگر از دلیران کارزار که مجم‌وع 
فریمپ هفت هزار حوار بود تعین نرمودند که پیشتر خود را بدار 
الماک دهلی ر-انیده از [ب جون عبور نه‌اید - و متمردان ان 


> ۱ 0 


# 


) ۷۷ 

رري آب را که سنگ راه منرددیی اند مالش دهد - تا از اعمال 
نموهید 8 خویش باز آمده به راهن گرایند - ر مقرر شد که مقرب 
خان‌دكني جاگیرد ار منبیل ندز با ایر‌فوج همراه بوده در برکندن بیخ 
مفسدان سعی بجا آورد - و شایسنه خان خلف یمین الدوله با 
درهزار موار از تابینان پدر واختیار ولد مبارز خان - ر چندي‌دیگر 
از منصبداران که همه قریب بأجم‌زار سوار بودند معیی گردید که 
بدار المنک دهای رسیده باتغاق باتر خان صوبه دار آن ملک بدفع 
گمراهاناین رري آب به پرد ازه - راجه ديبي منگه باضانهٌ پانصدی 
ذات بمنصب درهزار و پانصد‌ی درهزار سوار سردلند گردید » 

پچم از نواحی بوریه فربی هزارای میمنت و اتبال بر کشنی 
نشمنه حیر کنان و صدد افگنان روا انه گشنند « 

یازدهم حواهی کیرانه را که مسقط الرای مقرب خان جراج 
(مت بنزول اشرف فروغ [ گر ساخنه از ذره پروریی عمارت ر باغ 
ادرا که برکنار آب جور ترتیب داده سجر فره‌ودند - مقرب خان 
برسم پا انداژ ر نثار پرداخنه جواهر و مرصع ات وغبره که در عمارت 
باغ چیده بود از نظر انور گذرانید - خاقان پرررده نوازپذیرنتن خني 
آن دیرب بنده را سرمایهٌ انلخار #خشیدند « #9 

چپاردهم سید شجاعت خان که از دک برگشاه باقطاع خود رفده 
بود دولت ملازست دریانت * 

پانزدهم ظاهر شیر -عادت بیر دهلي مورد رایات نصرت ایات 
گردید - و سرادق پادشاهي در نورگده برافراخته: اسد صباح آن بمزار 


فیض ]ثار حضرت جنت تیانی تشریف برده !جهت ترویم روج 


) 6 ۱ 


۷۳ 

آن عرش مکلن بفچپزار روپیه بخدم آستان عدره نشان ر دیگر 
روزگار شگستگان ر اهل اسعقاق که دران رضوان کده به ایزد پرسنی 
اشتغال دارند عذایت نمودند » ۱ 

هفدهم ماه مذکور اکثر امرای اردو را در دهلی‌گذاشنه با پادشاه 
زادهای عالي تبار و علهی از ان ماطنبت پایذاز و عملة شکار 
بصیدگاه پالم منوجه گشتند - چار روز دران سر زمدن مدر ت[گین 
خاطر اقدس بعشرن تخچیر مندسط گردید - و جاندار به‌یار صید 
شد - چذانکه در یک ررژ جبل [همی میاه بنفنگ خاص بان که 
هغام توجء بکشمیر نیز بپمان تفنگ بعدد مذکور زده بورند شکار 
خاصه گشت ۰ 

بیعت و درم بدار "ملک دهلي مراجعت فرمودند - و اژانجا 
بدار الغلانة اکیر اباد منوجه گشتند » 

بیمت ر باجم در سیوم منزل از دار املک بعرف (شرف رمید 
که دربن نواحی شیری حند در پیشه بنظر درآمده - پاد‌شاه شیرشکاز 
عغان بکران بدانصوب منء‌طف ساخنه شش فلاده شیر که سه اژزان 
نر بود و عه ماده بنفنگ شکار فرمودند - و چپار شبر بچه را گرز 
برداران زنده بدمصت گرزتند - دربن هنگام که طببعت والا بنشاط 
صید و ثکار انبساط داشت - روز جمعه بیمت و ششم رمضان سذه 
هزار و جبل و چار مطابق بیعث و ششم امفندیار که مفام سلطان 
پور از اعمال پرگنه پلول معسعر اتبال گشنه برد بمسامع بشایر 
مامح رمید که پس از مپري شدر در ساعت و ربع از پاس اول 
روز مبدی خلافت را ازدختر نیک اخترماطان پرریز گرامي فرزندي 


۷۸ 


> ۳۹ 


) ۷۴۶ ( 

بودود مد که حبیری خورشدد آثباش مرا حلایل اثار است - و 
ناصیگ سعادت قرپنش لوحهٌ نبایل اطوار- از وصول ای +ذارت 
فرمان شد که نقارا شادمانی بنوا در آورند - صداي سرور بگذبذ 
آسمان در باعچید - و آواي تبفدت از ]همان بزمدن رمید * 

بیست ر هفدم مابن مرضع مفرچوي و #جولي در اثنای رد 
نورد ي خبر شیر یاننه بدهت باشگ که مکان آن جاندار جان شکر 
بود متوجة گذتذه - و چار شیر در نر و در ماده بذغاگ ثکار کردة 
مراحعت نمودند و 

سیم منازلی که پغرمان قدر توان نزدیک بگرات سامی بر گذار 
درياي جی‌تازه (ماس بانته بود بفرنزول اقدس|راانه شد -و پادغاه 
زاده جوان (خت معمد دارا شکود که بواطةٌ وادت فرزند حعادت 
پیوند در سلطان پور از رکاب مقدص باز مانده بودتف بادراک 
دولت ملازمت مسنسعد گشنند - و.هزار مپر برسبیل نذر گذرانیده 
الثماس_ نام نمودند - خليغة البی آن نوبارق رباض ساطفت را 
بسلیمان شکوه که از اتفانات حسنه بذیرار یکباز تاروخ ولادت نیز 
می شود موسوم گردانیدند - دربن زوز عبد الله خان بهادر فیردژ 
دنگ صوبه دار ببار که بعکم خاداني براي تذجبه زمبندار رت پور 
رنده بود با مرزبا [مجا بابو لچبن نام و دیگر زمینداران آن نواحي 
ر فنايمي ۶ درین یوش بدمتش ازغاد بدقبیل عنبهٌ نلک رتبه 
مر بر |ذراخت - و هزار اشرفي نذر ملازمت و هزار دیگر که اجیت 
انعه رام این دم نذر نموده برد بنظر اکسیر اثر در آوزد - نيذبي 
از ترددات خان ۰شار (لیه که دربن کم ازد بونوع ده بر می 


> ۳ 


[ ۷5 ) 
ذارد - جون دید (لا+ خان بمادر چم‌ار کروهمی کنل براکي که قریب 
شست کروه از رآ پور اببی طرف دافع است رید راجه امر-تگه 
صرزبان باندهو با جمعدت خود باو پیوست - و قرار بامت که تکبه 
پر حفظ ايزدي ر انبال شاه‌نشامي نموده بر کثل مذکور برایند - 
ء هش که دلیران شچاعت د ذار رو بکثل نبادند زمنندار آن 
حرژمیی که امباب خسران آساده میداشت با گروهی از نثنه؟رایان 
حر کل را گرننه به تبر و تفنگ ابواب ممانعت کشود - فیروزجنگ 
یا همرهان پیش رانده جمعیکثیر از مقاهیرراررانق جهن‌گردانیه - 
يِقية السیف جز فرار چاره ندیده در حصار تینوتهر که شمال رریة 
کدل میا جنگل در نهایت حصانت و منانت است و از تراکم 
اشجار ر تشابک اغصان گذار باد بران دشوار - ملعصی گشنند - 
خان از عقب شناننه حصار مذکور را سرسواري مفنوح ساخت - و 
خسارت زدگان بد مکال را که در قلءه در [مده از استیلای مبارزان 
فيروزي ماأّل اکثر عیال خود را موخنه دل بر نیستنی‌گذاننه بودند 
بقنل رمانید - و زفان و نرزندان جمعي که جوهر نکرده مقئول 
گشننه باسيري گرفت - و دو سه ررز توتف نمود؟ سر کثل را که 
عبور اردو ازان منعذر بود آن چذان هموار گردانید که اراببای 
توپخانه در کمال حپولت گذشت - و ازانچا 2۶ راهي گشنه اسفیصال 
بابو چین زمیندار رت پور پیش نهاد هم ماخت - ار ازانچه 
پر ملعصنان خصار تبنوثبر رت خایف گشنه بوماطت راجه 
امر سنگه کسان نزه فیردز جنگ مرسناده ازرری عجز ر |منکانت 


لظار اطاعت ر ابراز تباث نمود - ر پیفام داد که خانرا دیده 


و 6 ) 


۰1 ۲۹ ۲ 
کمیت پیشکش پادشاهي مقرر سازد - خان مزبور مذدر کب رای را 
که از درگاه گيني پناه نزد ار رنه بود با یکی از معنمدان راجه 
امرسنگه براي اسنمالت ار فرسناده خود از عقب کوچ بر کوچ 
بدانصوب ررانه گردید - باب آچهمی !جرد رسبدر سندر کب راي 
پرای دیدن عبد الله خان بیادر راهي خد - ور سه فبل با خود آررده 
فیروز جنگ را دریانت - رنه نیل و در لک روپیه نقد پیفکش 
قبول نموده مقرر کرو - که در عرض بیست ر پنع روز سرانجام داده 
همراه فیروز جنگ ررانةٌ درگاه عرش اشنباه شوه - در همین داریخ 
اسلام خان و شایسنه خان که بواطٌ مالش فلالت پیشکان دوجانب 
آب جوی دسئوری یافته بودند - ر بسیاری از دیو طنیتار ده 
طبعیت را علف تیغ خونریز گردانیده اعل و عیال و مواشیع آن 
گروه ادبار پژوه فزون از حد و شمار بدمت آورده جاهای (ستنوار را از 
۳ برکنده بودند - شرف [ستان بوس درباندند - ومقرب خان تیولدار 
منبهل و بافرخان صوبة دار دار الملک دهلی که رنیق اینان بودند 
پاسئلام سد سنده مفلغر گشنند - سید خافچهار ناظم دار اخلانة 
الب رآباد و امنقاد خان و لشکر خان و راجه پنبلداس و راجه 
امر منگه زمیندار بادهو و احمد بیگ خان و اش فرید و مکرمت 
خان و زبردمت خان ر۶یرت خان برادرژاد] عبدالله خان ببادرو میر 
عبد الکریم بخشي وداروغهٌ عمارت دارالخلافه و غیر ایذان که ازانجملء 
چندي‌دردارالخلانه اقاست دانتند و برخي از اطراف آمده بودند نیز 
دربن مفزل دادراک سعادت ملازمت کامباب گشنند - درینمه مبارک 


"ی هزار رزپد» مقرر پارباب سنعقاق و امعباب احنیاج زمید هن ۰ 
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۰ ۵ ۳۹ ص 
نگارش جش وروری 
درس هنم که ابواب شاد‌مانی بر ردی روزگار کشاده است .و 
روزکار صلای عشرت بدور رنزدیک داد - ااجمن ارای ان صورت 
روخ افزای مالم ظاهر - رنک میز رباحین. و ازهاز- حلي بند 
بصاتیی و |شهار - یعنی خسرر میارکان ِ در هم ساعت فیض 
اخاءمت از شب چبار شنبه غرة شبر شوال سنه هزارر چپل و چار 
لوای اعندال در برچ حمل بر افراخت شتر هو 
باه شبگيري نسیم آورد باز از نوببار 
ابر نو روزي عام ادراخت باز از کوهسار 
آن چو پیکن بقارت پر شنابان در هو 
رین چو پیلان جواهر کش خرامان در قطاز 
گه معطر خاک دشت از باد كادوري فسدم 
گٌه سرصع سنک کوه از ابر مررارید بار 
چی‌ساعت دخول موکب جبار کشا بدار ااخلافت و جلوس مدمنت 
مافوس فرازند؟ تاج کشورسناني - برازند؟ سریر جهانداني برتخت 
صرصع ۳۹ بغرمان وال تازه اعجام پزیرفنه - و کیفیت و کمدت ون 
گذارش خواهد یافت رزز جمعه سیوم شیر شوالمطابق عیوم‌فردرددن 
مقرر شده بود - خاذان بر و #عر تا رمیدن ساعت مخنار منازل 
کات سامي را به توف گرا امي [رایش !خشیده روز عبد فطر که 
باهعران‌نوررز مزد؟ شاد‌نانيي برشادماني میرسانید بم‌سرت ركامرافي 
گذ‌وآذددنه - و بامر پادثاهی کار پردازان بارگاه ملطنمت پیش ایوان 


و 6 ) 


ر ۷۸ ) 
رنیع بنیان دوخن خاص و ۳ و دار الخلاعت ا«چعي از مخمل 
زر بفت که صنعت گران وهفرورانگجرات انواع صذایع دزان بکار برده 
بودند - و بیک لک ررپیه مبیا گشنه و سايباناي *خمل زربفت 
بستونهاي طلاو نقره بر افراخنه - بسطبای ژربی و فرثاي ر رنگدن 
گستردند - و بر دور تختگه که زیر اسپک برای آن حربر عرش نظو 
[ماده شده بود "جر طلا کشیده اورنگ مذکور را که زینت انزاي 
ررزگار است ر در عبد ملطنت هیچ يکي از خواقیی بالیه چنین 
آخني بروی کر نیامده در وسط آن گذاشتند - و شامیان زر فکار 
مملسل مردارب که یمین الدرا» مبلغ یک له ررپده بران صرف 
نموده با چپار سنون طاي مرصع پیشکش کرده بود پیش لخت 
بر پا ماختله - ر اطراف -رپر چنرهاي مرمع با غلاف مررارید و 
دور مسلسل مردارید و نها و کرسيماي طلای میناار و ساد« و 
خرگاه هاي سیمی با پونش زردوزي ترينة یکدیگر نصب نمودند - 
و در و دیوار دولخانةٌ خاص در عام را بخمل طلا باف و نقره باف 
گجراتي و زربفت عراني ر ديباي ررمي و چيني و پردهای 
فرنگی [ذین بسنند « 
العال اغخنی از چگونگیی تخت و سبب ساختن آن 
برگزارده زبان خامه را جواهر ریز میگرداند 

چو یمرور ایام - و کرور اعوام - انسام جواهر ثمینه که هریک 
شایسته گوشواره فاهید - و کمربند خورشید است در جواهر خانهٌ وال 
غراهم آمده بود - در آغاز جلوس مقدس بر ضمیر الهام پذیر منطبع 


گردید که از تعحصیل جادن دعوی غربجه ور زکاهه! اشدیی از ازین ۳ :ی 
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*جیبه نامع نظر دوربین حز دولت آر ي و زیدت افزا ني امری 
دیگر نیست.- ی درجائي بکر باید برد که هم‌تماشائیان از حدن 
جیان افروژ ایس نناييم ؛عر و کی بیره برگهرند - وهمکار که لطنت 
را فررغي‌تازه پدید آید - حکم شد که سواي جواهر خاهءکه در جواهر 
خانه مذکوی مینو ءذال می باشد از قسم لءل و یاقوت و الماس 

و مررارید قيمني ر زمرد که در صد ات روپیه قبمت آنست هرچه 
درتعویل خانزان بیرون است از نظر اظهر بگذْرانفد - و جواهر تمین 
گران سنگ را٩ة‏ پاجای هزار مثقال است و مبلخ «شناه و شش ارویده 
دبای آر شده بود انأخاب نموده به بی بداخار داررفةّ زرگر خانه حواه 

فرمودند تابیک اک تواء طلاي تیاه دوصد و چاه هزار مثقال است 

و مبلغ جبارد: اک روپده قد‌ت آن تغني بطول-ءگزور بعي عرص 
دونیم گز و ارتفاع پذیم گز «ركاري نموده بجواهر مذکوره ترصدع نماید 
و مقرر شدکه سقف آنرا ازدررن بو۵؛رمیذاکار ولتخني مرصع و از بیرون 
پلعل و یاقوت‌و ج زآن‌مرصع مغرق ساخنه بزمردین احاطین‌دوازد گنه 
پر افرازد - و بالي آن در پدکر طاوس مکلل بزراهر جواهر و درمیان 
هر دو طأّری درختی‌مرهعبلعل رااماس و زمرد و مرواریدتعبیه کند 
و برای عروج مه پایه نردبان مرصع #جواهر [بدار ترتیب دهد در 
مدت هفت سال اب تخت عرش مذال بمباغ صد لک ررپده که «» 

هد ومي و مه هزار تومان عراق و چ,ارگرورخاني راب ماوراء الخیر 
است صورت اتمام پات از حملهٌ بازده نز مرصع که بر دوز آن 
برای تعیه نصب نموده اند تُحْنمٌ مبانگی که خافان سلیمان مکان 


پران دمست حش پرست گذاندنه تکده زده می ندینند ده لک زریده 
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قبمت دارد - از جواهري که دربن‌نخنه نشانده اند لعلي است در 
ومط آن بقیست یک لک روپبهکه شاه عبای رالیع ایران متعوب 
زنبیل بیگت برمم ارسغان نزد حضرب جنت مکانی ارسال داشنه بو 
| تعضرت درجلدري فلع دک بخاقان مالک ستان حضرت 
صاحبقران ثابي بدست علامی افضل خان بدکن فرستاله بورنه- 
تخست امم مامیی تطب الملهٌ و الدین حضرت صاحبقران ثاني ر 
میر شاه رخ و مبرزا الغ بیگت برا منقوش بو - بعد |زانکه بانقلاب 
ایام و انقضای اعوام بدمت شاه عباس افناد او نیزنام خود را بران 
مرتسم گردائید - چوی بعضرت جذت مکانی رسید نام ذاصیع خود را 
با نام سامیی پدر بزگوار را نکاشتند - اکنون باسم گرامیی پادشاه 
هفت اقلیم شپذشاه لخت و دیبیم آب و ثاب تازه و یب و زیذت 
بی‌اندازه دارد باسر خاقانی ایی مثنویی حاجی عمد جان قدمی 
که خنمش بر تاریخ امت بمینای سبز درون آخت کنابه نموده [نه 
: » مثنوي ۰ 
زهی نرخنده تخت پادشاهی » که شه سامان بنائید البي 
فلک روزي که مبکردش مکمل * زر خورشبد را بگداخت اول 
بعکم کار فرما صرف شد پاک * بمینا ریش مینای انال 
جزای تخت از زر وگوهرچهمقصود * وجود:عررکان را حکمت این با 
زیانیتش که در تبد بها نیست « لب لعل بنانرا دل بعا نیست 
برلی پایه اش عمری کشبده « گبر انسر بصر خاتم بدیده 
#خرجش عالاز زر شد چذا پاک ه که شد از گنم خاليکیسا خال 


ره‌اند گر فلگ خود را بپایشر ‏ * دهد خورشید و مه را زر بمااش 
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مرانرازي که حر بر پایهاش سود ۰ زگردون پایهٌ بر تخت افزود 
خرا بحرد کان پيراي اوه پناه عرش و كرمي اي او 
ز انواع " جواهر گشئه الوان ه چراغ عالمي هر دانه _ آن 
در اطرانش بود گابای میفا * فردژان چون چراغ از طورمینا 
چوبکرد ازفرازش‌کونبی دست » نگیی‌خویش جمبربایهاش پست 
شب تار از فروز لمل وگوهر ۰ توند صد ناک را داد اخثر 
دهد شاه جیای را بومه برپای » آزان شد بای تدرش نلک‌سای 
کند شاتجیان بخش‌جوان بخت ۰ خراج عالمی را خرج يك تخت 
خداوندیک»عرش كرسي انراخت ه تواندقدرنش خنی‌چایر‌ماخت 
اثر باتیست تاکون و مکل را ه برد براخت جا شاه جهان را 
بود تغنی چفیی هرررزجایش » خراج هفت کشور زیر پایش 
چوثاراقش زان پرمید از دل ه بگفت اررنگ شاهتشاه مادل 
دیگری این تاریخ یانقه - (سریر همایو صاحب قراني ) 

هرگاه مدار مداري اطر( -.و عیفایی مراتب فا - بر تشبیه 
و تفظیر باشد و اشباه ر امثال ايي‌مريربي نظبر را درکار خانةٌ ا؛جاد 
خلعت وجود نداده باشند - در توصبف آن انشا پرداژان باغت شعار 
و مدح طرازان فصاحت دثار را با آنکه خامةمعجز نکر شان در امجاز 
نگاري ید طولی دارد ج زشرمساري نصیبهٌ نبست - اگزیر بر خاف 
گررهي از مغی .وران کوناه بیس که کار مشعل سنایش این اررنگ 
جهانياني را آسان پنداشثه مجلی بر نادانیی خود نگارش نمودهنه 
عقان گلگون تیز کم گردون خرام خامه را از نطع این بیدائی بیگران 
باز کشیده برمررقایع نويسي که شیر این صعامد گزار است میررد * 

۷۹ 
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شپفشا: دوران با فرایزددی روز مبارک جمهه از دولاخانهٌ گباه 
برکشني ررانة مسفقر سربر خلانت گشنند - و بارگاد حشمت 
.وا #فییر اي بر انروخنه در آغاز ساعت درازوهم که انوار سعادت 
آزا‌تابان بود بر اورنگ فلك رفعت جلوس فرسودند - ابواب سلوت 
و خرهي کشاده شد - و ا-یاب شرت و بیغمی [ماده . *عفل انس 
بآئیی تازه بسان خلد بردن زیفت بی اندازه یانت - دست گپربار 
خانان کشور سفان که در بزم و رزء زر انشان و سر افشان باد جیب ر 
دام روژکار مملو گرد‌انید » » ببت ۰ 
دررزم بدمت آرد ودربزم #خشد « ملکی بسواری وجبانی بسولي 
طنطنهٌ رود و صرزد بعبوق رسبد - ر زمزمة دعای اصعاب از 
چرخ هفلم بگذشت - اعمان بزبار حال بدییی مقال مثرنم 
گرد ید - که ۵ شیر ه 
ای گر تخت بخاتم ثرا » درر ثپنشاه‌یی عالم ترا 
گوش فلک باز پی کوس تست » تخت هوا خواه قدم بیس تست 
دخستین‌صین اختر برچ اتبال پادشاهزاد] #غت بیدار عم وارا 
شعود را خلعت خامه با نادري که گریبان و دور آ-نین ودامانش 
مررارید ناربود - ودزاک ررپیه نقد - وبیرکدام از گوهر درج‌جپانباني 
پادشاهزاد؟ صد شاه شچاع بپادر - و نیر اوج #سراني پادشاهزاد! 
معمد اورنگ زیب بیادر - خلعت خامه با نادري ویک لاک و پنجاه 
زار روبیعتو #صرر جویبار ملطشت پاد‌شاهزاد؟ مراد #ختض - خلعت 
تادري ریک لک ررپیه #ذایت ذرمودند - پس ازان یمیر الدرله 
هقف خأن را به خلعمت خاصه باچارقب زر دزي ر هشیر مرمع 
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و واا خطاب خانخاذانی و -پبسالری و مرحمت دو اسپ از طویلةً 
خاصه يکي با زین ی دگری با زبس طلای مینا کار و نیل از حلتگ 
خاصه با یراق نقره برنواختند - سید خاج,ان‌که بمنصب بنجبزاري 
ی هزور سوارته هزار موز وز اوه جه ات6 ترآازرازبوه بو هرازمواز 
دیگرش نیز در اه مه اسیه مقرر فرمودند و هزار سوار ازمنصف 
احلام خان مر خشي دو -چه ده اسده گرد اندده او را یمنصب 
#جبزاري بلجبزار سرار در اپه سه ا-په ربصوبه داریی ماگ بنگاه 
از تغدر اعظم خان نوازش تمودند - مقرب خان دکني #خطاب رسلم 
خان مرانرازی یافت - جعفر خان باضافه هزار موار بمنصب چار 
هزاري مه هزار سوار مفلخر گردید - عزت خان از ال و (ضانه 
بمنصب دو هزاز و دویست سوار - و راجه رامداعن نروري باخافة 
پانه‌ي ده صد سوار پمنصب هزارر پانصدي هزار و پانصد سوار و 
از امل و اضافة فیروز خا‌ناظر بمفصب دوهزاري هزار صوار- وخواجه 
برخورذار بمنصب هزار و پانصدي هشنصد موار سر بلند گشتند 
۲ صد دمست خلعت بذوئدذان رال در ءذایت نموده مقرر فرم‌ودند 
که تا نه روز دیگر ررزی صد کس را از سایر بندها عطا فرمایند 
چناچه در د» ررز هزار غلمت زربن مرحمت شد - و ریاف آمال 
گروه انبوه باضاز مناصب و شمول دیگر عذایات مر حبزی یادث - 
از اطناب تفصیل آی نگارش‌نمی یابد - خن پردازان نظم طراز را که 
قصاید غرا در سنایش پادشاه مفضال گزارش داده بودند از 
موج خیز درباي |خشش حباض آرزر مالامال گردید -طالب کلیم 
که یمفاتب گستری ای دولت فاگ صولت رطب اللسا است 
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چوی قصید؟ رنگین بعرض (قدس رسانید بعکم شپذشاه دانش پرور 
پزرنچیده آمد - و بانعام مبلغ هم سنگکه پم هزار و پانصد ررپیه 
بود کامیاب گشت - پادشاهزاد8 عالیمقدار معمد شاه شجاع بهادر 
اتسام جراهر ر مرمع آلات و ارانیی زرین میفاکار و حاده و انواع 
امش عراق ر گجرات و دکن و شش نبل که قیست مجموع آن 

دراک ر بیست هزار ررپیه شد برسم پیشکش گفرانیدند * 
ششمعبد الله خان بهادر نیرو جنگ بیست و شش فیل نرو ماده 
لخني مرسع آلات رطا آات و اقمشکه همگي چباراک ررپیه ارزش 
داشت پیشکش‌نمود - رنه میل و دراک روپیه نقد پیشکش زمیندار 
رثن پوررا که با زسبندارمزبورهمراه آررده بود نیزبنظر اکسیراث درد * 
ففنم پیشنش عامي انضل خار مشنمل پر جواهر ر مریع 
ات و امش نفیسه از نظر انور گذشت - و مناع یک لک ررپده 
بپایة قبول موصول گشت - شایسنه خان ر سیف خان و جعفر خان 
فیزجواهر ر مرمع آلت ر نسايم عراق ر گچرات پیشعش کردند * 
دهم گوهر اکلیل سلطنمت مییر پادشاهزاد؟ بغت بیدار بنرتیب 
چشی وادت ثمرة الفواد سلطان سلیمان شکوه که در راه بوئوع آمده 
بود پرداخنه النماص تدوم سعادت لزرم مظپر انوار آلبی حضرت 
شاهنشاهی نمودند - خدیو مپربان منزل پادشاهزاد؟ نان و 
بمقدم نیض توام ذور]گین ساخنه آن ولا گیر را سربلاد گرد‌انددند - 
ر پادشاه زادة عاي مقدار پص از اقامت مرا-م پا انداز و نثار 
پدذءش شایسنه از جواهر رمرصع آلات و اصناف (قمشه که تیمعت 
آن یک لک ررپیه شد بنظر ادرف در آورده آن با کورا گلشن 
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اثبال را بسعادت حضور رسانیدند - سریر وان خلادت بدیدار 
میمنت آار آن نوباوا چمین دولت نقاط آمود گذته تسبی 
مروارید و لعل گران بپا رونما عنایت نمودند - و بععم‌گيني خداوند 
پادشاهزاد8 ذلک قدر در تقوز پارچه و شمشیر مرمع بأمف خان 
خااخانان بعد ازار خلعت با چارقب بعبد الله خان ببادر وعلامي 
ادضل‌خان و خاعت بادرجی باسلام خان ر اعدقاد خان وشایسته خان 
و خان عالم و حعفر خان ر مسوي خان و خلعت تنها بدیگر |مرا 
تا هزاري منهب دادند - نوئینان اخلاص آئین اولا در حضرت 
خلافت و ثانیا در خدمت پادشاه زاد مگ ر ]داب بجا [وردند - و 
خاقان زمان همااعا نمست خاصه تنارل نموده خر روز دولاخن8 
وال را بوررد مقدس بر انروختند ۰ 

در ازدهم پیشکش سپیدار خان صوبه دار گجرات اسیک مخمل 
زر بفت با میمیی ستونبای طلااندود که بیک لک روپيه در احمد اباه 
مپیا ساخته بود بنظر اتدس در آمد - رحتم خان و راجه بنبلداس 
د اسر «نگه ولد راجه گجسنگه و فیروز خان نیز بقدر حالت پیهکش 
گذرانیدزد - رملم خان بعفایت جمدهرمرصع با پپولکنان مرانرازي 
پات . تربیت خانرا بمرحمت فیل بلئد پایگی بخشددند « 

چباردهم بهادر خان روهیله از انطاع خود آمده تقبیل آستان 
سلاطین مطاف نمود - معمد زما طبراني شرف مازمت اندرخنه 
دو ذیل رنه ثانگین کذ از بنله همراه آورد: بود پیشکش کرد 
مخ فرزد از اصل راضانه بىنصب دوهزار و پانصدي هزار 
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«زدهم پادشاه مپر گسذر بءنزل یمدن الدوله تشردف فر‌مودند - 
آن زبد؟ نوئینان ولا مکان مراعم پا انداز و نثار بجا آورده و بیخی 
از جواهر و مرصع ات ر اشیاء مپنا کر با زرین تخت رران و اتمه 
نفیسه عراق و گچرات که قیمت *جموع آن پنم لک روپده شد برسم 
پیهکش‌گذرانبه - و آن بشرف پذیراثی رسید - شرنشاه [سما جاه تا 
خر روژ ببزاران مهرت و انبساط ذراندده به نماز شام ورن زو 
والا را منور گردانیدند * 

نوزدهم شوال مطابق نوزدهم فردردین جشس شرف ترتیب 
یات - عر افضال خاتانی بموج در آمد - ابر احسان حضرت 
صادبقران اني ریزان کشت - بقة باصرو خلافت پاد‌شاهزاد؟ 
والا گپر معمد داراشکود ارردسي و جه‌دهر مرصع با پ,ولگناره - 
و به ور حدبةَة سلطنت سلطان سلیمان شکوه فبل با یراق نقره- 
وبخانخانان مپرساار دراحپ ازطوبلة خاصه يكي با زین مرمع 
دیگری با زین طلی مبنا ار و فیل از حلقَمُ خاصه با یراق نقره 
و ماده یل مرحمت فرمودند - عبد الله خان ببادر فیررژ جنگ 

ر بعذایت خاعت خاصهء و امپ از طوبلهٌ خاصه با زین طل و فبل 
برنواخته به پقنه که نظم آن بدو عفوض بود رخصت انصواف دادند- 
امفل خان باضانة هزار سوار بمفصب شش هزاري چبار هزار موار 
و راجه جیسنگه باضانه هزاری ذات (مذصب بأجپزاري چبار هزار 
وان نوا زان یاقب 0 را از تغیو امام حای مير اخهي 
گرد‌انیده بمرحمت خلعت و خفچ رمرصع و باضانه هزاري پانصد موار 


بمنصب پاجزاري در هزار سوار بر نواخنند - بهادر خان روهیاه ر 
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پا عطای خلعت و باضانةٌ پانصد سوار بمفصب چارهزاري چارهزار 
حوار مباهي ساخده بانطاعش رخصت فرمودزد ۹ راحه بنلهداس 
یعفایت فبل بلند پايگي یادنه بصوب اجمیر مرخصکشت- اصالت 
خان #خلعت خاصه و بصوبه داریی دارالماگ دهلی از تغیر باتر خان 
ذاگزیر بودن فزواعی جمعیت بواسطةٌ ضبط صوبه بمنصب حه هزاری 
درهزار و پانصد بوارو 4 علم و فدل و ررشس ضمدر ولد صادق خان 
باضافة پانصدي صد سوار بمثصب درهزاري ششصد -وارر نظر ببگ 
ازرگ پمنصب «زاری پانصد هواز ب ای افثخار اند وخنند ‏ خدمت 
دیونی بیوتات از تعدر تافی #عمد سعددکردرودی بهکرمعت خان 
و خدصت رف مگرر از تغدر حکیم حاذق بقافی مزبور و خدصت 
1 داروخگیی باغ از تغدر مبر زین الدین ءلي یمذایت الله برادرزاد؟ 
عامی اففل خان مفرض ساخنند - درین روز پیشکش میر جمله و 
و معنمد خان در خواص خازی مشلمل بر لغتی حجواشر و مرصع آلات 
بنظر اقدی در آمد -[ بچه از اوررزجبان افروز تاجشی نشاط انزای 
به پذیرائی رسده مبلغ بیست و پار ی رو پبه بود » 
ین بود بررره ادس سعادت امرد گشت - رخان مزور بلواژم 
پاانداز و نثار پرد|خنه جواهر و «رصع [لات و انمثه یک لک روبدد 
پر حبیل پیشکشی گذ راید ۰ 

".دوم دی العده پافر خان ۳۳ ذبی بعءذایت خلعت و اسپ 


۱ ) 6 


) ۸۸ ( 

بازین مطل مفخنر کشزه (جواچور که در تبول او مردمت شدو بو 
د-غوری دافت » 

چپارم املام خان را که در جشی نوررزي ایالت موب باه 
بدر عذایت شده بود بمرحمت خلعت خاصه و جمدهر مرصع با 
پولکناره و اسپب از طویلهٌ خاصه بایراق طل بر نواخته بصوبةٌ مذکور 
و نید زمان طبرانی واضالین_ اشبري را که دیوانیع آن صوبه پدر 
ورصول :۵ - د ریخولا جون بعرض ملدزمان دٍحاط قرب رید ۳۹1 ودنه 
گرایان کامان پپاري طریق تمرد و فساد می پویند - حکم شد که مرشد 
قلیغان میر توزک باگروهی از منصبداران که با تابینان خودفریب 
درهزار هوار بودند - برای تنبیه مفسدان ‏ نجا بشتابد » 

هفدهم که ررز رحلت حضرت مد علیا ممناز الزماني بود با ۰ 
گردید خدیو خدا [گاه شرف قدرم بدان مکان فردوس نشان ارزاني 
داشته از جملگٌ بنجاه هزار روپده نصف بصاعا و اتقبا و حفاظ و دیگر 
مساعقیری درآن انجمی فدض مکی مرحمت نمودنه -و باقی فره‌ای 
1 ره مسئی‌قان ءطا فرصود‌ژد 
دای بایخ حولیی دار اخلانه آمده - حعم شد که تربیت خان 
بدرگاه عرش آشدداه پیاررد نا بر #ي مصعوب خان مشار اند 
رمدده باسغلام عنیگ وال جبدن طالع بر |فروخت - و به تملدمات 


مر برافراخنه نامه گذرانید - و ازجملهٌ ارمغانیی نذر معمد خای 
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( ۵ ) 
نع باز طریغوی و دو شنقار رنه چرغ 5 برخی آهو گیر بود - و 
چند‌ی باب شکار قعل بنظر انور در [ورد - شکار قعل بدییآئین (عت 
5 هرجا خیل کلاگ نشمنه باشد سواري چند چرغما گرفته پایان 
باه می ایسنند - و قعل باشی با دو چرغ و بیمت ومی موار جانب 
رامت و تعل_ بای دیگر با دو چرغ و همیری مقدار موار جانب 
چپ روانه شده ازیی عواران هریکی را بفاملة ایک گزانداز ایسناده 
کرده کلنگپارا دایره وار احاطه مینمایند پص ازانگه هر دو قعل باشي از 
چپ و رات ببم می پدوندند و سوار ا-پان تاخنه‌کلنگیا مدپرانند 
بعد از پروازنجماعه که پایان بادگرننه |متاده اند چرغبا حر میدهند 
چرغها فراز گلنگا برم ی [یند - وچوی خبل کلنگ قصد برآمدن ازین 
دایره میکند. سوارار از اطراف طبل زده فوطه مبگردانند - وآراز بلند 
می کذند - کلنگ راه برامد مسد رد یاقنه باوج درمی آید - درین ائنا 
از چپ و راست نیز چرغبا ن میدهفد - ای نیز چنگلان توي بال 
بصید پرداخنه گاه يکي گای در و گاه زیاده بران از هوا فرود می 
آرند - و بیر طرفي که نزدیک [یند موارانی که متصل باشند امپان 
تاخته آثرا میگیرند - روز دیگر تنم هدایا مد اسپ و پفجاه هنرنر 
و ماده و صد من سنگ لاجورد و اغنی نساييم توران ر مور و قالی و 
و نمد و تاتین و چینی آات و جزان که قیمتکجموع هفناد هزار 
ررپده شد از نظر اشرف گذشت » 
بیست. وثاوم توزني, زخگرر چن امبیه مين وانی هدر 
نرو ماده و نبذدی سمور و دیگر املع آ ولایت از جاذب خرد 
پیشکش نمود - او بعنایمت خلعت و اردیکده مرصع غلاف و یک 


۸۰ 
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اشرفیع چار مد توللي موموم بکوکب طالع ر یک روپبه وشن 
رزی - و خواجه یانیت تعویلدار اشباء مذ‌کور بخلعت ر یک اشرفي 
ر اک ررپیه 25 هرکدام صد توله وز داشت نوازش یافنند - مفصب 


جانباز خان از اصل و اضانهٌ هزاري شصد حور صقرر گشت ه 
بدست آوردناجابت خان بعضی از قلاع زمیندار 


ری گر و ناکام ۳ اجعت نمودن از سوء ندبیو 

چوی جابت خای نوجدار داسی کوه رولیت پاجاب عرفه 
داشت نمود که اگر مهم سري نگر به بنده مفوض شرد و دوهزار موار 
]جا پیشنش شایسةه میگیرد - و گر از زردودنی و عانیت دشمنی 
در ادای آن تعلل ورزن ملک او را صخرمیگرد اد - حسب اللنهاسي 
ار میم مذکور بدو مفوض گردید ر در هزار سوار از پیشگاه حضور 
یکمگ اد روائه شد - او بعثه از رمید کومک بملک غفیم در آمده 
نخست قلعةٌ شیرگه را که زمیندار سري نگر آنرا در مرحد ولیت 
خود بر کفار آب جون مشرف بر ولیت عرمور ( که از زمیاداران آن 
نوادي ات - و برفی که از مر افندار تا خر خرداد بمستقر سربر 
عظمت ر مقر اورنگ خلانت بدار ااخلانت ابر آباد بر کقثی می 
آزند اژ کوهدسصت که سرمور در تصرنی دازد 1 بغا نپاده جمعی ر 
در[ فا کذ|خزه بود ۳ هنکام فرصت رملاک پادشاهي درامده بزبر 
دمیان دمفي رسانذد ‌ مر مواري مفلوح گرداندد - پ اژان هار 
کلهي را باندکگ نردد بدصت آررد: بز‌یادار سرمور 45 درین یورش 


) 


٩۱ (‏ ) 
با افواج ثاهرد همراه بوده لواژم دولعواهي :جا می آررد - رحس 
مذکور سابقا بار متعلق بود - ر زمیفدار حري نگربه استیلا آنرا 
متصرب گشته - حواله نمود - دربن اثنا مرزبان مرمور بررگذارد که 
چوی زمیندار مري نگر قلعث بیرات نیز بزور از مر‌گرنته است اگر 
فوجی بکملك منین شود تا مردم خود فرهناده قاعه را باز بقصرنت 
در آورم - تجابت خان جمعی را بلمک او تعیجیی نمود - اینان بأنجا 
رفته قلعه را از دست مقاهیر بر آرردند ر با موافع معلقٌ آن بمردم 
ار «پرده معاودت نمودند - تجابت خار. از کلپي بقلمة ساننورکه -ه 
طرف آن آب ژرف معیط گشنة ررانه شد و آثرا بغلبه از دست 
مقبوران بر آررده جعتو زسیندار لابن پور را با صد موار و تریب 
هزار پیاده #عراعت آن باز گذاشت و خود پرشثر رنته تا کناو 
. گنگت باصرف در آورد - جون منصل هر دار از درياي گنگ عبره 
نمود آگبي یانت که بر کذل تاو که در شعاب جبال حري نگر 
واقع اسمت حشری از وجاله فراهم [مده راه درآمد آن ملک بگچ :۲ 
منک مسدود ساخنه اند - وتگل*ودان به پاسیانسی آن گذاشته بفابران 
گوجر گوالياري و اودیسنگه را تبور را بعانظت بنه ربارنعین 
نموده خود را بکتل رسانید- با نکه مخاذیل ازاطراف مانند مور رمع 
هجوم [ررده پسر دادن تبر و تفنگ مي پرداخنند مبارزان جدکار 
بر دیواری که فثنه گرادان آذرا سد راه لشکر ساخنه بودند مسئولی 
گشده از هرجاذب رخنه انگنده برگرره مغالف ربخته بمد از کش 
بمیار چمعی کثبر بقید اسر در آوردند - جابت خان بغراوان جد ر 


۷ 
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و پائبی کذل دایره کرد - ررز دبگر چون مي کررهیی سري نگر رسید 
مرزبان آن ملک ازین دسنبرد پی در پی هراسان شده رکیل خود را 
پیش خان مزبور فرسناه -ر ده لک روپبه برای سرکار ولا ریک لا 
رپیه اجیت خان مشار البه تبول کرد - مشررط بأنکه تا وصول این 
مبلغ همانجا توف گزبده ملک او را پامال نگرداند - خار مذبور 
درالجا توتف نمود - اتغاقا در لشکرپادشاهیکه براههای دشوار گذاز 
سبان ملک غذدم درآمد: بود ازان رد که رمد نمدرسید عصرت پد :۵ 
آمد - درین اثنا وکیل زمیندار سري گر برخي دقرة آلات همرا: 
آورده تجابت خانرا دید اگرحه در ال حال ترار داد که در عرضا 
پانزده روز پیشکش راصل گرداند اساچون دریانت‌که از نایابمی[ذوتة 
لشگر زیاد: بر یک ماه نمینواند اسناد و برمات نیز نزدیک آمده 
به نیرنگ سازي و حیلت پردازي دد کس از خویشان خود گرد 
گذاشنه مرخص شد و برای اطمینان خاطر خنان پی هم کص 
فرسناد و پیغام میداد که عفقریب پیشکش میرهافم - و یک و ندم 
ماه بمکر و تزویر گذرانیده زیاده بریک لک روپیه نرسانید - با [نکه 
عسرت از حد گذشت چنانچه سبری بنگ روپد؛ میسر نمیگشت - 
از منوح این حال مقاهبر بکرد آدریی اسباب شقارت پرداخنه راه 
بر آمد لشر را بسنگ و جوب مسدرد ساختند - و نجایت خان از 
غردر جواني د کم تجريگي و کشودن قلاع مذکور بمأل ار پي نبرده در 
[ننظار پیشکش غادل نشسته بود - پس ازانکه از فقدار آذوته نشت 
تمام #عال مردم راه یانت و گروهی بر بستر هلاک ازتادند گوهر 
گوالپاري را با دریست سوار بوامطةٌ آوردن غله به پرگنه نگینه رنه 
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8۳ ج) 
ماخت و همین که پاچ شش کرره نوردید جمعی کثیر از اطرات 
راخننند کوجر از ناموی پرمني دل برنيسي گذانه با پسران و دیگر 
همرهان جان بدايري در باخت - و چون هنوز گوش سرگروه لشکر 
به نی غفلت گنده بود خبری ازین واقعه بدر" نرسیده و مننظر 
مراجعت گوجر بوده چشم پر راه آذونه میداشت - تا آنکه مقاهیر از 
هرجانپ لشکر را گرد گرننه پر دادن تفنگ و فلاخن کار بر مردم 
]بچنان دشوار گردانیدند که چعس از دایره قدم بیرون نیارسنی 
گذاشت - دربن هنگام تجابت خان جز برگشتن چارً ندیده ازانها 
راهي گردید و بنعب تمام با قلیلی ازان مبلکه رهاثي یافت - چه 
همرهانش در کروه باوی نوردیده بعد ازانکه راهپا بسنه یاننزد 
بيشتري بامید رمنكاري پیاده شد: هرطرف مننهر گشنند و اثری 
ازانبا پدید نیامد -و روبچندگوالباري ر طايفةٌ دیگر که غبرت مردی 
اینانرا بدیگونه برآمدن رخصت ه‌یداد داد نبرد داده همانیاکشته 
شدنه ر از بی‌تدبیریی سردار نا آزموده کار چنین چشم زخمی به لشکر 
رسید - اگر اندکی از خره ددربدیی و راي صواب گزین بیره مبداثشی 
درابقداء ار نظر برمننماي امور انداخته درآن مزلقه با گيي ملوک 
ميكردي - وسررشنةٌ تدبیر ازدست فرو نیشننی- اکرکامزوائی نی نشانی 
همراهانرا بپلک نیفگندی - ز چوی این ماجرول بعرض ملننزمان سربر 
خلافت رسید او را به تغیر منصب و جاگیرتادیب فرمودند - ر میرزا 
خان بن شا؟ نواز خان ولد عبد الرحیم خانخانان را بعذایت خلعت 
و اعپ با زیی نقره ر جاگیرهای او بر نواخنه خدمت فوجداری 


دامن کود کا نکره از تغیر مشار البه بدر تغویض نمودند * 
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بیراه رنتری جچهارسنکه بندیلهء پکرماجیت پسر 
ار و نعیری عساکر فیروزی بامتیصال آن 
دوبد مال و شهور نیرنکیم اقبال 

غنوده بخني که برهنمونیی ادبار اژ مذیع قوبم سداد بمعگ 
نا مسنقیم نساد شناننه در خارسنان جبل منزل گزیند و چشم از 
ررز دولنش تیره گردد و دید امیدش خیره و بدت ه 

چوتیره شود مرد را ررزگار ه همه آی کذه کش نیاید بار 
مصداق ای مقال احوال خسارت مّل ججهار ناپار است چه تا آن 
کم گرای تیره رای طریق خدست گذاري و جان -پاری اب 
درگاه [-مانجاه را شاهراه جات خویش دانسنه ببرزن ضلالت 
در نیاسد: بود اختر دولنش‌طااع و کوکب نش ساطع بود - همین 
که عذان کردار بدسمصت (دپار »جرد - و ندم در بیراه گذاشنه بادةٌ 
شقاوت پبمودن گرذت اپواب خهران ابد و اسباب خذلان سرمد 
بررری روزکارش کشاده و آماده گشت -و جان و مال و عرض و عبال 
ار ومنخوش حوادث و پاسال نوایب گردید - تفصیل این اجمال 
رقم عفو بر جرید؟ اعمال قبعٌ آن فتنه آما کشیده بدکن تعبلن 
درمودند - آن کفرکیش خطا اندیش بعد از مدتی از ممابت غان 
خالغانان ۳۹ نظم مملکت دکن برو مقرر پول رخصت حداصل دمول 
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۹ 
/۲ پسر جانشهن خود بکرماجیت مفاط ب بجگراج ر با حه‌فعرت 
خویش درآجا گذاشنه بزمین شورش [ بر خود برگشت - و باغوای 
طبیعت لیم و اغراء آز رخیم بر سر پیم نراین زمیندار وایت گذه 
اشکر کشیده اورا به پیمان و ایمان از در چوراگده که حاکم نشیی 
۳1 ولایت است بدرون آورد - د رده ۶د از دست واهشنه با گروه 
[نجوة از اعقاب و عشایر و دیگر مننهبان پقذل رمانده - و قلعله را با 
فراین ۳۹1 خان دوران هنم راهی شهان اژ مالوة آورا پا پدشکش 
پدر همراه‌گرفنه بدرگاه رالا آورده بود طغیان آن مست بنیان برض 
معلی ردانید بآن واژون آثار از «مکن جال برلیغ تضا نفان ععوب 
سفدر کب راي مادر گردید - که چوی بی حکم (تدس خون بیم فراین 
و ماعموبان او رخده وایمت کده ر باصرت در آورد: ات سود کار 
او درآن ات که وایت مذکور به بندهای پادشاهي تسلدم نماید 
و اگر مبخواهد که در اقطاع ار مقرر شود در عوض آن جاگیرهای 
حوالعي وطن بگذاره و از نقود بدم رای مباغ 11 بل روید* بدرگاد 
والا بفرسند - ار پیش ازورود فرمان عالی شان از نوشن وکیل خوه 
برحعم ارنع مطلع گذثه بدلاات جیل ر فلات از جاد] عبودیت 
ردگرای معصمدت کشده پسر خود 4 ماج؛ مت ر ۳۹9 پا حمعدت پدر 
همراه خانزمان در بالگبات بود اشارت نمود که ازاجا گراخنه خود 
را زود بوطن رساند - آن ره نورد وادی ادبار ؛مجرد اطلاع راهي‌گردید 
دریفوقت چون خان دوران که در برهانپور به‌وبه داری پایان گوات 
صي پرداخت آگيي داامت که خان زمان ناظم م‌مان دالاگپات به 


.4 
تکامشیی ان مردود در نیامد - با راجه ببار سنگه و چندرص بندیله 
پرادران خرد ججهار مقهور و مادغو «فگه هادا ر را و کرن و نظر ببادر 
و میرفدض الاء و عایر منصبداران از برهانپور بطریق یلفار در عرض ‏ 
بنج ررژ بهقام اشنه از مضاذات صوبةٌ مالود بغوج مخالف رسدده 
جمعی کثیر را روانهٌ جرنم ساخت - و نزدیک بود که بکرماجیت نیز 
درین زد و خورد بخلاب ممات درشود - اما ازانجا که نفسي چند از 
زندگانيي‌فاني آن گمرا اه تبه‌کرناداني باقی بود زخمي ازمیدا نبرد 
فرار نمود و با قلیلی خود را بچنگلرای دشوار گذار و جبال عسیر 
العبور زد - و راهپای غیر متعارف را که جز شناساي آن سرژمین 
دیگری ننواند پی برد قطع نموده دربرگنة دهاموني به پدر مق 
شد - الله ویردیخان صوده دار مالوه با آنکه سرراه او بود تونبق 
تعاقت ثیافت -و با خان دوران ثیز همراهي ننموه -و چون این 
ماجری بعرض حضار معفل اقبال رمدد بدسث هزار صوار نبره آرا 
بسرکردگیع مه سردار فبروزي آثار یکی عبه الله خان بهادر ننروژ 
جنگ که در همان نزديکي رخصری معاودت پننه بانه بود درینوا 
فرمان شد که از راه مراجعت نموده بقلع بنیاد آن بدنباد بیردازد 
دوم دید خانجپان سیوم خاندوران که بعد از تعاقب بکرماجیت 
در مالوه توتف گزیده اننظار حکم مي برد معین گشنند تا 
ببرکندی بیخ فساد آن سر گشنگان دشت ادبار عبرت ماب سابر 
کوته بینان عاذبت نشناس مراجام دهند - و مید خالجهان را 
بعذایت خلعت خاصه و امپ از طویله خاصه با یراق طل سربلند 


) 6 ۹۳۹ 


۰۳ .۲ 
کشن سنگه بپدوريه و قلعه دارخان و جپاتخان کرد کرپارام کورو 
جهرام پسر راجه (نوب عنگه ر هادي داد برادر رشید خان انصاري 
و اندر سال نبیر راو رت و روپ سناه بنیرة جگفاتگچپواه و آررهی 
دیگر از منصبداران و پانصد سوار از تاببذان یمین الدوله ز دو هزار 
تفنگهی پیاد:که مجموع هشت هزار سوار و دوهزارپداده ناگی بون 
از پیشگاه حضورمرخص گردانیدند - و بامرا و منصیداران مدکور نیز 
دزخورحالت خلعت و اسپ سرحمت شد - و مقرر گردبد که بادر 
خان ررهیله با راجه امرسنگه زمیندار باندهور احمد بیگ خان و 
چندر من بندیاه و راجه سارنگدیو و دیگر مذصبداران که همگي 
عض هزار سوار بودند در نوج فیروزجنگ بواه بلوازم جان فشاني 
قهام نماید - و حعوست خاندیس بالله و پرد؛خان مفرض گردانیده 
و پایان گپات رایت برار که ضبط آن به خان دوران متعلق بود 
بخانزمان عذایت نرموده خان دوران را بصوبه داریی مالوه بر 
فواخنند - و حکم شد که او با مادهو سنگه لد راو رتن هادا و راجه 
ديبي سنگه ولد راجه بارته بندیاه و نظر بیادر خویشگی و یاسین 
و برادر ار و پسران شیر خان و احداد مپمند و جبیب سور ر 
تعیناتیان مالوه که جمله شش هزار سوار بودند از راه چنديري 
#عوالیی «جپور آمده تا انقضای ایام بارش اقامت گزیند - و عیدالاه 
خان برادر پرگنه ابرج را از مردم جچهار گرنه و جمعی 
#عراسمت .آن باز گذاشده از آب ببینه عبور نماید - و نزیک 
پپاندیر مومم برسات بگذراند -: و ده خالچبان تا «چريا 
شدن بشکال در بداون تونی کند - بعد زان افواج تاهره #م پیومنه 


ا۸ 


> ۱9۳۳۳۹ 


( ۹۸ ) 
در استیصالگءراهان‌ععرای ادبار بکوشند - و برای هرفوجي دیوان 
و اخشي ر راقعه نوس معب‌گردید - +چپار نغنوده «خت بامنماع 
خبر تعی عساکر نبروزي از خواب غفلت درآمده دریانت که 
عنقریب دلیران کارزار و شهرای خونخوار اهل « عیالش باسيري گرفته 
ملک و مال اورا متصرف خواهند گشت - ناگزیر اژ راه امنکانت 
و ابه‌گري رکیل خود را بدرگاه گینی پفاه نرستاد: بومیلم خانخانان 
مپر,سالار النماس کرد که اگر ۳1 از بندهای درگاه راا نزد این 
عاصیی ثبه کار دسنوري یابد بوماطت او امتعفاي جرایم نموده 
مطالب و مارب خود را معررض دارم - ازانجا که جرم پوشی د 
عذر نبوشي از کرايم شیم ایس حضرت گردون رتبت است مرتبهةٌ درم 
سندر کب رای را رخصت نمود: حکم فره‌ودند که اگر سي لك ررپده 
نقد بعنوان پبشاش داده حرکار بیاتوا عرض چوراگق: وا گذارد و 
خود با جمعیت خویش نزد خانزمار ببالگپاگ دکن رود و پدر 
جانین خود را بأستای عرش مکان بفرسند دیگر باره نقوش 
معاصیی او بزال مکرهعت *عو خواهد گردید - و یراب قدر نفاف 
عادر شد که عبد الله خان بپادر فیروزجنگ و سید خااجیان و خان 
درران هرجا رسیده باشند تا برگشتی سفدرکب رای توتف نمایند . 
و مقرر فرسودند ۸5 (گرججهار مقبور از تبرگعی اخت ره‌گرای شقاوت 
گشنه باه‌غنال احکام پادشاهي گردن نه نهد قلعهٌُ اوندچه را مفنوم 
ماخنه راجگیی آن وایمت و ریادمت قوم بندیله براجه ديبي ساگه 
که سابقا به نیا کانش‌تعلی داشت وحضرت جنت مكاني درجلدری 
کشذن دج ابو الفضل بنرهنگهدیو مرحمت نموا ه_بردند چذاچه 


ب 6 ) 


۱۹ 
هر ائناء وقابع فرار ججپار تبه ار مرتبهٌ اولی درنخسنیی سال‌گذارده 
آمد عنایت فرمایند - چو سذدر کب رای که اچبت تبلیغ اوامر 
پادخاهي از آستان سلاطین مطاب نزد آن_راژون طالع رنته بو 
وریانت که برصانت اع و انبوههي جنگل وععت ملک و فزونیی‌هال 
و فرارافیی دیگر اسباب فکال مدهوش گشذه سر خود سري می خارد 
ازانجا مرلجعت نموده دیده وشنیده خود را در پیشگاه حضور برگذ ارد ۳ 
مناشیر قضاتاژدر بفام هرسه سردار که بامر خاداني عتارم 
سندر کب رای رد سپري شدن ایام بارش بودند صادر گردید - که 
استیصال آن تبه کار مبه روزگار را پیش نهاد همت گردانند - و 
چوی بر خاطر غیب ناظر که عقده کشای مشکلات است پرتو انگنه 
که مبادا سرداران مذکور مراتب قرب ر منزلت و مدارج تدم 
خدمت خود بنظر در آررد: از رای یکدیگر سر بر تابند و موافقت 
بمخالفت ماچر گرده سرداریی مواکب منصوره به اخثر حمای 
خلافت پاد‌شاهزاده معمد. اورنگ یب بپادر مشرر فرسودند - 
چنانچه پانزدهم ربیع الثاني مطابق پاجم مهر در خجسته ساعنی 
آن دااگیر وا بخلعت خاصه ر طراً مرصع با پرولکناره و شه‌شیر مرمع 
ر باضانةٌ هزار موار بماصب ده هزاري ,زار سوار و بعنایت دد 
امپ از طویلةً خاصه یکی با زین طلای میناکر ورم با زین طلای 
ماده و فیل از حلقه خاصه با پراق نقره و ماده فیل نوازش نموه 
روانگ آنصوب گروانیه‌نه - و شایسه خان و رسنم خان و راجه بتنبل 
داس و #خلص: خان و راجه رایسنگه ولد »باراچه بپدم د شیع فرود 


واه تطب الدین خان و دیفدار خان اخاري و شیر خان تردن و 


) 6 ِ 


# 


) ۱۰۰ ( 
مید عالم باره ر گوکلداس سيس‌ودية و مپدص دای رانمور د شدخ 
آل‌دیه و جدعی دیگر از مخصبجه اران ۲ هزار احدی ثیر انداز و برق 
انداز و هزار سوار تابینان یدب الدرله در خدمت آن عالی نسب 
معیری ساخندد - وهنگم‌رخصت بشایسنه خار خلعت خاصه با جمدهر 
ل ۴ 8 2 ۳ 3 ۳ ۳ 

سرصع باپپولکداره و اعپ از طویلة خامه پا زین مطلا و فدل از حلقهٌ 
خاهه مرحدمت ۵۵ - دیگر امرا نیز بقدر مرثبت بعفایت خلعت 
و اپ نوازش یافتند - ثافی *#عون معلد کرثرودی بعدست 
بخشيگري و واقءه نویسعی این لشکر و باضافهٌ پانصدیی ذات بمنصسب 
هزار ر پانص‌ی دریست سوار سربلند گردیه - و فرامین تدر آئین 
بنام عبد الله خان بهادر نیررز جنگ ور سید خان جپان و خان 
ددران به دور پلوست که ضروردات امور را بعد از طلاع 0 در اثاچ 
علطنت اچام دهفد - و در باب حرکت و کون آن والاگپر هرچه 
مصاوری وقشت باشد در خدست ایشان معرزض دارند ۰ 

عر في سیر پاد‌شاهزادق اتبال مند عمد در| شکود را ندل 
از حلقه خاصه با پرار ذقره و ماده فیل عفذایت فرمودند - پیشکش 
اعظم خان صوبه دار بنگاله و دوازد: فدل و پلجاه امپ ثانگبن 
ر (دسمت و اج خواجه هرا و هدر بسپار و فراوان عول و پارجة 
سفید که قیمت *جموع آن هفت للگ زرپده ند با پا لا 
روپیهٌ نقد که تمامی زم‌ینداران آن ملک باو داده بودند - چه 
آثبني اسعست مقررکه هرکه بدوده داریی نها سرنرازي می دابه 


مبلغ مذکور یک مرتبه بطریق پدذکش بوی مددهند و ار همراه 


ی 6 ) 


و 1۳ ۱ 

پدشعش خود پیش از ءزل راهي کرده بود - به پا تبول رسید ۰ 

دم عید ال ابواب شادماني درروی حبانیان بر کشا - 
شهنشاه حشق آکاه بعیدگه تذربف نرموده بعد از ادای نماز 
بدولخانةٌ وا مراجعت نمودند - و رسم نذار دره‌جي و ذهاب و سفت 
فربان بشقدیم رسد .- دریی ررژ ۰ تابيربي حاحب بلخ ی هزار 
بيگي چبار هزار رربیه و به نذربیگت قوش بيگي یک «رعي 
تولعي و در هزار روپیه - و بعباد الله میرشکار درهزار ررپیه و بدارونه 
شغران هزار و پانصد روپیه مرحمت شد - فوالفقار خان بعذایت 
خلعت و منصب هرار و پانصد‌ی هشصه عوار از امل و اصاده و 


مرحمت امپ مرافرازي یاننه از تغیر سید لطف طی بيکري 
تخد مت فوجداري مبان دراب مرخص گشت + 

هد هم مدر جمله بعفایت فیل بلند پایگی یافنت - میر خان 
را خلعت و خدست !خشيگري احدیان از تغدبر اصالت خان 
نوزش فرمودند * 

بیست و پفعم مکرمت خان بافافةً پانصد سوار به‌نعب 
دوهزاري ات ر هزار و پانصد سوار مباهات اندوخت ۰ 

در عشرة اراي *عرم هزار روپبه بدستور معرود باعل اسأعقاق 
مرحمت شد ۰ 

شانزدم خواص خان بعنایت خلعت و اس پا زین نقره و 
حکوصت تنه از تغییر یومف معمد خان تاشکندي مباهي گرد‌ید- 


آگاه خواجه سرا خطاب خانی ر دوجداري این رری آب داراغ اه 


) 6 


و۳ 

مراذراز گردید - جگناتکلارنت مخاطب بکبرای در جایزا تصفیفی 
که تازه بسته بود و صمموسی اتایه بعنایت فیل مقلخر گشت ۰ 

پانزه‌هم صفر اءظم خان از تغدیر سیف خان بصوبه داریی الیاباد 
عربر انراخت - ر سیف خان را بمرحمت خلعت ور اسپ بازین 
مطلا و نیل مر افرازي بخشیده بصوبه داریی گجرات از تغیر-پردار 
خان تعدن نرمودند - و سید هزبر خان را بعنایت (-مپ با زین 
نقره و هر یکی از ملطان نظر برادر سدف خان د تعيي پسر خان 
مزبور را بمنصب هزاري ذات و -ه صد سوار از اصل و اضانه 
بر نراخته همراه او مرخص ساخناد - لشکر شکن رلد شاه نواز خان 
ببن فبد الرحیم خالخاذان بخدسمت فوجداریی عرکار لمبنو فرق 
مباهات پر افراخت - حکیممصیی الزصا‌که بزبارت حرمیی مکرمبشن 
رنه براه بصره مراجعت نموده بود و از اجا به بندر اهری رسبده 
روانةٌ درگاه دالا شده درین هنکام باستلام عتب جلال نامیة بخت 
بر دررخت - و چبل اسپ عربي که در به‌ره و تواحیی آن براي 
پیشش خریده بود بنظر اقدس در آررد و بدرجه تبول رسید - 
ازانجمله در اسپ یکی بوز ر دياري طرق که حس منظر دنگوني 
لون و تفاب اعضا با تيز5امي و باه خراءي فراهم دارنه داخل 
مرامد امچان گشته نخسنیی بپادشاه پسند و دوصبی به‌تمام عبار مو-وم 
گردیه - و حگیم را بعنایت خلعت و مفصب مه هزاري ذات و 
پانصد موار بدسنور سابق و فبل و بیعت هزار روپده نقد و حئوت 
بندر ر سرار مورت از تغییر معز الماک بلند مرتبه گرد|نیدند- پچ 
اسپ عربی که علی باشا حاکم بصره بعنوان پدشکش مهرب 


) 6 . 


۲ 
کص خود همراه حکدم فرمناده بود نیز از نظر کسیر اثر ات م 
و یک اسپ طرق پسندیده دناد ه 
بیت و هفلم بهاد‌شاهزاد‌های کامگار و فوئینان نامدار خلعت 


باراني مرحمت گردید - مرکر مورته بنیول مبرزا عیسی تر خان. 


عنایت شد - و او باضانهٌ هزاري هزار موار دو (په دء اسپه بمفصب 
بأجيزاري چارهزار «وار هزار مواردر آمپه حه اسچه مربرانراخت ۰ 

شب درازدهم رببع الرل مجلص عرس مقدس. (شف 
موجودات (نضل کاینات علیه اکمل الصلوات و العیات بانواع بخور 
و امناف مشمومات عطر آمود گشت - ر گررهی از حفظه و دیگر 
ارباب صلاح و اعاب اسفءقاق بمطء‌ومات و ءطاء دوازده هزار ررپده 
نقد برحم معپود دپردور گشنند ه 

شانزدهم بعوکب سماء خلانت پاد‌شاهزاد8 معمد شاه شجاع 
برادر فیل از حلقَهٌ خامه با یراق نقره و ماده فیل عطا فرضودند - 
راجه دیبی سنگه بمرحمت نقاره و ررشس ضمیر ولد صادق خان 
بخطاب مایت خان و حدم الملک بانعام ذش هزار روپده 


نوازش پادنند 
جشس سري وزن 


روز جمعه شنم ربع الناني چنه هار و حبل ۲ #ج مطابق 
پیست و نیم شهر یور جلس تمري وزن اخنام ال چل د پاجم 
و افتناج سال چبل و ششم از عمر ابد پیوند خافان جپانبان 
منعقد گردید . و آن گرانبار خافت بطلا و دیگر (شبای صقرر 
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پر عشنه .ده - درین روز مسه‌ود نا بهبربی ایلچیی نذر عمد 
خان لمرحهت خلعت و خلچر مرصع و انءام پدهت هزار 
روپبه و نه خوان از نذار طلا و فقره سرافراژ گشنه رخصست 
, معاودت یافت - بخواحه یاثوت تعویلدار ارمفان و غبره 
خلعت و اجپزار رریده نقد ءذایت شد - بصام خواجء برادر 
عبد الرحیم خواجه که از بلخ یک دست باز طریغون و برخی 
اثیاء دیگر بر حبیل پیشاش همراه دابهیربی بدرگاه خواندن پذاه ارسال 
داذنه بود - جپار هزار ررپده صرحه‌ت فرمودند - و میرک حسبری 
خوانی را بعطای خلعت و اپ بلند پايکي اخشیده بعغوان سارت 
نزد نذر *عدد خان با گراه‌ي ذمه و صد و شسمت یاقوت و دوصد و 
پنجاه زمرد یک ماده دیل با حوفگ نقرة ر برخی مرصع ات و اقمشة 
نیس هندرثان بیشت نقان که باب [لجا بود و تیست همه یک 
لک ر بیست و بفجیزار روپیه شد فرستادند . جمالي ولد قمر خان 

#خطاب جانسپار خان سرا درز گردید ۰ 


چپاردهم راجه جیسنگه از دکن آمده دوات ماازمت دریانت * 
آرنفاع رایات جهانکشا بسیر دولنا باد و 
مزم تخیر دیگر فلع ی شام 


جون دریافت حقایق ملک خصوصا آنچه بنازگی تصخیر 
یف و برفةه باشد از قواعد ملک داري و فواندان فرصمان گذار: ٍست توده 
بسمت درلنا داد که انفنام 7۳3 از ندایل عنایات پزدانی و جزایل 


عطایای صمداد ي ؛عضرت خانااي ی است مرکوز ضمدر الپام بذ پر 
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گردید - تا ام آگری بر کدفیت آن دژ [-مان تمثال بی وماطت 
غبری بعصول انجامد - و هم تادیب ننذه پژوهان بد نرجام وتمخیر 
سایر حصوی یی نظام دلخواه صورت گیرد - و فرمان طلب بنام 
اعظم خان صوده دار البا باد صادر شد که ملذفت خان را با جممعی 
دران صوبه گذاشته بدار اقلا اکبرآباه بیاید - و بعکومت آن مصر 
جامع بوردازد - و حراعت حص دار الغلانه بسر انداز خان قلماق 
مفرض داخده هزدهم رببع الثاني مطایق هشنم مهر در ماعنی 
که چبرد افروز معادت بود بر رتهه سوار شده روانه گشنند - و باغ ش 
مفزل بنزرل الویهٌ ظفر پدعر منبع برکات گردید - و مبشر غيبي 
تاریج ای ذ, ضصت مبارکگ بدیر گوذه گذارش داد ۰۶۰ 
بچادشاه جبان این عفر مبارک پاد 
دربن مک نزه -ه ررز توتف واقع شد - ازجا بدر کوچ ریگ 
مقام ساحت نی پور مضرب خیام گردو رفعت گردانیده سة ررز 
ب‌کار مرفابي و سیر تالاب جلعون ودعت آن پرداخناد « 
بیست رهشنم منزل رربباس بوررد معلی ررنق فردوی بانت - 
درفجاخش ررز عشرت اندوز "خچیرگشنند - دربی مفزل مرهدقلیخان 
میر توزگ را اخلعت بر نواخاند - و فوجداریی مثیرا و مپابن و 
مالش شقارت یشان ]اج بوی »فوض نرمودند - و چون فزونی 
جمعیت ناگزیر ضبط نجااست باضافه پانصديذات و هزارو سیصه 
موار بمنصب درهزاري دوه‌زار سوار مر بر انراخنه و بمرحمت علم 
عز افلخار بخشیده دمتوري دادند - میر خان که اخشیگری احدیان 
و داروفگیی کرگیراق خانه بد و مفوط بود تخدمت ميرتوزکي نیز از تغیر 
۸ 
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خان مشارا الیه و ءرحمث خلعت رعصای مرصع مفنطر کشته * 
هشنم جمادي الرلی موضع ياري !هچ رایات گیتی کشاین 
بر اذروخته هشت روز مسرت [رای صید و شکار گشنند « 
بدست [مدن قاع و دفاین ججبار تبره ررزگار ربیا سا 
رمیدن آن بادیه پیمای ادبار و بکرم‌اجیت پسر یه ار 
ررهیدن مرپرشرآن در تیره اختر بدرگاه خان عدل‌گستره 
شرح این مقال انکه سران انواج تاهره بعد از وصول فرامیی 
واا از جائی که توتف گزیده اننظار صدور حکم معلی و انقضای. 
ایام بارش مي بردند راهي گشته در نواحمع بباندیر بیکدیگر 
پبوستند - و هدم بفیان آن ره نورد بفی د طفبان و تخیر حصون 
حصینه اورا وجه همت گرداذاده هی از زمیدن سه کررهعی ارندچه 
که آغاز مجرمنان بوم آی بوم طبیمت امت به بریدی اشجار 
منراکمه و هموار ماختری طرق ءسیره پرداخنه هر روز لختی پیش 
میرنننه ججیار خذلن شمعار قریب #جبزار «وار و ده هزار پیاده 
در اوندجمء که مپرب ۳ مثبع نثنة و فساه بود فراهم آوردة 
با-اظبار جنگل مفنظر کارزار نشمته بود - و گروهی از حوار ر پداده 
را بی هم میفرمناه تا دز پفاه درخت زار بربزش تیر و تفنگ 
مي پرداخنند - و غزاة لشکر (سلام ندز هر روز چندی را آتش 
افروز جیفم میگردانیدند - و بدیری طرز و آئبن نطع مسافت نموده 
بیست ر نیم ریبع الذانی حوالیی مواضع کهمر والی که یک کروهی 
اوندچ» است - و مقاهیر آنرا نبردکاه قرار درده پودند معه‌گر 


-اخنفد - دربن اثنا رجه ديبي مثله با هراول نوچ خان دوران 
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عناننه کو#چ ک,مر رالي را از تصرب مردم ججپار سده گلبم 
واژون طالع که درآ نجا اقاست داشنند بر آورد - و جمعی را دسنگیر 
حاخنه پیش خان دوران آورد - ججبار غنیده ؛خت با وجود 
انبوهیی جذگل ر نگ لاخبای نعل نرسا و فزونی جر رو و حل 
حوالیی اوندجمه از درآمدن عساکر فيروژي مآثر هراسان گشنه اهل 
و عیال و مننمبان خود را با دواب ر لخنی زر مرخ ر حفید از 
حهار اوندچم» بر آورده بقلم دهاموفي که پدر آن تبره اخغثر در 
کمال مقانت بنا نموده و شرقي و شمالي ر جنوبی آن جرهای 
عمیق امت که کندن نقب ر کوچه حاسمت صورت نچذیرد ر غربیی 
آن که هموارامت خندتی بژرنای بیست ذراع پادشاهي کنده 
بچرهای مذکور رسانیده اند - ررانه ماخت - پص ازای جوفی را 
بصیانت حصی ارندجپه گذاشنه خود نیز با بکرماجیت و مایر 
صنسوبان بدان صوب ره نورد فرار شد - سرداران اشکر پادشاهي از 
استماع ای نوید نشاط افزا خود را بسرعت نزدیک له اوندچبه 
رمانیدند - و بترتیب لچار و سر انجام زبنه پرداخته نوجی را از 
دلیران فبرد آزما تعین کردذد - تا پایان شج دو شنبه دوم جمادي 
الولی که آغاز مبم نصرت بو بزینه و کمند بر دیوار حصار بر 
[مدند - پاسبانان حصی از امتیلای مبارژان قلعع کشا آمیمه سر 
گردیده چون جز نراز چاره نیانتند از طرف دبگر بدر رفناد - شیران 
بیش وغا از دبوار بدروی حصار فرود آمده در قلعه را بر کشادده - 
سران سپاه فیز بقلفه درآسده باقامت تکبیر و آذان تقدیم نبايش 
ایزد مذان و فانعةّ (منمرار درلت خانان گيني نان پرداخنند و 
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یک روز در ارندچره مقام نموه راجه دیبی سنگه را که اوندچبه 
با مضافات از درگاه خواقیی پناه بار عفایت شده بود با جمیعت او 
در [نجا گذاشنند و عرایض متضمن بشارت نيردزي بدرگه وا ر 
بگرامی خدمت پادشاهزاد8 جپانبان ارمال داشنه چبارم از دربای 
مبمت دهاره که قصبهٌ ارندچبه برکنار آی واقع شده و بواسطهٌ تندی 
[آب و فزونيی خربنگ گذاره ازان منعسر است عبور نموده بتعاقب 

آن مردود نکوهیده عاتبت ررانه گشتند « 
چپاردهم مه کروهیی دهامونی رمیده آگپي یانتفد که آن 
مقبور عیال خود را با برخی اباب و خواسنه که بیش از برآمدن 
خود از تلمةٌ اوندچمة بعصار مذکور فرمناده بوه از بنچا نیز بر آورده 
بقلم چوراگده که بر استواري و حصانت آی بیثاثر اعتماد دارد 
رواذه ساخنه است - و عمارت دور حصار دهاموني بر (فگنده رتنانی 
نام #خصی را با گروهی از معنه‌دان خویض. !عراست قلعه باز 
واشنه جانب پرگنه کینوا که در سمت چوراگده است رننه بعد اژ 
تخیر پذیرننس حص دهامونی زود خود را بقامٌ چورا گده تواند 
رسانید - هزبران معرکة هدچا ببرید اشجار ر ماخنیی ممرمشغول 
گشته در عرض در روز در نواحیی قلعة دهاموني رسیدند - و بپای 
مرویی شجاعت ملچارها را تا کنار خندق برده کار بر قلعه نشیفان 
دشوار گردانیدند - اگرچه مقاهیر از درد حصار بمر دادن بان ر 
تغنگ و انداخشی حقه و هنگ نایر! حرب بر افروخنه تا نصف 
شب دست و پای زدند اما آخرر از عطوت لشکر نيروزی بطلب 


زینمار اس نزد خان دوران فرسنادند - دربن اثنا بهادر خان‌روهیله 
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وا 
و نظر بهادر خويشگي که از طرف جذوبیی قلعه ملچار خود را بکنار 
جر وساندده از سمث شرئی بیرون مي آبد و در ظلمت شب خود 
را #جنگلي که در همان نزدیکی بو رسانیده پنران میگردد - بهادران 
ظغر پدوند از فرر نشحنی مدای ئوپ ر تفنگ و بر فیامدن 
آدای *حصوران حصار را از وجود اثرار خالي دانسته سرداران 
افواچ قاهره را بصرعت هرچه تمامتر آگاه گرداذبدند - سرکرد‌های 
ءساکر منصور؟ بءد از شنیدی این خبر مقرر ساخنند ک» اواثل 
مج بقلعه در آیند - هنوز آخنی از ذب بافي بود که بغماچیان 
درون تلعه رنذه پغج و غارت پرداخنند - خان دوران بجر اطلاع 
برينمعني از خندق گذشنه با ا"عق بیگ بخشی فوج خود و 
چذدی دیگر از راه دراچه در[مده جمعی رابه نگپبانیی آن راه گماشزه 
بمنع گروه غخارت گر و گرد آرریی اموال مقیدگردید - لیکن تارسیدن 
خان مشار البه چارده پانزده خازه اي ساخنه بودند - دریی انا 
شخصی از جنوبیی قلعه فرباد بر آورد که درنلان برچ خو گرننة 
چندهمننه -علی امغرراد جعفر بیگ اصف خان بخان دورارگشت 
که من رنده جماعه مذکوره را بسته صي آرم - خان دوران هرچند 
اد را آزیس اراده باز داثنه معرر بر گذارد که دربن شب تارو کثرت 
عوام که درآن درست از دشمی باز نفوان دانست تردد معقول نبست 
فرضا اگر اجل رمید8 چند مانده باشند مبام گرننار خواهند شد ‏ 
او گوش ننمود: بر فراز حصار برآمد - قرین این احوال گل 
مشعلي ۶* غار تیان بر افروخنه برای تاراج امول مي گشنند در 
انجار باررتی که به برچ قلعه بود مي افند ر آنش. درگرنته تمام 
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رن بر ج ر با هشداد گز دیور در حانب که ده گز عرض داشمت 
مي پراند - و علی اصغر با همرهان ندست و نابود میگردد - 
رننه بود مضرتی بدو فرمدد برخي از همرهان او از نگ 
ریزمامی که بدان طرف اناد آزار کشیدنه - و ازان رر که اکثر 
هاگبا جانب بیرزن انناده بود بگررهي که پا دیگر -رداران «رخارج 
حصار برای در آمدن اننظار تباشیر مب عی بردند آسیب رمید - 
و قریب سیصد دم که پدشتر آنها از مردم امر دنله ولد راجه 
گوسنگه بودند ر دریست ادپ باه فنا ررتاد - انچه از نقه رجنص 
قلءه بفبط در آمد خان دوران #جماعهٌ معثمد حواله فمود روز دیگر 
خب رآوردند که جوقی برای هیمه و علف ؛جنگل رننه چاهي که 
رسانید - و ءبلغ دراک و پنجاه هزار رو پده بدعت [ورده داخل 
خزانهٌ پادشاهي گردانید - و زین ظاهر شد که ار در جنگل چاهما 
کنده زر خود را پذپان ماخنه امت و جون اولیاء دوات درپانندد 
واقع است اقاصت دارد و کص نزد زمیندار ولایت دیو گده فرسداده 
دهد ازیخجا بدکن باربزد وددرین ضس بنهیهٌ امباب قلعه داری 
جوراگد: نيزمي پردازه - و بموجب حکمی که از پٍشگاه خلانت هدر 


شده بود سدد خالجپان بجیت تفسدق رابت مفغنوحه و تفگ 
بو هد جهان .جهمتا ی رابب معنو. م۱9 
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دفاین ی همالها زوا گ زرد - عید اللع خان براد ر فیروژ حنگ رخان 
ددران باسایر امرا بدست و باجم بصوب شاه پوز راهي گشتند - 
درینوا جچپار میه تخت خبر فوت زمبندار دیو گده شنیده از 
تذبذبی که در ماندن ر بر آمدن داشت بیرون آمد ر توپهاي تلم 
چوراگده شکسده و ا«بابی 1 درآنجا بوده موخنه و مذازل درژن 
حصار را که بیم نراییی زمیندار دیوگده ماخنه بود بیاررت پراینده 
با آهل و عیال و اموال از راه امجي ر کروله‌که داخل ملک زمیندار 
دیوگده ات روانهٌ دگن گردید - مران لشکر بعد از آگبي باحفعچال 

دمام قطع مراحل نموده چوک 1 جوراگده ره‌یدند و خان ددران 
بصواب دید فدرو رز زدنگ با حدم ی از بندهاي #الشاهی بقله در 
بِ پر بام بنخازم رفنه ۳1 آذان و دعا فزونیی عمر ش‌نشاه 
دوران بلذد گرد|نید - و احدال م ,فد را با حمء ی از مفصبد اران و پسر 
صاحب تنکه سنگرام م زمیندار کذور و پانصد پداده تفگ ي بپاسبانیی 

۳1 دز فلگ رنعت گذاشته بشاه پوز که دریعوقت عبد الله خان 
بپادر فیروژ جنگ نیز بافیا رفنه بود معاودت نمود - دریفچا 
چودهری تبه كربلي راگپونام که بدیدن خان دوران [مده بود بر 
گذارد که جچهار مقبور فریب در هزار موار ر چبار هزار پیاده و 
شصت فیل بیست نرو چیل ماده که بر بعضی زر ند و طلاآات 
فقره آلات و بر جندی عبال خود را بر داشنه است همراه دارد و 
از سفگيني هم روز چبار کروه کوندی که نزدیک هشت کروه زهمي 
اعست نورد یده مبررد با آنکه او پانزده روژه لازن پیش رفنه بود هر 
کردهای امواج قاهره از شاه پوربنگامشي در آمدند - و بقصد آدکه 
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تا آن نکوهدده [ذار را بکیفر اعمالنش فرساناد و عیال و اموال لو 
را بدست ذبارند عذان باز نگیرند - هر ررز قطره نموده ده گرره گوندي 
۳ نوشنند و قرة العب خلافت پاد‌شاه راد اورنگ زیب بهادر 
نیرطی مناژل نموده عساکر حپانکشا را مسنظهر مدگدانددند - و 
همواره حقایق تسغیر ملک ر قاع و قمع بفدیلبای بد فرجام و 
دیگر اخبار مسرت انجام که از نوشاجات سرداران و سوانم نگژان 
بظپور م. ۳ پدوست بدرگه عرش اشلباه معروضف میداشنند - و بعد 
ازانکه اولیاء دولمت ابد میعاد بتعاتب در [مده اي خسران ان گرای 

ر آوار] دش#ت اذبار ساخنند ر نزدیک ریند که آنمغذول مقئول با 
ما-ور گرده - و پادشاهزاد! جمانیان بد هاموني رصیده روزي چند 
اناست گزیدئد - و عبد الله خان بیادر فیروز جنگ و خان دوران 
که باساکر فيروزي از شاه پور بر اث رآ ادبار [ثار شفافةه بیدند از 
وایت گدهه کنکه ولابجی که بگوبند کوند متعلق داشت گذشنند - 
ر چون بمرحد ماگ چاندا رسیده اگپی یانتند که مخاذیل چرار 
کروه پوشتر فرود آمده اند پیش از ظپور تبا شیر جع بقصد مالش 
شقارت کیشان فالت اندیش بره نوردي درآمدند - و پس از 
«چري شدن یک پبر روز به‌نزلگاه ادبار پزوهان رمیده ]گاه گرد بدند 
که از وصول ادواج تاهره مخذولان شباشب ره -هر فرار گشنه اند - 
بنابران تعاقب نموده تا نرونشسنی القاب قریب بیست کرره کوندي 
طی کردند - و | ای رکه مراکب مواکب مذصوره نی نعل انداخته 
بودند و برخی مانده ثده تا دو پپرتوقف گزیدند - و باز برعت برق 
و بال راهي گشنند - و همدن که دو پر از روژ گذ مت فراوان قردژ 


ب > 


۱ ۱۱۳ ) 
" جنگ خبر فرسنادند که غنیم عاقبت و خیم انیال مال و عیال 
سایر احمال و اثقال پیش انداخنه نزدیک میررد - فیروز جنگ 
گروهی از تفلگچی و تبرانداز را بکمگ قراولن تعین کرده_برنبرد 
آرائي تعربص شید - وبه پیادر خان که هراول نوج او بود پیغام 
داد که او ندز بوتت کر و هنکام پبکار خود را رسانیده نوج قرارل را 
مستظر گرداند ۰ قراولان بعد از رمیدن کمک بر مقاهیر تاخنه و 
به تیر ر تفاگ ر دیگ رآات جنگ پرداخنه پافه کوب میرننند - 
دربن اثذا نیکذام عم ببادر با جمعی از همراهان بپای مردعی 
شجاعت از فوج قراول گذشت - ججهار شقارت شعار و بکرماجیت 
ضللات دثار از غلبةً دلیران کارزار زنی چفت را که اسپان آنبا 
توانائی نداشنند بکوی ندسفی فرسناده از بد فرجامي بر مر نیکنام 
شجوم آوردند - پعد از ادکه ۳ تدال زبانه پرکشید و ندکنام بنرددات 
مردانء با هفت. کص دیگر زخما بر داشنه در عرصهٌ ناورد افناد ‏ 
ماد‌هو سنگه ولد زار رن که در فوچ هراول خان دوران بود ازیمین 
چکنام جلو اند اخنه جوقی را بآب تبیغ آتض بار ریق بعر ننا 
گرد‌انیه - بِقية السیف تاب صدمات جنگ آزمایان ظفر نشان 
نداورد! رجعت ذرقري ذم‌ول زد - درپنوا خان دوران بء برادر خان 
ملعق مبگرده و هردو بر قلب سپاه خسارت زدکان که درآن جچبار 
و بکرماجیت واژون طالع بودند می ریبزند ۰ اگرچه آن دربد گوهر 
حرکت المذبوهي نمودند اما آذرکر جمعی را بهشتی داده رطوغ 
و نارگ خود را با چهار فیل و نه شتر زر آمود گذاشته بدرخت 
زاری که دران نواحي بود گراخنه پذاه بردند - غزاة رسلام با وجود 


۸" 


> ۱۳۲۳۹ 


۲:۰۱ 

تزاحم اشهار بلجسس آن دو نکوهیده کردار تا شام پرداخنه هماجا 
فرود آمدند - و چون اختی از شب گذشت زم‌بنداران اطراف که 
پذرغیب و ترهیب ارلبای درات (بد رین از ملاعین راغ مي 
جسنند بر گزاردند - که عیال خود را پا هشت فیل خزانه همرا: پسران 
خود اودیجهان و پرادر خردش ر سدام دوا که معلمد از بود رجماعة 
دیگر جانب گلکنده روانه ساخنه خود نیزبدان صوب ازعقب راهی 
گشنه است - فیروژ جنک ر خان دوران بم‌ادرخان را که بارجود عارفة 
این لوازم جان فشاني جا می آورد رتعمد بدگ خوافي 

را که دیوانی فوج فیروژ جنگ بدو مفوض بود بر بنه و اشیائی که 

#جاهد ان دین بغندمت گرننه بودند نگاهداسنه خود با گررهی از 

مبارزان رژم پرست بتعانب مقاهیر نرضت نمودند - و هراراي 
عساکر اتبال و هرکردن طریق خان دوران بر خود گرد - وبا [نکه 
معنا ان بد مأل در گم کردن ی امیال بد الت خرد تباه ر گر 
کوتاه لطایف العیل بکار بردند از اصابت تدبدر براهی که دنله 
پزرهان شغاننه بودند امواچ منصوره را می برد - ر هر جند مگرر 
خبر رسید که مقپور آن ده فیل خرانه در جنگل شمالی نبرد که 
گذاشنه رئنه اند سر آن لذکر نصرت اثر غندم را فرصت #۳ خود 
بدآن طرف منوجه نگشنند - و به بپادرخان ر عمود بیگ خواتي 
پیغام دادند که فبلان را با زر بدست آورند - و درآن ررز پانزده 
کروه گوندي نوردید ه در [غاژ ظلمت شب برای آهودگیی مرائب 
فرود آمدند و پص از (قضای نیمه آن باز حوار شده برنتل 


»سدان کمر مزیه‌مت اسئوار بر بسنند - در خال این احرال ظاهر 
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۱ ۲) 
گردید که اودیجبان از جهءلةٌ هشت فبل شش نیل را بانداز مغاطه 
از راه گاکنده پسمت حاندا فرسناده است - و دوماده فبل باه رفتار 
که برای نما و اطفال [ن مستعد نکال سوارند با خود گرفته بسرعت 
تمام مبرود - و شیران بيِشةٌ دليري بفبلان مذکور مقبد نگشنه راه 
گلکنده از دعت ندادند - و به پدمودن آیب بان |-معچال کشادند - 
اتغاتا گررهی از تابدنان فیروز جنگ که از عقب مي آمدند - 
بغیای بر خورده هر اش را با احمال مبگیرند - ر چون بعد از 
نوردیدان پنچ شش کروه «چاهیی مخاافش نه‌ودار ۵ خان درران 
سید معمد پسر کلان خود را با مادهو عنگه و نظر بوادر خويشگي 
و خواجه عنایت الله و اعق بیگ بذشي و پانصد -وار مغل 
بر سبیل تعچیل تعبی نمود - مغذولان از «طوت (نواج قاهره 
فرصت جوهر کردن زفان که آئین جبال‌کفر؟ ه«ندوذان است نداناه 
بافطراب دو زغم جمدهر براني پاريني زن کن راجه نر-نگهدیو 
و بدیگر اذاث و اطفال پدکان شم‌شیر و جمدهر زده خواسنند نا بکام 
گریز بدر ررند - دری اثنا گرره مذکرر در رسیده جمعی را به تبغ 
و سذان از هم گذرانیدنه - ر طايفهّ را که در هنکام سنبز بقدر دست 
و پای مدزدند خاندوران از ءقب آمده طعمهٌ شمشیر جان شکر و 
خفچر اجل پیکر ماخت - و درگبیان پسر جچبار و درجن سال 
واف بکر ماجیت ر اسیر گرداندده مضه ون ۰ عِ ۰ 
سرکثاي یا سرفر ازان مر نگوني اورد 
بروی روژ انداخت و اردیمپان و برادر خرد او سدام ۳۹ ۳11 بگلکدده 


فرار نموده بودند پص از چندی ندز گرننار |مدند - چناچه تفصیل 


۳ 


«(0 1 ۴۳۹9۹ 


(ء ۱۹ ۲ 
3 ذارش خواهد یافت - جوانان کار طلب باشارة خان دوران راني 
پاردني و دیگر زنان جروج را از خاک برداشته با انیالی که 
مرمع لت و اشرفي بار داشتند و دیگر غنایم نزد نیروز جنگ 
آوردند و مرکردهای عماکر متصوره بر کنار تالابی که درآن نزديکي 
بود برای [مایش دراب و ضبط نایم ر جست و جوی تام اموال 
و تعص احوال کثیر لاختلال ججمار و بکر ماجوت که پیش نبال 
همت ارلیاء دولت دربن -غر نصرت اثر قثل و اسر آن دوخسران 
مأل بود - دایره ذمودند - درب هنم که بمددگاري و ارگذاری 
تائیدات رباني طنطنم کوس نيروزي بلندي گرای بود - بشارت 
کشنه شدن ججپار و بکرماجیت که از دستبرد دلیران خولخور 
خایف گشنه دریکی از جنگلمای آن نواحي پنپان شده بودند - 
و طایقه کوند که درآن سر زمدن آبادند بعقوبت تمام آن درنمک 
حرام حق نشناس را بقنل آوردند - گوش هوا خواهان بر افروخت - 
خان درران از شنیدن این مدا کام اندرزيی شذایش ايزدي ‌ 
نیایش اتبال جمان پيراي خافاني ؛جا آررده سوار شد -و به پیگر 
5 دو حدلت گر آمده گفت تاسرهای شان ۵5 زنجور خانهٌ فدذه 
و فساد بود ازتن برداشنند ‏ و آنرا با انکشترهای آن درگم نام و 
اسب و یراق که پدش کشفندکان بو فیروز جنگ آورده بامتصواب 
مشارا البه هردو سر را ععوب بپادر بیگ داروغهُ تفدگهای خامةً 
روانةٌ دراه خواقیی پناه ساخت ۶ بدت ۰ 
همه عر کشان را سر انداخنند * اساس #خالف بر انداخنند 


ام‌ان دانت هرکص که گردن نپاد » شده عاه‌یان را مرو زر بباه 


و > ) 


۳ ۷۷۰ 

غرة شعیان در نواحي سبپور که مع-کرانبال بود ببادر بیک 

سرهای گردن کشان به پیشاه حضور آورد - بغرمان رال از دروازد 
مرای میپور آواخنند - تا عبرت مايةٌ سایر شغاوت گزینار کوناه 
بییی گردد - نرسنگدیو پدر +چپار غنود: #خت در درخت ارو 
جاهای دشوار گذار آن ملک چاهها کنده بزرآ گنده بود تا در حوادث 
روزگار و «وانم چرخ غدارآن نابکار و فرزندان بی أجارش را بکار 
آید - و غبر خود و دو خدمنار راز دارش دیگری برآن آگي 
نداشت - و <جهارمقمپور بعد ازانکه جانشیی پدر شد در افزایی 
آی کوشید - غامل ازادکه [نچه بانديشةٌ کوتاه مواد جاه ر دسنگاه‌خوله 
پنداشته از اسباب زرال آی گمراه خواهد گردید - چنالچه پس از 
وررد افواچ ناهره بآن سر زمین نننه آگدن جان و مال آن بد مأل و 
اولاد کفر نزادش در معرض تلف انقاه - و از جملهٌ دناین ونقودی 
که با خود گرفنه بو بمرات قريب يك کرور روپیه بخزانة عامره رمید - 
و واویئی که نزدیک پفجاه اک ررپبه حاصل دارد بلصرف درآمد - ایزه 
بیهمال همواره آوازا گینی کشائي و کشور گیریی اقبال روز اهزون 
خاقان مان ر شپنشاه دوران ۵ر روژگار مایر دارد - چون سرداران 
عساکر منصوره بسرحد ملك جاندا رسیده بودند - مقرر ساخناه - 
که از کدیا زمیندارآن ولایت که سرآمد زسینداران گوندوانه است 
پدشکشی گرفذه مراجعت نمایند - بنابران سفگرام مرزبان کنور را 
بدآنصرب پیشتر فرمتاده و بزبان ار کلمات و عد و وعید حواله نموده 
خود از عقب رای گشنند - گدیا جزطاعت و فرمان پذبری چاره 


ندیده به سنگرام قرار داد - که سران اشکر را به بیند ر بگرد آرری 


) 6 


( ۲۰۸۲۸) 
اغنی از اموال و اسباب مقاهیر بفدیله که در مرژر بوم او بذارت 
رده بو پرداخده مر کردهای لشکر فیررزی را سه کروهیی ملک 
خود بر گذار دربای پرتینه آمده دید و فراهم آررده را گذرانید ر 
پرهذمونیی طالع تقبل نمود که از رری فرمان پذيري جع ك 
روپده نقد بر سبیل پدشکش بسرار الا و یک اک روپده از نقد ر 
جنس پاولیاء درلت ابد مدت برساند ‏ چنانچه در همان نزديکي 
بدو دفعه وال گردانید - ازانچماء و فیل نامی بود یکی موه-وم 
بروپ سنگر و دیگری به ببوجراچ و نیز قبول نمود که هر سال 
بیست فیل پاچ نر و پانزده ماده بدرگاه آحمان جاه بفرستد - يا در 
عرض آن هشناه هزار روپيهٌ نقد بخزانهٌ عامره وال سازد - وامبهُ 
بخت بخاک آسنان ساطین مطاف ور دراغاباد بر انروزد - خان 
فجروز جنگ رخان درران تعید امه ازد گردنه روانٌ درگاه خواتبن 
پناه گشنند ۰ 
اکنون بنگارزش وذایع حضور مي پردازد 

چون از عراض گوهر اکلیل -اطنت پاد:اهزاد؟ معمد اررنگ 
زیب بپادر کیفیت آبادمی ارندچهه و نزاهیت آن فراخفا و فرارای 
انپار و غدیران و النکاي ررح افزا و سبر جاهای داگشای و فززنی 
امناف "خچیر بمسامع حقایق مجامع رید - و مسافت را 
ارند چیه از راه راست بدست ویک کروه بیش نبود - پانزدهم 
جمادي ااولی از موضع باري بدانصوب متوجه گذتند - شکر الله 
عرب بفوجدارعی کامان بباري فرق ءزت بر انراخت ۰ 


۲ 7 
بوسنم شخ دبیر و غدرة که عادل خان بردم سقارت رواده درگاه 


) 6 ۳ 


۱۱٩ (‏ ) 
معلیی ساخله بود باسخلام ند سندهة مقاخ گشنخد - و دج دبیر 
یک دیل بعغوان پدشکش بذظار انوز در [ورد - و همه بانعام ۵ 
هزار ربپیه نوازش پاننند * 
ببست و یکم *خاص خان و مکرمت خان را بعنایت خلعت 
و امپ برنواخته با چندی دیگر بلسخیر حصار جهانسی که از 
حصون رصیذةٌ مرژ و بوم بخدیله است و بر فراژ کو فعه میان 
ا#چار متراکهه و (غصان ۰شابکه راقع شده و از معنه‌دان جچپار 
غفوده ات بسنت نام عراسمت ۳1 نیام می نمود دمنوری د|دند 
و حکم شد 45 در تغعص دناین آن مطردر که پبشفر دران نو(حی 
ذشان مبدهند نیز سعی نمایند ۰ 
بیست و سیوم علامي انضل خان بمرحمت یل عر بلندی 


رافت ه 


اغاز سال نم 
ازدررنخسنیین اورنک ارئی خاقان 
«فت افلیم و خدایگان نسصت ودیهیم 
روز مبارک دوشنبه غرة جمادي الثانبه سنه هزارو چل ر بع 
مطابق بدسنم آبان ماه نیم سال از جلوس مقدس روزگار را نشاط 
آمودساخت زمانیان عشرت از سر گرننند * 
هقنم موضع. هرا از مضانات بیانوان بوروه موکب گيني پیما 
مورد سعادات گردید -صباح آی بنماشای آبشار موفع دعوم گرات 
که درکه‌ال نزاهت و اطانت ا-مت تشریف برده تا درپیر بذشاط 
و انبساط گذرانیدئد - و ازان رو که درآن نزديکي مکانی شایستةٌ 
فزول اقدس نبوه با درلت روز انزوی بموضع سررا مراجءعت نموده 
چبار روز مقام فرسودند « 
دم بعرض اشرف رسیدکه پس ازانکه مکرمخان و دیگر بندهای 
پادشاهي حوالیی حصار جهانسی رسیده بسر انجام موال قلهه 
عمائي پرداخننه قلعه دار آنجا از امتبصال جچرار شقاوت شعار و 
غلبهٌ افواج ذصرت امنزاج رمناري خود *(عصر در سپردن قلهه 
دانسنه زینبار لبیه - و حصار را با توپ بسیار ؟ه آزار جمله ده 
توپ کلای راجهٌ ذرسذگهدیو پدر <جپار تدره روزکار در همان قاءه 


رکنه بو و فراوان نصر لب و باروت پمک نخان حواله نمول« اور درد 


نت 6 ) 


۲ ۴ ( 

خاقان مالک نان در ائتای رة نوردي حص مذکور را" بضیاء 
لولی ظفرانفما بر انریخنه گزدهر داس برادر راجه پلیلدای را 
بخدمت قلفه داري عرانراز گردانیدند - نجایت خان بفوجداري 

او تبول کول و غیرة مربلندي یانت » 7 بط 
«ودهم مرادتی جاه و جال نزذیگ موفع دتده بر اقراخنه آمد 
آوتیه ار دامن کوهی راقع ۵۵: - نرننکه دیو "دران عمارتی که 
مفرت:است بر انهار و سبزا زار و اشجار بی غار هفت "طبفه 
نهنان» ماعارف هفوث امت بر آساس شناد ار چبارگز در هشناد 
و چباز برافراشنه زر بسياري بران صرف نموده اصت - اطی حضرف 
یقماشای [ن عمارت توجه فرنودند:- و چون بعرض ضقکس رمید 
که در یکی از بساتبن نواحیع دتبه از جمله " دفاینی جچپار واژوی 
طالع چاهیای زر نشان میدهند - حعم شدا که اععق بیگ يزدي 
دیوان مار نواب «پهر تباب پادشاهزاد؟ جبانیان بیگم ماحب 
تفعص نموده بقید ضبط در آورد - باقي ان نیز معین گدت کذ 
با مکرست خان در جلگلهای حوالیی دتیه بأصتقاق مدفونات آی 
گمراه ررسیاه پردازد - تاناجي دکني بءنب در هزاري ذات و 
هزار موار و دیانت خان , ار امل و افانه مب هزاري" شهصل 
موار مفأخ رگشتند ۰ ۱ ْ 
بیصت و پفجم نواحیع اوندچپه معسکر اتبال گردی- شپنشاه 
دین پناه بُعبرقلغه رعمارات آن تشریف فرمودند: - باخانة که 
نردنگه دی نزدیک منازل خود درکمال رنعمت و <عانمت با نبادة 
رد بامر پادشاه املام پرور از ببیح بر انداخفند ۰ ر بیمی دوم ارنع 

۸۴ 


ظ 


) 


( ۱۲۲ ) 
مرامم‌کفر بمنامگ احلام مبدل شد - راجه دیبی سنگد که پاسبانیی 
حصار مذکور بعد از تسغیر بدر مفوض گشته بود درلت کورننشش 
اندرخنه پبشکشی گذرانیه - دور قلعه ارندچه که فک چيني امت 
۲ کل د آمک و 7 ر ثریب چپاز و ست ه 
رنه دیو ساخنه و تااب خوی بش د دررش بلج و نیم کروه 
پادخاهي بسوط گردانیده مه ردز بصید و شکار پرد‌اخنند ۰ 
ملخ ماه کنار تالاب حمندر ماگر که در پرگنة چهتره واقع شده 
دائرة که گردیه - دور اي تالاب هشت کروه پادثاهی ات - 
نرمنگدیو دران جسری امغوار پر بسنه و آبشاری ردح 0 ردی 
ان جسرمی ریزو در پینا ر ژرنا از سیصد کولب خرد و بزگ 
۳1 پرگنه امنیاز دارد - از سفای آبش آینة حلبي در زنگ 
شرمحاری - و از چدن دلکفایش زلف مبوشار درپيي و تاب بی 
قراري - عذر بنش نمک بر جگر !جر معیط بیخنه - و گوارائیش 
آب چشمةٌ حیوان راخته - درفجا روزی چند اقامت فرمود: نشاط 
ادزای طبیعت اندی گشنند - و پرگنةٌ چهتره که نبصد نریه دارد 
حامل هر مال 1 هشت لک روپده اسب #عکم اشرف دز خالصه 
شریفه صبط ده - و بامر خاناني باسلام آیان *و-وم گروید . 
میوم رجب تور حدیعه ماطنت و کامکاری پا شاهراد معمهت 
اررنگ زیب بیادر حسب العکم از ناحی دهاموني معاردت نموده 
وگررهی دیگ رکه با آن امگربودند نیزدرلت آسنان بوس اندرختند ۰ 
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) ۲۲۳ ( 

بفچم مکرمت خان وباقیغان و امعق بیگ يزديه فعض 
صدفونات حوالیی دتیه و حصار جبانسي از پیشاه حضور رخصت 
یانته بودند بیست ر هشت لک ررپیه از جاههای آن نواحي بر 
آورده بنظر اکسبر آثر در [وردند - و بفرسان وا اییی مبلغ با سي و 
چپار لک روپده دیگر که .مید خانجبان و خان دوران و مردم * 
پادشاهزاد؟ جبانیان و قلعه دار خان و میرآخان ر جمعی"دیگر که 
در مدت اناست آن مر زمین از ذنایی جنگل دهاموني بدست 
آورده بودند بر فیلان بار نموده بدارلخلامه اکبر آباد فرستاد: امد - 
حردار خان را باضانة هزار سوار بمنصب مه هزاریی ذات و موار 
حر بلند گردانیده پرگنة دهاموني با توابع در اقطاع او و نگیبانیی 
قلعة دهاموني با تاسیق آی ولیت بعبد ار مقرر فرمودند - ر 
حکم شد که تصفی تنم دفاین و ذخایر آن خائب خامر نموده 
نگذارد که دیگری چیزی منصرف گردد - وبرلیغ تضانفاة بطلب 
سید خانجپان شرف مدور یافت - و عفان یکران از راه حردنع 
پسمت دولت آباه معطوف کشت - مردسنگه راتیور از اضل ر اضافه 
پمنصیب هزاري هشتصد موار سر برانراخت ۰ 

بیس و یم ظاهر باس‌د مررليم مضیم حشمت "و 
اتبال گردید ها 

شب بیست و هفتم داس سید |عاب نیاز بعطای ده هزار 
ررپیه مقرر بر آمود ۰ 

پاچم ماه شعبان اردوی گیبان پوی از دربای نربده عبور نمود 
و آن آرری آب به نزرل اعام ظفر اجام آرایش پذیرفت - ال 


) 


( ۱۲۶ ) 
وردغای صوبه دار برهانپور که برمم استقبا! ل زاهي گشنه بود نعادت 


ملازصمت دریادت ۰ 


گذارش جش شمسی وزن 
روز ذنبه دهم مطابق بیعت زنم دي جشی شمصي رز 
اتمه عال چبل و چبارم و انعم مال چپل و بأجم از مفین عمر 
ابد قریر خاقان گيني منان آرای محرت بکیولن رسانید - و آن 
رتور یر بطلا و دیگر آشیای معهوده ‏ رصفچیدنن » نظم ه 
ررژی که شود وژن . شه کون و مکان 
ب. . " چرخ ازمه وخورشید بمازه میزن 
و اناد که عقل کل بساجد. گپرش 
یه ز در ,کون شاه جم جاه گران 
دربن روز مذعنت افروز سبد خان جهان بتغبیل عنبٌ فلگ رثجه 
صر بلفد گشنه هزار ارف نذرگذرانید - و بعفایت. خلخت خامه با 
ار قب طلا دوزي و جمدهرمرمع با پپوکناره و شمشیز مرمع و 
اعام یگ لک ررپیه فرق مُباهات بر افراخست - و وسلم خار رگروهی 
دیگر‌از بندهای پادشاهيکه همراة او بودند شرف مازمت اندوخنند - 
شاه نواز خان صفوي توش بيگي باضان هزاری, ذات. بعنعب 
چارهزاریی ذات و درهزار موار- و اسر سنکه ولد راجه گچهنگه بافانة 
پانصد سوار بمنصب سه هزاري ذأت و هزار و پانصد سوار - ر میر 
خان.از اصل ر (ضانه بمنصب هزاریی‌ذات ر دز بیصت خوار- نوازش 
یادنند - چون عادلغان از معلیی بادا نا بضردي نش نتنم 


) 


۱۳۴ 
پسیچان نظام الملکیه را خصوما ماهوی نساد. خو که بعضي *عال 
ملک بی نظام بقصرف در آررده بود - و هر لعظه درد سودا ازانوی 
منریی مغزش. مربر میزد اعاننی نموده در ارمال پیشش تعلل 
می ررزید - ر طب الملك نیز عرو؟ وثقای بندگي و حبل مندرن 
7 از دست ۵ ا۵ة با عاداخان راه موافقت مي پیمود - وچشم 
از عواطف خانانی که موجب حفظ و حراست ار آژ دست نداز 
جوادث است باز بسقه بود - و درابزاز تشیع طریق نا هموارنباکن 
بطالت شعار خونش مسلوک میداشت - و در ملک ارطبهٌ والمع 
ایران خوانده مي شد - برخاطر م رناظر شرفشاه دین پفاه پرلوامگند 
که برای ازاست حجمت رشاد و ارادت *>جت سداد نزد هرکدام 
یعی از بندهای «خذه کر بایرایغ رعد و وعید رصفشور ترغیب و 
تهدید فومناده [ید : باشد که از اعمال نکوهیده و ادعال ناپسندیده 
خود باز آمده رهگرای" معادت شوند - و رعایمت مرائب اطاعت ز 
(نقیاد را مرمایه (جات خویش دانند - بنابرار مکرمت. خا‌دیوان 
بیوتات را که بكارداني ر دور بینی متصف احمت بعنایت خلعمی 
و اپ و فیل بلند پاي‌ي بخشیده بصوب اجاپور صرخص ساخنند 
و فرمازن قضا جریان و یک تبضٌ شمشیر دكني که نرا دهوب نامند 
بایراق ور پردله مرضع بعفوان تبرک مصعوب او براي عادلخان 
فرسنادند نو حکم‌شد که مشافية [نها کندکه اگر از شا: راه خدمنگذاریی 
دولت ابد پیوند اعراف ورزیده برهمان طريقة ذمیمه مستقزباشد: 
و دز ادای پیشش و گذاشنری آنچه از معال بي نظام منصرف 
کشنه امت باولياي دولت ز اخراج ماهومی عیه رو ر دیگر اوباش 
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۱ ۱۲ ) 
نظام الملکیه که در رابت خود جاداده است یا نوکر کزدن اینان 
تساهل ور ژد امواج فاهره از پیشگاه عظمت و جال دحنوري خواهند 
یات - که تا ملک رمال او را تلف گردانند - و سزای کرددار 


این گروه دصان پژوة در کنار روز کار اینان نود ۰ 


نتل ذرمان فضا جربان بعادلخان 

امارت ر ایالت پذاه . نصفت و شرکت دستکاه - نقاوا دردمان 
عزو ءلا - عضاد؟ خاندان مجد و اعثلا - مصدر آذاب خی رخواهی - 
مظبر اسباب هوا خواهي -قدو! متخصصای معادت کیش - خاامة 
مغلصان صاح اندیش - جوهر مر صفا ر صفوت - فروغ نامه 
درلت و رنعت - سزاوار منوی عنایات و مراحم بیگران - شایستة 
ونور توجپهات و تلطفات نمایان - المخقص بمواهب الملک المثان - 
[لمخصوص بمزید اافضال و الاحسان - عاداغان بجلایل لطاب 
پادشاهانه و شرایف (ءعطاف شاهنشاهانه مفاخر و مسنظیر گشد ه 
بداند - که چون عادلخان مرحوم اخلاص درمني #خدمت مونور 
(لسعادت داشت ‏ و ما نیز بدولت و اتبال عنایت خاص بآن مرحوم 
داشتیم - رالته‌اس آن منغور ازماخعصر درین بود که همیشه بآن 
عدالت و نصفت پدذاه در مقام عنایث و مرحمت باشیم - و پس 
از رملت آن غفران پناه از دار نذا بدار بقا حقيقة تقصیری زان 
زبد؟ مخلصان ارادت کیش سر بر نزده بل مصدر هر تقصیری 5ه 
دی مدت ازاطرف بوتوع آمده غام بد امل بد طیفت بو - 


چه درب مدت مدار معاملات آن خانه برآن بد بت بود وآه 
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) ۱۲۷ ۱ 

عدالت و شوکت دسنگاه |-نقلالی و اخنیاری در معاملات آنچاند(د ع 
و آن بدنهاد بعزای اعمال تب خود رمید - و از عرایض آن 
امارت پناه که بعد از راصل شدن آن به کردار #جهغم منواتر بدرگاه 
خلایق پناه ارسال داشنه وئور اخلاص و صدق (عنقاه و تبول اطاعت 
و انقیاد ظاهر میگردد - و بنابربن ما بدرات و (تبال غایت‌عنایت 
و نبایت مرحمت نسبت یآ عدلات پناه داریم - وملعی که‌عادل 
خان مرحوم در تصرف داشت آنرا بالتمام دیده و دانسته بآن زبد8 
"خلصای عقیدت پیشه مرحمت فرموده ایم - و قرار خاطر ملکوت 
ناظر آنست که تا آن امارت مرتبت بر جادة دولنخواهي واطاغی 
و انقیاه احکام پادشاهي باه اصلا مطلقا از افواج قاهرو پادشاهي 
فرزی بآن ی ملگ نرسد - مي باید که آن ی #دالت و نصفت پناه تدر 
عفایات بیغات پادشاهانة مارا دانسته سر رشن اخلاص و بندگیی 
خود را بیس دراه خایق پذاه مسفعم داشته آبچه لزمة مريدي ر 
دولخواهي و بندگي و اخلاض و (طاعمت و انقیاد بوده بافد پعمل 
آوره - چون درلت آباه و احمد نگر که جای نشسنن نظام الملک 
حبق و احق دود :تصرف اولیای دولت قاهره در آمد - رهر دو 
نظام الملک را بندهاي دراه رالا در قلعت گوالیار در قید دارند - 
تمام ملک نظام الملک و قلاع و توپیای ار که از جمله آن توب 
ملک میدان و ا-ثال آن باشد تعلق بارلیای درلت قاهره دارد - 
او بای چند مثل ساه و زغیره که در بعضی از معال نظام‌با ننماد 
حمایت [زعدالت دستگاه مانده اند - اگر آن نصفت منزاری 
بي‌جوه خود را *دخذراهد می باید که دست از حمایت این اوباشان 


91 تج 


( ۱۲۸ ) 
باز دارد - و جون بعد از جلوس اقدس تا خال پدشعش آن عدالت 
و نصفنت پناف بدرگاه آسمان جاه ترسیده واجب و لزم آنفه بیفکهی 
را که حقم فرموده ام از فسم جراهر نفیصین و مرمع آات تيشتي ر 
غیلان کلا بی عدب نامي مثل هنونت و س ناک نو بت بلنة 
و نیج نورس بدسئوری که عادل خان "مرحوم ترتیب داد: می 
فرمتاد - بدرگاه معلی " ارسال دارد - هرا آن مرحوم بارجود آهة 
قلعغٌ" سولپور را با ولینی که نه لک هون جمع آنست »ثل معال 
مود پور و محال ر نکو اژان مبرور گرنته بملگ غنبر داده بودیم 
7 چنان پیفکشی فرسناده اد دریاوتت که ی پر 
عدالت مرتبت قلعٌ عوا پور ر آن *حال را عذایت می نماي 
باید که بیشعشی که بمراتب ازپیشکش آن مغفور بیقرو ببشثر 
پفرمته .> تقو هرز باون که بلد۶ رز همان مه معتیری ز 
پیش آن زبد؟ مخلصان ارادات کیش بفرستيم تا این مراتب را 
برلیل واصخه و براهیی" قاطعه خاطرنشای نمایه - و خاطرآی قدراً 
مخلصان خبر اندیش را بااکل بشرح عنایت بیغایت پاد‌فامانة 
صاجمع سازد - تا آن معدلث دسنگاه بیقیی داند که مي بعد بشرط 
ثبات آن میبط عذایات نمایان بر جاد؟ اخلاص ر درلنخواهي ر 
قبول اطاعت و انقیاد احکام پادشاهي بنیر از عفایت و موحمت 
از مانسبت بآ عدالت و شوکت پذاه اسری دیگر بظبور آغواهه 
آمه - ایلمعنی نسلا بءد نسل و قرنا بعد فرن بر قرار و پآیدار خواه‌د 
بود - بفا بربی فدریی خاص مخلص درست اخاص مور مراحمٌ 
بیگران مکرمت خان را که بمزید اعنماد و اغنبار از ایفای جفثص 
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( ۰ 
خود آمنیاز "هام دارد - و گفنه و کرد او پیش ما مفظور و معتبر 
در رکاب هعادت لازم - بأنصوب مرخص ساختیم تا صرانب مذبورة 
عالم مطيعي چند را که بأن زبد6 *خلصان ارادت کیش فرمود* ایم 
پرسانه تا بمقتضاي آن عمل کند - و بمزدة عذایت فلع سولپوز 
و *عال منعلقة آن و عذایت مللگ ونکو که مجموع آن نه اک 
هو جمع دارد آن عدالت و نصفت پناه زا مسرورو مبقچ گوواند - 
هرگاه خان " مشار الیه ببلاقات آن قدر متخصصان ارات کیش 
فای زگرد - و آه مراب ر بالنمام معلوم نماید ۳ و آن دشمتا ۳ 
شوکت دسنگه تمام آن مقدمات را قبول کند - و عرضة داشت خود 
که مشئنمل بر فبول این مقدمات بوده باه و با عرضه 
داشت خان مذکور بدرگاه والا بفرتدد - فرمان عالیشان مزین بنشان 
دصفت لاه بالال یمه حبان از حانت عثایت مر‌حمت 
ما جمع گرد ه ‌ صادر خواهد شد - و با لیا خواهیم فره‌زرا تا خان 
مشار الیه آن امارت و ایالت پذاه را بوررك [ن فرمان عذایت عفوان 
مسروز و مطمین خاطر گرداند خاق پیشکشی ۳ ک مقرر شده گرفنه 
ن چذان رواذه شود که در ایام نو روز عالم افروژ بدرلت بان برسف و 
آن پیشهعش را از نظر اشرف اندس اعلی بگذراند - مجملا اگرآن 
عدالت و نصفت دسنگه مبخواهد که درجا و سفام خود ایم باشد 
و ملک آن نصفت و حشمت پناه از آمیب لشکر ظفر پبکر معفوظ 
۸۷۰ 


زر ۹۳۹۳۹ > 


زر 1۳۹ ,۲ 
ماند بمقتضای الچ دربن فرمان عالي شان حکم شده بموجب آن 
۲ چه آن عدالت پذاه را زبانی ارشاد فرسوده ایم بعمل آررد - و اگر 
بمعری جمعی از نا عاتبت اندیشان ؛خاف ایس مراتب عمل 


نهاید ] نچه بان عدالت پناه و آن ملک برسه آنرا از نتم اعمال 


خود داند - و وبال هر [زاری که درب ضم بخلق له ار 
(خود عاید شناسه - یک تبضهٌ دهوپ خاصه میناکر با پردله مرمع 
و ؛رگل خاصععوب خان مشار البه نرسناده شد - عفایت پادشاهانه 
را شامل حال خود داند- کنارآب فربده در مقام هغدبه تعریر یانت « 

و عبد اللطیف گجراتي را که سررشت طلب ر تفعواه تبول با 
ار برد بمرهمت خلعت و اهپ و فیل وازش نموده نزد تطب 
الملك ررانه ساخناه و فرسان قدر توان با کمرمرصع تبرکا فرسنادند ه 


نقل فرمان عالیشان بقطب الملک 


ابالت و امارت پناه - ارادت و عقددت دسخگه - عمدو ماج 
کرام - ملالٌ اکارم عظام - نقاوا خاندان عزر علا - عضادة دردمان 
#جد و اعئلا - زبد! خلصان صلاح اندیش - خلامةٌ مخصصان معادت 
کیش . مورد الطاف شاهنشاهی - مصدر ]داب خبر خواهي - 
جوهر مرا صفا و صفوت - فروخ ناصیهٌ درلت و رفعت - سزارار 
عاطفث پیگران - اامخصوص بعنایت الملک المنان - قطب الملك 
بشمول عذایات پادشاهانه مستظیر بوده بداند - که ما بدولت و 
اقبال پادشاه اسلام - ر مررج دی مبی حضرت سید انام - علیه و 
علی ۸۳ و اصعابه ملوات الله ااملک ام -و موید و مرو ج مذهب 
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اهل سفت ر جماعذيم - برما راجیب است که در هر جاکه حگم 
شرف اندس ما جاری باشد احکام شریعت غرا و ضوابط ملت 
بیضا را جاري سازبم - و آثار بدعت ر فلت را معو فرمايم - 
بمسامع چاو و جلال رسیده که در ملگ آن قطب فلک شوکت طی 
ررس الاشهاد سب |عاب کبار که [یات قرآن مجید ر نرقان حمید 
دانت میکند بر نضل ایشان - و اخبار [ثار *عاح شهادت میدهه 
بر علودرجه و سمو مرتبهٌ آن بزرگان - رضی الله تعالی عفیم - و 
با نضائل صوري ر معذویی ایشان فرابت قریبةٌ حضرت رمالات 
صلوات الله و سلامة علیه و علیی له و اعابة |جمعین فراهم آمده- 
مینمایند - رآ ایالت پذاه منع‌نمیکند - ر بسزای اعمال نمهرساننه - 
ونا بربن از رری ارشاد حعم میفرمایم که از ملک خویش ایس امر 
قبیم و فعل هنیع برطرف گرداند - و اگربد اختي از بی سهادتي 
مرتکب شود اررا سیاعت نماید - و اگر چنین تخواهد کرد و 
رضامندیش بای معفي بوفوح خواهد پیوت - درینصورت برما 
لازم است که در مقام تخیر آن ملك شویم و مال و اهل آن رولیت 
را بر خود حلال دانیم - و خون آنها را هدر شناهیم - و دیگر برض 
رسید که خطبه را در ان ملک پفام فرمان رای ایرزن میخوانند - 
هراد آن ایالت پذاه دعومی مربدمی ما مینموده باشد با فرمان 
ردای ایران چه رجوع دارد - باید که بمد ازین نام درمان ررای 
یرای در خطبه مذکور نسازد - د در آی ملك خطبه بنام نامی و 
القاب سامی ما مزی باشد - دیگر مبلغ کلي از بایمت پیهش 
آی ایالت و شرکت چناه را باید داد چنانچه تفیل آی از اوراتی 
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که .بدخط دیوانیان کرام رسبده و همراه ای فرمان عالذشان فرستاده 


بن 
شده معلوم خواهد شد - ]ثرا ادا نماید - چون ضروز بود که فپمندة 
معتمدی را بآ موب بفرستیم تا مقدمات مسطوره را خاطر نشان 
1 شوکت دستاه کند - و اعلام نماید که ما بدولت و اقبال نظر 
بوفور اخلاص و صدق اعنقاد‌ی که پدر آن ایالت پناه ملطانمحمد 
قطي لملك مرحوم اخدمت ما دانننه و خدمنی 5 ازآن صرحو 
بچقوع آسده این همه ءفایات داد شاهانه تسوت بآن ئطب فلکه 
ایالت ميفرمايم - و آر ملک را بار مرعمت نمایم ‏ و مقر 
می کنیم که بشرط امنقامت بر جاده درلنخواهی و اطاعت 
و .انقیاه احکام حپان مطاع عالم مطیع وادای مطالبات سرار خامةٌ 
شریفه بعد ازین ضرري از ادابای دوامت قاهره بآ ملك نرسه - و 
در عوض مبلغ مذکور جواهر نفیسه» و مرصع آلت ثمینه و نیان 
بی یب کلان نامي مثل داک سمذدر ر بشدر کة پدر ار بعنوان 
پیشکش فرسناده بود - و دیگر تعف و هدایا آزان امارت دسنگه 
گرنژه روانکءدرگاه والا گردد - لیذ! معتمد کار [ که ملا عبد اللطیف را 
که از بندهای رو شناس این درگاه خایق پناه است با ]نکه خدمت 
دنفر تری داشت ر بودن آن لیق ااعنایت در راب ظفر ذساب لزم 
بو پیش آن ایالت و شوکت پناه فرسناديم - و هر ارشاد‌ی که آن 
نطب ناک ایالت و اببت را بایست نمود بزبان آن معنمد حراله 
هرمو » یم بموجب |[ نود درد فرمان عالیشان حکم شه - و لپردة 
زبابي ارشاد فرصود که لیم عمل مارد - و این پیشکش را آ چذاری 
فرتدب داده #عوب مشار الده رواده دازد ۳۹1 در ایام نو روز ءالم 


> 


( ۳۳ ) 

افروز در درات آباد از نظر اشرف بگذرد - رنفاسمت جواهر و خولین 
فیلان پیشکش مذکور بعنوانی باشد که *جرای خوب [ن نصفت 
دستگه ازیی جیمت شود- ریقیی داند که اگرتونیق تبول ایس احکم 
نیافت و بای ارشاه منرشد دگشت و پیشکش مزبور را بررشی که 
حکم جبان مطاع واجب ااتباع شرف صدور یافته ررانگ درگاه نلک 
اشتباه که ساکنان اقالیم سبعه را ملجاء و پناه امت نگرد‌انند افواچ 
قاهره و مساکر منصوره بآن ملک خواهند در آمد - درآن هنکام [ ند 

بآن ملك و امل آن ملک برسد از نايم اعمال خود داند » 
شب پانزدهم شعبان ده هزار روپیهُ مقرر به ارباب احنیاج 
مرعمت شد - فردای آن خان دوران که از ملک چاندا ورانه 
درگاد جهان پناه گشنه بید به تلثیم عتبه جلال مر افراز گردیده 
هزار اشرني نذر گذرانیده بذج لک روپبه نقد و فیل روپ نکر بایت 
زمیدار چاندا مدکور با یراق طلائي مبلغ پنجاه هزار روپبه که خان 
مشار اجه از خود مهبا ماخنه بود و برخی از اموال مقاهیر بندیله 
که زمیندار مذکور نزد سرداران انواج #عر امواج آزرده ر زنا جبار 
مردود و درگیبان پسرش و درجی سال نبیره اورا بنظر انور در آورد - 
بفرمان اتدس فیل پم سذدر موسوم گردید و دز کیبان د دزجن 
سال زا مسلما ساخنه "خستیی را به املام قلي و دومی را «» علي 
قلي مسمی گرد انددند و هردر را بغیروز خان: ناظر سهردند - راني 
پاربتي چون زخم کاري داشت درگذشةه بود مگر زنار بعد از 
ادراگ شرت اسلام بخدمناري مشموی مینو مثال نوازش 


پاننند - خاندوران بمرحممت خلعت خامه با چارتب زر ددزي ر 
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خاجر مرصع با پپواکناره و شه شیر صرصع و خطاب بباد‌ری و انعام 
صد اسپ ازانجماه یکی از طویلهُ خاصة با یراق طلا ربر انراخت - 
و از سواران منصت اودو هزار سوار دو اسده ۹ اسده مفرز فرمود : آورا 
بمنصب پأجبزاري ذات پفجمزار سوار در ا-چه سه اسهه عز اففخار 
بخشیدند - مادهو منگه و نظر بپادر خویشگی و مب رفیض الله رباني 
بیگ ارزیک و غیر اینان از همرهان خاندوران ببادر ادراگ‌درلت 
ملازمت نموددد - و لخسنین به اضانة پانهدی مد سواز منصب 
سه هزاری هزار و ششهه موار و دوسی باضانةٌ پانصدی قات‌منصب 
پانصد سواز منصب هزارو پانصدی هزار ر پانصد سوار و بخطاب 
هفدهم عبد له خان ببادر فیررز جنگ بسعادت ملازمت 
فای زگشته و «زار (شرفي نذر گزرانیده فیل بپوجراج بابت زمیندار 
چاند! بنظر اکسیر اتر د رآورد - ر بعذایت خلعت خاصه و چارقب 
طلا درزي و جفجر مرصع با پپولکتاره و شمشیر مرصح ودر اسپ 
از طویلهةٌ خاهه یکی با زین طلا و دیگری با زین مطلا بلند پابگي 
یافت- بیادر خان روهیله شفن ملازمت (ندوخنه پم حمت خلعت 

و خلجرمرسع و اپ تمچاق با زیر مطلا مر آنرازگردید » 
بستم شپذشاه گردون حشمت مفازل موضع گراره را که خچیر 
گاه مقرر حوالیی برهانپور است به نزرل اتدس فروغ ]مود ماخننه- 
و در ررز یشرت صید و ثکار پرداخنه ربرهانپور را دست رامت 


) 6 


۹ ۲ 
گذ اشنه منوجه گبات گشنند - پض از رمیدن رایات جانکشا بنواحبی 
دولتاباد خانزمان صوپه دار بالگیات از درلت اباد آمده بادراک 
دولت ملازمت ممئسعد گشت رهزار اشرني نذرگذرانیه ریک فیل 
بعنوان بیشکش باظرکمیا |ثر در آورد - و مبارز خان و راو مفرسال 
نبیره رادرئن و پرتبیراج رآتبورو راوهنی منگه ولد راو دودا و از دکنیان 
مالوجي بیونسله ر پرم‌وجي و دانش خان حبشي وگررهی ازکه‌کیان 
دگن نیز رخسار؟ معادت بخاک [سنان عرش هکان بر انروخنند * 
انتهاض عساکرفيروزي ماثربمالش 
ساهوو دیگرانسادپیشگان نظام الماکیة 
و انتناح سایر تلاع و دت بی نظام 
چون ساهوی ضاالت خوو طایفةٌ از فقنه سگاان نظام ملکده 
با آنهه بی نظام در حصی گوالدار معبوس‌بود برای انقیاد شقارت 
پژوهان آن دیار طفلي را از تببلةٌ و ببلةٌ اوبر داشنه نظام الملک نام 
کرده بودند - و برخي حصول *عال ملک بی نظام بنصرف درآورد: 
براه خالفت می شناننند - درب هنگام که حوالیی درلت آناد از 
اشمه گيني افروز ما*چه لوای نيررژي منذور بود حگم تضا مدرر 
باق که عانو ان بیادر و خانزمان و شايسته خار با افواچ نصرت 
اسنزاج به تذبیه و تادیب گمراهان پردازند - اگر عادلخان برهنمونیی 
طالع گروه مفسد را معارنت نه نمودا دربن بورش با جنود ظفر 
امود موافقت نماید بدر مثعرض نشوند - و اا ملک اورا نیز پایمال 
مواکب کواکب شمارگرداندد - و راجه جیسنگه و راجه پنهلداس و مبارز 
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ان و رشید خان انصاری و مادعو مدگه ولد راو ردان و امر دنگة 
واد راجه گچدذله و مزاوار خان واد لشکر خان ر مبارک خان 
نياري و نظر بپادر خویشگی و اهذهام خان ر فزلباش خان و 
جید عالم بارهة ر نور معمد مخاطب بعرب خان و جانچاز 
خان و مغواخان ولد ژبفخان کوکلناش و قزافخان ر لطف الله وله 
لشگر خان و گرم لا ولد علیمردان بهادر ر گوکلداس میسود‌یة [5 
بیس داس راتمور و های داد برادر رشیدی خان وخواجه عذایت 
الا جمعی دیار از دکدیان و سراضراژ خان و جوهر غان حبشی 
و جکچیون پسر ارداجی رام و ساد ات بيكري و چندي دیگر یا هزار 
موار احدی ر فْلچی و تیر انداز که مجموعه قریب بیست هزار 
سوار بودند درفوج خانهررال برادر معدر گشتذفد - و #خشگیری روانعه 


۳۹ 


نویسی این نوج با-عق بدگ مفوض گردید. و حکم شد که راجه 
جیسنگه با راجه پیلداس ر امرسنگه و سایرراجپوتان هراول و مبارز 
خان‌افغان با جماعم افاغنه چنداول باشند - و خاندوران ببادر بسست 
کندهار و ناندیر که بملک گلکنده و #جابوو پدوسنه اسصت زننه 
آقاست نماید - و بناخت و تاواج پرد‌اخذه حصار اودگر و اومه را که 
از قلاع مین انعدرد است سفتوح سازد - بهادرخان رودیله و حبد 
شجاعت خان و ثاه بیگ خان و راو هنرمال و راجه بپار سذگهبندیله 
د پرتمبراج راتبو و خواجه برخوردار و بییم را تبورو راجه کش‌سنله 
بیدوریه و بیگوان داس, بندیله و اوربک خان و حکیم خوشعال 
ر «بهب كراني و رار تلوک چند و دلیر همت و سام سنگه راتپوز و 


حگذاتب ر تهور و مفول ولد مرزا شاهرخ و عدلد مرزا برادر مغنار خان 


) 6 ۳۹ 


۴۰ ۱ 
و رارت دیالداس جهالا رگروهی دیگر از دکنیان مالوجي و ارطلب 
خان و پندگت رای مخاطب ؛جادون راي و]تشخان حبشي و 
بنموجی ر دناجي ولد بهادر جي و رسنم رارر هاباجي و بربل رار 
و برخی دیگر دکنیان و تابیذان را با گت عذگه که همراه برادر زادة 
او بودند و هزار موار احدي از َچي و تیر انداز که همه ایفان‌قریب 
بیست هزار موار بودند بیمراهمی خانزمان مقرر گشنند - و هراولعی 
این نوج براو سترسال و سایر راجپونان و چندارلی به ببادرخان 
و طایفة اتغانان تغویض یافت - و حکم شدکه خانزمان پص ازرمیدان 
احمد نگر محال روط ساهورا که در چمار کونده داشتی نزدیک حدره 
احمد نگرواقع امت خر ساخنه ولایت کوک را از تصرف ارببرون 
آورد - و هرگاه پرلیغ مطاع صادر بود اخني وایت عاداعان از را که 
دران ضلع است به نیب و غارت ویران‌گرداند - الله ورد*خان وشییزنرید 
وئد تطب الدین خان و بکه داز خان و راجه سنگرام و سید ابولغنع 
و سید عبدالوهاب و مبر جعفر ولد مپر حاج و ازدکنیان سعادت 
خان #جاپوري وراوت راو و مرور خان و فرحان خان ر ميدني راد 
و در هزار ازتابینان ]نخان خانخانان سوم مالار که همگي هشت‌هزار 
حوار بودند با شايسنة خار معیر شدند - و اننفاع قلعه جنبر و سنگمذیر 
و ناسک و ترباگت بدو مفوض گشت ۰ 

و هفنم رمضان مطابو » بیست ر ششم بهم هریکی ازخاندوران 
بپادر و خانزمان را خلعت و جمدهر خاصه و امپ اژ طویلهٌ خاصد 
با یراق طلا و فیل از حلقةٌ خاصه - و شایسنه خان را بخلعت جمد‌هر 
صرمح و امپ از طوبلةٌ خامه با براق طا و دیکر بندگان را در خور 
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مرثبت ؛خلعت و اپ بر نواخنه رخصمت فرمودند - احمد خان 
نيازي باضازة پانصدي پانصد «واربمنهب در *زارو پانصدی دوهزار 
سوار- و حص نبیر یاتوت خان که بخطاب خاني ندز سر بلند گردیه 
بمنصب در هزاري هزار و پانصد سوار - و از اصل و اضافه قزلباشخان 
بمنصب در هزار و پانصدي هزار و پانصد سوار- و مبارکفان نيازي 
پمدصب در هزاري در هزار عوار - و هریکی از (هتمام خان و همت 
خابن بمنصب هزار و پانصدي هزار و پانصد سوار - و مفل خان 
بمنهب هزار و پانصدي هزار سوار - و ببیم رائبوربه منصب هزار 
وپانصدي هشتصد موار - و ارزیک خان بمنصب هزاري هزار سوار 
مرافراز گشناد - سنگرام زمیندار کنور بمنصب هزاري ششصد موار 
نوازش یافت - و چون عمارت دولاخانه دروی حصار مپاکوت انجام 
پذپرفنه بود بیست ریکم خافان گینی سنا کنار حوض تثلو را که 
در کروهیی دوالث باه است و بقرط فا و طیب هوا و عذویت ما 
ببثرین مواضع آن نواحي اممت بفریغ نزرل نورآگیی ساخننه » 
بیست و چهارم [نثاب جبان تاب سپپر خلافت حصارآحمان 
سار دولت آباد را که صفت منانت و رصانت و ارتفاع آن باشگرفیی 
دیگر منایع گزارش یانته بصعود میمنت آمود رک افزای 

نه فلك گردانیدند « 
بیست ر ذشم «پیدار خان ازابلچپور آمده به اسثلام سد؛ 
«غده رخ بر|نروخت ‏ و هزار اشرفی نذرگذرانده - چور به‌سامع حقایق 
مچامع رمید که ازجملمٌ حصوی نام الملکیه که درسمت قلعٌ چاندا 
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را بپوجبل نايكواري که به امطلاح اهل دک قلعه دار را ناسند 
و شش قلعه دیگر را فثنه پژوهان منصرنت اند - و به استظپار حصانت 
و اماعکام آن گرد فساد پر انگیفته زیر هسنان پرگنات نواحي را ایا 
میرسانند - به الله رن؛خان که همراه شایمنه خان رخصت بانقه 
بود برلیغ جلال بصدور پدوست که بایکه‌ن از خار و در هزار هوار از جمله 
هشت هزار سوار فوج شایم قه خان بدانصوب شذانته لاع مذکور را 
مسفرسازد - دن ما مبارک بدستورمعبود دامن امیدهعقاجان 
بعطای هي هزار ررپده بر آسود « 

پنجم شوال از عرضه داشت شایسته خان معررض گشت که 
احمف خان نيازي قلعةٌ را ممدی را از تصرف مردم ساهوب ر [ورده 
بعوزو تخیر در آورد - ماباجي نبالگردگني بانعام ده هزار رویده ذقد 
حز انرازگردید » 

هفتم اودیبان پسر <جبار و برادر خرد ارو عیام دودا که از 
نهرد گاه بح تن نبم جانی بدر برده خود را بوایت گلکنده کشبده 
بودند - و قطب الملك تیدنمود: همراه کس خود بدرگاه خواقیر‌پناه 
فرستاده بوه رسبدند - شبنشاه حق ]که برادر خرد اودیبان را بغیررژ 
خان ناظر سپرده فرمان دادند که اورا بسعادت (علام زمانیده با پسر 
پعرماجیت که مایقا بار حواله شده نگاه داره - و در باب ازدیهان و 
سیام دردا کدکلان مال بودنه حکم شد که اگر شرف اعلام دریابند +جان 
اصان دهند - و الا بباما رسائنن - آن در خسران گرای از شقارت جبلي 
هد(ودمت پذیر نگشنه لجبفم پدومنند » 

هشتم ببرجي مرزبان بکلانه از رطی آمده درلت تاثیم عتیه راا 
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دریامت - چون اژ اطوار ناسنود] عادلغان راضیم گردیه که پربشانيي 
دماغش در تزاید است و فدر مطاوعت و منابعت بندگان درک 
"همان جاه که ومیل جات اودمت نشناخنه باغوای دشمنان درعت 
نما مواد زوال ملک و مال خود سرانچام داده قلعه‌دار اودگیرو 
ارمه را نباني زری فرسناده امت و خیربت خان را باگررهفی 
جرت معانظت آن دوحصار اسنوارتعین نموده - و ساهوی سبه ررژ 
را مستمال ساخنه رندوله را با نجمعی بهعاونت او معیر گردانیده 
شهنشاه (اجم‌مپاه که صواعق غضیش ارکان مسنقیمة زسیی را بنزلزل 
در آورده دربن تاریخ سید خالجیان را نیز با -چه دارخان و رست‌خان 
و شاه نوازخان صفوي هرتضی خان وه‌ف شک خان رفوي ورارکرن 
وخلیل الله خان میرتش با پانصه هوار برق اندازو نودر پسر مبرزا 
حیدر صفوي وه‌راد کلم نبیرژ میرزا رستم‌صفوي و شیرخان تریس واحدال 
میمند و هریسنگه راتبور و قلعه دار خان و راجه بپروژ وله راجه ریز 
آفزون ر سید لطف علي ب,گري و جیرام دلد راجه انوبمنگه‌رخواجه 
ابو الجقا و یعقوب برگ راد شاهبرگ خان کبلي ر اندر سال نبیر 
راورتی و عبد الهادي پسر صفدر خان اسمعیل اتائي - و از دکنیان 
رالی *عادار خان ر منگوجي ر حسی خان ولد فخر الملک و شرژه 
رار رکر شفاجي ر جسونت راد و جوقی از منصب داران دیگر که 
کهعجموعده هزار موار بودندبرای مالنش آن‌کوتاه بیین فلالت‌گزین 
مرخص ساختند - و سید خانجپان بعنایت خلعت خاصه و شمشیر 
خاصه ر اسپ از طوبلهٌ خاصه بایراق طلا ور نیل از حلقه خامه د 
بٍ جقی از بندها به خلعت ر امپ و برخی به خلعت ربرخی به 
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اسب نوازش پافنند - و فرسان‌شد که خان‌مشار الده و خاندوران بیادر 
و خانزمان با انواج سع گانه از مه جانب بوایت عاداخان در [مده 
رندوله را بکمک مقاهیر میان بر بسنه از میا برداشنه ملگجاپور 
را بناختبای پی در پی ویران سازند - درینضم اگر عادلغان از 
غنودگیی غفلت بددار گشنه ره گرای اطاءمت شود دست ازیغمارباز 
داشته آمیبی بدو نرسانند - و الا در اتیصال آن خطا اندیش 
پکودند ۰ 
یازدهم از عرضه داشت شایسنه خان بعرض ارفع رمید 0 
برگت نظام الملکیه نگپبان حصن ک,بر درک که به نبری طالع اظبار 
بندگی و ابراز دوللخواهي نموده مردم ماهوی مقم‌ور را که دران 
میا بودزد بقرد در آورد - و قلعه را با پرگنات نواحي به اولياي 
درلت ابد مقرون با زگذ اشت - درین تارج عثمان روهیله از امل ر 
ادانه بمنصب هزاری ذات و هفاصد سوار مفنخر و مباهی‌گشت» 


گذارش نوروز کیهان افروز 
ررز ب"جشنبه درازدهم شول مذه هزار و چبل وپني *جري پبص 
از مپري شدن سه ساعت تجومي مرب آ(ی آممان چام پرتو 
اعندال بر ساحت چم افداخنه [ذشرده طبعان نبات را به اهنزاز 
در آررد شهنشاه ابرنوال اعر انضال اورنگ گیتی سناني بجلوس 
سعادت مانوس بلنه پایه ساخته جبانی را زیت مطالب 
گردانددنه - منصب مپین گوهر ۳ خلادت پادشاه زاده معمد 


دارا شکوه به اضانه دو هزار موار دو[زده هزار ذات و هشت هزاریی 
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سوار- و منصب هر کدام از دو ثیر ارچ ملطلئت پاد‌شاه زاده *عمد 
شاه شجاع بهادر و *عمد اورنگ زیم بهادر به اضان هزار صوار هه 
هزاري ذات و شض هزار موار مقر گشت - براجه گچسته اسپ از 
طوبلهٌ خاصه با زیر مطلا عذایت شد. ملا تقیا مفبر قطب الملک به 
(سئلام عنبةٌ جلال سر بر افراخنه در نیل مست و سه ماده نیل با 
نبفی جواهرو مرصع آلات پیشش قطب الماک که تیمست"جموع 
یک اک ر بیست هزار ررپبه شد بنظر انورد رآورد - و بمرحمعت 

خلعت نوازش یات » 
شانز‌هم حاجي معمد جان قدسي را در جلدري تصید4 که 
بمفح پادشاه نلک پایگاه علین ساخنه بود بزر بر کشیده مبلغ وژن 
را که پأجپزار و پانصد روپیه شد بار مرحمت نمودند - دراگ خال. 
کارنت راکه بقدم بندگي مباهي است و در نيكونندگي از همعون 
امنیاز دارد نیز بزر منچیده‌مبلغ‌چپار هزار و پانصد روپیه همسنگش 
بار عطا فرمودند - غرا في لقعده مطابق نوز دهم فروردین که ررز 
شرف بود راجه رایسنگه از اصل و (ضانه بعذصب مه هزاري هزار 
ر پانصد سوار - و مرشد فایخان باضانة پانصدعي ذات و پانصد سوار 
بمنصب در هزار و پانصد‌ي در هزار و پانصد سوار- و خلیل الاه 
خان به اضانهٌ بانصدیی ذات بمنصب در هزاری هشت صد موار 
رمیورامگوریه اضادة پانصدمی ذات وپانصدسوار بمنصب‌هزارر پاامدي 
هزار موار - و بنيولداري دهندهیرة مرفرازي يافنند - وکیبان مرزبان 
وایت جاند ابدلاات تلالع دولمت استلاماستنان جلال دریافت - وحه یل 


بطریق پیشاش گذرانید - ر بعفایت خلعت و سربدي مرمع ر اسپ 
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تا بخنه‌ندي بر ادراخت - شانزده اسپ که خواجه کوهگ وا۵ 
میرهاشم که از ماوراء الذبر بر مبیل پیشکش ارسالداشنه بود از نظر 
(کسیر اثرگذشت - همه را بعبد الله خان بهادر نیروز جنگی بخشیدند 
ببریکی از اسر اللهولد عبدالرحیم خانخنانان وعمد زاهد کوکه رحکجم 
ضیاء لین خویش سني الفسا خانم بلجهزار ررپبه عنایت شد - 
از روز نوروز تا روز شرف از پیهکش پادشاه زادهاي بخت بیدار و 
امراي نامدار از جوهر و مرصع ات و دیگر اشبا مناع ۵ه لک روپده 
بپذيراني رمید - ازالچمله پنیم لک ررپبه از یمییی الدرله * 
چبارم میر ابو ااحسن و قافي ابو سعیدکه عاداخان بعد اژ روانه 
شدن اواج قاهره بنیب ر غارت ببجاپوراز خواب عسني در [مده اینان 
را بدرگاهگيتي پفاه‌فرسناد: بودبومیل[صفخان خافخانان‌سعادتتقبیل 
سدوسنیه‌دریافته پيثکشيمشنمل برجواهرو مرص عآ ات وعرفه‌دا نی 
هذبی از کمال تضرع و ابنهال که عاداخان ارسال داشنه بود گذرانبدنه 
هغنم بهرجي زمینداربکلانه راخلعت عنایت نمود «بکمک اللعورد؛+خان که 
بکدودی حهار دهرپ و جزان معیر گشنه بود مرخص گرد‌انیدند- 
راجه ديبي که اززنسیق ولایت اوند جهه که در تبرل او مقرربود 
خاطر فراهم آورد: رانة دراه گيني پناه شده بود درلت ملازست 
اندرخت - و بعذایت خلعت وهبوه مرصع و اسپ مغر گت - 
و فزد مید خانجماندسنوري یادت - جعغر ولد اللعورد؛خان نره‌نگدیو 
پر کلان بکرماجیت مردود را باسودرگری بهادر نام از طایغة افاغفه 
که نر مفگ‌دیو را نزد باول‌نامقبول می برد مقید ساخنه به پیشگه 
حضور آورد - در حکم شدکه نرسنگ,دیو را پص از دریانت شرف لام 
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بعس قلي موموم ساخذه حوالةٌ معنمد خان نمایند - و سوواگر را 
یاز دهم کیبا زمبدار حاندا دمرحمت خلعت وکپدوة مرمع 
و لغنی مرصع آات مياهي کشده بیط مرخص گردید - 
حقیقت سفبران پادشاهی که برای هشیار 
ساختن عادلخان و فطب‌لملک از مسنیی دادة 
نا بخردی و خود پرسنی رننه بودند آنکه 
اگر از اطاعت [ولباه دولت گردن خواهد پدچبد نایرة قپرجبان وز 
خاناني خرص زندکانیی اورا خاکمنر خواهد ساخت - و تقد بادسخط 
جپانبانی پنباه ای و امانیی او از بخ خواهد پر (دداخت - 
ناگزبر اظبار هواداري و خدسمت گزاري نموده از دراذعان رایلی 
د رآمد تاموضع ارکییر با که پنیم کروهیی شیر است به |سنقبال بیع 
قدر توان و تبرک خليفة دوران شنافته [ئیی تعلیم و دیگر [داب 
بندگی وتعظیم بجاآررد - مکرهخان را باعزاز و کرام به جاپور برده 
در تقدیم سرامم فیافت کوشیه - پس از چندي چون کر" خان 
دریانت که عاداخان بظاهر از خوف صدمات عساکر سذاره شمار 
ابراز اطاعت و انقباد می نماید و بباطری از شرارت انگيزي و نثذة 
آمپزی نامیی مدار علیه ار می خواهد کهنرصت یافته مرعصیل از 
جیب طنیان براون - این معنی را عرضداشت نمود - بعد ازومول 
عرضداشت بدرگاه معلی فرمان شد که افواج قاهره بناخت مصانات 


:#جاپوربیش از پیش ساعي بود ربقدل و غارت بپردازند - و چوی 
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ءبدالاطیف !عوالیی گلکنده رسبد - نطب الملک بسعادت يارري 
پچ گروه برمم پذیره پیش آمد - و تبچیل فرمان قضا جریان و 
تبرک خاتان مالک سنان را از اسباب اسفقرار دولت‌دانسته‌تاک 
افاخار بتسلیمات عنایات شاهنشامی بر افراغت - و عید اللطیف 
را باحترام تمام همراه خود بشپ رآوره - زان رو که پیشکاران تقدبر 
مواد رسنگري او از جنگت»بارزان فيروزي نشان اماده ساختنه‌بودند 
و دید؟ دور بین ار کشاد: - پذیرای ارامری که در منشور دولت 
مثبت بود گشنه خطبه را باسه‌ای سامیِهٌ خلفایی راشدیی والقاب 
نامیِةٌ بادشاه ءدل آئین بلند آرازه گردانید - و مکرر هنکام خطبه 
خواندن حاضر شده بانشاندن زر نثارو دادن خلعت به خطیب 
سرمایکٌ معادت اندوخت - و سگه را باسم سامي خدیو هفت اقلیم 
مزین ساخنه‌لخنی از زرمسکوک بدرگاه را ارسال داشت - وبه تهی2 
پیشکش مقبد گردید « 

دوازدهم فقود مذکوره بنظر اتدس در آمد اریان دولت و اعبان 
حلطنت صدای تبنیت بعیوق رسانیده اقامت سرام تعلزم 
نمودند - تا ایس عپد میمنت مه هیمم یکی از قطب الملکیه را 
توندی چفین اطاعت و خوانس خطبه بر ونق عقاند طابِفه منيةّ 
سنیه ریق نگشنه بود - ایزد تعالی همکنان را در سایه لوای 
دون پردري ر حق گستري این خدیوخدا پرست داشنه از مقرة 
بدعت و مضرت ضلالت مصئون دارد » 

اکنون نکارش تمه ای احوال #جای خود گذ اشنه بگذارش 

غنوحاتی که به امداد جنود -مانی و اقبال حضرت 
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صاحدشران ثاني مرداران‌ظفر نشان را روی‌نه‌وده می پردازد 
چون الله وردبخان بعد از ورد یرلبغ جبان مطاع بصوب قلعه 
دهرب راهي گشت ارا بای حصار چاندور در آمده آن معقل 
زمین را که بر راز کوهی مرتفع وآنع شده در تاع آن دیاربمنانت 
شپرت دارد "حاصره کرد . و بفراران جد و جید شانزدهم شوال 
آثرا مفنوح ساخنه کلید قلعه را بدرگاه خواتین. پناه فرمناه - وگردن 
کشان آن وایت از نبرنگیی تقدیر جان و مال خود را در معرض 
ژوال یانته حلقه فرمان پذيري در گوش کشیدند - ابندا کنییر راو 
قلعه دار انجراهي که آن نیز بر قلعثٌ کوه اماس یانته و حصانت 
آن افزون از حصی چاندور است زبنهار خواسنه الله ویرد:خان را 
دید - و نوز دهم شوال آن دژاسنوار را بالوازم قلعه داري به بندهای 
پادشاهی مپرد - للع ویردبخان برای ا-غماات دیگرقلعء داران کنچیر 
رار را دو هزاریی ذات و هزار موار صنصب تجویز نموده اه هزار 
و,پیه نقد از خزانة عامره داد و جمعی!عراست قلعه‌گذ|شته بلمخیر 
حصار کانجنه ر مانچنه که بقلعه دار دهرپ تعلق داشت ررانه‌گردید » 
پیست و یکم شوال بان موبل منیع رمیده مداخل و خارج 
آنرا دیده از چار جانب به ترتیب ملچار و تعیین دلیران نبرد کر 
پرداخت - بكه تاز خان را با گروهی *عاذیی دروازه - و غضنفر 
پسر خود را باطايِفةٌ شمالیی قلعه نکاهداشنه - حسی علی پدر دیگر 
را با جمعی جنولیي‌قلعه مءبی‌گردانید -و سررر خانرا (ن ) باچندی 


(ن ) »,دار خان 
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۱۰ 
عقب قلعه نشانده خوو در جائی که از نجا خبری از ملبچارهانواند 
گرفت فرود آمد - و قرار داد که همه یکدل بوده هجرد (سئماع 
آرای کرنا از اطراف یورش نمایند - پس ازانکه صدلی نفیربلنسی 
گرا شد - بهادران از هر طرف یقلعه دویدند و با آنکه تفنگ و بان 
و متگپای کلان از فراز حصار ریزان بوه - بعون تائیدات رباني خود را 
پائیی دیوار رمانیده ارکان ثبات کعصورار منزلزل گردانیدند 
درینوقت که غلفلهٌ تکبیر مجاهدان دی -و ولولة تبلیل مبارزان 
جمارت آئین - قلعه نشنیای خسارت گزین را در گرداب اضطراب 
انداخته بودنه کنبیر رار قلعه دار انجرائي که بر هنماثی 
دولت غاشبهة بندگي بر دوش گرنته همراه اللء و یردیخان بود 
بعرای قلعه پیغام داد - که گر حصار را بارلیای دولت پایدار 
را گذارنه من متعفل رمنکاریی شما مي شوم - نگیبانا رهائي 
خود را از جنگ شیران بيشةٌ رفا ماحصر در مپردن قلمه 
دانسته ناگزیر [مان طلبیدند - کنبپر راو براذر خود را درون فرسناده 
بعید و پیمان حارمان قاع را مطمیری گردانیده نزد الله وبرنخان 
آره - د آن هر در قلعه باصرف اولیای درلت در آمد - و همچنین 
قلعگٌ ررله و جوله و اهونت و کول دبوهر! و اچاگر و دیگر حصون 
متینة آن سر زمین که همه برفراز جبال واقع شده باتبال جیار 
کشای خاقاني بزردي ر آماني صخر گردیه - و حص راجهٌ ببر 
که جمعی از خویشان بي نظام نکوهیده فرجام آنجا بودند - و قلعة 
نشینان براي معافظت آنبا فراوای سعي و کوشش ؛جا می [وردند 
و مدت در ماه در *عاصر؟ دلیران رزم پرمت بو - با آنکه حصادت 


) 6 


( ۱۴۶ ) 
قواعد آن آفزین از تلع | جرائي امت - اراسط "حرم بمددکاری 
عفایت ايز‌ي مفئوم گشت - و خویشان بی نظام بقبه امر 
بپادران ظفر انجام در [مدند - بله ویرد؛خان ازنتیم تلع مذکوره 
غارغ گشنه خود را حوالیی حصار دهرب که بمزید (سلعکام و ارتغاع 
شب آن دیار است رمانیده همت بر تسخی رآن بست - بپوجبل 
پامبان قلعه از شنیدن فنوحاتی که بنواتر و تواليی دست داد: بوه 
هرامای شده رتاب مقارسث انواج قاهره در 7 نیانثه کس نزه 
الله ویردیشان فرستاده پیغام کرد - که اگریگک ک روپیه در 
وچه انعام و عذصب و جاگیر لبق سرحمت شود قلعه بی *عنت 
پیکار بارلیای درلت حواله مي نه‌اید - ازانجا که ایام بارش نزدیک 
زسیده بود الله وبرد؛ ان دست از ثبل باز داشذه ملئمسات ار را 
/بدرگاة جهان پذاه معررض داشت - و در آن نواحي مننظر حکم 
پنشست - بعد اژان که مضصمون عرضه داشت بسمع آندس رمدد 
فرمان شد که ببوجبل را پس از «پردن قلعه تسلیم منصب هزاریی 
ذات و هشتصد سوار فرموده یک لک روپده نقد بدهد - مشار البه 
پبست و بأجم *حرم آن دژ نلک رنعت دشوار کشا را که تسذیر 
۳ اي مدد گارعی اقبال پادشاهفي میسر نبود به الله و یرد؛خان 
«چرده تسلیمات عنایات خاتانی بنقدیم رمانیده درسلک بندها 
ملک گردید - شایسنه خان در روز پیش از نوروژ بسنگمنیر رسیده 
پرگنات [نرا از تصرف پسز ماهوی سبه رو و دیگر ضالت پیشکان 
بر آررد - و مقاهیر را ازان ولیت اوارٌ دشت ادبار ساخت - رچون 


آگهي یانت که بسمنت نامک" شنقادته اند - شیج فرید واد قطب 
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(۱۳۹۰ ۲۰ 
الدین خان را به تبانه داریی [نجا تعبیری نمود - تا برهاياي آی 
مرزوبوم زحمنی نرمد - و |حمد خان نیازی را بدندرری و احداه 
میمند را بانکوله جیت ضبط پرگفات و فراهم آوردن کشاورزار ومایر 
رعایا که از جور و سم مردودان و هیبت عساکر منصوره پرا گذده 
شده بودند معییی ساخت - تابه تصلیه و استماله م رگرم زراعت 
سمازند - و در (ملعکام تمانجات کوشیده معي نمایند که در معال آن 
وایت اخال راد نیابه - مقپوان بمجرد رمیدن شینرید ازنادک 
بصوب کوکن زنئند ‏ شایصذه خان پس از آگبي برینمعنی باتر 
مرکرد؟ تابینان یمین الدوله ر با هزار و پانصه سوار بضبط سرکار 
جنیرو تادیب مخاذیل زوانه گردانید - درینو! پرلیغ مطاع بشایسته 
خان سید - که چوی از اننظام و اننساق سنگمنیر و توابع آن خاطر 
جمع نموه و نواحی اعمد نگر خالي (مت زود خود را با نعدرد 
برساند - ار بموجب حئم بااتوقف باحمد نگر راهي گشت چون 
در ائذاي ره نوردي از نوشتة بافر دریانت که مشار البه براثرپمر 
ساهو و سایر شقاوت اندوزان جانب کوک رننه و درجنیر قلیلی از 
(دبار زدگان مانده اند - بنابران پانصد موار از تابینان یمین الدراه 
پسرداری سید علي اکبر (ن)خاري بطرف جذیرفرستاد - ابذان‌بدان 
جانب رننه شبررا از مردم ساهومنصر فگشنند - و بافرخبر مقبوران 
در ماهولي شنیده بقصد مالش روانه شد - درینوقت پسرساهوی 
فثنه خو نزد پدر تبره اخثر که در حوالیی چمار کونده بود آمده 


سس سس 


( ن ) اکبر علي 
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۱۵ 
گروهي را همرا: گرفت و بسمت حصار جنیر که عیال [ن خصران 
مأل در آجا اقامت داشت رر آورد - بعد از آی که نزدیک جفیر 
رمید فوج پاشاهي از شهر بیرری آمده بمقابله و مقاتله پرداخت - 
و از جاذبیی جمعی مقنول و مجروح گشنند - شایسنه خان 
بربی ماجریی راتف گشنه هفت مد سوار از همرهان خود 
بکمک دلیران عرمةٌ شیامت تعیین نمود - مخذرلن مرراه گرنته 
هرچند خوا-نند که بافروختی ذایرگ قنال جماعةً مذکوره را از 
کیک باز دارنه - سواران لشکر فیروژی داد شجاعت داده بشپر در 
آمدند - و باتغاق یکدیگر شهر بند را مسنعئم گردانیده نگذ|شتند که 
آن مردود بشیر درآید - رپی هم اخبار احاطه نمودن طایفة 
ضالهٌ شپر را و فزونیی عصرت خود ازکمیی آذوقه و نایابیی اه و هدمع 
بشایسنه خان نوشنه اسنمداد نمودند - خا مزبور با آنکه اکثر 
کومکیان و تابینان خود را باطراف نرسناده بود و قلیلی با خود 
داشت بسرعت تمام ؛جنیر رسیده مقاهیر را مغلوب و منگیب 
ساخت ‏ و تا کذار دریای ببونره تعاتب نمود: جوفی را به تبغ[بدار 
و مادان آتشبار معدوم گردانبد - و قری نصرت بغیربر گشت - و 
ازانرو که حصی جذیر در کمال منانت است و تسخیر آن پد ی 
مايٌ جمعیت مبسر نمیگشت باتر را از کوک طلبیده بعانظت و 
مراقبت ثهرو ولایت جنیر بر گماشت - ودر اندگ وتنفی منگمنیر 
و جذیر که باهفده پرگنه از مضافات آن در کرور و شست لک دام 
جمع دارد داخل سمالک عرومه گردید - و شایسته خان حصب 


اعیم بدستا ‌ چم ذی اعچو بدرگاه [مانجاه رواذه شها - رخان 
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) ۱۵۱ 

درران بهادر چون بقندهار رسید مطابق اسر خاناني تخیر قلعه 
ار مه و اودگیر را وجه همت ساخته بعرکت درآمد و بوامطهٌ 
حفظ منرددین و نگپبانیم رسد از دست اندازیی مذالفین جابجا 

تباذه نشانده نطع مراحل نمود * 
هشنم شهر شوال در یک کروهیی حصار اودگیر برلیغ نضا نفاذ 
پرتو درود انگند که چون عاداخان در پذیرننن اواسر پادشاهي و 
ارسال پیشش‌تعلل می ررزد و هید خانجمان را با نوجی از ببادران 
ناموس جو تعبین نموده مقرر فرموده ایم که خان مذکور از سمت 
سول پور و خان زمان از طرف ایند پور بملک ار در آمده بثیب و 
غارت بپردازند - باید که او نیز از جانب بیدر روانه شده معالآعدود 
را وبران مازه - خان دوران ببادر احمال و اثقال لشکررا با جمامة 
که از زبونیی مراکب تاب همرا‌ي نداشتند بر کنارآب ونجره 
گذاشته ارائل شب نو روژ سوار شد - و پص از حچري شدن بنم 
گيري از روز حوالیی قدبةٌ کلیان که معمور تریری معال آن ولیت 
امت رمیده بر مردم قصبة که از وصول موکب مذصور غافل بودنه 
تاخت برد - و قریب دوهزار آدم را طعهمٌ شمشیر ازدها پیگر گردانیده 
و جمعی را باسيري گرفته فراوار امباب و اموال و موائي بدمت 
آوره - ازجا به نراین پور که یک رندم کررهي از قصبه واقعست 
وفنه نیز بقل و اسر پرداخمت - و ازافروکه لشکر گرانبار غنیمت 
یود شب هنگام همانجا توتف گزیده روز دیگر بببااکي رفت - و 
غذایم را با چندی درحصی برالکی نگاهداثنه ر آثرا بنگاه قرارداده 


غله و گاه بسیار گرد آورد - و دعد از شض روز با شیران خوخوار بو 
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( ۱۱۲ ) 
معناتهه که ده کروهیع ببالگي و دوکروهیی بیدر امت - و بآبادي,و 
عمارت شهرت داشت - تاخذه و تا کنار قَلعةٌ بیدر, شناننه اثری از 
باداني نگذ|شمت - چنابچه در عرض سه روز باجاه معل معمور آن 
ولایت پامال عساکر نيررزي مأّل گردید - و بر ساحل آب ونجره 
برای آسودگیی دواب یک مقام کرده در سه رز باز بببالکی آمد 
دریفوقت حشری از مقاهیر که همراه ببلول مخذرل ر خیریت خان 
#جاپوري عم رندرله و یافوت نبیر یافوت حیذیکه به پیکارفو چ خان 
درزان بیادر معی شده بودند نزدیک بیدر منزل کرد در هزارموار 
برد گزین را بهحوالیع لشکر منصور فرهتادند - همیرک -چاهیی غذیم 
نمایان شد راجه جیسنگه هراول این فوج با گروهی از مبارزان عرص 
ناورد بر مقاهیر حمله آورد: بصدمات کوه شک براه فرار انداخت - 
خان دوران بیادر از ببالکي کوج کرده بديوني که مه کررهیی 
(ودگیر است آمد - ر غذایم و بفه و بار را مصحعوب جمعی بفاندیر 
راهي سماخنه تا معاردت |نجماعه همانها دایره نمود - و بعد برگشی 
آ[ن طایفه از دیونی بصوب !جاپور منوجه گردیه - و جمبع معال 
آن ناحیت را بقاخت و ذاراج خراب گردانبه - دریی میان غنیم 
فرمت دسنبرد نیاننه از دور نمودار مبگشت - در از مطوت دلیران 
جنگ آزما راه گربز می سپرد - تا آنکه انواج قاعره معاذیی گلبرگه 
گداشنه بر سلطان پور و هیراپور که از تصبات عاسر؟ عظیمه بودند 
تاخنند - و غفیمت بسیار بدمت آورده در هیراپور نزول نمودند - و 
چون عساکر منصور از هیراپوز بکنار آب بپونره روانه شدند مقبوران 
نزدیک آمده شوخی آغاز نهادند - خان دورار ببادر خواست که 


> 0 


۰9۳ 
اردر بمنزل فرود آورده و لشکر توزک ساخنه برگروه ادبار پزوه بنازد - 
برخی ونان کار طلب مانند عرب خان و خواجه عنایت لل» و 
سلطان پار و (سفندیار پسران الله پارگوکه ملقب بیمت خان ر 
اهغمام خان ر حسيني بر قلب »خالف حلو انداخنند - و راجه 
جدسنگه کمک نمول - خان دوران بپادر توتف ۰ات ندید» مبارز 
خان را بر اردو گذاشت ر خود نیز از عقب رسبده [مد - و مقاهیر 
ر از میدان برداشده رگروه انبوه از ه مگذرانیده اسپ بسیاری بغنیمت 
گرفت - و قردن فلع و نصرت بمعسکر مراجعت کرده برای آ-ایش 
خیول یک روز مقام کرد - و ازاأجا در دو روز بفیروز آباد که دوازده 
کررهیی ؛جاپور است رنت - دریئوا از نوشن معرهنغان بظبور 
پیوست که !جاپوریار تااب شاپور را شکسته مردم آن قصبه و دیگر 
مضانات اخجاپور را درون حصار در آررده اند - د دربن نواحي آب و 
آذوقه پید| نیست - خان دوران بهادر بصوب بیئلی و دیگر معال 
تیول نبیر؟ پاثوت حبشی که کمال آباداني داشمت روانه گشمت - 
و شب در آراین پور گذرنیه هنم طلوع نیر اعظم موار شد ‏ پس 
از نوردیدن چپار ده کروه بر کملاپور (ن) تاخنه فراران غله و ج زآن‌که 
درآن قصبه یود بدست آورد - و از کماپور چبار کروه پیش رننه 
(قطاع ر#عان سواپوري را غارت نمود - و ولیات معمورة غنیم را تا 
سرحد قطب الملک وبران ماخت - ر پسمست سلطان پور وهیرا پیر 
برگشنه یکی از معنمدان خود را با *عمد تقی که از جانب 


( ن ) کمال پور 
۸۸ 
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۱ ۱۰۴ ) 
تب الملک نزد او آمده بود برای تاک رراذه ساخشر بویت 
همراه عبد اللطیف سغفیر بگلکنده !#جاپور و تلنگانه تا معاودت کص 
فرسناد: - برکذار آب ونجره میان حدود گلکند؟ خود توتف گزید - 
دربن ائنا خبر [رردند که فوج *خالف که دوازده کروه عقب افواچ 
قاهره برد بکءک گروه‌ی که بس ر کردگیی رندوله دربرابر سید خانجهان 
تعب ش۵ه اند راهي گشنه - خان دوران ببادر ارذو را #عصار کوتگر 
که از توابع تلنگانه احمی فرسناده درآن روز شانزده کرره نوردیده - 
در دیکلوربرای فراهم شدن جماعظ که از دنبال می[مدند نررد آ۵ - 
جاح آی بیست و چپار کروه رانده و ازگرات اودگی رگذشتنه ه کرره 
بصوب اومه رفت - و خبر برگشتن غنیم که دران فزديگي بود شنیده 
شب همانها منزل کرد - ررز دیگ رآگبي یانت که رندراه نیز از 
#عاذیی لشکر سدد خالجپان برخاسته راه -ولپور پدش گرفنه مت - 
در خلال اي احوال فرمان تدر توان وارد گردید که چون دادخان میر 
ابو ااعهن و قاضی ابو سعید را بدرکاه خلایق پناه فرسناده النه*س 
حصار ارسه و اودگیر کرده ود - حکم ند که ایری در قلعه از انرو که 
داخل ذاع بي نظام است بار عذایت نمی فرمایم - و درینوا از 
عرضه دانات مکرماخان برضوح پیودت که ار آزین خواهش باز 
آمده پر انقیاد احکام مطاعه مصمم گشه است - باید که دعت از 
خرابعي ملک او باز داشنه بکشایش حصی اوسه و اودگیر بپردازد - 
بنابران بیست و سدوم درم معاصر؟ قلعهٌ اردگیر بیش نراد همست 
گردانیده بدان صوب ررانه گشت » 


گذارش بقیهٌ ای احوال در معلش خراهد نمود اعال 
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دستبردهای سید خالجبان بر می نکارد * 
خان مشار اليه بعد از انکه ازسمت شاه گدّه و بیر بدهارور رمید به 
و بار درآنجا گذاشنه به ترتبب افواج پرداخت - خود در تول جای 
گردمت - بموجب حکم شاه نواز خان صفوي قوش بيگي را سردار 
فوچج هرارل ساخنه راوکرن ببورتبه و فوذر ولد مبرزا حیدر صفوي 
و مراد کام نبیر میرزا رسفم و هریسنه راتیور و تلءه دار خان و 
چیرام‌ولد راجه انوپ سنگه وجماعةٌ دیگر از منصبداران و احدیان و 
تفنگچي و تبر انداز را همراه اور مقرر گردانیه - و در برانعار رسنم 
خان را با احداه مپمفد و راجه بیروز پهر راجه ررژ افزون و خواجه 
عبد الهادي ولد صفدر خان ر برخی دیگر منصیدار و چندی از 
آحدیان برق انداز - و در جورانغار مرتصی خان را ب" شیر خان تربی 
و راجه رام داس و تابینان صف شک خان رضوی؟ه بسبب ضعف 
ر بيماري پا نذه در دهارور مانده بود و طایقهٌ از منصبدار و احددي 
‌ تغنگچي و تیر انداز معی ساخت - و چندارلی بع‌د؛ سپ‌دار 
خان باز گذ(شنه خلیل الله خان مبرآتش وا زار 3 بخانه وراجه 
دیبی سنگه و سید لاف علي ببکري و جمعی دیگر از منمبدار 
و احدي همراه ار مقرر گرد‌انید - و از دهارور مایاجی و کشناجی 
شرژه راو را | پا جوقیی دکنیان برای کشایشی مواقزن تدش نف 
اینان بیست و ششم شوال بیک ناگاه خود را حوالیی قلعه رسانیدنه 
و عثبر نامي که از قبل رتعان مواپوري پامبانیی آن «عکمه مي 
نمود - و بیرون حصار در باغ انبه نشسته بود از مشاهده گرد لشکر 


مخصور سراسبمه شده با دی جانب قلعه دوبد - دربن میان لختی 
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که دم از تبع مبزدند بدم تیغ ببادران جان مپردند - بقية الصدف 
ژخمپا پر داشقه با عنبر دردن قلعه در آمدند - دلیران لشکر ظفر 
طراز امپی چند گرنته باحاطةٌ قلعه پرداختند - و روز موم آنرا 
مسخر گرد انیدند ر ادوات قلعه داري از توپ و تفنگ و دیگر اسباب 
حذگت دا آذرقه بنصرف در آورده عنبر را پیش سید خالجپان 
آوردند - آن نوئیی شجاعت آئین اورا باسنعفای دکنیان مطلق 
العنان ساخت - و کشناجی شرژه رار را با جماعهٌ رعد انداز در 
تبانة مرادهوی گذاشنه یب دهاراهیون راهی گردید - و ذر 
(ثنای رة نوردي بر سه معل باه تیول رتحان دواپوري تاخت 
برده گروهی را که از قریات نواهی درانجا جمع شده بودند باميري 

گرفت - و مواشي و آذرته بمیار بدست آورد . 
بیست و پم شوال بدهاراه‌یون رسید و (منعء و حبوبی که 
مروم آن مکان از باس مبارزان فيروزي نشان گذاشنه فرار نموده 
هدند همه را غارت نمود - درآنجا ابو البقا برادر زادٌ عبد الاء خان 
بهادر فیروز جنگت را با جمعی از تاببنار خود و طایفة تفنگچي 
به تهانه داري گذانه روز دیگر بقهبه کننی که ذش کررای 
قلعم مولپور است فده حصار نرا معاصره مود - حصار نشینان 
بانداخذن با و تفنگ پرداختند - خان مشار البه باستناد عنایت 
يزدااي ۳۹1 مقلاح شیون مشگله (ست - و اعنماد (تبال خاتانی که 
مصبام امور مظلمة - بر دور قلعه گردید بعد از ملاحظةٌ تن 1 
بیورش در [رره - مبارزان ظفر]ئین حصار را مفنوح ماخنه حصن 
گزینان را به تدغ خوی ربز از هم گفرانید - و همگي توپ ر تفنگ.و 
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پآن و سرب و باروت و آذوته را بغذبهمت گرفتند - بعد اژ تحشیر این 
مععبه بر قعبهٌ دیوگانو ثاخت و هرچه از اعباب و ذوثه درانجا 
یانت بر گرنده ب.مت ساهوره راهي گردید - درینوا جمعی از 
فوج مقاهبر که عادلغان به نبرد سید خالجپان بسر گردگیی رندولة 
حبشی فردناد: بود نمایان شدند - و بانی چفد مرداده: راه 
گریز «پردند » 

پفجم ذي القعده در حی عواریی اواج قاهره ادبار زدگان 
شوخي نموده بغو ج چنداول در آوخنند - شاه فواز خان هر کرده نوج 
هراول بکمک شنانته با مپپدار خان ورستم خان که ایذان نیز بم‌دد 
چنداول رمیدند بآریز و سنیز پرداخت - وتا دو کروه به بان و 
قغات. و رات جاعته فان ییاز گرم نون 2 عیة: خاآنبان 
دلیریی مقپورآن دیده مرتضیی خان را بصیانت ردو معیس ساخت 
و مردم خود را در غول گذاشنه با طایغهٌ رزم آرا به شاه نواز خان 
و دیگر مبارزار پیومع - ر شیرانه قاب غذیم شکسته جماعةٌ کثیورا 
کشنه و خسته گردانیه - چنانچه رندرله مر آمد شقاوت اندرزان 
زخمي شده از زین بر زمین اناد - و یکی از ردقا ام باو رداندده 
از میدان بر آورد - از لشکر فيررزي نیز برخی بدارری جان در 
باختند - و گروهی بگونٌ جراحت چبر؟ جاعت بر آراستند - سید 
خانچیان بدهارامیون بر گثنه تا اراعط ذي القعده در نجا بسر 
برد - و جون آگبي یات که مقاهیر دیگر باره فراهم آمده اراد 
نبرد دارند اخثی از اسباب و مراکب بنمانه دار دهارامیون میرده 
چپار دهم في القعد: بملش گرره ضلالث پزر: راهي گردید - و 
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هفت کرره رممی فطع نموده بعد از یک پهر ووز نواحیع پرگنة 
تواجاپور اشکر مخالف را دریانت - رندوله که باوجود زخم صف 
آرا بود بآریزش در آمده آتش تنال مشتعل ساخت - و فرهاد پدر 
آن بد نباد با حشم عاداخان" و دیگر او باش بسپردارخان درآراخت - 
سچردار خان با همرعان خود و جمعی از تابیفان سید خانچ,ان که 
درینوقت خان مذکور به‌عاونت او فرستاده بود بران مقهور حمله 
آدرده نزدیک یلک کروه بعقب گریزانید - و عصاو دیگر . تا دو پیر 
ررز باغزاة نصرت شعار معرکه آرای بیکار بوده جوقی را بکشتی داده 
از عرص ناورد گر ؛خنند - و ازانجا که درین نزدیکی آب و آذرته 
نبود مرکرد؟ عساکر ظفر لوا بدهارا میون مراجعت نموده مقرر 
ماخت که بفه و بار را در سراده‌وی بگذارد -و ازوسط اوسه رنلدرک 
گذشتنه بسمت گلبرگه راهي گردد - و مواضح معمورة آتعدود وبرازن 
سازد بدیی قرار داد بنه را در سرادهون گذاشنه بیست و درم 
ذي القعده بره نوردي در آمده ر قری و *عال آن نواحیی پی 

مور مواکب فیروزی گردانید « 
غر؟ في العجه ستاره موختکان بعد ازمه پیر شب نزدیک 
اردر که در کروهیی اوسة بود آمدة ببان آندازی پرداخنند - و 
همین که دلررنن جنگ [ژما از علچار معمکر اثبال برآمدنه 
مد رد آن ثبات نورزیده هر طرف منواري گردیدند - روز دیگر 
هنم کوچ نم‌ایان کشنه بمچه دار خان و راجه دیبی سئله آربزش 
نمودزد - ور چون جنگ در گرفت خلیل الله خان که طرح بوذ خود 
را بمپیدار خان رسانید ر سید خانجپان نیزگروهی را بمظاهرت 
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او فرسناه - غازیان عسکر مذصور داد نبرد داده مقپورانرا از مبدان 
بر داشنه وتا دو کروه تعاتب نموده جمعی ر مقنول ساخدادد - 
درین اثئنا سید خانجهان بر قلب *خالف تاخت و باندگ ترده 
صفیزم ساخنه براه فرار انداخت - و رسنم خان و شاه فواژ خان نیز 
غندم خود را باسثیلا و چبره دمنی شکست د|دند - سدد خانجهان 
از داررد گاه برگشاه بسپیبپب ریرانهی نولایت و رسیدان ایام بارزش پصوب 
بیر روانه گردید بعزیمت [نکه اگر در راء از مقاهیر آگهی یابه 
مالش بمزا داده بملکگ پادشاهي در آیه - و هرجا حکم شود 

پرسات بگذ‌راند ۰« 
بازدهم ذي اجه بمد از کوچ کرد مبارزان از هشت کروهیع 
مراده ون خسارت زدکان از عقب ده ظاهر گشنند - شاه نوازخان 
هراولیی انواچ نصرت امنزاج بر او مقر بود بسید خااج‌انپیفام 
داد که عذدم دنبال حذد اول گرذنه نزدیکا است که جنگ در 
پدوندد - و امروژ جذدازایی ص‌ اخخدار میگفم - حون مبالفهٌ پسیار 
نمود مردار لشکر قبول کرد - پس از نوردیدن یک کروه مق,وران 
بفوج شاه نواژ خان در [راخنه بسردادن بان پرداخنند - دلوران 
ظفر [ئین نیز بانداختن گجفال و تفنگ و بان عرص پدکر را کر 
نار گردانیده تایک پیر کرزار نمودند - سید خانجهان چون دریانت 
که مردودان در مبدان پاقایم کرده اند بشاه نواز خان ملعیی کشت - 
و از مبمنه خلبل الله خان با سدد اف علي و مردم توبخانه و 
از میسرة مرتضی خان و ندرخان ترین با همرهان خود رمیده 


پرناتت سید خالجپان ضاامت (ندوزان را براه فرار انداخنند - درد 
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[ثها کپبلوجي بیوذهله و رتعان مولپوري بفوج رسنم خان کف درپص 
فول بود در آر؛خنند - «پیدار خان با جمعي ازهعرهان بکیک 
شنانزه بتلاش‌ای نمایان طایفةٌ ضاله را پراگنده گردانید: آخرکار اشرار 
تیره ررزار گروهی را درمیدار پیکا غریق آب تبغ خون باراشکرجرار 
گذاشته بادیه پیمای نرارگشنند - ر ببزاران یاس ر باس مراجعت 
کردند - عسکر منصور قرب ظفر معاودت نموده تخست بسرادهون 

بعد ازان بکنار آب و اجره و ازانجا بدهاررر مد « 
کیفیت اسنيلاي خانزمان بر م رگشنکان بوادی بفي وطفیان 
آنکه او پس از دمنوري از درگاه والا پاحمد نگر آمده براي گرد 
آدریی آذوته ررزی چند (قامت نمود - و بیشتر احمال و ائقال 
درآ اجا ناهدانشده به ترتیب صفوف پرداخت - خود در قول جای 
گرنت و فوج هراول به بیادر خان و برانفار بسید شجاعت خان و 
جرانغار بشاه بیگ خان و چندارل برار مقر سال استعکم درده 
بصوب جلیر روانه شد و چوی. بقریة ایکونیر که شخش گررهیی 
احمد نگرامت رسید ‏ گبي یانت که ساهوی زشت خوبا میناجی 
بپونساه که حص اهولی در تصرنف داشت مصالعه زموده حصن 
مذکوررا متصرف گفته است - و اوا بجغیر همراه آورده تخواهد 
که از راد پازانون, تسنتت: پرینده" زهدابدد بنابزای: از اتخوانیی 
بحرکت در آمد - و پانزده کرره قطع نموده در موضح راجپور که از 
توابع جنیر است دایره کرد -.صباح آن نوزده کرره نوردیده متصل 
موضع پار کنو معسکر گردانید - ماهوی مفسد که آن موضح را 
برلی فررد آمدن خود بر گزید: بود از وصول انوا قاهره سمت 
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پارگانو گذاشنة براهی که میان کوه و جنگل وافع است و بجاکذه 
ظاهر گردید که آن مقرور از آب برونرا عبور نموده بلوهگانو که از 
مضافات پرگنة پونه و طعلقات ولایت عادلکخان است خود را زساندده 
[ززنجا که حکم اقدس بنفان پیوسنه بود که اگر آن نتنه گرا بوایت 
عادلخان در آید اورا دنبال نکند - و صمورت حال بدراه خواقی پناه 
آری جنک [زما بهنار دربای بپونرا رفنه فرود آمد - و عرضه 
داشنی منبي ازین ماجر به پایهٌ مریر خلافت زر سئاده باستمالت 
رعایا و بزرگار ر معمور ساخننی *عال کثیر الخنال حوالیی آن 
پرد اخضت - و بهادر خان ر با گروهی رت معافظت قطان آن 
معال از دت انداز ساهوی معنال که بفاصلهٌ بیست کرده 
رحل اتاست انگنده بود گذاشت - وشاه بیگخان را به نسخیر 
حصار حه‌ار کونده تعدن زو ظ مقرر ساخت که ]ثرا بر کشود:ة 
در جا باشد - خان مشار البه بچم‌ار کونده رفته قلعه را عاصردکرد - 
اکرحه حصار دشیدان تا مه پپر ردژ در سر دادن تفگ و بان مساعیی 
بلیغه بکار بردند (ما (نجام کار از غلبهٌ مبارزان قلعه کشا مضطرب شده 
زینهار طلبیدند - شاء بیکغان (مان داده قلعه را بنصرت در آورد ۰ 
خانزمان ازدریای برونرا اجذیر حرکت نموده خوامت که تا رسیدن 
منشوز مر و (مبي بضبط مرکر جنبر به پردازه - دربی میان برلیغ 
مطاع وارد گردید - که چون شایسته خان مامور گشنه که از سنگمثیر 
[ر 
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نرود - و #+چنان که ید خاجهان و خان دوران ببادر بموجب حکم 
و ارت آن ملک پره اخنه اند ۱ و نیز پولایمت مذکور داخل ۳۹۳ در 
و بران ساخنن میا ل معمورةٌ ]آذجا و دادیب ساهو و جمعی که 
خان بعمک ۳1 داژون طالع فرسناد و «همی زارد - و خایزهان بکفا ِ ثار 
آب بپوفرا برگشنه برخی احمال ثقبلهٌ خوه ره‌مرهان بببادر خان 
حواله نمود - و هزدهم شوال داخل مللگ عاداخان شد - و بپر قریه 

و معال آباد که میرسید بناخت و تاراج خراب میگرد|نید ۰ 

پیست و ششم شوال مابدن گبانت دوداباني مد و زمانی 

توتف نموه و [ذکر گذراندده پانصد کسن از تاپیغان خود ر درا نبا 
نگاهداشت - باشد که مقاهبر دلبری نموده پیش آیژد و برمبارزان 
معرکةٌ وغا ده‌غبردی زما ید - وخود جانب با منوجء 5 ریب - 
همدی که نصفی از راه فطع نموده جمعی از مقاهبر فمایان گشتند 
دلاوران فبره جوکه در کمننگاه بودند بدررن ده جلو ابد احنشد - 
خانزمان نیز عفان بر تاننه بر ] نب؛ تاخت - و ذساد پیشکان را بضرب 
تخ ۲ 1 بر داشنه تزدیک 1 تعاتب نمود - و جوقی را بزخمپا 
درس دنا حشری ی از تم 7 سر سال ۹1 عقب خانزمان 
می ]مد برد آغاز نادند ‌ ۳1 ناموس پره مت ی یرو حماعت 
گروهی را هلاک گردانیده بعسکر نصرت قربن ملعق گشت - دردری 


گیرودار برخی از راجپوتان نیز مقتول گردیدند - جاح آن‌خانزسان 
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با لشگریان از کذل عبور نمود - و ببفت روز نواحیی‌گولچور رسیده فاعه 
و قصبه را معاصره کرد - و هوچند اهل حصار ناير بیکار بر افروخنه 
بمدانعت و ممانعت پرداختند اما از عطوت شیران جانسنان 
هم؛ پولد پسوش آهن خای 
کین کش و دیوبند قلعه کشای 

که از اطراف مسئولی گشنه بودنددصار با قصبه بر حسب‌خواهش 

کشایش یافت ی انبوه بکوری ناس؟ ی نگونسار گشنه جمعی 
کذیر بقید اسر ببادرای کشور گیردر[مدنه - خانزمار تس فيررژي 
در[ نجا فرود آمد - دریفولا خبر آوردند که بسياري از سکن مواضع 
آن نواحي در جبلی بص بلند و تند که در همان فزد يکي بود گرد 
مده اند - و عیال و اموال و مواشی همراه دارند من لشکر 
بپادر خان و شاه بیگ خان را بماش آن گرا نجاذان تعیی ذمود - 
مچاهدان نيزري نشان بپای مردعی شراسصت را کوة هام بر 
[مده گررهی را بشمشیر صاعقه کردار از هم گذرانیدند - و نزدیک 
دو هزار آذم سبرت باميري گرننه و فرارای مواشي و امول و 
(باب بدست آورده مراجعت کردند - و چو خانزمان از کوا پور 
روانه شوه بساحل دریای کشی گنک رسید ساهوی فساد خو با 
جمعیت خرد و وفود شقاوت آمود بذجاپور *عاذیی افواج اهره آمده 
تا سه ررزببان اندازي پرداخت - درین میان قابو پاننه با دلیران 
رژم گرا می.آواخت - و پای ثبات از دست داده میگراخت - 
خانزمان شاه بیگ خان را با جوفی از راجپوتان بر اردر گذاشنه 


بقصد آنکه بر بنگه مقاهیر بربزن نصف شب راهي گردید - 
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و در آغاز سطوع نیر اعظم تاخت برد - ازان جا که مقبوران 
پیش از رسید خانزمان الثر احمال گذرانیده بودند - و خود 
مبکبار ایستاده درین وقت اخنی آربزش نموده راه فرارهپردند - 
مبارزان لشکر اتبال طایفةً را بقننل آورده ر برخی از اسباب که 
مخاذیل فرصت برداشنی آن نیانتند بننیمت گرنته برگشنند - 
روز دیگر هنگام کوچ عساکر منصوره که *جاهدان عرص ناررد جوق 
جوق برجا ایسناده اتنظار کوچ اردر مي بردند لشکری گران از 
ضلالت پیشگان بر فوج بیادر خار و سید شجاعت خان‌کة نزدیک هم 
بودنه راخنه !جنگ مشغول گشنند - پیکار گزینان ظف رآئین 
بنلاشپای دمت بالا جمعی را ره مپرننا گردانیدند - و هنوز در ژد 
ر خورد بودند که شاه بیگغان ازجانب یمین تاخته اشرار را بباه 
حمله از پیش بر داشت - و مانند بنات النعش پراگنده ماخت - 
خانزه‌ان با مایردلوران |زاچا شاننه بلد؟ مرج را که از مشاهیر 
بلاد #جاپور است غارت کرد - و ازان مکی بئش ریز ره نوراي 
بر رای باغ که از باستاني شبرهای آن ولیت است تاخت برده 
غنایم مونوره بدست آزرد - و د* روژ در رای باغ گذرانیده معاردت 
کرد - *خذولان اژ گمراهي ور خرد تباهي عقب *جاهدان راهی 
گشده کاه کاه بانداختن بان آتش در ان خود می افرونفد - 
سر کرد؟ لشکر بفاملةٌ هشت کرره از مرج عبور نموده بر ساحل 
ثبری منزل کزید - و ازانرر که گروهی برای گرد آوریی علف د 
هیمه مذنشر گشته بودند با افواج نصرت امنزاج بجپت معانظت 
آلمایه بیررن اردو ایسناده ماند - درین اثنا خسارت زدکان بی 
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]زرم بفوج شاه برگ خان در انناده جدال بنباد نم‌دند - خانزمان 
از رفور حماست با قلیلی تاخت - شاه بیگ خان نیز از جانب 
شمال حمله آورد - و غنبم را بر داشنه و جمعی را طعمه شمشیر 
گردانبده تا دوکروه تعاقب نمودند - |زانجا که *خاذیل مالش بسا 
یافته بودند دیگر تا مورا گرد لشکر نگشنند . درینوا که کنار آب 
بهونرا معسکر اواج قاهره بود پرلیغ قضا نفاذ ررود نمود - که چون 
از عرضه داشت مکرسمت خان بمسامع بشای ر*جامع‌رسید که عادل خان 
از عاقبت بيني و عافيتگزيني تبول احکام واجب لذعان نموده قرار 
د آده است که پیشکشی از جواهر ثمینه و مرصع آلات و افیال کود 
شکوه موازی بیست لک روپده عوب خان مزبور بپایه مریر 
خلافت ررانه سازد - و مقرر ساخت که |گر حاهوی سبه بخت از 
شقارت اندرزي باز آمده حصی جنبر را با دیگر حصون ولیت بی 
نظام که در تصرف دارد بارلیای درلت گردون صوات وا گذارد 
ار را نوکر کند و الا در کشودن قلاع مذکوره و تادیب آن تبه رای 
فغذه [ما باتقاق هوا خواهان ای سلطنت ابد اعتصام بکوشد - باید که 
بمچرد رسیدن منشور سعادت گنچور بدرکاه خواقیی پذاه راهی گردد - 
تا ار را مشافیه در باب تخیر حصار جذیر و غیره و تنبیه ساهوی 
تیره اخثر تدبیرات صایده ارشاد فرموده مرخص گرد انبم 
خانزمان بعد از وصول فرمان تدرتوان روانة آسنان ملایک اشیان 
گردید » 
بیسنم ی م القعده بمرض قدص رسید که فوجی از تابیغان خان 


خانان «پسالار که هه حصا (اعکم بکشدودن حصن ادگی ر تنکی 
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و الکه و پالکه که هزده کروهیی دولناباه رافع شده فرستاد: بود قلاع 
مذکوره ۳ مس ر گرد افیدند - بدازم اقبال جبان کشای خاناني را 
که چنیی حصون منینه و فاع رمینه که بیشتر بر جبال شامخه 
(ساس یافنه و از رفعتٍ شرنات انديشه را بدان راه نیست روهم ازان 
آگا نه بکیترکوششی تخیر پذیرت ‏ 

چبارم ذي (عجه اعظم خان بصوبه داریی احمد آباد از تغیر 
سیف خان و اعنقاد خان به تیواداریی عرکر جونپور از تغیر 
پاتر خان نجم ثانی سر انراز گشتند * 

هفنم وقاص حاجي که برسم صفارت از قبل نذر عمد خان 
آمیده و مشمول عفایات حضرت شاهنشاهي گشنه معاودت نمود: 
بود - و پص از رسیدن بلیع ازوطی مالوف دل برگرننه ربی نیاز 
پدرله ماطین مطاف آررده - با معمد مومی پسر خود و حاجي 
"*عمد يار و خدا قلی بنقبیل عنبهٌ نلک رتبه سربلند گردید - از 
بخلعت و خلجر مرصع و یک قبِضهٌ شمشیر طلای مینا ار وبمفصب 
هزاریی ذات و هشفصن سوار و عایت اسپ با زین مطل و غیل و 
بیستهزار روبِیِةٌ نقد مر بر انراخمت: - و حاجي #عمدیار اخلعت 
و شش هزار ررپیه - وخدا قلي اخلعت ر باجبزار روپده - ر معمد 
موم خلعت و جار هزار رویده نقد - کمباب شدند - و هرکدام 
پمنصب در خور نوازش یادمث - سالیانه حکیم مومنا از اصل راضافه 
هرزد! هزار رویده مقرر شل ۰ 

دهم عبد (عی مزد؟ نشاط رسانید - پاد‌شاه دی پناه بد از 
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بمنصب زار ر پانصدي هزار و دویست »وار- و عجد الرحه‌ن راد 
شیر خان رر هیله بمنصب هزري #شصد سوار سر |ذراز گشتند - 
چون عادل خان پس از فرمان پذيري و اطاعت اولیای درلت 
التماس شبیه مقدس و عمد نا مه نموده بود - تاهم تارف اعنبارش: 
زینت گیرد - و هم ملف و مال از از یب رغارت ءساکر گردون 
مّثرامی‌پذیرد - درین تاریخ خدیو کرم برور مر گسنر از دفوررادت 
شببه اتدس را که بندش معلی بدرو زمرد بود با آربز؟ مردارید 
گر انببا و یک تبضةٌ دهوپ مرصع و عبد نام مطرز بنقش بلج 
مبارک مصعوب معمد حسب سلدرز که با میر ابوالعس و قافی 
«وجعت ریم دبیر که بعنوان رسالت از ؛ذجاپور آمده بودنه 
دستوري یانت - بعادخان عنایت نموده فرستالند - و میرابوالعی 
بمرحمت خلعت و اسپ و فیل و پانزده هزار رویبه - و قاضی‌ابومعده 
هید از آمچچ او له قزر ارووی4 ز علخ تار بخلعت و اسپ و 
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باجپزار رریده نوازش انتند » 


تقل فرمان عالیشان مشتمل برعهد که چون 
کاخ نلک پایدار است و ه‌انند سد سکندر استوار 


امارت و ایالت پناه - نصفت و شوکت دسنگه - نقاوة دردمان 
عزو عل! - عضاد خاندان *جد و اعثلا - مصدر ]داب خبر خواهي 1 
مظاپ ر اباب هوا جوئي - تدرة ملخصصان معادت کیش - خلاصةٌ 
مغلصان صلاح اندیش - جوهر مر فا و صفوت - فروغ نامیةٌ 


دولت و رفعت . سزا وار صنوف عنایات رمراحم بیکران - شایمیه 
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وفور توجپات و تلطفات ه‌ایان - الخاص بمواهب الملگ المنان - 
(امخصوص بمزید (لافضال و الاحسان - عادل خان بجلایل ااطات 
پادداعانه و شرایف اعطاف شاهنشاهانه مقلخر و مسنظیر گشنه 
بداند - عرضة داشنی که دریس ایام بدرگاه خلایق پناه ارسالداشده 
بو رسید - و از نظر اشرف اقدس ارنع اعلی گذشت - چوی از 
فعولی آن عرضه داشت و فور اخلاص و اخنیار اطاعت و صدق‌ارادت 
آن عدالت و شوکت پناه مفپوم میشد - واز خطی که درینوا 
بوگلای خود نوشنه بود و آنبا باعنضاه سلطنت و فرمان ررائی - 
(عنماه خلافنت و کشور كشاني - فص خانم شجاعت و خنياري 
۳1 گوهر جلادت و کامکاری - ءقده کشای معاند ماک و دولت - 
واچب العز و الاحترام - منیب نست دانش وري ر داناني - 
فپرصت #جموعهٌ بیش و بيناني - شناسای رموز ابیت - ناهبان 
فوانین معدلت - ددرةٌ خواتبن «مو المعان - عمد امسرای فبحع 
الشان - مبارز الملة یمیی الدوله ميروزي دثار - خاخانان سپرسالار- 
منودل شده آثرا بسپ‌ساار عالیمقدار داده بودند - و عضد (خلانه 
سوسالار مصمونش بعرض اثرف انس اعلیی رسانید - و اژ عرصه 
داشت دولتخواه بلا اثتباه معنمد دراه آعمان جا: مرید ندوی 
هرچه بآن مورد الطاف بیکران حکم نرموده ایم قبول نموده وطریة 
اطاعت و نقباه را اخنیار کرده بنابرین تقصیرات گفشته آن مبدط 
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عغایت و مرهمت نسبت بأن عدالت مرتدب در [مدیم اگرچه 
پدش ازین هم‌ما به دولت و اقبال چه بوا-طٌُ اخلاص خدمات عادل 
خان مرحوم و مغار شبا ی آن مغفورر چة اجیت (خلاص و ارادتی 
کء آن عداات مأب از صمیم قلب خود بخدمت ما دارد نمیخواسنيم 
که ازما نسبت بان امارت و ایالت دسنگاه املا ببمناینی بظپور رسد 
ر خرابی بملک آن حشمت یاب راه یابد - اما چون مردم کوتد 
(ندیش آن نصفت دار ازم گردانیدند - ضرور شد که بایی مقدار 
خرابیی که بملک آن عدالت پناه درین وخ راه یانت رامي 
نشویم - ببر حال چون زود ازان راهی که سردم کوته اندیش آن‌شوکت 
انتباه را بآ رابرده بودند برگشت - و بربود خود را فیمید و سلوف 
طریق مسنقیم بندگي و اطاعت اي درگاه آممان جاه اخقیار نمود - 
و در هرباب آلچه حکم‌نرموده بودیم قبول کرد - ما نیز بدولت تمام 
ملعی که رز عاداخان مرحوم بآن ءدالت مرتبت رسیده بان زبد 
مخلصان مرحمت ثرموديم - ر از ملک نظام لملک هم معال 
ونکو و قلعبانی که درا معال وافع امت ر فلع سواپور و معال 
منعلقةٌ آن که ما ]نرا بدولت سابقا از مادلخان مرحوم گرنته بنظام 
الملک و ملک عنبر داده بودیم و قلعٌ پرینده و پرگنات مثعلقة آن 
و پرگن ببالکی و پرگن جیت کوباو از وایت کوک آنچه به نظام 
الملک متعلق بود و قاعی که در وابت مذکور وانع است و پرگنةٌ 
چاکنه را که مجموعه پأجاه پرگنه میشود و قریب بیست لک هون 
حاصل دارد بموجب تفصیل ضمی بان شوکت انتباه مرحمت 
فرمودیم - ر مقرر نمودیم که مایر ملک نظام الملک بممالک 
9۰ 
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معروسه مفضم بوده باه - و تا وفنیکه آن عدالمت پفاه و اوژد دز 
(احفاد آن حشمت دستگاه پشروطی که در ذیل این فرمان ءذایت 
عنوان که به‌نزاهٌ عمد ناسةٌ ماست مرقوم گنه عمل نهاپند انشاء 
الله تمالی هرگز ضرري از ما و از فوزفدان بر خوردار کمکار نامدار 
عالبمقدار مار از اولبای دولت ناهر سابه ملک [ن عدالت پناه 
نخواهد رسبه - و این معنی نعلا بمد تسل و بطنا بع‌ه بطی وقرنا 
پعد قری بر قرار و پایدار خواهد بود » 

شرط اول آنهمت که آن عدالت پناه مروتهٌ مریدی واخاص 
وا از دست ندهد - و [ثرا عکم داشنه باشد - و احکامی که درین 
فرمان سعادت فشان سرقوم گشقه تغیر و تبدیل بغواعد آن راه ندلده 
خااف آن ننمایه - لواژم آنرا همبشه بجای آررد - و از خلاف آی 
*عنرز و مجغنب باشد ۰ 

دیگر آفکه قرار دهف که اصلا و مطلقا نظام الملکیی در مهانه 
فباشد و هر فظام الملکی که مانده باشد عادل" خانبي شود - ر دم 
آن عدالت پناه مطلقا متعرض معالی که از سابق و حال دریی 
سردد بممالک معروسه مفضضم شده است نشوند - و آسهبي پآن 
معال نرمانند - و اژ حدود منْعلقهٌ خوذ که درین مرتبه قرار یاننه 
تجارز ننمایند - و پیشاش بیست لک روپده را که از نقد و جنص 
دربن مرتبه آن عدالت پناه تبول نموده معوب ندوي مکرهخان 
بزردی بدرگاه ولا ارسال دارد - و چون در هرباب ]نچه بامارت پناه 
ارادشن و عقبدت دسنگاه - عمد اکارم عظام سلالگ اماجف کرام - زبد 4 
مخلصان صلاح اندیش - قدر؟ ملخصصان معادت کیش تطب 
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۷۱۰ ۲ 
آلماک حکم شده بود از ری کمال اخلاص و بندگی قبول نمود - و 
از زمر مبندعان بد اعنقاد بر آمده در سللگ فرتم ناجیه اهل 
سرقات ۳ جما عبت در [مد - و بروشی ۳۹1 خطده ۳ در مالک *عرومه 
پاسامیی سامیی خلفای اربععٌ ر شدین مدیدن رضوان الا« تعالی 
علحم اجمعد - و القاب‌ناسیی ما مزین ساخنه»+خوانفد در ولایتب 
خود برس منابر بلند آوازه گردانید - و وجوه دراهم و دنانیر را 
درآن ملک بنام نامیی ما زیب و زینت داد - و قریب پاجاه لک 
روپده پیشش که بعد از جلوس اقدس مقرر فرموده بودیم ارسال 
داشت -و این معني مقاضی آن بود که‌آن قطب نلک (یالمت را 
رعاینی فرمایم - بنا بریی مقرر فرمودیم که از جملاٌ چپارك هون 
که هر سال حدب (اچکم الاشرف بنظام الملک مید(د در لكثا هون 
را هر عال بسرکار خاصةٌ شریفه وامل سازد - و در ۹۹ هون دیگر 
بآن قطب فلگ شوکمت معاف باشه ی باید 4 1 ءدالت پناه 
هم که کلان ترین دنیا داران دک - و راس ر ثیص انها - وبجای 
برادر گلان قطب نلک ایالحت است اصلا و مطلقا در مقام رسانددن 
ضرری بملك آن قطب ذلک شوکت نشود - ومنعرض محال معلقةٌ 
او نگردد - و تعلیف دادن چیزی از نقد و جنس بآن قطب نلک 
آیالت نکند - وبیمان داد و سند باداری که از قدیم لایام میانة 
آبای آن عدالت پناه و قطب فلک ابیت ملعارف بوده 
اکنفا نماید - و این مقدمه ر نیز از شرایط این خرار دال دان۵ه - 
ماهوور بعان سولاپوری ر حه بچپت |نکه تقصیرات ازانبا بونوع [مده 


و چه بواطا (لنماس [نعدالمت پذاه باین دراه راا راد تخواهیم داد 
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( ۱۷۲ ) 
و چون درباب دبگر مردم آن ءدالت پذاه چنین مقرر فرمود: ایم 
که #جچ یکی از آنبا نه فول بدهیم و نه آنبارا بطلدیم - همچندی 
شاهزاد‌های راا گپر کمکار نامدار عالبمقدار و امرای فیروزی شعار 
ما ند بآنپا قول بدهندو نه [نها را بطلبند - می‌باید که آی عدرلت 
پناه نیز اگر بند8 ازیی درگاه معلیی ازبی سعادتهی خود خواهد که 
ازیی درگاه راا معروم گردد _ و فرار نموده پیش آن عدالت پفاه 
پرود کم 0 شولت دسنگاه اور ناه فدارد - و این مقدمع را نیز از 
حملهٌ شرائظ ۳۹ فرار داد و عبود یی مرده و۵ - ور حون ای 
مقبور جای دیگر نداره ظن غالب آن امت که نوک ر آن عدالت 
پناه خواهد شد - و منقاد آن عدالت پذاه خواهد بود - درب صورت 
بساهوی مذکور بگوید که امه جندر وقلط تر بنگ وقلعهرج دیو هیر 
و قلعه ترنكلواري و قلعهٌ بیم گررا که بتصرف اومت بزود‌ي خالي 
نموده حوالٌ پندهای درکه والا نماین -که مابدولت حکم فرموددايم 
که ۵+چکس متعرض مردم ساهو و اهل وعبال آنبا که در قلاع‌اویند 
نشوه - و موای توب ر غیره که از لوازم آنقلاع باغد بگذارند که آنبا 
ببرجا که می‌خواهند پبرند - و اگر بالغرض و النقدیر ماهوی‌مقبوز 
نوکر آن عدالت دسناه شود آن شوکت پناه اررا درماک خود راه 
ندهد - و اگر بماک [ن عدالت پناه در [ید اورا دستگیر نماید 
یا زد: ازملک خود برآوره - و به بندهای پادشاهی تببه آن 
مقبور باز گذارده - تا بندهای دراه خایق پفاه آن مردود 
را مسناصل سازند - و خاطر ازان مغبد بالکل جمع نمایند - مانفد 
معامله دلمگ ارسه و اردگیر که قلعه داران آنپا نظام الملعي اند اگر 


( 
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آنبا هم مطیع آی عدالت‌پذاه باخند بآنپا نیزئاکید کند گه آنبا تلعه 
را با توب و غیره که لوازم قاع است حوالهُ بندهای بادشاهی 
زمایند و اهل و عبال ومال خودرا که درآن قلاع داشذه باشنف ببرجا 
که خواهند ببرند - و اگر مطیع آی شوکت انتباه نباشند پس>رضه 
داشت نماید تا به بند‌هاي بادشاهی بفرمائیم که آن قاع را به 
عنایت الپي جبرا و قبرا ازانها بگیرند - میباید که آن عدالت پذاه 
بکوید که تمام این شرابط و عهود را بر عیفه بنویمند - و تعبد 
بخط خود پر نکاننه بمپر خود زسانیده برطبق آن در حضور ندرير 
مکرمت خان سم (مصعف *جید و فرقان حمید یاه کند - و آن 
نوشنه ر بقدوی مکرمت خان بدهد؟ه همراه پدشکش و عرضه داشت 
آن عدالت‌اننباه [ورده از نظر (شرف بگذ‌اند - ايري فرمان‌مرحمته 
عغوان ۳ که مشدمل بر عپد و تول مامت و ان شاء الله تعای ایس 
ءبد و قول 8+چو مد سکفدر ثابث و اسنوار خواهد بود وتغبر و تبدیل 
بقواعد آن راه خواهد یانت - پدستخط خاص و ذشان اجه مبارک 
مزیس نمودیم - و خدا و رمول خدارا شاهد ای مراتب ساخنیم - 
مرددت آئین را پرلوح طائي که در ثدات اني لوح *عفوظ خواهد 
بود منقوش گردانند -وقنی که لوح میبا شود و فدوي مکرمت خان 
با پیهش بدرگه معلی برد آن را معوب مید ابو اس و 

ی ۵ و حم ۴ 
قفی ابو سعید خواهدم فرمناد - می‌باید ک» آن عداات یفاه قدر 
ایب عفایات ر مراحم نمایان پاد‌شاهانمٌ مارا که هیچ یکی از ابای آن 


شوکت دسنگه را این قسم عذایت ما روزی نشده« بود بدانه - و 


# 
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( ۱۷۴ ) 
ر بامذیت تمام ر اطمیدان تام که باا تردن نعمنها دمت راز درمت 
ما آن عدالت پناه را حاعل شده در ملک خود بغراءت و عشرت 
مشغول باشد - وشکر ای مت را :عا آورد | عثایت ما نسمت گان 
عدالث مرثبت پدوسنه» در تزاید و تضاعف باشد - که اه تعالیی 
درقرای معید مي نرماید ری رتم دنم لش ن رتم ان 


عذابي آشدین - وما که سای خدائدم اقندا نسبت البي نموده 


جذدری م یی 3 


نقل عرصه داشت عادل خان که پس از اتتخار 
بعنایت شیبه و وصول صبد نامه بدرگاه وال 


رماثیم و بمقتضاي آن عمل میکندم * 


ارسال داشته بود * 
عرفه داشت بند؟ً ندوي بر شاه راه عقیدت مستقلم _ معمی 
جي ابراهیم - ذرً وار بموقف عرض ایسئاد‌های پایةٌ سریر خلانت 
مصیر اطیی حضرت خافانی سلیمان مکاني حضرت صاحبقران اني 
می‌ساند - که فرمان عالبشان قضا وان - و ثبیه بی مثل ر نظیر 
پاد‌شاه پادشاهان - ر شمشیر تَبضهٌ مرصع مرحمت‌حضرت صاحبقران 
که مصعوب شهاعت ماب معمد حسیی سلدرز مرسل گشنه بود 
با عبد نامهٌ پایدار امنوار بواطت و ومیلةٌ معتبر دراه حضرت 
صاحبقرانی-معنمد بارگاده لطانی: ضولت ره‌کرمت دسنگاه مکرماتعان 
/ مصرع ) بساعفی ۳ تولا پدر کذد تقویم 
فیض رررد و شرف نزول !خشید - و سراین مرید حلقه بگوش - 


و میذقد غاشبهً ارادت بر دوش - را باوج ردعت و سمای 


تت. ره > 


( ,۱۷۵ ) 
عزت رمانید - مراسم اسفقبال و تعظیم و تسلیم ؛جا آوره - اجه 
ژبان شکر ای عطبهٌ ءظمی نماید و بعدام ادا از عبده این 
موهبت کبری بر آید - دعای آن حضرت ورد شبا روزي و ذکر 
صعامد وظیغة اوقات خود ماخه لمع بغفلت نمیگذرانه - روز 
درم وصول فرمان عالدشان که درشنبه ر بیست و پلچم شهر 
ذي ااحيه العرام بائد خان معزالیه رخصت ملازست سراسر 
سعادت یادند - وایی مربد ازمنلخب جواهر و صرصع آلت و نیانی 
که داشت پپشکی بقدر وحع و امکان خود ترندب داده همراه ایشان 
روانةٌ دراه والا ساخمت - بعد از دریانت سعادت استلام عنبهٌ وال 
شرح حال ز ارادت و اعنقاه درستی که در خدست اقدس دارد و 
خان مفکور 0 العبری مشاهده تموده ادد برض مقدس خوادند 
رسانید - "عمد حسیی سلدوژ که در همین شب منوجه درگاه فلك 
بارگله شد آچه در *جلس از صدق ارادت رصفای عقبدت مشاه 
موصی البه شه ه باشد یقین که در عرض ی متصر تخواعد گرد‌ید - 
حایةٌ چثر معلی بر مفارق عالم و عالمیان پاینده باه - عاداخان 
عرایضی که پایة سربر خلافت میفرستد این اببات غواص بعر 
معرئت خوواجه حالظ شيرازي بردور آ. بآب آزر بر می نگرد 
۶ یت ۰ 
جوزا معر نیاد حمائل برابرم ۰ يعني غلام شاهم وسوگند میخورم 
گردید فام‌شاه جهان حرز جان‌من * وز ای خجسنه ذام براءدا مظفرم 
شهر خد که از مدد بخت کرساز « کام ی کهخواسنم ز خداشد مدسرم 


واهممزن بوصف زلال ابخضرکه ی هاز جام شاه جرعه کش حوض کوذرم 


> 


وه کج 
می‌جرعنوش بزمتوبودم‌هزارال ه کی ترک آاخورد کند طبع؛ خوگرم 
شاهامی‌ار بعرش رماذم مریرفضل* مملوف این‌جنابم ومسکدن آذری درم 
گرداور ت‌نه بشود|زبند: این حدیت » از گفنه کمال دلیلی بیاررم 
گربرکذم دل ازتوو برد‌ارم از تومیر * آن مپر بر که افگنم آن دلکجا برم 
برمر نناده ساب خورشردساطنت * اکنون فراغتاست زخورشیدخاورم 
نامم ز کارخانةٌ عشاق معوباد » گرجز معبت توبود شغل دبگرم 
ای‌شاه شیر گیرده کم گرددارشود ه در سایه ثو ملک تناعت مدرم 
عبد. ااست‌من همه با مپرثه‌بود ه در شاه راه عمرازین عبد نگذرم 
و خنم کام‌بدین مصراع می نماید 
هع « پادشاها جبان بکام توباد ه 

درازدم نور الله باضاد پانصد سوار بمفصب در هزار دوبصت 
سوار حر بلند گردید * 

پانزدهم بمیرز! ابو اأجسی ولد میرزا رسنم صفوي ده هزار ررچبه 
و بمیرزا نودر ولد میرزا حیدر بر میرزا مظفر صفوي باجبزار رده 
عفایت ند * 

درم معرم شایسنه خان که بفرمان وال از تفظیم و تنصیق سرکر 
منگمذیر و جثبر وا پرداخنه ررانهٌ درگاه عرش اشذباه گشنه بود باسنام 
سد8 سدیة سر برافراخت * 

پنجم دید خانجپان که بمد از انقیاد عادل خان فرمان طلب 
ار صادر شده بود شرف ملازمت اندوخته هزار اشرقي بصینهٌ نذر 
گذرانید - رستم خان و سپودار خان و شاه نواز خان و خلیل الله خان 


و دیگر بندها نیز همراه او سعادن ]سذان بوس دریامنند - سددا 
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جعمد ولد خان دوران بپادر بمنصب پانصدی پانصد -وار 
قوازش یانت - در عشرة اوای اب ماه مبلغ مقرر بمسنعقان 
عطا شد * 

پیست و پذچم خانزمان که پامر خافاني بنه و بار را با کومکیان 
خود در احمد نگ ر گذاشنه ررانة حضور شده بود بنلثیم عنبةٌ جلال 
چپرا طالع بر |نروخت - و از پیشگه ءنایت بخلعت خاصه و 
چمدهر مرصع با پپولکذاره و ششیر مرمع و امپ از طوبله خاصه 
یایراق طلا ر خطاب بادری کامیاب گردید - و در همان نزدیکی 
یکشودن حصن جنیر و جزآن و مالش ساه‌وی مفسد دسنوري 
یافت - حکیم خوثخال #خدمت !خشبگری این نوج معین‌گردید « 

بیست ونیم راو سثر سال باضافة هزار سوار بمنصب .مه هزاري 
سه هزار موار و بت ولدکشورخان باضانة پانصدی پانصد سوار 
بمخصب هزاري هشنصد سوارمر افراز گشنند « 

غر صفر شیم عبد االطیف سفیر از گنکزده مراجعت نمودهة 
بادراک سعادت ملازمت نایز گشت - و مبلغ چبل اک ررپیه نقد 
و جنس از جواهر گران ببا و مرصع ات و صد فیل نرو ماده ازان 
صیان در فیل بایراق طا و دو بایراق نقره و بأجاه اسپ عربی 
و ءراخي با زینهای مسرصع زرین و سبمدن و دیگر اشبای نقدمه که 
قطب الملک «صعوب مشار الجه و شخ معید طاهر نوکر 
صعنمد خود بطریق پیشکنشس ارسال داشذه بود با مجلی ناطق 
بچذیرائی اراسر و نواهعی پادشاهي بخط و مپر قطب المئلک 
بنظر اکسیر اثر در آررد - و فریب دو لک رزیبء از نقد ر جذه‌ي که 

٩۱ 
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ر ۱۷۸ ) 
قطب املک در مدت افامت ار در]ذجا باو داده بود دٍ خوان 
پیفکش گذرانید » 


تمهد نام مروفة موزوای تیک خوزه- *علص رنقوي 9 بعفباه- 
عبد الله قطب الملک ]یکه - چون باه‌کان ال حصرت خاناني ظل 
سجعاني خليفة (لرحماني سلیمار ماني صاحب قران ثاني خلد 
الله ملکه و سلطانه - و افاضف علی‌العالمین بره و احسانه - که هزارجان 
گراه‌ي ندای نام نامي و لقب سامیی آی حضرت باد - ازروري کرم 
نطري ورانت جبلي این ناحبهٌ مقر را بشرایط ذیل نصلا بعد نمل 
و بطنا بعدبطی‌باین نیاز مندد رکاجبان پناه مرحمت فرصودند -این 

رید موروئي از صدق|ء1قاد و وفور اخاص تعود مدفماید- که همواره 
دریی ملک خطبگ چار بار با مفا را چنااچه اسم سامیی هریک ازان 
اکاپر در ی رضوان الله تعالی علیمم اجمعیری صر؛ بعا بعا درآن مدگور شود 
مزیر بفام نامي و لقب گرامیی بندکان این حضرت خاناني ظل 
مبعانی در جمع و اعباد لا ینقطع می خوانده باشند - و عرگز 
پیرامون روی که ساپقا خوانده اند - و پدوسفه بر زر 
سرخ و سفید سک مبارک که از درگاه عالم پناه کنده فرستاده اند 
می زده باشند - و نیز قبول نمودم له از ابقداي سنه نه جلوس 
مقدس مبلغ در اک هون را ده هشت لک ررپیه مي شود از جمله 
چرار اک هون بابت نظام الملک سال بسال بيءفر و اهمال بسرکر 
خاههٌ شربفه واصل سازم - بدیس گوذه 5 اگر پاد‌شاهنزاد؟ وال گوهر 
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یلاد اختر نظام #خش صوبهٌ دک باشند بخدست ایشان بفرستم 
و ا! ببریک ازعمدهای آن دولت ابد (تصال که پرداخت صوبة 
عذکور برای رزین ار مفوض باشد برسانم - و هشت لک ررپیه از 
جملهٌ سی و دولک روپبه پیشکش که تا آخر سنه هشت بالمقطع 
بر تزا شقه درگاه مقرز شده بود باني مانده نیزبا در اک هون 
سال.متصل که منه نه جلوس مبارگ باشد بدرگاه معلیی بفرستم - 
و اجه تفارت تبست جواهر و فیلان و امپان و غبرهاموانق قیمت 
حضور |شرف نسبت بقیمت گلکنده از پیشکش حال ۲شخص شود 
این مرید موررئي نعید مبنماید که بلا عذر واصل خزان عامره 
سازد - و در سفوات‌آینده هم اگر جنهي در جهلهٌ زر پیشکش فرمناد: 
شود همین طررق مملوک باشد - وبعد ازیر همیشه با اولیای 
دولت عظمی از صمیم قلب یکرنگ وموالف و بامخالفان که اسم 
بی‌مسمائی بیش نیستند از ته دل دشمن و خالف باشم تاراسني 
د رسوخ این نیازمند در تعردات مذکوره ظاهروباه رگردد و درحضور 
رفعت پناه فضایل و کملات دسنگاه مولنا عبد اللطیف بر قران 
مچید دست گذاشنه قسم یاه کردم که خاف [ نچه تعید کرده ام 
از ص هر نزند - و اگر خد خواسنه باشه مصدر خلاف آن گردم 

ارلیای دولت قاهره در انثزاعسلک من معق خواهند بود - طريقةٌ 
عمدهای دولت کصوبه دار دکن باشند آنکه چون همچشمان(ٍسب 
پیش قدمیی اي نیاز مند در تبول اطاعت وبندگیی درگاه جپان 


پناه کمر بعداوت سر 


ن جسصی دسخه اند اگر احدانا ءاد‌اخانده دعه از 


معاوون رایات عالیات از کوته (ندپشي و دا ءاتدت بینی دت 


ِ 1 ف 


۳ +۳۸ 

تطاول بملک اییی نیازمند دراز کنند ایشان در دفع شرنما از من 
و ملک مر ممد و معاون باشند- و اگر باوجود آنکه این نباژمند 
طلب (مداه و اعانت نماید و صوبه دار دک بثغانل بگذرانه و 
عاد‌اخانده بعنف و تعدي از نبازمند مبلغي بگیرند آن مبلخ 
درب هشت لک روپيةٌ پیشکش هر ساله تج باشه - این چند 
کلمه بر سبیل حجت نوثله شد - تعریرا في المارییج شیر فا ۳۳ 

العرام منه هزار و چبل و پنیم * 
لله العمد که رام مملکت کثیر ال«عت دک الجام پذیرفت - 
و به‌پاري از فغنه پژوهان پذیرای اطاعت گشنند - و اخني که اژ 
صوب صواب و سداد ملعرف گشنه طریق خطا ر نساد مي پیمودند 
بظلمت آباد نيستي شتافتند - نخست قطب (املک حاکم گلکنده 
به نبروي طالع دولت متابعت و انقیاد دریانته مشمول عواطف 
بی کران شپنشاه ممالک سنان گردید - بعد ازان عادل خان حاکم 
بجاپور که‌در [غاز کر باغوای دیو پندار - و اضلال شعّارت|ندوزان تدره 
روزار - عواتب آمور بنظر در نیاررده باندیشرای فاد و ارادهای 
کاسد از سعادت فرمان پذی ره بي باز مانده مواد (سنیصال و اسیاب 
زرال خود سرانچام میداد - تاب مقاوست دلوران نبرد آندن 
نیاورده بمسلک مطاوعت در آمد - و مناثیر تضا تاثیر 
خانان اقلیم کشا را پذیرنه مبلغ بیمت لک روپیه از نقود 
و اجذاس نفبسه که گذارش خواهد یات بعنوان پیشکشصی 
روانهٌ درکاه عرش شنباه گردانبه - از شگرنیی اتبال خانانی در 


) 0 ۳۹ 


( ۰۸۲ ۱ 
گشت - و مبالغ گرامند از پهشکش دولتمادان دک و مرزبانان 
گوندوانه ۲۱4 بچه از دناین واصوال‌جچبار نگرهید»کردار کهدرین بورش 
رن ذصرت شعار گرفنه بودند - همگي نزدیک در گزور رویده بو ک‌ 
ربب ششعصد و هغناد زار تومان عراق و هشت کرزر خانی رایچ 
صاوراء النهر است - بخزانةٌ عامره رسید - و برای اقبه و تدییرات 
صایبهٌ خدیو آگاه دلو ترددات شیران آهن گسل مملکنی که درایام 
آیادانی تریب یک کرور رویده حاصل داشت با معاثل منیعه و 
صوائل رنیءه که تفصیل انفتاح آن و جد و جودی که درآن بکاررننه 
گذارده ۳1 علاوة مالک *عروسه گشت ۳ طالب کلم اینمعنی ر 
جء نیکو سرائید: * » نظم » 
شاها #خنت کشور اقبال گرفت » تبغت زءدو ملك وسرومال‌گرعت 
چل‌قلعهبرکسال‌گرفنيکه‌یکیش * شاهان نتوانند بچل سال گرنت 
لله العمد که وایت دکری که از زمای حضرت عرش آياني انارالله 
برعانه تا این عبد میمنت مبد که فربب بآجاه سال مپری‌گشنه 
همواره مورد عساکر گيني پیما بود - و مپمعشی اتجام ۳۹ یانفه-بیمی 
نیت عالم آرا و همت کشور کشای شاهنشاهي کشایش یافت - 
و بغرخی و خجسنگی مطابق خواهش اولبای دوات واهره تجبسر 
پذبردت ت‌ ۱ « نظم ۰ 
همیشه تاکه‌زتاثیر مر و بارزش‌ابر * دهان غفي گل را صبا بخنداند 
لب اش ازخند:9 یم بسده میا * #5خصم ر بسزاخنده‌اش! بادد 
پوشدده نماند که آورنگ آرای اقبال پیش از جلوس مقدس دوبار 


پدیی مملکت تشریف درمودهبخلده ر اسنبلا دذیا داران‌این سر ژمدن 


۲۳۹۹ و0) 


( ۱۸۲ ) 
شورش آئیی را از غنودگیی غفلت بر آورد: رهگرای اطامت و 
انقیاد گردانیده بودند - و فغنه پژوهان ر نساده پیشگانرا مالش 
بسزا داده بر بقهٌ تباعت در آورده پيشگشي شایسته گرنت - شج 
تست اولیی 1 چون از بی رشدي و کارنشنایی شاهزاد؟ پرویز 
که پا عبد الرحیم خاذخانان و خان عالم و خالجهان و مپابلغان و 
شاه نواز خان وعبد الله‌خان بهادر بل تمامیع(رابه‌پم‌دکن معی گشنه 
بود -رمدتی دراز درانجا اتاست داشت کر ابفرشد -ر دنیا داران‌دکن 
باهم منفق گشنه #چيرگي ولایت بالگمات راحفی قلعگٌ لحمد نگر 
متصرف گذنند - و چارا ار فعصر در تعیی این بزرگ کرد؟ 
پرودکار شد - لجرم حضرت جنت مني امی حضرت را که نتم رن 
نموده آمده بودند بعایت خاعث خاصه و چارقب مرصع کهدورگریبان 
و سرآسینودامانش بالیع [بدار مطرز بود و خاجر مرمع باپی‌ولتاره 
و شه‌شیرمرهع و دوامپ‌خاءه یکی ءرافي با زیر مرصع و دیگری با 
زیی طلا و فیل خاصه بایراق نقره و ماده فیل بر نواخنه و #خطاب 
شاهی که درین درد‌مان عرش کار تا امروز بشاهزاد‌ها مرحمت 
نشده اختصای‌بخشیده بر منصب [عضرت کهپانزده هزاریی ذات د 
هشت هزار سوار درا-په سه اسچه بود جبراریی ذات و درهزارموار در 
اوه مه (میه انزودند که مجموع منصب بیست هزاریی ذات و ده 
هزار موار دو ا-پء سة ا-چه باشد و خوانی چند شعون بالي و دیگر 
جواهر از ملبوس خاصه نزد ] معضرت آورده‌فرمودند که ]| نچه خوضش 
آید بردارند - پادشاه وا گبر تسبیی مرواريدي که لءل و زمره نیز 
دران‌منظوم بود ر حضرت عرش آغيانی مکرر بر سر تاجور خونش 


) 6 ۳۳۹۹ 


( ۱۸۳ ) 
بسته بودند و جز تبرک باءمث گرنتنآن نبود بر گزیدند - حضرن 
لت مکانی ]ذرا با بک "مججی‌دیگر که درگردن مبارلگ خول می 
اند |خدنده ریک 3۹ روپده قدمت دا+مت مرحمت نمودند - و 
روز جمعه سل شوال مال هزار و پیست و +جم هجري مطابق 
بیستم آبان ماه اژ اجمیر بدافصوب مرخص ساخنند - و بم‌بابت 
خان پرلبغ رفمت که سزادلعی شاهزاده پرویز نموده #جانبس الماباد که 
پرسات نشررف فرمایدد - و اعلین حضصرت خيتگي و مبارکي با 
قلیلی از امر که‌از رکاب‌ظفر (ندساب حضرت حنت مکی بهمراهیی 
گشننه - چون این سر زمین بسرحد رانا امرسنگه متصل بود د 
از خلوص ءبودیت و رسوخ ءقیدت و حق گذاریس عنایات و سپاس 
دارعی نوازشات اراد اسفلام عبةٌ نلك مرتبه نمود - از مبربانی و 
قدردانی اجیهت مرزید عزت و اعنبار او که دسنگرفاه اعلی حضرت 


2 


بود راي راییان ر دسنوری ۵ |دند - ۸5 «خدمت سرامر سعادت بیاررد 
راد! برفاتت رای رایان در مقام اننواء که بیرون کوهصنان است 
بموکب منصور پیوست - ر دولت کورنش یانت - و پص ازتقديم 
پیذکش گفرانیده - از پایه نناسی او را بعنایت خلعت فاخروخفچر 
مرصع پا پرولگناره و شمشیر صرصع ردر اپ از طویاعٌ خاصه یکی 
عرافي دیگری راهوار با زدن طل و مطلا ۲ وبل از حلقه خاه» بایراق 
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۰ 

نقره و ماده فیل سرانرازي ساخننه رخصت انصراف دادند - و 
چات سنگه پسر کلان تغسقین پسرش را باهزارسوار در رکاب‌نصرت 
ذصاب سین 3 همین نواحي عللمي افضلخان وراي رایان را 
با وکلای عادل خان نزد ار رمبريکي »خاطب بمعنشد خان رای 
جادوند اس را پیش وب الملاگا برس مسفارت‌فر مذادند - و ذشان‌های 
وال مشئمل بر ثرغیب ود ترهیب نگارش ش‌یاذت - که گر ولاينيکهد ر زما ك 
حضرت عرش آذبانی و نخستفی ال جلوس حضرت جات مكني 
باولبای دولت متعلق بود باز گذارند - وسر بر خط فرمان پذيري 
نفد و مس بعدازحاد اطاعمتو انقباد اعرت نورزند - و پیشکشی 
از جواهر وسرصع لت ۲ ذیلان بگذراننه - از صدمات افواچ اهره آمن 
خواهند بود - والا آمادة هلاک باشند -ر بنفس مقدس شکار کنان 
قطاعمسافت مبنمودند - جون از آب نربده عبور واقع شد خا تخانان 
و خانچپان و مپابت خان و شاه نواژ خان و عبد الله خان بیادر 
و راجءسورج سنگ و راجه پپاز منگه خلف راجه ماذسنگه و داراب 
خان و راجه نرسنگه دیو پندیله و دیگر امرا و متصبداران کومکیي 

ان صوبه پرمم پذیره شناننه سعادت ملازمت اندوخنند « 
روز دو شنبه بأجم شهر رببع الثانی سال هزارو یت و ششم 
#جري مطابق_ بیست و سبوم اسفندار شهر برهانپور بقدوم ظفر 
لزوم رونق خلد بری یانت - در همین تاره خ حضوت جذت‌معاني 
بشادي آپاد ماذدو نزول اجلال فرمودند - از انجا که باس ادن 


شایستهٌ ارنگ ظل اللبی آرام از دلبای کچرایان برگرنته بو 


و هراس این قپرمان البی خاطرهای نوت مندان درگرننه - 


) 6 


( ۱۸۰ ) 
عاداخان که تا حال ذشان هیچ شاهزاده را امنقبال نه نموده بود - 
چون اختش رر به بيداري داشت پص از [ گبي بر رسول علامي 
و رای رایان بعوالیی #جاپور مقدم اینان گرا‌ي داشاه تا ار کپیره 
که بنج کررهیی 7جاپور است باستقبال نشان عاطفت که *چل مان 
و حرژ جان ار بود شنافت ‏ و مقرر ماخت که آچه از ملگ 
پاداهي بنصرف در آورد: با (تلید احمد نگر و مقالید سایر 
قلاع تسلدم نماید - و پبشکشی شایسنه از خود و دیگر دذیا داران 
دک سر ااجام داد« بای سربر علطنت فرسند - و شاه راه 
صطارعت مساو داشنه دتيقهٌ از دتایق بندگی و خدمنگذاري 
خرو نگذارد - و همواره مراب اخلاص درلنخواهي را پاس دارد - 
و بر طبق تعید پانزده اک روپیه خش اک ررپیه نقد و نه لک 
زرپده جواهر ثمینه ر مرمع آلت زربنه و بأجاه اسپ عربي 
و عراقي نزاه ر بخجاه نیل کوه نباه برمم پیشش مصعوب 
ایذای ارسالداشت - و کلید احمد گر و غبره حواله نمود - و قطب 
الملک نیز رمم پذیره و دیگر اداب بنقدیم رمانید ‏ رپیشکشی 
از نوادر جواهر ر مرصع آلت گرن ارژ و فیلان نامي و امپان عربي 
و عراقی که قیمت *جموع آن هم پانزده اک روپیه بود سامان نموده 
پا ای آسمان الا روانه ساخت - و مبمي چنان دشوار 
بطرزی چنین آسان در عرض هفت ماه از روز رسیددن به برهانپور 
(نجام پذیرنت - خانان کشور سنان یس از معاردت دولخواهان 
از نزد عادل خان و ثعاب الماک خاندیص و برار و احمد نگر 
را #خالخانان صاحب صوبه حواله فرموده شاه نواز خان خلف 
1۳ 
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اورا با دوازده هزار سوار (خبردارعی معال مفنوحه تعیی نه‌ودند - 
و نگهبانیی هر یکی از پرگن بر که ده کررر دام جمع داشت و چذیس 
پرگنةٌ کان در رات دکن نیست با قلعةٌ آن و قلعةٌ احمد نگر 

و دیگرقلاع و تبالجات بمد یکی از امرای جمعیت دار مقرر 
ماخنند - و شوایی درازده هزار سوار که با شاه نواز خان نعین 
فرمودند «رده هزر سوار دیگر که *جموع سی هزار عوار باشد 
و هفت هزار پیاده تفلگهی بکومک خانخانان معین گرد‌انیدند - 
و جوي خاطر نظام ناظر از نظم و نسق آن دیار فراغ یادت رایات 
اقبال بصوب ماندو فرضت نمود - و راجه بهیم که باجوقی بنادیب 
مرزبانان گوندوانه از برهانچور مرخص گشاه بود مراجعت نموده 
در ائناء راه بموکب اقبال پیوست - ر دو اک ردپیه فقد ر شصت 
فیل از زمیندار چاندا ویک اک ررپیه و سی فیل از زمیندار 
جابنا آورد -و بیرم بیگ میر بغشي که با فرجی به تنییه بيرجي 
زمیندار بکلانه دسنوري پادنه بود درب وفت اورا با انبالیکهداهت 
به پیشاه حضور رمانیه - ر چوی وس از طی مراحل حوالیی ماندو 
مخیم سرادقات اقبال گشت - مهد پور عظمت بادشاهزاد؟ عمد 
وارا شکوه که سعادت پذیر خدست جدا*جد بودند :عکم ]اعضرت 
با جمیع امرای ذی شا بامنقبال شناننه احراز سعادت ملازمت 
نمودند - و بعد از یازده ماه و بازده روز پازدهمشوال ای سال‌موانق 
هشام مپر ماه بساعت مخنار امن حضرت ملازمت والد ماحد 
نمودند - حضرت جفت مکنی بی اخندار از جا برخاسده رتدمی 


چند پیش گذاشنه در موش عاطفت کشیدند - امین حضرت هار 


> 0 


( ۱۸۲ ) 
هپر بطریق نذر و هزار دیگر بر سبدل تصدق گذرانبدند - و دزی 
اثرا بعفوان پدشکش باعلبعضرت نرسناده بود بایراق طلا و مادفیل 
و دو فیل اجه و بلوردن مندوفچه پر از جواهرو مرصع [لات تسد ۹1 


لعا 


|ژاتجمله لعلی بود قریب به هزده تانگ وزن که بایرن کلانی لعاي 


در مرکار پادشاهي نبود حنانیه حضرت جذت مكني فرمودند که 
نا (مروز لعلی زیاده از دوازده تانگ بنظر در نباءده و رای رایان 
و لک روپبه نقد که عاد ان بار داده بود از #جاپور بکوده فرسناد 
۳1 بمبلغ مزبور خریده در وقت ملازمست اعلیحضرت پیشکش نمول - 
و نیلم نادر تمام عياري بوزن هفت تاک و قیمت بفعاه هزاررریده 


الماس نفیص و"یگ داهٌ مررارید غلطان نفیص و یک زمرد نو 
نادر بذظر انور در آوردند - حضرت جنت مکانی خدیو نشاتین را 
بفقاب رای عاه مان تبرش لمکه فر ماع لین جهان اتبالل 
که بیست هزارييذات و ده هزار سوار در ادچه معاسپه بود ده‌هزاریی 
ات و ده هزار موار در اسپه حه |سیه افزودند - که #جموع مذصب 
حي هزارمی ات و ددست هزار سوار دو ا-وه مه اوه باشد - وخاعت 
خاصه با چار قب که دور گریبان وس رآسندری و دور دامان آن‌سروارید 
قیمنی داشت و خلجر مرصع با پپواکناه و شمشیر سرصع با مرمع 
پردله که در فلج احمد ذگر بدست انذاده بود و حضرت عر ش|شياني 
بعضرت جفت مكني مرحمت فرموده بودند و یک لگ روپده 


قبمت داشت و لءلی که عالجناب خلد ایاب حضرت مردم 


رن ۹۳۹۳۹۹ > 


( ۱۸۸ ) 
مکانی والد؟ ماجد حضرت عرش ]شبانی هنگام ولادت حضرت 
و !جهت اعلاي مرتوت و اسفای منزام آن عالي گپر از جبروکه 
فرود آمده از خوانهای نثار یک خوان جواهرم بدست جود پنودت 
این شایسنة دیهدم و تفت از حضرت احدیت مسالت نمود‌نه - 
اناه بر فیل سرناک که بص قوي هیئل ر تنومند رخوش‌ترکدب 
و سر باخد بود و از افراد نوع خود کمال امنباز داشت سوار شد 5 
پدرور‌غساخانه رزنند - وبفشاندی نثار از یمبی و یسار جیب وداصان 
اذیال خاصه گردانیدند و قدمست یت ‌ رودده ترار یافت - واژان 
روز باز مقرر شد که آورنگت نشیی فرمان دهي همواره در معفل 
مقدس مثصل مریر وال بر سندلی جلوص مینمود » باخند - و اعطیل 
حضرت پجی اژ ررزي جند پ+شکشی راکة هه خوان حواهر ورصع 
[لات بود و درمد فیل عهء بایراق طلا یکی نور (خت که حابقا مفکور 
شده در مب هنونت سیومی اخت پلند ر قبمت هرکدام يت اک 
زوپلبه نف 3 اگرجه هنونت و خت بلن از فور مت بلخد / عظدم 
حشه پودند اما نور «خمت دس صورت و تناسب اعضا امنیاز 
داشت - و زه فدل بایراق نقره و صه اسپ عربي و عرافي سه‌بازیی 
دید روزگار ندیده از نظر اقدس حضرت جنت. مکانی گفرانیدنه - 
و بت کجموع بدست ۹ زوپده شد -و «وای پیه کش ۳ ۳ 


> ۲۳۹۳۹ 


۸۷۲۰۸ ) 
روبده جواهر وسرصع ات که ازاجمله لعلی بود خرش رنگ بغایت 
تقیص بوژن بلج ر ندم نانک که قیمت آن پفجاه هزار ررپبه شد 
پغور معل- و شصت هزار ررپیه جواهر بدیگربدگمان بطریق ارمغانی 
دادند - ۶5 مجموع بیست و دو لک و شصت هزار رربده موانق 
هفتاه و پاجبزار تومان رایم ایران و قریب مه اک خاني رباج 
صاوراء لخپر باشد * 
بیار نیضت ثانبه آنه 

چون همگی دنیاداران دکن پیمان یکررثی و یگراثی بسه در 
صخالفت اولباي درلت هم داسنان گشننه - و فریب پنهاه هزار 
سواربه هینّت اجنماعي تاش برهانپور رمیده [" بچه مملات دکن 
داخل ممالک معروسة بود چه از موب دک که احمد نگر و نواحیی 
آ باشد و چه از بااگهات و پایا گهات برارووایت خانیس بنصرف 
در آورده برهانپور را معاصره نمودند - وجمعی از آب نربده گذشته 
به نیب و غارن ولایت ماندو که از مضافات صوبةٌ مالود (عت 
پره‌اخنند - و ءبدالرحیم خانخانان صاحب صوبهٌ [نجا که با کوسکیان 
[تصوبه حصار ذشیی و قلعه گزین بو عرضه داشت نمود که اگربسان 
حضرت عرش آشياني که از نم پور یلذار نرمود» در ذه رو بجرات 
رحید: خان اعظم و دیگربندها را ازتنگفای*عاصرة میرزایان وگجراتیان 
رهائی بخشیدند - بغریاه رسند - و تدارک فرمایند جان بخشیی 
بندها مدشود - و اا از ناموس پرسني وحمیت درسلی‌بآئیی راحهوتده 
امل ر عبال خود ر جوهر که عبارت اصت از کمن اینان از راه 


(غعاراز نموه این ندري و دیگر بنذها جان خویشان را ند ای کر 


> 0 


- 


۵,9 
آن حضرت خواهدم ساخت - حضرت جنث مکاني در اثنای 
تماشای نزهنگه کشمیر عرضه داشت »طالعه زموده و #خدیو اتبال 
داده فرمودند که از جوهر ذاتی و دابرعی حبلی و فطرت بلند وهه‌ت 
اسمان پدوند فر زن. سعادتمقه چذی قیقع است که بانب جد 
امجد ذریعةٌ رسناریی جبانی و ومیل زندگانیی عالمی‌گردد -وماک 
از دست رنه بتصرف در اره - و جزای کردار نکوهیدژ حکام دکن 
در کنار روزگار شان نبد - خاقان عدو بند کشور کشا به شگفنه ردني 
و کشاده پيشاني پذیرای حکم معلی گشاه بموقف عرض رسانیدن 
که سعادت ای فرزنداین؟ه مصدر خدمنی گردد که بکارهای حضرت 
عرش ]نياني مشابه باشد - و موجب خشنودی ‏ رضا مند یی حضرت 
و مقرر شدکه ۳ از معاودت بدار السلطنهٌ لاهور عازم مطلب گردند ت 
چه اکثر ملازمان اعلبعضرت با رای رایان مشغول تخیر حصار 
کادگره بودند - و چون در اوایل دي ماه این سال ررزی که رایات 
جپانکشا از کشه‌یر مراجعت نموده بدار ااسلطنم لهور نزول اجلل 
فرموه رای رایان بعد ازکشایش‌اد حصار دولت ملازمت دریادت 
رخصت ای حضرت را بصوب دک موجب توقفی نمانه - حضرت 
جات مکفي غرو شبر صفر مده‌هزاز ومي*جري مطابق چپارمدي 
زین خاصه با چار قب مرمع که درر گرببان و سر آحنس 
و دور دامارن به الی آبدار زیت یاننه بود و خنچر مرمع و شمشیر 
مرصع و دو اسپ سر امد امپان خاصه یکی عربي‌بازس مرصع ردیگر 
ح جنگ نام بایراق نقرهوماده نیل 
أ 


عذایت نموده از دارالسلطفة اهور رخصت ذرمودند - و رای ردان 


عرافی بازیی طلا وفیل خاصه فد 


) 6 


۵ ۸ 
که بنازگي صدر تنم قلعم کانگره شده بود بخلعت و اسپ ونیل 
و حسب االنماس اعلی حضرت ؛خطاب راجه بکرماجیت - رراجه 
بهدم و صلاخان و چذدی دیگ,؛خلست و اسپ - و برخی خلت 
تفا نوازش یافنند - و مقرر گشت که پس از اجام میم وحصول 
فيروزي وی چبل کردر دام سایق که حي و هشت کرور طلب 
منصب سی هزاری ذات و بیست هزارموار دو (-چه مه -چه بو 
و دو کرور انعام ده کررر دام دیگر از معال دک (جادوي فآعم تس 
گردد - که جموع پنهای کرر ۵ام بوده باشد - ر عبد الله خان بهادر 
و خواجه (بوالعسی و لشکر خان و سردار خان و سید نظام خلی 
میران جپان صدر و معلنه‌د خان بخشی ر وانعه نوبس لذکرمنصور 
ر جمعی دیگر از بندها و گردهی انبوه از برق اندازان حوار و پیاده 
ناتوتخانه درخدهمت خدیو اتبال معری کشنند - و پاجاه لک ررپده 
از خزاذه همراه سآخدند - و جون طیخت هقدص از سعادت ابدي 
و هدایت -رمدي سرشه اند و ذات اقدس «عامی و مکرممخمر 
گشنه خدیو نذاتیی که از شرب باده که باعمث آن رضا جوئي 
حضصرت جلت محاي ی برد مذنغر و مدای بودند هرگزبی باعني 
و ضردرتی مرتکب نه‌ي گشنند - و در ایام جشی بلکلیف حضرت 
جات مکاني ارتکاب 0 - همواره همت آسمان پیوند برای 
تری ۳ جویای سبب بود - دربلوشت که منوجه تخیر سالگ 
دک میشدند انشا فره‌ت نموده بعرض حضرت جفذت مکني 
رسانیدند - که صعوبت مهم‌دکن بر حدضرت رافع است ایری مرتبه 
معامله بسان سابق نیست بل بمراتب ازان دشوار تر است - 


> ۲۳۹9۵ 


۲۱۱۸۴ 

نقره و ماده فجل مرافرازي ساخده رخصت انصراف دادند - ر 
ذصاب گرننند - و از همین نواحی علامي افلخان دراي رایان را 
با وکلای عادل خان نزد او رمبریکی مخاطب بمعنقد خان وارای 
والا مشلمل بر ترغیمب وترهیب نگارش یافت - که اگر ولايع يکهدرزمان 
حضرت عرش ]ذبانی و اخستدی مال جلوس حضرت جات مكني 
باولیای دولت متعلق بود باز گذارند - وسر بر خط فرمان پذيري 
نفد و مر بعدازجاد؟ اطاعت, انقیاد انعراف نورزند - و پیشکشی 
از جواهر ومرصع آلت و ذیلان بگذرانند - از صدمات افواچ قاهره آءن 
خواهند بود - والا آماد هلاک باشند -و بنفس مقدس شکار کنان 
قطع‌مسانت مینمودند - چون از آب نربده عبور واقع شد خاتخانان 
و خانچپان و سپابت خان و شاه نواژ خان و عبه اللء خان بیادر 
و راج#سورج سنکگ و راجه پباز سنگه خلف راحه ماذسنگه و داراب 
خان و راحه نرسنگه دیو پندیله و دیگر امرا و منصیداران کومگین 

ان صوبه پرسم پذیره شیایده سعادت ملاژمت آندوخنند ۳۹ 
روز ذر شابه +اجم شهر رئبع انفاني ما جزارو یت و شقم 
لزوم ررنق خلد بردن یادت - در همین داریخ حضرت جذت‌مكني 
بهادی آیاد ماندو نزول اجال فرمودند - ازانجا که بای این 
شایِسعهٌ ارگ ظل اللبي آرام از دابای کجگرایان برگرفته بود 


سح 


و هراس این پرمان البی خاطرهای خوت مذدان در گرفته - 
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( ۱۸۵ ) 
عاداخان که تا حال نشان هیيم شاهزاده را امنقبال نه نموده بود - 
چون !خنش رد به بيداري داشت پص از گبی بر وصول علامي 
و رای رایان بعوا ‌ #جاپور مقدم ایغان گرامي واشه با ار کپیره 
که پذم کروهی #جاپور است باستقبال نشان عاطفت که مجل (مان 
و حرز جان ار بود شتافت - ومقرر ماخت که آنچه از مگ 
پاد:اهی بنصرف در ورده با اقلید احمد نگر و مقالید سایر 
قلاع تسلیم نماید - و پیشکشی شایسنه از خود و دیگر دذبا داران 
دک سر اجام داده باه سربر ملطذمت فرستد - و شاه راه 
مطارعت مساوک داشنه دقدقةً از دثایق بندگی ۲ خدمنگذاری 
فرو نگذاره - و همواره مراتب اخلاص دولأخواهي را پاس دارد - 
زریبه جواهر ثمینه ر مرمع آلت زربنه و پأجاه اپ عربي 
و عراتي نزاد ر بخجاه فیل کود نباد برمم پبشکش #ععوب 
الملک نیزرهم پذیره و دیگر اداب بنقدیم رمانید - رپیشکشی 
از نوادر جواهر ر مرصع آلت گران ارز و فیلان نامي و امپان عربي 
و عرانی که قدمت جموع آن هم پانزد: لک روپبه بود سامان نموده 
پا فرمیاد‌های آ-غاین ۱۳ رواده ساخک - و «مبمی جنان دشوار 
بطرزی چفیی آسان در عرض هفت ماه از روژ رمیدن به برهانپور 
(چام پذیرنت - خافان کشور سئان یمن از معاووت دولنخواهان 
از نزه عادل خان و ثعاب الماک خاندیص و برار و احمد نگر 
را #خاتخاذان صاحب صوبه حواله فرموده شاه نواز خان خلف 
۲ 


> ۱9۹۳۹ 


( ما ) 

اورا با دوازده هزار سوار ؛خیرداری معال مغنوحه تعبی نه‌ودند - 
ر نگهبانی هر یکی از پرگنق بیر که ده کرد دا جمع داشت و چذدن 
پرگنه کان در وایث دکن نیست با قَاعهُ آن و قلعهٌ احمد نگر 
و دیگر قلاع و تبالجات بعد؟ یکی از امرای جمعدت دار مقرر 
ماخلند - و سواعی دوآزده هزار سوار که با شاه نواز خان تعیی 
فرمودنده هد زر سوار دیگر ۹1 "جموع ی هزار سوار باشد 
ر هفت هزار پیاده تفلکچی بکومک خانخانان معین گردانددند - 
و جرا خاطر نظام ناظر از نظم و دق آن دپار فراغ یاعت رایات 
اثبال بصوب ماندو ثرضت نموه - و راجه دم که باجوفی بدا یب 
مرزیانان گوندوانه از برهانپور مرخص گشنه بو مراجعت نموده 
در اثناء راه بموکب اقبال پیوست - و دراک رریده فقد ر شصت 
فیل از زمیندار چاند! و یک اک رپبه و سی فدل از زمیندار 
حابنا آررد -و بدرم ببیگ ملر «خشی 1 را فوجی به دخییه ببرجی 
ژمیندار بکلانه دسنوري بادنه بود رین ونت اورا با (ققای کمق شجة 
ك پیشگاه حضصور رهانید - و حون پس از طی مراحل حوالعی ماندو 
#خیم سرادقات اقبال گشت - مهدن پور عظمت بادشاهزاد؟ *عمد 
وارا شکوه که معادت پذیر خلامصت حدا*جد پود‌زد گم [اعضرت 
نمودند - و بعد از یازده ماه و بازده ررز بازدهم‌شوال ای سال‌موا 
هشذم مپر ماه بساعت مخنار امین حضرت ملازمت وااد ماحد 
چند پیش گذاشنه در آئوش عاطفت کشیدند - ام حضرت هزار 


) 6 ۳۹ 


۱۸۲ ) 
هپر بطریق نفرو «زار دیگر بر سبدل تصدق گذرانبدند - و دزی 
ردژ فیل مراک را ک» بیغرین (دیال عادل خان بود و مشار الیه 
انرا بعنوان پیشعش باعلبعضرت فرسناده بود بایراق طلا و مادافیل 
و دو فیل اجه و بلورین صندوقیه پر از جواهرو مرصع [ لات تسه که 
اژانجمله لعلی بود قریب به هزده تانگ وزن که بای کلانی لعاي 
در مرکر پادشاهی نبود چنانچه حضرت جذت مکاني نرمودند که 
تا امروز لملی زیاده از دوازده تانک بنظردر نیامده و رای رایان 
دو لک روپبه نقد که عاد ان بار داده بود از تجاپور بکوده فرسنا 
۳11 بمبلغ مزیور خریده در وت ماازست |علیعضرر ث پیبشکش نمود - 
و نیلم نادر تمام عياري بوزن هفت نانک و قیمت پأبعاه هزاررربده 
که بأن وژن و قیست نيلمي درسرار پادشاهي نبود - و یک قطعةٌ 
الماس نفدص و"یک دانه مررارید غلطان نفیص و یک زمرد نو 
نادر بنظر انور در آوردند - حضرن جفت مکی خدیو شاتیی را 
بطقان رای قاه بان ترازش لبوقه ترهاعب ان جبان اقبال 
که بیست «زارميذات و د: هزار سوار در («په مةا-په بود دههزاریی 
3ات و 1۵ هزار موار دو اسچه سم اموٍه افزودند - که «جموع ماصب 
حي هزاریی ذات و بدست‌هزار سوار دو اوه مه |.چه باشد - وخلعت 
خاصه با چار قب که دور گریبان وس رآسندی و دور دامان آن‌مروارید 
قیمتی داشت و خاجر مرصع با پپواکناره و شمشیر مرمع با مرصع 
پردله که در فلج احمد نگر بدست‌انذاده بود و حضرت عرش|شياني 
بعضرت جفت مکنی مرحمت فرعوده بودند و یک للگ رریده 
قیمت داشت و تدای که عاللجناب خلد ایاب حضرت مردهه 


اس ۳۱۹۹۹۹ > 


( ۱۸۸ ) 
مکانی والد؟ ماجد حضرت عرش ]شبانی هنکام ولدت حضرت 
جات مكاني رو نما [ورده بودند با دو اون کلان عفایت نمودئلد 
و بجبت اعلاي مرتوت و اسنای منزامف آن عالي گهر از جبررکه 
فرود آمده از خوانهای نثار یک خوان جواهر بدست جود پیوست 
بر تارف مبارک افشاندند - و فزونیی عمر و درلت و جاه وحشمت 
اناه بر فیل سرناک که بص قوي هیکل ر تنومند رخوش‌ترگلب 
و سر بلند بود و از انراد نوع خود کمال امنباز داشت سوار شده 


پد‌رون‌غساخانه رزنند - وبغ‌شاندن نثار از یمین و پسار جیب ودامان 


این شایسنة دیهدم ۲ رین از حضرت احدیت مسالت نمود ند ۳ 


خلقي ب رآمودند - و آنرا بنور بخت مودوم ساخنه سرامد جمیع 
(نیال خاصه گردانیدند - و قیمت يك لک روپده قرار یانت - وازان 
ررز باز مقرر شد که اورنگت نشین فرمان دهي همواره در معفل 
مقدس متصل مربر والا بر سندلي جلوی مینموده باشند - و اطل 
حضرت پحی از زرزي چند پیهکش راه هزده خوان جواهر رمرم 
آلات بود و درصد فیل مه بایراق طلا یکی نور مت که حابقا مفکور 
ده در مین هنونت صیومین اخت بلند ر قبمت هرکدام يك اک 
ررپیه شد - و اگرچه هنونت و بخت بلنه از فور بخت بلفد و عظیم 
جثه بردند اما نیر اخت تعسی صیرت و تنلسب اعضا امقیاز 
داشت - و نه فیل بایراق نقره و صد اسپ عربي و عرافی سهبازین 
مرصع در صعری درلنخانةٌ خاص و عام ماند و بلرتدب و آثيتي که 
دید روزگار ندیده از نظر اندس حضرت جنت. مکانی گفرانبدنه - 
و قیمت *جموع بیست لک ررپیه شد - و «وای بیه‌عش دراک 
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رویده جواهر ومرصع ات که ازانجمله لعلی بود خرش رنگ بفایت 
نفیس بوزد بلج و نیم تانک که قیمت آن پفچاه هزار ررپبه شد 
بغور معل- و شصت هزار ررپبه خواهر بدبگربدگمان بطریق ارمفغانی 
ددادند - که مجموع بیست و دو اک و شصت هزار رربده موانق 
هغناد و پلجپزار ثرمان رلیچ ایران و قربپ صه اک خاني رام 
صاوراء النیر باشد » 
بیار نیضت ثانیه آنکه 
چون همگی دنیاداران دکن پیمان یکروئی و يكرائي بسنه در 
مخالفت اولیای درلت هم داسنان گشننه - و فریب پلهاه هزار 
سوار به هینّت اجنه‌اعي تاشپربرهانپور رمیده [ بچ« مملات دکن 
دا خل صمالک معروسة بود چه از صوبةً دكري که احمد نگر و نواحیی 
آن باشد و چه‌از بالاگهات و پایان گهات برار و ولایت خاندیص بنصرف 
در آورده برهانپور را معاصره نمودند - رجمعی از آب نریده گذشنه 
به نیب و غارت ولایت مرافنر ک» از مضافات صویةٌ مالوه (عصت 
پره‌اختند - و ءبدالرحیم خالخانان صاحب صویه آنجا که با کومکیان 
]تصوبه حصار ذشیی و قلعه گزین دید عرضه داشت نمود که اگربسان 
حضرت عرش آشياني که انیم پور یلفار فرموده در نه ررو بجرات 
رسیده خان (عظم و دیگربندها را ازتنگنای*عاصرة میرزایان وگجرانیان 
رهائی بخشیدند - بفریاد رسند - و تدارک فرمایند جان بخشیی 
بندها مشود - و الا از ناموس پرستي وعمیت درملی‌بآثبی رادووتده 
اهل ر عبال خود را جوهر که عبارت است از 5شغن ایفان اژ راه 


(ضعرار نموده این ندري و دیگر بادها جان خویشتن را ندای کر 
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آن حضرت خواهیم ساخت - حضرت جات مكاني در ائنای 
تماینای نزهنگاه کشمدر عرضه واشت مطالعه نموده و :خدیو اتبال 
داده فرمودند که اژ جوهرذاتي و دابری جبلي و فطرت بلند وههعت 
(سمان پدوند فرژند سعادتمند چفیی منوقع است که بای جد 
امچد ذر؛ بعهٌ رسناربی حبانی و وحیلهٌ زندگانیی ءالمی‌گردد -وملک 
از دست رننه بتصرف در آزه - و جزای کردار نکوهدد و حکام دکن 
در کنار روزگار شان نهد - خاقان عدو بند کشور کشا به شگفنه ررئي 
و کشاده پيشاني پذیرای حکم معلی گشنه بموقف عرض رسانیدند 
که معادت ای فرزددایی؟ه مصدر خدمنی گردد که بکارهای حضرت 
عرش 7:یانی مشابه باشد - و موجب خشنودی و رضا مذد عی‌حضرت 
و مقرر هاگ پشرن از مءاردت بدار السلطنهً (هوز عازم مطلب گردند 
چه اکثر ملازسان اعلاعضرت با رای رایار مشغول ثسغیر حصار 
کانگره بودند - و چون در اوایل دي ماه ای ال ررزي که رابات 
جپانکشا از کشمیر مراجعت نموده بدار السلطنه اهور نزول اجال . 
فرموه رای رایان بعد ازکشایش ای حصار دولت ملازمت دردافت 
رخصت املیی حضرت را بصوب دکری موجب توقفی‌نمانه . حضرت 
جدت معافی غرة شبر صفر «ذههزار ومی‌هجری مطابق چهارمدي 
ماه خلعت خاصه با چار قب مرصع که دوز گریبان و عر آحندن 
و دور ۵اما به لالی آبدار زیدت یافنه بود و خنجر مرصع و شمشیر 
مرمع و دو اسپ سر امد اسپان خاصه یکی عربي‌بازس مرصع ودیگر 
عراقي بازدی طلا وفدل خاصه فلع جنگ نام بایراق نقر‌وماد: فبل 


عذایت نموده از دارالساطفة اهور رخصمت ورمود ند - و رای رآدان 
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که بنازگي صدر نم ول کانگره برد 5 بود (خاعت و اپ وددل 
و حسب الالنماس اعل ی حضصرت بخطاب راجه بگرماجدیت رراجه 
دیجم و اتصاخان و حندی دیگ, خلت و اسپ - و پرخ تون بعلیت 
تقپا دوازش یافننه - و مقرر گشت کد پس از امچام ۳ ردصول 
هدررزي سوای چبل کرور دام سابق ۳۹1 «ي و هشست کرور طلب 
منصب سی هزاریی ذات و بیدمت «زارموار در (-چه هه (دده بود 
و در کرور انعام ده کرور دام دیگر از معال دک (عاد ري فایع تن 
گردد - که #جموع پنهار کرژر دام بوده پاشد - و عبد الله خان بهادر 
و خواجه (بوالعسی و لشکر خان و سردار خان و سید نظام خلف 
صیران جپان صدر و معنمد خا و خشی و وانعه نوی 0 
ر جمعی دیگر از پندها و گروهی اذجوه از برق اندازان سوار و پناده 
عاتوزخاده درخدممت خدیو انبال معا گشفنه - و 4 پاجاه لک ررپده 
از خزانه همراه ساخنند - و جون طیذت مقد از سعادت ابدي 
و عدایت سرمدی سم رشذه اند و ذات اندس (+عاه‌ن و مکارمخمر 
گشنه خدیو نشاتجی که از شرب باده که باعمت ۳ رضا جوني 
حدضرن خلت معانی بود منففر ۲ مداذي پودند هرئز بی باعني 
و صردرني مرتکب نه‌ی گهنند - و در ایام جشن بنگلیف حضرت 
جلقمت مكاني ارتکاب رف - همواره همت آسمان پیوند برای 
ترک آن جویای «بب بود - دریثرقت که منوجه تخیر ممالک 
وک میشدند ادغماز فرهت نموده بیرض حضرت جفت مکانی 
ر-انیدند - که صعویت مهم اکن بر حضرت رادم اهحت این مرتجه 
سعامله بسان سابق نیست بل به‌رائب ازان دشوار تر ات 
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خواعش [نست که چنانچه حضرت گینی سذانی نردوس مكاني 
هنکام توجه *عاربةٌ رانا سانکا که با لشک ر گران با آن پادشاه دیفدار 
معرکه آراي بیکار شده بود از شرب خمر توبه نمودند - و بجدن 
نیت حق گرا (مداد آسه‌اني رمید - و فلع و فيروزي نصد بگردید 
این مرید نیز در اثنباي سال حال که انجام قری اول عمر است 
ومي سال قمری تمام میشود از ارثکاب باز [ید تا ببرات آن بر 
اعدا ظفر یابد و پیش تباه و ولیی نعت سرخ ررئی حاصل نماید 
درین باب از حضرت النماس اجازت دارد - آفع وت تلقي 
یقبول نمود: و تعسین فرموده بر گذاردند که حق سدبعانه و تعالی 
گرامي فرزند را درین نیت راخ داراد - و تونیق کرامت کناه - 
خدیو خد| شناش در بیستکروهیی كياتي‌چاندا ررزی که جشن رزه 
قمري افجام سال سیم و آغاز مال مي و یکم از عمر ابد طراز بر 
کذار آب جنبل منعقد شده بود شرایبا را دراب مزبور ردخنند - 
و اسیاب بزم باده از ماغر و صراحي و دیگر ظریف مرمع و اونی 
طلا شکسه بفقرا و اهل اسلعقاق قسمت نمودنه - زهی تونیق و 
خبي معادت که بافزونی اسباب عیش و امرانی و فرارانیی مواه 
تنعم و شادماني از کمال شناسائي درعدن برنشی و هنکام اسنیلای 
شهوات و احنیغای لدات ۱ # مصراع ۰ 
نفس خود کام رام گردانند 
چون حوالیی اجب مضرب خیام فیروزی شد از عرضه داشت*حمد 
تقی فوجدار مالوه که حراست حهار ماندو نیز بعی‌د؟ ار بودبم‌سامع 


علده رمدد که مخصور خان نردلي پا فرب ههمی هزار حوار دکني 
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از آب نرده گذشنه و اطراف قلعه سوخانه مت ثبب و غارت ذراز 
ساخذه است - پاد‌شاه دور بدی خواجة ابواتعحصی را رهم منغلای 
با چمار هزار عوار از ندها ي پادشاهي و بیرم بیگ مر اخشیی 
خود راکه هراولیی خواجه بدو مفوض بود باهزار موار ازماژمان سرکار 
خود دعنوري د(دند - و حکم شدکه *عمد ثقی که باهزار سوار در 
قلعه است پس از رمددن خواحهبماندو با 9 باتفاق غذیم را 
مالش دهند - داوران رژم جو بمیامی اتبال ءدومال مقاجر را 
مکرر شکست داده از آب نربده گذرانیدند - جنااعه غذیم را مجال 
آن نمانه که مأیین نربده و برهانهور وتف تواند نموه - و فرار 
نموده باشگر کلان خود که در نواحمی برهانپور بود پیوست - و حران 
فوج مفصور بر کنار آب مزپور دایره نموده حقدشت معروض 
درشنند  -‏ برلیغ شد که تارمول موکب جهپانشا همالجا اناست 
گزینند - و اعلام ظفر اجامکوج بر کوج بره نوردي در آمد * 

و بیهمك و هام رلیع آاخر مال هزار و میم 6 روز ذو ردز بود 
شاديآباه ماندو بورود ظفر آمود زینت ازه یانت - با آنکه همگي 
(مرای تعینات ببموکب اثبال نرسیده بودند و در رکاب سعادت 
چندان جهءيني نبود و عرایض خانخانان و دیگر دوللخواهان ظاهر 
بی ماواتر رمید که غنیم عافبت وخیم با-نظرار کذرت باه تغوت 
در مر بی‌مغز جا داده جبره ر خبر‌گشنه است - اگر تا احق شدن 
(مرا بمعسکر اتبال در ماندو (تامت فرمایند بصواب اقرب است 
و اکثر درلت آندوزان حضور نیز دربن راي مواذقت درشنند - اما 
شرسوار مضمار فيررزي که مطمم نظر حق بینش تائید جنود 

۹۳ 
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آعمالی ات - قلس موانق رکثرت *خالفب را دزنی ننباده پس 
از توقف چند ورزه که #جپت قسمت اجلعه و نوزک افواج ۵رماندو 
واقع شد شب ووشابه در ازدهم جمادي ال مطابق شانزدهم 
فروردین بصوب برهانپور نرضث فرمودند - و ررزشرف برماحل 
آب نربده دایره شد - در همین روز عبد. الله خان بهادر با درهزار 
هوار از خود و همرهان از کلپي که در تبول او بود هیده شف 
ملازست اندوخت - و دربن منزل ترتیب انوچ هنکام سواريبددن 
نمط مقرر گردید - فوج قول بذات اقدس زیب و آرایش پذبره - 
فوج هرارل بهرداری ید الله خان بپادر اعتضاه یابد - برانغار 
بخواجه ابوراعس مسنظیر گرده - جو انغار براجه بعرماجیت فوت 
گیرد - تا عبور موب گيتي نورد از آب نربده خانخانان ازبدم 
غفیم برهم پذیره تنوونست شنافت - و چوی نوزدهم جمادي الوایی 

مطابق بیست و سیوم فروردین حرالیع برهانهور *خیم مرادقعظمت 

شد خااخانان باندیشة آنکه مباد| نغنیم عرصه را خالي رافنه ازطرنی 
بشهر برهانچور در آید کومگیان را در الجا گذادنه تنما آمده احراز 
سعادت ملازمت نمود - و ور ساعث جمت *عانظت شهر رخصت 

انصراب یانت « 

روز بأجشنبه ببست ر دوم. جمادي الولی مطابق بیست د 

ششم فروردین شهر برهانپور بقدوم. میمنت لزوم آسماني پایه 

گشت - و تمامی بندها. دولت ملازمت دریافتند - و خالخانان ر 
کوم‌کیان و من - شیر که دل از جان بر داشده بودند و از اموس 


مایوس گذنه حدرات تازه و نشاط بی‌اندازه اندوخاخد - و چون عذلم 
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سبه گلیم بارجود ومول لوای ظفر انلما از خوالعع شهر برلخات 
و در الچپاپور که پذیم کروهیی برهانپور اسنت رحل اقامت انداخشت 
خدیو اقبال از خاخانان و ءبد الله خان و داراب خان پور خانخانان 
و خواجه ابو العس‌کنکش خواهتند - خالخانان که از زمان حضرت 
جخنت مکانی بود - معروض داشت - که ازین رمگذر که مخالف 
قوت 3 ا-غیبلای تمام داره و تا ایام بارش دو ماو برش نمانگه ۰ 
و درب هدت دز پسببت شدت حرارت ترذ دشوار است - اگر 
لشکر منصور انواج مقاهیر را از آب عادل آباه ۶ه هفت کروهیی 
برهانهور ات و بدریای بورنه زبار زد روزگار - گذرانددة هماجا 
توقف نمایه - بعد از سپري شدن برشکال بنونیق ایزد متعال 
جبااگهایی پر آمده بنسغی رآن ملک پرد‌اخنه خواهد شد - عبد الاه 
حخان بپادر و دارات خان و خواجه ابو ااعسی تصویب این رای 
نمودند و معروض داشدند که جانقیی میپساار حعحض ضوابست 
و عی صلاح - بر زدان غیرت دیهدم خداوند که کمند همت بر آشعان 
می اندازه رنت - که [نچه بندها را بمقلصای دولخواهي در خور 
دانش بخاطر رید بمونف عرض رمانیدنه . اعال هرچه رای 
عوربیی ما تقاضاکند انشاء الله بفعل خواهد آمد - و چون اقطاعات 
تعدناتبان صوبهٌ دک در تصرف غفیم بود و ازیس رهگذر پریشانمی 
تمام بعال [ نها راه یانقه حکم شد که طلب آنها نقد حساب نمودة 
معروض دارند - و متصدیان خزانه وجه طلب بموجب -پاه درحضور 
(تدص تی کننه - و بذات مقدی از مشکوی (قبال بر آمده تا ربع 
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شب بعطای زرمي پرداخنند - در ءرض مه روزمبلخ سي‌لک روبده 
که صد هزار توسان عراق و صد و بیهت لک خانیی ماوراء اخرباشد 
به بندهائی که ازبی جاگيري در کمال عسرت و صعویت میگذرانیدند 
عذایت فرموده سامان بخشیدند - دربی ایام حه گنه جز آن قدر 
وقت که بادای صلوات و تناول نعمت خاصه ونا کند اوتات بکار 
دیگر سوای زر پاشي صرف نمیشد - دجي هزار سموار مکمل که از 
جملهٌ آر هفت هزار سور گزيدة خوش امچه تمام یراق از مرار 
اعلی حضرت بود وباقي لشعر پادشاهي توزگ ماخنه بلج فوج 
هرفوجي ثش هزار موار خوخور خأجر گذار بسر کردگی بنچ 
سردار - داراب خان - عبد اللء خان بیادر - خواجه ابو العص - 
راجه بکرماجیت - راجه ببیم - قرار دادند - و خالغانان را در 
خدمت زگاهداثتند - تا کر شکنی و تزوبر و تابد ننواند کرد - و 
چور برای سرداریی کل لشکر یکی ناگزبر است تا هملی بندهاي 
عمده نزد اژ فراهم ]م۵ صلاح کار پرگزینند ودر مصلعی وکنکش 
همداستان شوند با #ليقیی کل بظاهر بر داراب خان مقرر شد - 
ز در خقوقت بر رلجه. بفرطاچیت. + چه مار کر فرت بو ۶و 
خزانه با ار « 

وشب یکشنده بدسث و چم جمادي اارلی مطابق بیصت 
و نهم‌نروردیسی بعداز انقضای مه روز از روز دخول جمیع امرا و اعبان 
و سایر بندها را بقدر مرتده اغلعت و خأجر مرمع و شه‌شیر مرصع 
و اپ و فدل بر نواخد» دستوري دادن - و در جریده ماختن 


آین افواج (هغمام تمام بکار بردند - و ارشاد فرموو‌ند که غذدم ۱ 
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فرصت جنگ تزائانه که اهل این دیار برگیگريی نامند نداده و 

بییئت اجثما‌ي جلو ریز رسیده و بضرب ئیغ و مان براه فرار 
اقد اخنه بنگام‌شي بو دازند - و در اثنای‌تعاقب بقئل وا مردمار اژ 
روژگارش برآرند - و چون عذبر که صاحب مدار و اخنیار بو درحقیقت 
نظام الملک او - و با نظام الملک جزنامی نه - چه همواره اورا در 
ید نکاه مبداشت - گاهی در مجلس می آرد ر خود دمت بسته 
وگن او نی اودتاق بو دیگران نضفي در ومیی وانیفی قزر مان 
ِ او - نه اورا یارای ناه بجانب کسی - ونه ایثان را 
جال نظر بسوی او تا #عرف ر حکایت چه رسد - پأجاه هزارموار 
یسرواریی یافوت خان حجبشي مء سالار خویش. که باه‌طلا ح دکنیان 
بيني خوانند معی ماخده بود - همین 4۶ مران افواج عر امواچ 
از آب برهانپور که بة پلاي مود وم است گذشنه - و مطابق ارشاه 
اقدس بائیی شایسنه افواج بر اراسته - یک کروه نوریدند - 
بچيرگي ر خيرگي مفرور بغزوني و کثرت نمودار شده هنامهٌ آویز 
و سنیز تزاقانه که یوق دکنیای امت گرم گردانیه - و آتش پیار 
ژبانه بر کشید - هوا ازبانهای غذیم کرة زار نت - و زمین از هم 
سئوران در تزازل بسان سیماب - دلوران عرصة #ججا و شیران 
پدشٌ وغا بطریقی که از پیشگاه پادشاه حقبقت ]اه دوربیر‌صواب 
گزیی هدایت رننه بود سره جلادت کشاده - و تیغ‌خون آشام اژ 
نیام کشیده - برق دار صاعقه کردار جلو اند|خنند - و #عملهای کود 
شکی غفیم را بر داغنند - *خالف از نبیب سطوت بهادران و بیم 
صولت دلیران رری حمبت از معرکة کار زار بر تافت - و نبل 


ی 62۵09) 
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ناعمي بر رخسار روزار خود کشیده راه فرار پیش گرفت * ببت ۰ 
گریزان شدند آن گرره دلیر « چولخچیر رم خورده از بیش شیر 
یکی جبه انگنده تا جان بری * کلاه آن دگر تا مر آسان برد 
افواج قاهره تعاتب نموده از آب عادل آباه که خانخانار معررض 
داشنة بول که اگر در عرف دو ماه تا رمردی برسات غنیم را ازبن 
[آب گذرانیده آید کار عظمی بوفوع آمده باشد - گذرانیدند ۰ ر از 
مخالف جه‌عی قنیل , جوقی ا-ب رگشنند - و فراوان اپ و شثر 
و پااکی و نشانبا بدست *بارژان انتاد - و بمددکاری پیذکاران تضا 
و قدر لشکر منصور هر روز در اثنای طی مراحل و قطع منازل 
مقاهیر زا مالک مزا درده جععی معلول .و برشن ماموز 
میگردافید - وکار بر ادبار پزوهان آن چنان تنگت ند که بذات الغعش 
وار منفرق گشته هر فریقی بطربقی شنانت - و هر جوقی بلهاتی 
برآمد - عسکر اقبال شم روز ازذبضت بغراز گهات دیول گانو ( که 
شاهزاد؟ پرریز با آن لشکر گرانن و حشر بیکران و نوئینان عظیماشان 
مثل خا نغانان و خان اعظم و میرزا رمنم و راجه مانسنگه و مابت 
خان و عبد اللء خان و دیگر سران و رداران و امرا و اعیان بل کل 
لشکر بادشاهي در عرض در ماه بدانجا نئوانست رمید - و ازامچا 
نا ام برگشنه و تمام ملک بالات را بطریق مایم بتصرف غذم 
۵ اد: پبرهانپور صعاودت نمود ) بر شد - و خون بکپرکي کم اتاسنگاه 
عنبر تهره اخثر بود و ]نرا بعد از شکست دادن ءبد الله خان بقع 
آباد موموم ماخانه مدتی مدید ر عم دی بعید درعه‌ارت وآبادانیی 


آن فرارانی کوشش و جد و جید بکار برده بود رسید - علبر از مقر 
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خویش بقلم درلناباد پناه بری - افواج‌قاهره سه روز در کبرکی‌بوده 
عمارات شبر و نظام الملک و عفبر خاک سیاه برابر اه ر‌ 
به پل گذاشت - تا ازانجا بملک آیاه و معمور نظام (املک که 
ولایت سذگمفیر و ناسک وآن نواحي باشد و هرگز قدم اشکرباشاهی 
بدانجا نرسیده در شده بقثل و اسر و نرب و غارت خراب مطلق 
سازد - ادبار پژومان در حی ره نوردی هف آراگشنه باز به‌عاربه 
پرداخنند - -هاه ظفر لوا داد مردي و مردانگی دادند - و گروهانبوه 
از مخالف بعوی نيستي‌شنانت - عفجر ازدید نيرنگي تال -واسقیا 
و غدررژیی "جاهدان - و شگصلبای فاحش پی در پی لذکر نکبت 
اثر خوه - چار کر ملعصر در اطاعت و انقباد اولیای دوامت: 
جاوید طراز دانسنه بقدم *جز و انکسار راه خجالت و ندامت پیمود 
و طالب عفو و جات گشت - و وکلای معنمد نزد راجه. بکرماجیت 
فرسناده التّماس نمود - که حضرت ۵ر اخستیی مهم دک عاداخان 
را مشمول عواطف و عنایات. ساخته بر قول او اعتماد فرمودند - 
امبدوار است که ايری بار داغ غلامي بر ناصيةً اعقبار ایس خاکسار 
کشند - عهد می نماید که صی_ بعد بباچ رجه سر از خط فرمان 
پذيري نه بلچد - ور بِقَةٌ اطاعت و تاد عبودیت در گردن داشنه 
باشد - و از ملك پادشاهي [لچه از تصرف بر آمد» باتمام باولیاء 
دوات قاهره تسلیم نماید - پس ازانکه حقیقت از عرضه داشت 
راجه بمسامع حقایق جامع رسید حکم شد که پذيرائني ملس 
مشروط بآنست که,هر مه دنبا دار دک بذجاه لك روپبه نصف نقد 


ورذهف چاه از جواهر و سرصع ] لات ۰ و افیال و دیگر لعف و 
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نفایس و ازاچمله بیست لک روپیه عادلخان و هژده لک ررپده 
قطب الماک و درازده لک رویبه نظام الملک بطریق پیشکش 
ارسال دارند - و *عال مشترکه که در تصرف نظام الملک (ست 
و جمعش چارده کرور دام بافدای‌ساطفت مفعلق باشد -شرحش 
]نکه درعبد دولت مد حضرت عرش آشياني لختی پرگنات‌باکل 
داخل ممالک محررمه نشده بود برخی ازان در تصرف رلیای 
درلت آعمان صولت بود و پارةٌ بدست نظام الماک و ازانرو که 
بار اول در حبایکه دنیاداران دکن پاهم‌منفق کشده ولایت بااگهات 
و قلعةٌ احمد نگر مثصرف گنه بودند - ر خدیو اورنگ و دییلم 
بدکن رسیده و ازینان اننزاع مملعت نموده مي اک روپده بدشش 
گرفنه بورند- قرار چنین بانده برد - که ] نچه درزمان حضرت عرش 
آشياني مفنوح‌گذنه بود به بندهای بادشاهی تعلق‌پذیرد - شرکت 
دربن معال بافي‌ماند: بود - درینوا حکم فرمودندکه معال‌مشترک 
بالل داخل ممالک *عررمه باه - و چوی عنبر بورود حکم اتدس 
شرف اندوژ گردید - ازانجا که دل از حیات برگرننه بود ودست 
از تجات شمسته بقبول و اذعان آن منت بر خویش نماده معررف 
داشت - که معال مشتركه باولبای درات می »ارم و درازد: لک 
ررپیه حصهٌ نظام الماک بلا توقف میرسانم - قطب الملک نیز از 
گفنهٌ می بیرون نیست - اگر عادل خان در نیاید و مرتابي نماید 
فوجی (سرکردگیی‌راجه بکرم اجیت دسنوری یابد -که این غلام همراه 
بود: وایت اورا پی دهر مواکب خواهد گردانده - و ژیاده بر نید 


حکم میشود ازر خواهد گرفت - بءد ازان که ایذمعفی بموتف عرض 
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آظبر اتدس درآسد از پیشگ: حضور حکیم عبد الله گیلنی نزد 

عادلخان و تافي عبد العزیزنزد قطب لاک و کپفرداس برادر 
راجه بکرماجیت پیش نظام الملک برای آوردن پیشکش معین 

گشنند - و چوی بفجاه لک‌ررپیه بنفصیلی که گذارش‌یانت مصعوب 

فرساده‌هاي درگه با وکاي اینان بآمنان قدس رمید - بادشاه 


گيتي سنا عرضة داشت مبارکباه اد 


دری ۶ تج ثم عظیم *عوب موی 
عبد اللء ولد سید قاسم بر سید *عمود خان بارهه که بعد از فوت 
عمش سید علی اصفر "خاطب بسیف خان بن سید معمود خان 
بالنماس ان ۳۳ جپانبانی از پیشگاه عنایت حضرت جنت 
صکانی ؛خطاب سیف خان سرا نرازي یاننه بود خدصت حضرت 
۳۹۹ مکانی فرسنادند - ازانرو که اخنیار معاملات ملطنت بن 
حضرت نمانده بود - و شدون دولت مخنل‌گشنه - و متکغلان ممات 
برهنمونیی, شقارت از اخلاص اعلیی حضرت که مرماية معادات 
ديفي و دنيوي و پيرايٌ برات هوري و معذوي است - بي برد 
بودند - [نچه در برابر این کر هگرف که بنائید ذرأجال ر اتبال 
عدو مال و تدبیرات صایبه و انکار اثبه وتردات نمایان خدیو 
ممالک مان - و ضرب سیوف و طعی رماح خاقان جهان - تیصبر 
پذیرنته - حیرت انزای دیده دران آزسون کار - و ناسخ کارنامپای 
رستم و امفندیار امت - و امروز شرنشاه دوران با کمال قدرت و 
دستاه - رنزونیی مکنت رجاه - ر ظبور ننوحات بزرگ و تسغیرات 
سرگ - بآن مباهات میغرمایند - از احسان وعسین و منایش ر 

۲ ذربن مثوقع بود جلواً ظبور نیافت * 2 
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ار تفاع رابات ذیررزی حمات از درلت 
آیاد پسمت ماندر و نکارش دیگر سوانع 

جون خاطر ملکوت ناظر ازتسخیر قلاع دکن دقلع و قمع‌مفسدان 

وا پرداخة» آمد - و عادل خان از توقف مواکب اقبال بانديشهٌ‌آنکه 
مبادا کشایش جاپور نیز مرکوز طبیعت اشرف ياشد خایف 
گشته مکرر بومیلة اولياي درلت گردون صولح معررض داشت 
که اکنون که سپام ابحدوه داخواه صورت يانته و حصنيی چند که 
آنرا ماهوو غیره مقصرف اند م تکفل تخلیص آن میفمايم - اگر 
وی ظفر طراز بمسنقر حریر خافنث راهي گرد باشد که رءایا و 
پرایا بکار خود که ازا باز مانده اند بپروازند - خاقان زمان از ونور 
رات ر فزونهی شفقت که نطري ر طبیه‌عی ای برگزید؟ لبي 
است هغدهم صفر مطابق سیم تیر در ماعت مسعود با دلی حق 
گزین و خاطری نشاط [گین بصوب با صواب ماندو که در موحم 
برسات بغزيليی گل و سبزه روج انزای نظار کیان میگرده مراجست 
فرمودند - بعزیمت آنکه تا «پري شدن ایام بارش ر سخ رگشنن 
بقیٌ حصون که خان درران ببادر ر خانزمان ببادر بگرنتن آن 
مامور بودند - و دفع فننهٌ ساهو و برخي ضلالت پیشکان دیگر - بسیر 
ر شکار آن مکان نزاهت نشان عشرت انزای خاطر (تدس باشفد - 
دربن تاریج مگرمت خان از #یجاپور آمده پذقبیل عنبهٌ واا رخ بر 
انروخت - و پیفکش عادل خان از جواهر نفیسه ر مرمع آلت 
کزیده و فیلان کوا نهاد و امپان تازي نزاد و دیگر فوادر ایا ر نقود 
بنظر انور در اوره - ای حضرت از جهلةٌ ای افیال فیل مان اللء 
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نام را که در بلندي و تومندي و زيبائي ببتربی افیال عاداغان 
بود پمند فرمودند - ر خار مشار البه از خود نیز پیشکش دراک 
ررپده از قسم جواهر و غی رآن گذرانده - و از جمةٌ دو فیل که عادل ۱ 
خان باو داد: بکی که بة نكوئي منظر و تناسب اعضا منصف بود 
یشف پذيرائي رسیده داخل انیال خامه گردید - وفیل دیگر باو 
عنایت شد - و حکم فرمودند که وایت جاپور بر عاداخار مسلم 
داشنه حصار پرینده را که پیشثر بنظام المکی منعلق بود و قلعة 
دار حرص زر آثرا بعاداخان داده با لواحق بار واگذارند - و ولایت 
کوکن که بر ساحل دربای شور طولني واتع شده - و نف باو 
و نیمه بهبي‌نظام تعلق داشت - بانیمبی نظامکه معتمل بر بندر 
جیول و قاع منینه اصت نیز باو مرحمت شد - و چون عاداخان 
فیلان ذامیی خود را روانة درگاه والا ساخنه سعروض داشنه بود که 
فیل خوب نزد می نمانده - ازردي عاطفت دل سوبپا نام فیل 
از حلقمٌ خاصه با پراق نقره و جل مخمل زربفت ور ماده و هزده 
تهوزپارجه گجراتي از مخمل زر بفت وغی رآن با لوج زریی که 
عهد نامه واا از فان عامي ادضل خان بران مرسم بود همراه 


ععمد زمان مشرتف امطبل فرسنادند.* 


صواد عیاد نامه 
ایاات و شوکت پذاه - عدالت ر نصفت دمته - زبدژ ارباب 
دول - عمد ؟ (عاب مسلل ‌ خلاه5 مرلد ان عادلغان بوذور 
عغابات با دشامانه مثخر و مسنظیر بوده بداند - که چون درینوا 
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آن عدالت پناه بباريي بخت اخقیار بندگي و (طاعت نمود - و 
عرایضی که دلالت بری مرائب مینمود ارسال دانشت - تقصیرات 
گذشن [ر مدالت پفاه را عفو فرمودیم - و در مقام عنایت در آمده 
تمامي ملکی که از عادل خار صرحوم بطریق ارث یافنه بود پرو 
مسلم داشندم - و از رري مرید نوازي از ماک نظامالملک نیزهعال 
ونکو و قلعبائی که دران معال است زر قلعهٌ سولپور و محال منعلقهٌ 
آن و قلعهٌ پربنده و چارده محل متعلق بدان قلعه و رلیت کوکن 
با تلعهائی که دران است و پرگنة بهالگي ر جیت کوپا و چاکنه 
را بآ عدالت مرتبت عذایت نمودیم - و مقرر شد که مایر ملک 
نظام الملك بممالک محرومه مفظم باشد - اما این عنایات مشروط 
امت بانکه نظام الملک و نظام المللیه اصلا درمیان نباشند - و آن 
عدالت پناه مذعرضمعال که از دابق و حال درب هرحد غمیمةٌ 
مالک معروسه گشنه نگردد - و از حدود خود که درین مرتبه قرار 
یانةه تجاوز نماید - و اگر بندة از درگاه والا ازروی بی سعادني‌نرار 
نماید اور| درملک خود جاي ندهد - خدا و رسول خدا را شاهد 
اینمراتب ساخنه حکم می فرمائیم که مادام که آن عدالت پناه 
و اولاد و (حفاه او پشرط مذکوره عمل نمایند و خلاف آن نکنند 
(نشاه الله تعالی از ماو از فرزندان کامکار نامدار بر خوردار ما و از 
امرای عالیم‌قدار ما ضرري بماک آن عدالت پناه نخواهد رمید 
و خاف عبودی که دری اوح طلا که در ثبات ثانی لوح معفوظ 
است منقوش‌گشنه بعمل تخواهد آمد - و این رل قرار نما بعد 
نسل همچو سد سئندر امتوارخواهد بو - تعريرفقي تاریم بیست 


ات 6 ) 


/ ۳۰۵ ‌ 

و میوم شیر دی (اکجر منه هزار و جبل و بنج هجري مطابق 
ذم ماه خرداد سذع نوم جلوس مقدس ۰ 

ایامت وایت دکن که شصت و چپار قلمه دارد پلجاه و مه بر 
یکی دولنا باه با احمدنگر و دیگر محال که آنرا صوبةٌ دک نامه 
و حاکم نشییی ۱ ٍن وایت که بنظام الملک تعلق د(شت سابقا 
احمدنگر بود بعدازان دولناباد گشت - دوم تلنگانه - ر این درصوبةٌ 
بالگ‌ایی راقع شده - سیوم خاندیس که حصار آن بامبر و شهر 
پرهانپور که چبار کررهیی قلم مذکور امت شبرت درد - چپارم 
پرار که ابلچپرر حاکنشین آن است و حصن مشپور نواحیی ابلچپور 
کاویل است 11 بر فرق کوه (ماس یاوژه و بعصانت و رصانت از دیگر 
حصون آن‌ملک امنیاز دارد - و صوبث سیوم بالال و ازبرخی چبارم 
پایان‌گهات باه امت - و جحمع هرچپار درارب دام است که موانق 
دوازد: ماه چفج کروز رژپده باشد بهادشاهراد کامگار بخت بیدار 
صعمن ارردک یب ببادر مغوض گردید 1 

بیستنم صفرمطابیغر؟ آمرد(ه آن نور حدیقگ خلادت ر مرحهت 
خاعت خاصه با چاردب و جمدهر مرصع باپولعناره و شمشیرمرصع 
و صد اسب رای و صد ترلی و مپاسندر ذام‌فیل خاصه با ماد:ندل 
و ی اف رب نقد سر بلند گردانیده از حوالهی دولتاباد مرخص 
ساهو و دیگرفساد پیشگان منصرف بودند و فوا چذاهرهآنرا درعاصره 


پا سایر تدول داران ه ۳ چپار صوبه ببمراهي آن آخدر زاگ معالي 


> 


۳۹۷ 
معیی شد - سید خانچیان را بعنایت خلعت خاه» نوازش فرموده 
فرمان دادند - 45 تا خانزمان بیادر ازتصغیر حصهار جفیر وغیرة فارغ 
گردد آن نوئیر بلنه مقدار بخدمت پادشاه زاد بختیارقبام نماید - 
و خاتان سلیمان مکان باعساکر ظفر نشان اژ راه گبات تواندا پور 
هیضت تمول1 موضع کزاره را که از مضانات درهانپور است و در 
غایت نزاهت و دلکشائی است بنزول میمنت دصول معادت 
آمود گردانیدند - و بواسطهٌ ریزش ابرو فزونیی گل وی و طنیان 


دریای تپئي دران موضع روزی چند توقف فرمودند ۰ 


کرفتار شدن بایستغر جع و بباما 
رسیدن آن یره اختر 

تفصیل این‌اجمال آنکه یکی‌از شورید: مرای نقنه انهرزخو را 
با ٍستغر که در جنگ ذاهدني سالار اشکر بو و بعد از شکست آن 
برگشته روزگارجانب قاعهٌکوایکه به قطبلملک تعلق دادگرخنه 
بعثف اأنف درگذشمت ۳ نامدده - و پسری ساطان دانیال مرحوم 
بر خود بسنه تخیالبای تباه و فگرهای کوتاه بیلم رفمت - والیع 
بلج اورا در ذسبت این دردمان الا شان صادق پنداشده باراد پیوند 
اعزاز نمود - چون دربن دعوی صدق آن کاذب بیقیر نه پییست 
ازییی عزیمت باز آمد - آر حبله ماز کذب پرداز اژ بیمآنگه مجادا 
پرد« از روی کار ار بر اذغد و ممحب رموائي گردد اظرار آشفنگی 
اژ دهخ اراد مذکوز تموق : (صوب ایران شنافت - رالعی ایران اگرده 


او را نزد خود تطلبید اما بگمان[نعه شاید دعویع او فروفی از رامفی 


2 


۳ ۷۳۷ 

واشته بااد خی بتعلفات رسمي پرداخت - و ازان رو که آن خطا 
آندیش دریانت که دربن حر زمدن ارش ررائي لخواهد گرنت 
بهزاران پريشاني و سرگرداني ببغداد ر روم رنت - و پس از یری 
کام و ناکام به تذّه آمد - ازانجا که اجل موعود آمد و معهودش 
نزدیک ردیده بود درینجا نیز ایس دعوی ازر -ر برزد - خوص 
خان صوبه دار تنّه بعد از آگپی آن نکوهیده حال خسران مأل ر 
مسلدل ساخته روانمٌ درگاه ان جاه گردانید - چون ببارگاه جلال 
رمید وتاص حاجي که اورا در بلخ دیده بو شذاخته حقیقت 
بعرض مقدس رسانید - از پیشگه جبانباني استغسار رفت که 
واص حاجي / «ي شناه‌ي - گفت ی شنادم و اشاره بدرکرد - 
یموجب حعم عالم آرای نظام پیرا دوش آن مدهوش نا بخردي را از 
پار سرشی که دیو خانةٌ اکاذیب بود سبک ساختند - و او را بسزای 
کردار نا سزا رمانیدند * 

نهم ربیع لول ]نا انضل تیولدار بروده بفرمان طلب از صوٌ 
گجرات ده شرف ملازمت آندوخت - و به‌رحمت خلعت وامپ 
و خدمت دیوانهی دکن مباهی گشنه مرخص گردید - در امپ 
از طویِلهٌ خاصه بازیی طای مینا کار و ساده مصعوب ار ببادشاه 
زاد8 والا گهر معمد اررنگ زیب بمادر عنایت شد * 

شب درا زدهم مبلغ مقرر بفقرا عطا فرمودند - فردای آن 
به پیشکاریی اتبال از دربای تپنی بر کشنیی گذاره فرموده ساحل 
[نرا معط سرادق جاه و جال گرداندنه قصت اسپ عرافي 


کی ۴۳۹9 > 


۲ ۳۳ 

لاهور پعنوان پیشکش ارمال داشنه بود بنظر اکسیر اثر دراد ۰ 

نوز دهم براد‌شاهزاد؟ (تبال مند معمد دارا کوه خیل از حلقهٌ 
خامه با ماده فیل عنایت شد - میر خان ولد قادم خان نمعي 
لخلعت و و تهانه دارعی بیر عز امنیاز اندوخت ۰ 

بیست و سدوم عبد الله خان برادر فیررز جنگ بمرحمت 
خلعت ر جمده ر مرمع با پرولگثاره مر بر امراخته بصوبهٌ بهار که 
حکومت آن بدر منوط بود د-ئوری یادت - -یف الاع عرب !خلت 
و فوجداری چوبره مفأخ رگشت ۰ 

بیست و ششم‌کنار آب نربده مضرب خیام گردون احنشام گردید 
صباح آن بفرخي ر فبررزي ازین دریا نیز بر کشني عبور فرمودنده 

بیست و نیم دولفخانة شادي ناد ماندو را بفر قدوم سعادت 


لزرم رونق تازه بخشیدند « 
حجمته جشس فمری وزن 


روز دوشنبه هفتم ربیع ااثاني سنه هزار و چل و شش موادق 
هفدهم شهریور جشن تمري ون اننبای سال جل و ششم و ابودلء 
سال حل و هفام از ژندگا یی جاود انی مزد شادمانی با تافمی 
واداني رساندد ج در آن مظهر الطاف بعاني بطلا ۳ دیگر اشیای 
مع ول 3 ملچی: آمد ۳ دردن ررژز فرخاد" بغواب دنک تباب باد‌شاه 
زاد؟ جیانبان بیگم صاحب در اک روپبه - و به مبین گوهر اعر 
خلافت یک لک روپیه - و به ثمرةً جر ملطنت معمد شامشجاع 


بم‌ادر هشناه هزار رویبه - انعام فره‌ود ند - رسام خان بعنایت خلعت 
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۳ 
خاصه و اسپ از طویلهٌ خاصه با زیر مطلا مرافراز گه بسنبرل که 
در جاگیر او مقرز بود عرخص گردید - شاه نواز خان باضافة پانصد 
سوار بمفصب چار هزاریی ذات و دو هزار و پانصد سوار - و حسس 
نبیر یاقوت خان باضانهٌ هزاري پانصه حوار ب‌نصب مه هزاري‌دو 
هزار موار - و دتاجی باغافهة هزاری ذات بمنصب سء هزاري هزار 
سوار نوازش تاه . کایان جما! که رانا جگت سنگه ادرا بنمنیت 
گذاریی نتوحات تازه با پیشعش فرسناد» بود - و لخثی از حال 
او در تضاعف سوائی سال هغانم نگارش دانته - دولت بار اندرخته 
پیشهش گذرانیه - چون نبال چند جوهري»: حسب اععم برای 
انلخاب و قیمت جواهر پیشکش همراه عبداللطیف بگلکنده رنه بود 
در روز پذیره شدن قطب الملک فرمان‌قدر توان و تبرک خاقان زمان 
را نگ یاقوت نادر قيمني در دمت ار دیده وءبد|الطدف اژوشندده 
ررزي که پیذکش ار از نظر انور گذشت عبد (لاطدف ر جوهري 
مذکور حقبقت آن گرانمایه گوهر معروض داشنند - بعلامي انضل 
خا که همواره عرائض ملامساتش بعرض مقدس میرسانید حکم 
شد که باو بنویسد تا آن انگشتری بفرسند - قطب (لملک پض از 
وصول نوشنةٌ علامي انگشنریی مدکور که یانونش بوزن درازد: رتي 
امت و کمال خوش رنگي و تمام عياريی دارد به پیشگه حضور 
فرسناد - و بوماطت علامی از نظر اذرف گذشت - و پهندید؟ 
خاطر خورشید مأث رگردید - و پاجاه هزار ررپبه قیمت قرار یافت - 
و ءوض پلچاه هزار ررپیه که از تیمت پیفکش ار کم آمده بود 
#عسوب‌گر دید - شیخ *عمدطاه, سغیرقطب لملک بعذایت خلعت 
1 
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و آمپ وانعام دوازده هزار روپبه -ر معمد تقي و غبره که همراه اد 
آمده بودند بخلعت ر امپ وهشت هزار روپده - عز انخار اندرخنه 
رخصت انصراف یاننند - و ازانجا که قطب الملك از رموخ‌بندگي 
النماس شبده نبیه و فیل دموده بود - شهفشاه مپر گستر شرده 
مقدس که بندش از لليي مثلاي بود و با آریزو مروارید گران ببا 
و فیل از حاقة خاصه ظفر نشان نام با یراق نقره و حل مخمل 
زربغت و ماده فیل و «وده تفوز پارجةٌ نفیصی, و زرد لوحی که 
پنقش عید نامه نار بود مصعوب خواجه طاهر گوز بردار و شخ 
*عمد طاهر حاجب قطب (املت عنایت نموده فرسنادند - و جوو 
خواجه طاهر در برهانوور در گذشی حکم شد که خواحء معمد زاهد 
ولد خواچه *عبد رنیع که از خاذ راد ان دراه است اشياي مدکوره 

بقطب الملک برساند * 


تقل مهد نامه 

ابالث و شوکت پناه - عظمت و حشمت‌دسنگه - عمدارباب 
دول - قدرةً |عاب ملل - زبدژ خلصان ارادت‌کیش - قطب (لماکگ 
بعنایات بی غایات باد‌شاهانه مستظیر و مقلغر بوده بداند - کفچون 
درینو! آر قطب فلك (بالت بیاوریی بخت اختیار بندگی‌راطاعت 
این درگاه آسمان چاه نموده خطبه را که مزینن بذام ۳ خلفای 
راثدیی مپدئین رضوان الله تعالی علییم اجمعین و *علی بائقاب 
سامیهٌ ما بوه در ملک خود بر رس منابر پلند آواژه گردانید - 
و دجوه دراهم و دنانیر را بسك مبارک ما آراحذه و پیراسنه ساخته 


> 0 


( ۲۱۱ ) 
قرار داد که همدشه بیمین دحنور در تمام ۳1 ماک خطبه مد وانده 
باشند - وزر را بسئهٌ مبارک ما مسکوکف مي‌نموده بانند - رپیشکشی 
که مقرر فرمود: بودیم بدرگاه والا ارسالی داشت - و قبول نمود 3 
از جملهُ ]نچه بنظام الملک میداد هر سال در لک هون که هشت 
للگ روپبه باذد بسرکار خاصةٌ شریفه رساند - بنابریی ما تقصیرات 
گذشن اررا عفو نرمودیم - و ملکی که در تصرف آن عمد؟ ارباب 
دول است برو مقرر ر مسلمد اشخیم- خد[ و رسول خدا را شاهد این 
مراب ساخقه حکم می‌فرمائيم - که سادامکه آن‌قطب فلک ایالت 
و اواد و احفاد او بشررط مذکوره عمل نمایند و خلف آن نکنزد - 
ار‌شاء الله تعالیی از ما واز فرزندان امدار پر خورد از ما رامرايی 
عالیمقدار ما ضرري بملک آن مرید نخواهد وسید - ر خلافءبودي 
که دربن لوج طلا که در ثبات ثاني لوح معفوظ است منتوش 
گشته بسمل تغواهد آمد و ای قرار نس بعد نسل همچو سدمکندر 
اسنوار خواعد بود - هقنم شهر ردیع الثاني سنه هزار و حجل و شش 
هجريی مطایق هغدهم ماه شبر یور سفه نع جلوس م2دس 


سمت تعریر یافدت ۰ 
سواد عرضه داشت فطب الملک که درسپاس 
گذاری عنابات مزنورة ارسال داشنه بود 


عرضه داست مخلص صادق (اعنقاه - و مرید صوروژیی فدویت 
فهاد - عبد الله قطب الماک - لعف دعائی که کرربیان ماه ای 
را استقبال آن زیبد - و «دیهٌ ثذائی که لمعاب شوارق آن بر عالم و 
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عالمیان پرتو اندازد - اتعاف درگاه [مما لاه - وا هداء بارئاه عرش 
(شتداه |علی حضرت - کیوان رنعت - فریدرن حشمت - گردون 

بسطت - سایمان جاه - عالمپذاه - مپر رخشان-چپرسلطنت و جهان 

باني - ماه درخشان آسمان خلافت و کشور سناني - سلطان سلاطن 

آاناق - خاقان خوافیی العصر بلارث و (اسنعقاق - ملک مماک 

اقالیم مبعه بالطول و العرض - جالس سریر انا جعلناک خليفة 

ني اارض - خسرو ساهمان فر نوثهرران داد - و دارای خورشید راي 
سکندر امنعداه - ناصب رایات عالهات فتیم و ظفر- رافع اعلم 
نصرت فرجام ملطنت هفت کشور - معمار خانٌ دولت و دین - 
مصداق کریمةٌ نضل اللّه المچاهدین طی القاعدین - خداین عرسً 
عالم - وا-طةٌ امن ر مان زمر بني [دم - پادشاه سلیمان اتندار - 
معا [نار - انضل و اکمل خواقبی روزار - ادام الله تعالی مأثر 
سلطننه و خلافذه - و حشمنه و اثباله علیي صایی هیژن ز |لسفی - 
و اشاع احکام معدلذه و تصفذه و اه و جلااه نی السموات واارفدن - 
چاه کعدد سید الرلین و [لخرین - گردانیده - بعرض ایستادکان 
#جلص خله برین - و بسمع بار پافتگان معفل فردوس قردن - 
میرماند - که همایون توقبع رنیع منبع - دگرامي فرمان جهان 
مطاح عالم مطیع -که از موف مرحه‌ت ر ذره #ردریا - ومقرعطوفت 
و مرید نوازي - بذام این فدویی صادق ااراده شرف نفاذ یاننه بود 
و در ضمن هر حرف آن عنايني - و درطي هر سطر آن مکرمنی 
اندراچ د(ت - مع لوح مبارک همایون - و صفعٌ ذهب مرحست 
*شعون - که باخلاف - نموذج لوح عفوظ خالق لمچون - ربمثابة 
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۳-۱۳ 
هر دوشت کایندات از رصمت تغدر و تبدیل مصون و مامون - پول - 
و شبیه بی شبه و نظیر مبارفی که از برکات وصول فیض موصول 
۳ عطیهٌ عظمیب> و میامی ورود مسعود ۳ موادت کبرعل ۳ ف 
عراق زماني براحت صال جاود اني‌تبدبل یانت - و نکایت حرمان 
ملازمت حضور قایض الذور - بسعادت لثای وافر اسرور- مبدل 
شد - و*عوب سیادت و عزت دسنگاه عمدة السادات الاجلاء خواجه 
زاهد ارسال یاننه بود « مصراع ۰ 
پساعنی که تولا بدر که تقوم 
کالوحی المفزل صن السماء پمیامی وررد سراسر مسعود تارف مفاخر 
و فرق مبا هات ان مرید موررنی ر عرش ورسا گردانبد -و عفایت 
فبل ظغر ذشانکه بی شایبةٌ تعلف و غایلٌ تصلف تا غایت فبلی . 
بای حسی اندام و خوشخوئي ر بای لطافت ترکیب و تناسب 
که تا حال واقع نشده باشد که بای مثابه نیلی از فبلخانةٌ رالا چم 
یکی از مریدان ذابت الاراده عنایت شده باشه - مع امعی تبرکات 
ذات البرکات که نمونگ حلپای حذان - ررشگ نقایص جمآن - 
بود - فرق عزت را بارج دولت رسانید - شکر نعما و سپاس ۶ 
تعصر در اعثراف مچزو فصور مید اند - جچه اگر خواهد که ا۵(ء 
شگر یک لطف از الطاف گونا گون و تفقد ات از حد و حصر بیردن 
که در ضمی فرمان عالی شان عطونت عنوان نصبت بای مرید 
صادق الاعنقاه ندرج بوه نه‌اید - سالبا از .عهدژ آن نمینواند 


پر ]مد - و اگر در مقام سماس ک عفایت از عنایات مذکور؟ فوق 
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در آید - عمر نوج و امتداد زمان بأن کفایت نکن ه بیت ه 
اگر مالها عذر لطف تو خواهم ه برون نایم از عپد! آن کماهی 
همان به که [نر| باطفت گذارم * کههملطفت ازخودکند عذرخواهي 
چوی علاسات طلوع آن کواکب درخشان از مشارق عاطفت راحهان 
سممت ظپور یات - علی العادة المستمره که لازممٌ ارادت روظیفة 
بندگیی این مربد موررئي است - باقدام اسنکانت و خضوع|سنقبال 
کرده بوظایف تعظیم و تکریم و سراحم ادب و تسلیم قیام نموه - 
جنانیه شم ازان شاید از عرضه داشت سیادت و ءزت دسناه 
مومی البه بر ایستادکان بایةٌ «ربر اعلی بمذصهٌ ظپور رسیدء‌باشد - 
و امیدوارمت که بعد از وصول مشار اده بسعادت اسئلام درکاه 
خلیق پذاه حقیقت صدق ارادت - و خلوس عقیدت - و انقیاد 
احکام مطاعه - و پیرری ارامر ازم !لاطاعتُ - این فدوعی صادق‌الراك 
پمسامع جاه و جلال رد - و بن و-یله جددا در ملک مریدان 
خاص و ندویان قویم (لختصاص در آید - و بعضی اشارات ذات 
البشارات و احکام مطاعةٌ لازم (اطاعه که در مطاریی آن منشور اثبال 
شرف تحریر بافته بود بتقریر داپذیر سیادت و والت [یات مشار 
الیه و عزت و مضیلت تصاب ایغ «عید طاهر که بیاوریی ؛خ ت 
بسعادت [ستان بوس آن درگاه آحمان جاه (مفسعاد یانثه مشمول 
مراحم معاودت نمود: بگوش جان و جذان رسید - و همه را سمعا 
و طاءة از صمیمفلب تاقي بقبول نموده تودیق امنثال اوامر مطاعه 
را در هر باب از درگاه احدیت سایل است - رو فيل‌گجموني که در 


فرمان قضا جریان درباب آن اذدراج پانته که هر مد فیلان نامی 
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ای فدریست و في الواقع فیل نامي جز آن نداشت بموجب اشارة 
رالا که در تضاعدف فرمان قدر توان روم بخط قدسی نمط 46 بنام 
عمدة الملک خاندوران بهادر شرف صدرر یانته بود و ذقل آی بنظر 
یز ندوی در آمد قبل از درود این فرمان عالیشان روا درگاه 
آعمافجاه شده است - بجغمل که داخل فیلغان معلی شده بانشد - 
با انکه‌اطاعت بفعلآمده - ليکن چون خالی فرمنادن عرضه داشت 
مناعب نبود - و تعفْهٌ که قابل فرسنادن ِ« نزه فدوي نمانده - 
حیرت داشت که چه کند - چنالچه میادت و وکالت پذاه مومی البة 
بعرض خواهد رسانید - درب انا پیش بعضی تچار المامی که 
بوزن (لماس سابق بود و در آب و رگ بران رحجان د(شت - و 
صاحبش مدعیع آن که الماس‌کبنه (سمت - هم رسیده - اگرچه‌ظاهر 
امت که الماس باين وزن هرچند که خوش آب و رنگ باشدلیاقت 
آن ندارد که تنبا فرسناده شود اما احکم - مالا پدرف کاه ایثرک 
کله - خریده بر ارسال آن جسارت مود - لطف کردم و کرم عمم عذر 
خواه حقارت آن خواهد شد - زیاده ترک ادب می نماید - ظل 
ظلیل -لطنت و خلادت و عظمت و فرمان روائي بر مفارق عالم 

و عالمیان پایفده باد « 
جون بعرض مقدس رید که در بدشهٌ نواحیی حصن ماندو 
شیر بسیار فراهم آمده پسکان آن مکان و ره نوردان یذ میرهانند - 
و درون حصار در آمده آذم مي ربایند - چنالوه مکنة ماندو 
بر گذاردند - که در اندگ وقنی انزون از دریست کسص گرنذار 


چنکال آن جان شکران خوی خوار گشته انه - خاقان مبر گستربدان 
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صوب توجه نموده بذات (تدس هشت قلاده شیر ناور قوي چنگ 
ر پانفنگ شکار فرمودند - و شیر اچةهٌ را ملنزمان رکاب اقدال ژنده 
گرفنند - ساکنان آن سرزمین از اضرار سباع مذکوره رهائي باننه 
زمزمة دعا و فزونیيی عمر ابد (تنمای پاد‌شاه شبر شکار بفلک 
درار رمانددند » ۱ 

ششم جمادی ااوایی ترپیت خان بعنایت خلعت و ءلم رامپ 
سر ادراژ گشنه بم‌الش مرزیان حدت پور که از فننه گرائي و تباه 
پسیپی برد زني و شقارت |ندرزي می پرداخت - دسنوري یات - 
دردن تاریم پیشکش معنقد خان هشت فیل که از اریسه ارسال 
داشنه بود بنظر اکسیر اثر در آمد - و از انیال‌مزپوره يك نیلبگوهر 
الیل خلادت مپین پاد‌شاهزاد8 والا قدر مرحمت شد * 

دو[زدهم ترلیت خان بادراک شرف ملازست مباهي گشمقه - 
و رسیندار رلیت جیت پور را که تاب مدمات کنداورای نصرت 
شمار در خود نبامنه از راه انکسار پیش [مده بود همراه رده 
بسعادت مان بوي نایز گردانید - آمان بیگ از اصل و اضانه 
بماصب هزاري هزار موار و خدمت قلعه داریی حهار قذدهار 
هر بلدد گردید * 

چون مومم بارزش منقضي شد اعلام اتبال شانزدهم از راه 
اوجین و گهاتی چاند| بصوب دار اخلافه نرضت نیمود - ندالبغان 
را بمرممت خلعت و اسپ با زین مطلا عرانراز گردانیدهبگورک‌چود 
که در اقطاع ار م‌قرر بود رخصت نمودند - ازالجا که از عرفداشت 


وزبر خان بمسسع جلال رسدد که میرزا خان واد شاه نواز خان بن 
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عجد الرحدم خاخانان که خدمت و فرجداریی ی کادگره بدو مفوض بو 
از شوریدگیی دماغ افزو| گزیده - بنابران وقاص حاجي را بعنایت 
خلعت و خاجر مرصع و اجیست لزوم فزونیی جمعیت برای ضبط 
*عال کوهسنان باضانةٌ هزاریی ذات و هزار سوار و دوبست سوار 
منخصب در «زاریی ذات و دو هزار موار و بخطاب شاه فلي خان 
و ءنایت علم و اسپ قبچاق و فیل بلنه پايگي بخشیده بخدمت 
مذکور معبی گردانیدند * 

بیست و چیارم رلا جفت له را بفرسنادن مر پیي مرمع 
و شمشیر مرصع صعوب‌کلدان جها ا که از چانب رانا بدرگاه خواقدی 
پناه [مده بود مفلخر سادنند ه 

درب ایام میمفت اتنظام 4 نیرنگیع ِ ی حصار 
اودگیر و قَلععٌ اردیسه مغنوح گردید - تبئین این مقال ] نکه - چون 
خاندوران بیادر بفرمان ولا بعد از انقیاه بلسغیر قاع 
مفکوره مقید گردید + نخست بپاه‌بانان هرد قلعه پیغام داد که 
اکذرن که دمگي ي حصون و ولیات بی نظام از شگرفیع اقبال گيني 
آری ما اقلیم‌کشا مسخر گذته - و عاداخان از خواهش‌ناروای 
ای در قلعه باز آمده اوا 0 1 نگه لیا را بارلیای دولت فاهره 
واگذارند - والاعی قریب هردر حصار بجبر و فر مفنوح خواهه 
شد - و جان و مال شما عرضة تلف خواهد گشت - آن عاتبت 
نشغاسان بی (سام ن مال کار بخظر در نداورده #«م برج و باره 
پر آخنند - خاندوران بهادر روز یکشنبه بیست و #جم *عرم در 
هواد قصبهٌ اودگیر دایره نموده بعد از ما حظةٌ درر حصار بنقصیم 


1۹ 
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هلچار پرداخت - نظر بهادر خويشگي و اهتمام خان و پیلوان درریش 
مرخ را دردن قصبه *عاذیی درراز؟ جفوبي . هر انراز خان دكني د 
مزارار خان واد لشکر خان و چندر می بندیله را »قابل دربچ قلعه 
که میان جذوب و مغرب واقعست - و تاببنار مبارز خان و حس‌آنای 
ررمي با طایفُ برق‌انداز و زلفي آهون زن را غربیع حصن که نقب 
پذیر بود معین ساخت - و مقرر نمود که هرگاه ملچار گزینان را 
مک احتياج انته - تابینان خود را بفربسد - دلیران کر طلب 
بدمنیاریی حماست و پایمردیی جاادت ملیذارها پدش برد« شرزع 
در کندن نقب نمودند - و چون نقببا بقلعه نزدیک رسید حصار 
نشینان را پاي ثبات از دت رفت - و ید مفذاح حبشی پاسبان 
قلعه مضطرب گشنه بخاندوران بهادر پیغام داد که اگر مرا در ملک 
بندهای دراه خواقین پناه ملخرط سازند قلعه را می «چارم - خان 
دوران بهادر با [نکه ملتمسات اورا قبول نمود آن کوتاه بمی اروهای 
دیگر که شارسنگیی پذيرائي نداشت درمیان آدرد - خان مشار الیه 
نقبی را که سر بپالی برچ شبر حاجي کشیده بود آتش زد - اگرچه 
ته‌امیی آن برج که دورش نزدیک مد گز بود با توپ و علجنبق و 
دیگر ادوات پیکار که بر فراز آن بود بپرید - ليکن آزان رر که خللي 
بقراعه حصی ارک راه نیافت مردار اذکر فيروژي دران ررزدلوران 
نبرد [ئی را از بورش باز داشنه بمفنام گفنه فرمناد که اگر از 
عاندت بيني و خرد گزيني حصار باولبای درلت رایدار بسوارد 
بجان مان می یابد - و (ا زود باشد که طعمٌ شمشیرآتش افشان 


فتنه نشان مبارزان ظغر شان گرده - سردي مفاح از طفیانهرای 
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جز(طاعت چاره نيانقه نزد خان دوران بادر در امد - وروزپأجشنبه 
هشتم جمادي ااولی‌که از آغاز معاصرة نا ایس وقت سه ماه وکسری 
گذشته بود تلعه را با امه‌عیل نبیر ابراهیم‌عادلخان که دراجامعبوس 
یو و معمد عادخان برای گرنذن او بلطایف اعیل یدای ر 
مستمال میگردانید به بندهاي بادشاهي سپرد - و چفان حصار 
اسنوار که برفرق کوثچه از هنگ و ساروج در کمال منانث سای 
یافته ر موای خندفی ژرف که بر دو رآن کنده اند خندقی دیگر در 
سنگت پدید [مده از مواد فزونیی رصانت آن دژمتیی گشنه است - 
بکستر مدتی »مخ رگردید - اممعیل پمر درویش *عىد امت و 
نخسنین پسر ابراهیم عادلخان وهمشیره زاد؟ معمد قلي قطب‌الملگ 
چون ابراهیم عادل خان مي‌خوامت که پهر درم ار *عمد جانشین 
گردد بدولت نام غلامی کاوئني که در نوگریی ار اعنبار تمام یاننه 
قلعه داربجا پور شده بود دزمرض موت رومیت نمود - که بعد ازو 
در گذشت و مد بر مسئد حکوست تشسمت - درودش *عمد رآ 
نابینا گردانید - ژنان درونش *عمد اممعیل را که دران ایام شش 
ساله بود مصعوب چندي پنباني نزه بی نظام نرمنادند - باشه 
که از چنگت دشمنان رهائی پابه - و از بیم رک مباد| رمیدن 
(ممعدل شرت پدیره و خاطر عاد‌اخان اژان العراف گیرد ناد‌یده 
پیش ميدي مفلاح قلعه دار اودگیر رواده ماخت - و مدات ۶۵ 
سال اسمعیل را دراتجا بزند ان نگاه داشت - و دربن وت ؟ حصن 


(ردگیر مفندوح گردید اورا حواله نمود - خان دورن بپادر منصسب 
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سه هزاریی ذات و هزار و پانصد سوار و خطاب حبش خان برای 
سید‌ی مفناح از درگاه جپان پناه الذماس نموده بقلعةٌ اوسه که در 
ائنای قبل حصن اودگیر بأٌن مکان رنه بمد از ترتیب چار رشیه 
خای را با گروهي جنک آزمای نبرد گرا بمعاصره گذانه بود 
شنانت - و به بهوجراج قلعه دار گفنه فرسناه که اگر بنازگی از 
تخیر قلعةٌ اردگیر عبرت گرننه بی معذت کارزار حصار واگذاره - از 
دسنبرد بهادرای قلعه کشا رهائي خواهد یانت - و الا بکیفر اعمال 
نا شایسده گرنثار خواهد آمد رد از تبول اینمعنی خبري بان 
دران بهادر نرسید - بیکار گزیذان نصرت آثدن را اشارت نمود ت! در 
تخیر آر سعي نمایزد - با [آنعه از بالای‌قلعه توپ و تفن پی‌هم 


ی اند|خنند شیران پیش وغا در اندگ وق مب چارها ؛خندن 


ی 
نزدياك رسانیده از هر جاذب فقیما درانیدند - درونیان را از دیداین 
جسارن ارکان امنرداه مدزلز ل‌ گردید ۳ ر از ام ی پژرهي زبنهار 
طلبیدند - بیوج راج قلعه‌دار که تشنت خاطر او از همگنان افزه 

بود جز سپردی حصار راه تجات نبانده بخان دوران بپادر گفنه 
فرسناه که قلعه ر می سچارم پشرطیکه امان نامه داد ۳ در زمر 
بندگان درگاه والا در اورید - و بعد ازان که خاطرش مطمتی گردید 
مر کرد [ ۳9 7 دات و پانصد 0 
ار تجویز نموده بدرگاه عرش (شنباه معروض داشت - که از نظم ۲ 
سق قلعه خاطر فراهم آورده و اهنمام خان زا که بقدم بندگ ي ۱ 
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درلت [همان صوات مفلغر امت بپامبانیی آن باز گذاشته عنان 
معاودت بر تافت - پس از رسیدن عراض خان دوران دبادر باه 
مریر گردون نظبر فرمان شد که مطابق تجوبز خان مشار الیه هردر 
قلعه دار را در وایت ثلنگانه جاگیر ی نمایند - و از پیشگاه عذایت 
خان درران بهادر را خلعت خاصه و اسپ از طویلمٌ خاصه با یراق 
طلا و فیل از حلقةٌ خاصه با یراق ذقره و ماده فبل مرحمت نموده 
فرستادند - مغل خان ولد زین خان کوکه باضانةٌ پانصدمی ذات و 
پانصد سوار بمنصب دوهزاریی فذات و هزار و پانصد سوار و بقلعه 


داریی اودگیر نوازش یانت * 


آغاز دهم سأل 
فرخنده مال ازدور اول جلوس مقدس 
فهنعاه بهمال وبادشاه با فرواقبال 
روز جهعه غرا جمادي الثانبه سنه هزار و چبل و خش مطابق 
ذهم [بان ماه دهم مال فرخ نال از جلوی اتدس مر رآرای 
خاافت و جهانباني آغاز شد - و ابوب مسرت بررري روزگار باز 
نشاط آثینی تازه گردت - و عشرت رونقی بی انداژه ۰ 
دوم ساحت اوجین بنزرل اعلام نصرت فرجام مفور گشت - 
مبر فیض الله معاطب برحمت خان را خاعت و عم مرختحا 
نموده بسرار ببیاگته که در تبول او بود دسنوری دادند » 
درآزدهم موذع كهجوري از مضافات برگنةٌ رام پور *ذیم اقبال کردیه 
چون موضع مذکور وطن را وهني-نگه بود یک فیل بعنوان پیشعش 
گذرانید - و بعفایت خلعت سر بر اثراخت * 
شانزدهم نواحیی پرگن خیرآباد دایرة شد - ر ازانجا که گذار 
اردری گیپان رت از 
وافع شد - موه سنگه و جچپار سنگه پسران (ر دولت صلازمت 
اندوخنه یک فبل پیهکش نمودند - و هردو بمرحمت خلعت 
و اپ سوافراز گردیدند » 


بیهت ر یکم منداور از توابع رنه بروده مرکز رایات جبان‌شا 


گنه بلاینهه که در (قطاع ماد‌هو سنگه امت 
پرشده ‏ ی و 


)0 - 


( ۹ 
گدت - بهاو- نگ ولد راوستر سال که وطنش نزدیک بود بدرگاه وا 
آمدو یک فیل پیشکش نمود - و بءدایرت خلعت ۱ اسمیب 


نوازش یانت » 


تعیری افواج ظفر امنراج بر مرز بان دهندهیره 

چرن از پدشگاه عذایت خافاني ولایت دهندهیره بسدورام راد 
بلرام پسر کل راجه‌گوپال داس کور مرحمت شد ار با جمیعفی بر 
رابت مذکور رنقه ایندرس زمیندار [نرا جهرا و هرا ازااجا برآوره 
رولیت را بتصرف در آورد - و پس از چندی زمیندار مزبور 
حشری فراهم آورده بقصد پیکار برسیورام آمد - و ازرري (-ثبلا آن 
ملک را دیگر باره متصرف کشت - بذابران راجه پفپلداس بنادیب 
آن نثنه سرواژون اثر مامورگردید - وهسب (لالتماس راجه‌معتمدخان 
و عیورام مذکورکه برادر زادة راجه پشماداس است و سید -بدلماجد 
امررهه و جیرام ولد راجه‌انوب سنگه وراجه بیروژ ولد راجه روزادزون 
خواجه ابو ابقا برادر زادة عبد الله خان برادر فبروز جنگ رسدد 
جازن و هربسذگه ود راورتن و شناب خان پسرملک طی و آمیرببگ 
راد شاه برگ خان ابلي و دادار بیگ قديمي ر سید سعادت (1« 
حاجي پوري و شذصد سوار احدیی کماندار و برق انداز بهمراهي 
معب گشناد « 

و بیست و چم راجه پنپلداس و معلمد خان و دیگرمذصبدارانرا 
در خور مرتدبت خلعت و اسمپ عذایت موده بدان صوب صرخص 
گردانیدند - اگرمد شبنشاه نلک بارگه پیش از جلرس سباف 


ی ۳۹۹۹۳9۵ 9 #/ 


) ۴۳۳۴ ( ۱ 

درائنای نیضت الویهٌ ظفر پیکر از جنیر بدارااخلانه اکب رآباد زبارت 
مقندای ارباب تقید و اطلق - پیشوای رمز شذاسان انفس وآفاق 
رهذمای سرگشنکان بادیه یقدن- خواجه معبن‌الملة والدیی - دربانده 
بودند جنالیچ» در تضاعیف وقایع پیش از جلوس‌مةد س‌گذارد: آمد 
اما چوی بعد از فوز بمرتبهٌ‌خاانت آلهي اينمعفي جلوً ظبور نیانته 
بود - خافان حقدات اماس بمنابعت نیاکان بزرگوار که پس از 
ارنگ ذشيني بر تربت جنت رتبت آن رافف مرايركوني رآلبي 
رننه استمداه نوج نموده اند بصوب احمیر منوجه گشنند « 

هفام شبررجب بآن شبرکرامت بیر وررد معادت آمود فرمود: 
دولفخانة ولا را که بر ساحل تالاب آناساگرترتیب یافته به نزول 
اندس فروغ آگد گردانیدند - حضرت جنت مکاني بریند این 
تالاب دلپذیر عمارتی از سنگت مرمر بنا نهاده بودند - بغرمان مریر 
آرای جبانباني حضرث صاحبقران ثاني جپروکة دولأخانة غاص 
و عام در نبایت دلکشاني ۲ رح فزاني چام پذیرفته است - قریب 
مء لک رویده صرف این عمارت شده - از نصف کمثر در ایام 
درلت حضرت جت مکنی - و بیش از نف دری‌عمد سعادت 
سید - پایان روز از دولثخانة معلی تا مزار خاد آذار آن آسوا 
(معاب تعقیق ازروی ادب پیاده رفنه رسم زبارت بنقدیم رسانیدند 
و مبلغ ده هزار ررپبه بمدنه ر مسعقین آن مکان فردوس نشان 
عذایت کرده بمسچدی که در ایام مراجعت از جفدر حعم بنای 
آن صادر شده بود و پص از جلوس مقدس بصرف چل هزار رریده 
بانمام رماد» شرف فرمود ند - وبعد از نه‌از شام بدرانخان وال 
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۲۲۵ ) ۲ 
صعاودت نمودند - بی بدل خان گيلاي تاری الجام ای مقام 
فیض اننظام ۰ ۰ مصراع ۰ 
تبله اعل زمان ذد مهد شاه جران ۰ 
در ازدهم راج کنور پسرینکهرانا جگت سذگه بدرگاه عرش اشذجاه 
آمده دولت تقبیل آسنان سلاطین »طاف اندرخت - وذه اسپ 
بدٍ شکش گذرانید - و پمرحمت خلعت و رباج مرمع و مالي 
مرواربد مرافراز گردید - عرضه داشث خانزمان بیادر مشتمل بر 
مزدا تسخیر حصار جنیر و جزآن وتمشیت پذیرفذیی‌مام دکن‌ردنع 
را نثاط [ گین ساخت - تفصیل این اجمال آئکه خان مزبور بعد 
ازانکه از درگاه اسمان جاه مرتبةٌ دیگر رخصت شده بکومکیان و 
تابینار خود ملعق گشمت - آگبي یانت که ساهوی ضلالت"خو 
پذوکریی عادآخان تن در نداده نمی خواهدکه حصن جفیر و دیگر 
حصوی را به بندهای پادشاهي بسوارد- و عاداخا رندوله را فرستاد 

آن بد نزاد است با هوا خواهان ای‌سلطنت جاوید طراز یکدل بوده 
از صواب دید مرکردژ افواج قاهره بیرون نرود - #جذیر شنادنه مداخل 
و خارج حصار بنظر در اورد 2 و بهادر خان را با کر طلب خان و 
همنگه ۳ هزار پیاد: برق اند از تعدن مود تا «معاصر دلعه پردازد - و 
خاطر از تفسدم ملبچار و نوک مواد #عاصره ۳ پرداخنه باراد 
(متیصال داهوی خسران مأل که در حوالهی قصبهٌ پوذه انامت 


۹۷ 
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داشت بره‌نوردي در اسد - و یکنار دربای کپورنديرسیده ازکنرت 
بارندگی رطفیان آب نزدیک یک ماه توتف گزید - همچ کهآب 
رد بكه‌ي آررد ازان رود خانه عبور نموده بر گذار آب ایندان قریب 
بلوهگانو فرود آمد - ساهوي مدبر که‌هفده کررهمییلوهکانو بود ‏ بعجرد 
شنیدن این خیر بکوهسنان کوندهانه و نورند گربزان گشت - و چون 
میای انواج قاهره و آن مردود سه درباي کلان ایندان و مول رماز 
طفیان داست - و نیز رندوله پیش ازیی بخانزمان نوشنه بود ده 
مقالیه سایر حصو: بی‌نظام را از حاهو گرنده میفرستم - تا نوشنة 
مین نرمد پیش نیائید - خانزمان بهادر نزه رفدوله کس فرسناده 
در باب تعاتب آن بد عاتبت مشورت خواست - و بعد از رسیدن 
نوشنة ‏ رندوله مطابق لرادةً ار از دریای ایندان گذشت - 
و سه فوج " از داوران نبرن جو ترتیب داده ار نرمائي یکی 
بخویش ودوم برار سقرسال .و سوم به پرت‌دراج مقرر گردانید 
و واه نورگهات که ومعت و آباد‌ي داشت پیش گرفت - درینوا 
ماهوی نساد جو بسرعت هرچه تفامتر از کنل کونببا عبورنموده 
بوایتکوکن درآمد - و به تبانه دار دند| راجپوری و دیگر مرزبانن 
آن نواحي پناه برد - باشد که اورا چندي جاي دهند - چن 
زمینداران مذکور از مّل انديشي آن نکوهیده فرجام را بناکمی 
تام از حدرد خود راندند- ناچار معاودت نموده از کنل کونببا فرود 
آمد - درین اثفا عسکر فيروزي ازان کتل گذشته داخل رلبت 
کوکری گردید - و رندوله نیز خود را نزدیک کثل رمانید - آن تبره 


راي ادبار گرا عنان حزم از دمت راهشته بآمیمه مری جانب 
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۳۳۷۰1 
ماهولی فرارنمود - خانزمان ببادر براينمعني ]گبي یافته هرچند 
(ردو بچاره نگذشنه بود - و رندوله هم باشکر نه پیودنه - در توتف 
مصلعری زدیده بنامشی در امد - نشود که آن. سیه رری تبااخرد 
بمامني برسد - و از اتفانات حضنه پیمان مدلکیکه ساهو مي‌نوردید 
بر اثر آن واژدن اثر راهي گشت - دربن رقت خبراوردند که آن 
گماه نامه میا در حهار مورنچن 2 میان کود و جاگل واقمست 
و ازجا پانزده کرره مسانت دارد فرود امدء می خواهد که خنی 
توقف نموده روان‌گرده - مرکرد! لشکر نصرت طراز جلو ری ز مه کررهیی 
قلعه رمیده بر فراز کربوه بر امد - و -پاهیی ادبارز‌کان دید با 
آنکه از دشوار پيمائي راه و کثرت گل رلي قلبلی بار رمیده 
بودند پائین آمده بطرف غنیم رر آرره - حاهوي .میور از مطوت 
دلیران کار طلب مغلوب هراس گشنه برخی از احمال و اثقال.را 
بجلدي ررانه ماخت - و تنمه را گذ اهنه خود ذیزاز عقب راهی‌گردید 
اندکی از راه قطع نموده بود که مبارزان بیار پززه در رسیده اماس 
. هستیی بسياري از مقامیر بأب تیغ خون. [شام بر انداخنند - و بگرد 
آوري اسباب ی که آی مقهور گذاشته براه فرار شنانت نپرداخنه قرببب 
دوازده کروه تعائب نه‌ودند - چوی از فزونيي مرما و فرارانیی تردد 
در گل ولاي با مراکب اکثر منصبداران و تابیفان خانزمان, نیرری. 
حرکت نمانه ساهوي فساد خوفرصت غذیمت شمرده همراه 
جمعی از چنک بیادران ضرفام صولث بزاران. جان کندن رهاثي 
یانت - دلیران نبرد آزمایذه و بار و اسپ و شنران اورا با نقاره وچنري 
رپالي و نشانهای خویش بی نظام که اررا نظام الملک نامبده 
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باخود میگردانید بدمت آررده قرب فأی و نصرت مراجعتکردند - 
و شب هنگام در مكاني کهگل واي کمتر داشت دایره نمودند - وازانرو 
که خیمای عسکرمفصور نرسیده بود خیام آی گم گشنگان بادية 
فراررا که بغفیمت‌گرنته بودند برها ماخنه بأسودگی‌گذ رانیدنه - ر آی 
ضلالث (ندیش در يك ثبانروز خود را بپای قَلعةٌ ماهولي رسانید 3 
تخست خواست که بسمت تربنک و ترنكلواري برید - لیکن ازبیم 
آنکه مباد| در راه بدست غازیان لشکر ظفرگرففار ید همالتجا(قاست 
ذموه - ر جمعی را که همواره با ار طریق مرانقت می پیمودند 
نگاه داشنه باقي را مطلق العنار گردانید - و خود با پسر تیره اختر 
و قلیلی از ۳ و اموال‌که همراه او بود بارادة تحص بقلعه درامه 
خانزمان بهادر درازده کررهیی ماهولي اي خبر شنقنه با وجود 
معوبت راه در يك روز پپای حصار رمید - کشگچبان پائیی قلعه 
و طایفه که بغراهمآورد ن[ذرته می‌پرد اخناد از مشاهد8 لشكرنيررزي 
مضطرب گشنه گربختند - و تمامیی [ذونه با مطایا بقصرف غزاة 
انواچ قاهره در امد - سرکرد؛ لشعر اتبال ملچارهای معاذیی دررازة 
کلان قلعه را براجه پپاز سنگه بندیله سپرده بر#عحصوران راه [مد شد 
باز بست - پم از چندی رندوله ذیز در رسیده برابر درراز؟ درم که 
از دررازا تخضندن تا این در بواطهٌ کوه و جنگای که درمیان واقع 
شده هفت کرره مسانمت بود *لچار ساخت - بعد ازانکه از هردد 
جاذب کار بر حصار نشینان تنگ شد ماهوی ادبار آثار مکرر 
بخانزمان بپادر نوشت که فلعه را مي سپارم بقرار آنکه مرا در زمرا 
بندکان دراه خواقدن پناه دزاررید - خان مشار ائیه پاستم میداد که 
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اگر زهانی خود هی, ؛خواهی با عاداخان بساز که فرمان چفین 
رقده - و » زود باشد که نایرة شه‌شیر مبارژان قلعه کشا کاخ زندکافیي 
ترا خاکستر گرداند - او ناچار بمنابعت عاداخان تن‌در داده الفماس 


عپد نامگ عاداخان نمود - پس از وصول عبد نامه از خرد تباهي 


آرزرهائی که نه درخور حوهلهٌ کوتاه ار باشد درمیان آورده ازانچه قرار " 


یانته بود برگشت . وچو (سنیلای شیران بيشة رغا روز بررز بنزاید 
نهاد - و نزدیف رسیه که حصار کشایش یابد - ماهوي مخذول از 
قلعه برآمده در کمرکوه رندراه را طلبیده دریافت - و خویش بی 
نظام را بار سپرد - و پذیرای نوکریی عادلغان گشنه مقرر ماخت‌که 
حص جنیر رغیره را به بندهاي دراه آههان جاه حواله نماید - 
صباح آن طوماری . مشفمل بر بعضي ملنمسات مصعوب قاضي 
ابوسعید که عبد نام عادآخان آررد: بود روکیل خود نزد خانزمان 
بیادر فرمناه - ازان‌رد که حکمی دربن باب لضانزمان بهادر نرمیده 
بود خان مزبور جواب آن را مرقوف داشته تافي ابومعید را رخصت 
نمود - و نقل طومار را با عرضه داشمت خود ان درگاه والا گرد اند 
و بعد از وررد برلیغ فضا نفاه منضمی پذيرائي ملنمساتش آن دل 
پای‌داد: را مطمدُ ساخت - ساهو جه‌عی را از معته‌دان خوبش 
همه تامي ابوسعید با جات مهمر بر-پران حصی جذیرو 
دیگر حصون متینه مثل تربنک و ترنکلواری و هریس و جودهن. 
ر جوند و هرسرا بارلیاد دولت قاهره پیش خانزمان ببادر فرسناه 
مردارانواج فیررزي پس از رسیدن ای جماعت برای پامبانمع: 
هریک از قاع مذکوره یکی ازبندهای بادشاي را باگررهی آز 
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۲۱۳۳۶ 
سوار و پیادة همراه سردم ساهو تعیدن کرد - و تدغ نمود که زود 
بدانصوب شنانته قاع را بقصرف در [ورند- و خاطر ازاجام این‌میام 
فراهم آورده ررزی چنف دزان نواحي بجزت خویش بی نظام که 
ساهو اورا برندوله دا۵ه بوه و رندوله در باب -پردن ار بپواخواهان 
ملطنت ابد (عتصام بعادلغان نوشنه مننظر جواب بود - آفامت نود 
دربن اثنا نوشن عادلخان که منبي از دادن خویشض بی‌نظام بود برندوله 
میرحد - و رندولة اورا حوال خانزمان بپادرنموده با ماهو به :#جاپوز 
راهی. میگردد - خانزمان ببادر ازانجا بسمت درلتاباد معاردت 
کرده بملازست باد‌شاهزاد؟ بختیار مخمد ازرنگ زیب ببادر رمید ۰ 
اکنون بنکارش تلم احوال خان درران بپادر ر فنوحانی 
ارزا دست . داد؟ " می . پردازد 

چون خان مشار البه شنیدة بود که تطب. الملک فیلی دارد 
گجموتي نام که بعسن صورت:و لطف سبرت م مد انیال ارست 
و فرصان طلب آن نیز از پیشگاه خلافت صادر گردید بنایرار از تصفیر 
حصار امه و اودگدر وا پرداخنه بکوم‌گی رکه صرحدملک قطب الماک 
است رفحت.- و به.ترقیب و ترهیب آی فیل را بابیست و پفجپزار 
هون که مبلغ یک لک ررپبه باشد بصیفهٌ نملبن‌ي ازوگرنت - 
و ازانجا بثغوردیوته [مده حصارگناجهر و آهقه را که از توابع پرکنة 
کررماندگنو و برار است - و جمعی از گوندان فثنه پرمت آثرا در 
تصرف درشنه اطاعت حکام و صوبددار نوی نمودند- سفتورگره انیده 


کنک منگه بیص را نزد کوکیان. مززبان دیوته فرملال۱ +خام 
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د(۵ - که اگر می‌خواهي‌که از دست انداز بهادرانکشور گیرمعرری 
ماني خود را با پیشکش شایسنه برسان - و الا ءعر فریب اماس 
زندگانیت از پا خواهد در آمد - پس ازانکه عساکر منصوره بل 
منزلیی ناگپور رمبد کناک سلنگه با وکبل او آمده خاندوران بپادر را 
دریادت - و ظاهر شد که دود سودا بدماغخش ‏ دریده است - و باه 
غرور در رش چیده - و بدانچه خاندوران ببادر بزبان کنک هنگه 
راد نموده بود تر در نداده میخواهد که بمکر و تزویر بگذراند - 
خان مذکور بناگپور رسیده کشایش حصی آنرا که بمقانت و استواري 
از دیگر قلاع رلایت کوکیا اسنیاز داشت وجه همت گردانیده بترئیب 
ملچار و تهیهٌ دیگر مواد قلعه کشائي پرداخت - و بندییرات مایبه 
و آرای اقبه در عرض پاجروز ملچار ها بکنار خندق رمانیده فوایم 
عزیمت حصار نشینان را منزلزل گردانید - ناگزیر مقاهیر کهبعصانت 
تلءه مغرور گشنه آتش ننذه می افروخنند از در استکانت در آمده 
زیغبار طلبیدند - خان دوران بهادر گفنه فرمناه که اگر رسنکاری‌خود 
میخواهید همگي (سباب و اسلعه و دواب را درون قلعه گذاشنه بیرون 
آیید - ازانجا که اسباب هلاک شان [ماده شد: بود - ز ابواب زرال 
کشاده - از قبول اینم‌نی سربرتادنه در (مفکام فلعه کوشش نمودند 
سرکرد لشکر پپلوان درریش «رخ را اشارت نمود تا بر خندق‌حصار 
که عرفش هشت ذراع بود ر زرنا ده بند *عکم بر بسمت - مبارزان 
لشکر اسلام ازان عبور نموده قلءه را گرد گرفنند - در خلال ایناحوال 
کیبا زمیندار چاندا که بطلب خا:ددران بپادر ازملک خود راهی 
گشنه بوه با هزار و پانصد موار و سه عزار پداده آمده هغناد هزار 
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روبده ميماني گویان گذرانیه ‏ ر سنکرام زمیندار کنور نیز بعکم 
اتدس نزییک در هزار سوار ر #أجبزار پیاده از مپاهي و ينماچي 
و فراوان اسباب و مواشي که در ائنای رنوردي از اهل وایت‌کوکیا 
که هنگام مرور امواج قاهره گربخنه درشعاب جبال و اماکی معضله 
فراهم [مده بودند گرننه بود همراه آررده بلشکر فيروزي پبوست - 
و پس از آگبي بر حقیقتعاصره و انجام پذیرننی نقبهای-هکاند 
که بکار فرمائی پپلوان درریش‌بردی کار آمده برد بان دوران بهادز 
گفت که اگر بالفعل پرازیدی قلعه موقوف دارید یکمرتبه آن شوربده 
سرنا اخرد را ]5اه مبکردانم - باشد که از گرا خواب فلت بیدار 
گشنه ره گرای اطاعت شود - و باتفاق کیبا کس نزد کوکدا فرسناده 
باندر زهای کبرا و مواعظ هوش افزا بر سر انقیاد آورث - او رکیل خود 
را با طوماری که (سامیی یک صد و پأجاه فیل نر و ماده دران‌مندرج 
بود پدش خان دوران بپادرفرناد: (لنماس نمود - که اگر دست از 
معاصره باز داشنه مرا آمان دهید آمده انبال مذکوره می گذرانم - 
خانددران بهادر پاسخ داد که رهائي ار ممعصر دران است کهء حصار 
از #لعصنای خالي گذاشته با نياني که داخل طومار کرده فرستادا: 
امت بیاید تا جه‌عی برسم کدک درانچا بذشانيم - چون رکبل 
کوکیا ‏ بگذاشتری قلعه راضي نشد دلیران ناموس پرست نقب ملچار 
پیلوان دردیش را آتش داده يك برج قلعه را با جماعة مقاهبر که 
بر فراز آن بودند پرانیدند - از پس در نقب راجه جیسنگه که 
بپای برج کان سر کشیده بود [تش زدند - اگرچه از کمیی باررت 
نپرید اما خلل فاحش بقراءد [ن راه یانت - نقب سیوم که اهنمام 
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آن بسودار خان‌تعنق داشی حون بر افروخته آمد یک برج ولختی 
از دیور با جماعةٌ مخاذیل پرید - و راهی ومیع واگشت - مبارژان 
پدکار پزره خصوصا دچ,دار خان و راجه جدسنگه بپایمردیی شهامت 
یقلعه در شده تمامي مقهوران را از هم گذرانیدند - و دیوجی قلعه 
دار زنده گرفتار آمد . کوکبا از شگرنیی اقدال‌حضرت شاهنشاهي خود 
وا در معرض تاف دانسه روز مبارک دو شنبه بیست و نهم شعبان 
پادزده گررهیی دیوگده ده خان ددران بهادر را درد - و مبلغ یک 
تک و پاجاه هزار ررپده نقد و همگی فیلان خود را که از نرو ماده 
یک صد [۴ هغداد بود پیشکش سرکار وا( کرد مقرر مود که دءه 
آزین اژ مملک قویم خدمنگذاری د ملبج مسنقیم فرمانبرداري 
بر دبای - و در هر سه سال چبار اک رویده بخرانم عامره پرساند - 
چون آذار رموج کوکیا در بندگی ایس درلت بلذد صوامت بظرور 
پیوست خان دوران بپادر حصن ناگپور را پار باز گذاشت - و باجنود 
نصرت مود بنواحوی کالي ببیت رسیده از بهیم سین مرزبان آتجا 
دریانته بود یک نیل با ماد فیل بعنوان پیشعش گرننه بدرگه 

خواقیی پناه راهي گردید * 
پانزدهم رجب الویةٌ ظفر پیکر از خطاٌ نیض اساس اجمبر 
پصوب دار راخلانهٌ البراباد نبضت نموده ماحل تالاب جوکی را 
فررغ آمود گردانید - راچه ؟ 
از طویلٌ خاصه دازا مطلا و فدل - و راچ کنور ولد رانا حگت منگه 
+خلعت وک,چو: مرمع و ثه‌شیر با براق طالی مینا کرو امپ ر نبل 
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جسنگه پمرحمت خاعت خامه و اسپ 


) ۲۳۴۶ 

و چندي‌دیگر از راجپوتان‌نامي‌مثل راوبلوي چوهان و رارت‌مانسنگه 
جوذداوت و غیرایذان نیز که همراه راچ کنور بودند #خلعت و امپ 
سر انراز گروید: دسئوري یانننه - و برانا حگت سنگه یک نیل 
هرحمت نموده براج کنور حواله نمودند که به پدر برماند * 

هزدهم ماحت قصبهٌ مغراباد که در تبول راجه جیستله مقرر 
بود بنزرل اقدس ردنق و ببا یانت - و پیشعش راجه اسپی چند 
ویک فیل وبیست هزار ررپیه نقد بنظر انور درآمد - اطل حضرت 
از شمول رانث اس و نبل پذیرننه نقد براجة بخشبدند - شاه 
بیگ خان باضان هزاری ذات بمنصب چارهزاري سه هزار موار 
ر خدمت قلعه داریی حصار جذیر مرانراز گشت ۰ 

بیست و بأجم علامي انضل خان و مکرمت خان با عم دنتر 
و ار خانجات زاید از راه راست بدارالخلانه مرخص؟شنند - و رایات 
فيررزي بنشاط اندوزيي شکار بصوب باري برانراخته آمد * 

شب بدست و هقلم ده هزار رویِبٌ مقرر با‌عاب نبازعطا شد ه 

غرً شعبان ملتفت خان ولد اعظم خا بعلایت خلعت و اژ 
تغیر عبد الرحس پسرصادق خان #خدمت عرض مکرر نوازش‌یافت ه 

هشنم منازلی که برکنار تاللب باري در عرف در مال بصرتب 
یک لک ر چبل هار ررپیه انجام پذیرنته بغر درم شبنشاه ناگ 
باراه رشک افزلی خلد بربی گردیه - چوی از منگ سرخ در کمال 
دلكشائي تمام یانته بوه بال معل موسوم گشت - دربی تاریخ 
سیف خان صوبه دار اکبرآباد بادرا ک دوات ملازست مربرانراخت 
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زمیندار دهندهیره دسنوری_ یادته بودند و پص از رمیدن آلچا 
حصار شپ رآرا که در نبایت (سفعکام ر متانت بود محاصره نموده 
قلعه نشینان را در مضیق (ضطراب انداخنه - و اگزبر مرزیان آن 
رایت زینبار طلبیده معنهد خان را دیده بو - و وایت را باولیاء 
دوات قاهره وا گذاشنه - بتقبیل عنبع جلال عز افلخار اندوختند - 
گرفنه بود به پیشگاه حضور [ورد - اعلی حضرت جان خشیی او نموده 
حکم فرمود‌ند ۳۹1 در فلعهٌ حنیر *عبوس دارند ۰ 

شب پانزدهم که ليلة البراة بود ده هزار رربيةٌ مقرر به نیازمندان 
مرحمت فرمودند * 

رصول موکب معلیی بدا (خلانه اکبر اباد 
وگذارش مجای شممی وزن 

فرازند؟ چذر جبانباني حضرت صاججقرای ژاني روز بأجهنبه 
هزدهم از باغ فور مفزل بر فیل‌کوه‌سار [عمان رنتار بدارااخلافه توجه 
فرمودند - و بهزاران خجسنگي داخل ارک گشنه ایوان عرش مکان 
دولنخانمهٌ خاص وعام را که برای فرخندهجلص وزن شمسی‌اذنهای 
سال چبل ر پاچم و آغاز سال چبل و ششم از عمر ابد طراز بسان 
فروی برین ارانش بانته بود نو رآ گین ساخته بر مریرنلک‌نظیر 
۹1 به نت مرصیع ژبان زد روزگار امست جلوص نمو۵‌ند ‌- این ایبوان 
+جای ایوان پارچه که در زمان پیشدر د چادی درین درلت ابد 


قربی نبز بر ری جمررکة دولاخانه خاص و عام می‌کشیدند - رایواي 
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جوببن که آن نیز اگرچه برای پذاه حصار این «ععفل منیف هم 
دریی سلطذت خد| داد بنا یافنه بود اما جور‌مناسبای باییی‌عمارات 
رفیعه نداشت برداشده بکار پردازعی مپندهان بدیع آثار بدرازیی 
1 رن ر بصاررج مرصر مفدد ساخده رگ انزای تداشیر مج 
گردانیده اند - و دیگر تملفاتش بگذارش در نبایه بنطاق جوزا 
و طاق ثریا مربر اراخثه نظم « 
خم ظاق بلندهش حون مه نو ۰ ژ رفءت با وال پهلو همیعود 
چوبامش‌مرسویبال برانراخت * زمین را آسمان دیگر انززه 
اوای سعادت عذوان که همگيیمسننجعات روزار رو بعدم کشیدهامت 
هرچار دیوار آن اخجارژمينة رنگارنگ پرچین کرده و آحمانه آن‌را بط 
منبت ساخذنه نمودار سقف ممان‌گردانیده اند - بنا نمودنه - چيني 
خانهٌ ایس ۳ خانه که ظروف مرصع دران منضود است مظهر 
میم عالم افروزاست - و عقب چپروگه نشیمنی ات زر بدولنفانة 
خاص 4ه جدران و مقف آن از سنگ سرخ است وتمام اي خانه 
اچوفهٌ پذيالي که در جلا رصفا برتر ازچونه منگ مرمرات [ئینه نما 
اگرچه درآغاز جلوس میمفت مانوس از دیس پردري وحق پرسني 
کانه برایا را از مجدة که عبادتدست مذصوص آفر یدکار جپانیان باز 
داش اجان 1 (مدن وس رار د اده بودند چنالچه گزارد: آمد 


لیکن چون جده مشنبه بود بادشاه حق اه دربن ررز آنرا نبز 
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معا نموه بجای ۳۳ تلم جازم مقرر گرد انددند - و حکم شطا 
که در برابر عنایفی که از پیشگاه مواطف شاهنشاهی پرتو ظبور 
دهد تسلیمات چمارگانه بجا آید - ومذاشیر قضا تاذبر بناظم‌ان 
صوبعات صال کشت که ‌هرگه لبود حگ دا وم عنای ۱ 
7 ر‌ ره بورود حکمی یا وصرل عناینی از 
عنایات خاتانی مر بر انرازنه همبی طریقه مسلوک باشد - و از 
ووللغانة خاص و عام بدولنغانة خاص [شررف برده منازل نرا که 
حسب العکم هنگامی که سرزمییی دک بما*چة رایات اقلیم کشا منور 
بود مرئب ساخنه بودند فروغ آمود گردانبدند - پس از اعظة 
بمشکوی معلی که بیشتر عماراتش مجددا الجام پذیرننه شرف 
قدوم ارزاني دشنند - از جملٌ مبانیی دولأخانم خاص خانه ایست 
طبنی از سنگ مرمو بطول پانزده گز و عرض ه بذراع پادشاهی 
که درازیی آی چبل آنگشت - ست دیوار این خانه را بگوناگون 
نقوش بر اراسنه بطلا مزین گرد انردند - و دو جاذب آن دو شاد 
نشدن هریک دساف نیم امد که بانسام رگ آمیزی و انواع 
تعل فآرایش باننه است درکمال زیبائی وانع شده - اگرچه سقف 
تنگای یمین گرنته ببجی بطلا مذبت گردانیده اند که گوئی 
لوامع خورشیداست از .یبد محر می‌تابان لا اش جام جمشيدي 
که جای ایوان پیشیی مطابق طرح تازه بنومی که حیرت انزای 


ذراع ر عرض پازده دو مذونه بنا نهاده اند - من زار این ایوان 
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مذبت امت و حاشیه پرچيناري یعقیق و مرجان ر سقفش 
سافند مقف خانهٌ طيني ۰ ۰ نام ۰ 
زهی فرخنده قصری کز لطانت ۰ جبانرا نسخهٌ خلد برین است 
بزیب افروزي و زیت فزاثي » توگوثي آهمانی بر زمبر است 
و زیر این عمارت رنیع‌البنیان منیع افر ته خاذء ایست روج اذزا که 
درو دیوار آثرا بعصی جا آئینه بندی نموده اند و برخي بطلا و گونا 
گون رنگپا بر آراسنه - اي خانه دو حوض دارد یعی باآبشار چادري 
مه‌لو میگرده - و ازان نیری (طول یازده ذراع و عرش یک منشعب 
گشنه در حوض دیگر که ازان ومدع تر اممت می ربزد - عن ایوان 
مذکور بطول جبل ور یک گز است و عرض بیست وذه کة در ی رآن 
خانپا ساخنه اند و درا خزانگ اشرفي است - غربیی صعن مزیور 
حبوترا است از سنگ مرمر که در تابصنان پایان روژ و شب هنم 
بران جلوی میفرمایند - و آن مشرف امت بر صعن روی زمین 
که بطول شصت و ۵ش‌گزامت رعرض پجاه و پم - و شرقیی آن 
نخنیاست از-نگ»عک مشرف بردرباي جون ومه طرفعن 
پاتبی عمارات عالیه و وظ.غة از سنگ بر افراشنه شده که درآن اکثر 
گفیینة جواهر ثمیذه و مرصع آلات نفیسه است - جنوبیی این 
منبت نشيمني است چتر آما از سنگ مرسر بر چار سنون ار 
نهایت تکلف و صفا و دران زربن (ارنگت مدره [هنگت !جلوی 
مقدس بلنه پايگي می یابد - مدای ایوان درلنخانة خاص 
ایوانیت بطول بیست و پني گز و عرض پنچ و نیم و متصل آن 
حمامی مشئمل بر منازل متعدده که بر دربای جو. و چمن پای 
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جپروکه در و همگی بساتبی آن طرف آب اشراف دار۵ - و 
صاعت‌گران جادوطا - و هفرورا شگرف پرداژ منعت پرچينكاري 

و آئیذه بندي و مذیت و دیگر صنایع عچیبه در دردن ۳ 
چفان پرداخنه ازد که پا لفز نظردرربینان دشوار گزدری است - ومط 
خانه کلان حوضی است پدي در پیج مانند [ئینهٌ دل صافي ضهیران 
روش - که در اطراف چبار کانةٌ آر نوارها در جوش است و 
دریا موی رخت کن و سرد خانه و گرم خانه مرا یای حلبي چنان 
تعبیه یادنه که تمام رودخانه و ریاف مذکوره در نظر است - طاق 
و در حمام نیزبشیشهای حلبی زیب انرژ دیگر بدایع گردید - در 
زمان دولت حضرت عرش آثياني بر شاه برجی که متصل 
دوللخانة خاص امت مخنصر خانه بود از سنگن مرمر و پیش آن 
ایوانی‌هم ازان -نکت و جزاین عمارتی از منگ مرمر بنا ندافنه بود - 
در فرمان ررائي حضرث جنت مکا ني اطراف مه کانم [ن ایوانها 
از من مرمر بر افراخنند - دربن مید میمنت عید چون عمارات 
مذکوره پسندید؟ طبع دشوار پسند ۵,ذشاه جم‌ان پرور هذر گستر که 
پیمر ری نیت عالم آرا ۰ بیت ۰ 
زنونقش بست ای کبس طاق را * عمارت گري کرد آفاق ر 
بیفناد [نرا مف,دم گردانبدند - و عمارئی دیگر از سنگ مرمر در 
نبایت دللشائی مشئمل بر مثمی خانةً بقطر هشت فراع که 
اضلاع پنچانه ۳1 مشرف است برود خانهٌ ارادین بغایت رنگین 
و دل نشیی و در سه ضلع غربیی ۹/۹ سه شاه نشدن است در نهایت 


زینت و پیش آن ایوانی ات سرچشهه اماس پذیرنت ‏ تماميي 
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ایری عمارت از درون و بیرین پرچينكاري است باصنات +جار- میان 
عمارت *عل و شاه برج دو خانٌ طبني *علی به گوناگوی نقوش 
طلا زاقع شده - و دران ایوانی است دو رویه از سنگت صرمر که آثرا 
نیز بزر نقاشي نمود» اند آزامگاه که مقدس منشاي سعادت و مببط 
بریات است ایوانی است از نگ مرمر بدرازیی بیست و خش 
ذراع و پپنای د« و نیم که جدر ای تا کرسی امباطی »ینت ادوه 
ست - و جداول آن پرچينري با حجار ملونه - رسقفش مفرج 
پیرمانی که مبنت آثرا نیز بطلا اندوده اند - عقب این ایوان رفیع 
پنیا ن‌خاده (یسع طيني از منگ مرمر بطول پانزده گز و عرض 
هشت و نیرگز - که عقف و دیوار آن در رنگ دیوار ایوان است ر 
بصور و تمائدل نمواجی از منازل آسمان - ردو جانب آن دوشاه 
نشیی است در ودط این منزل اقبال و شاه برچ بنگله در سس 
مبارک است از سنگ مرمر - که مطلع آفتاب خلافت است ر آنرا 
بنقوش طا زینت افزا گردانیده - بر پشت بام آن الواح طا چفان 

تعبده کرده اند 
که خلق زان بدو خورشید در گمان افتد 
در ععر ارامگاه معلی که هشناد گز مربع است حوضی امت بطول 
پانزده گ رو هرفن"ه > وگرای پنع. فواره ذرخیشن.. ابیت 

درخشاده حوضی چولوی ضمیر » چ و آئین عقل صورت پذیر 
زالش بروش دلي چون بصر ه ببر نطره اش مایةٌ مد گهر 


پیش آن ابشار یست چادري وبزازون آن باغی است - خاد ]سا 


۰ ۰ 


که چار چمنش باسام ازهار ر انواع ریاحدی مشعون است چبونره 
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۲۴۱ ) 
صیان باغ و خیابانهای آنرا همه از سنگ مرمر ساخنه اند * 
اکنون بنکاشتیی منازل فردرس مشاکل نواب فلک نقاب 
ولا جناب مللهٌ دوران بیگم صاحب می پردازد 

هلوي [راماه گردون‌جاه ایوانی است منقش بگوذاگون نقوش 

در کمل زيبائي و تعلف - و قرین عمارتی که میان شاه برج و 
[راماه مقدس واقع شده - و پس ایوان طبني‌خانه در رنگ آميزي 
پسان ایوان شرقیی - در صحن ای مباني بل ایست مشرف 
بر دربای جون فربنةً بنگل مبارک - و دو جانب آن دو حجراامت 
یب افزا - جدر ومقوف و اساطهن بنگاه و هردر حجره طل اندوه 
و نقوش آمود است - پشت بام ای منازل مه کانه بالوام طا 
آرایش بانته * بیت » 
تا زمبی را طبیعت امت آرام * نا زمان را گذشنن امت آئذن 
از زمانش بغیر باه دعا * رز زمینش بمیر باه آمین 
عالمش بنده باه و دهر غلام » ایزدش یار باد و چرخ معین 
نوزه‌هم بعد از -پري شدن یک پیر ر یک گري از ررز جمعه 

که باختیار انجم شنامان ساعت وزن مبارک بود خاتان #عر نوال ابر 
افضال را در دولْخانةٌ خاص و عام بطلا ر دیگ رآئنیا بآئیر مقرر 
سفچیدند - و آرژوسندان جبان عامیاب‌گردبدند - درین روز خجسنه 
بپادشاه زاد؟ کامکار سنوده اطوار خلعت زرنگار عنایمث شد - وامرای 
قوااتندار و دیگر بندهای اخلاص‌شعار نیز در خور مرتبت بمرحمت 
خلعت نوازش یانثند - سعید خان باضانة" هزار سوار بمنصب 
باجبزاري بنجیزار دوار در اسپه عه احپه - و راجه پابلداس 


1۹ 
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بااةٌ هزاری ذات و هزار سوار بمنصب چار هزاري »ه هزار 
مواز و بعنایت ولایت دهندهیره برای توط - ومعنمد خان 
باشانه پانصدعی ذات بمنصب چار هزاري هزار و دویست سوار - 
و فچابت خان که درهمیر روژ احراز شرف ملازمت نمود باضانة 
پانصد موار بمنصب سه هزاري دوهزارر پانصد سوار- و میرشص 
باضانٌ پانصد سوار بمنصب دوهزار ر پانص‌ي در «زار و پانصد 
سور - و فوجداري و تیول داریی پرگنة بروده -و پرداخان باضانة 
پانصدی ذات وفزار موار بمنصب دوهزاري دود هزار سوار و خدمت 
تبانه داریی بنکش پایان از تغثیر راجه جگت سنگه - و از اصل ر 
(ضانه خلیل الله خان قراول بِيگي بمنصب در هزاري هزار عوار- 
و هریکی ازسعادت خان و اکبر تلي ملطان ککپر بمنصب هزارو 
و پانصد‌ي هزار و پانصد سوار- و عرض خان قاقشال بمنصب هزار 
و پانصدي هزارو دریصت سوار - ءز افأغار اندوخنند - ببمی یار 
ولد اصب خان خالخانان «هبسالار بمفصب پاندیی فذات و دویست 
سوار مغر و مباهی گشت - بهپادر خان روهباء بامتام [عنان 
معلی فرق مباهات برافراخت ۰ 

بیست ر پم بمزار نیض آذار حضرت مد علیا ممناز الزماني 
تشربف فره‌ودند - و هنگام‌مراجعت منزل بادشاهزاد8 فرخنده مبر 
معمد شاه شجاع برادر که مزاچ گرامیش از مذبیم (عتدالمأعرف 
گشنه بود بمقدم نیض توام معادت آما گشت - آن واا گپر مراحم 
پا داز ر نثار و لوازم پیش جا آررده مشمول مواطنب 
شپذشاهي گردبد ۰ 
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بیست و هقلنم بیادر خان بمرحهت خلعت ر اسپ عربي از 
طویلةً خاصه با زین طل بلند پایگی یاننه بصوب تنوج مرخص شد . 
مرشد فلیخان بعنایت خلعت و ثیل عز امنیاز اندرخنه بمپغفرا و 
صیابی که خدمت فوجداریی آن بدر مفوط بود دستوری یانت « 
بیست ونم در ماعت *خنار جواهر و مرصع آات شصت هزار 
روپبه و افذاف افمشة چبل هزار ررپیه و شصت هزار روپبهٌ نقد که 
جماء یک لک و شصت هزار روپده باشد برسم ماچق بمنزل شاه 
نواز خان صفوي که پیش ازبن کریمة فخيمةٌ اورا برای بادشاهزادة 
بخت بیدار معمد اررنگ ژیب ببادر خطبه نموده بودند مصعوب 
موموي خان صدرر میر جملة مبر بخشي و مئرهلخان میر ساسان 
و خلیل الله خان نرمتادند » 
بیست و یکم رمضان الله وردخان را بمرهحمت خلعت واسپ 
با زین مطا و نون ر نوجداریی هرار لکینو و بیهواوط بر نواخاندا* 
ملع باه عید: آلرهیم. پیکت پرادر عبد. ای ی (تلیقی 
عبد المزیز آخملهن پسر نذر محمد خان رالیی بل باراد؟ بندگیی 
آستان سلاطین مطاف از بلج آمده بتلژیم عتبهٌ ناک رتبه تارف 
بخنمندی بر اثراخت - و یکدمت باز طویغون و سه تقوز اسمي و 
همین مقدار شنر بعنوان پیشش گذرانیه - ای حضرت اور 
مرحمت خلعت ور خأجر مرمع و شمشیر با بران طائي میناار 
و منصب هزاریی ذات و #شصد سوار و بیست و بفچ‌زار ررپیهنقد 
کامیاب گرد انبدند - و خدیوحق آگاه تمام این ماه بصوم گذرانیده 
سي هزار رربِیهُ مقرر بارباب (ملعقاق بذل نمودند » 
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روز جمعه غرة شوال که عید فظر بود بعیدگاه تشریف فرمودهة 

در جی وذ‌هاب دام امبد [رزرمندان راگران بار ءطایا ع‌اخنند ۰ 
«وم انصیاب ماد دموي بر اسانل اعضای *عت اننمای 

خدیو عالم و خداوند بنی آذام ۹1 ۰ 

سلامت همه آفاق در ملامت اوست 
سبب الم شدید گردید - و بلجویز پزشکان آژمون کار و صعالجان 
مدم‌نت [ثار دو مرتبه خون کشیده شلد - باد‌شاهراه‌های کمکار و 
امرای‌نامد ار مبالغ‌گ رامند برسم‌تصدق باهل (سفعقاق رسانیده جارید 
زندکانیی [ن مرمايةٌ (می و امانمی جهانیان -و پيراية مسرت رکامرانیی 
عالمیان-از دراه شفابخش حقيقي مسالت نمودنه - ربالطاف خفیه 
وله حکیم مطلق طبیعت اشف باعندال‌گرائید - و مدت نوژد د 
روز که ابام وجع و نقاهت بود نع در دولنخانة خاص و عام تشربف 
فرمودند - و نه در دولعان خاس - گاهی لختی از خاصان پدشگاه 
حضور را در خوابگه مقدی طلب فرموده بدرف کورنش میرمانید 
و بمواطف ملکانه تسلیه بخش خواطر پژمرده و دلهای آزرد8 
این گرره اخاص پژوه مبگشننه - ر ازانجا که همت پادشامانه 
برناهیت کف نام مبذول (ست اکثر اوقات علامي افضل خان 
۰« نظم ۰ 

تا بر بعاط مرکز خاكي زروی‌طبح * زردیی زعفران نشود سبزیی دواب 
بادا جذاب حضرت‌ر مرجع چبان * بگرفده حادء زجنابریاجنفاب 
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تکارش نوروز جهان افروز 

ررز جمعه بیست و دوم‌شهر شوال عنه هزار و چبل وش «جري 
بعد از انقضای «شت ساعت و بیست و بنج ددبقه و هفت ثانیة 
تجومي آنناب جهان تاب رخت به بیت (لشرف کشید - اورنگ 
آرای خانت پص از نوزده روژ که عارض. جعماني آن صصی 
افزای روحانیی جرافرا تبره داشت - دربن ساعت مسعود و اوان 
معمود از آرامگاه مقدی بیرون آمده بر تغت مرمع جلوس 
فرمودند - کامراني را آب رنه بجو آمد - و ناامي را سنگ برسبو 
پاد‌شاهزاده هلی بخت بیدار رفبع مقدارو امرای نامدار و دیگر 
بند های اخلاص شمار مبالغ گرامند برسم تصدق و نثار گذرانیه‌ند 
و جبانی کام اندوز گردید - و شعرای پايةٌ حریر اطي تصاید غرا 
بعرض یی رمانیده از دریا بار عفایات خاقانی صلات گرانمایه 
اندوختند - دربن روز مبارک لخست پیشکش نواب گردون قباب 
بادشزاد؟ جیانبان بیگم صاحب از جواهرگران ببا و مرمع آلت 
و دیگر نوادر اشیا که از انجمله تخنی بود زریرر بصذایع منبتكاري 
آراحنه و قیمت مجموع دراک ر پفجاه هزار روپیه شد بنظر انور 
درآمد - و عزقبول یانت - پص ازان پیشکش دراریی سمایعظمت 
و جلال پاد‌شاهزادهای منوده خصال *عمد دارا شکوه و معمد شاه 
شجاع ببادر و مراد خش مشئمل بر جواهر ژمبذه و مرصع ات و 
آتمشةٌ نغیسه‌از نظرانور گذشت - صباح‌آن علامي انضل خان جواهر 
قيمني و دیگر امنعه پیشکش نمود - و مذاع یک لک ررپده شرف 
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آورد - مر جمله مر هی نیز لليي شاهوار با دیگر جواهر که 
تیمت همه یک‌لک و شصت هزار ررپبه شد پیشکش کرد - چندی 
دیگر از اولیای دولت نیزدر خور مرثبت پیشکش ها گذرانیدند ۰ 
ررز مبارف دوشنبه پدست و پلچم خاندرزان بپادر بنقیبل سدع 
نبیر ایراهدم عادلخان را که بعد از کشایش حصی اودگیر بستش 
انناد: بو دق بدشگه حضور آورد فرصان شف که اور موف ساخنه 
در حصار دار اخلاف اکب رآباد نگدارند - راجه جیسنگه و مبارزخان 
افذان و امرسنگه پسر راجه گچسنگه و مادهوساگه ولد راو رتن و 
گروهی دیگر که همراه خان مشار الیه بودند نیز بدولت اسنام 
عنبهٌ والا فایززگردیدند - خان دوران بهادر پص از احراز شرفت 
ملازمت سرامر میمثت دویست فیل بابت کوکیا ر غیره با هشت 

لک روپیه نقد که مرزبانان گوندرانه و چ زآن اخنی برمم پدثکث 
پادشاهي و برخي باو داد: بودند بنظر اتدس در آورد - اک ررپده 
قیمت فیان شد - و از جملٌ انیال مذکور نيل‌گيموني فام که خان 
مشار البه حسب العکم از نطب الملک‌گرننه و مبلغ‌یلگ اک رربده 
از جانب خود بر یراق طلائي آن صرف نموده بود چون برثانت 
موموم گردید - و يك اک ررپیه ذیم ت مقرر شد - نگرف کاري 
تائیدات رحماني - و نیرزگ پردازي تقدیرات آممانی و کار 


کذائي انبال خاقانی - و گيني پبرائی توجبات جپانبانیصت . 
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۳۹ پیشکشی بدیس کدقیت و کمیت در اندکگ وتلی گرننه منک 
واا از عید درات مید حضرت عرش آذياني انار الل» برهانه تا 

ین زمان مدمشت نشان هد یکی از توئیثان وال مکان یک مرتبه 

چنین پیشکش نمایان از گردن کشا نگرننه - خافان قدردان خان 
دوران بهادر را که جواهر |خلاص ر مردانگي ار دربن ترددات مرد 
آزما فردغی دیگرد اشت - در جلدویی فنیبمرحمت خلعت خاصه 
با چارتب ۸ دوزي ر خنجر سرمع ر شمشیر مرمع و باغانة هزاری 
ات و هزار موار در ا-چه مه ا-په بمنصب شش, هزاریی ذاتا و 
شش هزار سدوار دو ا-یه ید6 یه که تمخواه ۳1 [< کرور و هشناه 
لک دام اد که دوازده ماه ۳1 بلصست و هنت لت ررپده باشد 
ر‌ بخطاب نصرت جنگ وعطای دو امپ از طویلهٌ خاصه پا زین 
طلا ر مطلا و فیل از حلعهٌ خاصه با پراق نفره و جل خهل زربشت 
شریفه بر آورده در طلب اضانه او عنایت نمودند - و ازبنده پروری 
و پربرده نوازي بر زبا حقیقت بیان رت که دربن میم اگرچه 
اکثر بند ها مصدر مساعیی جمیله گشنه اند اما ترددات پسندیده و 
تدییرات گزیده آن ندویی جان نشان بر همه مزیت دارد - خان 
کارگذاریی درلت ابد مقرور چذد امور دشوار کشای دیر برا 
بکمنروقنی تیدیر می پذیرد - و اا از دست و بازوی این فرومایه 


چه آید که در خور پذيرائي بند‌کان این دراه خواقیی پذاه شاید - 
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و از نبرری ایی‌کیدن مایه چه کشاید که در جنب تربیت و عطونبت 
خاتانی بنماید - ایزد ارماز جبان پرداز انوار خلافت ایس پاد‌شاه 
پسیار بخش کم پذیر را که در نظر خورشید اثرش دنبا بعد آخرت 
وقعی و وزنی ندارد تا بلسذیر این قلاع و تفنیم ایس سمالک چه 
رس - و با یی بندگان اخلاص گزین ارات آئیین را بفنم تلمه و 
ضبط شهری مشمول اعطاف ملکانه و (لطاف پادشاهانه‌گردانیده عز 
اعتبار و شرف افاخار می بخشد - همواره تابان و درخشان داراد - 
راجه جیسگنه نیز بعنایت خلعت خاصه و ک,‌پوه مرصع با پپولکناره 
ر باضانة هزار سواربمنصب جبزاري پجمزار سوار و بمرحمت تیول 
پرگنه چانسواز توابع صوبهٌ اجمیرکه متصل وطر او راقع شده وداخل 
خالصهٌ شریفه بود واسپ‌فبچاق از طویلةً خاصه با زیر مطل سرافراز 
گردید - وهریکی از امر سنگه و سادهو سنگه. بخلعت و منصب مه 
هزاري در هزار موار از اسل ر اضانه و عفایت |سپ با زب نقره 
مباهي گشت - سبسي مفنام حارس حصي اودگیر که بقا رزی 
طالع در زمر بندگان درگاه خواتبی پناه منضم‌گشنه از پیشگاه خلانت 
بخطاب حبش خان عز الخار یانثة بوه - با خان درران بهادر 
نصرت جنگ [مده سعادت تلژیم آمنان ایک آشیان اندرخت 
ر یک فیل پدشکش گذرانیه - در همین تاریخ سید خانچبان از 
دولناباد آمده معادت ملاژمت دریانت - و هزار اشرفي نذر گذ رانیند 
جعفر خان جواهر و انمشةٌ نفیس پیشکش کرد ر مناع یک اگا 
روبیه بپذيرائي رمید - و باضان هزاریی ذات بمنصب پفچبزاري 


ذات ر مه هزار سوار مرانراز گردید » 
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بیست و ششم مربر آرای خلانت با کواکب؛ ثواقب ثللك سلطنت 
و *خدرات تثق عصمت بمئزل هی الدوله تشریف نرمود: آن 
نوئین والا مقدار را بصذوف عواطف برنواخنند - و متاع پني اک 
ررپیه از جمل پیشکش یمین الدرله که بعد ازادای لوازم پا انداز 
و نذار از جواهرگران بها و مرصع آلات ر اصناف اقمشه ودیگرنفایی 
بنظر اقدس در آررده بود شرف قبول یانت - و همانجا نعمت خامه 
تناول نموده هنگام فرو نشستی آنناب دولنغانهٌ معلیی را به پرئو انوار 
خلانت فروغ آگی ماخنند - دری نو روز مسرت اندوز آ نچه از 
پیشعش بادشاه زادهای وال نژاه و نوئینان اخلاص نها بشرفت 
قبول رمید مي لک ررپیه بود » 

وم في ا(قعده ان دزران بادر نصرت جنگ امپ از 
طویلةٌ خاصه با زین طلاً مرحمت شد - صلابت خان ولد صادق خان 
از اصل و صاده بمنصب در هزاریی ذات و هشتصد موار سر بلند 
گردید - میر اعظم کشغری دمثصب پااصد‌ی دودست موار 
حرافرازي یافت » 

جبارم فزلباش خاري باضانه پانصدعی ذات و پانصد سوار بینصب 
مه هزاري در هزار موارو بنبانه‌داری پاتبري - و فزاق خان‌ارزبک 
باضانة پانصدی ذات وهشنصد سوار - و از اصل واضانه امعق بیک 
دیوان سرکار نواب عالمیان مب مخدر؟ تباب ابیت و جلل بیگم 
صاحب بمثصب هزاریی ذات و صد سوار نوازش باننند - وحمب 
الالنماس‌خان دوران ببادر نصرت جنگ مبارک خان ذیازی بمرحمت 
علم و نقاره - و راجه دیبیه‌نگه بعنایت علم و نقاره مر برافراخنند ه 


تیا 


2-۹ 
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درازدهم مطابق نوزدهم فردردین_ که روز شرف بود راجه 
پت,بلداس بغلعت و اسپ از طویاگ خامه با زیر مطلا حربلندگشنه 
بوایت دهندهیره که بطریق رطن بار مرحمت شده بود رخصت 
یافت - خان‌جبانغاککر باضافةٌ پانصدعی ذات ششصه موار بمنصب 
هزار و پانصدي هزار موار - ویکدل خان خواجه مرا که دیرٍن 
بند 6 دراه معلی است و به تعویلد|رمیلباس خامه و جواهرخاصه 
سرافراژ - اژامل و اشانه پمتصب هزارعی ذات و دویصت سوار مربلغد 
گردیدند - باقیای نامي که در شعر طبیعت رران ۵ارد - و ته‌انبف 
فارمیی او از آمبزش نغمات هادره‌نانی تاثیر فراوان - قصبد؟ که در 
مدح شرذشاه حود گسنر گفذه بود تسا جاه و جلال رماندد: 
بفرمان خانان سس پرور اورا بزر «فجیده مبلغ هم هنگ را ه 


باجپزار ررپیه بود بار ۵(دند * 


از سوانع ابرر‌سال‌کشتسن وقاص حاجی غاب 
بشاه قلیی خان فوجدارداسی کوه علکره بهرپت 


ولد سنکرام مرزبان جمون را با گروهی از قبیلهار 

بیان این مقال آنکه چون شاه قلي خان بهوپت را که درزمرة 
بندگان درگاه آحمان جاه در آمده همواره کومکیی فوجدار پرگنات 
دا کوه قلعثکا نکره می بود و پس از چندی باضلال دیو نه‌ساني 
رهگرای فساد گشته در ادلی خدمات قاصر شد - و آثارخبث 
طبیعت فذذه آمای آن ادبار الما روز بررز ظاهر - جنایچه از بدم 


و هرامي که ازم درردگي ۳ نا‌پامي اس هرگاه نزد فوچدار مباً مد 
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۱ ۲۰۱ ) 
جمعی کثیرهمراه می آدرد - نزه خود طلدید - آن شقاوت پزوه 
باجوقی از ءشبره و گررهي دیگر از موار و پدادة راجپوت کماندار و 
تفلگچي باراد شورش انگیزی رسید - شاه فلیٍخان از اطوار آی 
نکوهیده آذار اينمه‌ني دریانثه طابفةٌ را که حوااعی خانةٌ ار منزل 
واشنند درون " حصار بر در سراي خود مسنعد پیکر فگاهداشت - 
ببوپت پس از رسیدن بدرخانة خان مزبوراژدیدی جماعه که اننظارنبره 
می بردند بیقبی دانستکه مکنون ضمیر او بروی روز افناد» ناگزیر 
از مآل کر چنم باز بسنه آتش کارزار بر افروخت - مبارزان امه 
پپر روژ تانبان شدن آتناب گبني انروز داد حماست داده کاخ 
هسنیی پسیاری از کفار اشرار بنایرگ تیغ و شعلهٌ منان خاکستر 
ساختفد - و بهوپت نیز در اثنای زد و خورد انروزینگ جهنم گشت 
و از غزاة "شکر منصور مر علي اصفر «خشیع کلکره و برخی دیگر 
پپایهٌ شهادت رمیده زندگیی لبد اندیختنه - پص ازانکه ایری ماجرا 
از عرضه داشت شاه فلي خان بعرض مقدس رمید اورا بعنایت 
خلعت و نقاره و فیل سر افراژ گرد‌انیدند - چوی دار |خلافةٌ اکبراباد 
بر ساحل دربای جووکه اکثر آی بسبب [ب کند پست و بلنداست 
]اس يافه - و درسر اغاز معه‌وري بطرح [باد نگشته پیش دررازً 
تلع ارک که درات سوای بادشاهي وهمگیکرخانجات مرکار ولا دران 
امت فسحني درخور جلوخانه نبود - و هربام وشام که هفکارطلوع [فناب 
حپانفاب خلادت وظپور ماه شب افروز ملطنت است و درین ۵و وفنت 
خالیق سعادت بارر شرف کورنش درمي یابدد ازکثرت اژدهام سردم 
مناذي مي گشنند بتخصیص در اعباه ر دیگر ایام سور و مرررو 
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و ارقات سواری مقدس ۳۹1 از جوم خیول و فبول ر خدم و حشم 
همگذدان یم جان داشننه - و نیز مسچوی که شایسنه این مصر 
جامع باشد نبود - و خافان ممالک سنان که همت ولا نرمت را 
دولناباد مراجعت نموده دار اخلانه را بوروه مسعود میمنت آمود 
گردازیدنه پیش درواز؟ قلعه رو ببازار کان چوکی بطرح مس 
طرح انگندند - و فرمان شد که غربیی چوک مذکور مسجدي 
منیع البنیان رنیع الارکان بطول یکصد و سي فراع پاد‌شاهي که 
بر ممت تبله م6 گنبذ داغنه باشد و در اطراف ت کانه پنجاه ر 
و دق طاق - ایوان و عن آن هشناد گز در هشناد از سریر خامةٌ 
شریفه بنا کنند - و چون نواب‌گردون تباب خورشید احنجاب تدمی 
ناب پاد شاهراد ! جپاندان بیگم صاحب که احراژ مثوبات اخرزی و 
نمودند که این معدل منیف و منسکگ شریفا ۳ 2 باعت بقای 
ذکر حمدل و حصول اجر جزیل است با تمایفن - مقرر فرمود ند 
که عمارت این پرمنش گاه را از پیشکارار صرار آن نور حديةه 
چپانباني بانجام رمانند - و موای منازلی که بسرکر اتدس تعاق 
داشت خانهٌ چندی ازکنةً شهرکه زمین آن داخل»هعد شد برخی 
را ببباي ده پانزد1 خریدند - و لختی را منازل عوض داد: مالکلن 

آذرا خورمند گردانیدند » 
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شب هقدهم که وی ارتعال حضرت مد علیا ممناز الزمانی 
بود بعکم خدیو خدا| ]اه گروهی از ؛ضلا و حفاظ و فراء وگ 
(رباب معادت و اعاب تقی در مزار فیض آذار آن مطرح انور 
آلپی فراهم آمده بع تخبیی و تپایل برد اخلاها > زخاعار عق پروز 
یا 2 رنیع مقدار و نوئینان والا اعتبار بآن مکان خله 
شار تشریف برده- و مبلغ بیصت و بفجبزار ررپبه اجماعة مذکوره 
عطا فرمده بعد از یک پپر بدوللغانة والا مراجعت نمودند - 
و فردای آن مرقد مطهر ملفونة مراحم *بعاني دیگرباره بپرتو ورود 
شهنشاه دین پناه منور گردید - *خدرات مشکوی درلت که دربن 
وقت معادت حضور دربانته بودنه نبض اندوژ زیارت گشننه - ر 
مبلغ بیست ربفجمزاررپیه بمسلعقان تسست شد ه 
بیمت و درم در معفل اقبال منزل نی ود از *خت گيري و 
ناسازگاریی دیوان یکی از صواجات درمیان نزن - از رافت کامله و 
عاطفت شامله بر زبان حقیقت بیان رنت که ارهای فراخنای 
دنیا بی مساععه و مساهله منمشی نشود - و بسا باشد که میمات 
جلیله و معاملات نببله از رک مار و عدم مواما اخنلال پذیرننه 
سبب توزع خاطر و شنت جمعبت منکفلان گرده - "خن طراز 
باسنانی حافظ شيرازي اي معني را بشبوا زباني در قالب 
نظم ردخنه ۶ ع » 
مخت میگرد جپان بر مردهان «خت کوش 
چنانچه در زمان خلافنت امیر المومنین - و پعسوب الموحدین - 
گرم الله رجمه - بظرور پیوست - چه مطمیع ز نظر آن برگزید؟ 
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البي در احکام دین و اوامر شرع منین حق معض و2 
و در بعضی امور اغماض عبری هرچند ناگزیر بودی نغرمودی - ر 
این باعمث شورش عظیم گردید - تا [نکه رنثه رنه کر بمعاربه و 
مقائله‌که تاریخ فامپا ازان باز گوید کشید - درین ایا صفار خاندان 
تبوت - نةاو؟ دودمان نوت - سید جلال بخاري بعرض مقدی 
رمانیه که امیر المومنین میفرمودند که دذیا بدو پا قایم اعت 
ح و باطل - می خواستم که پپای حنق آثرا قایم دارم - از پیش 
نرفت - پرده کشای غولمض اسرار يعفي خدیو دوربین گذارش 
فرمود که برتقدیر صعت ای فقل باید که شخب معظمین که در 
جمیع شیون پیرویی طريفهٌ ايقة نبوي مینمودند در حدن 
خلافتث خود ازثکاب باطل نموده باشنه - بل اش موجودات ر 
اگرم مخلوقات فیز - و دیندار حق گذار چگونه بیذیرد که در زمان 
صدق نشان اي برگزید‌های ايزدي باطل ررائي گیرد - اگرچه 
برخی از دانشوران که بدولمت حضور کامیاب بودند در خور دانش 
خویش دربن باب توجیمات باز نمودند اما پسندید8 طبع اثرف 
فیفناه - و خلبفهٌ حق که گرامی فطرن دفیقه «چش لوج معفوظ 
رشاه است - و مامي فکرت صواب آهنچش جام جپان نمای سداد 
بمصباح این بیان وجیه و توجیه نبیه ظلمت اشکال از دلبا برگردت 
که همانا بیمی وجوه فیض آمود اکمل کاینات افضل مکونات 
مرا یای تلوب از زنگ لاف مصفا گشنه بود - و صقعات طدایع 
از غبار اخفلافت معرا - جپانیان اقوال و افعال آن قانله صااز 
هدایت و همع شبستان رسالت را که‌حق صرف وصواب لعت بود 
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هرهم‌ایهٌ حصول مارب پنداشنه از شاهراه تباعت بر نیامدندی - 
وهم چنین درعبه صدیق ر فاررق چرن بمیامی قرب زمان خانم 
|لنبیا آثار پذيراني حق و گیرانی مدق در دلبا بود هیچ يکي 
سر از اطاعت بر نمی تانت - بعد از روزار سعادت اطوار این 
قوس قدسیه زمانه از عدالت و سویت که اننظام جپان و النبام 
جبانیان بآ باز بمنه است دور اناد - چنانچه حادثةٌ قتل 
ذي الذورین و خون ريزي و فنذه انگيزي که در خلانت طی بن 
ابي طالب کرم الاء وجبه بريي کر آمد ازان نشان میدهد - 
حاضرای بساط تقدس از رنع این اشکال و دعع این اعضال نیایش 
ظل البي بنقدرم رسانیده بمرامم دعا و لوازم نا پرداخنند م 

بیست و چپارم امنمام خان حارس حصن ارسه را بمرحمت 
نقاره - و مغول خان ولد زین خان نگم‌بان حصار اردگیر را بعنایت 
علم - مربلند گرد‌انبدند * 

سلج ماه اختربرج ج‌انباني پادشاهزاد؟ معمد اورزگ زیب 
بیادر 5 بغرمان الا از دولناپاه برای ازدراج مدمنت امنزاج 
ردان پایهُ مربر عرش نظیر گشنه بودند در باغ نور منزل نزرل 
نمودند - شهنشاه عبر آئدٍن از ءوطف پدري این رباعیی طالباي 
آملي را مرقوم قلم اكجاز رقم ماختة نزد. آن والگوهر فرمتادند 

* نظم » 

بامزده اگر زرد درائي چه شود » یا ناخنه پیش از خبرآني‌چه‌شود 
زود آمدنت نظربهوقم دیراست * از زود گر زرد تر انی چه شود 

غرة في احجه پادشاهزاد] مار مرادبخش با یمد الدرله 
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وخان دوران برادر نصرت جنگ و عالمي انضل خان و حبد خان 
جپان و شایسنه خان و جعفر خان حسب اعکم آن بخت بیدار را 
بسعادت کورنش رمانیدند - خانان دوران آن درة القاج سلطتت‌را 
در موش عاطفت کشیده بعنایت خاعت خاصه و دیگر مرا-م 
تفقدات پاد‌شاهانه نوازش فرمود ند - بادشاه زادة بخت بیدار هزار 
اشرفي بر مبیل نذر و همین مقدار بعنوان نثار گذرانیدند - درباب 
خویش بی نظام که ننفه پژرهان دک برای گرمیی هنکامة شورش 
و فساد اورا نظام الملک نامیده بودند و خانزمان‌بهادر از ماهوگرننه 
نزه بادشاهزاد؟ فرخنده میررآورنه بود - و در رکاب آن ثمر؟ شجرژ 
مفاخر و صعالي بدرگاه آسمان جاه آمد - فرمان شد که مید خان 
جبان اورا با دو نظام الماک دیگر که یکی در ملطفت حضرت‌عرش 
آشياني هنم کشایش حصار احمد نگر بدست آمده بود - و دوم 
در فثع دولذاباد که خصوص اي دوات خدا داد است - در دژ 
اسذوار گوالبار نگاهدارد * 

دهم عید اقعی نویدكامراني رمانید - بادشاه دی پرور بعیدگاد 
تشریف فرموده نماز را با نیاز ادا نمودنه - و پص از معاردت 
بدولنخانة معلی سفنت قربار بنقدیم رمید - و در ذهاب و ایاب 
جهانیان بزر نثار ام دل بر گرننند » 

چاردهم باد‌شاه بنده نواز راجه جیسنگه را ۶5 درمیم دکن‌کرهای 
نمایان ازو بریی کارمده بود بمرحمت خلعت خاصه و فیل‌نوازش 
فرموده دسنوري دادند که چندي بأنببر که وطی اوست رننه از 


معذت «فر باودگي گراید - و حون در سر زمینشی قدمت اپ 


و 6 ) 


ز ۲۰۷ ) 
5 هزار روپده خانه زاد رسیده بیست مادیان برای تناج او عثایت 
خانزمان بپادر بامراض منباینه که از دیر باز باوی بود در دواغایاد 
رخت حیات بر بست - خافان م رگستر که صورت مرياني و معذیی 
قدردانی اند برارتعال آن خاذه زاد فدوی که بعهن عقددت و 
لطف ارات منظور نظر اعبر اثر بود تاسف نمودند - مبارزخان 
باضافهٌ پانصدیی فات پمنصب چارهزاری «ه» هزار و پانصد موار - 
و شید خان انصاری باضافة هزاریی ذرت بمخصب چار هزاری مه 

زار هوار - و سزاوار خان باضانه پانصد هوار بمذص هزا 

جوز حوز»* .و جروار طاو ۱ : ی 
پانص‌ي دو هزار و پانصد سواز - و نظر بپائر خویشگی باضانةٌ 
پانصدیی ذات بمنصب در هزار و پانصدي هزار و پانصد سوار - 
و سفگرام زمبندار کذور داضافةً پانصدهی ذات بمنصس هزار ویانصه‌ی 
سوار و که خان لمنصبس هزاري دویست سوار - مباهي‌گشنند. 
دزن تاریخ حسیفی را تخلعت و جمدهر مرمع بر نواخثه بایران 
خرسادند - و شه‌شیرصرصع ومنکای سرصع که ددمست *جموع پنهاه هزار 
روپبه بود بار حواله نمود‌ند _ که بشاه صفی رساند و نامه از منشات 


حو|دش دربن‌نگاردن نامع تدت مي شود 22 عوب ار ارسال داشنته ۰ 


نثل نامه 
حمد اعد مر خدائی را که حبیب خود را بفدوجات غبببه 
|۳۶ 


) 6 


) ۲۵۸ ( 

برگزید - و بنائددات اریبیه اختصاص بشید - و بخطاب مستطاب 
( انا فلعنالک فلجا مبینا) مسنبشر - و باص تاطع ( و ینصرک الله 
نصرا ءزیزا ) مستظبر - گردانیده - ساطبن معدلت آثین را از برکت 
منابمت آن مررر انبیا ر مرصلیی برتبة عالی مروري و ظل اللبي 
رسانیه - ر به تبعیت آن ذات مقدس فیض گستر- و صفات کمال 
حغ را جامعثرین مظیر- ابواب فتیع و نصرت را برروی آر گروه 
صاحب شکوا کشوده بجنود (مم تروها ) بر اعدا مظفر و مفصور - 

و بمفانم کثیر؟ ( تاخذونیا ) خزاین آن طبقهٌ ءظیم (لان را مملو 
و مجموز > تداخمک- رملوة بجمت بر داین تبرت ری حور 
شهر) عیل رز س‌الشهاد - و نالع ابواب سبعتٌشداد - بمقالیدتائیدخالق 
عباه - که در مضمار نبوت قهیات «بق از انبیا ر رمل مامبق 
ربوده - و بقوت ( انا نبي بالسیف ) اعدای دیس مب را مغلوب 
و مفکوب نموده - و برآل وایت ماأّل آنمااک ملک کمال کهمالکان 
ملک رایت اند- میما بر اهل بیت آن قدمي جناب - که طهارت 
ایشان ثابت بنص کناب - و معیت آن طایفهٌ عظبم الشان اجر 
رماامت هدر نشیی دیوان یوم اعساب امت - و بر اعاب قدمي 
مکان - آن نبي مبعوت بانص ر جان - خصوما برخلفای‌راشدین 
میدیین - رضوان الله علبمم اجمعی ‏ که ]پات فرقان *چید ناطق 
است بعاو شان - و احادیمت *خبر صادق شاهد اصت بصدو مکان 
1 بزرگان - بعد از ادای حمد رز صلوة و ارسال ملامي که ساکنان 
جفان آرزری رسیدن بفیض آن- و (ه۵!ی تعائیکة قدهیار اجابت 


را مبا ببر نثار آ داشنه باشند - مشود ضمیر انور - و خاطرنیض . 


600816 0 


( ۲۵۹ ) 
گستر عابحضرت - والا رتبت - زینت افزای سرر ملطنت - ررنق 
آغزای مجلص عظمت - بلنه سازند8 رتبعٌ اتبال - عالی گردالند؟ 
درجهٌ جاال -ثمرة جر مصطفوي - ور حدبقة مرتضوي-دودمان 
رفیع مکای صفویه را صفوت - خاندان عظیم الشان علویة را علو رتجمت - 
خواقین کمکررا سلاله - ماطین دامدار را علاله - گلشی دولت را 
بروسند نهال - منیل شوکت را صافي تربی زلل - آسماری ملطنست را 
خورشید - زمبی عظمت را جمشید - باصر #مكاري را قره - ناصیهٌ 
نامداري را غره - شاه جم جاه - فرزد نلک بارگاه - گردانیده مي 
آیه - که چون ظاهر بود که [ن سزارار نخضت و تاج را از اسنماع 
اخبار فنوحائی که ایس نیازمند درگاه صمدیت را روی داده 
اینهاج تمام حاصل میگرده - چه مقنضای ياني ردرمفي آن 
است که اژ اطلاع بر حصول اسباب مسرت درسمت خود مسرررگردند 
لیذا بوسیلة ای عیفه و واسطٌ ابری رقیمه بعضی از خیرات را 
که دربن ایام خجسنه فرجام نصیب گشته (ءام نموده می شود - 
شرح اي مقل بر بیل اجمال آنکه - پیش نیاد خاطر ملگوث 
ناظر چنیی بود که بنماشای قلعةٌ درلتاباد که سیاحان هفت اقلیم 
و مساحان روی زمبی بامتباز آن حصی حصین معثرف انه -و آن 
قلعه را در منانت بی نظب رآفاق - و در رنعت قرب طاق نه رواق 


میدنند - و درین نزديکي بعون عثایت ايز‌ي بنصف ارلیای 
دولت ثافره در آمد: - از دار لاد اکبر اباه بصوب دک نرست 
وافع شود - و درا ضم قلعةٌ چند از ملک نظام الملك که بنصرف 


در فباسده مفنوح گرداندم - و معاملات آن سرحد را آلچنان انتظام 


) 6 


۳ 


([ ۲۹۰ ) 
دهدیم که خاطر اژ مرمات آنطرف بالال جمع گردد - و دیگر احفیاج 
توجه بدانصوب نمانه - و العق بعد از مشاهد؛ آ حصار ظاهرشد 
که آنچه در تومیف آن مذکور می ساخنه اند بیان راتع بوده - 
و معلوم نیست که قلعه دیگر بدین آئین بوده باشد - اگر آن قلعه 
در -رحدی که بملک آن فرزند نامدار امکار نلک (ققدار اتصال 
دارد واقع می بود آن را به‌مااک سروس آن سبر پپر سلطنت 
و عظمت منضم میساختم - تا تماشالی خلفت غربب و صنعت 
عچیب آن مینمودند - چون آن فرزند کمکاررا دیدنش میهر 
نبست صورت آنرا فرمناده مد - تا ازار بر غرابت هیئت و 
ندرت صنعت آن اگيي پدید [ید - اتفاقا در ائفای اراد این 
نیضت بظور پیوست که راجه ججپار منگه بندیله که ار و راجه 
نرسنگه دیو پدر او آن قدر رعایت ازین‌دولت ابدي الاتصال یاننه 
بودند که بعسب ملک و مال از اقران و (ثال امنیاز تمامی آنها 
را حاصل شده بود - از غایت شقارت و نمایت جبالت قدر این 
همه نعست که ببرکت این درلت عظمیي هم رسانیده بود ژدانسد» 
بملک بسیار و مال بیشهار - و کثرت پداده و موار - و قلاع امنور 
و قلبی زمیذهای آن مرژ و بوم - و انبوهي بدشمای اطراف مساکن 
آن قوم شوم - مغرور گشنه سالک مسلک طغیان - و نا هی مذبع 
عصیان - گردیده - سنوح ای قضیه باعمث شد که رکضت بهمت 
دولتاباد از راه ملک آن کافر نعمت بوقو ع آید - ۱7 خاطر درینضس 
ازان میم که متضمي اکتساب فضیلت جپاد و مستلزم تعصیل 


واب زا مت بزودی جمع شود - لهدا رابات اتبال بناریخ هشنم 


) 6 ۳ 


۱ 
ماه مپر سنة هشت مطابق هزدهم شهر رببع لثاني مذه هزار و 
چبل و با از دار الخلافه اکبر اباه بصوب دک منفرض شد - و از 
مه طرف مه فوج - یکی بسرداریی عمد؟ سادات رنبع.الدرجات - 
زبد8 خوانبی مذیع ارتبات - موتمی الدولة العلية العالیه - 
معلمد الصلطة البیبه القاهره -*خلص بی ریوو رنگ - عبد ال خان 
ببادر فیروز جنگ - و دیگرسه بمر کردگیی خلاصه سادات عظام - 
نقاو امرای کرام - رک سلطنت عظمی - اعنضاد خافنت کبری 
انواع عنایت و امثاف مرحمت را در خور - خان دوران بهادر- 
و دوجی دیگر بسریی سیادت و امارت مرتبت -شجاعت ر شرامث 
منقبت ۰ عمد8 امراء مکان - مورد مراحم پیکران - رمذم 
زمان - سید خالجهان - تعیین نمودیم - و بومراهیی هر یکی ازین 
سرداران دالا مکان جمعی از بزدها را که شیران بيشةٌ وغا و دلیران 


معرکةً هدعا اند مقرر ساخنیم اد هر سه مید نیب دود ان 


م 
خدمت را ک» بامث ادزونيي ءزت و مرتبت در دنیا و موجب 
زیادتیی تواب و درجه در عقد 1 است دوز ءظیم دالسزه بلا توف 
و تاخیر ازروب شوق تمام شررع دران نمودند - و بنومی ۵45 درهدچ 
اندیشه نمیگذت آن بیشه را بضرب تجر و تدشه از بیخ و ریشه 
پر کندند - ر بنج قلعه را که از قاع عمد؟ آن ملت بود - و عحصانت 
و منانت شهرت تمام داشث - و فزونیی رصانت مقتضیی آئكة 
تخیر هر يکي بعد از مدت مدیدی بمعاصره عورت گرننی ۳ 
بعوی عنایت 1 ی سر سواري مفاوح گرد |ذنداد ء آن کافر بد عرجام 

تاب کمن لشکر فیررژی اثر اسلام نیاورده نرار بر قرار 


0 عأونمی < 


( ۲۱۴ / 
اختیار نمود - و از میان ولیت گوندرانه #جانب هکری رواذه شده - 
باشد که خود را بدنیا داران آنجا رماند .و بومیلگ شفاعت آنها اجان 
اما یابد - افواج اهر املام با یلغار تعاقب نمودند - و با وجود 
آنکه فاصمله بسیار بود خود را در سرد ملک قطب الملگ بآن 
مالک سبیل غوایمت رمانیدن - و آن مرگردان وادیت ضالت را 
با پسر ردید جانشین و اکثر همرهان او بجهنم و اصل گردانیدند - 
و امل و عبال اورا از مغیر و کبیر اسیر ماخنه سرعای [نها را با 
اماریی باسرها بدرگه معلی فرمتادند - ر آنچه ازنقد و جنس 
ازجواهر و مرمعآلات و فیل و اپ و غیرها هبراه داشت بءدست 
لشعر ظغر اثر در آمد-و موای جتص مداک ررپیمٌ نقد از مال آن 
مقپور بغزان عاره واصل شد - و بأخانبا بمساجد مبدل گردید - 
و الا نعم البدل مدای ناتوص آن بد کیشانگشت - آن عمدهای 
درلت ابد پیوند مظفرو منصور در نواحیع شادي آباد معریف 
بماندو بسعادت ملازمت مستهعد گشنند - هریکی ازان اکن 
دولمت عظمی را با دیگر پندهائي که دربی میم با آنب؛ بودند در 
خور حعي و کوششی که از آنبا بظپور رسیده بو مشمول عواطف 
پاد‌شاهانه رو مرحم شاهنشاهانه گردانیده کوج برکوچ جانب 
درلتاباد منوجه گشندم - و چون برخی از اوباش فظام الملکیه پا 
وجود گرفنارجی نظام (لملک و معبیی بودن ار در قلعةٌ گوالبار 
پاعتماد امقعکام قلاع ر حصونی که در تدرف آنها مانده بود باه 
غرور را بدساغ بی مغز خود راه داد از خویشان دور نظام الملک 


شذصی را که در یکی ازان تلاع معبوس بود بر آررده ؛جای نظام 


> ۲ 


) ۲۹۳ ( 

(لملك اورا اعنبار نموه دست آریز فنذه اگیزیی خود ساخنه بامد اد 
عاداخان که قوت و قدرت او از مایر دنیا داران دک بیشتر امت 
دران مرحد غبار نتنه و فساد پر اگلخنه بودند - و پرگذات اطراف 
و اگنافآن قلاع را بنصرف خود در آورده - پس از رهیدن موکب 
جلال #عوالعی دولناباه بناریخ بیست و ششم ماه ببمی مطابق هفنم 
شیر رمضان (لمبارک سه فوچ یکی به‌رداریی رک السلطنة العظمی 
خان دوزان بیادر - و دیگری بسر کردگیی عمد۶ امرای رفبع ااشان 

سید خانچپان - و فوجی دیگر بباثلوقیی نایز مرتبهٌ امارت - فارس 
مضمارشجاعت - ورد الطاف پیکران - مشمول اعط اف نمایان - عمدءً 
(لم‌لک خان زمان بپادر - بر مر[ن فبةٌ باغیه بقیهٌ نظام الملکیه و 

عاداغان که ازرو خرد سالي و کم خردي تونیق آن نیانث که 
بلا توقف و تاخبر طریق بندگي منرمان برداري را مسلوک دارد 
و مع هذا ارتکاب امداد آن ارباب فهاد نموره تعریک آن جماءةٌ 
وخدم العقبت بربری معفی میکرد تعیدن نمودیم - هجرد روانه شدن 
عصاکر منصوره آن فبةٌ اجه تاب مقابله و مغائله در خود نبافنه 

آزان ملک بر امده بملک عاداخان در امدند - بندهاي دراه وال 
ماک را بامرها متصرف گشنه بهء‌لک عاداخان که جا دادن بقیٌ 

نظام الملکیه را در ملک خود ضمیمة دیگر تقصیرات و ژات خود 
نموده بود در امدند - و اکثر ولایت معمور اورا بقثل و بند و تاخت 

و تاراج و نیب و غارت خراب مطلق ساختند - خان مذکور بعد از 
مشاهد؟ این حال خسران مآل از خرابیی ملک خود تخرابیی حال 


خود (سددلال ذمود - و منیقن او گر پد ۳۹1 اين »ماي مفذ,ي!خرابی 


۱ ) > 


( ۲۴ ) 
از دز انکسار در آمده از انعال تبحم گذ4 خود نادم و پشیمان 
گشت - و عرایض مشئم‌ل بر اللمای عفو گناهان و معتوی 
بر تبول احکام قضا جریان #حوب رموان چرب زبان و معتمدان 
کاردان ارسال داشت - و هر حکمی که بار فرموده شد [نرا بقبول 
تلقي نمود - و بیست لک روبیه پرشکش از نقد و جاس از جواهر 
نفیس ر مرصع ات قيمتي و فیلان کوه پیکر فرمناد - بم‌قنضای 
( اْ! ملکت ناسمیع ) رقم عفو بر جرید؟ لات ار کشیده حکم نمودیم که 
عساکر عذصوره دست از خرابیی ملک او بازدارئد - و قطب الملک 
که آن قدر قوت و قدرت نداره که اراد مخالفت بخاطر راه دهد ر 
در انقباد [حکام تاخیر نماید پلا توئتف و تاخبر مالک صراط مصذقیم 
اطاعت و انقباد گشنه شبو؟ منود بفدگی را مرعی داشنه لوازم 
ثرا کمایابفی!جای آورد - و مبلغ چبل لگ روپیه را ذقد و جنس 
اژ نفایی جواهر و نوادز مرصع لات و یک صد فیل بدرگاه [سمان 
حکومت چارصوبهٌ عمد: را که صولهٌ دولناباد و برارو تلنگانه و خاندیص 
"باشد - بفرزند سعادت مند کاه‌کار نامدار - موید منصور #خنیار - فا 
باصرة دولت - غرة اصیةٌ سعادت - تازه نهال بوسنان خلافت کبریل - 
شوکت - گنیر سلطنت را گرانمایه در - باد‌شاهزاده معمد ارنگ 
ژیب بهادر - مفوض فرمو۵ه 1 عالي نسب ر دران سرحدگذ اشنیم 
و مقرر ذمودیم ک» عمدة الماک خانزمان بهادر و سایر جاگیر داران 
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) ۳۹۰ ( 

صونجات مذکوره در خدمتٍ باد‌شاهزادة نامدار کامکار بود: باشند - 
و بناریج مي ر یکم ماه تبر موونق هفدهم شبرصفرمنه هزار و چل 
و شتش‌*جري ازین مفر خیر اثرعنان عزیمت را بصوب دار اخانة 
معطوف گردانیده بیست و ثشر‌ماه دي مطابق «زدهم شپر شعبان 
(لمعظم سنه مزبوره به‌بارکي بدار الخلانٌ (کبراباه داخل شدیم - 
مجملا بیس عنایت البی که همیثه شامل حال ای نیازمند 
درگاه ممدیت (ست درب پورش در عرض یک مال این قسم 
غنوحات فمایان و این چنین غذایم پیگران نیب ایس نبازمنه 
دراه ملک منان گردید - و از نقد ر جنس چهاز پیشکشرای دنیا 
داران دکن و ژمینداران‌گوندوانه ر چه از مال بندیله دو صدلک روپده 
با چبار صد فیل بسرار خاصه شریفه عاید گشت - و وایقی که حامل 
آن قربب بصد لک ررپیه (ست و سي و یک قلعه مثل جفیر و 
دهرب و ترینک و اوسه و اودگیر ر غیرها موای نه قلعهٌ دولاباد و 
لعهٌ تندهار وغیرهماباشد - و در یساق مابق ر بعد آژان ازمملکت 
نظام اله‌اگ با ملکی ۶ حاصل آن نزدیک بصد لک ررپیه است 
بدسمت در [مد؟ بط اهر رای فرانت تاهره د رآمد - که همگي 
مققنوحات ای دد یورش چبل و پنی تلم نامیی مشبور از رایمت 
نظام الملك و مملکت بندیله و ملکی که حاصل آن قریب بدرصد 
لك ر,پیه اسث - بوده باشد - ره رترم ای مقدار ننوحات نظر بر 
رسوم وعادات درین‌قدر زمان در نظر ظاهر بینان مسنبعد می نه‌اید - 
اما چون در جنب قدرت البی |سان است میقواند بوه # بندگ را 
که پمزید اطف و احسان امفیاز داده باشد درین مقدار زمان چندن 

۱۲ 
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۴۰۰ ۲۰ 
تسذیرات جسیم و غفایم عظیم ررزي گرداند - توقع آنکه آن زیب 
مرپر سلطنت و کاهگاري نیز شبو؟ مرضية ارمال رسل و ردایل را که 
رافع حجاب بیکانگی و مثبت دعویی يگنگي است مرعی داشْنة 
بنگارش اخبار مسرت آثار ننوحات تازه که آن تازه نیال گلشی‌جلال 
و اقبال را رری دهد مسرت بخش‌خاطردومني گزدن ایس نیازمند 
درا« بي نباز گردند - و چم مودت را نضرت تازه و گلشنمعبت 
را خضرت 7 اندازه دهند - از عرضه داشت مسیادت ور امارت 
مرتبت مزاوار عواطف بیکران صفدر خان که در اثنای تعریر ایس 
رتیمه رسید چنی ظاهر شد که آر سیادت و امارت پفاه بخدمت 
آن فرزند کامار سشرف گشته و مشمول عنایات آرن نامدار شده - 
و ظن غالب [ن است که تا رسد ایی‌نامه درااجا باشک - اییکعيفة 
الوداد را مصعوب معنمد شجاعت شار حميني ارمال داشنه‌شدد 
که باتفاق خار مشار الیه بگذرانه - حرفي چند در فرصانی که بنام 
خان مومیی الیه صادر شده و همراه اي نامه فرستاده آمد مرتوم 
گشنه آن مقدمات را ازان سیادت وامارت مرثبت خراهند شنید - 
همواره بر مریر سلطنت و کمکاري مئمکن بوده معدلت پیرا 


و نصفت ]را باشند ه 
کارش جشر کدخدائی بادشاهراد؟ 
ستودة سیر *عمد آوررک زیب ببادر 


بدست و هم شعبان آین مال یک لت و شصت هزار رریده از 


جواهر و |فسام (قمشةٌ نفیصه ونقد از سرکر خاصةٌ شریفه برس‌ساچق 
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مصعوب موموی خان صدر ور میرجمله میر بخشي و مکرمت خان 
میر‌سامان و خلیل الله خان و چندی از پردگیان مذکوی اقبال 
بعانة سلالٌ دودمان سیادت شاه نواز خان خلف میرزا رستم صفوي 
که صبیةٌ کريمة اورا بپاد‌شاهزاد1 خت بیدار معمد (ورزگ زیب 
بپادر خطبه نموده بودند ارمال یانته بود چنالچه گذارش یانت - 
دریخوا که ماعت خجسن عقد نزدیک رسید |زااجا که‌مواد ازدواج 
میین خلف خلافت باد‌شاهزاده »عمد دارا شکوه ر دو یمین پوز 
سلطنت باد‌شاهزاد: معمد شاه شجاءبپادر را نواب فلک‌جناب بدگم 
صاحب ترتیب داده بودنه خدیو ابر دمت دریا دل بآن تدر؟ 
مطهرات جهان فرمودند که لوازم ایس جشی خجسنه از سار اندی 

سرانجام خواهد یافت ه 

و پانندهم ذي اجه سال هزار وچل و ششم جري رز وزن 
آن فهال چم (قبال ده لک روپیه نقد بآن. ولا گپر (نعام فرمودند 
تا اسباب ایس طوی فرخنده را از جواهر ثمینه و سرصع آلات و طا 
آلات و نقره آلات و غبرها و گوناگون اقه‌شه و فرشها و بساطیا و تورها 
و خلعنها و دیگر لوازم کارخادجات اماده نمایند * 

شب دو شنبه بیست و دوم این ماه مطابق بیست و نماردي 
بپشت از خانةٌ صفاوة خاندان صفوت شاه نواز خان بائْی پسندیده 
حنا آوردن- و بزم فرح افزلی حنا بندان در دولنخانه خاص منعتقد 
کشت - و انسام ]تذبازي که از جانب شاه نوازخان آورده بودند 
افردخنه عرصةٌ رري زمین را رشک «چیر بربی گردانیدند - و حصب 
عکم الرنع بمین ادرله آمف خان با دیگر امراي عظام دران 
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مچلص انشاط آگی نشست - ر رسم حنا بندي یتقدیم رمید - 
و فوطبای زرکش داد: آمد - و خوانبای‌پان و انواع تنقلات‌رءطریات 
به نیگوترین طرزی دران "عفل جیدند - از نغمه ر ساز مطربان 
حعر پرداز عیش و طرب را رز بازاري و سردر و انیساط را مردکری 
دیگر شد- بگوش اعمانیان جزصدای کامراني نه‌یرمید - رسامعة 
زمینیان جزازای شادمانی نمي شنبد ۰ 

شب سه شنبه پیست وی ۷3 پیش از ظیور تیاهر مدع 
بچارگري ماعت عقد مبارک گزید8 سناره شماران بود بفرمارگيتي 
خداوند در درج عظمت یادشاهزاده مراد بخش و یمین الدوله 
با دیگرنوئینان بمفزل بادشاهزاد؟ جوا بخت که درایام سعادت آغاز 
میمنت (تجام بادشاه‌زادگیی ام حضرت نشبمی اقبال بود وبرکنار 
دربای جون مبني کشنه و بعد از جلوس مقدس بان نامدار 
عنایت شده (ست رفنه آن اخثر برج حشمت و جلال را از راه کنار 
دریا. بدولنخانهٌ (قدص آورده بشرف کورننش رهانبدند - خاقان‌زمان 
آن غر ناصیهٌ دولت را بعذایت خلعت خامه با چارتب طا دوزي 
و دو تصبلع درر ثمینه و جمدهر مرصع با پپولکثاره ر شمشی رسرصع 
با پردلهٌ عرصع و دو اسب عربي رعراتي از طویلهٌ خاصه با زین 
مرمع و طلاي مینا کر و فیل از حلقهٌ خاصه با یراق نقره و جل 
مخمل زربفت و ماده فیل مشمول عواطف گردانیده بدست جود 
پیومت فق آن گوهر دربای ابپت را بسپرة الیی آبدار که دران لعل 
و [مرد نیز مننظم بود زیذت:خشیدند - بادشاهزاد8 ارجه‌ند مپاس 
عفایات و مرامم تصلیمات بجا آرردند - فرمان شد که بادشاهزاد] 
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تبار مراد خش و یمین اافوله ر دیگر امراي بلند مکان در 
گرای خدصت آن درة الناج شوکت موار شده بمنزل شاه نوازخان 
/ در نوردیدی عاحت نارش (قصام آنشيازي که این شب 
مبارک بغروغ آی روز مسرت شده بود پای چوبین خامه لنگ است- 
و عرصةٌ بیان براي گذارش آرتنگ - اواخر این شب سعادت‌آمود 
ای حضرت از ونور فقت برای مربلندیی قر باصر جهانباني بر 
سفینه دولت تشریف فرموده مفزل شاه فواز خان را بفر قدومفیض 
لزوم آسماني پایه گردانیدند - و در حضور مرامر ور آن دو گران 
مایه گوهر در سلک عقه ازدراج اننظام یانتند - و چار لک روپیه 
کابین_مقررگردید - زمزمهٌ تبنیت رطنطنه عشرت از حضیض 
خاک باوج انلا ک رمید - و نولی مزامیر و اراي مزاهیر زمی و 
ژزسان را در گرنت - فررغ انزای اورنگ خلافت ازان معفل ابنهاچ 
كشني موار بدرلت مرای واا مراجعت نمودند - ایزد بیپمال‌ايام 
سور این پادشاه ام #خش و اعوام مرور ایری شپنشاه نلک رخش 
قا رمم شادي درجبانیان و اثر آبادي در جبان است منواثر 
و مقوالی داراه * بیت » 
مدام تاهمي (مررز باشدازپی‌ري * همیذءتاهمیامصال‌باشد ازپي‌بار 
بقاش باد رمرش مبزوروزگربکام ه نلک‌مساعدودولت رفیق وداوریار 
طالب کلیم تاریخ اریز کی پیوند را بدین گونه‌لبای نظم داده 
# بت » 
جبان کرده سامان بزم نشاطی که گلدانگ عیشش بگردوی رمیده 
قران کرد»سعد ی وزین‌سان فرانی * فرح خیز و فرخنده ۵رران ندیده 


۳ 1 ِ 
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زپیوند این گلبی باغ دولت » زمانه گل عیش جارید چبده 
فلک رتبه اورنگ زیب آنکه ایزد * مزاوار تایه غیبیش دیده 
نهال بررمند بسئان . دولت » که اقبال در سایه اش [رمیده 
خره بهر تاربیخ تزریج گفنا » در گوهر بیک عقد درران کشیدء 
ازانرو که رمم مقرر هندومثان اممت که پدر عروس در *جلس عقد 
حاضر نمي شود شاه نواز خان درآ شب شرف حضور |تدسص درز 
نیاننه پیشکش گذرانید - و ررز یکشابه بیست و هشنم‌جواهر وسرصع 
ات و دیگر امنعه بنظر کیمیا اثر درآورد - ازااجماء مناع یک لک 
رربده شرف پذيراني یادت * 

ررز مبارك در شنبه بیست ونیم خافان سلدمان مکلن بمنزل 
گوهردرج جانباني بادشاهزاد *عمد اورنگ زیب بیادر تشریف 
فرمودند - و آن کمگار جوا بخت بنقدیم مراسم پا انداز ر نثار 
پرداخنه انواع جواهر و مرصع آات و گوذا گون ان‌شه برعم پیهکش 
گذرانید - و بعکم واا ببمی الدوله آصف خان خانخانان مپپسالار 
در تقوز پارچه و شمشیرمرصع - ر بعلامي انضل خان و خاندوران ببادر 
نصرت جنگ و عید خانجهار خلعت با چارقب ط درزي و بهلغني 
دیگر اولیای درلت خلعت با فرجی و به بسياري از بندهای رر 
شناس خاعت تنها عنایت نمودزد ٍ نوئینان با تمکین و بندهای 
اخاص گزین تخست در جناب اقدس پس اژان بعکم مقدس در 
خدمت آن رال گپر تسلیمات عنایت !چا آزردند « 

چون گرره شقارت پژوه بندیله که طینت اینان 7مبِخنه شورش 


ر‌ فسال است پارجود .کشنه شدان ججار تیره روزکار و نع بیان 
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دیگر اشرار عبرت بر نگرناه پرت,ببراج نام طفلی را که از اراد آن 
بر نزاد بود و از معرکهٌ نبرد گریزانبده بودند دست اویز فننه ساخنه 
سر عصیان برد(شنند - و دست طفغیان به آزار زير دسنان آن ملک 
دراز کرده آخنی از فریات خراب گردانیدند - درین ررژ خان درران 
بپادر نصرت جنگ را بعنایت خلعت دو اسپ از طویلهٌ خاصه 
با زین طلا و مطلا و فیل از حلةهٌ خاصه عذایث فرموده از پیشگاه 
خلافت مرخ ص گرد‌انیدند - و فرسان شد که از استیصال [رضلالت 
اندیشان را پرداخذه بصوب مالوه که در تیول ارسث بررد - وازانجا 
که خان زمان ببادر در دولناباد رخت همني بر بسنه بو چنانعه 
گذارش یانت - در همین تاریخ شایسنه خان خلف مپه ساار را 
دستوري خشرده مقر نرمودند که پیش از رصول بادشاهزاد؟ راا 
قدر *عمد اورنگ زیب برادر بدراناباد شتانته نيابة بنظم مپام آنجا 
تیام نماید - و از موارای منصب ار که باجپزاریی ذات و جمزار 


موار بمد در هزار سوار دو |سیه ۵و اسوه گرد|نددند ت 
بباسا زسیدن پرناب آجپنیة با(موان شتاوت انار 


گذارش این ماجرای عبرت آنزا برسم اجمال آنکه پرتابمقبور 
بیس بندگي وپرمنش درگاه خواتیر پناه حکوست سر زمین فتنه 
گزدن خود # از دير باز آرزری آن داشت یافنه بود - ازانجا که مآل 
کار آن برگشته روزگار نگوهید بود برهزنیی بخت رمیده و دشمنیی 
خرد شمیده مر از اطاعت و فرسان‌پذ‌يري بر تادت - و باعداد مواد 


ادبار و احصاه ماس بوار پرد اخت مس (زانکه حقدقت ضلاات 


2 > 0 


۳ ۱ 
و حپالت ار بعرض ایسئاد‌های پایهٌ مربر خلافت رمید قرمار شد 
که عید الله خان بپادر فیروز جنگ با تعینات صوبهٌ ببار بمالش آن 
بد کردار آشفنه روزار. بپردازد - خان مزبور بموجب حکم جهان 
مطاع ارامط جمادي الثاني پا همگي تابدنان خود و مغنار خان 
تیولدار منگیر که از مضانات آن صوبه است و دیگر بندهای 
پاهشاهی منوجه قلع آن مفسد و تسخبر رایت ار گردید - دربن 
انا نداژي خان از کار پژوهي بي آنکه بار حکمی رسد از گورک,‌یور 
که درتیول ار مقر بود نزد فیروز جنگ رمید - نیررزجنک بانفاق 
دلیرار شیر آهنگ (سنیصال مقاهیر وجه همست گردانیده نخست 
حصار ببوجپور را که حاکم نشین آن مر زمین ات - و پرتاب 
و آژوس طالع درانجا منعصی‌گشنه بودمعاصرة نمود - از امتوارییلعه و 
انبوهیی جنگل دشوار گذار ر فزونیی تفنگچي ر کمانداري معاصره 
تا هش ماه کشیه - و از جانبیی هر روز بنوپ و تفنگ هنکامة تنال 
گرم میگردید - آخر کار بتدبیرات مایبةٌ عبد الله خان بهادر و جد 
و جید دلوران نصرت نشان آن مکان منیع باحصنی که از نعومت 
طالع بشعل مثلث بر ماحل ررد بیوجپور بنا نیاده تربباک که 
عبارت از مه برجه است نام کرده بود و یازده قلعگ دیگر که دراه 
نزديکي بود مفنوح شد - و جمعي‌کثیر از طايفة نابکار طعمة عبان 
سنان و لقمهٌ ضرغام حسام گشنند - و بسیاری بقید اسار در آمدند 
ناگزیر پرناپ نتفه گر( باعیال و برخی دیگر خود را از باس‌دم شمشیر 
و خرکمند هزیران معرکة هدجا بباغی‌که درون قَلعهُ ببوجپور ترئیب 


داده بود انداخت -و بعد ازان که جنگ [وران لشکر مفصورتعاقب 


) 6 


1 ۴۷۳۲ ۲ 
نموده جانب باغ شانتند باهمرهان از رخنه دیوار باغ بر آمده 
بخانة که میان قلعه در نهایت اسلعکام ماخنه بوه پناه برد - (تغاقا 
مظفر بیگ د فربدون بیگ در پسر محمد پار بیک ملقب بزبر 
دست خان با لغنی از نبرد آزه‌ایان ار را دران خانه انادته بپاي 
صردیی حماست پیشتر در [مده بودند - درینوا که آ شقاوت‌انتما 
پاجمعي از ءعقب مبرسد جنگ درمی پدونده ۳۳ در ناموس 
جویشجاءت خو داد نبردداد8 مردانه ثربت شهادت می چشند - 
3 نبذی دیگر رخسار؟ دليري بکلگونه جراحمت می ارایند مقاهیر 
درواز؟ خانه را بسذه درانجا ملحصن گشنند - و انواج ناهره پاشذه 
کوب خود را رسانیدند - مخنار خان که مقدهٌ این لشکر بود 
معاذیی دروازه ملبچار مات ر جوقی از بپاد‌ران رزم پرست سه4 
حانب دیگر را گرد گرنده بکارزار پرد اختند تب هر حند پرتاب حماه 
مي آورد تا درضه‌ی آویزه راه گریز بدست [ورده بدر رود - شیران 
روانهةٌ جذم می ساخنند - از یک پهر ررژ دوشنبه هشنم ذي اع, 
ئ میم روز دیگر جاگ انم بود « هون: آن مقمور دریادمت ۳۹1 
عنقریب گربنار خواهد آمد بائیری مقرر جیال کفار قرار جوهرکردن 
و کشنه شد خود داد - افجام کر از شتردلی و ررده منشی تاب‌آب 
شمقیر نیاورد - و از طفیانتشنگی و فقدان آب مضطربگذنه بعبدلله 
خان بهادر پیغام دادکه پناه بشما آررده ام اکنون در کذنن و گذاشتن 
اخنیار شما راست - و برهم معهود زننبار جوبان از اسلعه و لباس 
برهنه شده لنگی بربست - و دست زر خود گرننه بوساطت یکی از 
۳ 


کل ۱۳/۹9 > 


) ۰۳۷۳ [( 

خواجه سرایان معنمد فیروز جنگ نزد آن نوئین والا مکلن آمد - 
دیروژ جنگ اورا با زنش مقید ماخنه سایر ضلالت اندرزان ۳ ۹1 
همراه آی خسارت زده طریق وناق مي پیمودند بگوی عدم فرستاد - 
و فیل و ماده فیل و فروان اموال پرتاب و دیگر مقاهیر بدست 

غزاة دی و کماة ظف رد انناد «* 

غرو کعرم جون ای ماجری از عرضه داشت فیررز جنگ 

یمسامسع جلال سید - حکم نضا نفا صادر شد که پرتاب متذول ۳ 

پباما رسافیده زن او را با اموال خود مذصرت شود - فیردز جنگ 
بعد از ورود یرلبغ جهانکشا آختی از غنايم بگنداورا نصرت شعار 
واگذاشنه ژنش را مسلمان ساخت و بنکاح نبیر خود در اورد - درم 
شانزده فبل با پراق نقره و بدست و چپهار ماده فدل و چاه اسپ 
تا نگهی ابلق و دیار رغایب وایت بنگاء که اسلام خان صوبه دارآ 
ملک بعنوان پیشعش ارسال داشنه بود از نظر انور گذشت - دءهزاو 
روییهٌ مترر این ما بمعتاجان و بی فوایان ءطا فرمودند - حون 
بعرض اقدس رسید که بافرخان (جم ثاني ناظم صوبهٌ ااباباد باجل 
طبيعي در گذشت ش‌خشاه نلک پارگاه بیست و حبارم سیدشجاعت 
خان بن سید جپانگیر بن سید معمود خان بارهه را بمرزحمست 
خلعت بر نواخذ» به تفویض خدمت صوبه دار ]نها بلئد پایگی 
بخشیدند - و بجپت نا گزیر بودن فزوئیی جمعیت برای فظم صوده 

۲ 3 ۶ ۰ 

باضانه در هزار موار بمنصب چار هزاري چار هزار سوار مرافراز 
گردانیدند - وبعذایت امپ تولچاق بازیی مطلا و فیل سر بر افراخته 


د-نوری دادند * 


و 6 ) 


۳ 

یازدهم صقر که روز تیر از ماه تبر بود جشی عید کانی ترتبب 
وانت - پاد‌شاهزاد‌های کمگارو یمین ادرله صراحيهاي ۳ وقفگر 
امرا و منصبداران صراحیهای مینا ار و زرد و میمین پر از گلاب 
و عرق بهار و عرق فذذه از نظر انور گذرانیدند - پرتم‌هراج راتهور از 
اصل و (ضانه پمنصب دور هزاري هزار ر هفصد موار مرانرازگشته 

چار دهم بمرض مقدس رسید که (نغانی نوکر مخنار خان 
که منعید فبط تبول او بو هنگام تقدیم *عاسبه شمشیر کی آخنه 
برر انداخت او بیمان زخم جمان را پدرود کرده -ر کشندة را حضار از 
هم گذرانیدند - اگرچه مخنار خان هم جمدهری پآن زیاده مر 
واژدن اثر رسانبده بوه اما کرگر نیامد * 

پانزدهم تجابمت خان ولد مبرزا شاه رخ باضانمٌ پانصد سوار 
بمخصب سع هزاربی ذات وسوار مشلذر کشت - و از سواران منصب 
مرشد قلي خان فوجدار مبنرا و مبابن که دو هزار ر پانصدي در 
هزار و پانصد سوار بود پانصد سوار دو اسده مه اسبه مقرر نهود: او 
را بمرحمت نقاره نیز مباهي هاخنند ۰« 

بدست و پلچم سید خان جهان (عفاییت خلعت خاصه فرق 
عزت بر انراخده دستوریی گوالیار که در اقطاع او بود یافت - و عبد 
الرحیم بیگ برادر عبد الرحمی اتالدق عبد العزیز میس خلف 
نذر معمد خان باغافةٌ پانصدیی ذات و دو صد سوار بمفصب هزار 
و پانصدي و هشت صد سوار سر بلند گشنه #جابگیرخود که در صوبه 
بپار تخواه یافنه بره مرخص شد - درب هنم که نیض انضال 
*عاب کوه ر هامون را بسبزه‌اي گوذاگوی آرایش ؛خشید: است - 


رن ۹۳۹۳۹ > 


( ۲۷۹ ) 
وباغ وراغ بغزونیی خضارت و نضارت پا لفز نظر تماشانیان 
گرددده - خاطر اتدس پسیر و شکار باري که درین موحم ررج 
افز! میفو نما میگردد عشرت گرا شد - و سیوم رریع الرل بدانصوب 
توجه فرمودند - و ازان رر که مدلاد سعادت نبا [غتاب نلگ 
رمالت - اجمن اذروژ هدایت - علیه و علی آ له انضل الصلوت - 
و اکمل الأعیات - نزدیک رسیده بود بموموي خان صدر حکم شد 
که درازده هزار روپیهٌ مقرر بمستعقیی برهدازد » 
دهم این ماه فرازندژ اکلبل کامراني ثریی هزاران فرخي 
و شادساني ظل جهانباني بر ساحمت باري انداخنه منازل آنرا 
بخزول میمنت موصول فروغ آگین گرد آذبدند - و هشت ووژ بنشاط 
تخیر پرداخنه و دز فلاد: شیر و بیست نله کار و شصت آهو به 
تفنگ شکر فرموده با فر سرمدي و درلت ابدی بصوب دار الخلانه 
مراجس تمورنه > هزین همین یرو شکز راپیان و نام پوزا نار 
مسرت افزا گردبد ۰ 
بیست و دوم‌دار اخلانه بلوامع رایات جهانشا بر افروخنهمد ه 
بیست رموم از عرایض‌من,یان صوبةً تن بعرض مقدس رمید که 
در شهر وفرای‌فریبهٌ دریای شور درازد: پپر منوالی بشدت‌تمام باران 
باریده بمیاری از منازل و مباني را خراب گردانید - و فرادان آذم 
و اتسام دراب هلاک گشنند - و هبوب ریاح عاصفه که نموذج باد عاد 
بود اشجار بلند تفومند را از بیج بر کند - و تلاطم امواچ فزون از 
شمار ماهني بر کنار انداخت - و فربب هزار مفدنه خالی و حبوب 


آموده از تموج درا فرو دشصت ت و ازب مر خسارن تمام خداوندان 


> 0 


( ۲۷۷ ) 
سهفار دی را یافت - و بر هر زمبني که از شورش باه آب دربا انشا 


شوره زار گشنه ژراععت پذیر نماند ۰« 


گذارشی جشن تمری وزن 

مطابق غرةٌ شهر پور بزم نب میمذت و تمري وژن 
اخننام سال‌جل و هقنم و افیا ح سال چل و هشنم از عمر جاود آذیی 
حضرت خاقاني دلها را نشاط آگیی ساخت - و بائین هرسال وژن 
اتدس بطا ودیگراشیا و رمم نار بقدیم رسید - درب روزخجسته گوهر 
درج خلافت بادشاهراد وا مرتبت *عمد داراشگره را باضانٌ مد 
هزاریی ذات و هزار سوار بمثهب پانزده هزریی ذات و نه هزار 
نمال چمن انبال»عمد اوراگ زیب ببادر را-با نزايش دو هزاریی 
ات و «زار «دوار ب‌خصب دوازد: هزاریی ات و موش «زار سوار 
نوازش فرسودند - و ازان زوکه اخثر برچ فلگ معالي مپیر پادشاهزاد؟ 
وال که ازثابگدر ه ترحمت تایه بنود دربن ررژ مسرن افروژ این 
۳۹ اخثر برج خلافت را نیز بدییی عخایت سربلند گرد‌انیدند 

شیاین خان ناظم صوبةٌ اپ ابای که مهب جاره زاري چار ه زار 
موار مر افراز است دوهزار و پانصد موار دو ا-چه سه اسپه مقرر 
گردید 2 ضرط این هوبه که زور طامب ات تمايفبني نماید - 3 
۳4۹ 5 (خلعت و باضافهٌ هزاریی هم ات و ۵ زار زار سوار (مخصب دو هزاریی 


ذات و درهزار سوار و بمرحمت علم ر فوجداریی اسلام آباد و چپتره و 


> 


( ۲۷۰ ) 
اسپ ونول- وسراندازخان باضانه پانصدی ذات وهزار و دولعت »وار 
ربفیجدازیم مراز گهاور بیخوارة از تغیر الله و بردیخان و عفاوبت 
علم مرپلند گرو‌یدند - نور معمد عرب ملقب بعرب خان باضان 
پانصدعی ذات و هفصد سوار پانصد سوار دو اسده مه امده بعثصب 
درهزاري هزار و پانصد سوار ازاجمله پانصد مور دو احبه مع 
دیع و (خدست حراست فلع فنم باه معریف بدهارور و 
مزهیمتا علم, عرخصها حصیرن پرادز همع خان تسه «هزاری 
هزار سوار از اصل و اضافه و خدسمت حانظت قلعهٌ ظفر نگر نوازش 
یافئنه - جان مپار خان اخدمت !خشیگریی احدیار مرافرازگشت 
چون درین سال |مساک باران‌جم‌انیان‌را درمفیق افطراب انداخننه 
بوه بنج ررز پیش از وزن مجارک بعئم خديوگيني پردر دوح ریاض 
سیادت - شهب انهارگرامت - ذواله‌جد و الکمال مید جلل - و قافي 
#بدیرن (سلم - و مل عبد السلام مغلیی ر ‏ # ی 
حدم و مظهر پدایع #یم ذظر - و گروهی دیگر ا اعاب طیارت 
و تقی بنماز امفمقا ب رون مده بزبان تضرع و ابنبال از ایزد بیپمال 
غمام انضال مسالت نموده بودند - اگرچه بقدر بارانی بارید اما 
لب تشنگان نبات را سبراب نساخت - ررژ جشری مقدس ک: روز 
نشاط عالم و تاریخ (نبساط عالمیان (ست بیمی نیت عالم آرا #عر 
ءواطف ايزدي (جوش‌در آمد - ابر رحهت دریا بار گردید - زماذه 
و زمانیان بدیری ترانه مفرنم گشننه « ابیات » 
که از فراتبال شاه جبان * جهاندارجم حشمت کمران 
همیشه جمران باه در خرمی ۰ تیاده یکف ساعر بدغم 


عا 


ی 6 ) 


۰۹ 

دهم‌میر جمله میر اخشي‌کة آخنی از احوال ار گذارش یافت - 

پلقوه و فالم رخت هسنئی ازین جبان بر بست - *عمد قلی‌تطب 
(لماک حاکم‌گلکنقه ازدرامارتکاب مدام‌همگي‌مرمات ملکي و معاملات 
خی یمیر وا گذ|شنه خود بأن نمي پرداخت - پس ازانکه فوبت 
حکوث ازو که پسر نداشت ده پرادر زا5 اش سلطان محجمد رسید 
(ر از رشد و کرد اي تام ایالت پرداخنه میر را از سر ژمبی خود 
بر آود و مبر بصوب صفاهان شیافدت ۳ جدعی از نصور في‌میدگیی 
(حوال او چذانچه باید در نیافنه #خدمست حضرت جفت مكاني 
معروض داشتند - ] تعضرت فرمانی بط مقدس نوشته میر راطلب 
فرمودند - (زانجا که از دیر باز آرزني ایری سعادت داشت در ایام 
سلطت شاه عباس اژ اصشمان فرار نمود: (ملاژمست حضرت حنت 
مکی آمد - و بکمثر مدتی بمرتبهٌ مبر مامانی رمید - و دربن 
فولمت گرون صوامت نیز بومیاهٌ دیرین بندگی بیمان خدمت 
سرافراز ده - و ررزی چند مبرتخشي بود - |گرچهدر سیادت‌مرتبةً 
بلند‌ی داشت اما اژ اخلاق مرضده و اطواز بپده نصدبه نداشت - و 
۳ نظر بقدم خدست بمرحمت خلعت پر نواخنه مبر خی 
گرداندد‌ند - و تربدت خان را بعنایت خلعت و باضامةٌ پانصدی 
ذات و دردٍست سوار بمنصب دو هزاریی ذات و هزار و دوبست 
درازذهم آخر ررز شهدشاه فلک#یارکاه از وفور رافت دمنزل حعغر 


خان ۹1 بر کذار دریای حون دازه (ساس واونه تشریف فرمورند - 


)26 ۳ 


۳ ۲ 
و پيكشي که خار مومی الیه پس از اقاست مراعم پاانداز ونذار 
بنظر اتدس در آزرد پذیرنته و بتماشای میناب پردخنه بعد از 
مپري شدن یک پپرشب بدرلخانة اقدال ]شیانه مراجعت نمودند * 
بیسمت و مبوم بعد ازانقضای دو ونیم گهزي بساعتی که مخنار 
سناره شناسان بود گوهر (عر خلافت بادشاهزاده معهد آررنگ زیب 
بهادر را بمرحمت خلعت خاصة و مربدچ مروارده و زمرد بیش‌لها 
و دبع للیی گران ارز و خأجر خاهه و شمشیر خاهه و مد اسپ 
عرافي رترزي ازای میان در اسپ ازطویلهٌ خاصه با زین طاي 
میذاکار و طلای ساده و فیل از حلقهٌ خاهه بایراق نقره و جلمخمل 
زربفت ر ماده فیل مشمول عواطف ساخنند - و وایت بکلانه که 
پاعندال آب وهوا و کذرت معموري شیرت دارد و دررمط ملک 
بادشاهي راقع شده ر از یک جاذب ؛خاندیص‌دکن ر از ممت‌دیگر 
بنوابع مورت ر گجرات پیومته امت و کانری ببرجي نام اثا آفرا 
در تصرف دارد باللماس آن کوکب سماء عظمت نیز عذایت شد - 
و حکم فرمودند که بدولتاباه رسیده نوجی از دلیران کرزار بسذیر 
آن وایت بفرستند - و از نرط عاطفت فانعه خوانده_مرخص 
گردانیدند - غیرت خان برادر زادة عبد الله خا ببادر نیروز جنگ 
بخلعت و باضانهٌ هزاریی ذات و هزار و دویست سوار بمنصب درهزار 
و پانصدیی ذات ردو هزار سوار و #خدست نظم صوبهٌ دار الملگ 
دهلي از تغییر اصالت خان ر مرحمت امپ - و آگاه خان خواجه سرا 
«خلعت و ازاصل و اصافه بمنص بگ هزاریی ذات و هزار موار و اخدمصت 


فوجداری این رری دربای جون تارک |خار بر افراختند - چون 


> 0 


۱ ۲۸۱ ) 
ایفای ء,ود و ادای نذور و تکذبر خبرات و توذیر مبرات و تفقد 
حال ضعفا و رنع احفیاج فقرا همواره پیش نباد همت واللی خدیو 
خدا شناس امت از جملٌ مبلغ پنیم اک روبده که بعد از آررنگآراثي 
نذر نموده بورند که بسدنة مک معظمه و مدینة طیبه و سادات‌عظام 
و غزذای گزام وزدای تیان آن فو یلم قیقد برما دور 
ک د چبل هزار روپیه معوب حکذم مضیی الزمان و ما خواجه 
جان بآن دو مکان متبرک سابقا ارسال پانته بود - چنانچه در آخر 
سال جارم گذارده امد - درینوا مبلغ اصت هزار رریه دیگر «مراه 
حکیم ابو القا -م مخاطب #عکیم الماک که از پزدکانعرم و بندگان 
معنمد ای درگاه است - و از سعادت پژوهي رخصت سغر فیض‌اثر 
حجازگرننه - روانه ساختند - تا دران دوموط مايك مسکی بمسنعقین 
قسمت نماید - و باعظم خان صوبه دارگچرات پرلیغ شدکه بصولب دید 
حعیم حبلخ مزیور را مناع باب بر عرب خرید نمود:بامومی الیه بغرسنده 


فترس ظفرخان صوبة دارکشمیر به تعضی رتبت 
در عبد دولت حضرت جلت معاني که هموره تمغیر ولیت 
مذکور پیش نراد همت علبا داشتند هاشم خان واد قاسم خان میر 
+عر حاکم کشمیر بغفرمان آن حضرت سوارو پیاد؛ بسیار از سپاهي 
و ژمبندار گرد آررده هرچند دست ر پا زد که دران ملک درآمده 
کاری تونه ماخت صورت نگرنت - و آخر کار جمعي کثیر بکشتن 
داده و خسارت تمام کدیده برگشنه بود - دربن هفکام که آزازا جران 
کشاني و کشور گیریی ءساکر منصوره ارکان پغیان گردن کثان رنتند 
۳۳۳ 


- 


) 2 


۰ ۰۴۸۳ ۲ 
گران ردزگار را مصداق کریمهٌ - جعلناءالدها مافلپا - گرد‌ندده است 
حکم شد که ظفر خان حارس کذمیر با لذک رجا بدان موب شناذنه 
وایت هزبور را خر گرداند - او بنبیهٌ ای بساق پرداخنه نرب 
هشت هزار سوار و پداده از بنده‌ای پادثاهی و تابینان خود و 
مرزبانان آر فراحي فراهم آورده از راه کرچه بره نوردي در [مده 
و ءقبات معضلهٌ این راه دشوار گذار را که بنفصیل گذارش خواهد 
پات پدموده - در عرض یکماه به شکردو نام پرگنه که سرآغاز ملک 
تبت اسمت و این طرف آب یاب - رسیده نزدیک حصار 
علي‌رای دایرة کرد - علي رای پدر ابدال مرزیان حال تبت 
بردر سر کوهی بس بافد طواني در حصار |حنور برآفراخته - 
بلند ثر آن بکپر پروچه زبان زد گشنه است - و دیگری که پست 
است به کبچده - هر کدام رلهی دارد و ع۰ 
چون گلو کاه نای و سین جنگ 

و راه آمد شد قلعه لشیذان نزد هم برفراز کوه واقع شده - ابدال در 
حصی گپر پروچه متعصر گشنه بود - وهعهد مراد نامی را که وکیل 
و راتق وناتق مهمانش بود بعراست قلعهٌ کمچنه داز داشنه وعدال 
و اموال را در حصار شکر که آن رزی نیاب برنرق جبلی رنبع 
اساس پذیرذنه امت نگاه داشئه - ظفر خان از رفعت و صنانت هردو 
مععیه مصلعت در معاصره و پیکار ندیده چذیر اندیٍشین - که 
-پاهي ر ویت تبت را که از ناهفجاری ابدال دل آزرد؟ بودنه 
بمدارا ر مواما جانب خود بهشد - و جوقي برای کشایش حهار 


) 6 ۱ 


( ۲۸۳ 
اقامت ۶-کر منه ور دران سر زمیی بیش از در ماه نیست - و اگر 
زیاده بریس توقف وافع شود از فزونیی برف راه بر [ مد مسدود 
میگرده - بنا بران مد فخر الدییی را کة نوکر معلمد ار بود با فره‌اد 
بیگ بلوج و نزدیک چپار هزار عوار و پیاده بر قلعهٌ ثکر فرسناده 
خود بقلع ابدال پرداخت - و حسی خواهر ژاد ابدال را با دیگر 
تابینان که در زمر بندکان دراه [سمان جاه مننظم اند و لختی 
از زمینداران کشمیر که با سکن آن مرژ و بوم [شفائی داشنند بران 
داشت که بارغیب و ترهیب این گروه را بشاه راد یت 
(دقبان رهنه‌ون کردند - و برخی دسه مداخل و مذار چ ۳9 دو 
حصن حصدن برگماشت مبر فخر الدین بساحل دروای باب 
وسیده کشنیی چند ترتدیب داد - وچون دنه پزرهان تبت 
دیوری سر راه کشیده گر.هي از تفلگیویان بقصد باز داشت 
افواج قاهره عقب آن نشانده بودند - میر نزدیک دو هزار آدم 
بدلالت جمعی اژ سئنه | آن وایت نصف تب روانه ساخت - تا 
پسمت پایان ۷1 شنادنه راه را از دست صلالت پدشکان بر آورند ِ 
نو جو طي مسافت نموده بِغنة بر طایفة ضاله راخنند - 
گردانیدند - میر از نیلاب کذشنه بپای تَلعةٌ ش رآمد - و بسر انجام 
صواد خلعه کشاني پرداخمت - روز دیگر درلت پسر ابدال که پانزده 
ساله بو و با حشری حرامت حصار بفقدیم میرسانیه غزاة لشکر 
فيروژي را کم انکاشنه با همرهان بانداز قتال بدرون آمد - میرنهاه 
بیک پس از اگبي پسرعت هرچه تمامتر خود را بکهرکوه رمانیده 


) 6 


) ۲۸۴ ۱( 

مر راه گرفتند - و نایرا حرب بر افررخنه بمياري را از هم گذرانیدنه - 
از اشکر ظفر آثرنیز فرهاد بیگ بلوج جروح و چفدي از نوکرار ظفر 
خان سقنول گردیدنف - شقارت مغشان رهاني خود در گریز دانسته 
جانب قلعه بر گشنفد - و دلوران تا دررازا صوب شکرور تامشی, 
نموده بیروی آی ملچار ساخنفد - و از ارو که غلبق عمعراقبال 
رعب تمام در دل پسر ابدال انداخته بود آن نکوهیده ال پای 
شبات از دمست داو5 بیرآوردن عبال پدر مقید نگردید - و اژ یم 
و زر هوچه توانست با خود گرننه شب هنم از در دیگر که جانب 

کلشغر بود. بدر آاسد: بدانسو راهی شد ۰ 
بیسمت و نیم ربیخ اقول .که فررخ صیم عالم را درگرفنت - و نوز 
تباشیر پرد ظلمت از ررزار برگرفت - میر برفرار آن نابکاراگبي 
هادنه باجمعی علعه در امد - آما از نیب و غارت همهان فبط 
اموال ننوانست نمود - وعبال ابدال یدصت آورده طایغه را بدنبال 
انتاد: بود گرننه بر گردیدند - ظفر خان او اسقماع فلع ارس دز قوي 
بنیاد مسنظهر کشنه در کشایش حصدن کپرپبوحه و کبچنه حد و 
جبد فراپیش گرفت و باشارا او حماعةٌ از قطان تثبت که پلشکر 
ظفر پیوسنه ارزری بفدگیی دراه والا داشفند. حراس قلعةٌ فبچنه را 
که از قلت آذرته مضطر گشنه بودند - با فدرزهای کبرا طریق 


ومناري داز فمود: از ابدال بر گردانودند - رکوزسدن ( و ) کشنواري 


) 3 ) کذورمین 


> 0 


( ۲۸۵ ) 
و شاد‌مان پگيلي ول ابدال را بم‌قدمات مپاونت و مقالات 
صصالعت از اهغمام (ملعکام فلع کهچنه غافل ساخثنه - ظفرخان 
بموجت فرار داد شم ربیع الثاني روز باجشنده فوجي با ]دم خان 
تجاني برادر خرد ابدال که در زندگيي پدر خویش علي رای درعمد 
درلت حضوت جفت مکانی هنکامی که عنقاد خان بنظم صوبةٌ 
کشمیر می پرداخت شرفبودیت دریافت - و زان باز تا امررژ 
بیمی بندگیی این آستان نلک نشان کامیاب مقاصد اعت - وعمد 
ژمار‌خویش خود را برقلههک4چنه فرسناد - حارص آن با سایر قلعه 
نشیغان بر آمده تلعه را مپرد - ابدال از مخالفت مردم و «چردن 
قلعه واسارزن و فرژندان بباس و یاس افناده جز یفبار چاره نیانت - 
ناگزیر حص کگیرپوجه را وا گذ‌اشنه بوساطت شادمان پئپلیوال 
ظفر خان را دید - روز دیگر سرکرد؟ لشکر با جوقی از بندهای 
مادشاهي و تابینار خود ابدال را همراه گرفته بقلعةٌ گیرپپوچء‌رفت 
و خطبةٌ خاتان ممالک سنان خوانده بمعسکر فیروژی بر گشث - 
و عرته داشت منبی از کیفیت تسخیر قاع که بیس انبال‌دشهن 
مال شباشاه ناک بارکاه بزرد‌ی و آسانی تدسر پذیرفت بپایهٌ سربو 
خلافت ررانء ساخت - درین ائنا مبر فخر الدی نیز با نوجی که 
همراه ار رنته بود و عیال و سایر ملنسبان ابدال و در اک روپیه که 
دمت یغماچیان بآ نرسیده بود سالم و غانم مراجعت نمود - از 
فیرنگیی تائیدات آسمانی که در بار اولبای دولت قاهره آا نانا 
جلو؟ ظهور میدعد آنکه زنان و فرزندان حبیب چک و احمد چک 


که در زمان حکومت اعنقاد خان بسبب شورش انگیزی ر ننذه 


) 6 


۳ 


) ۲۸۲۰ ( 

آمپزي از کشمیر بصوب بت گریخنه بودند و درین هذگم ابدال 
ایغان را بکشمیر فرسناد: بود تا باگیخدن گرد فهاد جاهدان را 
پراگنده خاطر سازند بقید (سر ظفرخان در [مدند - و حبیب‌چک 
دیگر که درموبه داریی میرزا علي ببگ اکبرداهي باديهٌ فلالی 
نوردیده به تبغیان پذاه برده بود با فرزندان و خویشان خود امان 
جسئه نزد ظفر خان آمد - خان مشار الیه بانديشة آزمه مبادا از 
ریزش برت راهپا بسته شود يامفصداني که #عریص ابدال جانب 
کشمیر رفنه اند ذغذه بر انگرزژد بي‌تنظیم و تاسبق وابتتفایش 
(موال ابدال را با تبعمٌ او و دیگر شقاوت گزینان ۳ ملک و چکن 
مذکور همراة گرننه و ماک تبت را بعودا معمد مراد وکیل ابدال 
واگذ‌اشنه بکشمیر مراجعت نمود ۰ 

بیست و نیم ربیع الذانی چوی حقیقت مراجعت او برض 
مقدهس رمید پرلدغ تدر نفاة صادر شد که بعد از تصغیر ملک و 
تخقجم قلاع وایل شدن مرژنان آن ولیت و بدست [مدن دیگر ادبار 
پزرهان بی فبط مملکت و نظم حال رءبت بسرعت برآمد رمک 
را بوکبل ابدال پیش ازانکه خاطر از انقیاد او فراهم گرد مپردن 
په‌ندید؟ خرد درر بدن و راي صواب گزیی نبرد * 

از تشابک اغصان اقاویل و تعانق نذا احادیث شر ح 

صعوبت راه تدت و گرفیت آن ملک ی نماید 


تبت دو ممر عامدارد يکي کر ( ن ) ودیگری ار که ظفر 


سس 


( ن ) کرخ 


ب 6 ) 


ر ۲۷ ) 
خان بدین دو سکیف آمد و شد نموه ۳ اگرجه مسافشت راه کرچ 
تنگ که ازان یک سوار بیش نگذرد واقع ثده - اما چون نصبت باار 
برف و سرماکه‌نر دارد ازدی راد زرد به توت میرساد - وراه ار 
هرجند به تبت نزدیک است اما از کذثرت و درام ببف و بخ بعسرععا 
کروه که حراپای آن را بخ در گرفته است - و بر فرارآن میاء جاریه 
فراوان - ره نوردان ازان بصعوبت برگذرند منزلي چندازین راه بسیب 
که سفر گزینان جبان پیما #مخنني و دشواریی آن کمفر نشان دهند - 
در رفعت دو برابر پیرنچال اعت چذان بند که صعود و هبرط آن 
سواره میسر نگرده - و ازنرو که درین_ دو طریق [ذوقه فرا دست 
نمی آید ظفر خان و همرهان ار چندان آذوقه برگرنته بودند که تا 
معاردت یکشمیر کفایث نمود - ملگ تبت که همگي بیست ویک 
پرگذه ۳ و هشت قلعة دارد از فزونیی 1 و تلگیی عرصه بغایت 
کم زراعت است - و از ح.وبات بیذنر جو و کندم دراجا می ززید. 
اگرحه ضحط [ن ولایت چناچ» داید نشده بوده ۳ بر حقدقت خراج 
۷1 فرار واقع آگبي یانته شود - اما چنی ذنفنه آمد که عصول 
سال کامل آن فزرن بریک لک ررپده ندست - دران دیار جوي 


( ن ) ۵ه 


: > 0 


) ۲۸۸ ( 

دو هزار تواه طا که از کم عباري توله زیاد« بر هفت روبیه نیرزد هر 
سال از اجارة آی‌حاصل میشود - اکثر ائمار سود سيري‌سانند زرد آلو 
و شفتالو و خریزه و انگور دران حرزمین لطیف و شدربن امت - 
مديبي دارد که درون و بیروننش مرخ است - توت و چفار و زره آلو ۰ 

و شفتالوو خریزه و انگور در یک موسم میرسد » 
ازانجا که برازند؟ اورنگ جپانداني - حضرت صاحمقران اني 
بامغای مقااب ارباب تقی - و کلمات ائم هدی - و اسنماع 
حکایات عد المت سمات رافعان لواي ساطفت - سالکان مسالکادوات - 
سیما برازند؟ اورنک و ديميم - خانان هفت قلعم - ثالت‌القطبین - 
حضرت صاحبقران نور الله مفجعه - که همواره اتندای ]داب رضیه 
ر اتتضای اطوار بیُ آعضرت را مرقاة مدارج دی و دولت - و 
میزان قوانیر ملگ ر ملت - میدانند - توجه تام دارند- وززی 
دانشور - و ندمای صخن گستر - همیشه ذل نشیی داستانبای 
پامناني بشیوا بباني گذارش میدهند- درین ایام از کتاب‌راتعات 
حضرت صاحبقراني که بزبار تركي بود - و میر ابو طالب تريني 
ازکتابانق ولیی یمن بدست آورد: بپارمي ترجمه نموده - دا-قان 
فصایم خرد انزا که آر حضرت هنم تعیین میرزا پیر *عمد خلف 
میرزا جهانگیر بامارت کبل و غزنین و تلدهار وفیره فرموده بردند 
ودران کتاب مندرچ است بمرض مقدس رسید - ده ازان بسرو 
جویبار خلافت باد‌شاهزد: معمد آورنگ زیب بیادر که بنظم مبام 
صوبهٌ دکن پیش ازبیی بچندین روز مرخص گشنه بودند از ال 
رافت و فزوایي عاطفت فرسنادزه - وبامر خاتاني یم هدایت 


) 


۲۸۰۱ 


امه نیز برای هوش انزائی خ اند کان اندراج باات * 


تقل دامتان 


و نواحی غزنین و باخثر و تندهارکر داني فرمناده (ید که بنظم آن 
بوایات فسبعه تواند پرداخت - و دل مصلعت (ندیش بران شدکه 
پیکی از امیر زادهای کامکار مفوض گرده - باز اندیه رفت که" 
مباد( هواری سلطفت و استقال از کاخ دماغ (و سر بر ژند - 
چه جاي آنمت که اگربنوئيني تفویض یابد این خیال معال 
مغزش بشورانه تا بامیرژاده چه رسد - لغفنی در تامل بودم که 
بدل پرو انگند که اگر تذگري تعالی مرا سلطنت ارزانی داشنه 
کرا بارا که بمخالفت گراید - و ( از نیروی بازر چه کشایه - درین 
انا کناب بوستان برمم فال برکشودم این اببات بر آمد ه بیت ه 
جو درات نه شد سپپر بلند * نیاید به‌ردانگي در کنند 
خدا کشني 1 جا که خواهد برد » اگر نا خدا جامه بر تن درد 
هندرمنان تا آب مد ۲ غزنای و کابل نا حدود قندعار که مملکت 
سلطان معمود غزنري (ست گزیده ] نکه بیکی از فرزندان ب-پارم - 
اگر احیانا براه بغي در [ید و برس براید فلدةً کبد ی خواهد 
بود - ذه بِضفهٌ جسد غیر -مي بربن اراده راسیح گشننم و ایالت آن 
حدرد بامپرزاده پی رکعمد مقرر گردانیدم - و چون «ران و مد اران 


۳9 
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) ۲٩۰ ۱ 

تومنات و تشونات و هزار جات ذراهم[مدند - اورا طلمب داشنم وکاه 
خود بر فرق ری گذاشنه فرجوی خاصء پوشانیدم - و بگفتم که ترا 
یه بنج جدز مامور ر میگرد انم 3 اول [" | دکه چون ره اخشگاه -لطان *عمود 
غزنوي بر نهیفی ر بران مملکت نرمان فرمای شوي مرا ر خود 
را فراموش نكفي راز پایٌ خود در نگذري - درم از حال همسایکان 
مک غادل نگردي - میوم در ضبط مملکت و رعایت رعبت 
تماهل‌نورژي - که تنگری تعالی اجهت آنكه براحوال زیر دمننان 
۲ مظلومان ]6 بااجم ملک خود را ما عطا فرمود: - چهارم در نظم 
لشعر بکوشي - و هرکه بو در اید نهداري که تنگري تعالی برات 
ررژی اورا بر تو نوشنه - و «هاهي را رخهت ندهي ر اگر دسنوري 
طلید و بداای که در سداه گري چنانچه بایه همست پاحوال 
جنان ۳ که بغراغ پال #خدمت قیام نماید - جه -واعی جان 
خود را مدفرزثد و عر بازی مبکند - ویدان که حصار مک واه 
است نه دستگاه - پلچم دین مصطفوي را ررنق #خشي -ربر خاف 
اوامر و تواهعع الهي کاری ذكني - که قوام درلت بدیر باز بسته 
(ست - و با سادت و علما و صلعا معاشرت نیکو نمائی - و از اشرار 
و انززل اجنناب ورزي - و در همین معفل گررهی از نوئینان را با 
لشک رگران همراه وی‌تعین فرمودم - و امیر قطب الدین اب عم‌امبر 
سلیمان شاه را دیوان بيگي- راسلام خواجه پسر ابلچي خواجه برللس را 
میرتوزک - و برات خواجه کوکلناش را صاحج اسرار او گردانیده امر 
نمودمکه درجلس ار از امرا ميرمومي ر عاليغاچي و امیرببلول 
واه امیر درریش براس رتدمور خواجه پسرآنبرفا ر حسیی‌موفي‌پدر 


) 6 (۳ 


) ۲٩۱ ( 

غیاث الدین ترخان و حسيني خواجه خویش امیر ءباس بهادر و 
اتبال شاه برغوجی و شمس‌الدی پسر ارچ قرا و موی تبمور تلبه 
بنشینند - و از هریکی مخفي که بر مکنون ضمبر او آگهي دهد - 
پرسندم - امبر قطب الددن پامخ داد که اگر پشت می قایم باشد 
بر شکم چوب خورم و گفت که پشت و پذا؟ س امبر است دیگری را 
نشناسم - اسلام خواچه باز نمود که اوضاع خانه یکبست اگر دو گردد 
خانه خراب شود - و برات خوجه برگذارد؟ه چراغ بلی است‌که بغروغ 
آن ره می نوردیم - و ما چراغ |میر را افروخذه میدانیم و در سایةٌ 
آن زندگي مینما ایم - امیر علي غافچي اد| کرد که مارا بعد از امبر 
زند گانی مباد - و هریکی لوازم اخلاص و اطاعت و اختصاص و 
تباعت خویش ظاهر میگردانید - درینولا (مدر زاده معررض داشت " 
که اگر بر امبر عصیان ورژم سر از حکم تنگري تعالی بر تانثه باشم - 
و دی خود را در باخته - گفتم چپارم حصهً ممااک خود را بنو 
ارزاني داشاه ام برادرار از حقد و حسد در حق تو سخنان خراهند 
ماخت باید که پبومنه آثار نررننی و خاکساري از توبظپور پیوندد 8 
و وی را در [آغوش عاطشت کهید: مرخص فرمودم * 

چون هرءشره از سنین خلود ئدیی جلوسسعادت مانیس درنی 
از ادوار جهانباني مترر گشنه - و بفرمان اتدس وتایع هر درري 
جلدی - اکنون که موانج تخسندن درر خانت اي بادشاه دين 
پرور - شبفشاه داد گر- که ایزد کام بخش ارقات کاماریش چون 
اعوام دهور باهم پیوسنه دراه - و ساعات فرمان گزاري مانند ایام 


شپور از هم ناگمسده ‌ بفرخی و خچسنگی صورت ردّم پذپرفده ‌ 


0 91 ۱ 


([ ۳۱۲ ) 
خائمهٌ این مچلی ملد را که فانعه ادرار نام‌غناهی باه بء‌تنمیق 
مناسب دراریی حماه خلانت - لالي دربای جلات انوار باصرة 
عظمت - ازهار حدیقه ابیت نوئیذان‌والا مکان - و مایر منصیداران 
تا پانصد‌ی منصب. و ترقدم نبذی از احوال فدض اثمال‌مبارزان 
نس شکن - و مجاهدان ریاشت نی - و علمای دانش گستر - 


و حکمای عبمی اثر - شعرای مخ طراز - ذگارین مدگرداند ه 


بادشاه زاده عمد دارا شکوه نکسنین گوهر دربای عظمت پانزده 
هزاري نه هزاز مور » 

پاد‌شاه ژا8۵ معمد شاه شجاع بپادر در دمن کوکب سماء ابیت 
دوازده هزاري هفت هزار مواره 

باد‌شاهراد؟ کعمد اررنگت ژیب بهادر ستومبن حوو جویدار 
ساطثت دوازده هزاری هنت «زار هوار » 

داد‌شاه ژاد؟ مراد خش جارمدی تندی دودمان دولمت پانصه 
ررپبه ررژینه ه 


نوئینان والامکان و امرای عالیشان د دیگر 


منصبت داران 


دد هزاري 


یمین الدراء [ضخان خالخانان «په ساار نه هزاري نه هزار -وار 


در اسیه مه |سده ۰ 
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:همه ارف 
سپابت خان خالخانان هفت هزاري هفت *زار عوار ۵و امیه 
سع |سه - ماه جه‌ادي اللولیی عال هغفلم از جلوی مقدس در 
برعانپورر هگرای سف رآخرت گردید * 
خانجهان لودي هفت هزاری هفت هزار سوار در (ءپه سه اسچه 
بیست و ششم‌صفر سال دوم‌از آرنگ را اي خدیوزمان مطابق 
بیست و دوم مبر برهنمائي شقاوت ابدي از آستان اقبال 
رو بر تافنه خاک فرار برفرق روزگار خود بخت - و ریز دو شنبه 
غر؟ رجب سال چرارم موانق پانزدهمببمن علف تیغ مبارژان 
فيررزي انتما گردید چنامچه بتفصیل گذارش یافت ۰ 
شش هزاري 
خان دوران ببادر نصرت جنگت شش هزاری شش هزار سوار 
دو امیة مد اموه » 
خواجه ابواعسی شش هزاري. ثش هزار موار - بیستم رمضان 
مال ششم از جلوس (قدس ودیعت حیات «پرد « 
اعظم خان شش ه«زاري شش هزار موار « 
عبد اللة خان بپادر فیروز جنگ شش ‌هزاری شش‌هزار سواره 
انضل خان ثش هزاري چار هزار موار » 
مج هزاري 
سید خان جپان ره پذ «ج هزاري بلج هزار موار در اسیه سه امده ه 
خان زمان ِِِ بفجیزاری 4 پاجپزار سوار در اوه سه احچه - چباردهم 
في ( جه مال دهم در درلذاباد برحمت حق پیوست * 


0۹ 1 0 


) ۲۹۴ ( / 

اسلام خان ؛أجبزاري #نجزار سوار مه هزار مواردرامپه سه احچه * 

سمعیث خا پفتجمزاری پٌ چ,زار دوار مه هزارموار دو اسدٍه مع |سوه ه 

شایسنه خار بنجمزاري بأچبزار سوار در هزار سوار در اسپه 
مه آحد» ۰ ۱ 

قامم خان بنجبزاري بفجپزار موار دو هزار موار در اسپه حه آ-چه - 
ال پذج م در صوبه داریی بنگال»ء داعيي حق را لبیک گفت » 

وزیرخان بجبزاري پأجبزار سوار هزار موار در امپه سه امپه * 

رانا جلت منگه پم هزاری پنم هزارسوار * 

راجه گجسنگه ولد راجه-ورجسنگه راتبور پفم‌هزاری پفچمزارسوار * 

راجد جیسنگه کچ واه پچ هزاری پنچپزار سوار ه 

رسنم خان دكفي پنیع هزاري پنیم هزارسوار * 

-پیدارخان پنیم «زاري جپزار هزارسوار « 

شیر خان تونور #أج,زاري پنم هزار سوار- سال چارم درصوب؛دارک 
احمد [باد ازییی جهان بگذشت » 

رار رتنس هادا پنیم «زاري #أجبزار عوار- مال چارم در بالگپات 
رغمی هسني بر بست » 

راجه ججپار مذگه ولد راجه نردنگدیو بندیله بُجهزاري بفجمزار 
سوار - آن کانر ماجرا در سال هشنم #جزای کردار خود گرفتار 
آمده بکوی عدم فرو رفت * 

یاقوت خان حبشي پجبزاري بلجپزار موار - در رمضان سال ششم 
پرهنمونیی ادبار فرار نمود - و بیست و چارم فذی القعده سال 
مدکور در دولقاباد طعمةٌ نپنگ شمشیرمبارزان لشکراتدال‌گردید ۰ 
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صالوجي برادر مربلوجي دكني - پنم هزاري باجبزار موار » 
ررداجي‌رام‌دکني پنم هزاری ام هزرمور - سال‌ششم -چپریگشت » 
بهادررجي واد جادون رای دکني بج هزاری اج هزار سوارمال 
هشیم پیمانة عمر او لب ربز گردید ۰ 
میرزا عيسي ترخان جبزاری چار هزار موار هزار حوار دو ا-چه 
سه ۳ ۰ 
(عنقاد خا نبفجهزاري جار هزار موار « 
لش؛ م خان بنجيزاري پاچ هزار موار * 
رحیم خان ولد آدم خان دكني بأجبزاری چار هزار سوار- مال جنر 
۳۹ #۰ 
جعفر خان #أجهزاری سه هزار سوار ه 
مر جمله + جبزاری در هزار موار- دهم ربیع الثاني مال دهم 
بساط حیات در نوردید » 
چاره‌زاري 
سید شیاعت خان باره چار هزاري چارهزر سوار دو هزار و پانصه 
سوار در اسیه سه اسیه » 
تلم خان چار هزاری چار هزار سوار * 
شرف خان چار هزاری چار هزار سوار » 
صادق خان چار هزاري چار هزار سوار ۷ ربیع الثاني مال شه 
رخت هی بر دست ۰ 
بافر خل چم ذاني چار هزاري چار هزار موار - مال دهم در 
[ ۹ ۳۹ آباد در گذشت # 
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الله ویرد؛خان چار هزاری چار هزار سوار » 

معنقد خان چار هزاری چار هزار سوار* 

دربا خان ررهیله چار هزاری چار هزار «وار- حال سبوم از برهانچور 
فرار نموده بخانچران مقپور پبوست - و هفدهم جمادیالذانی 
از سال چبارم جگراج پسرراجه ججهار سنگه _بندیله اررا در 
سر زمیری خود بقئل رساید » 

بهادر خان ررهیاء چار هزاری چار هزار -وار * 

داادر خان بریچ چار هزاری چار هزار موار - ال چارم درگذذت ۰ 

شیر خواجه چارهزاري «ء هزار ر پانصد سور - در -غه احدی 
ودیعت حدات مدرد « 

مبارژ خان روهدله چار هزاری سه هزارو پانصد حوار * 

راجه بهارت بندیاه چار هزاري سه هزار و پانصد عوار- درسال 
هفنم-پری گردید * 

راجه پنپلداس چار هراری سه هزار مور * 

جان -پار خان صوه‌دار ال آباه چارهزاری سه هزارسوار- درگخسنین 
سال جلوس وا( بگذشت » 

شاه بیگ خان چارهزاری ه هزار سوار * 

مرنضی خان ولد مبر جمال الدیری حسیرن [ جو چار هزارری مه 
هزارسوار - عال‌درم در ه‌وده داري‌تنه مراحل زندگي در نوردید « 

سید دلیر خان باره چار هزاری 4۰ هزار عوار - درسال ششم زین 

. عالم اتققال نمود ه 


ندائي خان جار هزاری م6 ه«زار سوار « 
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سوافراژ خان چاز هزاری م4 هزاز موار ه 
وشید خان انصاری چار هزاری حه هزار سوار * 
وار مور ببورتبه چار هزاری مه هزار سوار - در ال چپارم 
سمپری گشت * 
سرافراز خان دكني چار هزاري سه هزار مور ه 
جگدیو رای برادر جادون رای دكني چار هزاری مه هزار سواز - 
در سال بفجم عفصری پیوندش از هم مخت ۰ 
شاه نواز خان مفوي چار هزاري ۳۹ هزار و پانصد سوار » 
صغدر خان چار هزاری دور زار و پانصد مواز ۰ 
همبر رای دکني جار هزاري دور هزار ر پا.صد سوار - در سال 
هنم پیماةٌ زندگیی او بر [مود » 
معلدار خان دكني چار هزاري در هزار موار » 
معنمد خان جار هزاري هزار و دویدست سوار * 
حودوی خان صدر چار هزاری هفذصد و پدیا: حوار ۰ 
ت هزاری 
فجایت خان ولد مبرژا شاه رخ سه هزاري سدهزار سوار « 
جهاگیر قلیخان حع هزاري سه هزار سوار در سال چم رخمشد 
حهات بر بست ۰ 
سرداز خان ب مه هزاري و هزار سواز ۰ 
جوهرخان دكني مق هزاري سم هزار سوار ه 
اعالت خان سه هزاري در «زار و پانصد سواره 
۱۹ 
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شم‌شیر خان مه هزاريی در هزار و پانصد مور - سال #"جم زد ی 
حپان در گذشت ه 

درگار خان ولد سعود خان سه هزاري دو هزار و پاذصد سوار- عال 
سیوم ودیعت حیات سورد * 

مبرزا ۱ خان واد شاه نواز خان ببي عبد الرهیم غان خانخادان ده 
هزاري در هزار سوار * 

پو‌ف معمد خان تاشعندي مد هزاري در هزار سواز 

٩خاص‏ خان ده هزاري در هزار سوار - در سال دهم سر 
آخرت گرد ۰ 

ترکمان خان سه هزاري دوهزار سوار - سال هفنم درگذشت ۰ 

قز«اش خن مه هزاری دوهزار سوار » 

شپباز خان معروف بشیر خان روهبله سه هزاری درو هزار سوار- سال 
جبارم دردکن جان فشاني نمود: حبات ابد اندوخت ۰ 

مرتصیی خان واد سدد صدر جماري سه هزاري در هزار سوار * 

(میر خان سه هزاري در هزار سوار * 

خواص خان -4 هزاري در هزار سوار * 

ظغرخان + هزاري در هزار سور ه 

امر سذکه ولد راجه گجسنگه راتپورسه هزاري در عزار «وار * 

ماه‌ هو منگه ولد راد رن هاد| یه هزاري دو هزار سوار ۰ 

راحه ببار منگه واد راجه نرسنگه دیو بندیاه سه هزاری دوهزار سوار- 
مال چم در گذننت ۰ 


راجه چگت سخگه ولد راچء پامو مه هزاری دو #زار سوار و 
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فر الملگ ود یاقوت بد جوهر سه هزازي دو هزار سوار- مال. 
باجم در شد » 

حسی خان راد خر الملک سه هزاري د: هزار موار * 

حعم‌شید خان خویش مالك عنبرحبشي سه هزاري دو زار سور + 
سال سوم فرو رقت * 

کار طلب خن دكني سه هزاری دو هزار سوار ه 

اوداجیرام ولد اوداجی زام ۶۰ هزاري در هزار سوار « 

(حد خان معموري سه هزری هزار و پانصد سوار- سال خبام 
روزگارش بس رآمد » ۱ 

اجه رای سنگه واد فباراجه بپدم سمبضودبه ده ه زاري هزار 
و پانصد سوار » 

راجه انوب «ذاء -* هزاري هزار و پانضد »وار - دز مال دم 
پیمانة زندکانیی او مالاسال گت « 

چرموجیی دكني سه هزاری هزار و پانصد سوار ف 

سنکوجی دک ی ده هزاري فزار و چاذصد سوار * 

یقن ان سگ ۳ هزار و پاصد صوار ۰ 

جادون رای دکني سه «زاري‌هزار و پانصد موار « 

شود فزر خای بازفه بههزازی هزار موه 

راجه منروب کچپواهه سه هزاری هزار موار - سال سوم بمدکت 

عم شدادت < 
دياجي واد بپادر ج ي دکذر ي سه هزاري عزار سوار * 


یم هی الزهان مه هززري پانصد سوار « 


و 
در هزار و پانعدي 

مرشه قلي خان ترکمان در هزار و پانصدي دو هزار و پانصد سوازه 
پانصد سوار دو امده سه آ-ده » 
مبر شمس در هزار و پانصدي در هزار و پانصد سواره 

سزاوار خان ولد لشکر خان در هزار و پانصدي در هزار و 
پانصد سوار ه 

غدرت خان برادر زادة عبد الله خان بهادر فجروز جنگ دو هزار و 
پانصدي در هزار سوار * 

دیانت خان دشت بیاضفی درهزار و پانه‌دی دوهزارو پانصد هوار - 
در سال سیوم ره نورد آخرت گردید » 

آتلخار خارر برادر سعید خان دو هزار ر پانصدي درهزارسوار-حال 
چپارم بشپرسنان نيسني رفت ۰ 

احمد خان واد معمد خان نيازي درهزارر پانصدي درهزار موار » 

مف شک خان ولد سید یوسف خان در هزار و پانصدي ۳ 
هزار مواز » 

راجه ديبي سنگه راد راجه ببارته بندیله در هزار و پانصدی 
در هزار موار » 

الله یار خان در هزار و پانه‌دی هزار ر هشتصد سوار » 

خاجرخان ترکمای در #زار ر پانصدي هزار و هفتصد سوار- سال‌دزم 

در گذشت ۰ 

خدمت پرست خان دوهزار و پانصدي هزارو پانصد سوار - بدست 


و شم صفر سال دوم در نبرد خانجوان مقرورجان در باخت ۰ 


) 6 


و 9 
نظر ببادر خويشگي در هزار ر پانصدي هزار و پانصد سوار « 
شخ فرید ولد قطب الدیی خان کوکه دو هزار و پانصدي هزار 
و پانصد سواره 
دور خان دکنی در هزار و پانصدي هزار و پانصد سوار ء 
شمس‌خان دکني (ن ) در هزار و پانه‌دی يك هزار و درصدو باه 
سوار - سال سیوم رخت هسني ازین جپان بر بست * 
مجان نثار خان دو هزار و پانصدي هزار و دویست سوار * 
درهزاري 
باقیخان قلماق دو هزاری در هزار سوار ۰ 
شاه تن خان اوزبک دو هزاري دو هزار سوار ه 
مبارک خان نجازي در هزاری در هزار سوار ه 
پرداخان ولد دالور خان بریيم در هزاری دور هزار سوار » 
جگراج بفدیله در هزاری در هزار سوار - درسال هشام هبرا: پدر 
بقئل رسید ۰ 
پرشفراج راتهور در هزاری: عزار وافنضه موار ه 
عزت خان درو هزاري هزار و پانصد سوار در اسیه سه ا-یه » 
مغلخان ولد زبری خان کوکه در هزاري هزار و پانصد سوار ه 
مکرشضتاغان بو فازي هزار و پایضنه موازاه 
احمد بیگ خان در هزاری «زار و پانصد سوار * 


سادات خان در هزاري هزار و پانصد سوار ه 


( ن ) كراني 


) ۳۰۲ ۱ 

اعنمام خان در ۵ زاري هزار و پانصد سواز « 

#خذار خان سجززاري در هزاري هزار رپانصد سوار - مال دم 
کشنه شد * 


راو درد نبیر راو چاند! در هزاري هزار و پانصد سوار - سال ششم 


در مبم دولخاباد جان نثار گردید » 

رارت راي دهنگردكني در هزاري هزار و پانضد عوار + 

باپو خا ت درني دو هزري هزار و پانصد عوار - سا ل سوم احل 
موعود ش مذصرم شلد 

#عیمت,زمان دو فزاری: هزاز و از عم عجوار 9 

غیرت خان عزیز الله نام ولد پوسف خان دوهزاري هزار د 
دو صد سوار * 

ترببت خان در هزاري هزار و دویست سوار * 

دیندار خان در هزاري هزر ر در مد هوار - سال هشتم شردت 
تور حدشدد * 

ذور الل» هروی (ن ) دو هزاري هزار و دو صد سوار ه 

بهارپد اس کر واده در هزاري «زار و در صد موار - عال جبارم ازین 
جپان بیرون شد ۰ 

میرزا داي عي در «زاري هزار سوار * 


میرزا حسس ولد مبرزا رسدم صمفوي دو هزاري هزار سوار " 


 (‏ ) مردي 


ی 0 

نخان خواجه بابا دام‌دوهزاري‌هزارسوار - س ل‌ششم»سانرملك بقاشده 
گپراسپ خان ولد مرابخان خالنخانان دو هزاري هزر موار » 
خلیل االه خان در هزاری زار سواز » 

جان باز خان خواجه بابا ذام دو هزاري هزار سوار » 

آخلاص خان دو هزاري هزار سوار « 

آکرام خان ولد اسلام خان ثعپوري دو هزاري هزار سوار * 

یروژ خان خواجه «را دو هزاری هزار دوار » 

راج» رام داس نروری در هزاریهزار سوار * 

راجه روز افزون درهزاري هزار موار - سال هشلم اخواب عدم غذود ۰ 
۱ 


شیر خان درد در هزاري هزار سوار * 


تخدیار خان دکنی در هزاري هزار سوار * 

سدد عمر دكني درهزاري «زار سوار * 

#تش خان دكني در هزاري «زار سوار * 

انیرای در هرازی هزار موار * 

سور خان حبشي دو هزاری «زار سوار * 

+دموجي ولد اچاجي دکني دو هزاري هزار سوار * 
(اعفات خان دو #زاري هشنصد سوار ۰ 

سدد عالم پاره در هزاری «شنصد سوار * 


صلادت. خان واه صادق خان دو «زاري هشخصد موار ۰ 


ِ هاباجي دیوربه (ی ) دو هزاري هشکصد موار * 


( د ) پوربه 


۹۳ و0) ۱ 


۱ 

نور الدیس فلي در هزاژي هفتصد سوار - سال چم راجهوتی ار 
بقدل رسازید « 

خواجه جپان خواني لو هزاري شصد سوار » 

حکیم الماک دو هزاری پاجاه حوار * 

هزار در پنصدي 

معادت خان هزار و پانصدي هزار و پانصد سوار » 

عوض خان ذاقشال هزارو پانصدي هزار و پانسد سوار ه 

همت خان هزار و پانصدی هزار و پانصد عوار - در حال دهم 
ودیءعت حیات باز داد » 

رحمت خان هزار و پانصه‌ی هزرر پانصد موار » 

اکبر قلی سلطان ککپر هزار و پانصدي هزا, و پانصد عوار ۰ 

راول پونچا زمبندار دونگر پور هزار ر پانصه‌ی هزار و پانصد حور * 

شریف خان تديمي هزار و پانصدي هزار و دریصت حوار- سال‌نم 
قابف ارواح قبض روحش نمود * 

|مفندیار ولد حسی بیگ شیخ عمري هزار و پانصدي هزار و 
دویمت سوار * 

سرانداز خان چیلهٌ فله‌اق هزار و پانصدي هزارو دویست سور ه 

ژبی اعابدین واد آعف خان جعفر بیگ هزار و پانصدي هزار 
و پانصد سوار - سال دوم از سرمایةٌ زندگي تبي دست شد ۰ 

سپراب خان دیگر پسر خان مزبور هزار و پانصدي هزار ر پاده۵ 
سوار * 


شچاع ولد معصوم خان 6ابلي هزار و پانصدي هزار موار * 


) 6 ۳ 


ر مس ) 

صرحمت خان هزار و پانص‌ي هزار سوار - مال چبارم اجل 
میدن دز ژمیت ۲ 

چپان خان ککر هزار و پانصدي هزار مواره 

کندر برادر شهداز خان دوماني هزار ر پانصدي‌هزار سوار * 

زبردست خا هزار و پانصد‌ی هزار سوار « 

مین پعقوی راد مییکمال اخاری زار و پابقضی عراز موز - سل 
میوم بعدم آباد رت * 

یاسین خان ولد شیر خان تونور هزار و پانصدي هزار هوار - سال 
هشتم به تخمقیر منزل اخروي فروکش کرد « 

مهورام ولد بلرام کور هزار و پانصدی هزار دوار » 

هردیرام ولد بان کچپواهه هزار و پانه‌‌ي‌هزار سوار - سال نیم طی 

مرتیی نز پیش گراست» 

کر سال کچپواهه هزار و پانص‌ي هزار سوار- سال میوم درپیکار 

خانجهار فلالت دژار بمردانگي نقد حیات در باخت » 


واه 


راحه دوارکا داس ولد راحه گردهر کجمواه» هزار و پانصد‌ی هزار 
سوار - سال چپارم در جنگ آن معصدت گر | جانبازي نمود « 

راو منهی سنگه واد راو دردای چندرارت هزار وپانصدي هزارسوار » 

رراجه پرتاب اوجینیه هزار و پانصدي هزار مور - در سال دهم 
بدمت عبد الله خار بپادر فیررز جنگ گرفتار [مده بیاداش 
نک حرامي حسب العکم پداسا رمید ۰ 

زبردست خان هرار و پانصدی هشت صد سوازر ۰ 


۱۷ 
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) ۳۰ ( 

سرفراژ خان هزار ر پانصد‌ي هشت صه سوار - 

خواجه برخوردار هزار و پانصدی «شنصد سواز » 

قزاق خان هزار و پانصد‌ی هشنصد موار * 

عدد الرحدم خان اوزبک هزار و پانصد‌ي هشخصه سوار و 

میر عبد الاء خویش سبد بوسف خان هزار و پانصد‌ي هشنصد 
صوار - در سنه هشت به ذبسنی عرای‌رفت * 

للم رانپور هزار و پانصسی هشناعصه سوار ۰ 

جندر مر بندیله هزارو پانصدمی هشنتصد سوار »« 

یادکار حسی خان هزارو پانصد‌ي هفتصه‌ي سموار - سال ششم ملک 
نيسني پیمود ۰ 

جلال ولد دلاور خان ککر هزار و پانصه‌ی هغتصد مواز » 

جگمال راد کش سنگه راتبور هزار و پانصدي هقتصد سوار - 
سال درم بوادی عدم در شد # 
در گذشت ۰ 

سفعرام زمیندار کنور هزار و پانصدي ششصد سوار ۰ 


حخدمت خان خواجه سرا هرار و پانصد‌ی باذع هه و پفجاه حوار ۰ 


> 


۱:۳۹ 

جمال خان نوحانی «زار ر پادصدي پانصد مواره 

اعغماد خان خواجة سوا هزار و پااصدي پانهد سوار - سال دوم 
درگذشت « 

حکیم #عمد حاذق (ن ) ولد حکیم همام گياني هزار و پانه‌دي 
سه صد موار ۰ 

قاضي *عمد سعید کرهرود‌ي هزار و پانصدی در صد موار- 
سال نیم ایام زندگیش ]خر شد » 

هزاري 

امان بیگ هزاري هزار عوار « 

اوزیک خان هزاري هزار سواره 

*عمد حسین ولد یوسف نبکنام هزاري هزار سوار * 

۲ که خان خواجه مرا هزاري هزار سوار ه 

راول مرسسي زمیندار بانسواله هزاري هزار سوار ه 

شهج البدیه ولد کشور خان هزاري هشنصد سوار » 

لطف الله ولد لشکر خان هزاری هشتصد سوار » 

ایو البقا ولد احمد بیگ خان «زاري هشنصد سوار * 

دوللخان ولد الف خان قیاء‌خانی هزاري هشنصد سوار » 

معید المع اد میرزا شاهی برادر (ن ) آعفنان جعفر برک هززري 
هشتصد سوار ۰ مال درم راه آخرت فرا پبش گرفت » 

نوبت خان هزاري هشنصد سوار - سال فمٍم نقدحیات باز داد « 


( ن ) عبد العاذق ( ی ) برادر زادة 


و عأونمی < 


۱۳۶ [ 

حسيني پرادر بافر خان نچم ثاني هزاري هشنصد سوار - حال 
هشتم از آشوب حوادث رمائي یانت » 

شاد‌ی خان شاهي برگ نام هزاري هشتصد سوار ه 

ابو عمد کنبو هزاري هشت صد وار - سال پلجم ایام زذه‌کانیش, 
منضی گردید « 

پدر خان مدانه هزاريی هشنصد سوار- مال هفنم دراحه‌د[باد خرس 
عمرش بباه فنا رنت » 

«هري سنگه ولد کش عفگه راتبور هزاري هشاصد حواره 

جبرام ولد راجه انبرای هزاري هشنصد موار * 

معمد شریف خالوی باقر خان نجم ثاني هزاري هفتصد سوار ه 

لعل خان هزاري هفصد سور - در نخستیی سال جلوی |شرف 
آزدن «پنچي مرای بیرون شد * 

نصیب شيراني تدیمی هزاری هفنصد سوار * 

سدد غام مد بخاري هزاری هفقصد سوار - سال چهارم بنپانتانة 
عد م در شد * 

-ید علاول برادر دید کبيرهزاري مقتصد موار- سال هفتم دردکن 
بدرجهٌ شهادت سبد ۰ 

ءثمان #م برادر خان روه‌یاء هزاري «غخصد سوار ه 

جان باز خان هزاري ششصد سوار * 

قلعه دار خان چیله هزاريی ششصد موار * 

دیانت خار هزاری ششصد سوار * 


) 6 ۳ 


۳ 

عجد الرحمی ترنابي هزاري هشذصد سوار * 

صرتضیی قلي برادر جانمهار خاني هزاری دشصد حوار- سال دهم 
دردکن هنم نيسني خزید ۰ 

علاول ولد ابابکر تریی هزاري ششصد سوار * 

عجذ الرخمی زرهبنه هزاری ششصن سوار * 

عبد القادر ولد احداه هزاري ششصد سوار - مال نیم جان سرد * 

پلبپدر میکهاوت هزاری ششصد سوار-سال میوم در جنگ خاجپان 

۱ نابکار بکار ام ه 

راجه بیر ذراین بد کوجر هزاری ششصد سوار _ سال عیوم بساط 
زندگی در پبجید ۰ 

بیگواند اس ولد راجه فنرسنگدیو بندیله هزاری شذصد سوار » 

کش منگه. ببدرریه هزاری شدصد مسوار ه 

روبچند گوالیاری هزاری ششصد سوار - سال‌هشتم در مبم مری ذگر 
نقد زندگی در باخت ۰ : 

بپرام خان ولد جپالگیر قلیخان بری خان اعظم گوکلناش هزاري 
پانمه ضزاز ۶ 

میرز خان واه زین خان هزاري پانصد حوار - ال چهارم ره نورد 
منزل عدم گردید » 

خواجه برخوردار داماد مپابتغان خانخانان هزاري پاند سوار * 

پرورش خان هزاری پانصد سوار- مال چمارم از ارج «سفیبعضیض 
نيستي رت ۰ 1 


یعس موی < 


۲ 2 

کرم اللء ولد علي مردان بیادر هزاری پانصد حوار * 

جیات تریی هزاری پانصد سوار » 

]تا انضل هزاری پانصد سوار » 

احداد مپمند هزاري پانصد سواره 

پیازه مل ولد کشی سفگه را تبور هزاري پانصد سوار - در سفه 
احدیل ازین جبان در گذشت ۰ 

راجه گردهر پسر کیسو دای نبیرة جنمل میرئهیه هزاری پانصد 
سوار- سال میومدر پیر خانجهان نکوهدده [ثار جانفشاني‌نمود « 

جیت سنگه راتبور هزاری پانصد سوار - سال -جوم بعدم گاه 
شنادت ۰ 

مثر مین برلار راجه سیام عنگه تونیر هزاری پانصد موار- مال 
ششم بخلاب ممات در شد » 

سیام سیگ سیسوو یه هزاری پانصد موار « 

#عمد علي کمراني هزاری پانصد سوار ۰ 

حسیر وله خانجران تبرهبخت هزاری پانصد دوار - بیست و ششم 
صفر سال دوم علف تیغ مبارزان اشگر فيروزي گردید » 

مکندرخان هزاری چارصد و بأجاه سور - سال چپارم بدارالیقا رنته 

ترکناز خان هزاری چارمد -واره 

لطدف خان نقشبندی هزاری چار صد سوار ۰ 

(سام خلبخارن راد جان مهار خان هزاری چارمد سوار - سال مدوم 
در نبرد "خانجمای مطرره جان در باخثه مرخ ررئی ابه 
حاصل کرد » 


) 6 


) ۳۱۱. ( 

میف الملوک کاثغری‌هزاری چار صد -وار- سال پفجم -ذر اخررنش 
پاش امد ۰ 

مید بارک ددی‌ی هزاري چار مد »وار - سال نم طایرروحش 
از قفص ثی پرواز مود « 

ابابکر ولد بهادر خان قوربیگی هزاری چار صد حوار - سال هشلنم 
بساط هسئی در نوردید * 

خذجر خان هزاری چارصد موار - مال مدوم از جبای درگذشت ۰ 

بهادر برادر زادگ خانچهان مردرد هزاری چار صد سوار - مال سیوم 
در اثنای جنگ اعظم خان بوی؛ عدم فرر رذدت * 

سلطا نظر راد امانت خان هزاری مه صد موار * 

که تعبیی واد سبفس خان هزاری مه صد سواز + 

راجه کورسین کشنواری هزاری سه صد موار + 

وفا خان خواحه سرا هزاری فو صد و پذجا: موار- مال هفلنم در 
گذدت ۰ 

میرزا حیدر راد میرزا مظفرصفوی هزازی در مد سوار - مال‌چهارم 
ازین جمان بگذشت ه 

مبر جرک* #زاری دو صد سوار » 

مير خان هزاری دو صد سوار * 

مدر عبد الکریم «زاري دو ده سوار و 

حکدم خواٌعال واد حکیم همام هزاری دو صد هوازه 


یک دل خان خواجه مرا هزاری دو صده دوار * 


شریف خان هزاری. در مد سوار - سال پفچم در گذشت » 


91 0ی) « 


(۰ ۱۲۰۳۳ 
حبیب مور هزاری در صد سوار ه ۱ 
میر شریف هزاری در صد سوار - سال چپارم در گذشت ه 
رای مانیداس هزاری مد ر جاه سوار - مال بفجم سچریگشت ه 
|معاق بیگ هزاری صد سوار « 
معز ااملک هزاري صد سوار * 
امانت خان هزاری صد سوار ۰ 
رای بنوالیداس هزاری صد سوار - مال چپارم در گذشت » 
دء صدی 
راجه مانسنگه گوالباری نبصدی هشنصد و بأجاه سوار » 
میل سنگه ولد راجه سورج سنگه راتبور نرصدی هشتصد سواره 
قزلباش خان نیصدی هقصد سوار ‏ سال مبوم در گذشت » 
شرزه خان نرصدی ششصد سوار - سال هشتم در گذشت » 
گوپال سذکه ولد راجه مفروب کجپواپه نبصدی ششصد سواره 
سید ولي فبصدی پانصد سوار » 
ذر الفقارخان ترکمان نبصدی پانصد سواره 
شه‌شیر خان ولد شیر خان تونور ترصد‌ی پانصد سواز ه 
سید ماکین بارهه نبصدی پانصد سوار- سال نیم در گذشت » 
گوکلداس سیمودیه ترصدی پانصد سوار» 
علي قلی برادر ترکمان خان نبصدی پانصد سواره 
زار هرچندگچ,واهه نبصدی چارصد موار- در سال چهارم فرر فت » 
رای #مي داس یصدی چار صد سوار ه 


نور الله ولد ءیر حسام الدی ] نجون,,صدی سه ۵ سواز * 


ب 6 ) 


۳۱۴۳ [( 

مرحمت خان ولد صادق خان ف,رصدی سه صد سوار * 

ایمل افغان تهصد‌ی سء صد سوار- سال چپارم با خانچهان حرام ذرک 
بگوی عدم فرو رنت * 

معمد زمان واد حاکم خان نبصدی در صد و بفجاه موار ۰ 

شاني پسر -یفغان نرصدی مد و پلیهاه سور ه 

دیانت رای نيصدي صد و پلاه سوار * 

هشتصدی 

مید عبد الوهاب ولد سید ءبد (لرحمن هشتصدی هشتصد مواره 

مید شهاب ولد مید غبرت خان هشثصدی ششصد موار ه 

مید عبد الواحد ولد سید مصطقیي خان ؛خاری هشتصدی شش 
صد موار * 

مپیدس داس ولد دلیت رائپور هشخنصدی ششصد سوار » 

اخنبار ولد مبارز خان روهناه هشتصدی هشنصد سوار ۰ 

جمال واد دلور خان کاکر «شنصدی شش صد سوار - سال ششم 
کشنه شد وه 

شادمان پکپابوال هشنصد‌ی ششصد سوار * 

نظام" ولد غزنین خان جالوري هشنصدی پانصد ر چاه سوار - 
سال ششم در گذشت ۰ 

اره شیر نبیر احمد بیگ خان هشذصدی پانصد سوار ه 

«ید بپکر برادر زاد؟ مرتضي خان !خاری هشنصدی پانصد 
موار » ب‌ 

میف ۱+ ولد شهمشیر خان ررعبله دشتصدی پانصد سوار » 


۱۸ 


( ۳۱۴ ) 
خضر ساطان کپکر هشدصد‌ی پانصد سوار ۰ 
کمال الدین ولد شیر خان ررهیله هشتصدي پانصد عوار ه 
راي تلوگچند نبیر رای‌منوهر هشتصدی پانه‌د -وار * 
کي هن جوهان «شتصدي پانصد سوار و 
سدد لطف علي ببکری هشتصدي چار صد مواز ۰ 
عفایت الاه ولد مبر زا عبسی ثم خان هشاخصدی چارصد مواره 
مبرفاضل خدزم زاده هشتصدی ار صد عوار ه 
درگ شت #۰ 
#«عمه علي خویشسی دج خان هشیصدی چار صد سوار ۰ 
سال ششم در گذشت ۰ ۱ 
رحمان الله پسر شجاعت خان رب هشتصدی چار صد سواز - 
مال موم در جنگت خانجپان مقپور جان در باخت « 
نباز خان پسر شهباژ خان کنبو هشتصد ی جچار صد سواز ۰ 
ارگردین کچپواهه هشتصدی جار صد سور « ۱ 
ببوجراج راد رایسال د رباري هشتصدی حار مد سوار * 
بپهادر ارند آنغان هشتصد‌ی جار صه سواز * 
رای اه رانپور هشتصدی جار صرل عواز حال حدوم 


ری گرد ید ۰ 


) 6 ۳ 


ز ۱۰۳۱۶۰ 

عظمت پسر خالجپان منکوب هشتصدي ار صدا موار عال درم 
ببزارای خواری کشند شد ۰ 

راجه ارد‌یسنگه واد راجه سیام مذگه تونور هشتصدي چار صثك مس ار ت 
مال میوم در گذشت ۰ 

بپادر بابی هشنصدهی همع صث و باه موار ۳ 

عغُمان ولد بهادر خان قوربرگي‌هشنصدي مه صد و چاه سوار - سال 

نهیم در گذشت ۰ 

یودف یبگ کابلی «شنصدی مه صد موار و 

بپادر بیگ ترکمان هشذصدی مه صد سوار « 

طغرل ولد شاه نواژ خان بن عبد الرحیم خان خانان هشتصدي 
دی صث هوار ۰ ۰ 

شیر زاه خویشی خان عالم هشخصدی شمه وگ مواز - سال جبارم 
در نبرد خانجبان مغذول جانفشانی نمود ۰ 

لشکری واه مخاص خان هشنصد‌ی سا صثه عوار - سال ششم 
درگذشت ۰ 

بهادر ولد جانسپار خان هشنصد‌ی همه من موار - در سال هغدم 
بگذشت ۰ 

شجعان سنگه ملسودیة هشنصدی مغ صث سواز * 

میرزا مراد کام صفوی «شنصدی دو صده سوار * 

دنا دل ولد شاهنواز خان بن عبد الرحیم خالخانان هشتصدی 


1 7ج 


[ ۳۱۲۲۰ ۲ 
۵و صد موار + 
میرک حسین خواني هشتصدي در مد سور * 
حدات خان نبیر دربار خان که در عبد حصرت جدمت مكاني 
اخدست پرهث موسوم بود هشتصدی دوصد موار ۰ 
مقیم خان هشتصدی در صد سوار - سال هشنم در گذثت » 
خواحه عبد ال1* نقشبندي هشنصدي در صد سوار - سال دهم رد «چر 
[آخرت گشت ۰ 
نع سنگه میسودیه واد م‌اراجه بهدم هشخصدی در صد سوار- 
در سذه احدل در گذشت * 
یزدانی ولد مخلص خان «شنصدي در مد و پفیاه سوار و 
پیدل خان گياني هشتصدی صد سوار * 
* شیم عبد اللطیف هشتصدی پلجاسوار » 
هغنصدی 
کرپا رام کوز هقنصه‌ي هغت صد سور * 
ستر سال وله رار سور بپورئیه هفنصدی شش صد سوار * 
سدد_ ابید اللء ولد سید بایخید بخاري هقنصه‌ی پانصد و 
چدجای سواز ۶ 
راجه بپررز ولد راجه ررز انزون هفقنصدی پانصد سور ء 
هاد‌ی داد برادر رشید خان انصاری هفتصدی پانصد وارء 
سید صدر همشیرزاد8 مرتضی خان تخاری هفتصدي پانصد سوار ۰ 
سید خس 


نصر [لله درب هفنصد‌ی چار صل سوار » 


۲۰۳۱۲ 

چشي خان هفنصدي چار مد سوار - سال بأجم درگذشت » 

۶ الله ولد راجو خان هفنصدي سه عد ر بذجاه سواره 

چبقون بیگ جلابری هفتصدي ده صد و پلجا؟ سور - در ماه 
احدی سپری کشت *» 

میرزا ( ؟ ) برادر رشید خان انصاری‌هفتصدي مه صد ر بفجاه سوار- 
نال چپارم در گذشت » 

زنببل بیگ خویش خواجة ببک مبرزا هفتصدي سه صد سوار * 

اجمیری کوکه هقتصدي سه مد سوار ۰ 

جگنانپ» راتبور هفتصدي مه صد سوار * 

#عمد طاهر خویش شاب الدین احمد خان هفتصدی سه صد 
سوار » 

عادل خان ولد فاسم خان مر #حر هفنصدي سه صد شوار * 

معمد بیگت اباکش هفتصدي سه صد سوار » 

نصدر الدین #عمود هشتصدي سه مد موار * 

معید شیرانی هعتصدي سة صد موار » 

بیر رای زمیندار #چیت از توابع صوبهٌ پبار هفتصدی سه مد 
سوار - سال ششم در گدشت ۰ 

هر رام ولد ببگوانداس کجواهه هفنصدي ۰ صد شوار» 

روپ سنگه کچ رواهه هفتصدي سه صد سوار » 

عزیز رلد ببیادر خان بلوچ هفنصدي دو صد و هشناد سوار - سال 
پاجم «هری گشت + 


حسیی خان برادر خدمدکارخان هفنصدی دوصد و شقصت سوار ۰ 


‌ 1 ۴۳۹۹۹۹ 


۱ 

صف شک خان ولد میرزا حسن صفوي هفتصدي در صد و 
و پذچاه سوار ۰ 

کریم داد قاقشال هفتصدی در مد و پچاه سوار ه 

یوام بیادر هفتصدی دوصد ر بنچاه موار- سال هفنم درگذشت ه 

مایم اشبیری هفتصدی دو صد و پأجاه موار « 

عنایت لاه ولد امانت خان هتتصدی در صد سوار » 

حاجي نیاز هفنصدی درصد سوار - مال دوم درگذشت » 

میرزا #حمد سلدوز هقنضهي. دو مد سوار- سال موم ودیمت 
حدات سپرد * 

سدد سعادت الله حاجی پوری هقتصدی در صد سوار ه 

کظم خویش زیر الملك هقنصدی دو صد سوار * 

معمد رضا جابری هفنصدی دو صد سوار - مال دوم درگذشت ۰ 

سید میرزا «بزراري هقنصدی در صد سوار * 

بالا ولد راحة حگنات کچ رواهه هقنصدی دو صد سوار - سال سیوم 
در گذشث ۰ 

راي بنارسیداسی هفنصدی دو صد سوار ۰ 

حمام الدین ولد نظام الدین‌خان هفتصدي صد ر چاه سوار ه 

انور ولد سلاح خان هفثصدی صد و جاه موار * 

نصر الله ولد مخذار بیگ هفتصدی صد و بأجاه سوار - سال دهم 
در گذشت » 

سلطان *عمود خوبص خواجه ابواحس هفتصدي مد و چاه 
موار - سال بلجم عپری گردید * 


سب 6 ) 


۳ 
عارف بیگ شیخ عمري «فنصدی مد و پذجاه سوار - سال سبوم 
در گذشت * 
جمال خان قرارل هفتصدی صد و پلجاه سوار « 
فراست خان خواجه سرا هفنصدي صد و بیست سوار » 
عارف ولد تاتار خان سفرچي هفصدی صد سوار ء 
مبارک خان ولد سدف خان هفتصدی صد سوار * 
کفاینخان معررف بمعمن مقدم هقنصدی صد سوار * 
غازی بیگ هفنصددی صد سوار « 
شش دی 
شه‌ص الدین ولد نظر بهادر خويدگي‌ششصدی ششصد سواره 
*جاهد ولد فپررز جالیرین شفضنی ششن مد دور » 
سید عبد الماحد امروهه ششصدی چار صد سوار « 
عبد الغغور رلد عرب خان شش صدی جار صد سوار * 
جعفر برادر باتر خان تجم ذاني ثشه‌دی چار صد سوار- در سال 
ششم کشنه شد «» 
سید عبد الله پاره شش صدی چار صد سوار ه 
میرزا خویش قزاباش خان شش صدی چار صد «وار ه 
غیررز برادر غزنین خان جالوريی شش صدی چار صد سوار - سال 
جبارم در گذشت * 
سبام منگه ولد کرمسی را ثپور ثشصدی چار صد سوار * 
راجه اودیبهان واد راجه گردهر ششصدی چار صد سوار * 


ارگرسین ولد سثر سال کچ‌واهه ششصدی چار صد سوار * 


۳ 


> 0 


۳۲۰ ۰ 
معمد شریف یی ششصدی شه مد وه باحاه شوار « 
میر یوسحف کولالي ششصدی سب صثد سوار ت 
سدد شاه عل ي ولد سید رشاد ششصدی + مد سوار « 
سید ۳۹ واد سید دادم باره ششصدی مه صد سوار ۰ 
معود دبنگ شر . دام مه اقا مداد سا نی اف گذخت < 
ببف شش صد‌ی وزج رهز 
ابو الدقا برادر زاد و عبد اللء خان بهادر فدروژ حنگ - تشصد‌ی 
سب .فا سواز ۰ 
میل عبد احذعم اسروهه ششصدی عه صد عوار - ال نیم رخت 
0 بر بست ۰ 
حسن ملي مج هی مه وه سوار * 
باکه ولد شدر خان دودور ششصدی عه صد سوار ه 
اندر سال نبیر راو رذن شش بای سس صه سواز « 
ادهم واد نبایت خان ششصدی سه صد سوار - عال جهارم 
پایخزد» بدگت خواحه خصری ششصدی دو صل ‌ هشناده عوار - 
سال هقام ری کشت * 
ماطان پار واد الله پار کوکه ششصدی در هد و پاچاه موار 
خواجه عذایت الله ششصدی در مد و چاه موار ه 
مبر بزرف ۱ نواسگ سرد ۳4 ششصدی در صد و ؟ پدجاه سوازر - صال 
مدر حعفر وا 1 ملر حاج ششصدای دو صد سوار ۰ 


۱ مبر شاه علي ششصه‌ی دو مه سوار * 


) 6 ۳ 


| ۳۲۱ ) 
"کمن سعید پسرخوانداژ مرتضی خان؛خذاري ثشصدی دوصد هوار # 
هید صادق ششصدي دو صد عوار * 
نذر بیگ تیما ششصدي دوصد سوار - سال درم در گذشت * 
بي‌رام رلد صادق خان شثصدي صد و ۲ پذاه موار و 


جلال الدی *عمود نواسمخدوم المدلک ششصدی صه و پدجاه سوار « 


مسعوه شش صدی هل و (+جاه سوار - در سال چبارم ررزگارش 
بصن آمد » 
زلفي پیگت ششصدی و چاه سوارسال‌میوم در گذشت ۰ 
معنداس رائیور ششصدی صد و چاه سوار - ار نیز سال سیوم 
در گذشت 
۳ خان اي ششعدی صد و (دست موار ‌« 
ری الددٍ علي پراد‌ر اسلام خا ب ن #شصدی هت سواز ۰ 
معمنل قاهم برادر خواجه ابو العسن ششصدي صد سوار 3 
بلند ولد روز کلال ششهدي صد موار - سال دهم درگذشت « 
۳ صعجمن اس م ششصدی شصت سوار ۰ 
معمد حسین جابری ششصدي ذات - مال ششم درگذشت ه 
پانصد‌ي 
#عمد شاه که پانصدی پانصد سواز ه 


۱ 


> ۴۳۹۹9 


رن 9 
مظفر واد مبارک خان موراني پانصدي چار مد ر پ#جاهسوار » 
سید افر ولد -ید حاهد بخاری پانه‌دی چارصد سوار ۰ 
*عمد شریف‌ولد انضل‌توگچی‌پانصدی چارصد سوار ۰ 
بپادر کنبو پانصدی. چار مدموار * 
نرمء‌نگداس ولد راجه دوارا داس پانصدی چار صد سوار * 
چذدر بهان فروکه پانصدی چار صد سوار ه 
متیرا داس گچبواهه پانصدی چار مد سوار ه 
هربسنگه رلد راو جاندا پانه‌دي چاو صد سوار - سال ني رد ر گذشت ۰ 
شیرری خواجه سرا پانصدي جار صد سوار * 
ناه مولتکهی هانصننی. چار هد بموازه 
#عمد زمان واد ناد عی ارات پانصدی سه ود و بذعاه سوار + 
امام تلی پانصدی سم صد سوار » 
چاپیی رومي پانصدی سه صد سوار * 
پیر بپان زمبندار چندر کونه بنگالء پانصدی سه صد سوار ه 
راجه چگس جادرن پانصدی سه صد سوار » 
سید اخنیار دی پانصدی سه صد سوار « 
حبدب کرانی پانصدی مه مد سوار « 
جندر بهان زمیندار کانگره پانصدی حه» صد عوار « 
خوثعال پسر خواد؟ میرزا رستم‌صفوی پانصدی «» صدمواره 
پوسف نیازی پانصد‌ی مه صد سوار » 
حبار فلع کر پانصد‌ی مه صد سوار » 


دایت ولد ماندن رانپور پانصدی 0 صرد سوا - سال سووم درگ شت ۰ 


) 6 0 


) ۳۳۳ ( 

مکند حادوی باه دی سه صد سوار « 

جمال پانه د«ي سه هد سوار - سال چپارم در گذ شمت ۰ 

«عمود واد یابو میکلی پانصد‌ي مة صد سوار * 

راجء اودیسنگه ولد راجه مان سنگه زمیندار جمون پاصدی 
سع مد سوار - سال دهم در گذشت * 

عبه اللء نچم ثانی پانصدی دو صد و هشناد سوار « 

آبو البقا ولد قریفت خان پانهدی در هد و پدی اه دوار * 

پشوتی نبیر شیخ ابو الفضل پانصدی دو صد و پلجاه سوار ه 

هید حهن واه سرد دلیر خان پانه‌دی در صد و بلجاه سوار ه 

خلیل اللء ولد دلیر خان پانصدی دوصد و چاه سوار ‏ 

رارث دبالدای حهالا پانصد‌ی دو صد و پجاه سوار 

ی له ولد پر علی برلاس پانصدی در صد و پجاه سوار « 

میر ابالیل برادر #چاعت خان عرب پانصدی در صد وبلجاه موار » 

مان سنگه ولد راحه بکرماجبت پانضدی دوصد و پفییای سواره 

دلمز بیگ پانصد‌ی دو هد و باجاه سوار » 

مید مبارک پانصدی در صد و پجاه موار سال ششم در گذشت » 

مادهو سنگه ستسودیه پانصد‌ی دو صد و پذجاه موار ‏ مال 
هشنم در گذشت *» 

سید راجی ولد سید عبد الرادی پانصدی دومد و پأجاه موار - 
مال چبارم در گذشت » 

("عاق بیگ برادریاد ار حسیی خان پانصدی در صد ر چبل موار * 


سید چارن ایرجی پا صدي در مد ر چبل سوار » 


) ۳۲۴ ( 

بهمذیار ولد یمین الدرله پانصد‌ي در صد سوار « 

جمال بنگشي پانصديی در صد سوار « 

میر مقندای غزنوي پانه‌دی در صد سواره 

نعیم ببگ ولد |خلاص خان پانصدی در مد سوار و 

لجف علي رله تزلباش خان پانهدي در مد سوار » 

یساول خان پانصدی دو صد -وار ه 

یعقوب بیگ منقط پانصدي در صد سوار » 

برد العزیر عرب پانصد‌ي دو صد سوار ۰ 

مبر عنایت پانهدی در صد سوار ۶ 

خدایار ولد بلفکلوش پنصدي درصد سوار - سال دهتم درگذشت « 

حیدر بنگ بدخشي. پانصدی در صد سور - سال چپارم 
در گذشت » 

مکندر بیگ ولد حسی علخان پافصدی دریست موار - سال چم 
در گذشت »م 

«عمد زمان دزماد احدرد (تصاری پانصدي در صد سوار » 

میارداه پر جلاله پانعدی‌درصد سوار - سال جرارم عوری‌گشت هه 

ببنی داس لد راجه نرسنگ‌دیو بند یله پانصدي دو صد سوار ه 

شرجر قاس برادر بيني داس پانصد‌ی دوصد سواز- سال هفذم سار 
حیات درنوردید « 

مدن سئگه ب,دوربه پانصدي در صد موار 

گروهرداس برادر راجه پنپاداس پانصدی در صد سوار م 


رک‌نانپه زمیندار سو سنگه پانصدي در صد سوار ». 
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۲ ۳۲۶ 1 

هردای جبالا پانه.ه‌ي در صد سوار - سال سدوم درگذشت » 

فرهر دای جرا پانصد‌ي دوصد سوار - سال سیوم در جنگ 
خالجپان مدبر بدلیری جان در باخت ه ۱ 

مرتضی فلی ولد خان اعظم کوگلناش پانصدي درصد سوار « 

گرشاسپب راد مپابت خان خااخانان پانصدی در صد سوار * 

مبرژا سم ولد سعید خان پانهد‌ی در صد سوار * 

سعد الله خان دیگر پهر معید خان پانصدی در مد سوار « 

شکر الاع راد خان زمان برادر پخصدی دو صد سوار ۰ 

سید عجدالرمول واف سید عبدالله خان ببادر نیروز جنگ پانصدی 
دو صد سوار « 

جعفر واد الله ویردیخان پانصدی در صد سواره 

مير خلیل ولد اعظم خان پانصد‌ی دوصد سوار * 

خیم قطب ولد شجاعت خان فأعپوری پانصد‌ی دصد سوار » 

صیر اعظم کاشغری پانصدی دو صد سوار » 

سید راجی ولد سید مبارک مانكپوري پانصدی‌در مد سوار ه 

خواجه زیر العابدیی خویش عید الله خان ببادر فیروژ جفگد 
پانصدی در صد سوار * 

شناب خان ولد ملک علی پانصدی در صد موار * 

آی *عمد تاشکفدی ۳ در صد موار * 

عنایت الاء تنهی پانصدی دو صد سوار ه 

حسباي پانصدی درصد سواره 


(یوالیقا ولد نامی خان پانصد‌ی در صد موار « 


رن ۹۳۹۳۹ > 


۰ ,۴۰۳۳۷ 
آدم ولد علي رای تبني رانصدی دو عد حوار » 
جعفر بلوچ پانصدی در صد سوار » 
درویش بیگ تاتشال پانصدی صد و چاه شوار ه 
شهج موسی گيلاني پانهدی ۵۰ و پدجای سواز ه ۱ 
مید عبد الغفور پانصدی صد و پلسچاه سوار - سال جپارم درگذ‌شته 
خورشدد نظر ولد خواجه ابو العصس پانصدی مد و چاه عوار- 
سال نموم در گذ‌شت ۰« 
حاجي ادرار اوزیک پانصدی صد و پداه سوار » 
دریا داد زنی پانصدی دد و بدسث و بنج سوار « 
معمد واحد پانصدی صد ر بیست سوار - سمال ششم در گذشت ۰ 
عدد المومی پانصدي صد و پذیاه سوار * 
ملک امان پانصدی صد سواز ۳۰ 
ت«عمن نقی تفردي پانصد‌ی صد سوار 0 
3 الله ولد سعدد خان پادصدی صك شوازر ۰ 


حگیم ض داء الدین پانصدی هرل دوار « 


) 6 


([ ۰۳۲۳ ۲ 
هید نوز العیان پانصدی صد موار * 
بدیع الزمان ولد ]تا ما پانصدی صد سوار ه 
روز بهان خواجه مرا پانصد‌ی صط موار ۰ 
خا پیگ جلابر پانصد‌ی صد سوار * 
ظریف پاخصدی مه سوار » 
خواج عبد الباد‌ی ولد صغدر خان پانصدهی صه موار » 
وعقوب بیگ ولد شاه بیگغان کابلی پانصده‌ی صد سوار * 
میر داسم سمنانی پانصدی صد سوار * 
علي‌اصفر ولد آمف خان حعفر بدگ پابصدی صلد هوار- در قلعةٌ 
دهامونی سموخت و 
دلد| ر ببگ قديمي پانصدی صد سوار ۰ 
کریما پانصدی صد سوار - سال ششم در گذشت » 
خواجه هاشم ولد شیر خواجه پانصدی صد سوار » 
0 ولدمکذار ببگ پانصدهی صمد سوار - سال ششم در گذشت» 
صابر راد بادر خان پاذصد‌ی صل سوار - سال سدوم در گذشت ۰ 
خداصت رای پانصدی صد سوار ۰ 
عدده الره‌ول بریج پانصدی صل سواز - سال هشنم در گذشامت * 
وکن | لد واه واد مدرم دسام الدپن آنجو پانصدی صه موار ۰ 


) > ۱۹3۹۳۹ 


( ۳۲۸ )] 
۰۰ 5 شش د گن < ۰ 

مقدم خویش [مف خان جعفر بیگت چادصدی صد سوار ۰ 
هردی نراین پانصدی صد سوار * 
دوسدکام ولد معلمد خان پانصد‌ی هشیاد هوار # 
شییج معدن آادیی راجگری پانصد‌ی هشناد شوار ۰ 
رای سج‌اچند پانه‌د‌ی هشناد مواز « 
خد اوند دکنی پانصدی هشناه مواز » 
مشک و لد تاتار خان حعفری پانصدی هعدای سوار * 
*عمود برگ ولد بابزید بیگ پانصدی شصت موار * 

عبد | عاب مود پانصدی ات * 
هیر ۶ری ؟ ‌ 

برطبقات چهپارگانة 

شروع دران از سادات ار الذسب که مودت این طبعع علده 
آجر تبلیغ درمان است - و عبت این طایفة سنبه اژ لوازم 
آیمان - نموده میشود « 


سدد #عمن رهوي 


زد گ رام بش بغارا است - و مولد سامیش احمل اباد گچرات - 


) 6 ۳ 


) ۳۲٩ [( 

مه بني واطه بمظیر انوار ولایت - مظهر امراز هدایت - شاه عالم, 
#خاري قدس سره که مرد فیض مورد ار در گچرات مزار زرار عالم 
۳ مطا طواف جپان است - میرسه - و نسب شاه ءالم له ددست 

و یک واحطه بامبر المرمومندی علي رن اد ای طاابپ ری الا 
تعالی عفه منلبی مبگردد سدد *عمد دصبادت وجه و داحتا 
ژبان و سماحت ید و رجاحت خرد و دیگر مکرم حاداه ر مأثر نبیله 
(تصاف داشمت - پیش از جلوس مقدس دردار در گهرات شرف 
ملاژمت دریاننه مشمول عنایات "شاه بود - خست هنکامی که 
اطیل حضرت با حضرت جذت مکانی بانجا تشررف فرموده بودند - 
دیگر بار زمانی که موکب اتبال از جذبر (سمت دار (اخلاده توحه 
داشت.-بعد آزان که(ررنگ جهانبانی #جلوس مبارک پایةٌ آمانی, 
یافت - سدث از اشنداه عارضةٌ ضیق الذفص بدوامت حضور تنوانست 
رسید - و مید جلال خلف الصدق خود را به نیت گذاری بدرگاه 
گینی پناه فرسناد: - سال هشنم جلوس میمنت مانوس مطابق 

هزار و جبل و پفچم ۶*جری از حمهان فاني بعالم جارداني |[ تعال 
نمود - در گنبذی که بدروازة غربی ررض شاه عالم پیومنه است 
مدفون گردید - او در تاریخ ولاذدت خود بدین * مصرع » 

مس وددت و داسان ال رسول * ملپمگشه دود ۰ 
میان میور 

شفاور بعر معرنت - غواص لجهٌ حقیقت - بود - و در تصفیگ 
باطن و تپذبپ نفس و دوردیلان مراتب ۲ مذازل ابزد شنامي و 
تبییی غوامض حقایق ر شرح مذعلات معارف زبد؟ دهر ر امو؟ 

۱1 
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۳ ۰ 
عضر - موط‌گراه‌یی او سیپوانست از توابغ ضوب ملنان - درسلوت 
راه حلق طريقةٌ انبقهٌ قادریه داشت - در عنغوان شباب دار السطنه 
آمده با نفس توس مجاهده فرا پیش‌گرفت - و تریب چیل مال 
درکنج ناکمي وزاوبهُ گمذا‌ي بغروغ ریافت و پرتو معرفت شیب 
و «راز ای طریق دشوار نورد را طي فموده چنان پسر برد که درین 
مدت مدید و عهد بعید هد یکی بر چگونگیی حالانش که 
نگرد ید - بمرور ایام اطوار خفیه و آثار خبیهٌ او پرملا افناد - و 
گروهی از طلاب حنق بدو گرزیده ماحب متامات منیعه و درجات 
رنیعه گردیدنه - و چون از زخارف دنيةٌ دنبویه دل برگرنته بود - 
بر خداوندان ثروت نظر تربیت نینداخنی - و از مخالطت و 
مجالست ای طایفه نغور بودی - وئااز خواهش خطام ناپایداز 
ای شا؟ بي‌مدار مذنفر ندیدی تلقی ننمودی - بارجود دیرین 
زندگي پیرامون تاهل وثعلق‌نگشت - و از فزرنیی امنغنا درخواهش 
برخود بسنه داشت - و بامیزش واختلاط هه‌گنان کمثر هی پرد اخت. 
یادشاه اسلام شهنهاه نام که از ایزد پژوهي و دید وال بدریافت 
حق شنامای حقبقت آئین فراوان توجه دارند - دو مرذبه یکی 
پیش از مفر کشمیر فردرس‌نظیر - دیگر بعد از مراجعت کهدرسنة 
هفت واقع شده کلب شیج را بقدرم فیض زوم مذور ماخته اند - 
و تفصیل [ن رم پذیر خامهٌ وفایع نار گشغه - دید8 جهان بینش 
از امنداه زندکان ی که سبب فنور قوی و قصور ارکار است نابیناشده 
بود - چون گویم که از مشاهدة (شباح ر هیاکل >جوران پیفاه 
خدا بيني ردوران شاه راه معرست گزيني باز پوشيده - در مال 


م۷۹ > 
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هزار و چل و چارم هجري از معنت کد؟ دنیا بدار السرر زر آخرت 
اننقال نموه - قبر گرامیش در موضع غیات پور است نزدیک 
بعالم‌گن دار السلطنهٌ لاهور - مکرر بر زبان حقیقت تبیان حضرت 
خاقانی گذهن» که از مرداضان هندوهنای ببشت شا در کس, را 
مرتقي بدرجعٌ کمال پاخنه شد - مدان مرو هیخ معمد فضل الله 
که در برهانیور رحل افامت انداخته برهنمونیی سالکان جاد8 حق 
طلبي اشنغال داشت - اطی حضرت در ایام میمنت اننظام بادشاه 

زادگي بمثزل لیخ تشریف فرموده ایشان را دریافده بودند « 

سید جلال 

گرامی خلف مبد معمد مذکور است جاور داکشا و 
مصاحبت روح انزا باحسی خلق و لطف خلق راهم دارد - 
و علوم ادببه را نیو ورژیده - و در مصطلعان طایفه منيهٌ صوفبه 
و احوال مشایخ بالبه نیک مسلعضر است - و اخدا پرمني 
و پرهيزاري مثصف - از جودت فریبعت و نظم طبیعت گاهی 
مضامین رنگین و معانی دل نشدن را بلباس شعر می آراید - و 
و ازانرو که نزاد سعادت نبادش بامام المنقبن قدرة الولیا (مام‌رضا 
صی پیوندد خود را برفائی *خاص گردانیده امت - در زندگيي 
پدر و بمد ازان نیز مکرر بآمنان بوس رمیده از دریا بار عواطلف 
خاناني کام اندرز گردیده - اکثری بر زبان وحی بیان بادشاه حش 
آگاه رفنه که سیدمذکور ازروی تجابت ذات وه تنج صفات و دیگر 
خصایل ببیه و شمایل رضیه شایسنهٌ عبت فیض منقبت ماامت 


و مزارار آنکه همواره بومیلهٌ دوام ملازمت مرامر سعادت کمیاب 
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پاشفت بارخ وادئش ( وارث رمول ) یافذه اند - پیشتر حکن 
هفدوسنان بای علساء نسبت اعنقاد "دارند - العق این طبقهٌ 
سمیه منبع اولیا رمذشای عرنا ا.مت - ازانجمله يكي دید جلال 
ملقب بخدرم جپانیان (ست - که جع متبرل او دربلده اوچة 
وانع شده - و دیگر سید برهان الدین معروف بقطب عالم که نبیر , 
مخدوم جپانیان اسث. و فخستین کسی که ازیی تبیله لگجرات[ه۵: 
ار در قریهٌ بنوه سه کررهمع احمد [باد مدفون است - دیگر سید 
*عمد مشتیر بشاه عالم که بیرون شیر احمد آباد "در رحول ]باه 
|سوده ات - و مناقب ای سء بر گزید؟ ايزدي از شهرت داشنهار 
و از ظبور باظبار احقياج ندارد > 
خواحه خاوندعمود 

نجبر؟ مقندای عرناء کبار خواجه علاء(لدیی عطار است- و از 

دانای (سرار (نفص و آناق * 
خواجه (عت‌ده بيمي مهاز 

خراجه در اران سلطنت حضرت عرش آشياني ازتوران بکابل 
و اژااجا برندوستان ببشت نشان [مده و شرف ملازمت آتعضرت 
دریانثه - و ازای باز در کشمیر انامت گزیده است - خانقاهی 
عالي درانجا بنا نموده با گروهی از ارادت کیشان بعبادت اشتغال 
دارن - پس از اورنگ آرائی بادشاه حق [کاه حضرت صاحب 
قران پاني مکرر بدرگاه گيني پا میاه 2 ور از بچشمه: سار 
مراحم ان ریاف [مالش مرمبز و شاداب گردیده موضعی 
جند بطلریق" مبور غال درکذمبر جنت نظیر ؛جبت ارقات 


) 6 ۳۳۹ 
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-وژن مبارک و دیگر ایام منبرکه نیز بانعامات زر مرخ و سید 
کامیاب مدگرده « ۱ 
ملا شاه «دخشی 
سیخ بددای حذایق نامتغاهي میان میر استهعاه یافت - 
-و ببرکات صعبت نور آگینش منازل و سقامات علبه صوفده 
پیموده - ار نیز بسان پدر خود بقید ازدراج در نیامد: - و بزاویةٌ 
وحدت ار ساخده - را آمد و شد مسدروه دارله - حندی پیش از 
"انعقال 5 زهخمای س گشنین وادءی‌طاب زمسنان بلاه ور و تابسنان 
یکهمیر میگذراند - پص زان بمرجب (شارة پیر در نزهت آباد 
"کشمیر رحل_ اقامت انداخت - و ازان باز درانجا بایزد پرسفي 

مشغول ۱ ست ۰« 

ما خواجه 

موطنش بهار امت - در ریعان شباب بدار السلطذت 
"لاهور [مده بعد از تعصیل وم رسمده رست افابت باسووةٌ اربای 
زمان میا مبر داد - و بریافت و جاهدات پرداخنه نفص‌خود 
کام را بغاعامی رام‌گرد‌انید - دراباس و طعام به خشی وناگوار خرسند 
است - و از وفور و آرستگی‌پیرامون تاهل بل هیچ عببی از امباب 
تحلق نگشنه - آچه از خوارق عادات و بوارق تصرفاتش جمعی‌را که 
بعلية راسفی [راسنه اند حکایت . مدنمایند اگر بر نویمد نامه 
بطوبل می نجاسد - در دار السلطنه بادرک مجلس نیض‌آمود 
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۳۳۳۰ ۲ 
فرازند؟ اورنگ جيانباني رمیده مسرت اندرژگردید - و چون بر 
پیشگاه ضمیر خورشید تنوبر خانان غدب دان پرئو اگند کء احوال 
سلاست اشنمال او از تعلف و تصنع مبراست بنشاط و انبساط تمام 
عبت داشنه و بگذارش نکات دلکشا و معان سعادت افزا پرداخنه 
ر خصت فرمودند - اگنون در دار العلطنه بدل خوشي ر آزادي 
پجر هی برد » 
شیخ بلاول قاد‌ری 
در دار السلطنة رحل افامت انداخنه پاي تردده بدام 
عزلت کشیده بود باندوخنن مواد معیشت مقید نگشتي - د 
هرچه بی خواهش رسیدی پذیرنته در مصارف یکر بردی - 
باخلاق سنوده همگنان را از خود راضي داشت - لوح جبینش از 
نقوش چی ساده بود - و مائد؟ فیانتش برای تواگر و فتقدر 
آماده - ارات شباررزی در اوراد و وظایف بسر بردی ‏ ر بسا 
مقاات سعادت انزای بزران‌دین- ومقوات فیض اثتمای ره زران 
وادیی یی -در ذکر داشت که آنرا بموقع ذکر نمودی - از فزددی 
تجرد گرد تاهل نگردید « 
شخ پدر 
ارقاتش در کمال تعيني بسر رذني - بنواجه شنف تمام 
داشت - »جلمش اکذری برود و سرود گرم بودي - و چوی از 
نغمه هندوستان بقدری[ گبي دزشت خود نیز بمشرب صوزيه‌اخني 
تصانیف بله است - در بعضی سفرها بااردوی معلی همراهي 


گزیدی. وبشمول تفقدات شاهنشاهي عز امنیاز اندوخني ۰ 
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میر حسام الدیی بدخشي 
بدرش فاهي نظام در ارایل زمان حضرب عرش آشياني 
ی‌ندرستان آمده داخل بندهای پادشاهي گردید - و بمیای 
خدمات شایسته رتبعٌ امارت دریافه بخطاب قافی خان پس 
آزان بغازی خا[تارک افلخار بر اذراخت - مولد ۳ بدخشان 
سصت - و منشاش هذدوستان - مدتي دز سلک منصیداران 
انسلاکگ داشت - بمرافقت قاید توفیق و معاونت سائق تائده 
اجتناب از مثفعمات فانیگٌ جسمانبه نموده زاویه نشی گشت - 
خلاصٌ ارناتش بطاعت و عبادت «پري گشني - و در دو روز خنم 
مصعف نمودی - نسبت و |جازت بسالک مسالک ولایت وکرامت 
خواجه عبد البائی داشت - اصل خواجه سمرتند است - مولدش 
کابل - در اراخر عمر بدار (لملگ دهلي امده توطری گزید - و بارشاه 
ایزد طلبان پرداخت » 
ملا عب علي سندي 
از* علوم ظلاريی بپره مند است - ر از تعلفات رسمی 
تصنعات عرفي بیکانه - ,بیشتر اوقات برانچام حوايیم مسامافان 
و املام کفره و اصلاح فجره مصررف دارد - و تا بادرر ک سعادت 
حضور مستسعد بود بامر خانان عدل پرور داد گستر جمعي را 
که بجاذبةٌ توفیق از تنگناي کفر بومعت باه ایم‌ار میگرائید 
از نظر اکستر اثر گذرانیده در (سعاف مقاصده شان می کوشبد - ار 
خود را بگروه کوة بر که قببلةهً است از قبایل چغنا منسوب می سازد 
علي بیگ جد ار در گرامیملازمست حضرت نردوس مكاني اذارالله 
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برهانه بب‌ندومتان بپشت نشای آمده: در غزو اناغنه بپایةٌ شهادات. 
رسید - پدرش صدر الدین معمد در مر آغاز جواني همراه: موب 
معاي حضرت جذت آشياني به تنه رنه بمقنضای آبشخور در 
(نجا (قامت گزید - و او دران سر زمین منولد گردید - و ازین رد 
پسنمی (قثهار یافت - در صفرس ار والدش ازین جبان رخت 
هستي پر پست - و او هت بر کسب علوم گماشت - بعف اژانگه 
مملکت سند داخل ممالک معرومه شد نوگریی عبد الرحیم خان 
خانان اخفیار نموده از سند بوند مد - ر بسي سالگی دل از تعلق 
بر گرنده در برهانپور منزوی گشت - پس از چندي چور بعزم 
زیارت حرمین شریفین عفر گزین گشنه به بندر حورت رسد 
معرت نبض سنقبت ناهج ناهج شریعت کاشف اسرار حقیشت 
فسوی فضل اللء طیب الله ثراة دریانده ازیشان خرقه بگرفت- 
و بطوف مکانین مکرمی شنانت - بعد از مراجعت باز بیرهانهور 
مه مت گردیه - ازااجا که بخنش بیدار بود و دولت مددکار 
هذکم اخصند ی یورش حضرت صاحبقران ثاني بصوب دکی,بعد از 
جلوس برارزی جهانبانی بدرگاه گيني پناه آصده شف مازست 
اندوغت - و مدئي ملنزم رکاب نيروزي‌نصاب بود - اکنون از پیشاه 
حضور مرخص گشنه در برهانپور بپرهتش ايزدي ر دعاي درام 
درات گردرن صولت کامپاب است « 
شیخ ابو المعالي 

مولد و منشاء ار قصبهٌ بپبره است از پرگنات دارالسلطفة اهور- 

در خدمت مبان‌میر ترک و تجرید اخندار نموده- و از اهل و عیال 


> ۳۹ 
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کسیزم - اکنون بشغلی که ازان ره نوردی ببدای یقدن فرا گرفنه 
مشغول امت - و پاي مد شد او کوتاه - چشم گربان و دل بردان 

قاره - سیمای حالش بر سوژ و گداز دلالت مبکند ۰ 

تن 
اسمش نامر معمد امست - و عال بیع ناظر که پبرش 
بدان نامور گرد انیده در همگنان معروف- او مرید سلالهٌ خاندان 
فنبوت نقارة دودمان ولایت - سدد احمد بی سید رفبع الدین (ن. 
سدن عفر شیرازیست - که از (-عاب و جه و حال و ارباب 
دانش و کمال بود - و در گچرات اقاست داشت - مود و منشاء 
(یام دولت (ننظام پاد‌شاهزاد‌گیی حضرت خلامت پذاهی ملازم رکاب. 
اند بوده بشمول عواطف بیکران پادشاه درریش نواز عز امقیاز 
داره - در صیف و شنا جبةّ پنبه آگیی بانیم استیفی پشه‌ین 
با خود داشنه شبیا بیرون خوابگاه مقدس بعبادت ایزدی منیگذراند 
و از پدشگاه الوهدت بخدست این مفناج اری خلایق و مغلاق, 
شداید بواثق خوك ر ماموز می دماید بارحوث بومبه و تعده اپ 
وفیل که از مرکار بدو عذایمی شده اکثر اوقات بصعرا شنانده حزمة 
کاه و هدمه بر داشته مي آره -و انرا فروخنه قوت خود مدگرداند - 
و بسا باشد که #جاي طعام بعاف بگذراند - تفصیل امور عجیبه و 
شیون غریبه که آزر بظپورمیرهد و در حضور اتدس نبز مکرر بروی 
کار آمده مانذد ساختن مروارید از نطرا آب و اشرفي و ررپده از 
| 


- 
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مفال و نبات و نمك اژ خاک و ماهي از مخ جوبد زیادة بران 
است که بقالب تعربر در آید - اعلی حضرت میفرمودند که پیش 
ازين‌کاهي شیج را در حضور (قدس تواجد دت میداد - و بمربه 
اثر داشت که اگر ذشسه می بودیم بي اخنبار بر می خاسندم - 
زرزي در معفل خلد آئبن که نغمه سرایار جادو پرداز بسازو آراز 
پرداخنه بودند - شیخ بوجد در آمد - و در اثنای آن آب طلبیده 
قدری خود خور - و بافي بمردم داد - هر کدام‌گذارش نمود که شبد 
ناب است - و مرتبهٌ حضرت شاه؛شاهی از راجه بکرماجیت که بندة 
معتبر این درگاه بود نقل فرمودند - که ار بعرض رسانید - که روزی 
شخ بمي گشت که نماز معکوس میگد ارم به بیی اما مثرس - ر 
شردع دران نه‌ود - دیدم که سپاهي معاسری از بدپيدي مبدل گشت 
- و باژ مشاجده کردم که مرش از تن جدا ات - پص از لمحه 
بحالت سابق باز آمد - اگرجه جنیرحکایات شگرف ر روایات شگفت 
از اهل اعنقاد و خداوندان وداد که دار شان بر گرسیی کار درداج 
بازار شیج است کثر پذیرفنه می آید - اما از بدکانگان دین که 
غرض ود نباشند بارر می توان کرد - نوبني احوال او در جلص 
فردوی زئین مذکور می شد - قرة باصرة خلامت بادشاهزاد:کعمد 
دارا شکود رقافي مهد |سلم+مرض اقدی‌رسانیدند - که در داراأخانة 
اکبرباد دیدیم که مرتبهٌ کوزه و بار دیگر رومال را کبوتر ساخت - 
و نیز معررض داشناه که اکثری بک که بدمت ما داده ر آن 

کرم شدة بیرر از درآمده است * 


اهوال برمی از مداهیر درین سیاس, نامه بت ۶ه - 
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وا دربن اوان *عمود ر ژمان مسعود که هکم رررد برکات بي 
و ظپور سعاد‌ات نامتناهي است در همگي اطراف و (کذات سواه 


اعظم هندوستان پپشت نشان هنکامة ایزه پره ی نی بوجود با سود 
آفتن گرژه حق پژره ررذق دارد * 
بت تلا 

اوضل خان - نامش ملا شهر الله است - و زاد بومش شیراز 
همگی مراب دانش و کمال نزد میر ابراهجدم همداني و مبر 
ی الدین معمد دسا شبرازي اندوخنه برندومدان بپشت نشان 
آمده در علث بندکان حضرت جنت مکنی مذساکا گشت - 
هنامی که اعلی حضرت در ایام بادشاهزادگي از خدمت عضرن 
بمیم رانا امر سنگه دستوری یانته باردیپور توجه فرمودند او در 
زسرةٌ مذصبدارانی که در رکاب‌درلث خدیو جپان معد ری گشنه‌بودند 
رخصت یانت - و به حجستگیی طالع وبارریی لغت ماظور نظر 
عنایت شد- و در اودیپور بر رنق ملنمص گبنی خدارند بخدست 
دیوانیی خاقان جبان سر برافراخت - و بمیام تریبت بادشاه دانا 
پرور داش نوا داب بندگیی ملوک و مراحم نم سهام کسب کرد - 
د چون تبلةٌ انبال بعد از چام میم رانا امر سنگه احراز شرف 
مازمت حضرت جات مكکني نمودند - بااغماس این جهان‌امضال 
اخطاب امضل خانی نامور گشت - و پس ازان که اورنگ خلامت 
#جلوس مقدس آرایش پذیرفت - و دیرین آرزری روزگار برذراز 


ررائي ب رآمد ِ از جوهر شنامي و در دانعی ی حضصرت خایع در 


) 6 ۱ 
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بیست و چبارم رجب سال درم سربر آرائی از تغیر ارادت خان‌که 
آخر بخطاب اعظم خانی سرافرازی یافث چوی ار بصوده داریع‌دکن 
سربافد شه بایةٌ جلیل وزارت کل مالک *حروحه رسید - و مراقهع 
مخاصب عااده نوزدید: یمنصب نبیل هوشت هرا رعی دات و حار 
هزار سوار مرتفي گردید * 
ملا *عمد ال 

مولدش بدخشان است در (بندای جواني خخست بکیل 
رید 5 نزد ملا صادق حلوانی تلهعنل تمول -و یعد آزان بغوران رفنه 
فعدض عبت حلال سعافد و سنقول . کشافت غواحض مععول ۳ 
ملا سبرزا جان شیرازی دریادت - و فدون حکمت را ا[ م1 معرن 
یوسف کوسة که ارشد تلاسف ۷ سر آمد (ساق« زمان بو کسب نمویه 
بدار |اسلطنةٌ اهور زارد گردید - بو تقسدر و اصول ۳ چبش ملاحمال 
اهوری که در عم بدمتا یکانةٌ روژگار بود حواند؟ عاریق علوم ععلده و 
ذقامه گشت - دز عد سلطنت حضرت جنت مکانی بمنصب عدالت 
آردوی گیپان نورد عز امغیاز د(۶مت ‌ و در ژمای خلافت حصرت 
خاقانی نیز تا سال هشتنم بمان عفصب مفلخریود - اکنون در 
وارالسلطنه باماضهٌ علوم اشثغال داره - و بنقد و سیور غالی که اژ 
پدشگاه عذایت بادشاه ابردمت بعر نوال برای ار مقر است ؛جمعیت 
و رفاهدت تمام میگذ‌راند » 

ملا عدد سکیم 
مولد و مدشاء ار فصبهٌ سپالکوت است - نشدب و فراز کمالات 


) 6 
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علوم نزد ملاکمال کشمبري که در *دلکوت مسکن داشت 
.و بانور ریات باطني روش ثلمذ نموده است - در ایام ععادت 
فرجام حضرت جفت مکانی بضررریات عیشت در ساخاه عزلت 
گزین بود - درب درلت خدا داد که بازار دانش رراج دیگر 
گرفته است - و کار دانشوران رونق از سر - اباب رناهیت حال و 
غراغت بال دراهم دارد - چند د دردت برسم سبور غال بدو 
:صرحمت شده - و هرگاه بدرگاه عرش اشتداه [مده کاسیاب حضور 
میگردد - از دربا دار امضال شهذشاه بییمال مبالغ گرامند نغد نیز 
می یابد و بی تغرقة خاطر بوظایف دعای کمرائی اایای این 
سلطفت حاوید طراز - و افادة طلبهٌ علم مي پردازد - ر در فذو علوم 
پنام بادشاه دانش نواز صانیف رایقه دارد » 
شیخ عبه رلعق دهلوي 

مچمع فضایل صوري ر معنوبست - درسر آغاز آ کي 
"پاموخش ر حفظ کلام البی اشنغال نمود - ر چون سنین عمرش 
بعشرین سید از پابهٌ تعصیل بدرجةً تدررس بر آمد و چندی 
هنکامهٌ اناده گرم داشثه بپای طلب بادیه پیمای سفر حجاز 
گردید - و زیارت حرمین معظمین درباننه در حون درس 
بسیاری از ابر علمای حدیث خصوما نسم اساف معددین 
یه اخاف منورعیی - شیخ عبد الوهاب منقي که فاطن ام القریی 
بود - و لواسع انوارولایت و سواطع آثار هدایت از ناصيةٌ اطوارش 
هویدا - کنب معثبرة احادیث بسند رسانیه - و مدثئی دران امکنةٌ 
شریفه بسربرده بوط مالوف مراجعت‌نمود - و بافاضهٌ علوم دینده 
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یه ول 
پرک|خت - او در نون دانش یکصد و کسری از صاذیف مخرصره 
و مطوله ۵ارك - با که عقود زندگیش بدسعدی پدوسته است اژ 
سلامت قوی بانواع طاعاب و ریاضات و تعلیم و تالیف و تصعدم 
بسان ایام شباب می پردازد - از اعقاب |رهفت ت تعصیل علوم 
رسمده نموده داواده مشغول اند - یکی از نباگاننش در راب ظغر 
نصاب حضرت صاحبقران جپان سنا ری از تور ران ند وسدان آمدهبوی 
و [ لحضرت هنگاممعاودت اورا با خنني از اصرا در دار(ملک دهلي 
گذاشنه بودند - او دران دیار ستاهل گشنه اقاست گزیده - و ازان 
باز دار الم‌لک وطی اجداد شیخ (.مت . وسولن او نیز همان شیر 
کرامت پر است ه 
صلا یوسب (هوري 

او عالم عامل بول - کسب کمالات از ملا جمال لاعوري نمود: - 
در منقولات مپارت تمام داشت - علم تفصبر نیکو دانسفي - 
و آثرا به نیو ترین طرزي بیان کردي - از علوم م‌قوله نیز 
تمتیی اندوخژه بوه - قریب ‌ باه مال پاواده پرداخت - 
بسیاری ازو بهره مند گشئند - و بکمال رسیدند - هشتاد مرحله 
از زندكاني نوردیده (تثقال نمود » 

ما عبد السلام ديوي 
امناف عربیت در زادبوم خود ررزیده چون بدار ااسلطنه 


تا و مدقول ملا عبد (لصلام اهوری 


9 مد دزد <اوچی معة و 
که فذون ادبیه و فقه و امول فقه را نیکو دانستدی 


ی مال عمر یافت - و فریب شصمت مال باناضه مدغول 


> 
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بود - و جمعی کذبر از اناد ار «ايةٌ فضیل رسیدند - و در 
ذعسنین سال جلوس اقدس داعیی حق را لبیک اجابث کشت - 
هرچه خوانده بود سره کرد و ] لچه مانده بود کسب نمود - چندي 
یدزذش [موزیی منلمذه گفرانیده از اسعاه بت بیدار خود را 
بآستان خواقین مکل رمانید - و در سلک ملازمان دراه خلایق‌پفاه 
در آمده لختی بخدمت عسکر فيروزی قیام مي نمود - اکنون از 
فزونيی سال که باعث اخثلال حواس ر اعلال اءعضاست حسب 
العکم دست ازان باز داشتنه در اردری گدران پوي بدرس منداولات 
و دعلي دولت ابدی سمات اشتغال دارد ۰ 
دای *عمد زاهد کابنی 

بذریعةٌ فضیلت وورع در ایام سلطنت حضرت جفت مکاني 
مثصب فضای کیل یافذه بود - در عهد خلافت حضرت صاحبقران 
ثاني نیز چندی بیمان منصب قیام نمود -سال میوم جلوس 
ازیین جهان رخت «سني بر بست * 

تاهي #عمد اسلم 

در صغفر هی از هرات که مسقط الراس آوست به ؛خارا شنافه 
برخي از علوم دینیه کسب نمود - و در آغاز جواني از بخارا 
بپندوستان بپشت نشان آمده مشمول مراحم. حضرت جنت 
مکاني شد - پس ازانگه وفور دینداريی و پرهیزکارهی ار بر ملا افناد ‏ 
خدمت والا رتبت فضای ععکر بدو تفویض یافت - و درین رد 
سعادت مد از صال جلوس مبارک تا امروز خدسمت مذکور بدمتور 


حابق بامنه‌ج امامت نماز پادشاه دی بناه بدر مفوض (ست * 


1 تج 


۱۳۳۴۰ ۲ 
قاضي معمد سعید کرهررهی 

5 احوال او نگرش یانت - اژ تلامذ8 تذکر علماء پیشلدر, 
میر *عمد باتر مشتهر بداماد بود - و از فی حکمت [ گهیع تمام 
داشت - جون بر پیشگاه خلانت ظاهر شد که در خدمنگذاري 
جدکار و را ست گرقار اضف چنمی بدازگ دا وتصحیی 
و اخني #خدست عرض مکررو مدتی بدیوافمی بیوتات نوازش یانده 
بپایهٌ هزاري رسید - و در مال هشتم جلوس مقدس جبان 
را بدرود کث ۰ 

ملا میرک هی *روي 3 

ور عففوای شعور از هرات بهپندرسنان امد بیشدر منداوات 
نزد ملا عبد ااسلام اهوری اکنساب نمود . و در ایام برنائي بزیارت 

حرمین *عترمین مونق گثنه پیش اکبر معدئین آن اماکن 
فیض مواطن کذب احادیث بسند رسانید - و ازانجا برگشته 
در زمر بندکان این آسدان عرش مکان در آمد - نخست بدولت 
تعلیم مپیی کوکب اتبال پادشاهزاد: کاسگار معمد دارا شوه تارک 
اعتبار بر افراغت - و العال بخدمت مملمیی ثمرد شجر8 ملطنت 
با‌شاهزا زاده مراد #خش سر ادراز است * 

ملا عدد اللطیف سلطانپوری 

بگرد آوری علوم و حل معضلات و تعقیق دقایق و تشخیص 
حقایق آن چنانچه باید پرداخنة بود - و حدت فهم و جودت نقربر 
و توت حانظهٌ او زینت انزای نضایلش گشنه - بیشتر کنب 


منداولةٌ ای دیار نزد مرآمد تعاربر زمان ملا جمال لاهوری خوازد:- 
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۳۳۲ ۲ ۲ 
صعقوات را پیش فپرمت جلابل ملکات - جرید جزایل کمالات - 
پادکار حکمای يوناني - انمولچ داذوران باسناني - میر ال 
شبرازي |حنفاد: نموده برد - از بیداریی !خمت و حازکاریی روزکار 
پیش از جلوس اشرف سعادت بندگیي دراه (ناضل پذاه دریانته 
بأموزکاریی مبین گوهر بعر خلافت مفلخر گشت و مدتي بدین 
خدست حادل القدر شرف اندوژ بود - بعد ازان که جراغ باصره 
اش کم نورگردید - پادشاه دانا نواز از سراحم ملکی ر عواطف 
پادشاهي *علي حند برمم میور غال بدو عذایت فرمینة دمثوری 
دادند که بوطنی خویش شداننه درس عاوم دینبه ذراپدش نید » 
مبر معمد هاشم 

معروف !عکیم هاشم خلفی مبر عمد قاسم گياني شاد 

مدت دو ازده سمال در خرمدن شربعدن بوده منقولات ( ام 
معمد عربي #عدث و شیخ عبد الرحدم حساني و صلا علي نید ؟ 
علا عصام الدین مشهور- و محقولت. را از میرتصیر الدهي حدون 
پسر زاد در غیاث الدین مغدور و مبرژا ابراهیم همداني 
فرا گرفنه برندودثان آمد - و طب و ریافی نزد سرامد اطبا حکدم 
علی گیلانی ورزیده چندی در احمدباد گجرات بندریس مهتذل 
بود جون دانائی او در فنون فضایل خصوصا طب بعرض اتدس 
رسید - حکم شد ک‌ در همان بلده تخدمت صدارت و طبابت به 
پردازد - پص از انقضای مدتی ملزم ءبودیت سد8 سفبه گشنه 
پامر خافاني شرف تعلجم اخثر برج‌معادت پاد‌شاهزاده *عمد آورزگ 
زیب بهادر دریانت - و اکنون در »لازست آن والا گوهر کامیاب 

۱۱۲ 
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۲۰۰۳۳۹ 
امت - بر تفسیر بيضاوي حائيةٌ ناشته بذام نامیی حضرت 
شاهنشاهی-خلد جلالتباله و ابد ظلال (دضاله مطرزگرد‌انیده اعته 
۱ شیر معمد" 

نبیر حکیم ثم اادین کياني است - که از پیشگاه عایت 

حضرت عرش آشياني بخطاب حکیم الملك مباهي بود - در مه 
مکرمه که مولد و مذشاء ارت دانش اندوخنه ببفدوستان آمد - 
و برهئه‌ونیی طالع خود را بدرکاء ]مان جاه که ماصی دانشوران 
و منماء خردمندان است رعانده - و چون پرهيزکاري و شایسنه 
کرداریی او با دیگر ففایل بعرض مقدس رسید در خور استعدادش 


وظیفهٌ مقرر نموده مبر عدل دار |أخلافه گرد انیدند « 
طبفه اطبا 


حکیم علیم الدین - ملقب بوزیر خان - پس از تحصیل عربیت 
لخفی از کلب طب نزد حکیم داوی خوانده بفررغ کوکب بخت 
پیش از ادرنگ اررئی حضرت شاهنهاهي داخل بندهای دره 
عرش (شنباه گردید - و اژ مساعدت طالع و مرافقت دولت بکمثر 
وثني مزاج وهاج شرنشاه نلک بارکه و پادشاهزادهای وال جاه 
نیک دریانته جوهر دانائي و شناائی خود بر رری روز انداخت - 
و بدین وسیاه بسعادت #عرمیت |سذسعال یانت - و از ارداني و 
معاملء فبمی وخاوص اخلاص و رموخ ارادت و وفوز دیانت پمفاصب 
و خدمات عالیه فایز گشنه چندی بدیوانمی بیوئات و برخی بمیر 


> 


[۰ ۳۳۷ ۲ 
مریرجمانبانی #جلوس حضرت صاحبقران اني 7-ماني گرای‌شد- 
بادشاه پرورده نواز اورا بای اج هزاریی ذات و سوار ۳ از مراب 
علیهٌ ای دولت علبا است و صوبه دارهع پأچاب که وطی گاه و ژاه 
بوم اوست رسانبده کامیاب صورت و معنی گردانددند « 
حکیم صدرا ۱ 

خالف حکدم فخر الدین خعمد شبرازی است - که شاه 
طیمامت والیی ایران اورا بعکیم میرزا معمد موسوم گردانیده 
بود - و در همگنان بهمان‌ذام اشتهار پافته - نسب‌مشار الیه بعارث 
بن کلده که از حذاق اطداي عرب بود منثبی میگرده - حا 
مذکور دولت حضور مرور کنات مکرر در یافته بود - و بدعلی 
اجابت انتمای ] تعضرت طبیبان دانا و پزشکان شذاسا از تبیلةٌ او 
بم رسیدئد - و تا امروژ فسی طبابت دران دودمان اص است - 
چون زنبل بیگ عم او در آغاز فرمان نرمائي‌حضرت عرش [ياني 
از رایت آمده بیمی بندگیی دراه خواقین پذاه منظور نظر عاطفت 
گشته بود - حعیم صدرا نیز بعضی از مصنفات (ين ف خوانده در 
سذه هزار و بازده بهندرستان [مده و برهنمونیی سعادت ابدهی 
و قاروزی بخت بیدار در علک بندهای حضرت عرش آننياني 
(نسلا یاننه کعمیاب مقاصد گردید - پص ازان که شرت 
بندگیی حضرت جلت مکانی دریادت - و اسنعداده و (منعقاق او 
بظرور انجامید - اورا مشمول عواطف گردانیده بم‌سیی الزمار نامور 
ساختند - و دربن عبد میمنت مد که روژ بازار مصنعدان ررزکار 


و دانشوران هردیار است پابهُ اعنبار او رو بافز ايش نهاد - و بمنصب 


> ۲۳۹۳ 


( ۳۶۸ ) 
مه هزاري هر برانراخت - و چون از فزدنی درع دست از معااجه 
که احنمال عضرت نیز داره باز کشیده بید - خدست عرض 
مکرر برو مقررگثث - ر چندی!خدمت مرجوعه‌تبام‌نمود ‏ و با آنکه 
درزمان»لطلت حضصرت جشت مکني شرت طواف حرمین مکرمدن 
درباننه‌بود درین‌اران فیض‌نشان‌نیز با رزریتمام مرخص‌گشنه خود را 
با معنٌ معظمه رسانیده بعد از مراجعت بهچرکه گذارش پذیرنت 
حکوست بندر مورت بالنمای حاصل نمود: بدانصوب شنافت - 
ار همچنانهه در طب ماهر است از علوم دیگر نيزآئيي دارد - اکثر 
متداوات را از هیخ پپاء الدییی عحمد چبل عاملي - و علم طب از 
حکیم معمد باقر بسر حکیم عماد الدین *عمود در ایران اندوخده 
بپندوسنان [مده -ر دردنجا نیز پیش حکیم ءلي‌گياني که سرآمده 
اطباء عرد دوات مپد حضرت عرش [شياني بود تلمذ نمود: - 
طبیعت موژزن داره - و بالبيمخلصس ست * 
حکیم اپوالقاسم 

ملقب (عکدم (املک پسر حکیم شمص اندین مذکور امت - 
در هندرهتان متواد گشنه - و همین جاکسب فضایل دموده - در 
ف. خود مبارت تمام دارد - و بعلیةٌ ورع ملعلی است در عبد 
درلت حضرت جفت مکانی اکرجه مفظور نظر عاطفت بود اما درین 
هنگم که غمام انعام خافاني چمن ارزوی دانوران را عیراب 
داره بصنوف مراحم بادشاهي ءز اختصاص یافنه بوايةٌ والی دو 


هزاری ر-ید » 
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۹ ۳4 
حکیم رکنا 

ود حکیم نظام |ادیری احمد کاشي - زاد و بومش کاشان 
اسمت از علم طّب بهرة وافر دارد و معا/چات صایدة اژر بوفوع 
ده " نزد شاه عباس والعع ایران اگرچه در عزت و اعتبار داشست 
ماند - وناگزیر بپهندوسدان آمد وبدرگاه گینی پذاه حضرت ۶رش 
آشیانی رسد 1 دولت ملازمی [ند وخت - وجون روژ کار بدین 
ووات بي اندازه نشو و نمای تازه یادت جندی در زمر ژبند کان 
نان معلیی بودة از ضعف بدری رخصت انصراف بوطن حاصل 
فمود - و از ابر جود خد یو ژمان خد‌آوند جهان کشت امین خویش 
مرب ز گردانود: ررانه گشت - و بعراق رننه پس از چندی بزیارت 
حره‌جی شریقدی منیعیی شنغافت - وبعد از احراز این معادت 
یداد جا معاودت نمول - اکذون‌بمیام ثذا طرازی و مدحت پردازیع 
خدیو] فاق آکثری مبالغ گرامند اژ درگاه آسمان جاه بدو ارسال‌می 

یابد - او از خفوزان ایران است - و اشعارش مقجول هه‌گنان * 
بطبادت معرزت ۱ ست - و پمدمعت داست موصوف - اخلاق 
مپذبه و اطوار مرضیه دراهم دارد - پس ازفكه ببندومنان بیشت 
نشان آمد نخست با میابت خان «مراهي گزیده برد - و در اواخر 
عبد حضرت حدت كي داخل ملدزم ان -ان‌گیوان مکانگشمت 
درین ب‌لطفت پایدار از جوهم شداسیی شاه روزکار در پزشکان ماهر 


۰ 
افتظام داره - و پشمول اعطات بادثاهي مقضي المرام است +« 


ی ۴۳۹۹۹۹ 1 ی 


) ۱۳۵۵ ۰ ( 

حکدم نم الله 
راد حکیم ابو القاعم شیرازی - از طب نیک ]گاه اشت - 
ولختی دیگر دانش نیز اندوخته - اولا نزد اسام قلی خان 
پسر ۸1 ريردي خان حا؟ م فارس بطبابت می پرداخت - 
بعد از کشنه شدن او بقلاوژیی طالع سف رگزین ی هندومدان کشنه خود 
را بدرکاه خلایق پناه حضرت صاحبقران ثازي رساندد - و بدستیاری 
معالجات پسندیده در جرک حعمای معتمد در آمد - و عفف 
اعطات خاقانی گرد دید - جد او حکیم فلع الله از بیدارعی بخت 
برندوسنان آمده شرف اندوز مللزست حضرت عرش آشیانی‌گردیده 


بود - و مدتی به بفدگیی آن بادشاه‌گردون چاه مقنخر بوده درپایان 


زندکاني بزادکاه خود مرخص گشت - و در ضواحیی ۳ عنصریی 


مقرب خان 
نامش شیخ حدسدر ي است در دن ت راد ي (سان پدر خویش 
شدخج بردنا ۳11 بوسبلهٌ بندگیی حضد رت عرش آ: شهاد ی تاضور شد: برد 
بدل ندارد ۰ بلربیت ر نوازش حدصرت حامت مك ي درجة امارت 
دریادقه ملقب بمقرب خانگشنه بود - تن داد اند‌میعاه 
ازانعلال وین و افمعلال اعضا رخصت انزرا گرفته در وطنگاه خود 
که بطریق سیورغال بدر عنایت شده و خراچ آن یک لک رریده 
است جنایچه نکاشده شد در کمال آمایش وآرمشر. بسرمی برد ۰ 
مر :ا 
بخ سم 
پور عبد الرحبم کپدن برادر مقرب خان است - درجراحی 
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۳۵۱. [ 


که شیوةٌ نیاکان اوست ناگرد رشید ءم خویش - از دیگر فذون 


طب نیز بیرة وافر یانته - و رياعي را نیکو ورزیده - بیمی 
خدمذ/ذاریی درگاه خواقد نشان اسباب حمعلت [ماده دارد 3 ابواب 


وفاهبت کشاده ۰ 
طبقه شعرا 
حا ی #عهد حان تن مشودي قدسی تخلص - پرنگینیی الفاظ 


۳ ۳ آندایی معانیی در دل ههگنان ۳۹ دارد - و سعادن مذشي و 


تاني بندودنان آمده در سلک مناتب گذاران انساک یانت - 


نبذی از اشعار او برسم یادگار بر می نکارد # ایدات * 
5 هی آن نیم که کذم سرکشي ز تبغ جفا 0 
« جو نامع زنده سر خویش دید ام برپا ‌* 
» دمی که بگذردم بی کرشمه سافی 4 
* تفس کذد بدام کار ریز میذا ۰ 
» ۶سی که اذت پدکان 9 نشاني ی یانت ۰ 
۰ دگر نشد به نشان نا چو تیر خطا ۰ 
۰ ن عم پسینه نه پدکن بدل نه خار ای * 
» بداگ عیشیی سس کص مباد در دنبا * 
ب ثبي که عقده کشایم بغاخ ی از مویش » 
۰ جو شمع جان بسر انگشقم آید از عضا « 


0 


) ۳۵۲۰ ( 

برای زبدت مزکای بدیده خواهم خون 
و گرده پر کف دریا کسی ده بسنه حدوا 
دآب خود چوزمرد کسی که سبز بو 
دیگر 

ای مرا بی رخت افناد: دو عالم زنظر 
مردم چشم مرا خاک رهت نور بصر 
خط رخسار تو با خویش طلسمی دارت 
که وان خواندنش از رو نقوان کرد از بر 
کن يکي رتخنه بالم تو يکي سوخنه پر 
تا همای کرم [موخنه دست تو شد 
پر سر دست کي مایه نبغاند دگر 
همه گفتنه که بر آب نویسد »عضر 
خویش را خصمت‌اگر درشط خوی اندازه 
همچو ماهي زننش بال بر آرد ی ۳ 
مرد رزم تو گر از جوهر رستم باشه 
رعفه پجه اش از تیخ بربزه جوهر 
گر کنی نامچه را منع نداید بیرون 
عفر از شاج چو بیان مسبت ز چگر 


در حضور تو سنایش ننوان کرد ترا 
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۵ قزنتمت کمي آئینه را وز در زر 0 
دیگر 
ت زود به کردم من بی بر داغ خویش را ۰ 
1 اول ثمج‌میکذه مفلص چراغ خویش را 
دپگر 
۰ عبش اي باغ باندازبک تنگدل است ۰ 
۰ اش گل غلچه شود تا دل ما بکشایه ۰ 
2 ۰ 
۰ هرکه امشب می نمي ذونندیما منسوب‌نیست ۰ 
۰ پارما در حلقهٌ مسنان نشستی شوب نبسصت ۰ 
۰ درچندن فصلي که بلبل مست رگلش پرگل است ۰ 
۰ گر همه پِیمانهٌ عمر است خالی خوب نیست ۰ 
۰ بر نوقفم را قضا از بهن . پریهان .زد رنم ۰ 
۰ هرکهد ید شگفت مفه مونید ری مکذوبند مت ۰ 
یگر 
۰ در ساغر مس مي طلجم را جا نیست ۰ 
۰ میگویم و از هیي کسم پررا نیست ۶ 
۰ با گوهر اشک خوبشتری ساخنه ام 5 
۰ جشمم حجو حباب بر کف دریا ذیست ۰ 
ابو طالب 


منغاص بکلیم - همداني مولد کااني موطن است - لباس 
نظیش برفالب معاني زیباست - و ژیور استعار اتش برپیکر 
۱۱۳ 


اک( ی « 


۳ ۲ 
مضامدی زیفت افزا - سر اغاز جوانی بشد از شتانةه داش آموژي 
فرا پیش‌گرفت - و لخنی بر-می علوم آنفافی بیم رسانیده ره فورد 
هندوستان بپشت نشان که منشاء هذره‌ندانست گردید - اگرجه 
مدني در سر زمبن دکن ر برخی در دیگر ممالک هخدرستان سر 
برده طرنی از کامروائی نه بسنه بود - اما چو طنطفهٌ (ورنگ آرائي 
حضرت شاه:شاهی گوش جپاذبان بر افروخت - و همگی هغروران 
(نالجم سبعء» روی آمد۵ بلین درگاه که کعبهٌ [مال آرژوصغدان است 
زم‌ادند - اسان معلی رسیده در زمر بددکان در مد 3 بگذارش 


«عامد و نکارش مفاخر این واا دواث ابد مدت دام آرزو گرانبار 


ررائی گرداذید ‏ ای ابیات مر او راست ددت ۰ 
۰ چب: قمام. »دز انیعاط تیار ۰ 
۰ ده باده در سر جهگل بگوشهٌ دسنار ۰ 
۰ رطوبني است هوا را که بر ی [ید 
۰ ز زیر شبذم نرگس چو چشم عینک وار ۰ 
+ کشیده وسمه بر ابروی موجه سبزه ثر 2 
۰ نپاده پرتو گلبا حذا بدست جذار ۰ 
ِ شود ز جدول تقویم کرنه آب رران ۰ 
۰ گذد رطوبت اهمال اگر اثر در پار ۰ 
۰ دردن بهار ز طغیان آب می بوند ۰ 
۰ ز بعر شعر خطرها سفن اشعار ۰ 
۰ ژمانه ساز طرب مدزند خذانکه لوش ۰ 
‌ٍ رسد ز زارد عذکبوث زغم ثار ۰ 


ات 6 ) 


۰ 


پباله ساني پر تر بده ۳ قسم است ۳ 
بغالگ پای صراحي د آبروی ببار ب 
زمان سسئی مد حبف زرد مبگذرد ۰ 
کمدت باده لبایست این در رهوار ِ 
دشستا ابر نعنان گرد ر زحپرة عاکبت ۰« 
که ذدست جر بسر کی خط نذشان غبار ۰ 
دمی که لشکر خود را ببار عرض دهد ۰ 
بسعي نامیه گرده گل پیاده سوار ۰ 
درین ببار عجب نیست زاب نغمةّ تر ۰ 
که بگ بیرون آید زنای مودیقار ۰ 
دی 
تا شد مزه بي انک فداد از نظر ص 0 
اتفوی چه‌کنم رشنه‌که رئلی‌گبری داشتب ۰ 
دیگر 
شیرینم و مغز سخذانم لخست ۰ 
عیش همه عالم ز زبانم ناخست ۰ 
ص‌ هم از خویشضس در عذ اب که مدام " 
از گفدی حن حق دهافم رن ب 
دیگر 
خواري از دهر دانشس ادهدوخفه دید ن 
وژ بی ادبان جور اد ب |موخنه دود ۰ 


ی ی : 


( ۳۷ ) 
آوت از باد شمع اثررخده دید 


معیدای گياني 


که مجملی از احوال ار بنقریبات گذارش یانت - از رمائي 


طبع و روانیی نکر اکثری بنظم معاني می پردازد - القائلش 


هموارة دل نشدی است - و مضامدی نواژبفش رنگد - در 


عبد حضرت جنت مکانی از وایث آمده به بندگیی عتبل فلگ 


رتبه سر افراز گشده بود - چون در ننون هذر زرگری و خدمنگاری 
نیک ظاهر گردید - بداررفگیی زرگر خانةٌ خامه و غطاب بی بدل 


خان سر عزت بر افراخت - درین زمان عمول نیز بهمان خدمت 


بلند پایگی دار ۵ - ای جچند بیت از اشعار اوست 


۰ 


* 


سوارة آن مه زرین راب مي آید 
بر انک هزار افتاب می آید 
باب تیغ تو دل میکشد ز آب حیات 
چو تشنه کو موی آب از سر اب می آید 
کند غرق رخت ای نازنین زتاب نکه 
دز و اکن رطس ی 
تومست حسنی دمن مسمت عش ش حدست اب 
چذدن دو مسني کي اژ ش اب می آید 
دیگر 

از ناز چو آغاز کنی عشوه گری را 
آرام بري ادمي و حور ر پري را 


شاید که بچبی مر زلف تو برد راه 


و > 


ددحت ۶ 


) ۳۰۷ ( 


بگرننه دلم دامس باد «حري ر 


زتاب ءشق هرگه پیش ار بي‌تاب موگردم 
گبي از شرم آتش میشورگهآب میگردم 
بررئی چو درم هرکاه خنده دلستان من 
بگردش مضطرب چون قطرةمیماب میگردم 
نسيمي گر وزد بر تار زلف عذبر انشانش 
چو زاف مشکبویش گره پدید تاب‌مدگردم 
زشوق دیدنش از پاي‌تا سردیده ام لیگ 
نه از بید اربم ] گدزه گرد خواب میگردم 
دیگر 
اي گلشی جمال ترا صد ببار گل 
یکگل زحسر, تو نشگفت از هزار گل 
مزکن چو سایه برگل رري تو انگنه 
ترمم شود نکر چو از نوک خار گل 
گر بگذري زربي نوزش بگلستان 
بلبل کند براه تو اي گل نذار گل 
دیگر 


دارم اندر فا دل از خیالت گلشني 


«+چو گل پوشبده ام از خویدل پيراهني 


( ۳۵۸ ) 
۰ ثیر مزکان رکه زد چشمت زمسني برد دم ۰ 
۰ سینة دارم که, هر داغش دود پرويزني ۰ 
دیگر 
آني که سریرت مان پایه بو * برملک جهان عدل توپیراب» بوه 
تا هست خدا تونيزخواهي بودن م زیراکه همیشه ذات با حایه بوه 
م۳ 
مواد وعنشا. او هر سيعري (ست - از موزرنیی طبع 
ی ماد ءلمي شعر گفنی - و مضامیی گزیده را لباس رگین 
۳ - ادن چند پدت از اثعار اوعت یت ۰« 
۰ ای بریی توگرر آئینه را چشم نیاز ۲ 
[ شاده را دست وعا در شب زلف تو درز 
دیگر 


۰ گر تصیر| مو وشانه دشت پر-نبل کند ۰ 


۰ 


۰ ور بدریا رخ بشوید خار عاهیع گل کند 
دیگر 

۰ هواي شست زافات ماهي ازتوثر بو رون‌آرن 

‌ شکرخند تومور جوهر از خأچر برزن آرد 

۰ هوایت‌در سر کفچد که در زیردم تبفت 

۰ چرشمع‌ازجیب خود‌هرد ,سرد یگربرر نآرد 
دیگر 

۳ [لف او را رشن جان گفتم و کشتم خجل 

0 زانکه اينسني چوزافش پیش پا انناده ام 


> ۳۹ 


۳ 


دیگر 
۰ اگر گدسو بر افشانی‌هوادر مثكتر ببچی ۰ 
۰ دگر رخسار «بنماني‌شب مادر*ع ر«چي ۰« 
۰ فسونگرد اندآن خاک ی که ازویبوی‌مار ]ید ۰ 
3 شناهم‌بوي زلغترا اگر درمشک‌ترتچي ۰ 
۰ ده میی درد مه توبادی نه مس زاشرنه توشانه ۰ 
ب بدین حسن‌تونگرزلف چو دنق گداداري 6 
۳۹ عم 


که بفرخج فالی و فیروز منديی * "خن را دادم از درلت بلندي 
طراز آفرین, بستم قلم را ه زدم بر نام شاهنشه رتم را 
شپاب الدین معمد شاه آماق * چوابرو باسری‌هم جفت وهرطاق 
سای گرانمایه این ماب آعمان پایةٌ ایزدی که چون طوبی دررو 
نزدیک سایه نشین اوست - و مانند [نناب آذاد و خراب فور اگن 
ار - تا سای و آنتاب همنشی همدگر اند - و روز و شب قربن 


تمام شه 


هچ جرج 


0۲۱9۱۵ 
8۳۱۲۱۱۰۴۱۵۲۸ ۱۴ 
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گذارش باءث نکش کتاب 


زایچةٌ طالع ابو المظغر شراب (لدپی معمد شاجپان بادشاد. . 


ذکرآبای شاهچپان باد‌شاه 

ذکر مر تیمور صاحب فران 

ذکز اواد امبر یمور . .. .. .. 5 
ذکر میرژا میران شاه 

ذکر ملطان معمد میرژا . .,. مه مت .ه 

ذکر سلطان ابو سعبد میر زا 

ذکر عمر عم میرزا 

ذکر ظپیر الدین معمد بابر فردوس مكاني 

زئل فنعنامةٌ باپر شاه که مشعر ظفر پر رانا مانکا امت 


9 28۱۱۱۵۲۲۵۸۷ ۱ ۷ ۹ 


:۳ ۳ 
شرح ارتعال معمد باپر بادشاه 
ذکر نصیر الدین معمد همایون جنت آیانی 
ذکر جال (ادین*عمد اگبر عرش آشياني 
بفرزند‌ي گرفنی اکبر بادشاه شاهچهان را 
ذکر نور الدییی *عمد جهانگیر جنت مكاني 7 
ذکر فثنه شهردار و بلافي بعد وفات ح,انگیر باد شاه 
عبازت سک شاه جبان باد‌شاه 


#عامد ارجمنت بانو الملقب پسمتاز معل زرحة شاهجهان 


و جبان آرا بیگم دخثر شاه 


ذکر محاوات عدد ( اني حاءعل نی لازض) خلدفه ) با عدد 
( شالاچپان‌باد‌شاه غازی ) و دیگر ماده های‌تارنخی ۰ 


القاب سلاطیری تیموریه 

شرح انعامات بشاهزادکان وغبرد .. 
زاچةهٌ طالع جلوس ول شاهچران 
شرح مراکز ببوت دوازده کانه . 


گذ ارش نوازشهای شاهی بامرا و منصب داران که 
جلوس حاضر بودئه .. .. 


اسامی |مرای »ود شاهزادگي‌که بعد جلوس بهایةٌ والارمیوند 


> 


٩۳ 


۳ 


آسامیی اسرای عمندا شایزادگیکه تبل‌جلوس جان‌دز باخزدد ۱۳۳ 


(سامیی مفصیداران عفد جب‌انگيري و عزل رز نصص شان 


گذارش آغاز اریج جلوس شاهچپانيی . .. 

حلیگ شاهجپان بالشاه يب ره ی . 
گذارش لخنی از ءبادات و عادات شاهجهاني 

پبان قسمت ارقات شبا روزي ی اجب 
تعریف اب ربا و عمارات ان ..  ..‏ .. 
احوال درپای جوي ..- مهم . مه مه 
تادیپ و تنبیه رانا (مر سنگه ... مه مه .. 
رسیدن شاهزادکان و یمبی الدوله از اهور به اکب ]باه 
جشی نوروز ( ۲| رجب سذء ۱۳۷ ) . .. . .. 
عنایت حاگیر پایجا: لک ررپبه به یمد الدولع 
رحلت باد‌شاهزاده ثریا بانوبیگم . .. 

ولادت باد‌شاهزاده ملطان دولت افزا 


ان نذر معمد خان وال بلج ر بدخهان بپوس تعنیر 


کابل - و برگردیدن او - و نبذی از احوال او و برادر 


کلانش نام قلي خان رالیی توران . .. 
احوال نذر *عمد خان و امام قلی خان 
تعمبر ایوان پیش جهروکه ... .. .. 
ابلچی نرسنادی نز امام قلی خان والعي توران 
نقل مراسل شاهچهپان بامام ذلی خان 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۳ 
رنتن شاجهان بشکر بسمت گوالیار ر تئییه جچپار سنگء 
جشن وژن تمري ) «خ ریع. ااول ۱۰۳۸) ...هب . 
3 دامنان چجپار سنگه و ما ی 
دست داز کشیدن نظام الملگ از بالاگهات ,. ر. ‏ ر 


آغاز درم مال ( غرة جمالي الثانیه ۱۰۳۸) .. . __ 
جشن نوروز ( ۴ رجب 6 ی ی 
تغویض وزارت بعامي شوم بر مر ی مین 
وفات شاعزاده دوامت افزا رم 


تاخت لشکر خان پر پامیان ۳ ص و و 
ردان #عري بیگ سفیر شاه عباس_بادشاه افزان ۰ 
احوال شاه عباس 

عفو تقصیرات خواجه صابر نصرت خار 

مقدمةٌ فیل سفید 

ذکر دو زنار دار که ده بیت بیگ شذیدن یاه میگردت 
فرارپیرخان خان جپان لودىي و۳ 2 
رخصت بعري بیگ مغیرایران 

نام شاکجیان بشاه مفي والیی ایرای 

جشی فقمري وژن ( ۲ ربع الثاني سنه ۱۰۳٩‏ ) 
بِقیهٌ ادرال خان جیان لودی 

زندن شاجمان #جنگ خالچپان و نظام المللگ  .  ..‏ 
آغاز موم سال ( غرة جمادي الذانبه رد ۳ 


جشن دزن شمعی ( #جمای اايه ود ی 


۳۳۷ 
۳۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳۴۸ 


۳۹۳ 
ابضا 


و0) 


4 ۲۶ 
تمب عساکر بتنبیه نظام الماک خانعیان.. بب جي ۴۹۴ 
جشی نو روز ( ۸ شعبان ۳٩‏ ق رک > زب افیا وه ۴۳۹۷۰۲ 
هشن طالی زاغا ام عصر و ها هش م۰ ۱۳۰۸ 
فبروزي یافشی‌سعید خان دز پیشاور .هد مه مه م. ۳۲۲ 
فرسئادن آمف خان بسرداریی همگیی ءساکر با لا گهایتی ۳۱۸ 
جشی وزن قسري ( ٩‏ ربیع الثانی ۱۳۶۶ ) .. .. ۲۲ 
تاختن اعظم خان بر خان جپان خان .. .. .. ۳۲۷ 
فنیم قلعطٌ منصور گزهه تور ی ی وه وب ۲۰ 
رفن خانچپان و دریا خار بسمت مالوه .. .. .. ۳۳۴ 
آماز چهارم سال ( غر؟ جما‌يللثانیه ۱۳۴۶ ) .. .. ۳۳۷ 
کشده شدن وربا خان و تم ۴۳۱۳۲ 
۳ رو راو ار 


حشس رت شمعي اول رجب ۱۶۰ ( ۰ ۰ ۰ ۳۴۶۷ 


فلج اه دهارور 


کشفته شدن خان جپان لوه‌ي .. مه مه مد .. ۳۳۸ 
تمه داسفان اعظم خان و نظام الماک .. .. .. ۳۵۴ 
وال فیط عظیم در همگي بلاه دکن و گچرات ۳۳ 
جشی نوروژ ( ۱۷ شعبان ۱۹۴۴ ) .. .. .. .. ۳۹۴ 
رمیدن ابلچیی ایران بخدمت شاهجهان . .. .. .. ۳۹۵ 
فلع فلع سنونده 3 
نتم قلعة تندهار متعلق تلنانه ‏ .ء مه م. .۰ ۳۷۴ 
وفات ممناز عل و ذکر احوالش و دیگر ازداج و ارلاد شاشجمان ۳۸۶ 


رخصت ۱ داچهع اپران زحکم ماندن او در اکبر باه تامراحعت 


وه هه رش ۲ ۳۷۳ 


رپس ت۲۳ عو0ی) 


شالجبان 
جشن. وژن فمري (۸ بیع لثانی ۱۳۴۱ ) . .. ۳۹۸ 
فرسنادن نعش ممناز معل باکبرآباد .. . . .. ۲»عم 
فرمنادن آمف خان ببالگهامک برای تنبیه معمد عاداخان ع-*ع 
آغاز پلچم مال ( غر جمادی الژالبه ۱۹۴۱  ..  ..  )‏ ۸عصم 
جشی وژن شمعي (۳رجيی ۱۳۶۱ ) .. .. .. ایضا 
جشی نو ررژ ( ۲۸ شعبان ۱۶۴۱ ) : 
زينباري شدن شیرخان تربیی زمبندار نوئنم .. .. ۴۱٩‏ 
مراحعت شاشهجهان از برهانهور باکبر آناد ماه ی 9۶ 
داخل شدن شاهچیان درابر آباد .. ار ار ار همع 


پمکدب رخ شاهراله مراد خن 0 ۳ 9 29 ۳۴:۳۰ 


مراجعت مدر ب رکه ک بسغارت عراق رفنه یود ی ۳۹ ۳۴۳۱ 

رسیدن ابلچی دالیی بخ ۰ 2 9 ی ایض 

تسیر بندر هوگلی ر امتیصال فرنگیان ونبذی از احوال 
هانگانون و با ۳۹۲ 


حشن ون تمري ) ۸ رببع الذادی ۱*۶۲ ( ۰ ۶ ۰ ۴۴۰ 


تی تلیبگ کالذه 1 ا۴۴ 
آغاز سال ششم (غر جمادی اانیه ۱۰۴۲ ) ۴۸ 
فثیم قلعةٌ کهاتا کهیری از توابع‌مالود .. .. .. ر. وعع 
جشن دزن شمسي ( ۱۲ رجب ۴۲ ۱۶ 8 از بجع 
جشی ازدراج شاهزاد: معمد دارا شکوه ِ ۴2۴ 
جشی ازدواج شاهزاده *عمد شاه شهاع ۴۶۶ 


0 
فرمنادی ترییت خان نزد نذر ععمد خان واليي بلخ ۵ 
نقل نامه بفام رای بلخ هه ام وه تیار بجر ما ۳ 
جشی نو روز ( ٩‏ رمضان ۱۳۴6۲) .. .. مه .. ۴۷۳ 
احوال خواجه ابو العسی رو ی الصا 
فرسنادن خواجه قامم بسفارت ایران .. .. .. .. ۴۶۷۷ 
فقل نامه بلام وی لیران..ب دی رعج ار مه ی ۳۳ 
مقابله کردی شاهزاده ارنگ زیب با فیل .. .. .. ۶۸۹ 
فنیی قلعةٌ درلت آباه ی رد یی ۲ خی 20 
رسیدن چار صد امازای فرنگي در حضور . .. . .. .. 9۳۴ 
فرسنادن شاهزاده معمد شچاع بصوب دک .. .. ۵۳ 


جشی وزن قمري ( ۱۱ ربیغ الثانی ۱۰۴۳ ) .. .. 9۴۱ 


حصک دوم 


حص 


|غاز سال هفنم از دور اول (غر؟ حماد‌ی الثانده ۱۶۴۳ ) .. .| 
جشس وزن شمعي ۲ ره ۱ زر مد و ری ۳۰ 
تواد دخثر شاهراده دار وا حور رب هر نم و۳ 
مفر شاهچهان اژ اکبر آباد پسمت پنجاب .. .. .. ایضا 
خفن ور ( ۲ رفضای ۲ وه فت وی ید ۸ 
وفات دخثر شاهزاده دازا شکوه .. مهم مم وم .۰ ٩‏ 
رذی شاهجپان بکشمیر جنت نشان و احوال راه ر ازهار و 

انهار و بافاث آن ی 


> ۲۳۹۳۹ 


( ۸ ) 
ثواد دخثر شاهزاده «عمد شهاع 
نرضصت شاهزاده معمد شجاع برلی تهغیر قلعه پریند ه 
مراجعت شاشچپان از کشمیر بلاهور 
جشی رژن ثمری ( ۷ رببع الثاني 0 
آغاز سال هشتم از دور اول ( اول جمادی الثانیه ۱۰۴۴ ) 
جشن رژن شمسی ( ۴شعبان ۴۴ ۱۶ ) 
مراجعت شاهجران از اهور باکبر وج 


جشی نوروز ( غرةٌ شوال ۴۴ ۱۶ ) در و 


ساختن تخت مرصع قیمنیی صد لک روپده اد بای 


آمدن سفیر نذر عمد خان والیع بخ یه 

بدمت آوردن نجایت خان بعضی از قلاع زمیندار حرینگر 
و نا کام مراجعت نمودن اژ سوء تدبیر 

تعیری عصاکر شاهی باسنیصال جچهار منگه بندیله و 
بکرماجیت پسرش 


جشی ون قمری (۸ ربیع الثاني ۵ ) ی 


9۰ 


ویل 


سغر شااحهان بمیر دولناباد دعزم تخیر دیگرقاع نظام الملک ۱*۶ 


کشنه شدن <چهار سگنه و بکرماجت و بدمت آمدن قلاع 
و دناین او 

آغاز مال نیم از دور اول ( غره جمادی الثانبه ۱۰۴۵ ) 

جشن وژن شمسي ( ۱۶ شعبان ۱۳۴۵) . .. ... 

ثقل فرمان عادل ان .هم هم ی ی مت مه 

ذقل فرمان بقطاب الماک 


۳۹ و۵0) 


۱۹ 
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۱۳۴ 
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۲۸ [ 


مااش ساهو و ۵یگر نظام الملکده و (قناح سایر قلاع نظام ااملک ۱۳۵ 


۰ حشری نوروز ( ۱۲ شوال ۱۹۴۶۵ ) .. 
آمدن سیران عادل خان 

رمیدن سفیران شاهی نزد عادل خان . .. 
ذکر فغوحاتیکه سرداران شاهی را روی نمود ‏ . 


ذکر دسبرد های خانچپان 


۱۴۱ 
۱۳۳ 


۱۳ 


تنل خرمان مشنمل بر عبد و پدمان بنام عادل خان 


نقل عرضه داشتی عادل او جر 


نقل (نقباد نامه قطب الملک ,. م. .. 


عزیمت شاه جپان از دولت آباد بسمث ماندو 
سواد عهد ناس شاه جبان بذام عادل خان 
گرفتار شدن‌بایسنفر حعليو کشنه شدن ار 
جشن رزن قمري ( ۷ رببع الثاني ۱۰۴۹ ) 

نال عید نامه شاه جپان بنام قطب الملک 
مواه عرضه داشت قطب اله‌لک 

مراحعث شاه جهان از ماندو براه اجدن 


مفنوح شدن حصار اودگبر . .. 


اغاز سال دهم از دور ارل ( غرً جمادي الذانبه وع۱۰ ) 


تعین انواج بر مرژزیان ق‌هند هد ره 
تنم احوال خان جپان بعد نثع اودگدر 
وصول شاه جهان بدار الخلافة اکبر ]باه ۰: 


تعمیر قصر شاهیی [ گره 


۴۵ 


۱9۵ 


بیان آیوان ملک فیزان, .هم وم ددع۷ 
چش وزن شمسي ( ۱٩‏ غشعبان ۱۳۴۷ ) .. و« 2 
کشذر و قاص جاجي بپوبت مرزبان جمورا .. ۴5 
رمید شاهزاده اورنگ زیب از دولت آباد حسب (لعکم 

بادشاه برای کنخدائي ‏ ۰ یه ی ی هه 
رفتی سفیر شاه جپان نزد شاه صفي والیع ابران .  ..‏ .۰ ۲۵۷۰ 
ظي باب خادمیي بفاه بر مه ی مت رایع 
جشن گنخدائی شاه‌زاده معمد اورنگ ریب مر وم 
پباسا رسددن پرتاب آجینبه 9( هر ۶ ۳۷۲ 
جشی عید روز تبراز ماو هر ی ار مت ۳ ۳۷۵ 
جشین و ژن قمری ( ۲ رببع الثانی ۱۰۴۷ ) . .. . .. ۰ ۰ ۳۷۷ 
رذنی ظفرخان صوده دار کشمیر تنسعیر ثبت مد 2۳۸ 
شا ماک اي و و و و ۳۸۹ 
ذکر کناب واقعات تجموری ۳9 
منامی شاهزادگان . یی یی من من ی مر ۲۹۴ 
فپرمت مذصب داران از نب هزاری ا پانصدی 
نارش احوال مایخ و غدرهم و ام مر ها 
طقق: مهایخ 3 و ۱ و اد ی ایشا 
سید مد رضوی) ‏ مر مه مه هر ی 
ری هی میم وه ی خر رجا رد رت 
سبد جلال میم ی من رم مه ی )ان 


خواجه خاوند *عمود ۳ 4 جک ۳ ۳۳ 


خواحه "عاق ۵ بيدي 
صلا شاه بدخشی 
صلا خواجه 
شجخ بلاول تادري 

هر حسام الدین بدخشی 
ملا مب علي مندی 
شجج ایو المعالی .ب ... 
شیم ناطر 
طبقهٌ نضلا ‏ .. 
ملا معمه فاشل . .... . 
ملا عید اعکيم سیالکونی 
شیخ عبد العق دهلوي ‏ .. 
ملا پوسف لاهوری 
ملا عبد السلام ديوي 
قافی *عمد زاهد کاباي 
فافي *عمد سل .. 
نافی 
۰ مدرک شیج هريي 
ما عبد اللطبیف حلطان پور 
و 
طبقه (طدا 


معمل سعید کره,ودی , 


حکدم صد‌را 

حکدم ابوالقاسم ن ۰ 

حکد,م رکنا ای ۰۰ ۰ ۰۰ 
حکدم مومناي شيرازي ۰۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۳ 


حکدم فثم ره مب مرو رف ۳ .۰ هه ۱ 
مقرب خان « 2 [یصا 


شفز فاعم ۰ ۰ ۰ ۰ 
طجقا شرا جر ی مه اه 


2( ۳۵ سم وت بت مس 2 
۷ 1 
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سته 


حاجی *عمد جان نمی و ی 2 ۳ ه- فِ 


مت تست مس سا 


ابو طالب کلیم ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰۰ ت ۰ ۳۳2۳ 
شمد امن نیو ور میم و مر ی ی وی ۳۵ 
۳ ۲ ۳2۸ 


تا و مر ار رو 


» وحن و مت مت میم ز 
مس بت سم 


توح سرت و وت با 
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